
 

1 
 

1            آیات موضوعی قرآن  
2 صفحه               قرآن شناخت . 1     : کتاب های   

311         انس و تدبر و مهجوریت. 2                  . 2   

ب المثل   . 3 3                  ز و ضز    622         قرآنطنز

       528                  مثال قرآنز مثل و . 4                    

     416                    سلام های قرآن . 5                  5

764    اعجاز و شگفتی های قرآن . 6                      

   376     سوگند و قسم های قرآن . 7                   

قرآن   آشنایی     و     شناخت  

 1336 پور، محمود، سرشناسه : زارع

 978-600-9389-15-5شابک : 

 297/154 -  1393م 2زBP 154   ۴ /2رده بندی : 

  3523605شماره کتابشناسی : 

 .                                                                                    .     جنبه قرآن    –عنوان : آیات موضوعی  

  .                                                                      .                        1401   سوم:  نوبت چاپ

                                              .                                      .  لطفا پیام ارسال نمایید             m5736z.blog.ir://httpآدرس نویسنده :     

 http://zarepoorketab.blog.ir        آدرس کتاب های منتشر شده:

http://m5736z.blog.ir/
http://zarepoorketab.blog.ir/


 

2 
 

☫  ﷽                  ☫ 

 در کتاب شناخت قرآن می خوانیم : 

المؤمنیر   ح خطبه امیر ف و سرر
ّ
 درباره قرآن  علیه السلام علی مقدمه ی مؤل

                                              سخن گفی   قرآن
 

      نقش قرآن در زندگ

 
 

 آثار و خواص قرآن                                     اولیر  فرمان، فرمان فرهنگ

 قرآن برای بندگان برگزیده ما )خدا(                         محتوا و مطالب 

 وصف مصحف علی                 فضیلت قرآن               مسئولیت ما   

 مشخصات قرآن                                       قرآن خود را  معرف  مى کند 

)ره( و شناخت قرآن     ت     ئااختلاف قرا                          امام خمین 

 ویژگیها و خصوصیات قرآن                          ترتیب سوره هاى قرآن     

 سجده هاى واجب و مستحب                   حروف مقطعه ی قرآن    

 محکمات و متشابهات                                      اسامى و صفات قرآن 

 اعجاز قرآن مجید                                      لوح محفوظ و ام الکتاب 

 نفوذ در آسمان ها                               تفسیر و تاویل آیات قرآن

 عدم تحریف                     آیات و روایات ده گانه درباره آینده جهان    

ی             فلسفه ناسخ و منسوخ    تحدی قرآن   آیات انذاری و تبشیر

ام به قرآن      آداب گوش سپاری                                          احی 

 علوم و دانش قرآن                                    عدم اختلاف در قرآن  

ی از قرآن  قرآن و تحولات اجتماعی                                             بهره گیر
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ف   مقدمه
ّ
 ی مؤل

 
 
یگ از دلایلی که باعث شد عده ای زیادی از مردمان بر   مّی سخنان شگفت از پیامنر ا

ی نیاموخته بودند، پیامیر ایمان بیاورند، این بود که پیامیر ما با اینکه  چطور  از کسی چیر 

تواند مردم را از گذشته و آینده و   میتوانستند چنان حرفهای عجینر بزنند؟ چطور مى 

این گونه سخنان  بر زبان جاری سازد، ؟ چطور این چنیر  شخصی میتواند    حال آگاه سازد 

ح اقوامى که در گذشته دچار عذاب   ان بگوید، سرر مردم را پند و اندرز دهد، از سایر پیامیر

                           و یا نعمت الهی گشته اند را بدهد، از روز رستاخیر  سخن بگوید و .....؟

ان تا  این خود یک معجزه بود، معجزه ای بس بزرگ و جاوید  به طوریکه تمام پیامیر

مدن  زیستند و برای اثبات حرفهای خود معجزه ای آوردند و پس از درگذشت آنان 

رفت ولی پیامیر گرامى معجزه ای جاوید برای ما و   معجزاتشان نیر  به همراه آنان مى

 جهانیان به ارمغان آورد که تا قیامت و بعد از آن نیر  جاوید خواهد ماند. 

ت و بلاغت قرآن و فصاح  

قرآن همچون دیگر کلامها از کلمات تشکیل شده است. هندسه کلمات قرآن به  

توان نظیر  توان کلمات آنرا با کلمات دیگر جایگزین نمود و نه مى ای است که نه مى گونه 

، جمله عبارات و جملات نر  دارد؛ یعن  نه  نای آورد. اسلوب قرآن سابقه بدیل قرآن 

ک سخن گفته و نه پس از آن کسی را یارای رقابت و مبارزه پیش از آن کسی بدین سب

با قرآن است. قرآن، کلام فصاحت است، اما فصاحن  بالاتر از فصاحتهای فن  که  

                                           .                                 راند   علوم بلاغت از آن سخن مى 

 که نه در چارچوب نیر مى 
 

 متناسب با عوالم معنوی دارد. آهنگ
 

آید و نه  قرآن، آهنگ

 با شعر دارد. از امور شگفت دیگر آنکه پس از تأمل در سیاق 
 

همگون  و هماهنگ

اند و از  شود که الفاظ آن در ساختار و ترتیب تابع معان  قرآن، از یک نظر تصور مى 
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و الفاظ اند و همواره این تبدل رأی و   نماید که در نظر دیگر چنیر  مى   پیر
آن، معان 

کشمکش نظر وجود دارد. با دقت نظر در الفاظ و معان  قرآن، فکر بر یک جهت  

  .                 .  شود و معلوم نخواهد شد که تمایل کدامیک بیشی  است مستقر نم 

ت  ان او جاری شده بروشن   آور اینکه، کلام خود پیامیر که قرآن بر زباز دیگر نکات حیر

ت از خطبه و دعا و حدیث، هیچ  کدام رنگ  با قرآن متفاوت است. سخنان آن حض 

ت علی، که آینه تمام نمای فصاحت و   و بوی قرآن را ندارد؛ همچنیر  سخنان حض 

ای  های فصیح خود، هر جا آیه در ضمن خطبه علیه السلام  برای مثال علیبلاغت است 

 متمایز است و لذا تحدی قرآن و دعوت برهان  آن آورد، آن از قرآن مى 
ً
آیه کاملا

همچنان و برای همیشه پابرجاست. استعمارگران آمریکا و انگلیس و گردانندگان بازی  

سیاست جهان، قرنهاست که برای زیر سلطه درآوردن کشورهای اسلامى و غارت 

.   کنند مبارزه مى ثروت آنان و تضعیف عظمت اسلام، به طور آشکار و نهان با قرآن 

، هر سال اموال گزاف  را در تضعیف   وی مسیحیت و کذابان کلیسانشیر  مدعیان پیر

کنند، اما هیچ کدام جرأت آن را در خود  عقاید مسلمیر  و مبارزه با اسلام هزینه مى 

اند که هیئن  از سخنوران جهان را تشکیل دهند و به فریاد همیشه برقرار تحدی  ندیده 

 حن  یک سوره چون قرآن بیاورند.  یند و قرآن پاسخ گو 

اى کامل از معارف،  قرآن مجموعه اند! های یک تسبیح الفاظ قرآن همچون دانه 

، قوانیر  اجتماعی، قصص، تاری    خ، اخبار غینر و ... است که طّى    23فضایل اخلاف 

، سفر، جنگ، صلح    سال در  ایط و مکان هاى مختلف )مکه، مدینه، حض  حالات و سرر

ین اختلاف و تناقض و فساد مضمون و سخافت بیان .( نازل شده. .  و  . ولیکن کوچکی 

در آن یافت نمیشود و حسن اسلوب و سلاست و حلاون  که در اول آن مشاهده  

قرآن کریم از ابعاد و زوایای مختلف مانند .  میگردد؛ تا پایان آن حفظ گشته است

، علوم روز و مسائل  اخبار غینر  ها و ، پیشگون  ، طرح مسائل تاریخ  وضع قوانیر  

 ، معارف و طرح مسائل عقیدن  و... معجزه است. ناشناختة علم در عض قرآن



 

5 
 

   البلاغه هانى از حقیقت قرآن از دیدگاه نهججلوه 

 در اختیار انسان   قرآن، 
ز
 تنها کتاب آسمان

 قرآن و جایگاه آن  البلاغه به در بیش از بیست خطبه نهج )علیه السلام(  امام علی 
 
معرف

 
 

پرداخته است و گاه بیش از نصف خطبه به تبییر  جایگاه قرآن و نقش آن در زندگ

قرآن   مسلمانان و وظیفه آنان در قبال این کتاب آسمان  اختصاص پیدا کرده است. 

س و جلوى روى  بر خلاف کتب آسمان  ادیان دیگر از قبیل   . همه مى باشد در دسی 

ت عیسی  ت موسی و حض   ، قرآن در اختیار شماست. السلامعلیهماکتاب حض 

امم گذشته و بخصوص در بیر  یهود بن  اسرائیل کتاب مقدس در اختیار عموم مردم  

هاى محدودى از تورات در نزد علماى یهود موجود بوده و  نبوده؛ بلکه تنها نسخه 

   . است .                                   م امکان مراجعه به تورات وجود نداشتهبراى عمو 

ت عیسی وضع از این هم نگران کننده تر بوده و هست؛ زیرا درباره کتاب آسمان  حض 

شود کتانر نیست که بر  آنچه امروز به نام انجیل در میان مسیحیان شناخته مى

ت عیسی مسیح نازل شده؛ بلکه م  طالنر است که به دست افرادى گردآورى و  حض 

سی به کتب  به نام اناجیل اربعه معروف شده است.  بنابراین امم پیشیر  از دسی 

آسمان  محروم ماندند. اما وضعیت در مورد قرآن متفاوت است. کیفیت نزول قرآن  

توانستند  م مى اى بود که مردبه گونه صلی الله علیه و آله  و قرائت و تعلیم آن از جانب پیامیر 

سشان باشد  ند و آیاتش را حفظ کنند و قرآن به طور کامل در دسی   .  آن را فرا بگیر

 
 

هاى مهم این کتاب آسمان  آن است که خداوند متعال بر امت اسلام  از دیگر ویژگ

انا نحن نزل  منت نهاده و خود، حفظ قرآن کریم را از هر گونه تهدیدى به عهده گرفته  

ى مسلمانان و حفظ لحافظونالذکر و انا له  . بعلاوه پیامیر اکرم به قدرى به فراگیر

آیات الهی اهتمام داشتند که در همان زمان رسول الله، عده زیادى از مسلمانان حافظ  
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شد در اختیار داشتند و به تدری    ج  نازل مى هان  از آیان  که جدید قرآن بودند و نسخه 

ها یا نقل سینه به سینه  از طریق تکثیر این نسخه کردند و به هر حال آنها را حفظ مى 

 .                         گرفتاز حافظ  به حافظ دیگر، قرآن در اختیار همگان قرار مى

ت علی ز اظهرکمفرماید: مىالسلام علیه  حض  ؛ کتاب خدا در میان شماست، کتاب الله بی 

س شماست.  ت و زبانش به کندى . این کتاب گویاسناطق لا یعت  لسانهدر دسی 

کند، بنان  است که شود و هرگز لکنت پیدا نم گراید، از سخن گفی   خسته نم نم 

وزمندى است که یارانش شکست نم پایه هایش فرو نم   خورند. ریزد و پیر

ز قرآن  البلاغه  از سون  در مورد اوصاف قرآن در نهج السلام علیه امام علی سخن گفیی

گوید؛ از سخن گفی   خسته  کتاب ناطق است؛ خودش سخن مى   فرمایند: این کتاب مى

فرمایند کند و از دیگر سوى، مى شود. سخن و مطلب خویش را به روشن  بیان مىنم 

این قرآن، ناطق نیست؛ باید آن را به سخن درآورد و من هستم که این قرآن را براى  

قرآن صامت ناطق؛ قرآن  کنم. و گاه در بعصی  از تعابیر آمده است که شما تبییر  مى

 ( 147البلاغه، خطبه  )نهج  ساکت است و در عیر  حال ناطق 

رسد این تعبیر بیانگر دو نگاه متفاوت به  به نظر مى  براسن  معناى این سخن چیست؟ 

اى این کتاب آسمان  است که در یک نگرش قرآن کتانر مقدس، ولی خاموش در گوشه 

گوید و کسی با او ارتباطى ندارد و از نگاهى دیگر نمنشسته است و با کسی سخن 

وى  کتانر است گویا که همه انسان ها را مخاطب خویش قرار داده است و آنها را به پیر

وان خود نوید بهروزى و سعادت مى  . .              دهد از خود فرامى خواند و به پیر

مات و جملات و آیان   بدیهی است قرآن  که تنها وصف آن تقدس باشد و بس، کل

ام مىاست منقوش بر صفحان  از کاغذ که مسلمان گذارند، آن را  ها به آن احی 

ین جاى خانه خویش نگه مى مى دارند و گاه در مجالسی بدون  بوسند و آن را در بهی 

 کنند. اگر با این دید به قرآن بنگریم، قرآن  توجه به حقیقت و معانیش آن را تلاوت مى 
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و کسی که چنیر  نگرسیر  . گوید کتاب صامن  است که با صوت محسوس سخن نم 

به قرآن دارد هرگز سخن  از قرآن نخواهد شنید و قرآن کریم مشکلی از او حل نخواهد 

 بدانیم   کرد. 
 

بنابراین ما موظفیم به نگرش دوم روى بیاوریم؛ یعن  قرآن را کتاب زندگ

داى متعال، خود را براى شنیدن سخنان قرآن کریم  و با ایجاد روحیه تسلیم در برابر خ

 است آماده کنیم. در این صورت است که قرآن ناطق  
 

که تمامى آنها دستورات زندگ

کند. ها راهنمان  مىگوید و آنها را در تمام زمینه ها سخن مىو گویاست؛ با انسان

ت مى  ین من هستم فرمایند قرآن صامت است و باید آن را به سخن درآورد و احض 

 .                                                                                کنم. که قرآن را براى شما تبییر  مى

هاى عادى قابل فهم  در عیر  حال چنیر  نیست که مضامیر  همه آیات آن براى انسان

سی باشد و خود مردم بدون تفسیر و تبییر  پیامیر 
و امامان معصوم  یه و آله  صلی الله عل  و دسی 

به عنوان مثال، تفصیل   و راسخیر  در علم بتوانند به مقاصد آیات نایل شوند. علیهم السلام  

و تبییر  جزئیات احکام در قرآن نیامده است، همچنیر  آیان  از قرآن کریم مجمل است  

ن   است یع صامتو نیاز به تبییر  و توضیح دارد. بنابراین قرآن از بسیارى از جهات 

براى انسانهاى عادى، بدون تفسیر و تبییر  کسی که با غیب ارتباط دارد و به علوم  

 الهی آگاه است قابل استفاده نیست. 

ز قرآن  تبییر  آیات الهی   نسبت به امت،صلی الله علیه و آله    یگ از وظایف پیامیر   پیامنر و تبیی 

لَ  وَ  فرمایداست. قرآن کریم خطاب به پیامیر مى 
ِّ
ز
ُ
اسِ مٰا ن

ّٰ
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ُ
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ْ
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َ
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َ
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ُ
ه
َّ
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َ
يْهِمْ وَ ل

َ
  44نحل، إِل

 و كتانر عطا                   كه بر هر رسولى ز سوى خدا 
 بشد حجتی

 كه گونى به خلق آنچه ايزد نمود                   بيامد به سوى تو قرآن فرود 

                   شايد كه يك دم تفكر كنندكه 
ّ
 ر كنند درين دين برحق تدب
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ما قرآن را بر تو نازل کردیم و وظیفه توست که قرآن را مردم بخوان  و معارف آن را 

؛ معارف آنچنان عمیق است که براى انسان   نمان 
هاى عادى چندان  براى ایشان تبییر 

ى خاص خود دارند که این تفسیر و تبییر  قابل فهم نیست، بنابراین آیات قرآن تفس یر

است آنها نیر  معارف قرآن را در اختیار    علیهم السلام  و علوم آن نزد پیامیر و ائمه معصومیر  

 .  ها گذاشتند و پیام قرآن را به گوش مردم رسانیدند مسلمان

معارف قرآن را بیان  علیهم السلام  پس قرآن به این اعتبار ناطق است و پیامیر و ائمه

فرمودند. لکن باید توجه داشت که قرآن سخن خویش را اعم از خوشایند مخاطب  

کند، خواه موافق خواهش دل او، یا مخالف هواى نفس انسان باشد. و نیر  بیان مى

هاى خود را بر قرآن تحمیل کنند و به اسم برداشت  شیاطیر  انس حق ندارند خواسته 

 . وندى را به راى خود تفسیر کنند،                      خود از قرآن، کلام خدا

کند که، قرآن این  قرآن را چنیر  معرف  مى السلام علیه بنابراین در این فراز از سخن، علی

ها را به فلاح و رستگارى کلام الهی در بیر  شماست و پیوسته با لسان  گویا و رسا انسان

وانش را به سعادت و فرا مى دهد و از انجام رسالت خوشبخن  نوید مى  خواند و پیر

  شود. خویش هرگز خسته نم 

ذلک القرآن فاستنطقوه و لن ینطق  فرماید: در وصف قرآن کریم چنیر  مى  157در خطبه  

، کم عنه،الا ان فیه علم ما یانی ، و لکن اخنر و نظم  و دواء دائکم، و الحدیث عن الماضز

او بخواهید تا براى شما سخن بگوید در حالی  هان، این قرآن است، پس از  ما بینکم

سخن نخواهد  صلوات الله علیهم  که هرگز قرآن )بدون تبییر  و تفسیر پیامیر و امام معصوم 

گفت. شما باید با معارف قرآن آشنا شوید و علوم قرآن را از آنها دریافت کنید. قرآن  

و نر انتها و صید دریاى معارف و علوم الهی است که غواصى در این دریاى عمیق 

گوهرهاى انسان ساز آن تنها از عهده کسان  برمى آید که با غیب عالم هسن  در  

ارتباطند و خداى متعال نیر  از مردم خواسته تا با توسل به ذیل عنایت پیامیر و ائمه  
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و استفاده از علوم اهل بیت و کمک و راهنمان  آن بزرگواران به معارف السلام علیهم هدى

باید علوم و معارف قرآن را براى مىالسلام علیه حال که امام معصوم .  رآن راه یابند بلند ق

گوید و مردم خود نیر  قادر نیستند مستقیما مسلمانان بیان کند و خود قرآن سخن نم 

کم عنههاى الهی را دریافت کنند. اکنون: پیام کنم و از ؛ من شما را از قرآن آگاه مى اخنر

دهم. بدانید تمام آنچه مورد نیاز شماست در قرآن  آن به شما خیر مى علوم و معارف قر 

علم   الا ان فیه علم ما یانی و الحدیث عن الماضز و دواء دائکم و نظم بینکم کریم است: 

گذشته و آینده در قرآن است و درمان درد شما و راه نظم و سامان امورتان در قرآن  

به  السلام علیهم ده از قرآن کریم و علوم اهل بیتاست. این شما هستید که باید با استفا

 .  امور خود سامان بخشید 

 ذکر دو نکته 

ین سند تاریخ  براى مسلمانان است. آنجا که قرآن از تاریخ  سخن   .1 قرآن مهمی 

 و سرگذشت آنها را  مى
 

گوید و تفکرات و معتقدات اقوام و ملل پیشیر  و روش زندگ

، که  بیان مى ترین سند تاریخ  است و در مقایسه با کتب و مطالب تاریخ  کند، معتیر

نقل شده باشد، ارزش و اعتبار آنها در حد   سند قرآن  ندارد، گر چه به صورت تواتر 

 اقوام  
 

قرآن نیست. این ما هستیم که باید با مراجعه به قرآن و مطالعه داستان زندگ

 خود را بر اساس حق و روش صحیح  
 

ت گرفته، زندگ و ملل پیشیر  از آنها درس عیر

 .سامان بخشیم.                           

کند و با بیان حوادنر  ه تاری    خ گذشتگان را براى ما نقل مى قرآن کریم علاوه بر آن ک . 2

 آنها قرار مى 
 

خواهد که  دهد و از ما مى که براى آنان رخ داده است ما را در فضاى زندگ

یم، از آینده نیر  خیر مى  ت بگیر دهد. بدیهی است سخن علم و یقین  راجع  درس عیر

که به اذن او از آینده خیر دارند    به آینده گفی   کار کسی جز خداوند متعال و کسان  

تواند راجع به  این خداست که آینده و گذشته و حال برایش معنا ندارد و مى. نیست
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تواند راه را براى بندگانش روشن آینده سخن بگوید و از آن خیر دهد، اوست که مى

و  کند که چگونه رفتار کنند تا به سعادت برسند. این قرآن کریم است که از گذشته 

الا این فیه علم ما یانی و الحدیث کند.  دهد و انسان را نسبت به آن آگاه مىآینده خیر مى 

 آید و آنچه گذشته است در قرآن کریم است. آگاه باشید که علم آنچه مى   عن الماضز 

 
 
ت علی  نقش قرآن در زندگ  مى السلام  علیه  حض 

 
کند کلید حل همه مشکلات را قرآن معرف

؛ دواى درد و راه حل مشکلات شما و  و دواء دائکم ما بینکم فرمایدمى و در وصف آن 

راه سامان بخشیدن به امورتان در قرآن است. قرآن داروى شفابخسیر است که همه  

یابد. باید این نسخه  ها التیام مىکند و با وجود قرآن دردها و ناراحن  دردها را درمان مى

عه کرد و با راه درمان دردها و مشکلات فردى  شفابخش را خواند و آن را به دقت مطال

بدیهی است قبل از احساس و شناخی   درد و مشکل، سخن . و اجتماعی آشنإ؛ شد 

  از درمان، خارج از مسیر طبیعى است. امروز در جامعه ما مشکلات فراوان  اعم  
گفی 

  از فردى و اجتماعی وجود دارد که همه خواهان رفع این مشکلاتند و با این که 

فت  ى در زمینه هاى چشم پیشر ت در این خطبه  گیر هاى مختلف  وجود داشته، حض 

قرآن نسخه درمان دردها و مشکلات   ؛و دواء دائکم و نظم ما بینکمفرمایند: مى

فرمایند: قرآن  مى و دواء لیس و بعده داءبا این تعبیر که  189شماست، و در خطبه 

. .                                                       ماند نمدارون  است که بعد از آن دردى باف   

باید با تمام وجود باور داشته باشیم که درمان حقیف  دردها و مشکلات ما، اعم از  

داریم؛ لکن مراتب  فردى و اجتماعی، در قرآن است. همه ما به این مطلب اقرار مى 

د کسان  که با تمام وجود باور داشته  ایمان و یقیر  افراد متفاوت است. هر چند هستن

گاه    هاى آن را به کار بندند،باشند که اگر به قرآن روى بیاورند و معارف و راهنمان  

کسان  در اثر ناآگاهى و یا کج اندیسیر ممکن است این فکر انحراف  را مطرح کنند که با 

وى از آن هستیم پس  هزاران  چرا وجود این که قرآن در اختیار ماست و مدعی پیر

 رنج مى
 

  .                                                برند؟مشکل فردى، اجتماعی، اخلاف  و فرهنگ
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آید که کسی انتظار داشته  انگارانه به نظر مى    بسیار ساده  قرآن؛ راهنماى خطوط کلى

یگ  باشد قرآن مانند کتاب حل المسائل، دردها و مشکلات فردى و اجتماعی را یگ

بیان کند و سپس راه حل آنها را به ترتیب توضیح دهد. قرآن با سر نوشت ابدى انسان  

 . سر و کار دارد و هدف قرآن فلاح و رستگارى انسان در دنیا و آخرت است

دهد که با به  هاى کلی و خطوط اصلی را به ما نشان مىدر این عرصه، قرآن کریم راه 

 سعادتمندانه کار بسی   آنها مى
 

هان  اى داشته باشیم، این خطوط کلی چراغ توانیم زندگ

لکن باید توجه داشته باشیم که  . دهند هستند که جهت سیر و حرکت را نشان مى 

اى  رى در دنیا و آخرت و رفع مشکلات و تحقق جامعه براى رسیدن به سعادت و رستگا

 و در عیر  حال دین  و اسلامى، خداوند متعال دو وسیله در اختیار انسان قرار  
ف  می 

 . داده است: یگ دین و دیگرى عقل.                                

ف  کند و جامعه اسلامى موظ قرآن خطوط اصلی ترف  و تکامل انسان  را روشن مى

وى تفکر و استفاده از تجارب علم دیگران )حن  غیر مسلمانان( را منع   است با نیر

 کند. داند و مسلمانان را به آموخی   آن تشویق مى کند؛ بلکه علم را ودیعه الهی مى نم 

ى علوم مى صلی الله علیه و آله  پیامیر   فرمایند: جهت ترغیب و تشویق مسلمانان به یادگیر

ز  مند شوید هر  دانش بیاموزید و از تجارب علم دیگران بهره  اطلبوا العلم و لو بالصی 

ى بس طولان  لازم باشد                                            .                                   چند براى تحقق این منظور پیمودن مسیر

پیچیده است و کشورهاى استکبارى و  البته امروزه روابط بیر  المللی، بسیار 

ها و ابزارهاى گوناگون تکنولوژى، اقتصادى، و به  هاى اهریمن  با انواع حیله قدرت 

طور کلی با استفاده از محصولات تجارب علم بشر در صددند تا روابط سلطه جویانه  

مى و خود را تحکیم بخشند، لکن ما باید با ذکاوت بسیار، بدون این که از اهداف اسلا 

ى در زمینه قرآن  خود کم هاى مختلف در  ترین عقب نشین  کنیم از نتایج علوم بشر

                                    راه بهبود وضع اقتصادى و رفع مشکلات معیشن  مردم بهره جوییم. 
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 ... 
 
ز فرمان، فرمان فرهنگ مِ  اولی 
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 ترا دانش آموخت خود با قلم                     خدانى كه چون آفريد از عدم

 آنچه ندانست او را بگفت هر                      به انسان بياموخت علم از نهفت

وع کرد.  و اولیر    از افتخارات اسلام این است که کارش را با قرائت و علم و قلم سرر

 بود. فرمان 
 

ش فرمان فرهنگ  خداوند به پیامیر

ی و قلم مطرح است،     خود را اکرم خوانده است.  آنجا که موضوع خواندن و یادگیر

رَ اِ 
ْ
 وَ ق
ْ
رَ رَ  أ

ْ
ک
َ ْ
 الْ
َ
ک
ُّ
  3مُ ب

ز  ز               هميشه بخوان اين كتاب مبی   خدايست خود اكرم الاكرمی 

          :  خوانده است  کریمخداوند، آنجا که به مسأله آفرینش انسان نظر دارد، خود را  
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َ
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 غفوربه درگاه رب كريم و              ترا چيست اى آدمی اين غرور

 چنينت بياراست زيبا نمود            خدانى كه از هيچ دادت وجود

ی و قلم مطرح است،   خوانده است.   اکرمخود را    ولی آنجا که موضوع خواندن و یادگیر

  
َ
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َ
ل
َ
ذِي خ
َّ
 ال
َ
ك
ِّ
 بِاسْمِ رَب

ْ
رَأ
ْ
قٍ   1اق

َ
ل
َ
 ع
ْ
 مِن
َ
سٰان
ْ
ن ِ
ْ
 الْ
َ
ق
َ
ل
َ
رَ   2خ

ْ
 وَ اق
ْ
رَ رَ  أ

ْ
ک
َ ْ
 الْ
َ
ک
ُّ
 3مُ ب

 ز نطفه بياورد انسان پديد                      بنام خدايت بخوان كافريد 
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 محتوا و مطالب قرآن کریم 

(  6236محتویات و مطالب قرآن مجید را دو نوع مى توان بیان کرد : از مجموع ) :    توحید

( آیه درباره توحید و خداشناسی است. اعم از وجود خدا، وحدانیت و 1300حدود )

صفات او. و اینکه خلقت عالم و اداره آن در دست خداست و جهان، تک محورى،  

 خدا  بالله لا اله الا هو  یک قطنر و یک کانون  است  
 

یان ذات خدا، صفات خدا، یگانگ

ه باشد. و آنچه باید خدا به آن متصف باشد صفات ثبوتیه   و آنچه باید خدا از آن می  

             .                                                                           .                        و سلبیه

، بهشت و ( آیه د1400: حدود )  معاد.  رباره معاد، قیامت، مرگ و برزخ، حشر و نشر

       جهنم و خلود است . 

آیه درباره احکام است. از قبیل حلال و حرام، تجارت، جنگ و  (  ۵۰۰: حدود )  احکام

صلح، قصاص، احکام: نماز، روزه، زکات، خمس، حج، نذر، سوگند، بیع، رهن، نکاح،  

، حقوق والدین، طلاق ، ظهار، وصیت، ارث، حدود، قضاوت،  هبه، حقوق زوجیر 

ه   ثروت، مالکیت، حکومت، شورا، حق فقرا و غیر

وزى حق بر باطل مى باشد. 2000: حدود ) انبیاء ( آیه در حالات انبیاء، امتها و پیر

. و بقیه آیات، درباره اخلاق،  صلی الله علیه و آله  ساله بعثت رسول اکرم 23حوادث و وقایع 

 مواعظ، امثال و نظیر آنها است.  

ان:  اى دیگر  یا انسانهان  که وحى الهی را دریافت کرده و به انسانه  سرگذشت پیامنر

 ابلاغ نموده اند. و میدان حق و باطلی که به وسیله آنها به وجود آمده است . 

وح :   اما به طور مشر

وهاى با شعور و آگاه، همچنیر  جن و  -  1 ملائکه، یعن  واسطه هاى فیض و نیر

 شیاطیر  . 

معجزات و خوارج عادات انبیا علیهم السلام و تایید کتب آسمان  مخصوصا   -  2
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 نجیل و تصحیح اغلاط آن دو، و امثال این مطالب . تورات و ا

جهان و قوانیر  پایدار جهان، ناپایدارى زندگان  دنیا و عدم صلاحیت آن اینکه    -  3

 ایده آل مطلوب باشد. 

توصیف قرآن در حدود پنجاه صفت : تسبیح موجودات جهان و نوع آگاهى   -  4

 درون موجودات، تسبیح به خالق و آفریننده خودشان . 

ان و کتب آسمان   -  5  ترغیب و تشویق براى ایمان به خدا و معاد، و ملائکه، پیامیر

، کوهها، دریاها، گیاهان، حیوانات، ابر، باد، باران، شهابها،   -  6 خلقت آسمانها، زمیر 

ه و خلقت همه عالم .   و غیر

ى را براى خدا   -  7 دعوت به پرستش خداى یگانه و اخلاص در عبادت. کسی و چیر 

ی  ک قرار ندادن. سرر

هاى عین  در   -  8 ان و نقل خیر احتجاجها و استدلالها در مورد خدا، قیامت، پیامیر

 ضمن احتجاجها. 

نفسان  و  تقوى، پارسی، و تزکیه نفس، توجه به نفس اماره و خطر وساوس -  9

 و نظیر آن. 
 شیطان 

، عدالت، احسان، محبت، ذکر خدا  -  10 ،  اخلاق فردى: شجاعت، استقامت، صیر

محبت خدا، شکر نعمت ترس از خدا، توکل به خدا، رضاى خدا، تسلیم در برابر امر  

 خدا، تعقل و تفکر، صدق و امانت و ... 

، تعاون در نیکیها، امر   -  11 اخلاق اجتماعی ، از قبیل : اتحاد، توصیه بر حق و صیر

ام مساکیر  به معروف و نهی از منکر، جهاد با مال و جان در راه خدا و تشویق بر اطع

ه .   و غیر

، کافرین و منافقیر  .  -  12  توصیف کلی در همه اعصار از سه گروه : مؤ منیر 
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 در قرآن دنبال چه باید گشت؟

م : علیه السلام  قال علی 
 
ـیـنِک
َ
کمُ مَا ب

ُ
ـم وَ ح
 
ـعـدِک
َ
ـبَـرُ ما ب

َ
م وَ خ
 
بـلِک
َ
 مَا ق
 
ـبَـا
َ
ـرآنِ ن
ُ
ِ الق
ز
)نهج  وَ ف

های مربوط به نسلهای  313البلاغه حدیث  ( سرگذشت نسلهای پیشیر  شما، و خیر

آینده شما، و احکام و دستورات مرب وط به ام وری که بی ن ش ما جاری است، ه مه در  

 این جهان  خود به آن نیازمند است، به طور  ق رآن آمده است
 

.آنچه انسان، در زندگ

 کلی، خارج از این سه مورد نیست: 

خواهد بداند که پدران و مادران و نیاکان او، در گذشته، چگونه بوده،  نخست، مى  - 1

اندیشیده، چه سرانجامى داشته، و در چه وضعى و حالی  ها مىاند، چه چگونه زیسته 

 عاقبت آنان چه شده است. در گذشته و 

خواهد بداند که پس از مرگ او، دنیا چه صورن  خواهد داشت، و نسلهای  آنگاه، مى   - 2

ایظ خواهند زیست، و احوال آنها، در دنیای آینده چگونه   آینده در چه اوضاع و سرر

  خواهد بود. )البته این منظور از آینده مى تواند اعم از آینده دنیا بوده و آخرت را نیر  

 شامل شود( 

، در دوران بیر  گذشته و آینده، که خود در  و سپس مى  - 3 خواهد بداند در حال حاض 

 مى
 

کند، با مردم چگونه باید رفتار کند، و اموری را که بیر  او و دیگران جاری آن زندگ

است، چگونه سر و سامان دهد، تا به راه نادرست نرود و در طریق آسایش و رستگاری 

قرآن مجید، کلام الهی و آسمان  ما مسلمانان، کتاب سازنده و روشنگری گام بردارد. 

است که این سه موضوع مهم و حیان  را، برای ما، به روشن  و بدون تردید یا ابهام،  

 کنیم و در منجلاب  پس ما، اگر مى  .  توضیح داده است
 

خواهیم با درک و آگاهى زندگ

برداریم، باید قرآن را به دقت بخوانیم،   گمراهیها فرو نرویم، و به سوی سعادت گام

 خویش قرار دهیم، و دستورات و  
 

معن  آن را درک کنیم و مفاهیم آن را دستور زندگ

 احکام آن را به کار بندیم. 
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 عظمت قرآن کریم 

ةٍ   
َ
ةٍ مُبَارَك
َ
يْل
َ
ى ل ِ
ز
 ف
ُ
اه
َ
ن
ْ
نـزل
َ
ا أ
َّ
 قرآن کریم از سه جهت داراى عظمت است:     3دخان إِن

نزول آن در شب پر برکت شب قدر است.  .  2        ذات آنکه سخن الهی است.  . 1

 است. صلی الله علیه و آله   محل نزول آن که قلب مبارک پیامیر اکرم. 3

افت قرآن کریم وْحٍ  وَ  مجد و سرر
َ
ِ ل
ز
 , ف
ٌ
جِيد  مَّ
ٌ
رْءَان
ُ
وَ ق
ُ
لْ ه
َ
 , ب
ٌ
 وَرَائِهِمْ مُحِيط

ْ
ُ مِن
َّ
اللَّ

وظٍ  
ُ
ف
ْ
 22تا  20بروج مَح

 فرستاد تا ره كند آشكار           3               كه آن را مبارك شتر كردگار

 بود آگه از فكر و احوال و كار          20    محيط است بر كارشان كردگار

 كتانر كه از سوى يزدان رسيد            21         هست قرآن كتانر مجيد بلى 

 شده ثبت با اين شكوه و كمال          22    كه در لوح محفوظ آن ذوالجلال

افت قرآن بسیار است . از جمله :   جد و سرر

 یگ از دو ثقلیر  است که تمسک به آن مایه ى سعادت بشر است .  1

 جاویدان پیامیر تا دامنه ى قیامت است . معجزه ى   2

ین راه ها هدایت مى کند  3 ین و محکمی  وَمُ به بهی 
ْ
ق
َ
َ أ ى هِى ِ
تی
َّ
دِي لِل
ْ
ه
َ
 ي
َ
رْآن
ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
 ه
َّ
 إِن

 به راه كز آن نيست پاينده تر                            همانا كه قرآن شود راهنر 

 یگ از شفعاى روز قیامت است .  4

 تلاوت هر سوره ى آن، بلکه هر آیه ى آن از فضیلت خاصى برخوردار است .  5

 جمله  5توصیف قرآن در  

نهج البلاغه به توصیف قرآن مجید مى پردازد    18در بخسیر از خطبه علیه السلام   امام علی

  و در پنج جمله کوتاه و بسیار پرمعنا حقایق زنده اى را درباره اهمیّت قرآن بیان مى کند 

نیققرآن ظاهرش بسیار زیبا و شگفت آور است  
َ
 ا
ُ
 ظاهِرُه

َ
رآن
ُ
ق
ْ
 ال
َّ
 . وَ اِن
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ات   این جمله اشاره به فصاحت و بلاغت قرآن دارد، الفاظش بسیار موزون، تعبیر

 مخصوص به خود دارد که هر قدر انسان 
 

بسیار حساب شده و آهنگ آیات، آهنگ

 و باطن آن عمیق است . شود آن را بخواند و تکرار کند هرگز خسته نم 
ُ
ه
ُ
وَ باطِن

میق
َ
 . ع

 به زیبان  
 پرداخی  

ً
هاى ظاهر، انسان را از عمق معنا دور مى سازد و این حقیقن    غالبا

است که انسان در قرآن مجید به روشن  در مى یابد که ظاهرش فوق العاده آراسته،  

اب و دلپذیر است و باطنش فوق العاده عمیق و پر 
ّ
 محتواست.  روح پرور، جذ

ین اندیشه ها درباره آن به کار بیفتد  ژرفا و عمق قرآن آن گونه است که هرچه، قویی 

د. چرا چنیر  نباشد در حالی که تراوش وحى الهی است و کلام خدا   باز پایان نم گیر

 و نر  
همچون ذات پاکش نر انتهاست. نه تنها ظلمت جهل و تاریگ کفر و نر ایمان 

، بلکه ظلمات  اجتماعی و سیاسی و اقتصادى نیر  بدون تعلیمات    تقوان 
 

در صحنه زندگ

 .  قرآن از میان نخواهد رفت

نکات شگفت آور قرآن هرگز فان  نم شود و اسرار نهفته آن هرگز پایان نم پذیرد  

 
ُ
رائِبُه
َ
ِ غ
ضز
َ
ق
ْ
ن
َ
، وَ لا ت
ُ
جائِبُه
َ
تز ع
ْ
ف
َ
 و ابدى بودن شگفتیها و زیباییها  لات

 
اشاره به جاودانگ

و حقایق برجسته قرآن مى کند، چرا که کتابهاى زیادى را مى توان نام برد که در عض  

 خود، بسیار شگفت آور و جالب بودند 

 بر آنها نشست و شگفتیهایش نر رنگ شد ولی 
 

ولی با گذشت زمان گرد و غبار کهنگ

 کتانر نیست چرا که تمام کسان  که با آن آشنا
طالعه  ند همیشه از میقرآن هرگز چنیر 

ت مى برند.  
ّ
 و بررسی در الفاظ و معانیش لذ

جمله دوّم اشاره به اسرار نهفته قرآن است که با گذشت زمان هر روز بخش تازه اى  

از آن آشکار مى گردد. ظلمات و تاریگ ها جز در پرتو نور قرآن برطرف نخواهد شد! 

 بِهِ.  
ّ
 اِلا
ُ
مات
 
ل
ُّ
فُ الظ

َ
ش
ْ
ک
ُ
ین اندیشه  ژرفا و عمق قرآن آن  وَ لا ت گونه است که هرچه، قویی 
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د. چرا چنیر  نباشد در حالی که تراوش وحى   ها درباره آن به کار بیفتد باز پایان نم گیر

 الهی است و کلام خدا همچون ذات پاکش نر انتهاست.  

فت کرده، ولی با این حال انواع   امروز با این که دنیا از نظر صنایع، فوق العاده پیشر

ده است، جنگها و خونریزی  ها، ظلم و ظلمتها بر جام ى سایه شوم خود را گسی  عه بشر

نر عدالتیها، فقر و بدبخن  و از همه مهمی  ناآرامى هاى درون  همه جا را فراگرفته و 

ین    و معنوى است که بهی 
 
تمام اینها نتیجه مستقیم ضعف ایمان و تقوا و فقر اخلاف

 راه درمان آن پناه بردن به قرآن است. 

ى در  از   همه اسفناک تر رها کردن قرآن و پناه بردن به آراى ظن ّ و افکار قاض بشر

 زمینه احکام است که گروهى از مسلمانان به خاطر دور بودن از قرآن گرفتار آن شدند. 

 برای بندگان برگزیده ما )خدا(ارثیه قرآن 

آسمان  اشاره کرده فاطر به حاملان قرآن، این کتاب بزرگ  32خداى متعال در آیه 

این مشعل فروزان را    صلی الله علیه و آلههمان کسان  که بعد از نزول قرآن بر قلب پاک پیامیر 

هم در آن زمان و هم در قرون و اعصار دیگر، حفظ و پاسدارى نمودند. مى فرماید:  

سپس، این کتاب آسمان  را به گروهى از بندگان برگزیده خود به ارث دادیم تعبیر به  

  ارث.  
ٌ
صِد
َ
ت
ْ
مْ مُق
ُ
ه
ْ
سِهِ وَ مِن

ْ
ف
َ
الِمٌ لِن
ٰ
مْ ظ
ُ
ه
ْ
مِن
َ
ا ف
ٰ
 عِبٰادِن
ْ
ا مِن
ٰ
يْن
َ
ف
َ
 اصْط
َ
ذِين
َّ
 ال
َ
اب
ٰ
كِت
ْ
ا ال
َ
ن
ْ
وْرَث
َ
مَّ أ
ُ
ث

 ُ بِن 
َ
ك
ْ
لُ ال
ْ
ض
َ
ف
ْ
وَ ال
ُ
 ه
َ
ك لِ
ِ ذٰ
ه
نِ اللَّ
ْ
اتِ بِإِذ ٰ ْ ن 

َ
خ
ْ
 بِال
ٌ
مْ سٰابِق

ُ
ه
ْ
 وَ مِن

 گروه از آن بندگان را گزيد                 وز آن مردمانز كه حق آفريد

 كتانر الهى به آنها بداد                 كه خود ارث قرآن بر آنها نهاد

ز                 ولى باز از آنها گروه به ظن  بكردند بس ظلم بر خويشیی

دند حق را زمانز ز ياد                           گروه برفتند بر خن  و داد  ننر

ز                   الهى است اينكه فضل بزرگ   كه آورده اندش به دست اين چنی 
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ى گفته مى شود که   ارث : بدون داد و ستد و زحمت به دست مى آید، و خداوند    به چیر 

این کتاب بسیار بزرگ را این گونه در اختیار مسلمانان قرار داد. در اینجا روایات فراوان  

به امامان   ،وارد شده، که در همه آنها بندگان برگزیده خدا )علیهم السلام( از طرق اهل بیت

تفسیر شده است. به گواهى قرآن مجید، خداوند بزرگ، مواهب  )علیهم السلام(  معصوم 

اث بزرگ الهی قرآن است.   ین آنها همیر  میر  عظیم به امت اسلامى داده، که از مهمی 

و این نعمت را به آنها داده، ولی به همان نسبت   امت مسلمان را بر سایر امم برگزیده،

که آنها را مورد لطف خاص خویش قرار داده، مسئولیت سنگیر  نیر  بر عهده آنها  

 گذارده است. 

اث عظیم را انجام دهند که، در صف     مى توانند، حق پاسدارى این میر
تنها در صورن 

ات  ز بالخن  ند،  ( در آیند. یعن  از تمام امته32)فاطرسابقی  ا در انجام نیکیها پیسیر گیر

ى علم و دانش سبقت جویند، در تقوا و پرهیر گارى، در عبادت و خدمت به   در فراگیر

خلق، در جهاد و کوشش، در نظم و حساب، و در ایثار و فداکارى، در همه این امور  

 تعبیر به سابقیر  
ً
  پیشگام باشند، در غیر این صورت، حق آن را ادا نکرده اند. مخصوصا

ده اى دارد که، تقدم در همه جنبه هاى   ات. آن چنان مفهوم وسیع و گسی  بالخیر

، اعمال نیک را شامل مى شود.  
 

 مثبت زندگ

انر تنها چنیر  کسان  مى توانند باشند. حن  آنها که به این هدیه   آرى، حاملان چنان میر

بر  م لنفسه ظالبزرگ آسمان  پشت مى کنند، و حرمتش را نگاه نم دارند، به مصداق 

وزى  . خویشی   ستم مى کنند  ى جز نجات و خوشبخن  و پیر چرا که محتواى آن چیر 

آنها نیست، آن کس که نسخه شفابخسیر را پشت سر مى افکند، به ادامه درد و رنج  

خود کمک کرده، و آن کس که، به هنگام طى طریق ظلمان  چراغ روشن خود را مى  

اهه و پرتگا   را به بیر
ه سوق مى دهد، چرا که خداوند از همگان نر نیاز شکند، خویشی 

 و مستغن  است. 
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 آثار و خواص قرآن 

در حقیقت قرآن به عنوان آخرین وحى الهی که بر افضل انبیاء نازل شده ، نور هدایت  

 قرآن؛ شاهد زنده بر نبوت رسول اکرم باشد.  ابدى براى بشر و تجلی کلام خداوند مى

 به شمار  و  لی الله علیه و آلهص
 

ین برهان بر حقانیت او و دلیل دائم و حجت همیشگ قوىی 

ین سرمایه معنوى یک مسلمان است که با داشی   آن، همواره   مى آید. قرآن؛ مهمی 

 . سرفراز و از بیگانگان نر نیاز و دست نیاز دیگران به سوى او دراز است

 و هجوم امواج    قرآن؛ ارزنده ترین اندوخته اى است که در رویدادهاى خطرناک
 

زندگ

دهد و خیر و صلاح و  سهمناک کفر و الحاد و انحراف و کج روى، انسان را نجات مى

 رشد او را تاءمیر  مى کند. 

قرآن گرانقدرترین موهبت خدان  و گوهر گرانبهان  است که منشاء آثار سعادت انسان  

و به کمال مطلوب  مى شود و در پرتو آن ، مى توان از چنگال عفریت جهل رها گردید 

دنیا و آخرت نائل شد و با ملکوتیان و جهان ابدیت نیر  رابطه برقرار کرد. قرآن؛ فرشته 

نجات و پاره کننده بندهاى اسارت از گردن توده گرفتار و نر نوا و برقرار کننده نظام  

هاى صحیح و مجرى عدالت اجتماعی و کوبنده اساس شخص پرسن  و اختلاف  

ننده فریادهاى گوش خراش ضلالت و گمراهى و زنده کننده روش طبقان  و خاموش ک

 هاى ستوده و کرامت هاى اخلاف  است .  

، از قبیل عبادات، تجارات،   قرآن؛ در بردارنده اصول قوانیر  اجتماعی و انفرادى بشر

ه است .    نکاح و غیر

جام بیان  قرآن دستور دهنده عادلی است که اصول وظایف زندگان  بشر را از آغاز تا ان

فرموده و تمام دستورات و قوانیر  این کتاب مقدس آسمان  بر پایه عقل و منطق  

 استوار است . 
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 مسئولیت ما در برابر قرآن

انسان  که استعدادها و نیازهاى مادى و معنوى دارد و از   . شناخت مفاهیم قرآن1

  ،
 

ابعاد گوناگون برخوردار است. باید قرآن را بشناسیم و ابعاد گوناگون سیاسی، فرهنگ

، تجارى و اقتصادى اش را کشف کنیم ، اجتماعی، عقیدن 
 
 .  اخلاف

ر نم کنند، مورد  خداوند متعال کسان  را که قرآن مى خوانند، اما در آیاتش تدبر و تفک 

سرزنش قرار داده؛ آنکه دائما قرآن بخواند ولی آن را نشناسد و در مفهوم آن تفکر  

 نکند، 

، چراغ را در پشت سر خود قرار داده و در بیابان   مانند کسی است که در شب ظلمان 

 پرفراز و نشیب حرکت کند. 

موقعین  به مقصد مى  آیا یک چنیر  انسان  چراغ برایش سودى دارد؟ آیا او با چنان 

 رسید؟! 

 . عمل به دستورهاى آن2

باید قرآن همواره در صحنه زندگیمان حضور داشته باشد و عملا ما را از تاریگ ها به  

        سوى نور هدایت کند چنانکه قرآن به طور مکرر به این مساله مهم تضی    ح کرده

اطِ .  الر  هِمْ إِلٰى ضِٰ
ِّ
نِ رَبــ
ْ
ورِ بِإِذ
ُّ
 الن
َ
مٰاتِ إِلى

 
ل
ُّ
 الظ
َ
اسَ مِن

ّٰ
 الن
َ
رِج
ْ
خ
ُ
 لِت
َ
يْك
َ
 إِل
ُ
اه
ٰ
ن
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
 أ
ٌ
اب
ٰ
كِت

مِيدِ 
َ
ح
ْ
عَزِيزِ ال
ْ
  1ابراهیم  ال

 كه رمزيست از جانب كردگار                            الف لام را هست آغاز كار

 فرستاد سوى تو اى مصطفز )ص(                كتابيست قرآن كه يكتا خدا

ون برى سوى نور                كه تا مردمان را به امر غفور  ز ظلمات بن 

 به راه خداى عزيز و حميد                         ترا رهنماى خلايق گزيد
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 فضیلت قرآن 

 هیچ کتانر در فضیلت و برترى به پایه قرآن نم  
رسد؛ زیرا نه تنها قرآن  در عالم هسن 

خلاصه و عصاره تعلیمات همه انبیاء الهی است، بلکه از همه موجودات آفرینش  

فضیلت قرآن  القرآن افضل کل شر ء دون الله صلی الله علیه و آله پیامنر . برتر و والاتر است

فضیلت قرآن از همه کتاب هاى آسمان    به جز خدا از همه چیر  برتر و بالاتر است. 

ی  و بالاتر است؛ زیرا کتاب هاى دیگر آسمان  براى برهه اى از زمان و مردم خاصى  بیش

فرود آمده بود اما قرآن براى همه زمان ها تا روز قیامت و براى همه انسان ها در همه  

 است. مکان ها حن  براى غیر انسان ها مانند جن نازل شده 

ز  ین کلام و هدیه اوست، و نن 
 است   با بشر تکلم خدا  قرآن بهنی

انسان عاقل و فهمیده به هیچ عنوان حاض  نیست بیر  او و قرآن فاصله بیفتد. مگر  

ند. چرا لذت را با شنیدن و  نه این است که گوش و چشم انسان مى خواهند لذت بیر

دیدن آیات و کلام الهی تامیر  نکنند تا بخواهند از راه باطل چشم و گوش را به لذت  

براى انسان، روشن شد که قرآن، هم کلام الهی و هم تکلم اگر . مادى سرگرم کنند 

خداوند با بشر است، چرا به استقبال آن نمیشتابد! اگر کسی مزاج روحى خود را با  

ین  قرآن لذت نم برد.  چرا که گناهان مانع مى شوند   گناه مسموم کند از شهد و شیر

ین وى طعم گوارى کلام الهی را بچشد. قرآن اثر بخشش الهی اس  ت که بر قلب بهی 

، مایه  فرمود افراد بشر نازل شده، پیامیر  : قرآن در گمراهى، مایه هدایت و در نابینان 

روشن  و موجب بخشش لغزش هاست. انسان را از نابودى حفظ مى کند و از انحراف  

رهان  مى بخشد. فتنه ها را روشن مى سازد آدمى را از دنیا به آخرت مى رساند و کمال 

قرآن همان قانون خدان  و  . زیان بیند آن نهفته است. هر کس فاصله گرفت  دین در 

عهده گرفته و سعادت جاودان  ناموس آسمان  است که اصلاح دین و دنیاى مردم را به  

 . آیات آن سرچشمه هدایت، راهنمان  و کلماتش معدن ارشاد و رحمت.  آنان را تضمیر  کرده
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 آشنانى با قرآن 

شناخت. آیات قرآن مجموعا یک ساختمان به هم باید قرآن را به کمک خود قرآن 

پیوسته اند و اگر یک آیه از آیات قرآن را جدا کنیم و بخواهیم تنها همان یک آیه را  

بفهمیم، شیوه درسن  اتخاذ نکرده ایم. آیات قرآن برحى  مفش برحى  دیگرند و 

ی را   علیه السلام ، ائمه اطهارهمانگونه که برحى  مفشان بزرگ گفته اند  این روش تفسیر

تأیید کرده اند. قرآن در بیان مسائل شیوه ای ویژه دارد. در بسیاری موارد اگر یک آیه  

از قرآن را انتخاب و اخذ کنید بدون آنکه آن را بر آیات مشابه عرضه بدارید، مفهومى 

  .ن، به کلی متفاوت است پیدا مى کند که با مفهوم همان آیه در کنار آیات هم مضمو 

قرآن کریم مخزن معارف، گنجینه علوم الهی و از این جهت نیر  در میان همه کتب  

 نر رقیب است کتاب هدایت و 
ء آسمان 

َ    وَ است. تِبیان کلّ شر
َ
اب
َ
كِت
ْ
 ال
َ
يْك
َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ْ
ل
َّ
ز
َ
ن

ءٍ وَ  ْ ى
َ لِّ شر
 
ا لِك
ً
يَان
ْ
ى وَ  تِب

ً
د
ُ
 وَ  ه

ً
مَة
ْ
ىٰ  رَح َ

ْ شر
ُ
زَ ب مُسْلِمِی 

ْ
 89نحل  لِل

ز   حق و دين ۀكه روشن كند شيو                              ترا داد يزدان كتانر مبی 

 دهد مژده بر مسلمان جهان                           هادى و رحمت مؤمنان بود 

اندیشمندان و دانشوران هر کدام به سهم خویش در این بحر ژرف و عمیق، به غور  

پرداخته و بقدر توانان  خود در زمینه معارف و علوم آن قلم فرسان  نموده اند؛ والحق  

که هر آیه بلکه هر جمله اى از این کتاب نر همتا، سرفصل نوین  براى معارف الهی 

جاوید قرآن مجید بر کسی پوشیده نیست. این کتاب آسمان    ز است. عظمت و اعجا 

یت در حال و آینده است. در مقام   ناسخ ادیان و مذاهب گذشته و نجات بخش بشر

والا و ممتاز قرآن کریم همیر  بس که معاندین، منافقیر  و دشمنان قسم خورده آن،  

قرن است که  14هرگز نتوانسته اند در تحریف آن موفق شوند، قرآن مجید بیش از 

ین تحول    بخش است و به حیات الهی خود ادامه مى دهد و همواره بزرگی 
 

زنده و زندگ

ى ایفا کرده است  . آفرین را در جوامع بشر
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 ( 1) سیمای قرآن به روایت قرآن 

 قرآن:  - 1
ُ
ه
َ
ن
َ
رْآ
ُ
بِعْ ق
َّ
ات
َ
 ف
ُ
اه
َ
ن
ْ
رَأ
َ
ا ق
َ
إِذ
َ
 . ف
ُ
ه
َ
رْآن
ُ
 وَ ق
ُ
مْعَه
َ
ا ج
َ
يْن
َ
ل
َ
 ع
َّ
 ، 18- 17. قیامت إِن

 نموديم بر تو يكايك بيان                            كه ما جمع كرديم آيات آن

 تو راه اطاعت همى گن  پيش                 بخوانديم چون بر تو قرآن خويش

یل:  - 2 ز  تنز
ً
يل ِ
ز نز
َ
 ت
َ
رْآن
ُ
ق
ْ
 ال
َ
يْك
َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ْ
ل
َّ
ز
َ
 ن
ُ
ن
ْ
ح
َ
ا ن
َّ
 ، 23انسان . إِن

   به سويت فرستاد يزدان تمام                والامقامكتابيست قرآن چه  

 حدیث:    - 3
َ
وْن
َ
ش
ْ
خ
َ
 ی
َ
ذِین
َّ
 ال
ُ
ود
 
ل
ُ
 ج
ُ
ه
ْ
عِرُّ مِن
َ
ش
ْ
ق
َ
َ ت ِ
انز
َ
ث ا مَّ
ً
ابِه
َ
ش
َ
ت ا مُّ
ً
اب
َ
دِیثِ کِت

َ
ح
ْ
 ال
َ
سَن
ْ
ح
َ
لَ أ
َّ
ز
َ
ُ ن
َّ
 اللَّ

مْ 
ُ
ه
َّ
 ، 23زمر . رَبــ

 نهفته در آناحاديث برتر                  فرستاده قرآن، خداى جهان

 كه تكرار گردد همى دم به دم                  مشابه بود آيه هايش چو هم

 چو خوانند قرآن پروردگار                           كسانز كه ترسند از كردگار

 دگرباره تسكينشان می دهيم                 بر اندامشان لرزه افتد ز بيم

 تذکره: - 4
ُ
ه
َّ
زَ وَ إِن قِی 

َّ
مُت
ْ
 لِل
ٌ
کِرَه
ْ
ذ
َ
ت
َ
 ،  48. الحاقة/ ل

زكار                           كتانر كه دادست پروردگار  بود مايه پند پرهن 

رىذکرى: - 5
ْ
 وَ ذِك
ٌ
ة
َ
 وَ مَوْعِظ

ُّ
ق
َ
ح
ْ
ى هذِهِ ال ِ

ز
 ف
َ
زَ  وَ جاءَك مِنِی 

ْ
مُؤ
ْ
 ، 120. هود/ لِل

 شود بر تو معلوم نر كاستی                          كه خود راه حق و ره راستی 

ت شود                         بر افراد مؤمن تذكر بود  كه خود مايه پند و عنر

وَ شفاء:  - 6
ُ
لْ ه
ُ
ٌّ ق ى رَنرِ
َ
ٌّ وَ ع مِىى

َ
ج
ْ
ع
َ
 ءَ أ
ُ
ه
ُ
 آيات
ْ
ت
َ
ل صِّ
ُ
وْ لا ف
َ
وا ل
 
قال
َ
ا ل مِيًّ
َ
ج
ْ
ع
َ
 أ
ً
رْآنا
ُ
 ق
ُ
ناه
ْ
عَل
َ
وْ ج
َ
 وَ ل

 
َ
ذِين
َّ
دىً وَ شِفاءٌ لِل

ُ
وا ه
ُ
 ،  44فصلت . آمَن
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 مبارك كتابش فرستاده بود                      اگر بر زبان عجم رب جود

 كه آيات، روشن نباشد چرا                           بگفتند كفار يكتا خدا

 كتانر به لفظ عجم، اى عجب ؟                          مگر نازل آيد به قوم عرب

 ز بهر هدايت رسيد و شفا                         افراد مؤمن كتاب خدابر 

احکم:   - 7 رَبِيًّ
َ
 ع
ً
ما
ْ
ک
ُ
 ح
ُ
ناه
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
 أ
َ
ذلِک
َ
 ،  37رعد / . وَ ک

ود 
ُ
يز حكمت ب  به تازى زبان بر تو نازل شود                 كتانر كه لنر

ِ حکمت:  - 8
ز
لى ف
ْ
ت
ُ
 ما ی
َ
رْن
 
ک
ْ
مَةِ وَ اذ

ْ
حِک
ْ
ِ وَ ال
ّ
 آیاتِ اللَّ

ْ
 مِن
َّ
ن
 
یُوتِک
ُ
 ،  34. احزاب ب

 تلاوت شود ز آيه هاى خدا            از آنچه كه در خانه هاى شما

يد بسيار اندرز و پند  كه افتد شما را بسى سودمند                      بگن 

لآیاتِ وَ حکیم:  - 9
ْ
 ا
َ
 مِن
َ
یْک
َ
ل
َ
 ع
ُ
وه
 
ل
ْ
ت
َ
 ن
َ
کیمِ ذلِک

َ
ح
ْ
رِ ال
ْ
ک
ِّ
 ، 58. آل عمرانالذ

 براى تو می خواند اى نيكنام          پس اين آيه هانى كه رب كرام

 بود ذكر پروردگار حكيم                    بود ز آيه هاى خداى كريم

زَ  وَ مهیمن:  - 10 ی ْ
َ
ا لِمَا ب
ً
ق
ِّ
 مُصَد
ِّ
ق
َ
ح
ْ
 بِال
َ
اب
َ
كِت
ْ
 ال
َ
يْك
َ
ا إِل
َ
ن
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
يْهِ أ

َ
ل
َ
ا ع
ً
يْمِن
َ
ابِ وَ مُه

َ
كِت
ْ
 ال
َ
هِ مِن
ْ
ي
َ
د
َ
. ي

 ،  48مائده 

 به حق اى محمد )ص( تو را داده ايم                     كتانر كه اينك فرستاده ايم

ز كامد ز پيش  گواه ببخشد به تصديق خويش            كه برآن كتب نن 

ز كامل ترست ز كتب نن   چنگ ز آتش برستبرآن هركه زد            ز پيشی 

 هادى:  - 11
ً
با
َ
ج
َ
 ع
ً
رْآنا
ُ
ا سَمِعْنا ق

َّ
وا إِن
 
قال
َ
ا بِهِ   1. جن ف

َّ
آمَن
َ
دِ ف
ْ
ش  الرُّ
َ
دِي إِلى

ْ
ه
َ
،  2ي  

 شنيدند آيات قرآن عيان          كه از جنيان عده اى در نهان 

 بگفتند بادا ز قرآن عجب          شنيدند با رغبت و شور و تب
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 كتانر كه از سوى يكتا خداست           راستكند مردمان را هدايت به 

 نور: - 12
ُ
زِلَ مَعَه

ْ
ن
 
ذي أ
َّ
ورَ ال
ُّ
بَعُوا الن

َّ
  وَ ات

َ
ون
ُ
لِح
ْ
مُف
ْ
مُ ال
ُ
 ه
َ
ئِك
ٰ
ول
 
 ،  157اعراف  . أ

 بگشتند مؤمن به دور وجود         به نورى كه بر او بيامد فرود

 ببينند از كردگاركه رحمت                 به تحقيق هستند خود رستگار

دىً رحمت:   - 13
ُ
ه
َ
 ل
ُ
ه
َّ
زَ  وَ إِن مِنِی 

ْ
مُؤ
ْ
 لِل
ٌ
مَة
ْ
    77نمل  وَ رَح

ز راست  كه بر مؤمنان رحمتی از خداست               هدايت نمايد به آيی 

ز حق:  - 14 یَقِی 
ْ
 ال
ُّ
ق
َ
ح
َ
 ل
ُ
ه
َّ
 ،  51. حاقه  وَ إِن

 نيست نقض و كاستدر انجام آن            همانا كه اين گفته قوليست راست

 بصائر:  - 15
َ
رُون
َّ
ك
َ
ذ
َ
ت
َ
مْ ي
ُ
ه
َّ
عَل
َ
 ل
ً
مَة
ْ
دىً وَ رَح

ُ
اسِ وَ ه

َّ
صائِرَ لِلن

َ
 ،  43قصص . ب

 كتانر كه لطفز ز يكتا خداست            هدايت كند مردمان را به راست

ند پند  به جان و دل آيات را بشنوند                     اميدست مردم بگن 

رآنِ المَجیدمجید:  - 16
ُ
  1. ق ق  وَ الق

 به قاف و به قرآن با عزتش           قسم خورد يزدان در اين آيتش

 عزیز:   - 17
ٌ
زِيز
َ
 ع
ٌ
اب
ٰ
كِت
َ
 ل
ُ
ه
َّ
مْ وَ إِن
ُ
اءَه
ٰ
ا ج مّٰ
َ
رِ ل
ْ
ك
ِّ
رُوا بِالذ

َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين
َّ
 ال
َّ
   ، 41فصلت   إِن

دندچه بسيار          كسانز كه كافر به قرآن شدند
ُ
 نادان و جاهل ب

                     اگرچند قرآن يكتا خدا
ّ
 نر انتها كتابيست با عز

عَظِيمَ عظیم:  - 18
ْ
 ال
َ
رْآن
ُ
ق
ْ
ى وَ ال ِ
مَثانز
ْ
 ال
َ
 مِن
ً
 سَبْعا
َ
ناك
ْ
ي
َ
 آت
ْ
د
َ
ق
َ
  سوره حمد منظور  87حجر وَ ل

ا                    بداديم سبع المثانز تو را  كتانر چو قرآن عظيم و سرز

رِيمٌ. کریم:   - 19
َ
 ك
ٌ
رْآن
ُ
ق
َ
 ل
ُ
ه
َّ
 ،  77واقعه  و اِن
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 كتانر كريم است سرشار پند                   همانا كه قرآن بود سودمند

نِهِ وَ  وَ سراج:  - 20
ْ
ِ بِإِذ
َّ
 اللَّ
َ
اعِيًا إِلى

َ
ا.  د ً نِن 

ا مُّ
ً
اج  ،  46احزاب سِرَ

 بخوانز سوى كردگارخلايق                  به دستور و با اذن پروردگار

 رهروى ۀكه روشن كتز جاد                 چراغ فروزان عالم شوى

21 -  : مْ بشن 
ُ
ه ُ
َ
نَ
ْ
ک
َ
رَضَ أ
ْ
ع
َ
أ
َ
 ف
ً
ذِیرا
َ
 وَ ن
ً
ا شِن 
َ
 . ب
َ
مُون
َ
عْل
َ
وْمٍ ی
َ
ا لِق رَبِیًّ
َ
ا ع
ً
رْآن
ُ
 ق
ُ
ه
ُ
ات
َ
 آی
ْ
ت
َ
ل صِّ
ُ
 ف
ٌ
اب
َ
 کِت

 
َ
سْمَعُون

َ
مْ لا ی
ُ
ه
َ
 ،  4و 3. فصلت ف

 فرستاده شد بر زبان عرب         آياتش از سوى ربكتانر كه 

 فرستاد ايزد مبارك كلام        بر انديشمندان صاحب مقام

ساندى از عذاب        دهد مژده بر نيكوان اين كتاب  بدان را بنی

 ز بشنيدن پند آن سر زنند                  ولى اكنَ خلق رو بركنند

ا ضاط:  - 22
َ
دِن
ْ
قِيمَ. اه

َ
مُسْت
ْ
 ال
َ
اط َ  ،  6حمد  الصِِّّ

يمان به راه راست نماى وَد مُنتهى به نور و صفاى[       رهنر
ُ
 ]كه ب

درخواست هدایت به راه راست )خدایا خودم را به خودم بنما؛ طلب مى کنیم که ما  

 ( خودشناسی ، خداشناسیرا به خودمان بشناساند. 

فی  .23
ْ
وُث
ْ
عُرْوَةِ ال
ْ
 بِال
َ
مْسَك
َ
دِ اسْت
َ
ق
َ
ِ ف
َّ
 بِاللَّ
ْ
مِن
ْ
ؤ
ُ
وتِ وَ ي

ُ
اغ
َّ
رْ بِالط
ُ
ف
ْ
ك
َ
 ي
ْ
مَن
َ
   ۲۵۶، بقره ف

ست          پس آن كس كه از سركسىر دست 
ُ
 بگرديد مؤمن به ايزد درست ش

 كه همواره دارد ثبات و قرار          زده دست بر رشته اى استوار

مْ . 24
 
ك
ِّ
 رَب
ْ
 مِن
ٌ
رْهان
ُ
مْ ب
 
 جاءَك
ْ
د
َ
اسُ ق
َّ
ا الن
َ
ه
ُّ
ي
َ
  ۱۷۴نساء :،  أ

رهان بس آشكار                
ُ
پس اى خلق، ب  براى شما آمد از كردگار 
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 ا .25 
َ
ون
 
حافِظ
َ
 ل
ُ
ه
َ
ا ل
َّ
رَ وَ إِن
ْ
ك
ِّ
ا الذ
َ
ن
ْ
ل
َّ
ز
َ
 ن
ُ
ن
ْ
ح
َ
ا ن
َّ
 9حجر  ن

 نمايد خودش ز آن ورقحفاظت           چو قرآن خود را فرستاد حق

يْهِمْ وَ  وَ  .26
َ
لَ إِل
ِّ
ز
ُ
اسِ مَا ن

َّ
زَ لِلن بَی ِّ
ُ
رَ لِت
ْ
ك
ِّ
 الذ
َ
يْك
َ
ا إِل
َ
ن
ْ
ل
َ
نز
َ
  أ

َ
رُون
َّ
ك
َ
ف
َ
ت
َ
مْ ي
ُ
ه
َّ
عَل
َ
   ۴۴، نحل ل

 كه گونى به خلق آنچه ايزد نمود              بيامد به سوى تو قرآن فرود

 درين دين برحق تدبر كنند             كه شايد كه يك دم تفكر كنند

مْ وَ  .27
 
ك
ِّ
 رَب
ْ
 مِن
ٌ
ة
َ
ن
ِّ
ي
َ
مْ ب
 
اءَك
َ
 ج
ْ
د
َ
ق
َ
ى وَ  ف

ً
د
ُ
  ه

ٌ
مَة
ْ
  ۱۵۷، انعام رَح

ز از كردگار  فرستاده شد حجتی آشكار                     كنون بر شما نن 

ز شخص كيست  نيست            ستمكارتر از چنی 
ه
 كه می گويد آيات از اللَّ

28 .    
ْ
كِن
ٰ
 وَ ل
ُ
يمٰان ِ
ْ
 الْ
َ
 وَ لا
ُ
اب
ٰ
كِت
ْ
رِي مَا ال

ْ
د
َ
 ت
َ
ت
ْ
ن
 
ا مٰا ك
ٰ
مْرِن
َ
 أ
ْ
 مِن
ً
 رُوحا
َ
يْك
َ
ا إِل
ٰ
يْن
َ
وْح
َ
 أ
َ
ك لِ ذٰ
َ
 وَ ك

ا
ٰ
 عِبٰادِن
ْ
اءُ مِن
ٰ
ش
َ
 ن
ْ
دِي بِهِ مَن

ْ
ه
َ
 ن
ً
ورا
ُ
 ن
ُ
اه
ٰ
ن
ْ
عَل
َ
   ۵۲،  شوری ج

ز گونه هم روحى از امر خويش  به وحت  به سويت فرستيم پيش  همی 

 چه دانسته بودى كتاب خدا           پيش از اين وحى كامد تو رابلى 

 كدامست خود راه ايمان كدام ؟                       گ آگاه بودى تو از اين كلام

ز            و ليكن خدا اين ره و رسم دين  مقرر نمودى چو نورى مبی 

مُوا  .29
َ
رُوا بِهِ وَ لِيَعْل

َ
ذ
ْ
اسِ وَ لِيُن

ّٰ
 لِلن
ٌ
غ
ٰ
لا
َ
ا ب ذٰ
ٰ
  ۵۲، ابراهیم ه

 كه بر مؤمنان آيتی متقن است             كه قرآن يگ حجت روشن است

يك                      بدان بيم يابند مردان نيك  بدانند يزدان ندارد سرر

ورِ  .30 
ُّ
 الن
َ
مٰاتِ إِلى

 
ل
ُّ
 الظ
َ
اسَ مِن

ّٰ
 الن
َ
رِج
ْ
خ
ُ
 لِت
َ
يْك
َ
 إِل
ُ
اه
ٰ
ن
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
 أ
ٌ
اب
ٰ
   ،۱میابراه  الر كِت

 كه رمزيست از جانب كردگار                     الف لام را هست آغاز كار
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 فرستاد سوى تو اى مصطفز )ص(          كتابيست قرآن كه يكتا خدا

ون برى سوى نور          امر غفوركه تا مردمان را به   ز ظلمات بن 

رُ . 31
ُ
ذ
ُّ
نِ الن
ْ
غ
ُ
ما ت
َ
 ف
ٌ
ة
َ
 بالِغ
ٌ
مَة
ْ
   ۵، قمر حِك

 بود حكمتی بالغه در كلام                     كتابيست قرآن مبارك مقام

 نخواهد بيفتد دگر سودمند           از اين بيشنی حرف و اندرز و پند

 32.  ْ ى
َ لِّ شر
 
 لِك
ً
يانا
ْ
 تِب
َ
كِتاب
ْ
 ال
َ
يْك
َ
ل
َ
نا ع
ْ
ل
َّ
ز
َ
  ۸۹نحل ءٍ وَ ن

ز   حق و دين ۀكه روشن كند شيو                      ترا داد يزدان كتانر مبی 

عَلِيمُ . 33
ْ
مِيعُ ال وَ السَّ

ُ
لِماتِهِ وَ ه

َ
لَ لِك
ِّ
 لا مُبَد

ً
لً
ْ
د
َ
 وَ ع
ً
قا
ْ
 صِد
َ
ك
ِّ
 رَب
ُ
لِمَة
َ
 ك
ْ
ت مَّ
َ
   ۱۱۵انعام  وَ ت

 به صدق و عدالت به حد كمال            رسيدست گفت خداوند، حال

ز آيه ها را دگر هيچ كس  نشايد نمايد كنون پيش و پس            چنی 

 عليم است و داراى علمى وسيع            كه يزدان نيوشنده هست و سميع

ى .34 
شرْ
ُ
دىً وَ ب

ُ
زَ  وَ ه مِنِی 

ْ
مُؤ
ْ
  ۹۷، بقره لِل

ا                     دهد مژده بر مؤمنان خدا  هدايت نمايد به راه سرز

لى .35
َ
لَ ع
َ
ز
ْ
ن
َ
ذِي أ
َّ
ِ ال
َّ
 لِلَّ
ُ
مْد
َ
ح
ْ
  ال

ً
 عِوَجا
ُ
ه
َ
عَلْ ل
ْ
ج
َ
مْ ي
َ
 وَ ل
َ
كِتاب
ْ
بْدِهِ ال
َ
   ۱، کهف ع

 كه بر بنده خاص خود مصطفز                       ستايش بود خاص يكتا خدا

 كه نقض نبودست هرگز در آن                      كتانر فرستاد اين سان گران

36.  ٌ بِن 
َ
 خ
َ
ون
 
عْمَل
َ
ُ بِمٰا ت
ه
ا وَ اللَّ
ٰ
ن
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
ذِي أ
َّ
ورِ ال
ُّ
ِ وَ رَسُولِهِ وَ الن

ه
وا بِاللَّ
ُ
آمِن
َ
  8تغابن   ف

ش مصطفز                     بياريد ايمان به يكتا خدا ز سان به پيغمنر  همی 

 براى تمسك برآريد دست          به نورى كه ايزد فرستاده است
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سيد، چون    بر آنچه نماييد باشد خبن                       كردگار بصن  بنی

مْ وَ . 37
 
ك
ِّ
 رَب
ْ
 مِن
ٌ
ة
َ
مْ مَوْعِظ

 
ك
ْ
اءَت
َ
 ج
ْ
د
َ
اسُ ق
َّ
ا الن
َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
ورِ  ي

ُ
د ى الصُّ ِ
ز
اءٌ لِمَا ف

َ
 ،  ۵یونس شِف

ر ز اندرز و سود
ُ
 كتانر بيامد از ايزد فرود             الا مردمان پ

 نمايد پر از لطف و نور و صفا                      ببخشد شفاكه دلهايتان را 

مَةٍ  .38 رَّ
َ
ی صُحُفٍ مُک

 
رَةٍ' ،  . ف هَّ

َ
ةٍ مُط

َ
وع
ُ
 13،14عبسمَرْف

 شده ثبت آيات پروردگار                       ميان مكرم صحف ماندگار

ه باشد تمام            كه اوراق آن هست والامقام ز  ز هر عيب پاكن 

 یا صحف   کرده شده نزد خداى،  هاى نوشته شده از لوح محفوظ،گرامىدر صحیفه 

 انبیاء. )صفحه هاى قرآن در پیشگاه خداوند، داراى جایگاهى بلند و ارزسیر والا است.( 

39 . 
َ
ک
َ
ؤاد
ُ
 بِهِ ف
َ
ت بِّ
َ
ث
ُ
 لِن
َ
ذلِک
َ
   ۳۲، فرقان  ک

ز قلبت از               كه آرام سازيم روحت به آن  آن بيانشود مطمیى

ز بود علت كه پروردگار  به ترتيب كرد آيه ها آشكار              چنی 

40 .  
َ
مْ ي
ُ
ه
َّ
عَل
َ
يْهِمْ وَ ل

َ
لَ إِل
ِّ
ز
ُ
اسِ مٰا ن

ّٰ
زَ لِلن بَی ِّ
ُ
رَ لِت
ْ
ك
ِّ
 الذ
َ
يْك
َ
ا إِل
ٰ
ن
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
رِ وَ أ
ُ
ب
ُّ
اتِ وَ الز

ٰ
ن
ِّ
بَي
ْ
  بِال

َ
رُون
َّ
ك
َ
ف
َ
ت

    44 نحل

 و كتانر عطا              كه بر هر رسولى ز سوى خدا
 بشد حجتی

 كه گونى به خلق آنچه ايزد نمود               بيامد به سوى تو قرآن فرود

 درين دين برحق تدبر كنند              كه شايد كه يك دم تفكر كنند

41 . 
ُ
بِعُوه
َّ
ات
َ
قِیمًا ف
َ
اطِِ مُسْت ا ضَِ

َ
ـذ
َ
 ه
َّ
ن
َ
 ، ۱۵۳، انعام وَ أ

 بگرديد از اين روش راه جوى              ره راست اين است و راه نكوى

42.  
ُ
ه
َ
سَن
ْ
ح
َ
 أ
َ
بِعُون
َّ
یَت
َ
وْلَ ف
َ
ق
ْ
 ال
َ
مِعُون
َ
سْت
َ
 ی
َ
ذین
َّ
ْ عِبَادِ ال

ِّ شر
َ
ب
َ
 ، ۱۸، زمر ف
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 نكوكار گردند و صالح شوند    كسانز كه چون حرف حق بشنوند

ز بندگانند تا كردگار  هدايت بفرمودشان آشكار                      همی 

43.   
َّ
ن
َ
اتِ أ
ٰ
الِح  الصّٰ

َ
ون
 
عْمَل
َ
 ي
َ
ذِين
َّ
زَ ال مِنِی 
ْ
مُؤ
ْ
َ ال
ِّ شر
َ
ب
ُ
 وَ ي
ُ
ه
ْ
ن
ُ
د
َ
 ل
ْ
 مِن
ً
دِيدا
َ
 ش
ً
سا
ْ
أ
َ
ذِرَ ب
ْ
 لِيُن
ً
ما يِّ
َ
 ق

 
ً
سَنا
َ
 ح
ً
را
ْ
ج
َ
مْ أ
ُ
ه
َ
 2كهف   ل

ساند اين خلق را از عذاب             شده ثبت در اين مبارك كتاب   بنی

ا                      همه مؤمنان نكوكار را   بشارت دهد خوش به اجرى سرز

 و لا  وَ  .44
ً
مِیعا
َ
ِ ج
َّ
بلِ اللَّ

َ
صِمُوا بِح

َ
وا  اعت

ُ
ق رَّ
َ
ف
َ
 حبل=کتاب  ۱۰۳، آل عمران ت

 توسل نماييد جمله به كار                     برآن رشته دين پروردگار 

بًا  .45
َ
ج
َ
ا ع
ً
رْآن
ُ
ا ق
َ
ا سَمِعْن
َّ
وا إِن
 
ال
َ
ق
َ
 ف
ِّ
جِن
ْ
 ال
َ
رٌ مِن
َ
ف
َ
مَعَ ن
َ
 اسْت
ُ
ه
َّ
ن
َ
َّ أ
َ
وحِىَ إِلى

 
لْ أ
ُ
 ، ۱، جنق

ز                    بگو اى پيمنر ز يزدان دين  مرا وحى گرديده است اين چنی 

 شنيدند آيات قرآن عيان           كه از جنيان عده اى در نهان 

 بگفتند بادا ز قرآن عجب            رغبت و شور و تب شنيدند با 

م. 46
 
یک
َ
 اِل
ُ
ه
َ
ل
َ
نز
َ
مرُالله أ
َ
 أ
َ
لک
َ
 ، ۵طلاق ،  ذ

ز است فرمان يكتا خدا   بگرديده نازل از آن رهنما            چنی 

هِ  .47
ْ
ي
َ
د
َ
زَ ي ی ْ
َ
ذِي ب
َّ
 ال
ُ
ق
ِّ
 مُصَد
ٌ
 مُبٰارَك
ُ
اه
ٰ
ن
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
 أ
ٌ
اب
ٰ
ا كِت ذٰ
ٰ
 ، ۹۲انعام وَ ه

 كه آن را يگانه خداوند داد             كتابيست قران مبارك نهاد 

 كه هستند آنها ز يكتا اله             كه ديگر كتب را بگردد گواه 

48 .  
ْ
ث
ِّ
د
َ
ح
َ
 ف
َ
ك
ِّ
ا بِنِعْمَةِ رَب مَّ

َ
 ، ۵، ضخ وَ أ

 شكرى تمام )کتاب(به مردم كه اين هست                  بگو نعمت كردگارت مدام
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49 .    
َ
رُون
َ
ذ
ْ
ن
ُ
ا مٰا ي اءَ إِذٰ

ٰ
ع
ُّ
مُّ الد سْمَعُ الصُّ

َ
 ي
ٰ
وَحْىىِ وَ لا

ْ
مْ بِال
 
ذِرُك
ْ
ن
 
مٰا أ
َّ
لْ إِن
ُ
 ،۴۵، انبیاء ق

 ز خشم خداوند ترسانده ام          را خوانده امبگو بر شما وحى 

 كه گوش كر، آن را نخواهد شنود          ندارد ولى پند و اندرز سود

 لا رَیبَ فیهِ   .50
ُ
ـآب
َ
 الکِت
َ
ز  ذِلِک قی 

ٌ
دی لِلمُت

ُ
 ، ۲، بقره ه

 كه هرگز در آن نيست شگ روا           كتابيست قرآن ز يكتا خدا 

ز   ز را به آئی  است«         راست همه متقی   هدايت نمايد كه »راه سرز

بابِ  . 51
ْ
ل
َ ْ
وا الْ
 
ول
 
رَ أ
َّ
ک
َ
ذ
َ
رُوا آیاتِهِ وَ لِیَت

َّ
ب
َّ
 لِیَد
ٌ
 مُبارَک

َ
یْک
َ
 إِل
ُ
ناه
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
 أ
ٌ
 ۲۹، صادکِتاب

 كه بر تو بداديم اى مرد راد            كتابيست قرآن مبارك نهاد 

 به دانش تأمل كنند به هوش و           كه در آيه هايش تعقل كنند

 بسى پند و اندرز از آن برد  هرآن كس كه او هست صاحب خرد 

52.    ِ
ّ
یَةِ اللَّ

ْ
ش
َ
 خ
ْ
 مِن
ً
عا
ِّ
صَد
َ
 مُت
ً
 خاشِعا

ُ
ه
َ
ت
ْ
ی
َ
رَأ
َ
بَل ل
َ
لى ج
َ
رْآنِ ع
ُ
ق
ْ
ا ال
َ
نا هذ
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
وْ ا
َ
 ۲۱حشر  ل

ز باشكوه  فرستاده بوديم بر سنگ و كوه                     اگر ما كتانر چنی 

 چسان كوه، خاشع شدى و ذليل            بديدى ز ترس خداى جليل

ز نيك تمثيل را ما عيان   نمائيم بهر خلايق بيان            چنی 

صْلٌ   .53 
َ
وْلٌ ف
َ
ق
َ
 ل
ُ
ه
َّ
لِ  وَ . إِن

ْ
ز
َ
ه
ْ
وَ بِال
ُ
 ، 13، طارق   مَا ه

 جدا می كند باطل از راستی              كه قرآن كلاميست نر كاستی 

 نباشد نشان در مبارك كلام             گفتار هزل و ز گفتار خام ز  

ا   .54
َ
ه
 
ال
َ
ف
ْ
ق
َ
وبٍ أ
 
ل
ُ
 ق
َ
لى
َ
مْ ع
َ
 أ
َ
رْآن
ُ
ق
ْ
 ال
َ
رُون
َّ
ب
َ
د
َ
ت
َ
لا ي
َ
ف
َ
 ۲۴، محمد أ

 در آيات قرآن تأمل كنند                      نخواهند آيا تعقل كنند
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 قفلى بزرگ و گران نهادند             پس آيا به دلهاى خود كافران 

ذِیرًا   . 55
َ
زَ ن مِی 
َ
عَال
ْ
 لِل
َ
ون
 
بْدِهِ لِیَک

َ
 ع
َ
لى
َ
 ع
َ
ان
َ
رْق
ُ
ف
ْ
لَ ال
َّ
ز
َ
ذِی ن
َّ
 ال
َ
بَارَک
َ
 ۱، فرقان ت

 فرستاد بر عبد خود بر صواب    بزرگ است يزدان كه فرقان كتاب 

ز روز جزا                      كه تا خلق را از يگانه خدا  ساند و نن 
 بنی

هِ وَ    .56 
ْ
ي
َ
د
َ
زَ ي ی ْ
َ
ذِي ب
َّ
 ال
َ
صْدِيق
َ
 ت
ْ
كِن
ٰ
ِ وَ ل
ه
ونِ اللَّ

ُ
 د
ْ
ىٰ مِن
نیَ
ْ
ف
ُ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
ُ
رْآن
ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ذ
ٰ
 ه
َ
ان
ٰ
 وَ مٰا ك

زَ  مِی 
َ
عٰال
ْ
 ال
ِّ
 رَب
ْ
بَ فِيهِ مِن

ْ
 رَي
ٰ
ابِ لا
ٰ
كِت
ْ
صِيلَ ال

ْ
ف
َ
 37یونس  ت

است            همانا كه قرآن كلام خداست   نه جز او كس ديگرى را سرز

 از سوى خويش   تصديق كرد آن كتب را كه پيش كه 
ّ
 فرستاده اللَّ

 بر اين مردمان می نمايد بيان             كه آيات خود را بدين سان عيان 

هِ وَ  . 57
ْ
ی
َ
د
َ
ِ ی
ز ی ْ
َ
بَاطِلُ مِن ب

ْ
تِیهِ ال
ْ
أ
َ
 ی
َ
مِیدٍ   لً

َ
کِیمٍ ح

َ
 ح
ْ
ن یلٌ مِّ ِ
ز نز
َ
فِهِ ت
ْ
ل
َ
 خ
ْ
 مِن
َ
 42 فصلتلً

 ندارد در آن باطلى هيچ راه             نه از هيچ راه نه در هيچگاه 

 كه بسيار باشد حكيم و حميد              ازآن رو كه از كردگارى رسيد

زَ  . 58 مِی 
َ
عَال
ْ
رٌ لِل
ْ
وَ إِلا ذِك

ُ
 ه
ْ
 27تکویر إِن

 گر اهل جهان پند آن بشنوند              كه قرآن نباشد جز اندرز و پند

59 .   
َ
رُون
َّ
ك
َ
ذ
َ
ت
َ
مْ ي
ُ
ه
َّ
عَل
َ
لٍ ل
َ
لِّ مَث
 
 ك
ْ
رْآنِ مِن

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ى هذ ِ
ز
اسِ ف
َّ
نا لِلن
ْ
ب َ
َ  ضز
ْ
د
َ
ق
َ
 27زمر وَ ل

 خداوند آورد در اين كتاب                       ز بهر هدايت مثلهاى ناب 

ند اندرز و پند  بود آنكه با گوش جان بشنوند             كه شايد بگن 

60 .  .
َ
ون
ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ ی
ُ
ه
َّ
عَل
َ
َ ذی عِوَجٍ ل ْ ن 

َ
 غ
ً
رَبِیّا
َ
 ع
ً
رآنا
ُ
 28زمر ق

 كه گفته شده با زبان عرب              كتابيست قرآن ز درگاه رب
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 نه سستی در آنست نه كاستی             نبودست ناراستی كه در آن 

زكار   بگردند مؤمن به پروردگار                       كه مردم بگردند پرهن 

لى  . 61
َ
 ع
ُّ
جِن
ْ
سُ وَ ال
ْ
ن ِ
ْ
مَعَتِ الْ

َ
ت
ْ
ِ اج
ز ِ
یى
َ
لْ ل
ُ
لِهِ وَ   ق

ْ
 بِمِث
َ
ون
ُ
ت
ْ
أ
َ
رْآنِ لا ي

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
لِ هذ
ْ
وا بِمِث
ُ
ت
ْ
أ
َ
 ي
ْ
ن
َ
 أ

 
ً
ا هِن 
َ
مْ لِبَعْضٍ ظ

ُ
ه
ُ
عْض
َ
 ب
َ
وْ كان
َ
 88اسراء    ل

 بگردند خود متفق هر دو جنس            بگو اى پيمنر اگر جن و انس 

ز كه آرند بلكه كتانر   ز                     چنی   همانند آيات قرآن مبی 

وز پايان كار  ز با هم بگردند يار                     نگردند پن   اگر نن 

62 .   
ً
ورا
ُ
ف
 
 ك
ّٰ
اسِ إِلا
ّٰ
ُ الن
َ
نَ
ْ
ك
َ
ٰ أ نر
َ
أ
َ
لٍ ف
َ
لِّ مَث
 
 ك
ْ
رْآنِ مِن

ُ
ق
ْ
اال
َ
ذ
ٰ
ى ه ِ
ز
اسِ ف
ّٰ
ا لِلن
ٰ
ن
ْ
ف  ضََّ
ْ
د
َ
ق
َ
 89اسرا وَ ل

 بگرديده سرشار از هر مثال            بدين وصف حال همانا كه قرآن 

ز ديگر بمانند دور             ولى مردمان غن  كفر و غرور   ز هر چن 
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 درباره قرآن و بخسىر از روایات 

 الله علیه و آله قال رسول الله  
ّ
 : صلى

 القرآن کفر. 1
ز
مجادله کردن در قرآن کفر است .   278نهج الفصاحه، ص  .الجدال ف

فضیلت و برتری قرآن بر سایر   .فضل القرآن على سایر الکلام کفضل الله على خلقه .2

            ،    1کلام ها مانند فضیلت و برتری خدا است بر مخلوقاتش. مستدرک الوسائل ج

ءٍ دون الله   . 3 ، ج    .القرآن افضل کل شر
 
ی است     238ص  ،  2الکاف قرآن افضل از هر چیر 

 .                                                                                                .جز ذات اقدس الهی

ة و نور من الظلم و . 4 القرآن هدی من الضلالة و تبیان من العمى و استقالة من العشر

، ج  . ... الملائکة و رشد من الغوابهضیاء من الاحداث و عصمة من   قرآن     439، ص  2کاف 

راهنمای از تاریگ است به سوی روشنان  و روشنگر و بینا کننده است از کوری و 

نجات دهنده است از گرفتاری و نوری است برای رهان  از ظلمت و تاریگ، روشنان  

تیها و راهنمان  است از است از حادثه ها و پاکی است از ملائکه و متعالی است از پس

دنیا به سوی آخرت، کمال دین شما در او است و کسی از قرآن جدا نم شود مگر این  

  ..                                                                                 که به سوی آتش برود 

ینکم هو الفصل لیس بالهزل کتاب الله فیه نبأ ما قبلکم و خنر ما بعدکم و حکم ما ب . 5

 الله فهو حبل الله 
ُ
ه
ّ
ه اخل  غن 

ز
هو الذی مَن ترکه من جبار قصمه الله و من ابتغز الهدی ف

ز  در قرآن است خیر از ماقبل و مابعد شما و حکم و  16، ص 1مجمع البیان، ج  .المتی 

 است که بیهوده در او نیست، او کتانر است که هر کس  
 

دستور در میان شما، او بزرگ

آن را ترک کند، خدا او را ترک مى کند و کسی که بخواهد هدایت را از غیر آن، خدا او  

   ..                                                   لهی استرا ذلیل مى کند، او ریسمان محکم ا

ز و العروة الوثفی و الدرجة العلیا و الشفاء .  6 ز و الحبل المتی  ان هذا القرآن هو النور المبی 

ی و السعادة العظمى  و الفضلیة الکنر
به درسن  که   31، ص 92بحار الأنوار، ج  .الاشفز
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ریسمان  محکم، پناهى مطمی   و مقامى بالا، شفای   این قرآن نوری است آشکار و 

 .شفاخواهان و فضیلن  بزرگ و سعادن  عظم است

ز على المومنی   : علیه السلام   قال امن 

7 .  ّ  فیه الخن  و الشر
زَ  بی ّ
ً
 هادیا
ً
همانا  167نهج البلاغه خ  ان الله سبحانه انزل کتابا

       .خداوند سبحان کتانر هدایت گر فرستاد که خیر و سرر را آشکارا در آن بیان فرمود

 لا یخبوا   .  8
ً
 مصابیحه و سراجا

ً
 لا تطفا

ً
ثم انزل علیه )انزل على نبیه محمد( الکتاب نورا

 لا 
ً
ضل نهجه و شعاعا

ُ
 لا ی
ً
 و منهاجا

ُ
 لیدرک قعرُه

ً
 و بحرا

ُ
ه
ُ
د
ُّ
 لا توق

ً
 و فرقانا

ُ
ه
ُ
وؤ
َ
یظلم ض

 لا تهدم ارکانه
ً
سپس خدا قرآن را بر پیامیر    198نهج البلاغه، خطبه    .یخمه برهانه و تبیانا

 الله علیه و آله 
ّ

نازل فرمود، قرآن نوری است که خاموسیر ندارد، چراعی  است که  صلی

 آن زوال نپذیرد، دریان  است که ژرفای آن درک نشود، راهى است  
 

که  درخشندگ

روندة آن گمراه نگردد، شعله ای است که نور آن تاریک نشود، جدا کنندة حق و 

                                                                                                باطلی که درخشش برهانش خاموش نگردد، بنان  که ستون های آن خراب نشود 

 و لا تنقضز غرائبه و لا تکشفُ ان القرآن  .  9  .
ُ
ظاهره انیق و باطنه عمیق لا تفتز عجائبه

به راسن  که قرآن ظاهرش زیبا و نیکو و باطن    83نهج البلاغه، خطبه    .الظلمات الا به

های نامأنوس آن   آن عمیق است که از بیر  نم رود، شگفتیهای آن زائل نشده و چیر 

                                                                                .  وده نم شود مگر با قرآنتمام نم شود و تاریگ های جهالت گش

هزمُ اعوانه  . 10
ُ
 لا ت
ّ
ز اظهرکم ناطق لا یعت  لسانه و بیت لا تهدم ارکانه و عز کتاب الله بی 

انش ازگفی   کتاب خدا که در بیر  شما است گوینده ای است که زب  133نهج البلاغه خ  

حقایق خسته نم شود و خانه ای است که ارکانش تا ابد از تندباد حوادث در امان  

وان و یارانش هرگز شکست نم خورند    .                               .است و عزیزی است که پیر

شُّ و الهادی الذی لا یضلُّ و المحدث الذی   . 11
ُ
غ
َ
و اعلموا أن القرآن هو الناصح الذی لا ی

 هدی او نقصان 
ز
 الا قام عند بزیادة او نقصان زیادة ف

ٌ
لا یکذب و ما جالسى القرآن احد
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بدانید که همانا قرآن پندآموزی است که در کار او فریب   176نهج البلاغه خمن عمى 

ت گری است که گمراه نم کند و سخنگون  است که دروغ نم  وجود ندارد و هدای

شدن در او   گوید، هیچ کسی نزد قرآن نم نشیند مگر این که وقت بلند شدن و جدا 

ی او                                                                                                   .           زیادت و یا نقصان  ایجاد شود، زیادی در هدایت و نقصان در جهل و نر خیر

 .  12 .   ، ز  الامی 
ُ
ز و سببَه  بمثل هذا القرآن فانه حبل الله المتی 

ً
 احدا
ْ
عِظ
َ
ان الله سبحانه لم ی

ه قد ذهب المتذکرون
َّ
 مع ان
ُ
ه لبِ و ینابیع العلم و ما لِلقلب جِلاءُ غن 

َ
 ... و فیه ربیع الق

ی چون قرآن پند نداده که  هما 176نهج البلاغه، خطبه  نا خدا سبحان کسی را به چیر 

قرآن ریسمان استوار خدا و وسیلة ایمن  بخش است. در قرآن بهار دل و چشمه های  

دانش است، برای قلب جلان  جز قرآن نتوان یافت، به خصوص در جامعه ای که  

ی دیدید از  بیدار دلان رفته اند و غافلان و تغافل کنندگان حضور دارند. پس اگر خ یر

ید و زمان  که سرر و بدی دیدید با قرآن از او جدا شوید                                                                                                             .        .          قرآن یاری بگیر

 ناطق حجة الله على خلقه اخذ علیه میثاقهم و ارتهن   . 13
ٌ
 و صامت

ٌ
القرآن آمرٌ زاجد

هى باز  قرآن فرماند  183نهج البلاغه، خطبه  .علیه انفسهم اتمّ نوره و اکمل به دینه

دارنده، و ساکن  گویا و حجت خدا بر مخلوقات است. خداوند پیمان عمل کردن به  

قرآن را از بندگان گرفته و آنان را در گرو دستوراتش قرار داده است. نورانیت قرآن را  

 .                                                       .تمام و دین خود را به وسیله آن کامل فرمود

14 .   ُّ
ز
 و اثاف
ُ
ه
ُ
دران
ُ
فهو معدن الایمان و بحبوحته و ینابیع العلم و بحوره و ریاض العدل و غ

فون ِ
ز  المُستنز

ُ
ه
ُ
ف ز  و بحرٌ لا ینز

ُ
 و غیطانه

ّ
 و اودیة الحق

ُ
ه
ُ
  198نهج البلاغه، خ    الاسلام و بنیان

قرآن معدن ایمان و اصل آن است و چشمه های دانش و دریای علوم است، سرچشمه  

عدالت و نهر جاری عدل است، پایه های اسلام و ستون محکم آنست، نهرهای جاری  

زلال حقیقت و سرزمیر  های آنست. دریان  است که تشنگان آن آبش را تمام نتوانند  

آبش کم ندارد، محل برداشت آنر است که هر چه از  کشید و چشمه ای است که 

لی است که مسافر آن را فراموش نخواهند کرد.                                                                                                آن بردارند کاهش نم یابد و می  



 

38 
 

قرآن ثرون  است   15، ص  1مجمع البیان، ج    .القرآن غتز لا غتز دونه و لا فقر بعده  . 15  . 

.                    که پس از او ثرون  نیست و فقر و گرفتاری ای بعد از آن وجود ندارد.        

تحت خزائنه ینبغز لک ان  : علیه السّلام امام سجاد . 16
ُ
آیات القرآن خزائن )العلم( فکلما ف

آیات قرآن خزائن و مخزنهان  هستند برای علم، پس هر زمان که باز   .تنظر ما فیها

ی( اوار است بر تو تا بنگری که در آن چیست )و از آن علم گیر  ج شدند، سر 
 
        2کاف

ق و المغرب لما استوح . 17 ز المشر  بعد ان یکون القرآن مغ لو مات من بی 
ُ
،   شت

 
کاف

ند من     602، ص  2ج ق و مغرب هستند بمیر امام سجاد : اگر همة مردمى که ما بیر  مشر

  .                                                   .از تنهان  هراس نکنم بعد از آن که قرآن با من باشد

ه ریحها طیب و من اونی  علیه السّلام الامام الصادققال  . 18
ّ
القرآن و الایمان فمثله الا ترج

مَا الذی لم یؤت القرآن و الایمان مثله الحنظله طعمها سّر و لاریــــح لها 
َ
  طعمها طیب و ا

کسی که به او قرآن و ایمان عطا شده باشد مثل او مثل ترنج است    442ص 2الکاف  ج

قرآن و ایمان عطا که بوی آن خوب و طعم آن هم خوب و پاک است و کسی که به او  

    .                 نشده مثل آن مثل میوه حنظله است که طعم آن تلخ و بون  هم ندارد 

، ج  .إن کتاب الله اصدق الحدیث و احسن القصص . 19 امام صادق:  422، ص 3الکاف 

ین داستان هاست.                                      .همانا کتاب خدا دارای راست ترین سخن ها و بهی 

علیکم بتلاوة القرآن فان درجات الجنة على عود آیات القرآن فاذا کان یوم القیامة  . 20

ا باد به تلاوت قرآن، به درسن  که  امام صادق : بر شم .یقال لقاری القرآن اقرأ و ارق

درجات بهشت به تعداد آیات قرآن کریم است، پس زمان  که قیامت برپا شود، به  

.              370ص 62قاری قرآن گفته مى شود که قرآن بخوان و بالا برو. بحارالأنوار ج

و فسحت   ... بالرجل الشابذلک القرآن یأنی یوم القیامة    علیه السّلام  الامام العسکریقال    . 21

 رحمتک امله 
ز
قرآن روز قیامت با شخصی جوان مى آید و به پروردگار مى گوید: ای ف

خدا این بنده شب کرد روزهایش را و روز کرد شبهایش را در حالی که طمعش را در  

 ( 4رحمت تو قوی کرد و سیر کرد آرزوهایش را در رحمت تو )مستدرک الوسائل ج
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                    .                              صلى الله علیه و آلهان پیامنر تعریف قرآن از زب

به قرآن بسیار اهمیت مى داد، در تعلیم و بکار بسی   آیات،  صلی الله علیه و آله    رسول گرامى .   

سعى خاص مبذول مى کرد، آرزومند بود که این کلام دلنشیر  خدا در دلها بنشیند و  

ر خود کند. ایشان مى فرمایند: هر قلنر که ظرف قرآن باشد )و قرآن 
ّ
انسانها را مُسَخ

در آن جا گرفته(، از عذاب خداوند به دور است.چون فتنه ها همچون پاره هاى شب  

ید؛ زیرا تلاوت کننده آن  کار شما را در میان گرفت، به قرآن رو آوردید. قرآن را فرا گیر

  . .                    ور مى شود که جوان و صورتش زیباستروز قیامت در حالی محش

قرآن به او خطاب مى کند و مى گوید: تو آن جوان  هسن  که شبها بیدار بودى و با من  

 و تلاوتم مى کردى تا جان  که دهنت خشک و از چشمهایت اشک جارى  
انس داشن 

، نگهدارنده انسان از مى شد. قرآن هدایتگر گمراهان و بینان  از کورى باطن است

لغزشها است، نورى است در برابر ظلمت، نگهدارنده از هلاکت است، رساننده 

انسان از دنیا به آخرت است، کمال دین در آن است، هیچ کس نیست از آن برگردد  

لت تر از   مگر اینکه جایگاه او آتش است.  هیچ شفیعى روز قیامت بزرگوارتر و با می  

فرزندانتان را بر سه  .  پیامیر مرسلی و نه ملک مقرنر و نه غیر آنانقرآن نیست، نه 

تان، دوسن  اهل بیت او و تلاوت قرآن. خانه هاى   چیر  پرورش دهید، دوسن  پیامیر

.                                                 خودتان را با تلاوت قرآن نوران  و روشن گردانید. 

شما مى گذارم یگ کتاب خدا )قرآن( و دیگرى اهل بیت، اگر  و چیر  پر ارزش در میان د

وى نمایید گمراه نخواهید شد. آن دو از هم جدا نم   به آن دو چنگ زنید و از آنان پیر

آنگاه که انواع بلاها و  . شوند در موقعى که در کنار حوض کوثر به من ملحق گردند 

را فرو پوشید به قرآن   شدت ها مانند پاره هاى شب تاریک در هم آمیخت و شما 

چنگ زنید و به آن پناه برید؛ زیرا شفیعى است درباره کسان  که به آن عمل کرده اند 

ین راه دلالت و هدایت  و شفاعتش پذیرفته است.  قرآن )کتاب( راهنماست، به بهی 

 .مى کند و انسان را به بهشت مى رساند 
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ت على    علیه السلام تعریف قرآن از زبان حصِّز

الم  : قرآن؛ آن نور مطلق است که غروب و افول بر آن راه علیه السلام  ومنمیر  علیامیر

ندارد، چراغ روشن  که به خموسیر نگراید، دریاى ژرف و پهناورى که عمق و ساحل 

آن پیدا نیست، راه راست و مستقیم که رهروانش هرگز گمراه نگردند، پرتو تابان  که  

دهنده اى که دلائل آن سست نخواهد بود،   ظلمت و تاریگ به آن راه ندارد فیصل

بیان واضخ که اصول و دلایل آن تاثیر پذیر نیست، داروى شفا بخسیر که با همراه 

داشی   و عمل کردن به آن از امراض و بیماری  ها ترسی نیست، مایه عزت و سربلندى  

است که یاران آن هرگز خوار و مغلوب نخواهند شد و حقیقن  است که طرفدارانش  

نر یار و یاور نخواهند بود. قرآن؛ گنجینه ایمان و منبع آن است، دریاى علوم و  

ى است قرآن ؛ دریان  است  .  سرچشمه دانش است پایگاه و بوستان عدالت و دادگسی 

ه و آلوده و   که آبکشان نتوانند آب آن را تمام کنند، چشمه هان  است که آبش تیر

ت واردی ن، تنگ نخواهد گردید، منازلی است که راه  آبشخوار آن در اثر تراکم و کیر

  . هاى آن صاف و رهروانش گمراه نشوند 

قران ؛ نشانه ها و علائم روشن  است که عابرین از آن غفلت نورزند، قله هاى بلندى 

است که قصد کنندگانش نتوانند از آن بگذرند. قرآن ؛ کتانر است که خداوند آن را  

اب کننده تشنگان علم و  بهار دلهاى فقها و دانشمندان و نیکان و صالحان قرار سیر

قرآن ؛ دوان  است که بدون آن دردى نیست ، نور و روشنان  است که  . داده است

ه آن محکم و ناگسستن    هرگز به ظلمت و تاریگ نم گراید، ریسمان  است که دستگیر

ران به آن راه مى باشد و پناهگاه محکم و بلندى است که دست یغماگران و چپاول گ

ندارد و براى دوستدارانش عزت و به پناهندگانش پناهگاه ایمن  بخش است و براى  

وانش وسیله هدایت و رستگارى و براى تمسک کنندگانش وسیله عذرخواهى است    پیر

قرآن ؛ دلیل محکم و استوارى است براى استدلال کنندگان ، گواه حق و زنده اى  . 
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وزى است براى  است براى کسی که در خصومت ها به آن چنگ زند. وسیله پیر

اجتماع کنندگانش .حاملانش را به سوى سعادت مى برد و عاملانش را به مقام عالی  

ى است براى  اوج مى دهد. قرآن ؛ علائم و راهنمان  هان  است براى متفکرین ، سیر

حدیث    طالبان سلاح ، علم و دانسیر است براى کسی که آن را در مغز خود جاى دهد،

ت علی .  درسن  است براى کسی که در میان مردم حکومت و قضاوت نماید    و نیر  حض 

فرمود: به کتاب خدا توجه کنید زیرا قرآن ریسمان  است محکم، نورى است  علیه السلام 

آشکار، درمان نافع و نوشابه اى است که عطش را ریشه کن مى سازد. قرآن ، تکیه  

مطمی   . کج نم شود تا نیاز به اصلاح داشته  گاهى است محکم ، نجاتگرى است 

باشد. منحرف نم شود تا نیاز به درستکارى پیدا کند. زیاد خواندن و زیاد گوش دادن 

 به آن، آنرا کهنه نم کند. 

وز  هر کس از روى قرآن سخن گفت راست مى گوید و هر کس به قرآن عمل کرد پیر

ئت و خواندن است . این معنا در خود  واژه قرآن در لغت عرب، به معناى قرا . است

لَ بِهِ آیات قرآن کریم نیر  به کار رفته است، در سوره قیامت،  
َ
عْج
َ
 لِت
َ
ك
َ
 بِهِ لِسان

ْ
ك رِّ
َ
ح
ُ
 لا ت

16    
ُ
ه
َ
رْآن
ُ
 وَ ق
ُ
مْعَه
َ
يْنا ج
َ
ل
َ
 ع
َّ
  17إِن

ُ
ه
َ
رْآن
ُ
بِعْ ق
َّ
ات
َ
 ف
ُ
ناه
ْ
رَأ
َ
إِذا ق
َ
 ف

 چو خواه قرائت كتز اين كتاب                          پيمنر قرائت مكن با شتاب

 نموديم بر تو يكايك بيان                           كه ما جمع كرديم آيات آن

 تو راه اطاعت همى گن  پيش                بخوانديم چون بر تو قرآن خويش

است . و اینکه خداوند  پس در این دو مورد، واژه قرآن مصدر و به معناى خواندن آمده  

متعال این کلمه را براى کتاب خود نام نهاده است، شاید بدین جهت باشد که قرآن  

به معناى کتاب خواندن است. همیشه بر سر زبانها باشد. و دائم آن را بخوانند. و  

 .معان  آن را در دل داشته باشند
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 .                                                           )علیه السلام(وصف مصحف على 

گردآوری  صلی الله علیه و آله  به سفارش و وصیت پیامیر اعظمعلیه السلام  مصحف  را که علی

کرده بود، چراکه رسول خدا فتنه ی بعد از وفات خود را متذکر شده بود، دارای  

  . نداشت.                                ویژگیهای خاصى بود که در مصاحف دیگر وجود 

ترتیب دقیق آیات و سور، طبق نزول آنها رعایت شده بود. یعن  در این مصحف    اولا

 آمده و مراحل و سیر تاریخ  نزول آیات روشن بود.                 
  . مگ پیش از مدن 

که اصلی ترین صلی الله علیه و آله  در این مصحف قرائت آیات، طبق قرائت پیامیر اکرم ثانیا

  .                 و هرگز برای اختلاف قرائت در آن راهى نبود. قرائت بود ثبت شده بود 

ل و تاویل و شان نزول بود یعن  موارد نزول و مناسبت   ثالثا این مصحف مشتمل بر تی  

    .  هان  را که موجب نزول آیات و سوره ها بود، در حاشیه مصحف توضیح مى داد 

ختص به زمان یا مکان یا شخص جوانب کلی آیات به گونه ای که آیه محدود و م رابعا

   . .                                              خاصى نگردد، در این مصحف روشن شده است

پس از اتمام جمع آوری قرآن  علیه السلام   روایات: علی )علیه السلام( سرانجام مصحف على

آورد و پس از آنکه که روی کاغذ و تخته های نازک نوشته شده بود، آن را به مسجد  

امون ابوبکر گرد آمده بودند قرار داد، فرمود: بعد از پیامیر  صلی   آن را میان مردمى که پیر

تا کنون به جمع آوری قرآن مشغول بودم و جمع آورده ام. نبوده است آیه  الله علیه و آله 

است.  ای مگر آنکه پیامیر خود بر من خوانده و تفسیر و تاویل آن را بر من آموخته 

مبادا فردا بگویید: از آن غافل بوده ایم. آنگاه یگ از سران گروه، بپا خاست و با دیدن  

در آن نوشته ها فراهم کرده بوده به او گفت: به آن چه که آوره ای  علیه السلام    آنچه علی

گفت: دیگر هرگز  علیه السلام  نیاز نیست و آنچه نزد ما هست ما را کفایت مى کند. علی 

ت پس از آنکه حجت را بر آنان تمام کرد کتاب را برداشت    آن را  نخواهید دید. آن حض 

و برگشت و کسی پس از آن، آن کتاب را ندید. در مورد سرنوشت این مصحف، بعصی   

انر نزد امامان است و از امامى به امام دیگر مى رسد  .بر این عقیده اند که به عنوان میر
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 قرآن و شناخت )ره( امام خمیتز 

)ره(؛  به عنوان منابع   حس انسانو  عقل، قلب، فطرت ، وحى در نگرش امام خمین 

شناخت مطرح شده است. او همچون سایر علمای مسلمان معتقد است، حس  

ان    نیست و نقصان ادراک حسی به وسیله عقل جیر
 
انسان مُدرک است، اما کاف

رسد، منابع  خت مىشود. از طریق تفکر و تعقل، صاحب عقل به آگاهى و شنامى

 نم 
 
، انسان را به تنهان  کاف

داند و به نقصان ادراک انسان، با اتکای شناخت درون 

 ضف به این سه منبع اذعان دارد.  

کند و به عنوان مثال، به عدم امکان شناخت چیسن  رابطه هسن  با حق، اشاره مى

داند. نظیر روح عاجز مى عقل انسان را از درک ماورای طبیعت و بسیاری از امور دیگر  

است که به وسیله انبیاء، از جانب خداوند برای انسانها وحى الهى این منبع اساسی، 

، بویژه شناخت حق تعالی  فرستاده مى  شود و آرمان اصلی آن، ایجاد معرفت برای بشر

سی به آنها را  و سایر حوزه  ، بدون ارجاع به وحى، امکان دسی  هان  است که عقل بشر

. با این مقدمه تلاش داریم تا دیدگاه ایشان درباره واسطه معرفت وحیان  یا قرآن  ندارد 

 کریم را مورد بررسی قرار دهیم. 

بدان ای عزیز که عظمت هر کلام و کتانر یا به عظمت متکلم و کاتب آن است و یا به  

عظمت مطالب و مقاصد آن است و یا به عظمت مرسل الیه و حامل آن است و یا 

 در عظمت  به عظم
ً
 و جوهرا

ً
ت وقت ارسال و کیفیت آن است و بعصی  از این امور ذاتا

 و یا به واسطه و بعصی  کاشف از عظمت است. 
ً
 دخیل است و بعصی  عرضا

  
ّ
ز الف حجاب من نور و ظلمه لوکشفت لا حرقت سبحات وجهه دونه ان  . الله سبعی 

همانا خداوند هفتاد هزار حجاب است از نور و ظلمت و اگر آن حجابها کنار رود  

 ( 45، ص55سبحات روی او، جز او را خواهد سوخت. )بحارالانوار، ج 
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ئیل امیر  و روح اع ظم است. و اما  عظمت رسول وحى و واسطة ایصال، پس آن جیر

ا   حافظ و نگاهبان آن ذات مقدس حق جل جلاله است چنانچه فرماید 
َ
ن
ْ
ل
َّ
ز
َ
 ن
ُ
ن
ْ
ح
َ
ا ن
َّ
إِن

 
َ
ون
 
حافِظ
َ
 ل
ُ
ه
َ
ا ل
َّ
رَ وَ إِن
ْ
ك
ِّ
علیهم  ( و اما شارح و مبیر  آن، ذوات مطهره معصومیر  9)حجر الذ

یا و که مفاتیارواحنا فداه  تا حجت عضصلی الله علیه و آله  از رسول خداالسلام   ح وجود و مخازن کیر

 اند. معادن حکمت و وحى و اصول معارف و عوارف و صاحبان مقام جمع و تفضیل 

ترین ازمنه  و نوران   خن  من الف شهر القدر است، که اعظم لیالیو اما وقت وحى لیله 

 
 
 است. صلی الله علیه و آله  الحقیقه وقت وصول ولی مطلق و رسول ختم مرتبتو ف

 :  فرمایند باب هدف از نزول این کتاب بزرگ الهی مىایشان در 

این کتاب بزرگ الهی که از عالم غیب الهی و قرب ربونر نازل شده و برای استفادة ما 

های پیچ در پیچ هوای   مهجوران و خلاص ما زندانیان سجن طبیعت و مغلولان زنجیر

ین مظاهر رح  مت مطلقة الهیه نفس و آمال به صورت لفظ و کلام درآمده از بزرگی 

 کنیم. است که ما کور و کرها از آن به هیچ وجه استفاده نکرده و نم 

به عبارت دیگر این صحیفة نورانیه صورت"اسم اعظم" است ، چنانچه انسان کامل  

مسلمانان هر چه دارند و خواهند داشت، در طول تاری    خ گذشته    نیر  اسم اعظم است. 

 مقدس است...   و آینده از برکات سرشار این کتاب

از تمامى علمای اعلام و فرزندان قرآن و دانشمندان ارجمند تقاضا دارم که از کتاب 

ء است و صادر از مقام جمع الهی به قلب نور اول و ظهور  مقدسی که تبیان کلی سیر 

 الجمیع تابیده است غفلت نفرمائید...  جمع

کم و مراحل و مراتب نر و اکنون صورت کتنر آن که به لسان وحى بعد از نزول از 

کاست بدون یک حرف کم و زیاد به دست ما افتاده است، خدای نخواسته مبادا که  

 مهجور شود. 
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 قرآن و تحولات اجتماعی

ات اجتماعی و انقلاب ها کاملا نظامندند و بر اساس   در قانون و قاموس قرآن، تغییر

ند. اساسا اعتقاد به جیر و   قاعده علی و معلولی و اسباب و مسببات شکل مى گیر

ات اجباری مردود و مطرود است.    تغییر

َ لا چنان که قرآن با تأکیدات زیاد و به صورت استمرار و نف  دائم مى فرماید 
َّ
 اللَّ
َّ
إِن

سِهِمْ 
ُ
ف
ْ
ن
َ
وا ما بِأ ُ ِّ ن 

َ
غ
ُ
 ي
تیَّ
َ
وْمٍ ح
َ
ُ ما بِق ِّ ن 

َ
غ
ُ
 ( 11)رعدي

 مگر آنگه كه خود شوند بصن                      خلق را حق نمى دهد تغين   

 مُ 
ُ
ك
َ
مْ ي
َ
َ ل
َّ
 اللَّ
َّ
ن
َ
 بِأ
َ
لىذلِك

َ
عَمَها ع
ْ
ن
َ
 أ
ً
 نِعْمَة
ً
ا ِّ ن 
َ
َ سَمِيعٌ  غ

َّ
 اللَّ
َّ
ن
َ
سِهِمْ وَ أ

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا ما بِأ ُ ِّ ن 

َ
غ
ُ
 ي
تیَّ
َ
وْمٍ ح
َ
ق

لِيمٌ 
َ
 (  53)انفال ع

 نه آن را دگرگون نمايد خدا                  چو نعمت به قومی نمايد عطا 

د دگرگون نمايند از                  مگر آنكه آن قوم احوال خود 
ُ
 آنچه ب

 عليم است همواره آن كردگار                  همانا سميع است پروردگار 

ت امروزه علیهم السلام    یادآوری حادثه عاشورا در دنیای اسلام و به ویژه در قلمرو یاران عی 

 که ریشه در عقل و فطرت انسان  و آیات قرآن و سنت  
 

یک فرهنگ است. فرهنگ

 نبوی ص دارد.  

بخش مهم از آیات قرآن، که گاه به یک سوم و گاه به یک چهارم و در برحى  احادیث 

در حد نیم از قرآن شناخته شده، در ارتباط نزدیک با پیامیر و اهل بیت رسول  

خداست، به طوری که در برحى  از روایات آمده که نیم از قرآن درباره ما و نیم درباره 

 دشمنان ماست. 

ه چون آیات تطهیر و مباهله و نور و ذی القرنر و تبلیغ و ولایت، در بیش از هزار آی

بر ائمه فضیلت ها و عملکرد و اندیشه و گفتار و رفتار آنان علیهم السلام    روایات معصومیر  
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  .                                                                                   تطبیق و تفسیر شده است.  

ت سید الشهدا و جریان عاشورا و فرهنگ کربلا و  بخسیر از آیات، اختصاص به حض 

  دارد. 

شر  سوره  
َ
یال عٍ
َ
جر و ل
َ
تِلَ    وَ بر دهه آغازین محرم انطباق یافته است و در آیه  وَ الف

ُ
 ق
ْ
مَن

ا 
ً
ان
َ
ط
ْ
هِ سُل ا لِوَلِيِّ

َ
ن
ْ
عَل
َ
 ج
ْ
د
َ
ق
َ
ومًا ف
 
ل
ْ
 مصداق شهید مَظ

ت مهدی موعود است. مظلوم، سید الشهداء و   مظهر کامل اولیای مظلومان، حض 

 كه او را نبوده گناه بسى                     اگر خون مظلوم ريزد كسى 

 به قاتل ورا اقتدارى نهيم                    به صاحب دم او تسلط دهيم 

 نسازد زياده روى در مرام                             كه از قاتل او كشد انتقام 

 كه ايزد بر او نصِّ آورده پيش                      مؤيد بگردد در آن كار خويش 

ت روایات   را حروف نمادین ماجرای عاشورا مى شناسند. کهیعص حروف مقطعه عنی

 سیدالشهداء و جریان عاشورا، جایگاهى دارد. علیهم السلام  در میان معصومیر   

این جایگاه بلند اجتماعی، دستاورد رهنمودهای قرآن و سنت درباه سرور جوانان   

 . بهشن  است
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 مشخصات قرآن 

 سوره مى باشد  114کریم قرآن مجید، داراى   :. تعداد سوره ها 1

کلمه مى    1860قرآن مجید، با حذف مکررات و مشتقات، حدود  : . تعداد واژه ها 2

باشد. تمام واژه ها و آیات نوران  قرآن کریم، از تکرار و مشتقات همیر  تعداد کلمات،  

 تشکیل شده.  

المؤ منیر    از امیر
صلی الله علیه و آله  از رسول خدا علیه السلام  در مجمع البیان در تفسیر هل ان 

ت فرم  آیه   6236سوره، و آیات آن،  114ود: سوره هاى قرآن کریم نقل شده که حض 

  است .. اختلاف در تعییر  مرزها و حدهاى آیات است

سال به طول انجامیده   23جمعا صلی الله علیه و آله مدت نبوت رسول خدا :. مگ و مدنز 3

ده سال را در مکه و ده سال را در مدینه اقامت داشته اند   از این مدت، سیر 

سورى که در مکه معظمه نازل شده اند، آیات و سور مگ نام دارند؛ و آیات آیات و 

 و سورى که در مدینه طیبه نازل شده اند مدن  نام دارند. 

سوره در مدینه   28سوره در مکه، و  86سوره قرآن کریم، 114بنابر مشهور، از مجموع 

: توحید، معاد،   سوره هاى مگ منوره نازل شده است.  نوعا در زمینه اصول عقیدن 

نبوت، نظامهاى متقن جهان، مبارزه طرفداران حق با طرفداران باطل و شکست  

 جباران و طاغوتها و امثال آن است.  

 است. و    سوره هاى مدنز 
 

اغلب درباره احکام و حکومت و روابط عمومى و نظام زندگ

ن دوازده سوره از سوره هاى قرآن، اختلاف در مگ و مدن  بود.  جنبه رو بنان  دارند 

ان: سوره هاى رعد، رحمن، جن، صف،   پدید آمده. و آنها بنا به نقل تفسیر المیر 

، قدر، بینه، زلزال، توحید، فلق، و ناس   تغابن، مطففیر 
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ز و آخرین سوره قرآن سوره طبق روایات وارده، اولیر  سوره اى که نازل شده،  اولی 

 و عیون اخبار  سوره نصِّ مام ، و آخرین سوره ت علق
 
مى باشد. در تفسیر برهان، کاف

 نقل شده. علیهماالسلام  الرضا از امام صادق و امام رضا

مَنِ صلى الله علیه و آله  اول ما نزل على رسول الله  قالعلیه السلام  عن انر عبدالله
ْ
ح ِ الرَّ
َّ
بِسْمِ اللَّ

 
َ
ك
ِّ
 بِاسْمِ رَب

ْ
رَأ
ْ
حِیم اق  ... الرَّ

َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ
َّ
ِ وَ  و آخر، سورة الی آخر  ال

َّ
صُِّْ اللَّ

َ
اءَ ن
َ
ا ج
َ
   : إِذ

ُ
ح
ْ
ت
َ
ف
ْ
ال

 فِيهِ إِلى  وَ آخرین آیه نازل شده : ظاهرا آخرین آیه نازل شده، آیه 
َ
عُون
َ
رج
ُ
ومًا ت
َ
وا ي
ُ
ق
َّ
ات

 .  است 281بقره  اِلله. 

ز ها در سوره ها   سوره از سوره هان  که با  اولی 
ا  اولیر 

ّ
آغاز مى شوند: سوره مبارکه   اِن

 سوره از سوره هان  که با .فتح
ل اولیر 

ُ
سوره کافرون،   4آغاز مى شوند: سوره جن.  ق

ل  4سوره اخیر در زبان عامیانه،  4توحید، فلق و ناس که به این 
ُ
 .گفته مى شود   ق

ز سوره از سوره هاى حوامیم    مقطعهبه مجموعه سوره هان  که با حروف    :اولی 

وع مى شوند، سوره هاى حوامیم گفته مى شود. اولیر  سوره از این   حم )حا، میم( سرر

سوره ها، سوره مبارکه غافر است. نام دیگر سوره غافر، مؤمن است و منظور از  

این سوره و چند آیه بعد از آن، به او اشاره    28مؤمن، مؤمن آل فرغون بوده که در آیه  

ت موسیشده است، وى از نزدیکان فر  علیه   عون بود، ولی مخفیانه دعوت حض 

ت ایمان آورده بود و در آیات این سوره   السلام را پذیرفته و به خدا و دین آن حض 

ت موسی علیه   آمده است که مؤمن آل فرعون. با سخنان مؤثر خود، مانع قتل حض 

هاى  السلام به دست فرعون شد. از آنجا که سوره غافر نخستیر  سوره از سوره 

                                                                               .                                       حوامیم است، به آنحم اولی، نیر  مى گویند 

  . . ز ز سوره از سوره هاى طواسی  به سوره هان  که با حروف مقطعه طس. )طا،   :اولی 

( و یا طسم. )طا، سیر   ، مى گویند.  سیر  ، میم( آغاز مى شوند، سوره هاى طواسیر 

، سوره شعراء است   .                                            .اولیر  سوره از سوره هاى طواسیر 
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ز سوره از سوره هاى حمد. یا  پنج سوره در قرآن با عبارت الحمدلله.    حامدات اولی 

وع مى شوند که به این سوره ها، حمد، یا   حامدات، مى گویند و نخستیر  آنها فاتحه  سرر

   .الکتاب است

ز  وع مى شوند   سوگند سوره از سوره هان  که با اولی  آغاز مى گردند: بیست سوره ، سرر

  است صافاتکه اولیر  سوره از این سوره ها، سوره مبارکه 

ز سوره از سوره هاى الم  وع مى شود  اولی     سوره بقره، با حروف مقطعه الم، سرر

ز  ز سوره از سوره هاى معوذتی  دو سوره پایان  قرآن یعن  سوره هاى فلق و ناس،   : اولی 

   )بگو پناه مى برم( آغاز مى شوند، معوذتیر  نامیده اند  قل اعوذ را که با عبارت

ز  ز سوره از سوره هاى قرینتی  ِ سوره انفال و برائت که بیر  آنها  2به  اولی 
َّ
بِسْمِ اللَّ

حِیم  مَنِ الرَّ
ْ
ح  . وجود ندارد، قرینتیر  مى گویند. نام دیگر سوره برائت، توبه استالرَّ

ز سوره از سوره هاى زهروان   به دو سوره بقره و آل عمران، سوره هاى زهروان   اولی 

 .مى گویند

ز سوره از سوره هاى عتاق    5است. به  عتاقاسراء اولیر  سوره از سوره هاى  اولی 

 .سوره اسراء، کهف، مریم، طه و انبیاء سوره هاى عتاق مى گویند

ز سوره از سوره هاى ممتحنات   سوره از سوره هاى قرآن کریم، سوره هاى   16به  اولی 

ممتحنات، گفته مى شود که اولیر  سوره از سوره هاى ممتحنات، سوره مبارکه سجده  

 است. 
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 ترکیب سوره هاى قرآن 

هاى قرآن و تعییر  اول و آخر آنها، به دستور و اعلام شخص  ترکیب و تشکیل سوره 

:  صلی الله علیه و آله  رسول خدا بوده و کسی در آن دخالن  نداشته است. علامه طباطبان 

، پیش از رحلت، در میان مسلمانان دایر و  نم شود انکار کرد که اکیر سوره هاى قرآن 

نیر  در وصف نمازهان  که خوانده  معروف بودند، در دهها و صدها حدیث ... و همچ

ن  که در تلاوت قرآن داشتند،   و همچنیر  .  نام این سوره ها آمده است مى شد. و سیر

نامهان  که براى گروه این سوره ها در صدر اسلام دایر بود؛ مانند سوره هاى طولان   

   .             و مثان  و مئیر  و مفصلات. در احادینر که از زمان پیغمیر حکایت مى کند 

خداوند به من  ،بجاى تورات نقل شده صلی الله علیه و آله   در مجمع البیان از رسول خدا

ز مثان  و بجاى زبور،  ،انجیل هفت سوره طولان  داد. و بجاى را عطا فرمود: و  مئتی 

سی مى فرماید: مراد از هفت سوره  با سوره هاى مفصل، فضیلت یافتم. آنگاه طیر

و منظور  .  بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف و انفال توام با توبه است  طویل

سوره هاى است که بعد از آن هفت سوره آمده اند که آن هفت سوره با  مثانز از 

ند. هفت تاى اول، مبادى، و هفت تاى دوم، مثان  اند. و آنها عبارتند  اینها تثنیه شده ا

از ماة به   مئموناز سوره هاى : یونس، هود، یوسف رعد، ابراهیم، حجر و نحل. اما 

معناى عدد صد است. و مراد از آن، سوره هان  است که صد آیه یا کم بیش یا کمی  

  مفصل بن  اسرائیل تا مؤمنون. و مراد از  مى باشد و آنها نیر  هفت سوره و عبارتند از: 

از بعد از حم اخیر تا آخر قرآن است. علت این تسمیه آن است که آنها فصول زیاد  

شیبتتز نقل شده :    صلی الله علیه و آله  از رسول خدا    دارند. و مفصلات هم گفته شده است. 

هود و واقعه و مرسلات و نباء    سوره هاى  هود و الواقعه و المرسلات و عم یتسائلون

چرا که در این سوره ها اخبار تکاندهنده اى از قیامت و رستاخیر  و حوادث    مرا پیر کرد ! 

هولناک و مجازات مجرمان آمده ، همچنیر  داستانهاى تکاندهنده اى از سرگذشت 
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ن  اقوام پیشیر  و بلاهان  که بر آنها نازل شد. همه اینها حاکی است که سوره هاى قرآ

ت، و تحت نظر ایشان، ترکیب و تشکیل شده بود.   کریم همه اش در زمان آن حض 

 . و کسی جز او در تشکیل آن سوره ها، دخالن  نداشته است

، از امام صادقترتیب سوره هاى قرآن  
 
صلی الله علیه و  : رسول خداعلیه السلام  در کتاب واف

فرمود: یا علی! قرآن، در پشت خوابگاه من، در  علیه السلام هنگام رحلت، به علی آله  

صحیفه ها و حریر و قرطاس هاست، آن را جمع کنید. و نگذارید قرآن کریم ضایع  

         .  نیر  همه قرآن را در پارچه زردى نوشت و به اتمام رسانید علیه السلام  گردد. علی

یش، به کاتبان وحى دستور داد تا قرآن کریم در اواخر عمر خو صلی الله علیه و آله  رسول خدا

و ترتیب فعلی قرآن  . را به این ترتیب بنویسند. و سوره هاى بزرگ را در اول بیاورند 

مجید مانند تشکیل سوره هاى آن، توسط ایشان انجام گرفته. بالاتر از همه اینها این  

اصى  نکردعلیهم السلام  است که ائمه اهل بیت   .  ه و آن را پذیرفته اند به این ترتیب، اعی 

ت انجام  صلی الله علیه و آله   اگر این تدوین و ترتیب در زمان رسول خدا   و تحت نظر آن حض 

آن را بازگو مى کردند. و لااقل مى فرمودند که :  علیهم السلام  نگرفته بود، ائمه معصومیر  

ت بو    . ده است این قرآن همان است که نازل شده ولکن این ترتیب، بعد از آن حض 

نسبت به قرآن، مانع از این بود که این  صلی الله علیه و آله   وانگهی، اهتمام نر حد رسول خدا

یکجا نوشی   بود، نه  علیه السلام  کار را انجام ندهد و از دنیا برود. کار علی بن انر طالب

 .اینکه ترتیب جدیدى را به وجود آورد 

سال به نحو   23قرآن مجید، در عرض شگ نیست که  نزول دفغ و تدریجر قرآن 

تدریخر نازل شده. و از سوى دیگر مى خوانیم که : قرآن کریم در ماه مبارک رمضان و 

   .در یک شب نازل گردیده
ُ
رْآن
ُ
ق
ْ
نزِلَ فِيهِ ال

 
ذِي أ
َّ
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َ
ان
َ
رُ رَمَض
ْ
ه
َ
تضی    ح مى کند (  185)بقرهش

رِ  که قرآن در ماه رمضان نازل گشته است. و آیات  
ْ
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َ
ق
ْ
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َ
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َ
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ز
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ُ
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ةِ ِ المبارکة 
َ
یْل
َ
 نشان مى دهند که قرآن مجید، در یک شب نازل گردیده است.  ل
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 كه قرآن فرستاد يكتا اله                              بود ماه روزه همان نيك ماه

ّ                   كه سازد هدايت عموم بشر   نمايد جدا راه نيكو ز سرر

 كتانر شب قدر بر مصطفز                              همانا كه نازل نموديم ما

 فرستاد تا ره كند آشكار                            كه آن را مبارك شتر كردگار

 .مبارک رمضان است 23و از روایات به دست مى آید که آن شب، شب 

اض کرده و مى گفتند: چرا قرآن کریم، دفعتا  و از س وى دیگر مى بینیم که کفار مکه اعی 

 واحده نازل نم شود؟ 

در جواب آنان، خداوند فرمود: این براى آن است که قلب تو را مطمی   و ثابت  

گردانیم؛ چون اگر همه قرآن به یک بار، نازل مى شد، وحى الهی قطع مى گردید و دیگر 

 رابطه تو با خدا برقرار نم شد 
َ
 واحِد
ً
ة
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َ
 (32)فرقان    ك

 به يكباره نازل نشد از خدا                        بگويند كفار قرآن چرا

 كه آهسته آهسته نازل شود                         ندانند تا حكمتش اين بود

ز قلبت از آن بيانشو               كه آرام سازيم روحت به آن  د مطمیى

ز بود علت كه پروردگار  به ترتيب كرد آيه ها آشكار               چنی 

ثٍ وَ  وَ 
ْ
 مُك
َ
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 (106)اسراء   ن

 بيامد فرودپراكنده آرى                كتانر كه حق بر تو نازل نمود

ز بر امتت اين كتاب  به تدريــــج خواندى به راه صواب               كه تو نن 

يلهاى بزرگ خداست              همانا كه قرآن كه از سوى ماست ز   .                     ز تنز

 قرآن   ،در روایات شیعه و اهل سنت که.  سال، نازل گردیده23قرآن کریم، در عرض 

 .بتدری    ج نازل گشته است   سپسدر یک شب به بیت المعمور یا بیت العزة نازل شده،  
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 اختلاف قراآت

قرائتهاى قرآن مجید، به هفت نفر قارى مشهور مى رسد، که چهار نفر از آنها شیعه    

  .                                       :و سه نفر از اهل سنت است . چهار نفر اولی عبارتند از

علیه  بن انر الجنود او قرآن را بر ابوعبدالرحمن سلم، خوانده و او نیر  بر علی  عاصم . 1

خوانده. قرائت عاصم از نظر شیعه و اهل سنت مقبول و همه قرآنهاى روى  السلام 

            هجرى از دنیا رفته است.      128زمیر  با قرائت عاصم نوشته شده، و او در سال 

؛ : او از شیعه مى باشد و قرآن را بر سعید بن جبیر شهید، خوانده    ابو عمرو بصِّى . 2

ةِ  به او فرمودهاست. امام صادق علیه السلام  قِیَّ
َّ
ِ الت
ز
ینِ ف
ِّ
ارِ الد
َ
ش
ْ
ع
َ
 أ
َ
 تِسْعَة
َّ
مَرَ إِن
ُ
ا ع
َ
ب
َ
ا أ
َ
ی

او از ترس حجاج بن یوسف، گریخت و تا حجاج   چیر  در دین لازم است.  9 تقیه در

 مى کرد. و معلم قرائت قرآن بود.                                        
 

 . زنده بود، او متوارى زندگ

خوانده  علیه السلام    بن حبیب زیات : او از شیعیان است و قرآن را بر امام صادق  حمزة .3

.    شمرده است.                 علیه السلام    است. در رجال خویش، او را از اصحاب امام صادق

او شیعه مى باشد و قرآن را بر شیوخ شیعه خوانده است از   على بن حمزه کسانى  . 4

خوانده است او معلم علیه السلام غلب، و حمزه نیر  بر امام صادق قبیل حمزه و ابان بن ت

.                قرائت قرآن بوده است.                                                                    

رئیس اهل مسجد در زمان ولید عبدالملک مروان بود.   . عبدالله بن عامر دمشفی  5

ه بن انر شهاب خواند، و او بعد از بلال بن انر الدرداء، قاصى  دمشق   او قرآن را بر مغیر

  .                       بود. اهل شام در قرائت، او را امام و پیشواى خود نمودند.                  

هجرى در مکه متولد شده و  45ایران  و در سال او در اصل  مگ بن کثن   . عبدالله 6

سی)  وفات یافته است. قارى و معلم قرآن بوده است.   120در                                                                                        . (                                 طیر

. او یگ از قراء هفتگانه و از اصفهان است. قرائت   نافع . 7 .  بن عبدالرحمن المدن 

      هجرى از دنیا رفته،  169قرآن را از عده اى از تابعان اهل مدینه فرا گرفته و در سال 
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و در عض خویش، معلم قرآن بوده است. غیر از این هفت نفر، سه نفر دیگر وجود  

 نیستند.  دارند که البته در حد آن هفت نفر  

و آنها عبارتند از: خلف بن هشام ، یعقوب بن اسحاق و یزید بن قعقاع. اختلاف  

ملک خوانده و دیگرى  یوم الدین    مالکقراآت، فقط در ترکیب کلمات است؛ مثلا یگ  

                                                                                 . را از باب افعال خوانده و دیگرى از باب تفعیل لنحرقنهو یا یگ یوم الدین 

ون نرفته است. و این، سبب زیادى و یا نقصی    خلاصه.   اختلاف، از ترکیب کلمات بیر

 در قرآن مجید نم گردد.  

شیعیان خویش را به یگ از قراآت علیهم السلام    فرماید: اهل بیتآیة الله خون  در البیان مى  

منحض نکرده اند. این قرائتها در زمان آنها معروف بوده است و از هیچ یک منع  

لااقل با خیر واحد، نقل مى شد. بلکه از   نفرموده اند و اگر منع کرده بودند با تواتر و 

اقرء کما یقرء الناس، اقراءوا کما  اند آنها نقل شده که همه را امضا کرده و فرموده

متعارف علیهم السلام  و جایز است قرائت در نماز، با هر قرائن  که در زمان ائمه علمتم 

 .      بوده است

سی در مقدمه مجمع البیان: ظاهر از مذهب امامیه آن است که اتفاق  مرحوم طیر

: آیة الله خمیتز تفا نکردند. دارند بر جواز هر قرائت متدوال. و فقط به یک قرائت اک

احتیاط در آن است که از قرائتهاى هفتگانه، تخلف نشود، و نماز با یگ از آنها خوانده  

   . شود 

مى رسد؛ قرائت عاصم، با یک علیهم السلام  به معصوم حمزهو عاصم از قرائتها فقط قرائت 

بعصی  .  مى رسدعلیه السلام    امام صادقو قرائت حمزه، بدون واسطه به  علیه السلام    واسطه به علی

برسد با واسطه زیاد مى رسد. همه قرآنهاى موجود طبق علیهم السلام  دیگر هم اگر به معصوم

 .قرائت عاصم نوشته شده که از نظر شیعه و اهل سنت، مورد قبول است
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 قرآن وجوه حسن و نیگ بسیاری دارد

    قرآن تعدادی از این صفات بیان شده ،که آن ها با صفان  بیان مى شوند و در خود  

مَجِیدِ  با شکوه  .1
ْ
رْءَانِ ال

ُ
ق
ْ
                      ((                             1)قوَ ال

ریمٌ  کریم به معنای ارجمند .2
َ
 ک
ٌ
رْآن
ُ
ق
َ
 ل
ُ
ه
َّ
    (                              77)واقعه إِن

کِیمِ  آموزحکمتحکیم به معنای  .3
ْ
رْءَانِ الح

ُ
ق
ْ
 (                           2)یسوَ ال

عَظِیمَ  عظیم به معنای بزرگ  .4
ْ
 ال
َ
رْءَان
ُ
ق
ْ
 (                            87حجر.)وَ ال

  عزیز به معنای قوی و محکم .5
ٌ
زِیز
َ
 ع
ٌ
اب
َ
کِت
َ
 ل
ُ
ه
َّ
 (                            41)فصلتوَ إِن

  به معنای خجستهمبارک  .6
ٌ
بَارَک رٌ مُّ

ْ
ا ذِک
َ
ذ
َ
 (                                     50)انبیاءوَ ه

ٍ  گرمبیر  به معنای روشن .7
ز بِی 
رْءَانٍ مُّ
ُ
 (                                 1)حجر وَ ق

، عمق و محتوا همانند ، زیبان  . متشابه به معنای همانند کتانر که آیاتش در لطف9و    8

ِ   یکدیگر است و مثان  به معنای مکرر
انز
َ
ث ا مَّ
ً
ابِه
َ
ش
َ
ت ا مُّ
ً
اب
َ
دِیثِ کِت

ْ
 الح
َ
سَن
ْ
ح
َ
 (               23)زمرأ

ا  ، گویا و فصیح  عرنر به معنای زبان روشن .10 رَبِیًّ
َ
ا ع
ً
رْءَان
ُ
 (                            2)یوسف ق

ْ ذِى عِوَجٍ   غیر ذی عوج به معنای کژ نبودن   .11 ن 
َ
ا غ رَبِیًّ
َ
ا ع
ً
رْءَان
ُ
 (                           28)زمرق

رِ  ذی الذکر به معنای پراندرز  .12
ْ
ک
ِّ
رْءَانِ ذِى الذ

ُ
ق
ْ
 (                                1)صال

ذِیرًا  گر. نذیر بمعنای هشدار دهنده . بشیر بمعنای بشارت 14و 13
َ
ا وَ ن ً شِن 

َ
 (4)فصلتب

ا   قیم به معنای راست و درست  .15
ً
دِيد
َ
سًا ش
ْ
أ
َ
ذِرَ ب
ْ
مًا لِيُن يِّ
َ
 .                       (2 )کهفق

یف و قرآن کریم و اما از بیر  این اوصاف، دو وصف مشهورتر شده  یعن  قرآن سرر

م و گرانقدر  صفت کریم بیانگر آن که قرآن عزیز و گرامى است، چون سخن خدا   . محی 

قرآن است که بر پیامیر وحى شده. کریم است، چون عطا و بخشش آن زیاد است. و 

افت و جلالت است، این کتاب مجد و عظمن  به  مجید   سرر
 

دگ از ماده مجد گسی 

است که بالاتر از او بخشد، زیرا کلام خدان   بخشد که هیچ کتانر دیگری نم انسان مى

ی نیست؛ کتانر که باطل در آن راه ندارد و دست تحریف بدان نرسیده، همچنیر   چیر 

 .  زیاده و کاسن  در آن راه نیافته است
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 ویژگیها و خصوصیات قرآن 

 قرآن خصوصیان  دارد که دیگر کتب آسمان  و کتاب هاى دیگر، آن ویژگیها را ندارند:  

کننده مردم به اسلام و ایمان است، به سوى آیین  دعوت مى  هدایت  هدیً قرآن :  .1

، اخلاق فردى و اجتماعی،  کند که مستقیم ترین آییر  ها از نظر عقائد و قوانیر 

ه مى باشد    . .                                         اقتصادى و نظامى، عبادى و سیاسی و غیر

  .                                             ز باطلاست ، یعن  جدا کننده حق ا  فرقانقرآن :  .2

.  ، کسان  را شفاعت مى کند که آن را تلاوت کنند و مانوس مى باشند شفیعقرآن :  .3

ت تلاوت و تکرار خسته نم شود  . 5  و ملال آور نیست، کیر
 

.  قرآن: در هر زمان  تازگ

.           عبادت استو نشسی   در مجلس قرآن قرآن خواندن و شنیدن و نظر کردن  . 6

قرآن : احکام و آدانر دارد از جمله : نباید ترک و فراموش شود نباید گرد و غبار بر  .7

 . .                                         روى آن بنشیند، نباید بدون طهارت آن را لمس نمود 

یف است، شاهد در هر مکان و  کلام الله صامت و مجیدقرآن :  .8 است، کریم و سرر

.  .                                                                           زمان است و قیامت هم شهادت مى دهد 

است ، آیات و عبارات و کلماتش نور است، افرادى که به دنبال رضایت   نورقرآن  .9

  خدا قدم برمى دارند، با نور خود آن ها را به راه راست هدایت مى نماید و خوشنودى 

ین ذکر همان قرآن است. به واسطه آن انسان  ذکرقرآن : تلاوت آن  .10 است، و بهی 

ح صدر پیدا مى کند و قلب ها نوران  مى شود    . .                                                سرر

: برشما باد به قرآن و تلاوت آن، قرآن را امام و رهیر  علیه السلام است. علی  امامقرآن:  .11

  . .                                                                  خود قرار دهید )تا هدایت شوید(

ین حدیث را نازل کرد که همان قرآن باشد. احسن الحدیثقرآن :  .12   . خودش بهی 

فرا گرفته و به دستورات  آنرا  باید کوشش کند که از قرآن جدا نباشد، مسلمان واقعى

   .و احکام عالیه و روح بخش آن عمل نماید تا رستگارى دو جهان را به دست آورد
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 حروف مقطعه ، حروف رمز قرآن 

 است که در اوایل سوره هاى : بقره، آل عمران، اعراف،   
 
)حروف مقطعه( حروف

یوسف، رعد، ابراهیم، حجر، مریم، طه، شعراء، نمل، قصص،  یونس، هود، 

عنکبوت، روم، لقمان، سجده، یس، ص، غافر، فصلت، شورى، زخرف، دخان،  

 :                             واقع شده اند. و آنها عبارتند از  جاثیه، احقاف، ق،

ره روم . در سوره  : در سوره بقره . در سوره آل عمران . در سوره عنکبوت . در سو   الم

 .                                          در سوره سجده . . لقمان

سوره حجر.    . سوره ابراهیم . : در سوره یونس . در سوره هود. در سوره یوسفالر

 . : سوره طه طه: سوره مریم .  کهیعص  : سوره اعراف المص: سوره رعد  المر

      .             مل . در سوره قصص: در سوره شعراء. در سوره ن طسم

 . : در سوره قلم ن: در سوره ق .. ق  . : در سوره ص ص: در سوره یس .  یس 

سوره احقاف.    . : سوره غافر. فصلت . سوره زخرف . سوره دخان . سوره جاثیه حم

 .                                   : در سوره شورى حم عسق

سی   در رابطه با معنا که نه تعبیر این حروف، اقوالی هست که مرحوم امیر  الاسلام طیر

در مجمع البیان در سوره بقره آنها را به یازده قول رسانده است که آنها به قرار ذیل  

 :مى باشند

علم آنها مخصوص خدا است.    از امامان شیعه نقل شده که آنها از متشابهاتند که  اول

المؤمنیر   علیه  حروف مقطعه و تاویل آنها را جز خدا کسی نم داند. اهل سنت از امیر

 ایگزیده  هر کتاب  ان لکل کتاب صفوة هذا الکتاب الحروف التهجر نقل کرده اند:  السلام  

 ها مى باشد. سورهدر آغاز  مقطعه  ( حروف)قرآن  کتاب  این دارد و گزیده شاخص 

 این حروف نام سوره هان  که در اوایل آنها واقع شده اند؛ مثلا نام اعراف )المص(  دوم 
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مراد از آنها )اسماء الله( است؛ مثل )الم( که سه حرف است )انا، الله، اعلم (   سوم

منم خداى داناتر. و المر که چهار حرف است :انا، الله، اعلم، ارى؛ منم خدا که مى  

 م و مى بینمدان

آنها اسماء الله که حرف حرف اند. و اگر مردم تالیف آنها را بدانند اسم اعظم   چهارم 

  را خواهند دانست

آنها سوگندهان  هستند که خداوند به آنها سوگند یاد کرده و آنها از )اسماء(  پنجم 

 خدا مى باشند. 

 آنها نامهاى قرآن کریم هستند ششم  

است در میان آنها حرف  نیست مگر   اسماء الله  آنها کلید اسم ازهر حرف از  هفتم

 . آنکه راجع به مدت قومى و اجل اقوام دیگر است

 . مراد از آنها مدت بقاى امت اسلامى است هشتم  

حرف مى باشد با ذکر آنها احتیاج به ذکر حروف   28مراد بیان حروف تهخر که  نهم 

 .دیگر نبوده 

آنها براى وادار کردن کفار به شنیدن قرآن بوده است؛ چون کفار تصمیم داشتند   دهم 

که به قرآن گوش ندهند، ولی چون آن حروف را مى شنیدند، به نظرشان چیر  دیگرى  

 .مى آمد که گوش مى کردند

، این قرآن از همیر  حروف تالیف ایها الناسمنظور از این حروف آن است که    یازدهم 

ختیار همه شماست. و از آنها در گفتار خود استفاده مى کنید. اکنون که شده که در ا

 نم توانید نظیر آن را بیاورید، پس بدانید که این قرآن از جانب خداست
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 . نظریه دکنی رشاد مصِّى                                                                          

ین حروف اشاره است به اینکه )درصد( این حروف  خلاصه نظریه او این است که ا

در این سوره بالاتر از درصد آنها در همه سوره هاى دیگر است. و آن جز اعجاز نم  

 تواند باشد.  

فکر نکنید که این عمل، کار آسان  است. نسبت این حرف )ق( به سایر حروف سوره  

 114ام حروف سوره هاى )ق( که این حرف در آغاز آن واقع شده، از نسبت آن به تم

 گانه بیشی  است.                                                         

ضمن محاسبه اى که روى )سوره مریم( و )زمر(، نسبت )درصد( مجموع حروف  

)ک،ه،ى،ع،ص( در هر دو سوره، مساوى است، با اینکه باید در سوره مریم بیشی   

 در آغاز سوره مریم آمده است.   باشد؛ زیرا لفظ )کهیعص( فقط

ى را از رقم سوم اعشار بالا رود، روشن شد که نسبت مجموع   اما همیر  که نسبت گیر

 ( بیش از سوره زمر است.                           0/ 0001این حروف در سوره مریم یک ده هزارم)

ت آور است. آیا اگر مشاهده ک ، راسن  عجیب و حیر ردیم انسان  این تفاوتهاى جزن 

سال با آن همه گرفتارى سخنان  آورد که نه تنها مضامیر  آنها حساب   23در مدت 

ین صورت ممکن بود،    شده و از نظر لفظ و معنا و محتوا در عالیی 

بلکه از نظر نسبت ریاصى  و عددى حروف، چنان دقیق و حساب شده بود که نسبت  

 هر یک از حروف الفبا در هر یک از سخنان او یک نسبت دقیق ریاصى  دارد.  

آیا نم فهمیم که کلام او از علم نر پایان پروردگار سرچشمه گرفته ؟ با این دقت آیا 

 ؟ مى شود حرف و کلمه ای از قرآن را حذف کرد. 
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 سجده هاى واجب و مستحب در قرآن 

در قرآن کریم در پانزده موضع، آیه سجده وجود دارد که در چهار مورد از آنها به  

محض خواندن یا شنیدن آیه، سجده کردن واجب است. و در بقیه مستحب مى  

  .                                          سجده    فصلت     نجم     علقباشد. سوره های :  

1  .  ُ نرِ
ْ
ک
َ
سْت
َ
مْ لای
ُ
هِمْ وَ ه

ِّ
مْدِ رَبــ
َ
وا بِح
ُ
ح  وَ سَبَّ

ً
دا
َّ
وا سُج رُّ

َ
رُوا بِها خ

ِّ
ک
ُ
 إِذا ذ
َ
ذین
َّ
اال
َ
 بِآیاتِن
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
مای
َّ
 إِن

َ
 ون

            .             گروه كه آيد چو نام خدا          سجده       بياورده ايمان به آيات ما . 

 .                   ستايش نمايند يزدان پاك             خاك به سجده بيفتند بر روى 

 .                       نتابند صورت ز يكتا خدا              كه هرگز به كنر و غرور و هوا 

2  .  
ٰ
مْسِ وَ لا

َّ
وا لِلش
ُ
د
ُ
سْج
َ
 ت
ٰ
مَرُ لا
َ
ق
ْ
مْسُ وَ ال

َّ
ارُ وَ الش

ٰ
ه
َّ
يْلُ وَ الن

َّ
اتِهِ الل
ٰ
 آي
ْ
مَرِ وَ وَ مِن

َ
ق
ْ
لِل

 
َ
ون
ُ
عْبُد
َ
 ت
ُ
اه
ّٰ
مْ إِي
ُ
ت
ْ
ن
 
 ك
ْ
 إِن
َّ
ن
ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ
َّ
ِ ال
ه
وا لِلَّ
ُ
د
ُ
 .                                               فصلت اسْج

.              بود ماه و خورشيد و ليل و نهار             خود از جمله آيات پروردگار 

.                   نمائيد سجده شما هيچگاه             نبايست در پيش خورشيد و ماه 

 .  .                  پرستيد او را كه كرده پديد              چو با جان و دل بر خدا عابديد 

ِ وَ 
َّ
وا لِلَّ
ُ
د
ُ
اسْج
َ
وا  ف

ُ
بُد
ْ
 .                                                                                             نجم اع

.                                                              عبادت نماييد يزدان پاك            بسائيد سر را به سجده به خاك 

 وَ  .  4 .
ُ
طِعْه
ُ
 لا ت
َّ
لا
َ
ِبک

نیَ
ْ
 وَ اق
ْ
د
ُ
        .                                                                         علق  اسْج

 .                 بنه سر به سجده به يكتا اله            تو از او اطاعت مكن هيچگاه 

یفه در مذهب اهل بیت است. و  اجمالی علیهم السلام  وجوب سجده در این آیات سرر

، 43 -  42روایات آن در حدیث از جمله در وسائل الشیعه، ابواب قرائه القرآن، باب 

یل السجدة  منقول است. و آن را )سجده تلاوت( مى نامند ز اقرء ربک خلق . و النجم و تنز

اعراف   .  1    :اما یازده موردى که سجده در آنها مستحب است عبارتند از  و حم السجدة

 انشقاق. 11صاد  . 10نمل    . 9فرقان   . 8حج  .  7.  6مریم   . 5کهف  .  4نحل  . 3رعد  . 2
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1  .  
َ
ون
ُ
د
ُ
سْج
َ
 ی
ُ
ه
َ
 وَ ل
ُ
ه
َ
ون
ُ
ح سَبِّ
ُ
تِهِ وَ ی
َ
 عِباد
ْ
ن
َ
 ع
َ
ون ُ نرِ
ْ
ک
َ
سْت
َ
 لا ی
َ
ک
ِّ
 رَب
َ
د
ْ
 عِن
َ
ذین
َّ
 ال
َّ
 206اعراف إِن

 هيچگاهز طاعت نپيچند سر،                         كسانز كه هستند نزد اله

 بمالند در سجده سر را به خاك                        نمايند تسبيح يزدان پاك

ماواتِ وَ  وَ  .  2 ى السَّ ِ
ز
 ف
ْ
 مَن
ُ
د
ُ
سْج
َ
ِ ي
َّ
وِّ وَ  لِلَّ

ُ
د
ُ
غ
ْ
مْ بِال
ُ
ه
 
 وَظِلال
ً
رْها
َ
وَك
ً
وْعا
َ
رْضِ ط
َ ْ
صالِ  الْ

ْ
 15رعدالآ

ز و هركس كه او را مكان ز يا كه هفت آسمانبود در               هرآن چن   زمی 

 نمايند بر درگه حق سجود              به همراه آثار خود در وجود

 شكورند بر درگه او شكور    چه با ميل و رغبت چه اجبار و زور

م  .  3
ُ
 و ه
ُ
ة
َ
مَلائِک
ْ
ةٍ وَ ال
َّ
 داب
ْ
رْضِ مِن

َ ْ
ِ الْ
ز
ماواتِ وَ ما ف ِ السَّ

ز
 ما ف
ُ
د
ُ
سْج
َ
ِ ی
َّ
ونوَلِلَّ کنرِ

َ
ست
َ
  ی

ز و آسمان  ملك باشد او يا ز جنبندگان        49نحل    هرآنچه بود در زمی 

 نمايند تسبيح و ذكر خدا                       نمايند خود نر تكنر ثنا

4  .  
َ
ون خِرُّ
َ
یْهِمْ ی
َ
ل
َ
 ع
َ
لى
ْ
ت
ُ
ا ی
َ
بْلِهِ إِذ
َ
مَ مِن ق

ْ
عِل
ْ
 ال
ْ
وا
ُ
وت
 
 أ
َ
ذِین
َّ
 ال
َّ
ا. إِن

ً
د
َّ
انِ سُج

َ
ق
ْ
ذ
َ ْ
 107اسرا  لِلْ

 چه كافر شويد و چه مؤمن نهاد           بگو گر به قرآن كه يزدان بداد

 رسيدند، زين پيش بر اين مقام                      كسانز كه دارند علمى تمام

 نيوشند چون آيه هاى كتاب           بر آنان چو گردد ز قرآن خطاب

ع سجود                    اطاعت فرودبيارند سر بر   نمايند خود با تصِّز

لىى  . 5
ْ
ت
ُ
يْنا إِذا ت
َ
ب
َ
ت
ْ
نا وَ اج
ْ
ي
َ
د
َ
 ه
ْ
ن ا  وَ مِمَّ کِيًّ

ُ
 وَ ب
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وا سُج رُّ

َ
منِ خ
ْ
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ُ
يْهِمْ آيات

َ
ل
َ
 58مریم ع

 بكرديم از لطف خود بهره مند               گزيديم ما، اين كسان را و چند

 بر ايشان تلاوت شود از خدا               هانى ز رحمات ماكه چون آيه 

ز بر   بر زمی 
 
 ز دل اشك اخلاص را سر دهند                        نهند سر بندگ

مَرُ وَ  .  6
َ
ق
ْ
مْسُ وَ ال
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ج
َّ
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ْ
ومُ وَ ال

ُ
ج
ُّ
 18حج الن

ز و آسمان               نديدى تو آيا به دو چشم جان  كه هرچه بود در زمی 
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 جبال و همه مردم نيكبخت              ز خورشيد و ماه و نجوم و درخت

 نمايند ذكر خدا و سجود              ز جنبندگان هرچه دارد وجود

7 .  
َ
ون
ُ
لِح
ْ
ف
ُ
مْ ت
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َ
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ُّ
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ا أ
َ
 77حج ی

 نماييد هردم ركوع و سجود             پس اى مؤمنان پيش آن كان جود

 شدن رستگارسرانجام خواهد                        نكونى كند هركه در روزگار

8  .  
ً
ورا
ُ
ف
ُ
مْ ن
ُ
ه
َ
مُرُنا وَ زاد

ْ
أ
َ
 لِما ت
ُ
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ُ
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َ
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ْ
ح وا وَ مَا الرَّ

 
منِ قال
ْ
ح وا لِلرَّ

ُ
د
ُ
مُ اسْج

ُ
ه
َ
  وَ إِذا قِيلَ ل

 نمائيم بر ذات رحمان سجود        60فرقان     چو بر خلق گونى بياييد زود 

 منظور قولت كه چيستندانيم               بگويند رحمان خداوند كيست

 به خاك خداوند رحمان تو؟              نمائيم سجده به فرمان تو؟

 اگر خود تو دعوت كتز اين خسان              فزون می شود نفرت اين كسان

بْ  . 9
َ
خ
ْ
 ال
ُ
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ْ
خ
ُ
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َ
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ُ
ف
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ُ
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ز   كه هفت آسمان و زمی 
ز      25نمل    خدانى  ز نورش منور شده اين چنی 

ها را بداند عيان                       بود آگه از آشكار و نهان ز  همه چن 

 گسستند از ياد پروردگار                        اطاعت نورزند ز آن كردگار

10 .  
َّ
ن
َ
 وَ ظ

َ
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َ
 وَ أ
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َ
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ُ
 24صاد داوُد

 نمودست ايزد ورا امتحان                       بفهميد داود از اين بيان

 طلب كرد آمرزش از كردگار               در آن حال از آن سخنها و كار

يْهِمُ  .  11
َ
ل
َ
 ع
َ
رِئ
ُ
 وَ إِذا ق

َ
ون
ُ
د
ُ
سْج
َ
 لا ي
ُ
رْآن
ُ
ق
ْ
 21انشقاق  .ال

 نيفتند بر سجده اين كافران            چو قرآن بخوانند بر منكران

، ابوحنیفه سجده را همه موارد پانزده گانه، واجب مى داند.  اهل سنتاما در مذهب   

د گفته است
ّ
 . و شافعى همه آنها را مستحب مؤک
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 اسامی و صفات قرآن 

م قرآن است. یعن   قرآن و مُصحف   
َ
ل
َ
)نام هان  که بشر بر قرآن قرار داده( اسم های ع

گونه اسم ها نیازی به قرینه ندارد و ذهن مخاطب را به مسمّای خود رهنمون این

طور یقیر  به صورت اسم برای آن مطرح شده  کند. عناوین دیگری که در قرآن به مى

یل، کتاب، فرقان و ذکر: عبارتند از ز میان صفات قرآن کریم، مشهور ترین  اما از  تنز

،  احسن الحدیث،  : آنها در خور قرآن عبارتند از  بصائر، بیان، مبارک، بلاغ،  بشن 

  حکیم، شفاء،  
ز
، مجید، کریم، متشابه، نذیر، مثان ز البته  عزیز، حکیم، عظیم، مبی 

ن  صفات دیگری هم در نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و دیگر کتب روان  برای قرآ 

 از نامهای قرآن  استفاده شده
ً
. آورده شده که جز مواردی مانند ربیع القلوب، معمولا

در اصل مصدر است و به معنای فرق گذاردن. لکن در قرآن به معنای اسم  : فرقان 

فاعلی به کار رفته یعن  فارق و جدا کننده. در خیلی از موارد مى شود آن را به معنای  

ت. فرقان در برحى  از روایات به آیات محکم اطلاق شده جداکننده حق از باطل گرف

صلی الله  شود. گفتن  است که این وصف از زبان پیامیر ولی قرآن همه آیات را شامل مى 

ت علیعلیه و آله   نیر  به کار رفته. زیرا آن بزرگوار در قیامت، جداکننده  علیه السلام    درباره حض 

.                                               .  خواهد بود   مؤمنان از کافران و بهشتیان از دوزخیان

ز   مفاهیمش روشن، در آیه دوم سوره زخرف این که حقایق قرآن آشکار،  : کتاب مبی 

. امّ در لغت به معنای   دلایل صدقش نمایان و راههای هدایتش واضح و مبیر  است

ی است به معنای کتانر است که  لوح محفوظ یا ام الکتاب   اصل و اساس هر چیر 

اصل و اساس همه کتابهای آسمان  است و همان لوحى است که نزد خداوند از  

هرگونه تغییر و تبدیل و تحریف  محفوظ است و همان کتاب علم پروردگار است که  

همه حقایق عالم و حوادث آینده و گذشته و همه کتابهای آسمان  در آن درج شده  

 . و از کتاب مبیر  صفن  از اوصاف قرآن استلوح محفوظ    است. منظور از ام الکتاب
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 محکمات و متشابهات در قرآن 

مجید، آیان  هستند که معناى آنها واضح و مراد خداوند متعال از  در قرآن محکمات

. در  است. و آنها تقریبا هشتاد درصد قرآن را تشکیل مى دهند  آنها معلوم و روشن

ی قرآن به قرآن برای نمونه مى توان از آیات محکم و آیات متشابه نام   شیوه تفسیر

غالبا نیاز به   متشابهبرد. آیات محکم معنا و مغهوم واضح و آشکار است ولی آیات 

آیات محکم برای دریافت معنا و مفهوم دارد. برحى  مسائل مطرح در قرآن، به ویژه  

 با الفاظ قابل بیان نیستند.  آنجا که سخن از امور غیب و م
ً
اوراء الطبیعه است، اساسا

ی است ناگزیر آن موضوعات لطیف و  اما از آنجا که زبان بیان قرآن همیر  زبان بشر

  . .             معنوی با عباران  بیان شده اند که بشر برای موضوعات مادی به کار مى برد 

ی از سوء فهم، مسائل در بعصی  آیات به گونه ای طرح شده که باید  اما برای جلوگیر

 به کمک آیات دیگر تفسیر شود و غیر از این راهى وجود ندارد. برای نمونه مفهوم  
ً
حتما

این عبارت که انسان مى تواند خدا را با قلب خود شهود کند. در قالب این آیه بیان 

هشده است    إِلى .  وجوه یومئد ناضز
ٌ
ها ناظِرَة

ِّ
 ( 23و22)قیامه رَبــ

رنور رخسار خويش                 در آن روز افراد مؤمن به كيش
ُ
 ببينند پ

 نظر كرده در روى پروردگار                          ببينند با چشم دل كردگار

قرآن لفظ دیدن را به کار برده و لفظ مناسب تری برای ادای مقصود در اختیار نداشته   

ی از اشتباه در جای دیگری توضیح مى دهد  صارُ وَ است اما برای جلوگیر
ْ
ب
َ ْ
 الْ
ُ
ه
 
ركِ
ْ
د
ُ
لا ت

صارَ ... 
ْ
ب
َ ْ
 الْ
ُ
رِك
ْ
د
ُ
وَ ي
ُ
( هیچ چشم او را درک نم کند، ولی او بینندگان را  103)انعامه

 ده مى کند.  مشاه

 كسى بر خداوند سازد نظر                  نشايد كه هرگز به چشم و بصِّ

 همه ديدگان را ببيند خدا                 و ليكن به هر حال و در هركجا
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، این امور سنخین  با هم  با این بیان خواننده متوجه مى شود که با وجود تشابه لفظ 

 از یکدیگر جدا 
ً
ی از مشتبه شدن آن معان   .هستند ندارند و کاملا قرآن برای جلوگیر

ذِي  شامخ و عالی با معان  مادی، مى گوید متشابهات را به محکمات ارجاع دهید  
َّ
وَ ال
ُ
ه
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ش
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 ( 7)آل عمرانأ

 به سويت فرستاده است اين كتاب           ت كو بر صواببلى او خدائيس

 اصل كتابست اندر بيان كه                  كه محكم بود برحىز آيات آن 

)یعن  دارای آنچنان استحکامى که نم توان آنها را از معن  خود خارج کرده و معان   

به بیان دیگر،  . دیگر نتیجه گرفت( این آیات ام الکتاب )یعن  آیات مادر( هستند 

همان گونه که طفل به مادر رجوع مى کند و مادر مرجع فرزند است و یا شهرهای  

تر به شمار مى روند، آیات محکم نیر  مرجع   بزرگ، ام القری. مرجع شهرهای کوچک 

آیات متشابه به حساب مى آیند. آیات متشابه برای فهمیدن و تدبر کردن هستند، اما 

باید به کمک آیات محکم در آنها تدبر کرد. نر گمان، فهم آیات متشابه بدون کمک  

  .                                                            .آیات مادر، درست و معتیر نخواهد بود

و ندین به اما المتشابه فنؤمن  اما المحکم فنؤمن به و نعملفرماید   مىعلیه السلام    امام صادق

کنیم و متشابه آن  محکم آن است که به ایمان مى آوریم و عمل مى به و لا نعمل به

است که معناى آنها   آیان   متشابهات است که به ایمان مى آوریم و عمل نم کنیم. اما

ان مى فرماید: محکمات به این  با برگردان به آیات محکم، معلوم مى شود. در المیر 

   .             . نامیده شده که متشابهات به آنها برگردانده مى شوند  ام الکتاب جهت

المؤمنیر  در این که  هاى آنقفلهاى ناگشودن  است و تا ابد پرده  مشتابهات کلام امیر

برداشته نخواهد شد، ضی    ح مى باشد. آن جناب در خطبه اشباح به کسی که از او 

 العلم  و خدا را توصیف کند، چنیر  فرمود  خواست تا
ز
ز ف اعلم یا عبدالله ان الراسخی 

فسمى ترکهم التعمق فیما یکلفهم البحث عنه )عن کهنه( .... الذین اغنا هم الله  هم
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که خداوند آنها را نر نیاز کرده از   در علم کسان  هستند بدان اى بنده خدا! راسخون

شوند. آنها اقرار مى کنند که تفسیر   داخل شده به درهان  که درهاى غیوب نامیده مى

 آمنا به کل من عند ربنا گفته اند  آن غیبهاى مستور را نم دانند. لذا در مقام عجز

اف، آنها را مدح و عملشان را در ترک تعمق در این  فرموده  خداوند در مقابل این اعی 

 . پس معلوم مى شود که این گونه آیات، گونه حقایق رسوخ در علم نامیده است

 پیوسته متشابه هستند و باید به مضمون آنها ایمان آورد و کشف حقیقت انها را به

 :                             عنوان نمونه نقل مى نماییم  از آیات متشابه را به  خداوند واگذار نمود. 

وا بِآياتِنا لا   1-
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 82نملي

 كه حتمى نمودست يكتا خدا                         چو هنگامه قهر آيد فرا

د از ارض جنبنده اى ز   كه باشد به يزدان خود بنده اى                         برانگن 

ز               به مردم بگويد به آيات دين  نگشتيد مؤمن ز روى يقی 

نم شود در بعصی  از روایات به علی علیه السلام تفسیر   این حقیقت به درسن  معلوم

.                                                                           .  شده است اما یقین  نیست

ت رسول   2- رَةِ   وَ  مى خوانیمصلی الله علیه و آله    درباره معراج حض 
ْ
 سِد
َ
د
ْ
رَى. عِن

ْ
خ
 
 أ
ً
ة
َ
ل
ْ
ز
َ
 ن
ُ
 رَآه
ْ
د
َ
ق
َ
ل

هى 
َ
ت
ْ
مُن
ْ
وى ال

ْ
مَأ
ْ
 ال
ُ
ة
َّ
ن
َ
ها ج
َ
د
ْ
سىر  .  . عِن

ْ
غ
َ
 ما ي
َ
رَة
ْ
د  السِّ

َ سىر
ْ
غ
َ
 ي
ْ
غز  إِذ

َ
بَصَُِّ وَ ما ط

ْ
 ال
َ
  ما زاغ

ْ
د
َ
ق
َ
. ل

ى رَأى نرْ
 
ك
ْ
هِ ال
ِّ
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ْ
  .                                                                (17تا  13)نجم  مِن

 ن نور رابه چشمان خود ديد آ                           يگ بار ديگر رسول خدا

 به معراج بالا بشد مصطفز                            زمانز كه در سدرة المنتهى

 همان جا بود جنت و پايگاه        بهشت است خود در همان جايگاه 

 بپوشانده بودش به امر ودود       پس آن سدره را آنچه پوشانده بود

 نه بگذشت از حد خلاف قبول                 نشد ديده اش منحرف آن رسول

 قرآن را در یک شب   این آیات راجع به شب قدر و تعییر  سرنوشت در آن مى باشد. ما 
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آن شب از هم جدا  پر برکت نازل کرده ایم. ما انذار کننده ایم. هر امر با حکمت در

آیات چیست،  مى شود، روى فرمان  از جانب ما که ارسال کننده ایم. وقوع خارحىر این  

از هم جدا مى شود و نصیب هر کس چگونه به سوى او مى آید. اینها بر   کارها چطور

 تا ابد پوشیده خواهد ماند.  ما پوشیده است و

مْرٍ   .3
َ
لِّ أ
 
 ک
ْ
هِمْ مِن
ِّ
نِ رَبــ
ْ
 فیها بِإِذ

ُ
وح  وَ الرُّ

ُ
ه
َ
مَلائِک
ْ
لُ ال
زَّ َ نز
َ
 ت

يل بر امر رب  به پيغمنر و بر امامان به شب                         ملائك و جنر

 كه تقدير خلق است در آن نهان                          نمايند از هر امورى بيان

 کارى با اذن خدا نازل مى شوند ملائکه و روح در آن شب )شب قدر( براى تمشیت هر

 .  براى ما نامعلوم استچطور نازل مى شوند؟ و چگونه تمشیت مى دهند و...  اما

آن است که مردم به طرف   متشابه علت وجود فلسفه آیات محکم و متشابه قرآن

از آنها بخواهند. اما علت اولی را که ما اختیار کردیم، قانع کننده تر   اولیاء الله بروند و

آن است که قرائن و استثناهاى یک  متشابه همچنیر  به نظر بعصی  : علت است. و

دیگر و روایات آمده است. و بدون آنها، مقصود از آیه روشن نم شود.   آیاتآیه در  

درست است ولی چون آن آیات به وسیله آیات دیگر و روایات   این سخن ف  نفسه

ماند. و حال آنکه دو صفت محکمات و متشابهات،   روشن شدند، دیگر متشابهی نم

المؤمنیر   . پیوسته خواهند بود  راسخون در  مود: )بدان اى بنده خدا! فر علیه السلام  امیر

 هستند که خداوند انها را نر نیاز کرده از داخل شده به درهان  که درهاى   علم
کسان 

غیوب نامیده مى شوند. آنها اقرار مى کنند که تفسیر آن غیبهاى مستور را نم دانند.  

اف، آنها خداوند در مقابل  آمنا به کل من عند ربنا لذا در مقام عجز گفته اند  این اعی 

را مدح فرموده و عملشان را در ترک تعمق در این گونه حقایق رسوخ در علم نامیده 

پس معلوم مى شود که این گونه آیات، پیوسته متشابه خواهند ماند و باید به   .است

 .مضمون آنها ایمان آورد و کشف حقیقت انها را به خداوند واگذار نمود
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مُّ 
 
وح مَحفوظ و ا

َ
 الکتابل

لوح به هر صفحه از صفحه های چوب یا استخوان شانه جانوران گفته مى شود که 

ی نوشته مى شود. اما لوح محفوظ که در آیان  از جمله  ُ مِن بروج  22برآن چیر 
َّ
وَ اللَّ

وظٍ 
ُ
ف
ْ
ح وْحٍ مَّ
َ
ِ ل
ز
 ف
ٌ
جِید  مَّ
ٌ
رْآن
ُ
وَ ق
ُ
لْ ه
َ
 ب
ٌ
حِیط  به آن اشاره شده،  وَرَائِهِم مُّ

 بود آگه از فكر و احوال و كار                  كارشان كردگارمحيط است بر  

 كتانر كه از سوى يزدان رسيد                   بلى هست قرآن كتانر مجيد

 شده ثبت با اين شكوه و كمال                كه در لوح محفوظ آن ذوالجلال

 آن بر ما  
 

مخف  و نهان است و  لوح خاصى است که به نظر مى رسد کیفیت و چگونگ

بشر اطلاعان  از آن ندارد و یا اگر دارد بسیار اندک و کم است، به گونه ای که نم  

توان براساس آن نسبت به کیفیت لوح سخن  گفت و تحلیل و تبییر  ارایه نمود.  

ان  است که    (750)مفردات الفاظ ص آگاهى و شناخت ما از لوح محفوظ به همان میر 

وایت شده. در قرآن غیر از اصطلاح لوح محفوظ، اصطلاح دیگری  در اخبار برای ما ر 

              برای بیان این مقصود و منظور وجود دارد که همان اصطلاح ام الکتاب است، 

ی است که در جانب راست عرش    ام الکتاب به معنای مادر کتاب ها و نوشته ها، چیر 

ی    (. 9،10و ج  140ص   15الهی واقع شده )جامع البیان ج مفشان با توجه به روایات تفسیر

و لوح محفوظ گرفته اند.   ام الکتابدر برحى  از آیات، اصطلاح الکتاب. را به معنای 

ورًا احزاب 6یه به عنوان نمونه، فخر رازی با توجه به آ
ُ
کِتابِ مَسْط

ْ
ِ ال
ز
 ف
َ
 ذلِک
َ
 کان

ز كار ورزد عمل                       بگرديده مسطور اندر ازل  چه كس بر چنی 

براین باور است که مقصود از الکتاب. در این آیه، همان لوح محفوظ و ام الکتاب  

  طه 52در آیه  همچنیر  واژه کتاب را    (159ص   9است. )محفوظ الکبیر مفاتیح الغیب ج

 وَ 
ِّ
 رَنر
ضِلُّ
َ
 ی
َّ
ابٍ لً
َ
ِ کِت
ز
 ف
ِّ
 رَنر
َ
ا عِند
َ
مُه
ْ
الَ عِل
َ
نسَى  ق

َ
 ی
َ
 به معنای لوح محفوظ دانسته  لً
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 همه ثبت گشته است حال و محل                      بفرمود موش به علم ازل

 خطافرامُش نخواهد كند يا                       كه حال كسى را يگانه خدا

ی نیر  واژه امام در آیه   وَ  یس 12زمخشر
مَوْنیَ
ْ
ت ِ ال
ْ
ح
ُ
 ن
ُ
ن
ْ
ح
َ
ا ن
َّ
مُوا وَ  إِن

َّ
د
َ
بُ مَا ق

ُ
ت
ْ
ک
َ
مْ وَ  ن

ُ
ارَه
َ
 آث

 ٍ
ز ِ إِمَامٍ مُبِی 

ز
 ف
ُ
اه
َ
ن
ْ
صَی
ْ
ءٍ أح ْ
َ لَّ شر
 
 را به معنای لوح محفوظ گرفته.   ک

 همه مردگان را ز خوانر دراز                        دگرباره ما زنده سازيم باز

ز  ز و كار پسی  ز                         وز اعمال پيشی   ز پيش و پس مرگ اندر زمی 

ند دست              هرآنچه نمودند بنوشته است  در آن كارنامه كه گن 

  .                 آشكار نوشتست آن جمله را               به يك لوح محفوظ ، پروردگار

این بدان معناست که از نظر مفشان بزرگ قرآن، برای اصطلاح لوح محفوظ، واژگان  

 هان   
 

و اصطلاحات دیگری نیر  در قرآن وجود دارد که مى توان آن را با توجه به ویژگ

 . .                                                 که برای لوح محفوظ گفته اند، به دست آورد 

 
 
لوح دو کارکرد مهم و اساسی دارد؛ آنچه اتفاق   نقش باور به لوح محفوظ در زندگ

مى افتد و اتفاق افتاده در این لوح ثبت و ضبط میشود. شخصی که باور دارد که همه  

هرگز نسبت به  هسن  در مسیر حکمت الهی تحت ربوبیت خداوندی حرکت میکند، 

 صیر و شکیبان  خود را از دست نمیدهد، زیرا میداند که خداوند به حکمت و 
مصیبن 

علن  این مصیبت را بر او وارد ساخته است. به این معنا که تنبیه و مجازان  است برای 

از سوی دیگر، آنچه انجام  . او یا آنکه مى خواهد او را به ظرفین  تازه و برتر برساند 

 در همیر  لوح محفوظ ضبط و حفظ میشود و در حقیقت هرکسی خود را  میدهد نیر  

 چنان میسازد که در لوح محفوظ ثبت میکند  
َ
ا عِند
َ
مُه
ْ
الَ عِل
َ
 ق
َ
ولى
ُ ْ
رُونِ الْ

ُ
ق
ْ
الُ ال
َ
مَا ب
َ
الَ ف
َ
ق

 وَ 
ِّ
 رَنر
ضِلُّ
َ
 ی
َّ
ابٍ لً
َ
ِ کِت
ز
 ف
ِّ
نسَى  رَنر

َ
 ی
َ
 .         (23ص 8و 7و مجمع البیان ج  52و 51)طه   لً

سيد فرعون برگو كنون  كه احوال پيشينيانست چون                       بنر

 همه ثبت گشته است حال و محل                  بفرمود موش به علم ازل
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                                              .                    فرامُش نخواهد كند يا خطا                       كه حال كسى را يگانه خدا

 میکشاند  . 
 

چنیر  باور و نگرسیر نسبت به حقایق هسن  انسان را به سوی نوعی از زندگ

 
 

ز  جنر و لا  لا که همان سبک زندگ لی  ز
ز المنز له بی  ز

است. در چنیر   تفویض بل منز

حالن  انسان به نوعی آرامش دست مى یابد که جز از طریق فهم و درک درست لوح 

محفوظ و مانند آن امکان پذیر نیست. برای اینکه با اصطلاح قرآن  لوح محفوظ و  

، نگاهى به    بشر آشنا شویم، بهی  آن است پیش از هر بحنر
 

نقش آن در هسن  و زندگ

 لوح محفوظ
 

 از نگاه قرآن و وحى داشته باشیم.  اوصاف و ویژگ

 های لوح محفوظ
 
 های چندی است که  اوصاف و ویژگ

 
لوح محفوظ دارای ویژگ

 ها مى تواند فهم ما را نسبت به جایگاه آن در مساله جیر و اختیار  
 

توجه به این ویژگ

 های مهم که قرآن برای لوح محفوظ 
 

و قضا و قدر نیر  افزایش دهد. از جمله ویژگ

مُ   مرده، جامعیت آن است. خداوند در آیان  چند از جمله آیه  برش
َ
عْل
َ
َ ی
َّ
 اللَّ
َّ
ن
َ
مْ أ
َ
عْل
َ
مْ ت
َ
ل
َ
أ

مَاء وَ  ِ السَّ
ز
ٌ  مَا ف سِن 

َ
ِ ی
َّ
 اللَّ
َ
لى
َ
 ع
َ
لِک
َ
 ذ
َّ
ابٍ إِن
َ
ِ کِت
ز
 ف
َ
لِک
َ
 ذ
َّ
رْضِ إِن
َ ْ
 70حجالْ

ز و آسمانآنچه بود در  هر                          ندانز كه داند خداى جهان  زمی 

 فتد در عمل
ی
 بر آنست آگه به علم ازل                         اگر اتفاف

 خدانى كزو يافت گيتی قرار               چه سهلست اين كار بر كردگار

داند اینها )همه( در   اى که خداوند آنچه را در آسمان و زمیر  است مى آیا ندانسته 

فاطر، لوح محفوظ را کتاب  11 و خدا آسان است کتانر )مندرج( است قطعا این بر 

م  وَ جامع حوادث مربوط به همه موجودات آسمان و زمیر  معرف  میکند. 
 
ک
َ
ق
َ
ل
َ
ُ خ
َّ
اللَّ

ا وَ 
ً
وَاج
ْ
ز
َ
مْ أ
 
ک
َ
عَل
َ
مَّ ج
ُ
ةٍ ث
َ
ف
ْ
ط
ُّ
مَّ مِن ن
ُ
رَابٍ ث
ُ
ن ت  وَ   مِّ

َ
نتَ
 
 أ
ْ
مِلُ مِن

ْ
ح
َ
مِهِ وَ   مَا ت

ْ
 بِعِل
َّ
عُ إِلً
َ
ض
َ
 ت
َ
رُ مَا    لً عَمَّ

ُ
ی

رٍ وَ  عَمَّ ٌ  مِن مُّ سِن 
َ
ِ ی
َّ
 اللَّ
َ
لى
َ
 ع
َ
لِک
َ
 ذ
َّ
ابٍ إِن
َ
ِ کِت
ز
 ف
َّ
مُرِهِ إِلً
ُ
 ع
ْ
صُ مِن

َ
نق
ُ
 ی
َ
 لً

 ز خاك و ز نطفه بكرده درست                          شما را خداوند روز نخست
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 قرارشما را همى جفت داده                           كه در خلقت آدمی كردگار

ند بار  بود تحت دانانى كردگار                          زنان هرچه زايند و گن 

 به علم الهى شده ثبت باز                          ز كوتاه عمر و عمر دراز

ز كارها در قضا                         كه بسيار آسان بود بر خدا  براند چنی 

کِیمٌ   زخرف4آیات از جمله آیه  اینکه خداوند در برحى  از  
َ
عَلِىٌّ ح
َ
ا ل
َ
ن
ْ
ی
َ
د
َ
ابِ ل
َ
کِت
ْ
مِّ ال
 
ِ أ
ز
 ف
ُ
ه
َّ
وَ إِن

 کرده
 
 .  آن را با نام ام الکتاب معرف

 بود ثبت در لوح محفوظ ما                        همانا كه قرآن كتاب خدا

 پايبنداساسش بود محكم و                         ورا پايه بسيار باشد بلند

میتوان دریافت که همه هسن  در این کتاب وجود دارد؛ لوح محفوظ، مادر همه کتاب  

ون از آن   ی بیر مَاء وَ   وَ .  نیستهاست و چیر  ِ السَّ
ز
ائِبَةٍ ف
َ
 غ
ْ
ٍ   مَا مِن

ز بِی 
ابٍ مُّ
َ
ِ کِت
ز
 ف
َّ
رْضِ إِلً
َ ْ
 الْ

ز و آسمان ز اندر زمی    .                    نهاننبودست از ديد يزدان    نمل 75         يگ چن 

ز در آن بود آشكار                                كتاب الهىِّ پروردگار  همه چن 

 وَ   وَ 
َ
لى
َ
لْ ب
ُ
 ق
ُ
ة
َ
اع ا السَّ
َ
تِین
ْ
أ
َ
 ت
َ
رُوا لً
َ
ف
َ
 ک
َ
ذِین
َّ
الَ ال
َ
الُ   ق

َ
ق
ْ
 مِث
ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع
ُ
ب
ُ
عْز
َ
 ی
َ
یْبِ لً
َ
غ
ْ
الِمِ ال
َ
مْ ع
 
ک
َّ
ن
َ
تِی
ْ
أ
َ
ت
َ
 ل
ِّ
رَنر

مَاوَاتِ وَ  ِ السَّ
ز
ةٍ ف رَّ
َ
 وَ  ذ

َ
لِک
َ
رُ مِن ذ

َ
صْغ
َ
 أ
َ
رْضِ وَلً

َ ْ
ِ الْ
ز
 ف
َ
ٍ  لً

ز بِی 
ابٍ مُّ
َ
ِ کِت
ز
 ف
َّ
ُ إِلً َ نر
ْ
ک
َ
 أ
َ
  لً

 زمان قيامت نيايد فرا         3سبا           بگفتند كفار هرگز به ما

 كه البته آيد قيامت ز راه                  تو سوگند می خور به يكتا اله

 بداند همه آشكار و نهان                خدا هست آگه به غيب جهان

ز  ز هيچ چن  ز                ميان سپهر و زمی   اگرچه بود خرد همچون پشن 

 مگر آنكه در علم حق ثبت بود               نبودست صاحب كمال و وجود

ز  ز در                          شده ثبت اندر كتاب مبی  ز همه چن   آسمان و زمی 

 به جامعیت لوح محفوظ، نسبت به حقایق آسمان و زمیر  اشاره میکند 
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 تفسن  و تاویل آیات قرآن

گویند، و بیان معن  آیات متشابه و دیگر وجوه و    تفسن  بیان معن  آیات محکم را   

 . .                                                                             گویند تاویل احتمالات او را 

تاویل آیه یعن  توجیه صحیح و معان  پنهان    تاویل متشابه :  . 1    کاربردهای تاویل

 آیه به گونه ای که عقل و نقل آن را بپذیرد.  

ت خض   ت موسیعلیه السلام   مانند رفتار حض  علیه السلام    که در پایان مصاحبتش با حض 

 گفت 
ً
ا ْ یْهِ صَنر

َ
ل
َ
سْطِعْ ع

َ
مْ ت
َ
وِیلُ ما ل

ْ
أ
َ
 ت
َ
این بود تاویل )معن  پنهان( آنچه که   ذلِک

 بر آن شکیبان  ورزی. در این موارد 
 کشف معتز باطتز آیهبه معن   تاویلنتوانسن 

                                                                                       . .                                مى باشد که در بعصی  احادیث هم آمده پاینده بودن کتاب خداست

چند بار به کار  علیه السلام   این مفهوم در سوره یوسف  تاویل به معتز تعبن  خواب :  .2

زَ  44رفته است مانند آیه  لامِ بِعالِمِی 
ْ
ح
َ ْ
وِيلِ الْ
ْ
أ
َ
 بِت
ُ
ن
ْ
ح
َ
لامٍ وَ ما ن

ْ
ح
َ
 أ
ُ
غاث
ْ
ض
َ
وا أ
 
گفتند: قال

   / خوابهان  است پریشان و ما به تعبیر خوابهای آشفته دانا نیستیم.                                    

ا  آمده  35این معنا در اسراء  مآل و سرانجام کار :  .3 يْلَ إِذٰ
َ
ك
ْ
وا ال
ُ
وْف
َ
وا  وَ أ

ُ
مْ وَ زِن
ُ
ت
ْ
كِل

 
ً
وِيلا
ْ
أ
َ
 ت
ُ
سَن
ْ
ح
َ
ٌ وَ أ ْ ن 
َ
 خ
َ
ك لِ
قِيمِ ذٰ
َ
مُسْت
ْ
اسِ ال
ٰ
قِسْط
ْ
 بِال

ز  ان و با عدل سنجيد چن  ز ز                به من   خيانت نورزيد قدر پشن 

ز خوش عاقبت               كه اين كار بهنی بود در صفت  سرانجام آن نن 

یعن  عاقبتش بهی  است. با عنایت به تعریف  که درباره آیات متشابه شد روشن مى  

شود که فهم معان  صحیح آنها، جز با تاویل صحیح یعن  استفاده از محکمات صورت  

د.    نم گیر

زیرا معان  ظاهری مخالف عقل و اصول اعتقادی است. از این رو تاویل چنیر  آیان   

وری است  .  بایسته و ض 
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 اعجاز قرآن مجید 

 :قرآن مجید، وجوهى از اعجاز دارد. و علما آن وجوه اعجاز را چنیر  فرموده اند 

  . هاست ، استعارات و تمثیلزیباترین تشبیهات قرآن کریم مشحون از  الف: 

، رهیر  کاربردهای قرآن   ، بدیع ، بیان، یعن  دانش معان  بنیاد فنون بلاغت و صنایع ادنر 

های  ، ارزش، خردمحوری گون  در عیر  حال معیارهای اساسی حقیقت ; امّا است

 
 
 )کتاب مثل های اینجانب(  . ، همواره مورد توجه و مراعات است انسان  و اخلاف

، به آب و باطل به کفی روى آب   
ّ
 ى خبیثه ى طیّبه و باطل به شجره شجره  - مثال حق

ى در برابر تندباد    -   ار به خاکسی 
ّ
 و یا تشبیه کارهاى آنان، به سراب    –تشبیه اعمال کف

 مثال پشه و مگس و عجایب خلقت  - ها به خانه عنکبوت  ها و طاغوتتشبیه بت  - 

عمل به الاعی   مثال دانشمند نر    - مثال از منظومه شمسی     - مراحل آفرینش انسان    – 

 کند.                   که کتاب حمل مى 

در عض قرآن مانند: خیر از حرکت   علمى  ناشناخته اعجاز از جهت بیان مسائل   : ب  

(; حرکت منظومه  2(;  توازن قوه جاذبه و دافعه در کرات آسمان  )رعد88زمیر  )نمل

ش جهان )ذاریات40و 38شمسی )یس  در کرات دیگر )شوری47(; گسی 
 

(;  29(; زندگ

از علم  )کتاب اعج (; و... 43(;  علل نزول باران و تگرگ )نور53زوجیت گیاهان )طه

 اینجانب مراجعه شود(

وزی رومیان بر ایرانیان در کمی  از     :   ها و اخبار غیتر گونى اعجاز از جهت پیش : ج  پیر

ه پیش  - ; سال 10
ّ
کان قریش که در مک وجود   -   (45و  44بین  شد; )قمرشکست مشر

ت فاطمه  عدم ایمان   - )سوره کوثر( صلى الله علیه و آله و ادامه نسل پیامیر  سلام الله علیها حض 

 امدادهای غینر که خدا در جنگ ها   - ( ابولهب و مرگ او در حال کفر، )سوره تبت 
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وح میآید        وعده داده و....درانتهای کتاب مشر

 عناویتز که در قرآن به عنوان اعجاز وجود دارد

 به فصاحت بیان  )معان  و حسن  بلاغت و امی اعجاز از نظر -  1
ً
عبارت که مجموعا

مّى مى باشد و معلم نداشته اند آمده است
ُ
 .   تعبیر مى شود( و از جانب فردی که ا

  اعجاز قرآن از نظر  - 2
ز
، قرآن معان  بلند و مطالب پیچیده را در یک عبارت کوتاه  معان

 بیان فرموده که هیچکس قادر به بیان آن نیست 

 ( 9)حجر قرآن از گزند آسیب و تحریف دن محفوظ ماناعجاز از نظر   - 3

فت   کنَت معانز  اعجاز قرآن از نظر  - 4 که بشر قادر به ایراد آن نیست. که با پیشر

 علم معنا پیدا مى کند. 

 که بشر به آن احاطه ندارد.  جمع علوم اعجاز قرآن از نظر - 5

    .  د است. تمام آیات دال بر توحیبرهان و دلایل بر توحید اعجاز قرآن از نظر - 6

  . و احاطه بر اخبار و منویات و اندیشه انسانها. امدادهای غیتر   اعجاز قرآن از نظر  - 7 

که جز خدا کسی را بر آن   ضمائر قلوب مردم اعجاز قرآن از نظر خیر دادن از - 8

 وقوف نیست. 

 . نکات روانشناش  اعجاز قرآن از نظر - 9

 و پیدایش جهان هستی   اعجاز قرآن از نظر - 10
 
 . چگونگ

ت سلیمان علیه السلام امکان   اعجاز قرآن در  - 11    طى الارض در گذشته و حال . حض 

 که هر اندازه قرآن بیشی  تلاوت گردد نه از  کنَت تلاوت، اعجاز قرآن از نظر  - 12

 فصاحت آن در ذوق سلیم کش میشود و نه ملالت مى آورد و طبع بشر مایلی  به  
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 و فهم آن است. تلاوت 

،  ترتیب کلام، اعجاز قرآن از نظر  - 13  در سخن گفی   نیر

 مقابله کردن اعجاز قرآن از نظر عجز معارضه - 14
ز
ملل گوناگون با آن که هر  ناتوان

   .  چند کوشش و پشتیبان  از یکدیگر کردند نتوانستند حن  یک آیه نظیر آن بیاورند 

15 -   .  اعجاز قرآن از نظر معراج پیامیر

ان. . 16  از آینده و تاری    خ گذشتگان و پیامیر
  پیشگون 

 اعجاز سماوی و در ارتباط با اجزای منظومه شمسی.   - 17

 قرآن. ا . 18
 
 شگفن  های اعضای بدن و طنر و سونگراف

ات  . 19  عجاز جانوران و حیوانات و حشر

20 .  .
 

 عجایب خلقت و زندگ

   و .....  اعجاز نبان  و گیاهان متنوع و زوجیت . 21

ز   ها ، پیشگونى ، طرح مسائل تاریجز قرآن کریم از ابعاد و زوایای مختلف مانند وضع قوانی 

، معارف و طرح مسائل ، علوم روز و مسائل ناشناختة علمى در عصِّ قرآنو اخبار غیتر 

 عقیدنی و... معجزه است. 

ت موسیاز یکنفر یهودی یا  ت عیسی مسیخ بخواهیم که معجزه حض  را به  یا حض 

ی ندارم که به شما نشان دهم و نم  توانم عصای  ما نشان دهد، خواهد گفت: من چیر 

ت عیسیرا برای شما حاض  کنم و نم)علیه السلام( موسی را دعوت کنم تا   توانم حض 

توانم گزارسیر تاریخ   نها مى جلوی چشمان شما مردگان را زنده و بیماران را شفا دهد، ت

از معجزات آنان را ارایه دهم. )زیرا تورات و انجیل تحریف شده هستند و سخن واحد 

ی قابل ارائه نیست.( ولی اگر از یک مسلمان راجع به   ندارند و از معجزات دیگر چیر 

ت محمد ین معجزه حض  سند، خواهد گفت )صلی الله علیه و آله( بزرگی   بیر
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 قرآن شگفتی های 

فرمود: برای قرآن ظاهری و باطن  است، ظاهر آن حکم و  صلی الله علیه و آله  پیامیر اکرم

ان  گ  ی  ز و باطن آن ژرف و عمیق است. آن را  باطن آن علم است. ظاهر آن زیبا و دل 

 نجومى، و بر نجوم آن نجومى است.  

ون است و غرایب و عجایب آن   شگفن   شود، در آن کهنه نم های آن از شماره بیر

چراغ های هدایت و مشعل های حکمت است ... قرآن را درست بخوانید و در  

 ج
 
 ( 2جستجوی شگفن  های آن باشید )کاف

: خدایا! بر محمّد و آلش درود فرست ، و چنان قرار ده ... تا فهم علیه السلام  امام سجاد

 .   42صحیفه دعای  شگفن  های قرآن را نصیب دل ه   ای م       ا گردان 

، اشاره،  عبارت ظاهر: کتاب خدای ، عزّوجل ، دارای چهار بخش :  علیه السلام    امام حسیر  

)عبارت ظاهر برای عوام، اشارت برای خواص، لطایف برای اولیا و   حقایقو  لطایف

 .   (                                     20، ص 92حقائق برای انبیاء است. )بحار الانوار، ج 

: قرآن را تأویلی است که بعصی  از آن آمده و بعصی  هنوز نیامده علیه السلام  امام صادق

است، پس چ   ون تأویل در زم   ان ام امى از امامان واقع شود، امام آن زمان، آن را خواهد 

 (  20ص 92دانست. )بحار الانوار ج

درباره قرآن انگشت  عرب جاهلی از جهان  الف، شگفتی اعراب جاهلیت از قرآن 

 .  گرفت  تعجب به دندان مى

اگر پس از مرور زمان دانشمندان اسلام به جهات دیگری از اعجاز قرآن نر بردند و  

اعجاز آن را از جهات مختلف  ثابت نموده اند، مطلنر است صحیح و استوار ولی این 

سید   جهات برای عرب معاض قرآن مطرح نبوده و عقل و فکر و اندیشه آنان به  آن نمیر
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برای دانشمندان غرنر روشن گردیده ب، اهرام مصِّ و سخن قرآن در مورد آن 

سنگهان  که از آنها برای ساخی   اهرام در مض استفاده مى شده فقط از جنس گل  

بوده و این دانشمندان تصور مى کنند که این کشف علم اختصاص به آنان دارد ،  

 دراین کشف از آنان سبقت گرفته است ...!  قرن پیش  14درحالیکه قرآن کریم در 

 فرعونخداوند متعال اراده کرد که  پس امروز جسد )نر جان( ترا نجات می دهیم   ج،

 گذارد تا امروزه مردم عض ما این جسد را ببینند  
 
را غرق کند و سپس جسدش را باف

د و این در حالی است ک ه جسد تا جاییکه این موضوع اعجاب دانشمندان را برانگیر 

 مانده
 
دانشمندان  که کار سرپرسن  جسد ! فرعون هنوز همچنان گذشته سالم باف

 مومیان  او را به عهده دارند،

ون   غم غرق شدنش نجات یافته، از اعماق دریا بیر از اینکه چگونه جسد فرعون علیر

آورده شده و امروزه به دست ما رسیده است شگفت زده شده اند و این همان حقیقن   

 . است ت که قرآن در آیه ای عظیم آن را بیان فرمودهاس

 امدادهای غیتر قرآن 

    فرشتگان امدادگر   . 2           سپاه نامرن  . 1           امدادهای غیتر در جنگ و جهاد 

      های مؤمنان . ایجاد آرامش در قلب5    نزول باران   . 4       . خواب کوتاه و سبک3

 تعلیم الهی  . 2         . هدایت بخسیر 1     امدادهای غیتر در غن  جنگ

ها               . افکندن محبت انسان در دل 5   . دل محکم4   . باز داشی   انسان از گناه      3

 . رهان  انسان از تنگناها8      . تأیید به روح الهی   7     های فرشتگان. بشارت 6

ایط برخورداری از امدادهای غیتر 
. پارسان         3      . توکل  2     . ایمان   1           سرر

ه  7. بردباری   6     .  جهاد  5      . یاری دین خدا    4          استقامت  . 8ها             . خلوص انگیر 

 )به کتاب اعجاز علم اینجانب مراجعه شود(          نارسان  اسباب مادی  .9
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 آیات و روایات ده گانه درباره آینده جهان

است .                  به روشن  سخن گفته جهات مختلف و قرآن در باره سرنوشت جامعه ها 

ز می شوند  . 1 قرآن معتقد است مشیت الهی بر این تعلق گرفته  صالحان وارثان زمی 

که در آینده، فقط صالحان وارثان زمیر  خواهند بود، و حکومت جهان و اداره امور  

و باطل نابود .   حق در موضع خود استوار خواهد بود  را به دست خواهند گرفت و 

ز  . 2 ش امنیت در جهان  استقرار آیی  قرآن در دو مورد از بر قرارى آییر   خدا و گسنی

وزى آن، بر دین هاى دیگر خیر داده و این گزارش غینر تاکنون  اسلام در جهان، و پیر

ت مهدى زمام امور را  ارواحنافداه  محقق نگردیده که در آن، آخرین وصى پیامیر حض 

ق و غرب م د و اسلام را در سراسر سرر                                                                          .                                     نتشر مى سازد بدست مى گیر

ان . 3  .  وزى پیامنر ان در طول تاری    خ براى اشاعه مکتب خود، مجاهدت ها  پن  پیامیر

با مکتب   اهل باطل را قرآن مبارزه هاى . و کوششها کرده اند، ولی هرگز نتوانسته اند 

حق یک مبارزه موقت تلف  مى کند و معتقد است که سنگرهاى باطل سرانجام فرو  

ش پیدا خواهد کرد  ان در جهان گسی                                                                                .                                  ریخته و برنامه پیامیر

وز است   . 4    .  آیات قرآن نه تنها نظام تکوین  در مبارزه حق و باطل، حق، همواره پن 

، و غلبه خیر بر سرر مى داند، بلکه سرانجام، نظام اجتماعی انسان را نظام  را نظام خیر

وزى از   ک و طاغوت غلبه کرده و پیر استوار مى داند که در آن نظام توحید بر نظام سرر

       .                                                              اهد بود آن صالحان و راستگویان خو 

فت  کمک هاى غیتر در سرانجام جامعه ها  . 5 روایات از یک رشته تکامل ها و پیشر

ها در عقول و خردها، در صنایع و تکنیک، گزارش داده همچنان که از جهان  شدن 

قرآن معتقد است که در سرانجام   قاطعانه خیر مى دهند،عدل اسلامى و آییر  توحید 

جامعه ها، افراد، فداکارى پیدا مى شوند که با تمام قدرت در عزت اسلام و ذلت کفر  

   .              مى کوشند 
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ی قرآن مجید 
ّ
حد
َ
 ت

ی یعن  
ّ
در اینجا یعن  قرآن همه مردم را در عمه عضها دعوت به   مبارزه طلتر تحد

مبارزه مى کند و از آنها مى خواهد اگر مى توانند یک سوره یا ده آیه مانند قرآن بیاورند  

ولی آنچه را که قرآن مجید، خود به آن تکیه مى   اگر معتقدید قرآن معجزه نیست. 

ثل قرآن یا ده سوره و یا کتاب سوره از آن مى باشد. اگر مى گویید این   کند؛ آوردن می

کتاب از جانب خدا نیست و مخلوق بشر است پس شما نیر  مانند او بشر هستید، 

لِهِ    نظیر آن را بیاورید 
ْ
ث  مِّ
ْ
ن  بِسُورَةٍ مِّ

ْ
وا
ُ
اءْت
َ
، و گاهى فرموده : ده سوره نظیر آن را بیاورید ف

 .                                              و گاهى نیر  مى فرماید: مثل آن را بیاورید ولی نگفته

معجزات انبیای گذشته مخصوص به زمان خاص خودشان بوده است و امروزه  .1

س ما قرار ندارد. در این میان، تنها قرآن را مى ی از آنها در دسی  کند یابیم که ادعا مىچیر 

 است
 

                                                                  .                                  یک معجزه همیشگ

قرآن کریم برای اثبات صحت ادعای خود، تمامى عالمیان را آشکارا به مبارزه  .2

 .توانند کلمان  مانند آیات قرآن بیاورندخواند تا اگر مىمى

ن تحدی نموده،  آن وجه اعجاز قرآن کریم که قرآن نسبت به تک تک سور خود بدا .3

فصاحت و بلاغت آیات آن است. البته برای قسمتهای مختلف قرآن، علاوه بر  

 .                                        فصاحت و بلاغت، وجوه دیگری از اعجاز وجود دارد 

از یکسو مخالفیر  اسلام در عمل چه در اعصار گذشته و چه در عض حاض  از پر   .4

اند و از سوی دیگر در  ترین کارها برای بطلان اسلام دری    غ نورزیده ترین و سخت هزینه 

ترین اقدام که پاسخگون  به مبارز طلنر قرآن بود سکوت کردند و هیچ  برابر ساده 

نمونه قابل توجهی که از لحاظ فصاحت و بلاغت، صاحبنظران، آن را همتای قرآن 

ه کاف  داشتند و هم ادیبان عرب  اند و این در حالی است که هم انگیر  بدانند نیاورده 

ین دلیل از عجز آنها در برابر قرآن مى    . .                             باشد توانا. این خود بهی 
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در قرآن، در موارد متعددی اشاره به اسرار خلقت شده که سر آنها قرنها بعد معلوم  .5

شده که احاطه کامل بر اسرار  شده. این حاکی از آن است که قرآن از سوی کسی نازل 

 .خلقت داشته است 

های غینر آمده که بعدا محقق شده و این گون  در قرآن، در موارد متعددی پیش .6

 .دهد که قرآن از سوی کسی نازل شده که احاطه به غیب داردنشان مى

ی آورده شده که به گواهى قرآن با این همه وجوه اعجاز که ذکر شد به  .7   وسیله پیامیر

دهد که او قرآن را از پیش خود  تاری    خ درس ناخوانده بوده . این امر به وضوح نشان مى

ای قرآن معجزه   .نیاورده است بلکه از سوی پروردگار عالمیان فرو فرستاده شده است

است برای تمامى اعصار و برای تمامى ملتها و بنابراین، این کتاب مقدس از جانب خدا  

با مشخص شدن اعجاز قرآن، صدق ادعای نبوت پیامیر   نازل گشته است. همچنیر  

توانند با تحقیق و بررسی در  گردد. بنابراین امروزه تمامى انسانها مى اسلام آشکار مى 

هان  از  بهره برده و از آنها به صورت نشانه خصوص این کتاب و مشاهده اعجاز آن، 

ه به بسیاری از اسرار خلقت  قدرت لایزال الهی یاد کرده . لذا در موارد متعددی، اشار 

نموده. این امر خود نشان دهنده آن است که قرآن از سوی کسی نازل شده که احاطه  

 کامل به اسرار طبیعت داشته و او کسی نیست جز آفریننده طبیعت. 

معارضیر  قرآن هر چه بیشی  تلاش    !مدعیانز که از قرآن شکست خوردند  

شدند و عظمت   عجز خویش بیشی  آگاه مى  و به گرفتند   نمودند، کمی  نتیجه مى مى

ده  خورشید اسلام و ظهور کتاب  کردند. در هنگام طلوع   تر درک مى قرآن را گسی 

د با حق  پرداخته و در برابر قرآن  آسمان  قرآن، آن مشعل هدایت، به صحنه نیر

 نموده 
 

ته باشد؛ زیرا تواند، همانند داش اند و چنیر  ادعا کردند: که قرآن مى ایستادگ

قرآن، کتانر فوق العاده و خارق العاده و معجزه نیست، قرآن کلام الهی نیست، بلکه  

ى است و آن   از آن جمع نادان و نر . توانند، همانند آن را بیاورند ها هم مىکلام بشر
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 کرده خیر از خدا، عده 
 
 نیر  معرف

اند که   اى قدم فراتر نهاده و خود را پیامیر آسمان 

ی    خ چهره این دروغگویان را براى نسلهاى بعد روشن ساخته است. اینان که به  تار 

ها را تشابهی با قرآن نداشت و آنمعارضه با قرآن پرداختند، کلامى آوردند که هیچ 

دند، بلکه چهره   ها از معارضه با قرآن نه بیش از پیش رسوا نمود. آن  تنها سودى نیر

 ها بیشی  آشکار گردیددروغیر  آن

ها و مجعولات او در معارضه با قرآن چنیر  سه از جمله بافته   :مسیلمه کذاب  . 1

 گزارش شده: 

 .الفیل و ما الفیل و ما ادراک ما الفیل، له ذنب و بیل و خرطوم طویل  الف. 

 علی الحبلی اخرج منها نسمة تسعى من بیر  صفاق  ب. 
ّ
 .وحسیر لقد انعم اللّ

طحنا و   و المبذرات زرعا و الحاصدات حصدا و الذاریات قمحا و الطاحنات ج. 

ة و سمنا لقدفضلتم علی اهل 
ّ
ا و الثاردات ثردا و اللاقمات لقما. اهال الخابزات خیر 

آشنا باشد و قرآن را مطالعه  هر کس با زبان عرنر الوبر و ما سبقکم اهل المدر. 

 آن 
 

                                                                  .   برد ها نر مىنماید، به ساختگ

 بن مقفع  2
ّ
 بدیع به عرنر برگردانیده. او   . عبداللَّ

او کتاب کلیله و دمنه را به زبان 

گوید: این قرآن از سنخ و جنس کلام بشر نیست و من همواره در این عبارت به  مى

غِ  .  ن را بیاورم و آن چنیر  استتوانم مانند آام و نم فکر فرو رفته 
َ
ل
ْ
رْضُ اِب
َ
وَ قِیلَ یا أ

 
ً
عْدا
ُ
ودِیِّ وَ قِیلَ ب

ُ
ج
ْ
ل
َ
 ا
َ
لى
َ
 ع
ْ
وَت
َ
مْرُ وَ اِسْت

َ ْ
لْ
َ
َ ا ِ
ضز
ُ
ماءُ وَ ق
ْ
ل
َ
لِغِ وَ غِیضَ ا

ْ
ق
َ
ماءَکِ وَ یا سَماءُ أ

زَ  الِمِی 
ّ
لظ
َ
وْمِ ا
َ
ق
ْ
 44هود  لِل

ز را بيامد از ايزد خطاب  هم اكنون فروبر، به خود موج آب                          زمی 

 كه باران خود را دگر قطع كن                برآن آسمان گفته آمد سُخن

 قضاى خداوند صورت گرفت     به يك لحظه دريا بشد خشك و سفت
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 دگر عمر آن ظالمان گشت طِ              به جاماند كشتی به كوه جودى

ز عرب  .3 ، در مسجدالحرام گرد آمده و در مورد حج، اسلام و  مشاهن  مادیی 

ومندى مسلمانان  صلی الله علیه و آله سخن مى گفتند. و ناراحن  خود را از نیر پیامیر

بازگو مى کردند. سپس به اتفاق آراء تصمیم گرفتند با قرآن که اساس و محور اسلام  

د کرد که تا یک سال، رب  ع قرآن را بسازد! است معارضه کنند. لذا هر یک از آنها تعه

سال دیگر که باز در موسم حج گرد هم آمدند، از عملکرد خود جویا شدند، هر کدام 

 فِيهِمَا آیه اى را ذکر کردند که در آن وامانده بودند. ابن ابوالعوجاء گفت آیه 
َ
ان
َ
وْ ك
َ
ل

ا  
َ
ت
َ
سَد
َ
ف
َ
ُ ل
َّ
 اللَّ
َّ
 إِلً
ٌ
ة
َ
. در طول سال هر چه فکر کردم تا نظیر  مرا به خود مشغول کرد آلِه

 آن را بسازم، نتوانستم و واماندم 

 خلل راه می يافت در هرچه بود                 اگر جز خدا داشت رنر وجود

 بود پاك از اين كلام و صفات                          همانا كه پروردگار حيات

ا  کهدیگرى گفت : یک سال، تمام فکرم به این آیه مشغول بود  
َ
لٌ   ی

َ
 مَث
َ
ِب
اسُ ضزُ
َّ
ا الن
َ
ه
ُّ
ی
َ
ا

 
ً
ابا
َ
ب
ُ
وا ذ
ُ
ق
 
ل
ْ
خ
َ
 ی
ْ
ن
َ
ونِ اِلله ل

ُ
 د
ْ
 مِن
َ
ون
ُ
ع
ْ
د
َ
 ت
َ
ذِین
َّ
 ال
َّ
 اِن
ُ
ه
َ
مِعُوا ل
َ
اسْت
َ
دم و ف آخر راه به جان  نیر

 73حج واماندم. 

ز گوش               اگر آنكه داريد عقلى و هوش  بداريد بر اين مثل نن 

 پرستش نموديد در روزگار                 بتانز كه خوانديدشان كردگار

 نباشند قادر به خلق مگس                اگر جمع گردند هر شخص و كس

ى از آنها ستاند مگس ز ند پس               چو چن   نباشند قادر كه گن 

 ندارند قدرت بر انجام كار               چو معبود و عابد ذليلند و خوار

ماءُ سومى گفت : آیه 
ْ
ل
َ
لِغِ وَ غِیضَ ا

ْ
ق
َ
غِ ماءَکِ وَ یا سَماءُ أ

َ
ل
ْ
رْضُ اِب
َ
مرا مات و وَ قِیلَ یا أ

ى بگوییم.  متحیر کرده و یک سال تمام، به این آیه اندیشیده ایم ولی نتوانستیم چیر 
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 آیه   بالاخره چهارمى گفت
َّ
ن
َ
مُوا أ
َ
عْل
َ
مْ ت
َ
 ل
َ
مْ أ
ُ
ه ُ بِن 
َ
الَ ك
ٰ
ا ق جِيًّ
َ
صُوا ن
َ
ل
َ
 خ
ُ
ه
ْ
سُوا مِن
َ
يْأ
َ
ا اسْت مَّ
َ
ل
َ
ف

وسُفَ 
ُ
ى ي ِ
ز
مْ ف
ُ
ت
ْ
ط رَّ
َ
بْلُ مٰا ف

َ
 ق
ْ
ِ وَ مِن
ه
 اللَّ
َ
 مِن
ً
مْ مَوْثِقا

 
يْك
َ
ل
َ
 ع
َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
د
َ
مْ ق
 
اك
ٰ
ب
َ
مرا عاجز کرده و  أ

 80یوسف در بلاغت آن توام با ایجاز در تفکر فرورفته ام. 

ر                        به خلوت برفتند با يكدگر  مگر چاره جويند بر اين ضز

د
ُ
ز راند صحبت به اخوان خود   در آن جمع آن كس كه سردسته ب  چنی 

 بخورديم سوگند نام خدا             گرفته پدر عهد و پيمان ز ما

 كوتهى بيشنی بكرديم خود               كه در حق يوسف از اين پيشنی 

 مگر رخصت آيد ز سوى پدر                       نيايم از اينجا برون من دگر

سال به تدری    ج در حالات و اوقات مختلف   23به همیر  طریق : قرآن مجید در طى 

ت، نازل شده ولی در مطالب توحید، نبوت، قصص، انبیاء، نظم جهان،  آن حض 

ه، هیچ اختلاف  در آن   نیست. و آنچه را که در گذشته گفته در آینده نقض  احکام و غیر

نکرده است. و این دلیل بر این است که از جانب خدا بودن آن است. و اگر کار بشر 

   .                                                            .بود، اختلاف زیادى در آن پدید مى آمد

ی و   لى الله علیه و آله ص ادله ای بر نبودن لفظ قرآن از پیامنر 
ّ
قرآن در چند مرحله تحد

 .                                                        . آورد خواسی   خود را مطرح کرده استهم

اگر تمام انس و جن گرد هم آیند و بخواهند همانند این قرآن بیاورند هرگز   الف

 همدست شوند 
 

 نتوانند، گرچه همگ
ْ
ِ اج
ز ِ
یى
َ
لْ ل
ُ
وا ق

ُ
ت
ْ
أ
َ
 ي
ْ
ن
َ
لٰى أ
َ
 ع
ُّ
جِن
ْ
سُ وَ ال

ْ
ن ِ
ْ
مَعَتِ الْ

َ
ت

 
ً
ا هِن 
َ
مْ لِبَعْضٍ ظ

ُ
ه
ُ
عْض
َ
 ب
َ
ان
ٰ
وْ ك
َ
لِهِ وَ ل
ْ
 بِمِث
َ
ون
ُ
ت
ْ
أ
َ
 ي
ٰ
رْآنِ لا
ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ذ
ٰ
لِ ه
ْ
 (  88)اسراء،  بِمِث

 بگردند خود متفق هر دو جنس               بگو اى پيمنر اگر جن و انس

ز  ز                          كه آرند بلكه كتانر چنی   همانند آيات قرآن مبی 

وز پايان كار ز با هم بگردند يار                          نگردند پن   اگر نن 
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اند؟ امروز اگر دشمنان اسلام به زور بنابراین معجزه بودن آیا تاکنون مثل قرآن نیاورده

 به مبارزه با اسلام مى شوند و از راه جنگ نظامى و یا تهاجم    متوسل مى 
 

پردازند فرهنگ

   .                 اند برای این است که در مبارزه علم و منطف  با قرآن شکست خورده

 فرماید: پیامیر اختیار تبدیل و تغییر در قرآن را ندارد  ای که مىآیه  ب
ْ
ن
َ
 لِىى أ
ُ
ون
 
ك
َ
لْ مٰا ي
ُ
ق

 
َّ
ت
َ
 أ
ْ
سِىى إِن
ْ
ف
َ
اءِ ن
ٰ
ق
ْ
 تِل
ْ
 مِن
ُ
ه
َ
ل
ِّ
د
َ
ب
 
وْمٍ أ

َ
 ي
َ
اب ذٰ
َ
ى ع
ِّ
 رَنر
ُ
ت
ْ
صَي
َ
 ع
ْ
 إِن
ُ
اف
ٰ
خ
َ
ى أ
زِّ
َّ إِن ى
َ
وحٰى إِلى

ُ
 مٰا ي
ّٰ
بِعُ إِلا

ظِيمٍ 
َ
 ، 15یونس ع

 كه اين كار هرگز نيايد ز من                          بده اى پيمنر جواب سخن

 كجا می توانم نمايم كجا؟                          كه تبديل آيات يكتا خدا

 اطاعت نورزم ز ديگر سخن               كه وحى آيد به منبجز آنچه  

 به خشم الهى بگردم دچار                         بپييچم ز پروردگار اگر سر 

این سلب اختیار، نشان دهنده آن است که الفاظ و عبارت قرآن از پیامیر نیست و  

 .                     .تواند آنچه را که گفته به تعبیر و بیان دیگر بگویدگرنه هر انسان  مى 

، در  تلاش مى صلی الله علیه و آله    پیامیر اکرم    ج کرد که آیات وحى شده را حفظ کند و از همیر 

که خداوند او را از این کار  کرد تا این نبوّت آیات را مرتب در حال وحى تکرار مىآغاز 

نهی کرد و فرمود: زبانت را به خاطر عجله برای خواندن قرآن حرکت مده چرا که جمع  

وی کن  کردن و خواندن آن بر عهده ماست پس هرگاه آنرا خواندیم از خواندن ما پیر

 لِ 
َ
ك
َ
 بِهِ لِسان

ْ
ك رِّ
َ
ح
ُ
 لا ت

َّ
مَّ إِن
ُ
 . ث
ُ
ه
َ
رْآن
ُ
بِعْ ق
َّ
ات
َ
 ف
ُ
ناه
ْ
رَأ
َ
إِذا ق
َ
 . ف
ُ
ه
َ
رْآن
ُ
 وَ ق
ُ
مْعَه
َ
يْنا ج
َ
ل
َ
 ع
َّ
لَ بِهِ . إِن

َ
عْج
َ
ت

 
ُ
ه
َ
يان
َ
يْنا ب
َ
ل
َ
.                                          است .         قبلا بیان شده (16و 18)قیامت  ع

الفاظ و کلمات در اختیار پیامیر نبوده بلکه الفاظ دهد که  پیامیر اکرم : حفظ وحى نشان مى د

تفاوت قرآن و حدیث قدسی از لحاظ سبک و بیان و شیوه  ه ست. و کلمات از سوی خدا

 که واقعین  انکار ناپذیر است و با اندک توجهی آشکار 
 

ترکیب کلمات، این تفاوت و دوگانگ

ی مى ین گواه بر عدم دخالت پیامیر در شکل گیر  ساختار لفظ  و بیان  قرآن استشود بهی 
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 عدم تحریف قرآن 

وجود ندارد اما  صلی الله علیه و آله  اگر چه هیچ مشکلی در اصل نزول قرآن بر پیامیر اکرم

آنچه که در حاصل حاض  مورد شک و تردید قرار گرفته آن است که آیا قرآن  که در  

اینکه جملات و عبارت هان  از دست ماست همان قرآن نازل نشده بر پیامیر است یا  

آن کم و زیاد شده است؟ از سوی دیگر هیچ کس معتقد نیست و همچنیر  مدعی  

نیست و هیچ سندی نیر  وجود ندارد که اثبات کند قرآن نیر  مانند سایر کتاب های  

آسمان  به طور کامل از بیر  رفته سپس در دوره های بعدی مجددا بازنویسی شده  

ند به قرآن عبارت هان  اضافه یا از آن کم شده است اما تمام  عده ای معتقد .باشد

دلایل خود را بر کم شدن عبارت های از قرآن متمرکز کرده اند و هیچ کس نتوانسته  

ی اضافه شده . در پاسخ به این افراد بر اساس آیات قرآن   اثبات کند که به قرآن چیر 

و زمان تدوین قرآن و اوصاف   و تأیید ائمه معصومیر  و تحدی قرآن و بررسی کیفیت 

که در قرآن عض نزول و عض کنون  وجود دارد باید گفت ادعای تحریف قرآن غیر  

 .قابل قبول است

ما معتقدیم دلایل عقلی و نقلی فراوان  دلالت بر   دلائل شیعه بر عدم تحریف قرآن 

 عدم تحریف دارد، زیرا از یک سو قرآن مى گوید  
َ
ون
 
افِظ
َ
ح
َ
 ل
ُ
ه
َ
ا ل
َّ
رَ وَإِن
ْ
ک
ِّ
ا الذ
َ
ن
ْ
ل
َّ
ز
َ
 ن
ُ
ن
ْ
ح
َ
ا ن
َّ
ما   إِن

 ( و در جاى دیگر 9قرآن را نازل کردیم و حفظ آن را بر عهده داریم )حجر 
ٌ
اب
َ
کِت
َ
 ل
ُ
ه
َّ
وَ إِن

  
ٌ
زِیز
َ
مِید  *ع

َ
کِیم ح

َ
 ح
ْ
ن یلٌ مِّ ِ
ز نز
َ
فِهِ ت
ْ
ل
َ
 خ
ْ
 مِن
َ
هِ وَلا
ْ
ی
َ
د
َ
ِ ی
ز ی ْ
َ
 ب
ْ
بَاطِلُ مِن

ْ
تِیهِ ال
ْ
أ
َ
 ی
َ
این کتانر است   لا

 شکست ناپذیر، هیچ گونه باطلی نه از پیش رو نه از پشت سر به سراغ آن نم  
ً
قطعا

 .                                (  42و41)فصّلت    آید، چرا که از سوى خداوند حکیم و حمید است

 کتانر که خداوند حفظ آن را بر عهده گرفته، کسی مى تواند دست تحریف  
آیا چنیر 

وک و فراموش شده اى نبود که  به سوى آن دراز کند؟! از سوى دیگر قرآن کتاب می 

ى بر آن بیفزاید  ى از آن بکاهد یا چیر   کسی بتواند چیر 
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اب وحى( که تعداد آنها را از کاتبان قرآن )
ّ
ت
ُ
نفر نوشته اند، به   400نفر تا حدود  14ک

محض این که آیه اى نازل مى شد، ثبت و ضبط مى کردند. صدها حافظ قرآن در عض  

پیامیر صلی الله علیه و آله بودند که به محض نزول آیات آن را حفظ مى کردند.  

ین عبادت آنها م حسوب مى شد و شب و روز تلاوت و  قرائت قرآن در آن زمان مهمی 

 مسلمیر  بود و در  
 

قرائت مى شد. اضافه بر این قرآن قانون اساسی اسلام و آییر  زندگ

 کتانر ممکن نیست مورد  
 آنها حضور داشت. عقل و خرد مى گوید چنیر 

 
تمام زندگ

 .تحریف و کم و زیاد واقع شود

م صلی الله علیه و آله نقل کرده  حدیث ثقلیر  که فریقیر  به طور متواتر از پیامیر اکر  

 اند 
ّ
ز کتاب اللَّ قلی 

ّ
 تارک فیکم الث

نی  إنزّ هما لن   و عنی
ّ
وا ابدا إن

ّ
ما إن تمسّکتم بهما لن تضل

 یردا علّى الحوض  
قا حتیّ ؛ این حدیث که وجوب تمسک به قرآن را ایجاب مى کند، یفنی

 ندارد و از ضلالت  باید قرآن تحریف نشده باشد، وگرنه تمسک به قرآن محرّف معنان  

 باز نم دارد.  

به صورت کتاب  صلی الله علیه و آله  از حدیث استفاده مى شود که قرآن کریم در زمان پیامیر 

مدوّن جمع آورى شده. زیرا در صورن  مى توان قرآن را کتاب نامید که همه ى آیات  

در نمازهاى    .و مطالبش جمع باشد و در غیر این صورت به آن کتاب اطلاق نم شود

یومیه لازم است که مسلمانان بعد از حمد یک سوره ى کامل بخوانند و کسان  که به  

تحریف معتقدند، نباید در صورت احتمال تحریف، در نمازشان سوره بخوانند با این 

 ( 331، ص36که مى خوانند. )بحارالانوار، ج

ده نیر  بر اصالت و تمامیّت و  به ما رسیالسلام   معلیه روایات اسلامى که از امامان معصوم 

در نهج البلاغه با ضاحت مى فرماید:  علیه السلام    عدم تحریف قرآن تأکید مى کند. علی

مْ فِ 
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ْ
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َ
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َّ
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ُ
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َ
 نازل کرده که همه چیر  را بیان مى ت

؛ خداوند قرآن 
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عمر داد که دین خود را براى شما به وسیله صلی الله علیه و آله    کند، خداوند آن قدر به پیامیر 

در بسیارى از خطبه هاى نهج البلاغه سخن از قرآن به میان    (86قرآن کامل گرداند )خ  

ین اشاره اى به تحریف قرآن نشده، بلکه کامل بودن قرآن را  آم ده، و در هیچ جا کمی 

خطاب به یگ از یارانش  علیه السلام     در حدینر که امام محمّد بن علی التف    .روشن مى سازد

امون انحراف مردم از طریق حق سخن مى گوید، مى خوانیم:     پیر
َ
اب
َ
کِت
ْ
بْذِهِمُ ال

َ
 ن
ْ
 مِن
َ
ان
َ
وَ ک

 
ْ
ن
َ
 أ

ُ
ه
َ
ود
ُ
د
ُ
وا ح
ُ
ف رَّ
َ
 وَ ح
ُ
ه
َ
رُوف
ُ
امُوا ح
َ
گروهى از مردم قرآن مجید را رها کرده اند، به این أق

 ج
 
  (8صورت که عبارات قرآن را برپا داشتند، امّا مفاهیم آن را تحریف نمودند )کاف

 مانده و تحریف  
 
این حدیث و مانند آن نشان مى دهد که الفاظ قرآن دست نخورده باف

اقع شده، که گروهى مطابق میل نفسان  و منافع شخصی خود، آیات  در معان  آن و 

آن را برخلاف واقع تفسیر یا توجیه مى کنند. خداوند بزرگ، مواهب عظیم به امت  

اث بزرگ الهی قرآن است.  ین آنها همیر  میر  اسلامى داده، که از مهمی 

ه، ولی به همان نسبت امت مسلمان را بر سایر امم برگزیده، و این نعمت را به آنها داد

که آنها را مورد لطف خاص خویش قرار داده، مسئولیت سنگیر  نیر  بر عهده آنها  

و از این جا نکته مهمّ روشن مى شود که اگر در بعصی  از روایات سخن .  گذارده است

از تحریف به میان آمده، منظور همان تحریف معنوى و تفسیر به رأى است نه  

ى که از امامان تحریف در عبارات و  الفاظ. از سوى دیگر در بسیارى از روایات معتیر

معصوم  علیه السلام  به ما رسیده مى خوانیم: براى نر بردن به درسن  یا نادرسن   

ى در میان روایات مشاهده مى کنید، آنها را بر  
ّ
روایات، به خصوص هنگامى که تضاد

، به آن عمل کنید و آنچه  قرآن عرضه بدارید، آنچه موافق قرآن است صحیح است

 وَ   مخالف قرآن است رها سازید 
ُ
وه
ُ
ذ
ُ
خ
َ
 اِلله ف
َ
اب
َ
 کِت
َ
ق
َ
مَا وَاف
َ
ابِ اِلله ف

َ
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َ
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ُ
وه
ُ
اعرِض

  
ُ
وه
ُّ
رُد
َ
 اِلله ف
َ
اب
َ
فَ کِت
َ
ال
َ
( این دلیل روشن  بر عدم تحریف  80ص  18)وسائل الشیعه ج مَا خ

    .از باطل نبود قرآن است، چون در غیر این صورت مقیاس تشخیص حق
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 در قرآن  ناسخ و منسوخ

ی را و چیر  دیگر به    نسخ در لغت به معن  زایل کردن و از بیر  بردن، باطل کردن چیر 

ی شدن   جای آن آوردن است. در اصطلاح برداشته شدن حکم دین  است در اثر سیر

ه  مدت آن. در حقیقت پایان یافی   زمان حکم است که در آیه منسوخ آمده و با آی 

بحث درباره این موضوع و آیان  که   (12ص   1ناسخ آن اعلام مى شود )ترجمه البیان ج

 که ایرادهان  بدان دارند، مبحث  
ادعای نسخ و ابطال حکم آنها شده و پاسخ کسان 

نسخ احکام دلیل تکامل،  .  ناسخ و منسوخ را در موضوعات علوم قرآن  تشکیل مى دهد 

یعتهاى  و مصداق تکامل مى باشد.  معناى نسخ، آن نیست که احکام گذشته و سرر

ش آن، احتیاج به جعل   فت زمان و گسی  گذشته باطل بوده است، بلکه در اثر پیشر

مثلا قبله مسلمیر  توسط رسول خدا      .   احکام دیگر و تغییر احکام گذشته پدید مى آید 

ه بود، سپس  صلی الله علیه و آله مدت چهار سال و پنج ماه، بیت المقدس تعییر  شد

بَ   آیات قرآن، آن را نسخ کرد و کعبه را به عنوان قبله مسلمیر  تعییر  کرد
ُّ
ل
َ
ق
َ
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ه
هِمْ وَ مَا اللَّ

ِّ
 (. 144)بقره رَبــ

 كه روى تو چون هست بر آسمان               ببينيم اى مصطفز اين زمان

 يگ وحى آيد ز پروردگار              كه بسيار هستی در اين انتظار»

  ز بيت المقدس به كعبه سرا                         بگرداند اين قبله ات را خدا

 بدان قبله آرد كه گردى رضا                        كنون پس خداوند روى ترا

 ترا قبله باشد دگر اين مقام              كنون روى می كن به مسجد حرام

ز وقت نماز ز نن   نمائيد صورت برآن سوى باز                       شما مسلمی 
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 كه تغين  قبله است كارى صواب                        به خونر بدانند اهل كتاب

ياست             كه دستور برحق ز يكتا خداست  فرود آمده از سوى كنر

 دارند در دل چه كردند كارچه             نبودست پوشيده بر كردگار

، توسط قرآن مجید، نسخ شده است، نه اینکه آیه اى، آیه دیگر   در اینجا حکم خارحىر

یهودیان از تبدیل بعصی  احکام قرآن، مانند تغییر جهت قبله از   را نسخ کرده باشد؛

مان  اگر فر   طعن مى زدند و مى گفتند: صلی الله علیه و آله بیت المقدس به کعبه، به پیامیر 

پیشیر  حق بود چرا باطل شد، و اگر باطل بود، چرا چنیر  حکم صادر شد؟ و نتیجه  

است. در پاسخ خداوند  صلی الله علیه و آله  مى گرفتند که قرآن ساخته و پرداخته خود پیامیر 

لى مى فرماید 
َ
َ ع
َّ
 اللَّ
َّ
ن
َ
مْ أ
َ
عْل
َ
مْ ت
َ
 ل
َ
لِها أ
ْ
وْ مِث
َ
ها أ
ْ
ٍ مِن
ْ
ن 
َ
تِ بِخ
ْ
أ
َ
سِها ن
ْ
ن
ُ
وْ ن
َ
ةٍ أ
َ
 آي
ْ
 مِن
ْ
سَخ
ْ
ن
َ
لِّ   ما ن

 
ك

 ْ ى
َ دِيرٌ شر

َ
 ( 106)بقرهءٍ ق

 نمائيم منسوخ آيات چند                  هرآنچه ز قرآن مشحون ز پند

ز احكام آن را تمام وك اندر كلام                           و گر نن   بسازيم منی

 اين كار آيد ز رب جهان كه                              آن  بياريم مانند، يا به از 

ز و كار؟                        ندانز تو آيا كه پروردگار  توانا بود بر همه چن 

و چون آیه ای را جانشیر  آیه دیگر سازیم و خدا داناتر است که چه   101در نحل آیه  

شان نم دانند  ، چنیر  نیست، بلکه اکیر وَ إِذا  فرو فرستاده است، گویند تو دروغ زن 
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 دگر آيه گوييم از حكمتی                           چو منسوخ سازيم يك آيتی 

 چه نازل نمايد براى شما                           كه بهنی بداند يگانه خدا

ا می زنز بر خدا                 بگويند كفارت اى مصطفز )ص(  كه بس افنی

شان هست سست                         شعورى درستندارند حقا   همانا كه تدبن 
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از این رو نسخ از قبیل تناقض در گفتار نیست، بلکه با تغییر مصلحت که خدا بدان 

عی که در کتاب خدا یا سنت آمده است برطبق حکم و صواب دید  آگاه است حکم سرر

زنان عرب در صورت مردن، شوهرانشان یک سال تمام از ازدواج    . جدید تغییر مى یابد 

خوددارى مى کردند. این حکم توسط قرآن مجید، نسخ شد. و عده وفات ، چهار ماه 

ی    ع  .و ده روز تعییر  گردید ساعت، فقط هنگام افطار   24قرار بود، در  روزه در تشر

بقره، هر دو را   187اینکه آیه  غذا بخورند. و در همه ماه رمضان از زنان دورى کنند، تا  

 نسخ فرمود و مقاربت در شبهاى ماه رمضان و نیر  اکل طعامتا طلوع فجر، جایز گردید. 
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نسخ    ... أ

ن کریم، قابل قبول است ولی نسخ آیات با آیات  احکام خارحىر به وسیله آیات قرآ

 دیگر با آن احتمالات، قابل قبول نیست 

ی در قرآن آیات قرآن  سرشار از دو دسته آیات انذاری و    آیات انذاری و تبشن 

ی است. انذارها از آن جهت است که مردم جلال خداوندی را بشناسند و از  تبشیر

ها از آن  روست که آدمى را به سوی جمال، ترغیب کند. لذا برای آن بگریزند و تبشیر

هرکسی سایق )سوق دهنده ای( از جلو به عنوان مبشر و محرگ از پشت سر به  

در دعاها آمده   .عنوان منذر است که با تازیانه ای از جلال به سوی جمال مى راند 

ل تو مى  است خدایا من از خودت به خودت پناه مى برم؛ یعن  از جلال تو به جما

 الله گریزم که مصداف  از آیه 
َ
فِرّوا اِلى

َ
است. آدمى باید با خواندن آیات قرآن  از  ف

جلال خداوند همانند جمال او آگاه شود و همان اندازه که نگاهى به آیات بهشن   

 .دارد نگاهى هم به آیات دوزحى  داشته باشد 

ین آیه قرآن کدام است؟  ده ترین آیه در بع  مهرباننی   53مرد رأفت و مهربان  ز گسی 
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 خويشكه اسراف كردند بر نفس               بگو اى پيمنر برآن قوم و كيش

 بگرديد مأيوس و نوميد و خوار                       مبادا كه از رحمت كردگار

 ببخشايد او را يگانه اله             هرآن كس كند توبه از هر گناه

 يگانه خداوند رب جهان            همانا غفورست و هم مهربان

نازل شد شیطان رجیم از  در بعصی  از احادیث ما وارد شده است که وقن  این آیه 

خشم و عصبانیت آنچنان صیحه و شیون  سرداد که به حالت غش در آمد و گفت با 

نزول این آیه من نا امید و بیچاره شدم و خداوند با این آیه کمر مرا شکست چرا که  

هر چه من در گمراهى و ضلالت انسان تلاش نموده و آنها را به گناه و معصیت وادار  

د با این آیه به همه آنها وعده آمرزش و بخشش داده است. اگر کسی به  نمایم خداون

نکات ظریف این آیه دقت کند نهایت مهرورزی و عطوفت خالق یکتا را نسبت به  

                                 .                            بندگانش مشاهده خواهد کرد و ما تنها به چند نکته اشاره مى کنیم

 نر نهایت و مهربان  عظیم از ناحیه پروردگار است  یا عِبادِیَ  تعبیر به .1 .
آغازگر لطف 

            .               به کسان  که با گناه و معصیت خودشان را از عبودیت خدا خارج کرده اند 

وا  جمله .2  .
ُ
ط
َ
ن
ْ
ق
َ
آنچنان امید و نشاطى در بندگان خدا ایجاد مى کند که عشق و لا ت

                                                        .                           محبت بنده را به گوینده این جمله ازدیاد مى بخشد 

مَةِ اِلله  جمله 3 .
ْ
 رَح
ْ
بیانگر نهایت مهر و کمال عطوفت و مهربان  با خدا را به مِن

                                                                                                                      .                                       بندگانش مى رساند 

  جمله .4  .
َ
وب
ُ
ن
ُّ
فِرُ الذ
ْ
غ
َ
 اَلله ی
َّ
وعده ای را از سوی خداوند به بنده اش مى دهد که إِن

                                                     .                         بونر استبیانگر رساندن بنده به مقام عفو و بخشش ر 

  جمله .5  . 
ً
مِیعا
َ
تاکید بر این عفو و بخشش است آنهم نه فقط راجع به یک یا چند  ج

                                                                                            .                                       گناه بلکه راجع به همه گناهان

حِیمُ    جمله .6    . ورُ الرَّ
ُ
ف
َ
غ
ْ
وَ ال
ُ
در حقیقت مهر و امضاء خداوند بر این وعده است که  ه

 شمه کسی بسوی بنده سرازیر شده است  همانا این همه لطف و رحمت از منبع و سرچ 
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ام به قرآن   شیو ه های احنی

 مى کند. )بقره  
 
ام معرف و ال  2خداوند قرآن را کتانر با عظمت و دارای قداست و احی 

و آیات دیگر( در همه این آیات به اشکال مختلف چون آوردن  19و انعام  58عمران 

کوشیده است تا تعظیم، تفخیم و   و تعبیر به ذکر حکیم،ذلک الکتاب اسم اشاره در 

افت، استحکام و استواری قرآن را بیان کند. )لسان العرب، ج     (51، ص  5نیر  سرر

 همیر  جایگاه بلند قرآن در پیشگاه خداوندی 
ٌ
كِرَة
ْ
ذ
َ
ا ت
َ
ه
َّ
 إِن
َّ
ل
َ
( 12بروج  16تا  11)عبس ك

رآن اِلمَجیدموجب مى شود تا خداوند به آن سوگند یاد کند  
ُ
( چنان که مقتصی   1)ق  و الق

ام قرآن حفظ شود و کسی به خود نتواند این اجازه را بدهد  آن است که حرمت و احی 

د.  اکه آن را استهزا کرده و به تمسخر گیر
َ
 بِه
 
أ
َ
ز
ْ
ه
َ
سْت
ُ
ا وَ ي
َ
رُ بِه
َ
ف
ْ
ك
ُ
 (140ء)نسا  ي

مَتِهِ یونس    58و  57خداوند در  
ْ
ِ وَ بِرَح

َّ
لِ اللَّ
ْ
ض
َ
لْ بِف
ُ
قرآن را برتر از داران  های اهل دنیا   ق

 ارزشمندتر از تمام داران  ها و مال و منال مردمان خوانده  
 برمى شمارد و نعمن 

ارُ نحل، آن را مصداق خیر از نظر متقیر  دانسته    30و در آیه 
َ
نِعْمَ د
َ
ٌ وَ ل ْ ن 
َ
خِرَةِ خ

ْ
ارُ الآ
َ
د
َ
وَ ل

زَ  قِی 
َّ
مُت
ْ
ین و زیباترین قصه ها به سبب وحیان  یوسف، آن را دارای بهی   3و در آیه ال

دیثبودن آن معرف  کرده،  
َ
حسَن الح

َ
 . ا

ین سخن ها درباره دین و هدایت مردم دانسته    23و در آیه زمر، قرآن را در بردارنده بهی 

دِيثِ ... 
َ
ح
ْ
 ال
َ
سَن
ْ
ح
َ
لَ أ
َّ
ز
َ
ُ ن
َّ
اءُ  اللَّ

َ
ش
َ
 ي
ْ
دِي بِهِ مَن

ْ
ه
َ
ِ ي
َّ
ى اللَّ
َ
د
ُ
 ه
َ
لِك
َ
 . ذ

یف تر و بهی  و کامل تر و جامع تر از قرآن یافت و همیر   از این رو نم   توان کتانر سرر

 های دیگر قرآن چون نزول مستقیم از سوی خداوند در الفاظ و 
 

 ها و ویژگ
 

ویژگ

ام و حرمت   د و به احی  ام و تقدیس قرار گیر معنا، موجب شده تا مورد تکریم و احی 

 .آن، از سوی خداوند تأکید شود
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 سپاری و استماع قرآن آثار گوش 

خداوند در آیات، گوش سپاری به قرآن را یگ از عوامل راهیانر به حقایق قرآن  و  

اف به حقانیت آن مى داند. به این معنا که اگر انسان ها به محتوای قرآن گوش   اعی 

 به حقانیت آن آگاه مى شوند و اقرار میکنند، چنان که گروهى از  
 

سپارند به سادگ

از استماع قرآن به این حالت و مقام درآمدند و قرآن را پذیرفتند و ایمان  راهبان پس

از دیگر آثار و پیامدهای گوش سپاری به قرآن، اظهار خضوع و خشوع   .به آن آوردند

سوره اسراء با گزارسیر   106شنوندگان در برابر عظمت و حقایق قرآن  است که در آیات  

  تأکید قرارگرفته از برحى  از اهل کتاب این معنا مورد  
َ
لى
َ
اسِ ع
َّ
 الن
َ
لى
َ
 ع
ُ
ه
َ
رَأ
ْ
ق
َ
 لِت
ُ
اه
َ
ن
ْ
رَق
َ
ا ف
ً
رْآن
ُ
وَ ق

 
ً
يل ِ
ز ْ نز
َ
 ت
ُ
اه
َ
ن
ْ
ل
َّ
ز
َ
ثٍ وَ ن
ْ
 .مُك

 پراكنده آرى بيامد فرود                  كتانر كه حق بر تو نازل نمود

ز بر امتت اين كتاب  به تدريــــج خواندى به راه صواب                  كه تو نن 

يلهاى بزرگ خداست                 همانا كه قرآن كه از سوى ماست ز  ز تنز

همان گونه که سکوت در هنگام قرائت قرآن موجب میشود تا آدمى از رحمت الهی  

  وَ  بهره مند شود و زمینه ای برای رحمت الهی در جان آدمى فراهم آید 
ُ
رْآن
ُ
ق
ْ
 ال
َ
رِئ
ُ
ا ق
َ
إِذ

 وَ 
ُ
ه
َ
مِعُوا ل
َ
اسْت
َ
  ف

َ
مُون
َ
رْح
ُ
مْ ت
 
ك
َّ
عَل
َ
وا ل
ُ
صِت
ْ
ن
َ
 ( 204)اعرافأ

 سپاريد برآن همى گوش جان             چو قرآن قرائت شود در ميان

 كه گرديد مشمول لطف خدا                        بمانيد خاموش دل بر نوا

همچنیر  استماع و گوش سپاری به آیات قرآن  برای مردم کافر، عامل مهم در غضب  

 آنان مى باشد 
 

رُوا  وَ و برافروختگ
َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين
َّ
وهِ ال
ُ
ى وُج ِ
ز
 ف
ُ
عْرِف
َ
اتٍ ت
َ
ن
ِّ
ي
َ
ا ب
َ
ن
ُ
ات
َ
يْهِمْ آي
َ
ل
َ
 ع
َ
لى
ْ
ت
ُ
ا ت
َ
إِذ

رَ 
َ
ك
ْ
مُن
ْ
 ( 72)حج  ال

 ت بگردد از آيات ما تلاو                      هرآنگه كه بر كافران خدا 
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 به حدى ز انكار بيتز اثر              به رخسارشان چون نمانى نظر

 ز خشم فراوان و از تاب و تب             كه نزديك باشد ز فرط غضب

 بر ايشان رسانند زخمى و سرر                         بگردند بر مؤمنان حمله ور

 تلاوت نمايند آيات ما             به جرمی كه آن مؤمنان خدا

 به خشم و عذانر از اين هم بنی              بگو بر شما می دهم من خنر 

ود دوزخ آن پايگاه كه باز
ُ
 همى وعده دادست آن نر نياز                      ب

 نيابند از خشم ايزد پناه              كه بد جايگاهيست آن جايگاه 

 قرآن از آن جان  که حن  الفاظ آن از  قرآن، وحى نامه 
اعجاز آمیر  الهی است و می  

سوی خداوند وحى شده، متن  مقدس است و همگان در صدور آن از جانب خداوند 

تبارک و تعالی، قطع و یقیر  دارند، از این رو حن  استماع و شنیدن الفاظ آن بسیار  

گذار است و شفا و درمان گری آن به شکل مخ تلف در جسم و جان آدمى  مهم و تاثیر

 .اثبات شده است

 خود آدانر دارد که مى    آداب گوش سپاری
گوش سپاری و استماع آیات قرآن 

گذاری قرآن را افزایش دهد. از جمله  و خاموسیر در هنگام  سکوت تواند قدرت تأثیر

و )یاد آر( وقن  که ما تن    احقاف بیان شده.  29اعراف و  204قرائت قرآن که در آیه  

یان را متوجه تو گردانیدیم که استماع آیات قرآن کنند، چون نزد رسول  چ
ّ
ند از جن

  وَ رسیدند با هم گفتند: گوش فرا دهید. 
َ
رْآن
ُ
ق
ْ
 ال
َ
مِعُون
َ
سْت
َ
 ي
ِّ
جِن
ْ
 ال
َ
رًا مِن
َ
ف
َ
 ن
َ
يْك
َ
ا إِل
َ
ن
ْ
ف  ضََ
ْ
إِذ

وا
ُ
صِت
ْ
ن
َ
وا أ
 
ال
َ
 ق
ُ
وه ُ
صِّزَ
َ
ا ح مَّ
َ
ل
َ
 ف

 كه از جنيان چند تن را خدا         به ياد آر آن وقت اى مصطفز )ص(

 دمی لب ببندند از هر خروش                 فرستاد سويت كه سازند گوش

 بگشتند مؤمن به قرآن تمام        چو پايان رسيد آن سخن و آن كلام
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ند پيش                  سپس بازگشتند بر قوم خويش  كه خود راه تبليغ گن 

البته فقها و مفشان سکوت و خاموسیر در هنگام قرائت قرآن در برحى  از موارد واجب  

مى شود و در برحى  موارد مستحب است، و سخن گفی   در این هنگام مکروه است. از 

و خاکساری است  حالت خضوع  دیگر آداب استماع و گوش سپاری قرآن، لزوم داشی    

هرگاه آیات   .انشقاق به آن اشاره شده 12و مریم  85اسراء و  109تا  106که در آیات 

   خدای رحمن بر آنها تلاوت شود با گریه )شوق و محبت( روی اخلاص بر خاک نهند. 

ا كِيًّ
ُ
ا وَ ب
ً
د
َّ
وا سُج رُّ

َ
مَنِ خ
ْ
ح  الرَّ
ُ
ات
َ
يْهِمْ آي
َ
ل
َ
 ع
َ
لى
ْ
ت
ُ
ا ت
َ
 إِذ

 بر ايشان تلاوت شود از خدا              كه چون آيه هانى ز رحمات ما

ز برنهندسر   بر زمی 
 
 ز دل اشك اخلاص را سر دهند                        بندگ

افتادن در هنگام استماع آیات قرآن نیر  به عنوان یگ از آداب استماع و سجده به 

ز گوش سپاری در آیات مطلوب دانسته شده   نیر  گریسیی
هنگام شنیدن آیات قرآن 

همیر  آیات با اشاره به برحى  از اهل  امری مطلوب و دارای فضیلت معرف  مى شود. در  

کتاب که هنگام گوش سپاری به قرآن این گونه رفتار مى کردند از آنان تمجید و ستایش  

از نظر خداوند هرگونه نر   .شده تا دانسته شود که مطلوبیت آن تا چه اندازه است

امى و نیر  استهزای قرآن هنگام استماع آن، 
، نر ادنر و نر احی  عملی زشت و گاه اعتنان 

گناهى بزرگ است. از این رو مؤمنان را از هم نشین  با کسانیکه قرآن را به استهزا  

ند منع کرده )نساء   ( 68انعام  140میگیر

از صفات مؤمنان نیر  گوش شنوا داشی   نسبت به     فضیلت استماع قرآن

عُ روم برشمرده شده؛   53قرائت قرآن در آیه 
ْ
ادِ ال
ٰ
 بِه
َ
ت
ْ
ن
َ
  وَ مٰا أ

ْ
تِهِمْ إِن
َ
ل
ٰ
لا
َ
 ض
ْ
ن
َ
مْىىِ ع

 
َ
مْ مُسْلِمُون

ُ
ه
َ
ا ف
ٰ
اتِن
ٰ
 بِآي
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ي
ْ
 مَن
ّٰ
سْمِعُ إِلا

ُ
 ت

 نشايد كه روشن نمانى نظر                           در اين كوردل مردم نر بصِّ
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 سر عجز و تسليم بنهاده اند               بجز مؤمنانز كه دل داده اند

گذار در ایمان و تقویت و افزایش ایمان همیر  استماع و گوش   زیرا یگ از عوامل تأثیر

احقاف استماع قرآن به   ۳۱تا  ۲۹سپاری به قرآن است. چنان که خداوند در آیات 

وسیله گروهى از جنیان و رهنمون ساخی   آن به حق و ضاط مستقیم را عامل ایمان 

ا  وَ  است. آنان به قرآن دانسته  مّٰ
َ
ل
َ
 ف
َ
رْآن
ُ
ق
ْ
 ال
َ
مِعُون
َ
سْت
َ
 ي
ِّ
جِن
ْ
 ال
َ
 مِن
ً
را
َ
ف
َ
 ن
َ
يْك
َ
ا إِل
ٰ
ن
ْ
ف  ضََ
ْ
إِذ

 
َ
ذِرِين
ْ
وْمِهِمْ مُن

َ
وْا إِلٰى ق
َّ
َ وَل ى ِ
ضز
ُ
ا ق مّٰ
َ
ل
َ
وا ف
ُ
صِت
ْ
ن
َ
وا أ
 
ال
ٰ
 ق
ُ
وه ُ
صِّزَ
َ
 ح

 كه از جنيان چند تن را خدا         به ياد آر آن وقت اى مصطفز )ص(

 دمی لب ببندند از هر خروش                  فرستاد سويت كه سازند گوش

 بگشتند مؤمن به قرآن تمام        چو پايان رسيد آن سخن و آن كلام

ند پيش                   سپس بازگشتند بر قوم خويش  كه خود راه تبليغ گن 

عْدِ مُوشٰ 
َ
 ب
ْ
زِلَ مِن
ْ
ن
 
 أ
ً
ابا
ٰ
ا كِت
ٰ
ا سَمِعْن

ّٰ
ا إِن
ٰ
وْمَن
َ
ا ق
ٰ
وا ي
 
ال
ٰ
 ق

َ
دِي إِلى

ْ
ه
َ
هِ ي
ْ
ي
َ
د
َ
زَ ي ی ْ
َ
 لِمٰا ب
ً
قا
ِّ
مُصَد

قِيمٍ 
َ
رِيقٍ مُسْت

َ
 وَ إِلٰى ط

ِّ
ق
َ
ح
ْ
 ال

 شنيديم آيات قرآن كتاب                بكردند بر قوم خود اين خطاب

 ولى گوش ما اين حقيقت شنود                كه از بعد موش بيامد فرود

 هم انجيل و تورات نر كاستی                 كه تصديق می كرد بر راستی 

 به راه درستی كه راه خداست               همى كرد دعوت بحق و به راست

سوره جن، همیر  استماع قرآن و هدایت آنان به سوی رشد را عامل    ۱۳و  2و  1در آیات  

ایمان آوری گروهى از جنیان مى داند. البته علت این که در مورد جنیان به ایمان آوری 

 جنیان قادر به خواندن  
ً
ایشان پس از گوش سپاری تأکید مى شود، آن است که اصولا

جنیان تنها از  .ن آگاه مى شوندقرآن نیستند و از طریق گوش سپاری به محتوای آ

طریق انسانها مى توانند به کمال خود دست یابند و آنان هر چند که موجودات عاقل  
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و مکلف همانند انسان ها هستند ولی مسخر انسان ها مى باشند، زیرا سجده ای که  

خداوند همه موجودات از جمله جنیان و ابلیس را بدان فرمان داده بود، سجده 

 .پذیرش ربوبیت انسان هاستاطاعت و 

: هر کس در هر شب، ده آیه از قرآن را  صلی الله علیه و آله  رسول خدا فضیلت تلاوت  

ند نوشته نم شود. هر کس   بخواند جزو غافلان و آنان که از پروردگارشان نر خیر

پنجاه آیه از قرآن را بخواند در لیست آشنایان و یادکنندگان خدا ثبت مى گردد. هر  

صد آیه تلاوت کند جزو عبادت کنندگان و هر کس دویست آیه بخواند نام وى   کس

در لیست خاشعیر  و افرادى که در پیشگاه پروردگارشان اظهار ذلت و کوچگ کنند 

خواهد آمد. هرکس سیصد آیه از قرآن بخواند از سعادتمندان و هر کس پانصد آیه  

  .نندگان ، نوشته خواهد شدتلاوت کند از کوشش کنندگان در عبادت و پرستش ک

هرکس هزار آیه بخواند مانند کسی خواهد بود که مقدار زیادى از طلاى ناب و خالصی  

 .در راه خدا بذل و احسان کرده است

تلاوت کنندگان بدون عمل و کسان  که تلاوت را  علیه السلام  امام صادقتلاوت غافلان  

کند: برحى  از مردم ، قرآن را تلاوت مى  اصل و هدف مى دانند بر سه دسته تقسیم مى  

کنند تا مردم بگویند: فلان  قارى قرآن است. برحى  دیگر قرآن را تلاوت مى کنند و قصد 

آنان این است تا به مال و منال، عنوان و مقام و دنیا برسند. در هیچ یک از این ها 

ى نیست. عده اى دیگر نیر  قرآن را تلاوت مى نمایند و نیت آنان این است که در   خیر

ند نباید قرآن را )فقط( در تلاوت آن منحض ساخت.   نماز و شب و روز از آن بهره گیر

:  صلی الله علیه و آله  پیامیر اکرم .بلکه باید تلاوت را مقدمه عمل به دستورات آن قرار داد

ین منافقان این امت   هرکس حرام هاى قرآن را حلال بشمارد ایمان ندارد. و بیشی 

       .                                                                                                                  ان هستند قاری

 دهان  
 
گ ز قارى علاوه بر داشی   طهارت، مى بایست دهانش آثار تلاوت تلاوت و پاکن 
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ى نیر    را از آلودگیها پاک کند، تا هم نزد خدا عزیز باشد و هم نزد 
مردم و ثواب بیشی 

این بود که هنگام عبادت،  صلی الله علیه و آله    یگ از خصوصیات رسول گرامى  .به او عطا شود

خصوصا تلاوت قرآن و نماز شب، دندان هایشان را مسواک مى زد و مسلمانان را بارها  

.                                                                 .به این امر تشویق و توصیه مى نمود 

 ظاهر 
 
ه باشند. تلاوت و آراستگ اوار است قاریان قرآن با بدن و لباس پاک و پاکیر  سر 

 ظاهرى را از خود دور کنند و بدن و لباس را تمیر  بشویند. همچنیر  بهی  است  
 

آلودگ

قرائت  قاریان قرآن وقت تلاوت، خود را معطر کنند و با سر و روى آراسته قرآن را 

نمایند، سعى کنند که این آداب را همیشه در قرائت رعایت نمایند. مى توانند الگون   

 .براى دیگران باشد

اگر انسان به هنگام تلاوت قرآن توجه اش معطوف به خدا و  تلاوت کفاره گناهان  

صلی الله  دستورات قرآن باشد، خداوند متعال گناهان او را مى آمرزد. روزى رسول گرامى

؛ زیرا آن  لیه و آله ع خطاب به سلمان فرمود: اى سلمان! بر تو است که تلاوت قرآن کن 

مومن زمان    .کفاره گناهان و پوشسیر براى آتش جهنم و امان  از عذاب قیامت است

که قرآن مى خواند خداوند با نظر رحمت به او مى نگرد. خداوند درهاى رحمتش را به  

ى بعد از  فرا گرفی   علم، بهی  و محبوبی  در نزد پروردگار از   روى او مى گشاید و چیر 

قرائت قرآن نیست، و با کرامت ترین افراد بعد از انبیاء، در نزد خداوند، علما و بعد از 

   .آن ها قاریان و حاملیر  قرآن هستند

هایشان با انبیاء محشور مى شوند  خارج مى شوند از دنیا مثل خارج شدن انبیاء و از قیر

افت   و با آن ها از ضاط مى گذرند، آنان ثوانر مثل ثواب انبیاء دریافت مى کنند. و با سرر

ز ترین امت من دو طایفه هستند، یگ   ز قرآنو    حاملی    .شب زنده داران، دیگرى  عاملی 

چه نیکو است که حامل قرآن خود، از شب زنده داران باشد. تلاوت یک آیه براى  

                                                                                                                         . .                           قارى قرآن، ثواب و ارزش آن بهی  از آنچه زیر عرش تا زمیر  
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از جمله امتیازان  که تلاوت کننده قرآن دارد این است که  تلاوت باعث دفع بلا  . 

خداوند سبحان به برکت قرآن و تلاوت آن ، بلاى دنیا و عذاب آخرت را، که به  

  .              .واسطه گناه و نافرمان  ، بر اجتماع حتم شده از اجتماع بر طرف مى کند

صلی الله علیه و آله : خداوند از تلاوت کننده کننده قرآن )و اجتماع( بلاى دنیا   پیامیر

 .و عذاب و گرفتارى آخرت را دفع مى کند 

یگ از مستحبات تلاوت قرآن، آمیخی   تلاوت با حزن و گریه  تلاوت با حالت حزن  

، فروتن و با گریه  است. قارى قرآن باید هنگام تلاوت، خود را محزون و اندوهگیر 

: قرآن همراه با اندوه شده پس با صداى حزین بخوانید.  علیه السلام    جلوه دهد. امام صادق

که بر خود  علیه السلام  در همیر  مورد حفص مى گوید: ندیدم کسی را مانند امام کاظم

بیمناک و هم امیدوار باشد. قرآن را با حزن و اندوه مى خواند. هنگامى که قرآن را تلاوت  

ت قرآن را تلاوت مى    مى کرد گویا انسان  را مخاطب خود ساخته. هنگامى که آن حض 

تش نیر  مى   فرمود صدایش را حزن انگیر  مى کرد و مى گریست و شنوندگان تلاوت حض 

گریستند. تلاوت قرآن با صوت حزین اثر معنوى و روحان  خاصى را به قارى مى بخشد 

 .م مى کندو زمینه بسیار خونر براى گریه اش فراه

این است که در وعده ها و عهد و پیمان هاى قرآن دقت راه محزون شدن قارى قرآن   

کند و سپس به اعمال خویش بنگرد که اگر در اجراى امرها و ترک نهی ها کوتاهى کرده 

المؤمنینعلیه السلام درباره صفات متقیر  مى   است، محزون شود و گریه کند. امیر

علماى اخلاق   . خواندن قرآن جان خویش را محزون مى سازند فرماید: پرهیر کاران، با 

حزن را چنیر  تعریف کرده اند: حشت و ناراحن  براى از دست دادن شخصی که او 

ى که مطلوب او بوده   چیر 
حزن جهت ترس از  . محبوب انسان بوده، یا از دست رفی 

ن که مبادا این  خدا: حزن متقیر  و قاریان حقیف  قرآن، به علت وعید الهی است، و ای

  .                                                                           . تهدیدها گریبان گیر آن ها شود  
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رْآنِ   آداب قرائت قرآن 
ُ
ق
ْ
 ال
َ
َ مِن شَّ

َ
ی
َ
رَءُوا مَا ت

ْ
اق
َ
تا آنجا که میتوانید قرآن بخوانید ف

ین تأثیر  ( اگر با آداب و ترتیب خاصى که در  20)مزمل
د، بیشی    قرآن آمده انجام گیر

می 

                                                                                     .                                            :  معنوی و تربین  را برای انسان به ارمغان مى آورد 

 إِلا ا  79واقعه طهارت   . 1
ُ
ه مَسُّ
َ
 لا ي

َ
رُون
َّ
ه
َ
مُط
ْ
مس و لمس کلمات قرآن مجید، جز بر  ل

عی   پاکان که غسل یا وضو دارند، روا نیست و هنگام تلاوت کلام الله داشی   طهارت سرر

مستحب است. همچنان که بهره معنوی بردن و منور شدن از قرآن، وابسته به  

.                                                                                     .  طهارت روح و اعتقاد قلنر به آن است

      بجز دست پاكان نيايد برآن                                   فرستاده آمد ز رب جهان 

 ل حن 98استعاذه یعن  پناه جسی   به خدا استعاذه  . 2
َ
رْآن
ُ
ق
ْ
 ال
َ
ت
ْ
رَأ
َ
ا ق
َ
إِذ
َ
ِ ف

َّ
 بِاللَّ
ْ
عِذ
َ
اسْت
َ
ف

جِيمِ  انِ الرَّ
َ
يْط
َّ
 الش
َ
 مِن

 به يزدان از ابليس آور پناه                       چو قرآن بخوانز در آغاز راه

جِيمِ  بر طبق این دستور باید با   انِ الرَّ
َ
يْط
َّ
 الش
َ
ِ مِن
َّ
 بِاللَّ
ُ
عوذ
َ
آغاز کند. بدیهی است چون ا

توانا پناه جست، از اندیشه های بد و وسوسه هان  که به  انسان به آفریدگار دانا و 

ذهن وارد مى شود، در امان مى ماند و آرامش فکر و تجمع حواس پیدا مى کند و میتواند 

 .دریافن  صحیح و بهره ای روحان  از قرآن خواندن داشته باشد 

نش  هرچند که هنگام خواندن هر کتانر لازمه فهمید 204اعرافسکوت و استماع  . 3

توجه و تمرکز بر آن است، اما مراعات این دستور نسبت به کلام وحى لازم تر است، 

زیرا در واقع زمان تلاوت قرآن، خداوند با خواننده سخن مى گوید، پس باید نیکو 

د  ی از آیات الهی بیر                       .استماع نماید، و با تمرکز بیاندیشد تا بهره معنوی بیشی 

تلاوت کلمه ای است که برای دقیق و با تأمل خواندن قرآن کریم و دیگر تلاوت  . 4

کتب آسمان  استعمال شده و معن  آن اخص از قرائت است، یعن  هر تلاون  قرائت  

وی است و چون   .هست اما هر قرائن  تلاوت نیست معن  اصلی تلاوت متابعت و پیر
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ن نکته لطیف هست که قاری باید از در مورد قرائت قرآن به کار مى رود، متضمن ای

 تلاوت پیامیر 
وی کند. مصداق کامل چنیر  تلاون  بود،  صلی الله علیه و آله تعلیمات قرآن پیر

چنانکه اوست که در میان ناخواندگان فرستاده ای از خودشان برانگیخت، تا آیات او  

یهِم آیاتِهِ را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند 
َ
ل
َ
تلوا ع
َ
                                                                     .                       (2)جمعه ی

ی دیگر ادای حروف و رعایت  ترتیل  . 5 .  به معن  هموار و آرمیده و پیدا. به تعبیر

وقوف آن است.که در این صورت حروف باید از مخارج خود ادا شود و وقوف نیر  

   4رعایت گردد. مزمل
ً
رْتِيلا
َ
 ت
َ
رْآن
ُ
ق
ْ
لِ ال
ِّ
يْهِ وَ رَت
َ
ل
َ
 ع
ْ
وْ زِد
َ
  .و قرآن را شمرده شمرده بخوانأ

ی دوره خوان  و هر جزء را در یک ساعت خواندن عموما  اما روش تندخوان  که برا

 ترتیل نیر  مى گویند البته با رعایت قوائد و تجوید و اصول صحیح قرائت. 

ى تو بر نيم شب ز  كه مشغول گردى به تسبيح رب              بيفزاى چن 

 به نيكوترين وجه كافتد پسند             ز قرآن تلاوت كن آيات چند

تلاوت کننده، باید بداند که با چه    فهمیدن اصل کلام   تدبر در تلاوت قاریخشوع و   

 مواجه است، سخن  که نشانه لطف و رحمت و عنایت آفریدگار هسن   
 

سخن بزرگ

ل داده  . به آدمى است. سخن  که حقایق بسیار بلندی را تا مرز فهم و درک انسانها تی  

ٌ لِ آمده    169در اعراف آیه   ْ ن 
َ
 خ
ُ
خِرَة
ْ
ارُ الآ
ّٰ
رَسُوا مٰا فِيهِ وَ الد

َ
  وَ د

َ
ون
 
عْقِل
َ
 ت
ٰ
لا
َ
 ف
َ
 أ
َ
ون
ُ
ق
َّ
ت
َ
 ي
َ
ذِين
َّ
ل

 .                                                                                       یعن  کلام الهی را فرا گرفتند 

 .                      هرآنچه خدا در كتب ياد داد                           على رغم آنكه گرفتند ياد

 .                        بر آنها كه كردند دورى ز بد                           هماناست بهنی سراى ابد

  .                   در اين نيك صحبت تأمل كنيد                           نخواهيد آيا تعقل كنيد

همچنیر  قاری قرآن بایسن  آیات الهی را با گوش جان بشنود و آن را به خاطر بسپارد،  

   آمده    12چنانکه در سوره حاقه آیه  
ٌ
 واعِیة
ٌ
ن
ُ
ذ
 
عِیها ا
َ
قرآن را گوش های حافظ به یاد  وَ ت

 .مى سپارند.. درک عظمت کلام الهی، جز با اندیشه در محتوای آن میش نیست 
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 باید به آن رجوع شود؟! اگر قرآن صامت است چرا  

قرآن. صامت نیست، بلکه فقط صورت این کتانر که در دست ماست )سطر،    –الف  

  .  صفحه و کاغذ(، صامت است. قرآن عیر  کلام است و برترین کلام، کلام الله است

اما در مقایسه انسان ناطق با همیر  صورت کتاب صامت نیر  باید گفت: مگر   –ب 

دارد؟ بالاخره انسان تا وقن  لب به کلام نگشوده،    برتریهر ناطف  نسبت به هر کتانر  

شود تا فهمیده شود  او هم صامت است و وقن  حرف زد، کلامش با کلام مقایسه مى 

، باید  سه مىکدام برتر است؟ یعن  دو کلام با هم مقای شوند. در مقایسه بیر  دو چیر 

یک نم سنخیت لحاظ شود. آیا مى  ی از ریاصى  و فیر   که چیر 
داند،  توان گفت: انسان 

یک   به ضف این که موجودی ناطق است، بر علوم مندرج در کتب ریاصى  و فیر 

بحث    چه زیبا .    داند، باید مراجعه نماید تا بداند ارجحیت دارد یا ندارد؟. کسی که نم 

با علمی انسان. را جدا مطرح نموده، بخوان، به نام پروردگارت که به انسان با قلمی )صنع 

 وَ  دانست آموختو خلقت و نیر  کتابت( خود، آن چه را نم 
ْ
رَأ
ْ
ذِی  إق

َّ
رَمُ * ال
ْ
ک
َ ْ
 الْ
َ
ک
ُّ
رَب

مْ 
َ
عْل
َ
مْ ی
َ
 مَا ل
َ
نسَان ِ
ْ
مَ الْ
َّ
ل
َ
مِ * ع
َ
ل
َ
ق
ْ
مَ بِال
َّ
ل
َ
 .                                           (5تا3)علقع

ح انسان است.    –ج  قرآن اول فرد است، انسان است و سپس کتابت. قرآن کتاب سرر

خالق او، رب، جهان او، اول و آخر او، حقوق او، روابط او، بایدها و نبایدهای او،  

ا   عوامل رشد و اسباب سقوط او را بیان کرده
َ
ن
ْ
ل
َ
نز
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
   ل

َ
ون
 
عْقِل
َ
 ت
َ
ل
َ
ف
َ
مْ أ
 
رُک
ْ
ا فِیهِ ذِک

ً
اب
َ
مْ کِت
 
یْک
َ
  إِل

 دهد عزت و آبرو بر شما          10أنبیاء    كتانر كه آورد يكتا خدا

 به فهم حقايق تأمل كنيد؟                        نبايست آيا تعقل كنيد؟

لذا اصل قرآن، همان انسان کامل است و نه کتابت. در این مقایسه، معلوم است که   

در هنگامى علیه السلام    قرآن ناطق )معصوم( بر قرآن صامت )کتابت( رجحان دارد. چنانچه علی

ه  که یارانش   ز تر شده و به را خورده بودند و از امام خود مومنفریب قرآن صامت بر سر نن 

ض شدن آورد که: قرآن منم. آن کتابن  د که: ما با قرآن نم جنگیم فریاد بر مىایشان معی 

 بیش نیست. 
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 آگاه به عظمت متکلم

شایسته است که قاری قرآن، در آغاز تلاوت، به عظمت گوینده قرآن توجه کند و  

د کرد که گوینده  بداند که قرآن سخن بشر نیست، در هنگام تلاوت باید به خود گوسرر 

فریدگار همه چیر  و روزی دهنده همه جنبندگان است و همه، تحت  این سخنان، آ 

 سیطره او قرار دارند و در فضل و رحمت او غوطه ورند. 

اگر نعمت دهد از فضل اوست و اگر مجازات کند از عدلش، و در نهایت اوست که  

   .مى گوید: اینان اهل بهشت و اینان اهل دوزخند

ظمت و تعالی گوینده قرآن را در دل مینشاند و اندیشیدن به حقایف  از این قبیل، ع

چرا که برای آدمیان، گذشته از اصل کلام، گوینده آن نیر    .کلام او را مؤثر مى سازد

 دارد 
 

  .  اهمیت داشته و اعتبار کلام تا حد زیادی به اعتبار و شأن متکلم بستگ

کسی که قرآن مى خواند و کسی که به آن گوش مى دهد، لازم است که در آیات   تدبر

دازند و با   اندیشیدن در مضامیر  آیات، خود را در معرض  کتاب الهی به تدبر و تفکر بیر

 .تابش نور الهی قرار دهند و در یک فضای معنوی تنفس کنند

 انسان را در دنیان  از معارف والا و مفاهیم بلند قرار مى دهد که  
تدبر در آیات قرآن 

هیچ چیر  با آن برابری ندارد و آیات قرآن  به عنوان کلیدهای سعادت انسان  در اختیار  

ند.  ا  و قرار مى گیر

و نیر  در جای دیگر اهل معنا را به توجه و تذکر در آیات قرآن  که به آسان  در اختیار  

 ندارد فرا مى خواند 
 

لْ مِن  وَ آنهاست و هیچ گونه پیچیدگ
َ
ه
َ
رِ ف
ْ
ك
ِّ
 لِلذ
َ
رْآن
ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ن ْ شَّ
َ
 ي
ْ
د
َ
ق
َ
ل

كِرٍ 
َّ
د  یا توجه کننده ای هست؟ همانا قرآن را برای توجه به آن آسان قرار دادیم آمُّ
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 حضور قلب و ترک حدیث نفس ترک موانع فهم

قاری قرآن بایسن  در رفع موانع و حجب شیطان  بکوشد. مهم ترین حجابهای فهم   

 :چهار مورد است

برحى  از افراد )قاریان(، تمام تلاش و توجه خویش را ضف تلفظ صحیح   حجاب اول

 
 
را از مخرج نادرست، ادا کنند، در چنیر  وضعین  کلمات قرآن مى کنند تا مبادا حرف

 نم ماند که این کار به عهده شیطان است که  
 
، مجالی باف دیگر برای توجه به معان 

موکل بر قرآن شده تا با وسوسه، مردم را از درک معان  کلام الهی بازداشته و مردم را  

 .وا دارد که در ادا به حروف تردید نمایند

تلاوت کننده در مسایل، متقلد نظریه ای باشد که به تقلید آن را اینکه  حجاب دوم

یاد گرفته و نسبت به آن جمود و تعصب داشته باشد. این چنیر  اعتقاد و تعصنر  

از مورد اعتقادش به مطلب دیگری   مانع از ارتقاء است و به او اجازه نم دهد که غیر

 .بیندیشد

قرآن بر گناهى اضار ورزد و یا متکیر  این است که قاری و تلاوت کننده  حجاب سوم 

و یا مبتلا به هوای نفس باشد. این گناهان سبب تاریگ دل مى گردد و مانند غبار بر 

ی مى کند و این بزرگ ترین حجاب دل است   آینه قلب نشسته، از تجلی حق جلوگیر

 .و بیشی  مردم به این حجاب گرفتارند

را بخواند و بپذیرد که کلمات قرآن در   این است که تفسیر ظاهری آیه حجاب چهارم

معان  خود منحض به آن است که از ابن عباس و مجاهد و امثال آنها نقل شده است.  

  .        . و بقیه، تفسیر به رأی است و این خود از حجاب های بزرگ فهم قرآن است

د که مقصود از هر خطاب   تخصیص تخصیص یعن  اینکه تلاوت کننده در نظر بگیر

قرآن، خود اوست پس اگر نهی از امری را در قرآن مى خواند یا وعده و وعیدی را مى 
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شنود خود را مخاطب بداند و اگر داستان های انبیاء و اقوام گذشته را قرائت مى کند 

له افسانه تلف  نکند، بلکه  ت است و قاری  آنها را به می   بداند که مقصود از آنها عیر

د. در قرآن کریم مى خوانیم    وَ  بایسن  از لابلای آنها آنچه را مورد نیاز است برگیر
ْ
د
َ
ق
َ
ل

كِرٍ 
َّ
د لْ مِن مُّ

َ
ه
َ
رِ ف
ْ
ك
ِّ
 لِلذ
َ
رْآن
ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ن ْ شَّ
َ
؛ یعن  ما قرآن را برای پند گرفی   آسان ساختیم. پس ي

نده ای هست؟   آیا پند گیر

تأثیر آن است که قرائت کننده قرآن، از آیات گوناگون کلام الهی متأثر شود و به    تأثن  

حسب مضمون هر آیه حالت حزن و اندوه یا نشاط و شادی برایش حاصل شود،  

خود از آیات الهی متأثر بود. در این صورت قلب،  صلی الله علیه و آله  چنانکه پیامیر اکرم

پذیری مى شود.  قاری باید به تناسب معنای آیه حالن  مناسب در دل  آماده تأثیر

احساس کند، اگر به آیه عذاب مى رسد احساس وحشت نماید و اگر به آیه مغفرت  

 .                                                                                        .مى رسد، شاداب باشد

 
ی
قرآن به مرحله ای ارتقاء یابد که گویا کلام را از   ترف  یعن  اینکه تلاوت کننده ترف

خداوند مى شنود. تلاوت کننده با قلب خود شهادت دهد که پروردگار با الطافش او  

را مخاطب ساخته و مشمول نعمات خود قرار داده است، در این مرحله مقام قاری،  

  و مى فرماید سلام  علیه المقام حیا و تعظیم و گوش دادن و فهم است. درجه امام صادق 

 کلامه و لکن لا یبصِّون
ز
به خدا قسم، خداوند در کلام خود    الله لقد تجلى الله لحلقه ف

.                                                                           .تجلی کرد ولی آنان نم بینند

ی ّ و و توان و توجه خود دوری کند و با  تنر تلاوت کننده قرآن، در هنگام تلاوت از نیر

چشم خشنودی و تزکیه به خود ننگرد، هنگامى که آیات بهشت و مدح صالحان را مى 

خواند به خود تطبیق ندهد، بلکه برای اهل یقیر  و صدیقیر  گواهى دهد و ابراز اشتیاق 

که آیه غضب و مذمت گناهکاران و مقضان را مى نماید که به آنان بپیوندد و زمان   

 خواند به خود تطبیق دهد و در خشیت و خوف، خود را مخاطب سازد. 
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المؤمنان علی اذا مروا بآیه تخویف اصغوا الیها مسامع قلوبــهم وظنوا ان ؛ علیه السلام امیر

 اصول
ز
در آن ذکر  ؛ هنگامى که به آیه ای بر مى خورند که  آذانهم  زفن  جهنم وشهیقها ف

تهدیدی است، با گوش قلب آن را مى شنوند و چنیر  مى اندیشند که صدای آتش 

 . جهنم در گوش هایشان است

آیه، مردم را ترغیب به تدبّر و تامّل در قرآن کریم مى کند.   عدم اختلاف در قرآن کریم

 در آیات قرآن وجود ندارد  
 
به این که در آیات الهی دقت کنند و ببینند که هیچ اختلاف

 
ً
ا ثِن 
َ
 ك
ً
فا
ٰ
تِلا
ْ
وا فِيهِ اخ

ُ
د
َ
وَج
َ
ِ ل
ه
ِ اللَّ
ْ
ن 
َ
دِ غ
ْ
 عِن
ْ
 مِن
َ
ان
ٰ
وْ ك
َ
 وَ ل
َ
رْآن
ُ
ق
ْ
 ال
َ
رُون
َّ
ب
َ
د
َ
ت
َ
 ي
ٰ
لا
َ
 ف
َ
 أ

 در آيات قرآن تأمل كنند                          ند آيا تعقل كنندنخواه

 همى بود از غن  رب جهان                كه گر اين كتاب وزين و گران

 بديدند در آن كلام خلاف                در آن يافت می شد بسى اختلاف

همیر  عدم اختلاف در قرآن، مردم را به این مطلب هدایت مى کند که قرآن کتاب 

الهی است و از طرف غیر خدا نیست. زیرا اگر از جانب غیر خدا بود، از اختلاف سالم  

نم ماند، چون نظام طبیعت بر اساس حرکت و تغییر استوار است. هیچ انسان  

روز است، هر عمل یا صنعت و یا هر نیست که مشاهده نکند هر روز عاقلی  از دی

 نظریه و راءن  که دارد، در مرحله ى اخیر آن استوارتر از اولی است.  

سال به طول انجامیده   ۲۳معارف و حقایق قرآن در ضمن آیان  نازل شده که حدود 

  
 

، تنگ و در حالات مختلف شب و روز، حض  و سفر، صلح و جنگ، سخن  و خوسیر

این وصف، نه در بلاغت و نه در معارف و نه در قوانیر  فردى    و گشایش نازل شده، با 

و اجتماعی این کتاب، هیچ گونه فراز و نشیب و اختلاف  وجود ندارد. بنابراین، اگر 

کسی در قرآن کریم تدبر کند، حکم خواهد کرد که این سخنان از کسی نیست که 

ر باشد، بلکه گوینده ى آن
ّ
 خداوند واحد قهّار است.  تحوّل و تکامل هسن  در او مؤ ث
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ت قرآن! 
ّ
 پیامنر و شک در حقانی

 
َ
ح
ْ
 ال
َ
آءَک
َ
 ج
ْ
د
َ
ق
َ
 ل
َ
بْلِک
َ
 مِن ق
َ
اب
َ
کِت
ْ
 ال
َ
رَءُون
ْ
ق
َ
 ی
َ
ذِین
َّ
لِ ال
َ
سْئ
َ
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َ
یْک
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َ
ن
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
آ أ مَّ  مِّ
ٍّ
ک
َ
ِ ش
ز
 ف
َ
نت
 
إِن ک
َ
 ف

ُّ
ق

 
َ
ین ِ
مُمْنیَ
ْ
 ال
َ
 مِن
َّ
ن
َ
ون
 
ک
َ
 ت
َ
ل
َ
 ف
َ
ک
ِّ
ب  (  94)یونسمِن رَّ

 از آنچه بگفتيم بر تو ز غيب               را هست شگ و ريباگر كه تو 

 چو پرش ببيتز كه باشد صواب              از آن نر غرضهاى اهل كتاب

 در آن هيچ شگ نباشد روا                        ترا آمده حق ز سوى خدا

نر اثبات این معناست  برحى  از شبهه افکنان، ساده لوحانه گمان کرده اند که این آیه در  

در آنچه از سوی خداوند بدو وحى مى شده است تردید  صلی الله علیه و آله  که پیامیر اکرم 

داشته و لذا ایمان پیامیر به حقانیت قرآن را زیر سوال برده اند. با آن که پیامیر ص  

ى، در وحى شک کند؟هرگز در شک نبوده است؟ و عقل نم   پذیرد که پیامیر

ن. )اگر( فرض است و نشانه کلمه  - 1  ى حتمیّت و وقوع نیست. ى ای

 دارید.  104ى در آیه  - 2
ّ
 اِ این سوره: اگر در دین من شک

 
 ن ک
ُ
 نت

َ
 ش
ز
 من دیتز م ف

ٍّ
، پس ک

ى نم 
ّ
 نداشت، وگرنه تحد

ّ
ت شک   فرماید: کرد. همچنیر  قرآن مىخود آن حض 

َ
آمَن

یْهِ 
َ
نزِلَ إِل
 
سُولُ بِمَا أ  شد ایمان داشت. آنچه به او وحى مىپیامیر به  الرَّ

انیّت همیر  آیه هم  
ّ
اگر بنا باشد با این آیه، وحى زیر سؤال و شک برود، باید در حق

 گوید:اگر شک دارى.، شک کرد!! که مى

گاهى خطاب قرآن به پیامیر است، ولی مخاطبی مورد نظر دیگرانند. مثل این آیه    - 3

 َ َ کِنر
ْ
 ال
َ
ک
َ
 عِند
َّ
ن
َ
غ
 
بْل
َ
ا ی مَا إِمَّ

ُ
ه
َ
وْ کِلا
َ
مَا أ
ُ
ه
ُ
د
َ
ح
َ
ى   أ ... اگر پدر و مادرت در نزد تو به سنّ پیر

دش و مادر او در سنّ کودگ آن 
ّ
ت رسول قبل از تول رسیدند. در حالی که پدر حض 

ت از دنیا رفتند و در هنگام نزول این آیه، پیامیر پدر و مادرى نداشت تا پیر   حض 

اک گویند: ار بشنود است، که در زبان عرنر مىباشند. آیه از بابی به در بگو تا دیو 
ّ
ای

ها . در مسائل تربین  هم گاهى خطاب به بزرگان و شخصیّت اعتز و اسمغ یا جاره



 

108 
 

 کنند، تا دیگران حساب کار خودشان را بکنند. مى

ا  اند مانند: اى خطاب به پیامیر است، ولی مسلمانان مورد خطاب گاهى آیه   - 4
َ
ه
ُّ
ی
َ
ا أ
َ
ی

 ُّ ترِ
َّ
مُ  الن

ُ
ت
ْ
ق
َّ
ل
َ
ا ط
َ
 دانیم که پیامیر هرگز زن  را طلاق نداده است. ... به علاوه مى  إِذ

انیّت همیر  آیه   -  5
ّ
اگر بنا باشد با این آیه، وحى زیر سؤال و شک برود، باید در حق

 گوید: اگر شک دارى.، شک کرد!! هم که مى

شیدند،  کبراى اهل کتاب، شک و سؤالی مطرح بود و از پرسیدن خجالت مى - 6

 خداوند با این بیان راه سؤال را به رویشان گشوده است. 

ت   - 7 ممکن است از باب مماشات و همراهى با طرف در بحث باشد، مثل حض 

 . این )ستاره( خداى من است. هذا رنر پرستان گفت: ابراهیم که به ستاره 

 ندارم. امام صادق  -  8
ّ
ع نیر   رسول اکرم چون این آیه را شنید، فرمود: من شک

 پیامیر شک نداشت. 
ه
 فرمود: و اللّ

 علوم و دانش قرآنز 

به طور کلی انسان در طول تاری    خ برای کسب معرفت و شناخت همواره از دو منبع  

ان و از   ده. یگ وحى و حجت ظاهری الهی است که خداوند به واسطه پیامیر بهره مییر

، انسان را با حقایق پیدا و نهان جهان آشنا کرده است و منبع دیگر  طریق کتب آسمان 

اه دقت در پدیده های طبیعى و تلاش فکری  عقل و حجت باطن  است که آدمى از ر 

و تجرنر به کسب معرفت و دانش نائل شده است. در ابتدا که شناخت انسان ها از  

ان دین  و کتاب های آسمان  راه  جهان بیکران ناقص و محدود بود با استفاده از رهیر

 و نحوه شناخت و آگاهى خود را از محیط به دست مى آوردند. با گذشت ز 
 

مان زندگ

ان مورد تحریف و تفسیر شخصی گرفت    توسط متنفذین و مستکیر
که کتب آسمان 

به علوم تجرنر و انسان  موجود در کتابها و نوشته های علم توجه گردید. اما با ظهور  

دین اسلام و کتاب آسمان  قرآن و اصول و دانش نامتناهى آن بار دیگر توجه به دانش  
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رفت. بخصوص با توجه به بیان ضی    ح و معجزه آسای  و علوم دین  مورد توجه قرار گ

قرآن که هیچگاه در طول تاری    خ مورد تحریف قرار نگرفت، و در بیان بسیاری از علوم 

د.  نسبت میان این   دین  و قوانیر  الهی مورد استفاده دانشمندان و محققان قرار مى گیر

 و تجرنر که از آن  
در عرف محافل فکری  دو منبع معرفت و بررسی رابطه معرفت دین 

ین دغدغه های اندیشمندان و  علم و دینبه عنوان رابطه  نام برده مى شود از مهمی 

 متفکران در هر دو حوزه فکری و معرفن  بوده و هست. 

قرآن کریم در طول تاری    خ گهربار اسلام همواره منبع مهم تحقیق و پژوهش برای 

و رشته های متعددی پایه گذاری شده  اندیشمندان اسلامى بوده و از این رهگذر علوم  

 رسیده اند. 
 

ین معیار برای   و در گذر زمان به رشد و بالندگ همچنیر  این کتاب مهمی 

سنجش و قضاوت در مورد علومى بوده است که از طریق ترجمه یا غیر آن به جامعه  

اسلامى راه یافته اند. علاوه بر آن، با گذشت زمان و کشف و آشکار شدن علوم و  

انش جدید بر اعتبار کتاب آسمان  مسلمانان افزوده مى شود، زیرا بسیاری از رموز و د

اسراری که در لابه لای آیات قرآن  هست و انسان ها از معنا و مفهوم آن نا آگاه بودند  

با نگاهى کوتاه به تاری    خ تحول فکری اسلامى در مى یابیم که    کشف و روشن مى گردد. 

همواره معطوف به "قرآن  کردن" دانش هان  بوده است که  سعى دانشمندان اسلامى 

   .                             به اقتضای زمان وارد عرصه های فکری جوامع اسلامى شده اند. 

منطق و فلسفه اسلامى نمونه ای روشن از این گونه دانش هاست که با ورود به حوزه 

 و قرآن به خونر  های فکری جوامع اسلامى سیر تحول خود را تا رسید
ن به دانش دین 

طى کرد. این دو علم در طول تاری    خ توسط دانشمندان و محققان برجسته اسلامى  

 کامل و نهان  گشت. 
 نظیر ابوعلی سینا و فارانر با استفاده از علوم قرآن 

امروزه از علوم قرآن  و دانش الهیات در تمامى کشورهای مسلمان و دیگر کشورها  

د. جهت   مورد استفاده قرار مى گیر
 تکامل علوم تجرنر و انسان 
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 بیان علوم در قرآن 

آیا همه علوم در قرآن وجود دارد، صحیح مى باشد؟ درباره اینکه تا چه حدی علوم  

 مختلف در قرآن وجود دارد دیدگاههای گوناگون  مطرح گردیده است که عبارتند از: 

  59ام علوم در قرآن موجودند. به دلیل آیه بنابراین دیدگاه، تمدیدگاه حداکنَی  - 1

ٍ انعام 
ز ابٍ مُبِی 

ٰ
ى كِت ِ
ز
 ف
ّٰ
ابِسٍ إِلا

ٰ
 ي
ٰ
بٍ وَ لا

ْ
 رَط
ٰ
   .                                                   وَ لا

ز ثبت نيست       نه خشك و ترى هست، نه مرگ و زيست  كه اندر كتاب مبی 

  وَ  نحل 88و آیه 
َ
 ن
ّ
 ز

َ
 لنا ع

َ
  لیک

َ
 لِ تِ  الکتاب

ً
 بیانا
 
  لّ ک

َ ما کتاب را بر تو نازل کردیم که  ء شر

ی است. براساس این آیات همگان مى توانند با سعى و تلاش و  روشن کننده هر چیر 

یک، شیم  :  متناسب با رشته تخصصی خود، حن  دانش های مختلف همانند   علم فیر 

   و ... را از قرآن استخراج کنند و حقایق را کشف نمایند. 

بنابراین دیدگاه، قرآن تنها به بیان عقاید و ارزش ها پرداخته است  دیدگاه حداقلى - 2

چنان که ظاهر بسیاری از آیات قرآن، درباره کارهای دنیان  مردم، جنگ و صلح آنها  

 دقت در پدیده های طبیعى و زمیر  و آسمان مى باشد. 

گر به مناسبت های  قرآن کتاب هدایت است و برحى  علوم دی دیدگاه اعتدالى - 3

گوناگون، تنها مورد اشاره قرار گرفته اند.علامه طباطبان  و شهید مرتصی  مطهری از  

ل  ،این گروه میباشند. بنابراین دیدگاه 
َ
لنا ع
ّ
ز
َ
 ی وَ ن

َ
 تِب  ک

َ
 یالکتاب

ً
   انا

َ لّ شر
 
گرچه مربوط    ءلِک

ی در موضوع خودش است و   به همیر  قرآن کریم است، ولی روشن کننده هر چیر 

ی که   یک، بلکه هرچیر  موضوع قرآن، هدایت بشر است؛ علوم تجرنر و ریاصى  و فیر 

درباره هدایت لازم باشد در قرآن وجود دارد. قرآن نیر  کتاب هدایت و کتاب انسان  

هان  است که مربوط   سازی است و اگر گفته شود همه چیر  در 
آن است. منظور چیر 

ءبه هدایت انسان مى باشد. حال اگر سؤال شود که در آیه  آمده، مقصودش   کل شر

عموم است، قرآن کتاب هدایت بشر است و از آنچه در این باره لازم باشد فروگذار 
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  این در حالی است که درباره آیه  نشده است. 
ّٰ
ابِسٍ إِلا

ٰ
 ي
ٰ
بٍ وَ لا

ْ
 رَط
ٰ
ٍ    وَ لا

ز ابٍ مُبِی 
ٰ
ى كِت ِ
ز
ف

و کتاب علم غیب الهی مى باشد که فراتر    لوح محفوظگفته اند: منظور از کتاب مبیر   

از این قرآن است. البته مى توان گفت همیر  قرآن موجود نیر  دارای لایه ها و بطون 

 است.  علیه السلام   فراوان  است؛ البته کلید فهم آنها در اختیار مفشان اصلی و اهل بیت

در روایات آمده: قرآن هفت بطن دارد و هر بطن  نیر  هفت بطن دارد. بنابراین ما  

معتقدیم که همه علوم در قرآن نیست، بلکه اشاران  در قرآن هست که خاستگاه 

حن  از بعصی  آیات استفاده میشود که تمام   کسب تمامى علوم مى تواند باشد. 

 حال حرکت هستند. مثل  کهکشان ها در 
 
  لّ ک

َ
 ف
ز
 ف
َ
  کٍ ل

َ
 حون سبَ ی

همه چیر  در حال سیر است ولی معنای آن این نیست که قرآن تمام مسائل علوم  

. با چنیر  نگاهى مى توان گفت که تمامى علوم و یا بسیاری از  استنجوم را بیان کرده 

علیهم   و امامان  اعظم  دانش ها از قرآن قابل استخراج است که چنیر  کاری توسط پیامیر 

 و راسخان ف  العلم امکان دارد. السلام  

اصطلاحى است که درباره مسائل مرتبط   علوم قرآنز  منظور از علوم قرآنز چیست؟

 معارف قرآنز شود. تفاوت این ریشه با با شناخت قرآن و شئون مختلف آن طرح مى

ون  است و به درون و محتوای ق رآن  از جنبه  در آن است که علوم قرآن  بحنر بیر

ین مباحث علوم   ی کاری ندارد. در یک تقسیم بندی کلی، مى توان گفت : مهمی  تفسیر

آوری قرآن و قرائات(،  قرآن  عبارت است از : تاری    خ قرآن )وحى، نزول، تدوین، جمع 

  . ی، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، تأویل و تفسیر
ّ
تحریف ناپذیری، اعجاز و تحد

نزول قرآن، شناخت وجوه اعجاز   ز مباحث مانند وحى شناسی، در این میان، برحى  ا

قرآن و تحریف ناپذیری قرآن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که این مباحث،  

الهی بودن قرآن را اثبات مى کند و زمینه ساز تقویت اعتقاد و اعتماد و در نهایت ایمان 

  معارف قرآن است. راسخ خواهد شد. مباحث قرآن  شامل علوم قرآن  و 
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ی از قرآن   مراتب سه گانه بهره گن 

قرآن راهنمای آدمى به سوی کمال و تمام انسانیت است. انسان   قرآن، راهنمای کامل

با بهره مندی از آموزه های شناخن  و دستوری آن مى تواند راه و هدف خویش را بیابد  

 ریدگار و آفرینش است.  و با عمل به آموزه های آن، خود را چنان بسازد که هدف آف

عبودیت راهى به سوی الوهیت و ربوبیت آدمى است. این عبودیت تمام و کمال نیر   

تنها در ضاط مستقیم به دست مى آید که در آموزه های وحیان  قرآن ترسیم شده  

 است. 

آدمى در این مسیر عبودیت، تقرب به الوهیت مى یابد و با رنگ خدان  گرفی   در گام 

نخست، اسمای الهی را صفت خویش مى سازد و در گام بعدی، اسمای الهی را جزو  

 ذات خود قرار مى دهد و در مقام الخ القیوم مى نشیند و متاله و خدان  مى گردد. 

آن گاه در گام سوم، ماموریت مى یابد تا در مقام ربوبیت ظاهر شود و ربان  گردد و  

د. بنابراین، مى توان گفت که قرآن کتاب  ربوبیت دیگران را با خلافت الهی ب  ه عهده گیر

شناخن  و پرورسیر است که انسان با هر آیه ای که قرائت میکند، خود و هسن  و خدا  

را مى شناسد و با هدف و راه کمال آشنا میشود و با عمل به آموزه های وحیان  که از 

 آن به سعى و عمل صالح یاد میشود، خود را مى سازد؛  

انسان عمل را مى سازد و عمل نیر  انسان را مى سازد و پرورش میدهد و تا مقام   چرا که

 تقرب عبودین  که کنه و جوهر و ذاتش الوهیت است خودسازی میکند. 

آنگاه که با شناخت به همه گزاره های شناخن  و عمل به همه آموزه های دستوری،  

ش نمود، در مقام کامل کننده متاله و کامل شد و تمامى اسمای الهی را جزو ذات خوی

و مکمل ظهور مى یابد و در مقام ربان  و ربوبیت مى نشیند و خلافت الهی را به تمام و 

د.   کمال به عهده مى گیر
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 آسانز و سنگیتز و اتقان قرآن 

 موجب میشود تا از قابلیت هان  چون  
 

قرآن، کتاب هدایت انسان است. همیر  ویژگ

تا همه انسان ها به عنوان مخاطبان آن بتوانند از قرآن   آسان  و روان  برخوردار باشد 

استفاده کنند؛ زیرا اگر این گونه نباشد، نم تواند مسئولیت هداین  بشر را به عهده  

د. در     مریم، قرآن را کتانر آسان و قابل فهم و درک بشر دانسته 97گیر
ُ
ناه ْ شَّ
َ
ما ي
َّ
إِن
َ
ف

قِ 
َّ
مُت
ْ
َ بِهِ ال
ِّ شر
َ
ب
ُ
 لِت
َ
ا بِلِسانِك

ًّ
د
 
 ل
ً
وْما
َ
ذِرَ بِهِ ق

ْ
ن
ُ
زَ وَ ت  ی 

 كه راحت بيارى به روى زبان                  بگفتيم قرآن چه سهل و روان

 بر ايشان بسى خوان عزت نهى                 كه بر اهل تقوى بشارت ده

سانز آن قوم را كز عناد  نمايند لجبازى اندر بلاد                          بنی

، بر آسان  آیات قرآن  برای بشر تاکید  یشقمر با آوردن  40و    32و    22و    7دخان،    58در  

 کرده و آن را قابل درک و فهم برای همگان دانسته 
ْ
لْ مِن
َ
ه
َ
رِ ف
ْ
ك
ِّ
 لِلذ
َ
رْآن
ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ن ْ شَّ
َ
 ي
ْ
د
َ
ق
َ
وَ ل

كِرٍ 
َّ
 و همانا ما قرآن را براى پندپذيرى آسان نموديم، پس آيا پندپذيرى هست؟ مُد

 كه مردم بفهمند پندش تمام        40      به قرآن چه آسان بود هر كلام

 كه منظور قرآن بفهمد كه چيست                  اين سخن حال كيست ۀنيوشند

در همیر  آیات در تبییر  علت آسان سازی فهم معارف و مطالب متعالی قرآن برای  

، به موهبت و عنایت خاص الهی به بشر توجه  داده. به این معنا که قابل فهم بشر

، موهبت الهی است که انسان  سازی و آسان سازی مطالب سنگیر  و بلند برای بشر

مى بایست آن را به یادآورد. البته در این آیات تنها علت آسان سازی را این معنا  

ندانسته بلکه به علل دیگری نیر  توجه داده . خداوند دراین باره مى فرماید که به قصد  

ی بشر و بشارت به اهل تقوا و انذار افراد لجوج و امکان بهره مندی همگان  از  پندگیر

، آسان یاب شده  .   است معارف بلند و مطالب متعالی، آیات قرآن 
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قصه و داستان های تاریخ  و واقعى بهره گرفته    خداوند برای رسیدن به این منظور، از 

ند از این آموزه های بلند قرآن  بهره مند تا همه بشر در همه سطوح فهم و ادراک بتوان

ى وَ شوند  انرِ
َ
ذ
َ
وا ع
ُ
وق
ُ
ذ
َ
جِرَ .... ف

ُ
د
ْ
 وَ از
ٌ
ون
ُ
ن
ْ
وا مَج
 
نا وَ قال
َ
بْد
َ
وا ع
ُ
ب
َّ
ذ
َ
ك
َ
وحٍ ف
ُ
وْمُ ن
َ
مْ ق
ُ
ه
َ
بْل
َ
 ق
ْ
ت
َ
ب
َّ
ذ
َ
 ك

رِ 
ُ
ذ
ُ
 ( 40تا 9)قمر ن

 نكردند اندرز او را قبول                  كزين پيش هم قوم نوح رسول

 ستمها كشيدى ز قوم زبون                            بگفتند باشد دچار جنون

 ....... 

 چسان می نماييم آرى عقاب       چه سخت است بنگر ز يزدان عذاب

از نظر قرآن در مقام اثبات نم توان از دو دلیل مهم در آسان سازی نر توجه گذشت  

 و ادنر آن،  صلی الله علیه و آله  به این معنا که زبان تکلم پیامیر 
و زبان عرنر و ساختار بیان 

این امکان را داده تا معارف بلند و متعالی درشکل آسان و قابل فهم برای همگان ارایه  

شود. بنابراین نمیتوان نقش اساسی زبان عرنر در آسان سازی و تسهیل بیان معارف 

به عنوان واسطه  صلی الله علیه و آله یامیر و نیر  نقش پ نادیده گرفت. و محتوای بلند قرآن 

مْ  آسان شدن محتوای بسیار عالی قرآن نر توجه بود. 
ُ
ه
َّ
عَل
َ
 ل
َ
 بِلِسانِك

ُ
ناه ْ شَّ
َ
ما ي
َّ
إِن
َ
ف

  
َ
رُون
َّ
ك
َ
ذ
َ
ت
َ
مریم درصدد تبییر  این معناست که حقایق و معارف قرآن   97( آیه  58)دخان  ي

برسد، ولی این حقایق به زبان پیامیر  بلندتر از آن است که دست افراد عادی به آن 

ان، ج ند. )المیر   ( 116، ص 14آسان گشته است تا دیگران از آن بهره لازم را بیر

، اتقاق و استحکام آن است   های قرآن 
 

كِيمِ از دیگر ویژگ
َ
ح
ْ
ابِ ال
َ
كِت
ْ
 ال
ُ
ات
َ
 آي
َ
ك
ْ
تِل

 است.  این ( این اتفاق در کنار روشن  و آسان  قرآن، جلوه ای از حکمت الهی1)یونس

گونه است که قرآن در کمال آسان  و روشن  و در عیر  اتقان و استحکام و بلندی، در  

ناتٍ وَ اختیار بشر قرار گرفت تا حجت بر همگان تمام شود.  
ِّ
مْ آياتٍ مُبَي

 
يْك
َ
نا إِل
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
وَ ل

 
َّ
مُت
ْ
 لِل
ً
ة
َ
مْ وَ مَوْعِظ

 
بْلِك
َ
 ق
ْ
وْا مِن
َ
ل
َ
 خ
َ
ذِين
َّ
 ال
َ
 مِن
ً
ل
َ
زَ مَث  55تا 52کهف    46و  174و نساء 34نورقِی 
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 هدايت بيابيد شايد شما                      فرستاد آيات روشن خدا

 كه رفتند زين پيشنی از ميان                       بگفتا مثلها ز پيشينيان

زكاران نيكوسرشت ت ز هر خوب و زشت                      كه پرهن  ند عنر  بگن 

ین کتاب است، زیرا در بردارنده    ، بهی  این کتاب وحیان  در میان همه کتب آسمان 

ین سخن، درباره دین و هدایت است.  َ بهی  ى ِ
انز
ٰ
 مَث
ً
ابِها
ٰ
ش
َ
 مُت
ً
ابا
ٰ
دِيثِ كِت

َ
ح
ْ
 ال
َ
سَن
ْ
ح
َ
لَ أ
َّ
ز
َ
ُ ن
ه
اللَّ

و 
 
ل
ُ
زُ ج لِی 
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مَّ ت
ُ
مْ ث
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ه
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 رَبــ
َ
وْن
َ
ش
ْ
خ
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 ي
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ُ
 ج
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ْ
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ش
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ق
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َ
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ه
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مْ إِلٰى ذِك

ُ
ه
ُ
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ل
ُ
مْ وَ ق
ُ
ه
ُ
د

ادٍ 
ٰ
 ه
ْ
 مِن
ُ
ه
َ
مٰا ل
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ُ ف
ه
لِلِ اللَّ

ْ
ض
ُ
 ي
ْ
اءُ وَ مَن

ٰ
ش
َ
 ي
ْ
دِي بِهِ مَن

ْ
ه
َ
ِ ي
ه
ى اللَّ
َ
د
ُ
  23زمر ه

 احاديث برتر نهفته در آن                 فرستاده قرآن، خداى جهان

 كه تكرار گردد همى دم به دم                  مشابه بود آيه هايش چو هم

 چو خوانند قرآن پروردگار                          كسانز كه ترسند از كردگار

 دگرباره تسكينشان می دهيم                بر اندامشان لرزه افتد ز بيم

يانگهدارد اين آيت                             كه دلهايشان را به ذكر خدا  كنر

ياست  كتاب هدايت ز سوى خداست                 بلى اين همان رحمت كنر

 كند گمره آن را كه خواهد، ز راست                 هدايت نمايد كسى را كه خواست

  .              چه كس بازش آرد ز راه خطا                           كسى را كه گمره نمايد خدا

 های قرآن اشاره دارد و آن را  
 

 کتانر دارایخداوند در قرآن، به خصوصیات و ویژگ

مْ وَ  برهان 
 
ك
ِّ
 رَب
ْ
 مِن
ٌ
ان
َ
رْه
ُ
مْ ب
 
اءَك
َ
 ج
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د
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 ،  (174)نساءأ

رهان بس آشكار
ُ
 براى شما آمد از كردگار                 پس اى خلق، ب

 كه چون نور تابنده اى ره نمود                            رسولى ز يزدان بيامد فرود

یت  ت برای همه بشر سِهِ وَ بینان  و بصیر
ْ
ف
َ
لِن
َ
صََِّ ف
ْ
ب
َ
 أ
ْ
مَن
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مْ ف
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 ( 20و جاثیه  104)انعام  مَا أ
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ت بداد   فرارويتان ايزد آن را نهاد                    هرآنچه به دلها بصن 

 نائل بشد                   هرآن كس بصِّ يافت حقا كه خود
ه
 به فيضز از اللَّ

ر                   هرآن كس كه او كور ماند از بصِّ  فتادست اندر زيان و ضز

 كه من حافظ جانتان نيستم                     )به غن  از رسولى مگر كيستم(

ا  وَ بیان حقایق و دلایل در اشکال و انواع مختلف برای فهم همگان 
َ
ذ
َ
ى ه ِ
ز
ا ف
َ
ن
ْ
ف  ضََّ
ْ
د
َ
ق
َ
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رُوا وَ 
َّ
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ُ
ق
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ُ
ف
ُ
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مْ إِلً
ُ
ه
ُ
زِيد
َ
 (،41و  40)اسراء  مَا ي

ت بداد  فرارويتان ايزد آن را نهاد                  هرآنچه به دلها بصن 

 نائل بشد                  هرآن كس بصِّ يافت حقا كه خود
ه
 به فيضز از اللَّ

رفتادست اندر                  هرآن كس كه او كور ماند از بصِّ  زيان و ضز

 كه من حافظ جانتان نيستم                   )به غن  از رسولى مگر كيستم(

 دارای بینات و دلایل آشکار 
َ
ون
ُ
فاسِق
ْ
 ال
َّ
رُ بِها إِلً

ُ
ف
ْ
ك
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 آياتٍ ب

َ
يْك
َ
نا إِل
ْ
ل
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ْ
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 أ
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 وَ ل

 و آیات دیگر(،   209و  158( و )99)بقره 

ز آشكار                          بسى روشن آيات، پروردگار  فرستاد بر تو چنی 

 انكار ناورد دستدگر كس به                 كه جز فاسقان بدانديش و پست

ی  زَ تبیان هر چیر  مُسْلِمِی 
ْ
ى لِل َ
ْ شر
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 89)نحل
 

استه از هرگونه ابهام و پیچیدگ ی و پیر ی    ع هر چیر     وَ  (، تفصیل و تشر
ْ
د
َ
ق
َ
ل
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ن
ْ
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َ
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ُ
اه
َ
ن
ْ
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ُ
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ْ
  عِل

َ
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ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
وْمٍ ي
َ
 لِق
ً
مَة
ْ
   (173.  52)اعرافرَح

اسِ وَ  و فرقان و جداکننده حق و باطل
َّ
ى لِلن
ً
د
ُ
 ه
ُ
رْآن
ُ
ق
ْ
زِلَ فِيهِ ال

ْ
ن
 
ذِي أ
َّ
 ال
َ
ان
َ
رُ رَمَض

ْ
ه
َ
 ش

ى
َ
د
ُ
ه
ْ
 ال
َ
اتٍ مِن

َ
ن
ِّ
ي
َ
انِ  وَ  ب

َ
رْق
ُ
ف
ْ
ا  وَ (، مبیر  و روشنگر 185)بقرهال

ً
ورًا مُبِين

ُ
مْ ن
 
يْك
َ
ا إِل
َ
ن
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
)نساء أ

ورٌ وَ ( و نور روشنگر 174
ُ
ِ ن
َّ
 اللَّ
َ
مْ مِن
 
اءَك
َ
 ج
ْ
د
َ
زٌ   ق  مُبِی 

ٌ
اب
َ
این ( معرف  مى کند. 15)مائدهكِت

 است
 

استه از تعقید و پیچیدگ  بدان معناست که قرآن، کتانر آسان و روان و پیر
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 نفوذ قرآن 

، کفار قریش سعى مى کردند تا نوای آسمان   الله علیه و آلهصلی  در آغاز رسالت پیامیر اعظم

ت را کسی نشنود. و افراد غرینر را که به مکه وارد مى شدند توصیه مى کردند که  حض 

ولی هر بار که آیه های   . پنبه در گوش کنند تا مبادا صوت قرآن آنها را متحول سازد 

 بر لسان دلربای پیامیر 
جاری مى شد چنان جذبه ای داشت که  صلی الله علیه و آله  نوران 

غریبه ها، مشتاق به شنیدن آن مى شدند و برای همیشه از بت و بت پرسن  رو مى  

فتند و قوم و خویشان را از دین نجات بخش جدید  گرداندند و به شهر و دیار خود میر

کیر  مکه وقن  این   آگاه مى ساختند و آنان نیر  به رستگاری رهنمون مى شدند. مشر

  اوضاع را مى دیدند که کسی را یارای ایستادن در برابر کلام خدا نیست و سخنان محمد

نفوذ خاصى بر روی مردم آشنا و غریبه دارد و یگ پس از دیگری به او مى صلی الله علیه و آله 

و به سراغ یگ از بزرگانشان به نام عتبه که در فصاحت استاد    پیوندند، به ستوه آمدند 

فرستادند تا راهى برای خاموش کردن و صلی الله علیه و آله  بود رفتند و او را به نزد پیامیر 

چند نفر خواستند وی را همراهى کنند تا مبادا او نیر  تسلیم   مبارزه با او را پیدا کنند. 

صلی    مى روم تا ببینم چه باید کرد؟ وقن  خدمت پیامیر شود ولی عتبه گفت: خودم تنها  

 رسید، گفت: ای محمد از این اشعارت برایم بخوان.  الله علیه و آله 

رسول خدا فرمود: من اهل شعر نیستم. گفت: سخنت را بخوان. فرمود: سخن من 

 نیست سخن رب العالمیر  است. گفت: بسیار خوب همیر  را برای من بخوان. 

باشد دیگر عاقبت آن معلوم است. عتبه با آن  صلی الله علیه و آله  که پیامیر خواننده ای  

را برایش خواند تا حم دخان هم صلی الله علیه و آله  دیدگاه و غلظتش گوش گرفت. پیامیر 

ادٍ وَ  رسید به این آیه
َ
ةِ ع
َ
لَ صَاعِق

ْ
 مِث
ً
ة
َ
مْ صَاعِق

 
ك
ُ
رْت
َ
ذ
ْ
ن
َ
لْ أ
ُ
ق
َ
وا ف
ُ
رَض
ْ
ع
َ
 أ
ْ
إِن
َ
  ف

َ
مُود
َ
روی اگر ث

گرداندند پس بگو شما مى ترسانم بصاعقه ای چون صاعقه عاد و ثمود. عتبه با آن  

  قلدری تکان خورد دیگر نم توانست تحمل کند دستش را نزدیک لبان مبارک پیامیر 
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کیر  صلی الله علیه و آله   آورد و آن بزرگوار را قسم داد که ادامه ندهد. گیج و منگ به سوی مشر

صلی الله علیه و آله گران به او شماتت کردند و گفتند: آیا به محمد برگشت، ابوجهل و دی 

گرویدی؟ گفت: نه، لیکن کلامش نه شعر است نه خطابه و اصلا کلام بشر نیست  

کان برای   مرا آتش زد! پیام آور صلح و دوسن  برای تبلیغ دین رنج بسیار کشید، مشر

ی از نفوذ کلام الهی از هیچ آزار و اذین  ب  ر او و یارانش دری    غ نکردند، جنگها و  جلوگیر

فتنه های بیشمار به راه انداختند ولی غافل از آن که فرمان حکمران هسن  این است 

 وَ   وَ   که فتنه باید ریشه کن شود و حق نمایان گردد 
ُّ
ق
َ
ح
ْ
اءَ ال
َ
لْ ج
ُ
بَاطِلَ   ق

ْ
 ال
َّ
بَاطِلُ إِن

ْ
 ال
َ
ق
َ
ه
َ
ز

ا   
ً
وق
ُ
ه
َ
 ز
َ
ان
َ
قرآن بعد از حیات پر برکت رسول الله هم چنان جاویدان مانده و در طول ك

 تاری    خ راه رسیدن به کمال را به پناهندگانش نمایان کرده است. 

 كه باطل از او گشته نابود و پست               بگو خود رسولى ز حق آمدست

وَد راه ناراستی چو باطل 
ُ
اوار محوست نر كاستی                        ب

 سرز

 محکم بوده در برابر هجوم اندیشه های کفر و الحاد. سردمداران  
ّ
هماره این کتاب سد

ظلم و جور هیچ وقت نتوانسته اند با بودن کلام الهی در میان مردمانشان آسوده 

نگ ها کردند تا جلوی نفوذ  ند   حکومت کنند و چه نیر  قرآن را بگیر
دلنشیر  آیات نوران 

شان به سنگ خورده و عاقبت سرنگون شدند.   اما تیر

وزی شکوهمند انقلاب اسلامى و استواری تداوم این نظام الهی به   ین دلیل پیر
بزرگی 

زعامت امام راحل، سرلوحه قرار دادن قرآن در رأس تمامى امور است و تا کتاب خدا 

 یچ تهدیدی نم تواند به مملکت عزیزمان آسینر برساند.  بر کشور ما حکومت نماید ه

حفظ و تلاوت، نگاه کردن و گوش دادن به آیات نوران  خداوند نه تنها اجر و ثواب  

عظیم دارد که موجب آرامش دل انسان مى شود و آدمى را از هرگونه اضطراب و شک 

مسلمان س فارش شده است دودلی و افسوس به دور نگه مى دارد. به مسلمان و غیر

روا آیاتِهِ که در آیات آن تدبر کنند و راه رستگاری را برگزینند 
َّ
ب
َّ
 لِیَد
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ان الهى و کتابهای آنان  ورت تقدیس پیامنر  ضز

از نظر قرآن، کتب آسمان  چون تورات، دارای ارزش و جایگاه بسیار والاست و بر  

ام و تکریم و تقدیس آن را مراعات کنند.  مومنان است که به آن ایمان آورده و احی 

اهِيمَ وَ إِسْمٰاعِيلَ وَ إِ  رٰ
ْ
زِلَ إِلٰى إِب

ْ
ن
 
ا وَ مٰا أ
ٰ
يْن
َ
زِلَ إِل
ْ
ن
 
ِ وَ مٰا أ
ه
ا بِاللَّ
ّٰ
وا آمَن
 
ول
ُ
  ق

َ
وب
ُ
عْق
َ
 وَ ي
َ
اق
ٰ
سْح

دٍ  
َ
ح
َ
زَ أ ی ْ
َ
 ب
ُ
ق رِّ
َ
ف
ُ
 ن
ٰ
هِمْ لا
ِّ
 رَبــ
ْ
 مِن
َ
ون بِيُّ
َّ
َ الن ى ِ
ی
ون
 
َ مُوشٰ وَ عِيسٰى وَ مٰا أ ى ِ

ی
ون
 
سْبٰاطِ وَ مٰا أ

َ ْ
وَ الْ

 
َ
 مُسْلِمُون

ُ
ه
َ
 ل
ُ
ن
ْ
ح
َ
مْ وَ ن
ُ
ه
ْ
 (44مائده 136)بقره  مِن

 اين نكته را آشكاربگوييد                        چو داريد باور به پروردگار

 بر آنچه فرستاد بر مصطفز             كه هستيم مؤمن به يكتا خدا

 به يعقوب و اسحاق و هم اسمعيل                     بر آنچه بياورد سوى خليل

ان سليم          به اخلاف يعقوب و موش كليم  به عيسى و پيغمنر

 هستند جمله ز سوى خدا كه                     تفاوت ندارند در چشم ما

ز مردان پاك  مسلمان بر اوئيم در روى خاك                    بجوئيم آيی 

ت    ان بزرگواری چون حض  همیر  مطلب نیر  از نظر قرآن نسبت به انجیل و پیامیر

ت عیسی بن مریم مطرح شده و از مسلمانان خواسته شده السلام   معلیه موسی و حض 

ت   است که هرگز همانند یهودیان و مسیحیان رفتار نکنند و اگر آنان به قرآن و حض 

اهانت روا داشتند، مسلمانان حق ندارند که رفتاری    کفر ورزیدند و صلی الله علیه و آله    محمد 

ان و کتب آسمان  چون تورات و   مشابه داشته باشند، زیرا مسلمان در حقانیت پیامیر

ام در   . انجیل شک و تردیدی ندارد  بنابراین نم تواند به جز تکریم و تقدیس و احی 

ام به   12حق ایشان کلامى بگوید و رفتاری داشته باشد. براساس آیه  سوره مائده، احی 

ت موسی و عیسی بن مریم ان الهی چون حض  در نر دارنده علیهما السلام   انبیاء و پیامیر

مْ   بخشش گناهان و ورود در بهشت است. 
 
ك
َّ
ن
َ
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رَ 
َ
ف
َ
   ك

َ
ك لِ
 ذٰ
َ
عْد
َ
لَّ  ب

َ
 ض
ْ
د
َ
ق
َ
مْ ف
 
ك
ْ
بِيلِ مِن  سَوٰاءَ السَّ

 كه جويست زير درختان آن                         شما را كنم داخل در جنان

 هرآن كس كه او كفر ورزد به من  پس از اين همه حجت و اين سخن

است                      بگرديده گمراه از راه راست  شده دور از شيوه اى كان سرز

بنابراین هر مسلمان  مى کوشد برای بهره مندی از بخشش و مغفرت الهی و رهان  از   

ان الهی، از   ام گذاری و تکریم پیامیر
آتش دوزخ و ورود به بهشت رضوان الهی، با احی 

ت   امى را که نسبت به حض  این نعمت ها برخوردار گردد. از این رو همان تکریم و احی 

ان الهی و کتب ایشان روا داشته و صلی الله علیه و آله  محمد  روا مى دارد در حق دیگر پیامیر

ان الهی به ویژه اولوالعزم از   حقشان را به درسن  ادا مى کند. از نظر مسلمانان، پیامیر

ان، الگوهای هداین  هستند که مى بایست از ایشان و آموزه های وحیان  آنان   پیامیر

 رُسُلٌ تبعیت کرد 
ْ
ت
َ
ب
ِّ
ذ
 
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
مْ  وَ ل

ُ
اه
ٰ
ت
َ
 أ
تیّٰ
َ
وا ح
ُ
وذ
 
وا وَ أ
ُ
ب
ِّ
ذ
 
لٰى مٰا ك

َ
وا ع ُ َ صَنر

َ
 ف
َ
بْلِك
َ
 ق
ْ
مِن

زَ  مُرْسَلِی 
ْ
بَإِ ال
َ
 ن
ْ
 مِن
َ
اءَك
ٰ
 ج
ْ
د
َ
ق
َ
ِ وَ ل
ه
لِمٰاتِ اللَّ

َ
لَ لِك
ِّ
 مُبَد
ٰ
ا وَ لا
ٰ
ن صُِّْ
َ
 (90. 35. 34. 33)انعام  34 ن

ز را از اين پيشنی   تكذيب از اين بيشنی نمودند                           دگر مرسلی 

 صبورى نمودند اندر بلاد                         على رغم آزارهاى زياد

 كه شد يارى حق بر آنها نصيب                 نمودند بس روزگاران شكيب

ا  كه آيات حق را كند جابجا                          كسى را نباشد توان و سرز

 ترا آمد اكنون پيام و خنر                          ز ديگر رسولان ازين پيشنی 

ان، مصداف  از جرم و تبهکاری و کفر است.    مْ  و تمسخر و استهزای پیامیر
ُ
ه
ُ
اؤ زٰ
َ
 ج
َ
ك لِ
ذٰ

 
ً
وا
ُ
ز
ُ
ى وَ رُسُلِىى ه ِ

انی
ٰ
وا آي
ُ
ذ
َ
خ
َّ
رُوا وَ ات
َ
ف
َ
مُ بِمٰا ك
َّ
ن
َ
ه
َ
 (12و  11حجر   106)کهف   ج

ان                            تمسخر نمودند اين كافران  به پروردگار و به پيغمنر

 بسوزند در آتشش نر قرار                  پس اكنون به دوزخ بيفتند زار
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 بشر کجاست؟ 
 
 قرآن در زندگ

ی در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی و حن  بیر  المللی  بشر
 

 . :          نقش قرآن در زندگ

مستقیم با آفریننده و هسن  بخش خود است. این ارتباط انسان نیازمند ارتباط  یک

سی به کلمات   د؛ اما دسی   و قلنر انجام مى گیر
اگر چه از طریق مناجات و رازگون  درون 

خود خداوند، بسیار لذت بخش و اطمینان آور است. اگر مى خواهى خدا با تو سخن  

                                                          .                      ندارد هیچ کتاب آسمان  دیگر، چنیر  جایگاهى  بگوید، قرآن بخوان. 

انسان در تکاپو و جستجوی آگاهى های صحیح و معارف بلند و پرمعنا است.  دو . 

ی و تلاش های علم، به بسیاری از آگاهى ها مى توان   البته با استفاده از تجربیات بشر

طمینان به درسن  یافته های خود و آگاهى به آنچه برای او  دست یافت؛ اما برای ا

دست نایافتن  است، نیاز به یک منبع اصیل و غن  بسیار محسوس است؛ اگر قرآن  

(.  نبود، درهای معرفت بر ما بسته بود  قرآن مجید در این باره جایگاه  )امام خمین 

 تعریف  که قرآن از انسان دارد   ممتازی دارد. 
ً
ة
َ
لِیف
َ
رْضِ خ
َ ْ
ِ الْ
ز
 جاعِلٌ ف

.            30بقره إِنزِّ

ز برقرار                     همانا نمايم من كردگار ز جانشی   به روى زمی 

ْ و تعریف  که قرآن از خداوند ارائه کرده   
َ لِهِ شر
ْ
مِث
َ
سَ ک
ْ
ی
َ
ُ   ل بَصِن 

ْ
مِيعُ ال وَ السَّ

ُ
 ، 11شوری   وَ ه

يا                   كه همتا ندارد يگانه خدا ست آن كنر  سميع و بصن 

همراه با بیان صفات جمال و جلال و تعریف  که از نظام هسن  و حیات و شعور  

   همگان  موجودات ارائه داده
ْ
 وَ إِن
َّ
 فِيهِن
ْ
رْضُ وَ مَن

َ ْ
بْعُ وَ الْ  السَّ

ُ
مٰاوٰات  السَّ

ُ
ه
َ
 ل
ُ
ح سَبِّ
ُ
ت

مْدِهِ وَ 
َ
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ُ
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ُ
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ْ
  مِن

ً
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ُ
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َ
 ح
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ٰ
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ُ
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ُ
ه
َ
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َ
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َ
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ُ
ه
َ
ق
ْ
ف
َ
 ت
ٰ
 لا
ْ
كِن
ٰ
 اسراء 44 ل

ز بلكه هفت آسمان  ستايش نمايند رب جهان                نه تنها زمی 

ى و نه هيچ كس ز  جز آنكه كند ذكر يزدان و بس               نبودست چن 

 نفهميد تسبيحشان را شما                         ستايش نمايند و ذكر خدا
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 غفورست بر بندگان كردگار                         بسى بردبارست پروردگار

 منظم همه کرات و افلاک و زمیر  و آسمان دارد  
 

 و هماهنگ
 

وَ و بیان  که از پیوستگ

هارِ إِذ
َّ
لاها وَ الن

َ
مَرِ إِذا ت

َ
ق
ْ
حاها وَ ال

ُ
مْسِ وَ ض

َّ
شاها الش

ْ
غ
َ
یْلِ إِذا ی

َّ
ها وَ الل
َّ
لا
َ
 شمس. و... ا ج

 چو روشن نمايد جهان را به روز                  قسم باد بر شمس گيتی فروز 

 كه دنبال خورشيد آيد ز راه                             قسم باد بر قدر تابنده ماه

 منور نمايد جهان را به نور                  قسم باد بر روز چون با حضور

ه شام  جهان در سياه كشاند تمام                  قسم باد بر شب چو آن تن 

ی و پویندگان راه حق و حقیقت را به این کتاب آسمان    نیازمندی همه جامعه بشر

وری و آشکار ساخته ؛   شر دست زیرا بعصی  از دانش ها به جز از طریق قرآن، برای بض 

   یافتن  نیست
َ
مُون
َ
عْل
َ
وا ت
ُ
ون
 
ک
َ
مْ ت
َ
مْ ما ل
 
مُک
ِّ
عَل
ُ
و آنچه را نم دانستید به شما یاد    151بقرهوَ ی

زیرا هیچ کدام      آگاهى درباره جهان پس از مرگ و جزئیات جهان آخرت است؛  ،مى دهد 

ی، هیچ گونه سابقه  ، تجربه تکرار و رفت و آمد آن را ندارند و درک بشر از افراد بشر

 ذهن  از آن ندارد.  

های درست و  سه ، خیر نقش برجسته دیگر قرآن این است که از سابقه تاری    خ بشر

ان و محتوای پیام آنان را بدون هرگونه   مطابق واقع را نقل کرده و سرگذشت پیامیر

ی به انسان ها رسانده است.   تحریف و دسیسه بشر

ت شایان توجهی دارد که چهره   
ّ
وان تورات و انجیل، من از این رو قرآن حن  بر پیر

ت موسی، عیسی، زکریا و...  ان بن  اسرائیل را به درسن  معرف  کرده و حض  علیهم  پیامیر

توهین  شناسانده و دست را آن گونه که بوده اند به دور از هر گونه تهمت و السلام 

ُ یا  116مائده . تحریف گران و دسیسه گران را نقش بر آب ساخته است
َّ
 قالَ اللَّ

ْ
وَ إِذ

 ما 
َ
ک
َ
ِ قالَ سُبْحان

َّ
ونِ اللَّ

ُ
 د
ْ
ِ مِن
ز ی ْ
َ
میِّ إِله
 
ِ وَ أ
ونز
ُ
خِذ
َّ
اسِ ات
َّ
 لِلن
َ
ت
ْ
ل
ُ
 ق
َ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
مَ أ
َ
 مَرْی
َ
ن
ْ
 عِیسَى اب
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ٍّ
ق
َ
سَ لِى بِح

ْ
ی
َ
ولَ ما ل

ُ
ق
َ
 أ
ْ
ن
َ
 لِى أ
ُ
ون
 
ک
َ
 ی

ز گفت باز                      به ياد آر كان ايزد نر نياز  به عيسى ابن مريم چنی 

ز   بدين گونه راندى كلام و سخن                      كه آيا تو بر امت خويشیی

 سواى خدابخوانيد دو رب،             كه اكنون من و مادرم را شما

ز گفت آن مرد نيك يك            به پاسخ چنی   خدايا تونى پاك از هر سرر

 كه اين گونه ناحق برانم سخن            كجا هست شايسته قدر من

ی، این است که ظرفیت جهان   چهار نقش برجسته دیگر قرآن برای جامعه بشر

، قابل   شمولی دارد و پیام های آن برای تمام مصلحان جهان و حافظان حقوق بشر

وان ادیان آسمان  و پایبندی به اصول   ک پیر
اعتنا و کاربردی است. تکیه بر نقاط مشی 

ی، امانت داری و...(، ت لاش برای ریشه کن  هرگونه  انسان  )مانند عدالت گسی 

 شاخص هان  است  
 

ناهنجاری، ناپاکی و اختلاف و مخالفت با حق و درسن  و... همگ

   . که ظرفیت جهان شمولی قرآن را به نمایش گذاشته است

آیات نوران  قرآن، تمامى اصلاحگران و حق گرایان را به سوی محور وحدت و پاکی، به  

لِمَةٍ    دعوت کرده  دور از هر گونه تعصب و خودخواهى،
َ
وْا إِلٰى ك
َ
عٰال
َ
ابِ ت
ٰ
كِت
ْ
لَ ال
ْ
ه
َ
ا أ
ٰ
لْ ي
ُ
ق

 
ً
عْضا
َ
ا ب
ٰ
ن
ُ
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َ
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َ
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ت
َ
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ْ
وا اش
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ق
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ِ ف
ه
ونِ اللَّ

ُ
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ْ
 مِن

َ
ا مُسْلِمُون

ّٰ
ن
َ
 64آل عمرانوا بِأ

 بياييد جوييم راه صواب                        بگو اى پيمنر به اهل كتاب

ك ز ما مشنی  اطاعت نمائيم خود يك به يك             ز امرى كه شد بی 

 از او راه جوئيم در طِ راه                        اطاعت نمائيم يكتا اله

يكمبادا بدان   بخوانيم چون نيست اين كار نيك             ذات اقدس، سرر

 پرستش كنيم بعضز افراد را                       مبادا كنون جاى يكتا خدا
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 نپويند بر اين ره و اين نسق                       اگر رخ بتابند از امر حق

 ماييم تسليم يكتا اله كه                         بگوييد، باشيد اينك گواه

، تحولات شایان توجهی داشته و شکوفا سازی طبیعت    دانش بشر
 

دگ نر تردید گسی 

ی، تا حدود   و سلطه بر آن، به دست قدرت علم و اطلاعان  انسان و تجربه های بشر

ه ظرفیت های انسان   زیادی تأمیر  شده است. قرآن خود این تحول آفرین  را در گسی 

وَ   دانسته است
ُ
مْ فِیها؛  ه

 
عْمَرَک
َ
رْضِ وَ اسْت

َ ْ
 الْ
َ
مْ مِن
 
ک
َ
أ
َ
ش
ْ
ن
َ
   61هودأ

ز برگماشت              شما را ز خاك آفريد و بداشت  بر آبادى اين زمی 

خداوند شما را در زمیر  ایجاب کرد و وظیفه شکوفان  و آبادان  و استخراج ظرفیت  

شکوفان  متوازن، متعادل و های زمیر  را به شما واگذار کرد رسالت دین و قرآن، 

بر این اساس باید انسان را شناخت و آغاز و انجام او را  هماهنگ انسان است. 

دانست. باید جایگاه انسان را در کل هسن  به درسن  تعریف کرد و رابطه او با خدا،  

   خود، جامعه و طبیعت را تنظیم نمود. 

ت دهى به حرکت انسان  رسالت علم ساخت جهان و رسالت قرآن، رشد ایمان و جه

است و با توجه به اسارت علم در دست برحى  از انسان های آلوده به قدرت و ثروت  

ورت پایبندی به کتاب آسمان  به دور از تحریف و یک مکتب الهی  و فزون خواه، ض 

 آشکار شده است. 

 رسول اکرم آورنده قرآن کریم 
 

ه بسیار  کصلی الله علیه و آله  یگ از مسایل مسلم در زندگ

ت  امیروشن و غیر قابل انکار است  ت است. بدین معنا که آن حض  بودن آن حض 

نه خوانده بودند و نه نوشته بودند و نه اساسا معلم دیده بودند. بر این اساس صدور 

های اعجازی اعم از فصاحت و  الفاطى  مانند کلمات قرآن کریم که آن همه جنبه 

در آن نهفته است از یک چنیر  شخصی، قطعا   بلاغت و اسرار خلقت و اخبار غینر 
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دلیل آن خواهد بود که این کار خدان  است و این علم علم است که از طریق وحى 

 است.  کسب شده
َ
 لارْتاب

ً
 إِذا
َ
 بِيَمِينِك

ُ
ه
ُّ
ط
ُ
خ
َ
 كِتابٍ وَ لا ت

ْ
بْلِهِ مِن

َ
 ق
ْ
وا مِن
 
ل
ْ
ت
َ
 ت
َ
ت
ْ
ن
 
وَ ما ك

 
َ
ون
 
مُبْطِل
ْ
 ( 48)عنکبوت ال

 نبودى ترا هيچ بر اين نمط                 پيشنی نه سواد و نه خطاز اين 

 نه غيب )ص(بگويند هست از محمد                         مبادا به قرآن بورزند ريب

ان است تا با ارائه آن به طالبان حقیقت صدق   ین اختصاصات پیامیر یگ از مهمی 

جاویدان پیامیر است. از آنجا که دین دعوی خود را بر همگان آشکار سازند. معجزه 

ایع گذشته محمدی آخرین و کامل یعت اسلام ختم همه سرر است و ترین ادیان، و سرر

کلام و وحى خدا بر پیامیر ما جاودانه است، معجزه او نیر  در طول تاری    خ برای گروندگان  

  .      .  و راه یافتگان لازم است که جاودانه باشد و این معجزه جاودان، کتاب اوست 

ان پیشیر  معجزه  مقطعى و مخصوص به مخاطبان خاص بودهپیامیر
 

اند هان  که همگ

بینیم؛ ولی قرآن در عیر  اینکه کتاب محمد است،  و امروز دیگر ما به چشم آنها را نم 

 .  برهان قاطع رسالت او نیر  هست

فت برهان  که نه تنها در طول زمان جاودان مى  های ، جنبه های علمماند، بلکه پیشر

کند. عض  مجهولی از اعجاز این کتاب الهی را بیش از پیش بر جهانیان آشکار مى

  خاتمیت، عض رشد علم و فرهنگ است لذا معجزه پیامیر این عض نیر  کتاب است. 

.  معجزه   ای متناسب با دوران آخرین پیامیر

جوشیدن آب فراوان  علاوه بر آنکه وقوع بسیاری از معجزات دیگر چون شق القمر یا  

است، ولی قرآن معجزه    ای خشک شده در جنگ تبوک برای پیامیر ثبت شده از چشمه 

ت است.     اصلی و ماندگار آن حض 
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 ؟ قرآن کریم برای آینده و مدرن برنامه ای دارد

ها بوده و مخصوص  توان آورد که قرآن جاودانه و برای تمام زمانهای زیادی را مىدلیل

 .                                                                                         :  باشد نم یک زمان 

هان  دارد که برای تمام مردم و  بسیاری از آیات قرآن خطاب  ـ خطابات عام قرآن : 1

ا الرسول .  باشد. هر مکلف  مى 
َ
ه
ُّ
ی
َ
ا أ
َ
ا   ی

َ
ا المدثر . ی

َ
ه
ُّ
ی
َ
ا أ
َ
ا المزمل . ی

َ
ه
ُّ
ی
َ
ا أ
َ
ُّ . ی ترِ
َّ
ا الن
َ
ه
ُّ
ی
َ
ا أ
َ
ی

ا الذین آمنوا 
َ
ه
ُّ
ی
َ
ا الناس  أ

َ
ه
ُّ
ی
َ
ا أ
َ
ا الانسان  . ی

َ
ه
ُّ
ی
َ
ا أ
َ
 .                                                . ی

ان و امتدر قرآن داستان های قرآن: قصه  طرز بیان ـ2  از پیامیر
های  های فراوان 

ها را به طور  گذشته ذکر شده، ولی چون هدف قرآن هدایت انسانهاست، این داستان

  کامل و مرتب بیان نکرده و آنچه را برای هدایت مفید بوده، آورده است تا بندگان از 

ند. بنابراین نم  شود گفت این جریانات برای گذشته بوده و ربظ  آن جریانات پند گیر

ی از یک جریان برای همیشه است.   به آینده ندارد، پندگیر

کند: قرآن کتانر جهان شمول است و اختصاصى  معرف  مى   قرآن را جاودانهآیان  که    ـ3

نماید قرآن خود را چنیر  معرف  مى به زمان، مکان، نژاد، آداب و سی   خاص ندارد؛ زیرا  

ز   للبشر قرآن جز یک پند برای عالمیان نیست.  ان هو الا ذکری للعالمی 
ً
بیم   نذیرا

 بشر به  دهنده تمام انسان
 

ها است. لازمة این کلیّت و دوام و نیر  نیازمندی همیشگ

 بر آن نشیند و همیشه تازه باشد 
 

 . .                  آن، این است که هیچ گاه گرد کهنگ

ای همگان در ای تنظیم شده تا همانند سفرهمحتوای قرآن کریم به گونه . روایات: 4

                                                                                                  .                       :   های معرفن  آن استفاده برند هر عضی بر سر آن بنشینند، و از نعمت

ت یا مردم  علیه السلام    امام صادق    ـ1
ّ
 قرآن خدای تبارک و تعالی آن را برای زمان موق

 
: تازگ

 و همگان  است، در هر زمان جدید است، و در نزد 
 

خاص نفرستاده و چون همیشگ

ین و پر جذبه است   . هر مردمى تا روز قیامت شیر
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  :  لیه السلامع امام باقر ـ2
 

قرآن همانند خورشید و ماه همیشه در جریان است، و زندگ

 . سازد ها را تا پایان دنیا روشن مىانسان

ز  ـ3 قرآن علاوه بر ظاهر، دارای باطن است. و ظاهر قرآن  قرآن کریم:  باطن داشیی

آید همان دلالت ظاهری قرآن است که از قرائن، از جمله شأن نزول آیه به دست مى 

هان  کلی  د؛ ولی باطن قرآن با قطع نظر از قرائن موجود، برداشتخصوصى دار   هو جنب

آید، و همه جانبه و جهان شمول است، لذا پیوسته  است که از می   قرآن به دست مى

اگر چنیر  نبود قرآن از استفاده دائم   مانند جریان خورشید و ماه در جریان است. 

مول است که تداوم قرآن را  های کلی و جهان شلذا همیر  برداشت گردید. ساقط مى 

برای همیشه تضمیر  کرده و آن را همواره زنده و جاوید نگاه داشته است و اگر چنیر   

علیه    شد. امام باقربایست با از بیر  رفی   گروهى، آیة مخصوص آنها نیر  باطل مىنبود مى 

د، آیه همفرماید: اگر آیه مى السلام  د، و  مى  ای در مورد قومى نازل شود و آن قوم بمیر میر

ی باف  نم  ماند، ولی قرآن تا آسمان و زمیر  باف  است، جریان دارد. پس  برای قرآن چیر 

 بنابراین باید از قرآن معنان  به دست آورد که برای عموم افراد تا قیامت باشد : 

 : پرستی بت
ً
نبوده، زیرا هم   صلی الله علیه و آله  پرسن  مخصوص زمان پیامیر اکرمبت  اولا

 پرست هستند ن تعداد زیادی از افراد در کشورهان  چون ژاپن، هند و ... بت اکنو 

 
ً
اکنون   ای دارد، در آن زمان چوب و سنگ بود، و همپرسن  در هر زمان  جلوه بت   ثانیا

، پول صورت  ، مقام های دیگری چون دنیاپرسن   . پرسن  و... دارد پرسن 

  اعجاز قرآنهان  که د، باید گفت: کتاب اما این که قرآن در رابطه با آینده سخن  ندار 

اند که قرآن مطالنر را بیان اند، یک بخش را اختصاص به اعجاز علم داده را بیان کرده

فت علم معنای آیه خوب روشن    با پیشر
ً
کرده که برای آن زمان مشخص نبود، و بعدا

رسیده است شده است، مانند دشواری تنفس با افزایش ارتفاع که امروزه، علم به آن  
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او را  هفرماید: ... خداوند هر که را خواهد گمراه کند، سینانعام مى 125خداوند در آیة 

 خواهد به آسمان برود. کند که گویا مىآنچنان تنگ مى 

 جامعیت قرآن : 
 

های مهم قرآن جامع و کامل بودن آن است. جامعیت  یگ از ویژگ

، در تمامى ابعاد مربوط به شان هدایتگری   قرآن بدین معناست که این کتاب آسمان 

انسان، به سوی کمال و فلاح، تام و کامل است و هیچ گونه نقص یا نارسان  در آن راه 

برای هدایت و نجات مادی و معنوی  ندارد. خداوند متعال کلیه تعالیم و حقایق لازم 

ءانسان را در کتاب خود بیان کرده است:   ؛ و کتانر و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شر

 (.  89را بر تو فرو فرستادیم که بیانگر همه چیر  است نحل

المؤمنیر   وسیله قرآن، هدایت خود کند که خداوند ب در سخن  تاکید مى  علیه السلام  امیر

ل رسانده و پیامیر نیر  تمام احکام هدایتگر خدا را بیان کرده است: پس خدای را به کما 

ی از دین خود     را بزرگ داشته؛ زیرا چیر 
سبحان را چنان بزرگ دارید که او خود خویشی 

را بر شما پوشیده نداشته . هیچ چیر  نیست که او را خشنود سازد یا سبب کراهت او 

ای محکم قرار داده که از مکروهات باز  ن و آیهگردد، مگر آنکه برای آن نشان  روش

 (. 182البلاغه خخواند )نهج دارد و به آنچه خشنود است فرا مى مى

از جامعیت قرآن این گونه تعبیر کرده : بدانید که علم آینده و    علیه السلام  گاه امام علی

 القرآن ( 157سخن گذشته، و درمان دردهایتان و سامان زندگیتان در قرآن است )خ
ز
ف

؛ خیر و گزارش آنچه پیش از شما و آنچه  نبأ ما قبلکم و خنر ما بعدکم و حکم ما بینکم

پس از شماست و حکم آنچه اکنون در میان شماست همه در قرآن است )غررالحکم،  

 311، ص 2ج
 

های دوران جاهلیت، به رسالت  (. در جای دیگری پس از گزارش ویژگ

کند که شامل مطالب کتابهای آسمان  پیشیر  و شاره مىپیامیر و نزول کتانر آسمان  ا

تصدیق کننده آنها و بیانگر احکام حلال و حرام است: پس پیامیر رونوشت آنچه را  

ح  های نخستیر  بود و تصدیق در صحیفه  ان و کتابهای پیشیر  است و سرر کننده پیامیر
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ده، تا قیامت موجود  و بیان حلال و حرام را برایشان آورد... در آن، علم گذشته و آین

ی    ع و  (. 2ص 1)تفسیر القم ج است در سخن  دیگر امام با بیان اینکه قرآن منبع تشر

قانونگذاری اسلامى است و احکام و حدود خدا در آن آمده است، از جامعیت قرآن  

های دارد: قرآن امرکننده و بازدارنده است، حدود در آن مشخص و سنتپرده برمى 

ی    ع شده است خدا در آن مقرر و    (. 7ص 1)التفسیر جمثلها بیان شده و دین در آن تشر

مخاطب قرآن عقل انسان است و قرآن با زبان منطق و استدلال  زبان دل در گرو قرآن  

با او سخن مى گوید. اما قرآن به جز این زبان، زبان دیگری نیر  دارد که مخاطب آن  

دارد. کسی که مى خواهد با  عقل نیست بلکه دل است و این زبان دوم، احساس نام 

د، باید با هر دو این دو زبان آشنا باشد و از هر دو  قرآن آشنا شود و به آن انس بگیر

 در کنار هم استفاده کند. 

را بداند و با آن انسان را مخاطب قرار دهد، او را از اعمال و احساس  کسی که زبان دل  

دیگر تنها فکر و مغز انسان تحت  هسن  و کنه وجودش به حرکت درمى آورد، آن وقت  

د.  یگ از عالی ترین غرایز و  تأثیر نیست بلکه سراسر وجودش تحت تأثیر قرار مى گیر

یف   احساسات هر انسان، حس مذهنر و فطرت خداجون  اوست و قرآن این حس سرر

و برتر را مخاطب خود قرار مى دهد. قرآن توصیه مى کند که او را با آهنگ لطیف و 

انند. با همیر  نوای آسمان  است که قرآن با فطرت الهی انسان سخن مى گوید  زیبا بخو 

و آن را تسخیر مى کند. چرا تلاوت قرآن عبدالباسط این قدر در تمام کشورهای اسلامى  

ش یافته است؟ برای اینکه عبدالباسط با صدا و آهنگ عالی و با دانسی   انواع   گسی 

در احادیث آمده   ر سوره آن را مى خواند. قرائت ها و آهنگ ها و شناخی   آهنگ ه 

قرآن را با صدا و  السلام  معلیه از جمله امام سجاد و امام باقر است که بسیاری از ائمه

آهنگ بلند و دلپذیر مى خواندند، به گونه ای که صدایشان به کوچه مى رسید و هر 

مام در کس از کوچه مى گذشت، برای شنیدن صوت قرآن مى ایستاد. هنگامى که ا

خانه اش قرآن را با آهنگ لطیف و زیبا قرائت مى کرد، پشت در خانه جمعیت جمع  
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مى شد و راه، بند مى آمد. به بیان قرآن، کتاب الهی دو زبان دارد؛ قرآن گاهى خود را 

 مى کند و گاهى کتاب احساس و عشق. به دیگر  
 
کتاب تفکر و منطق و استدلال معرف

 اندیشه نیست غذای روح هم هست سخن، قرآن فقط غذای عقل و 

مسئله آهنگ پذیری قرآن خیلی عجیب است. تا آنجا که نشان   آهنگ پذیری قرآن

داده اند در زبان ها جز شعر چیر  دیگری آهنگ نم پذیرد، آهنگ واقعى که یک نفر  

قرآن از   موسیقیدان بتواند برای آن آهنگ بسازد، شعر است که آهنگ مى پذیرد. 

 ما مى بی
 
نیم شعر نیست، چون نه وزن دارد نه قافیه و نه هجاهایش هماهنگ طرف

 قرائتهان  که مى خوانند.  با یکدیگر است. 
ی است آهنگ پذیر. همیر  قرآن یگانه نیر

با آهنگ مى خوانند. حالا شما یک کلام دیگر، خود   - کسان  که اهل قرائت هستند

 پذیرد. تنها قرآن است که  خطبه های پیغمیر را بیایید با آهنگ بخوانید، اصلا نم

آهنگ پذیر است و این همان مطلنر است که از صدر اسلام به آن توجه شده است.  

اینکه توصیه شده است که قرآن را به صوت حسن بخوانید برای همیر  بوده است 

که در قرآن چنیر  استعداد و پذیرسیر بوده و با آهنگ بهی  مى توانسته است خودش  

 ایان کند. را نشان بدهد و نم

ان، نور و نمونه منابع :  ز  قرآن مجید و تفاسن  : المن 

 تفسن  تسنیم : آیت الله جوادی آملى 

ف ؤ برداشت های م
ّ
 ل

 قرآن منظوم امید مجد

 پایان کتاب اول
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               ☫  ﷽       ☫     2 

 ،  قرآن    با      اُنس  
 ،  قرآن     در   تدبّر 

ت                                                                  قرآن            از  مهجوریر

 به نظم     ترجمه آیات

ف  پور: محمود زارعمؤلر
 

 

 



 

132 
 

 فهرست مطالب : 

 قرآن؛
 

 قرآن کتاب جامع جاودانگ

   بخش اول : انس با قرآن   

    بخش دوم : تدبر در قرآن     

 بخش سوم : مهجوریت قرآن

ورت شناخت قرآن                      مفهوم انس              زدان  از قرآنمهجوریت      ض 

 ()صگلایه ی پیامیر     عوامل انس و آفات           تشبیه قرائت و تدبر و فهم و عمل   

ر و تدبّر                   
ّ
 قرآن  شدن دانشگاه و ...   اهمیت انس در قرآن         اهمیت تفک

ائط درک و فهم قرآن         آداب انس در قرآن          تجلی حقیقت قرآن در قیامت      سرر

ط انس با قرآن           ط قرآن  شدن جامعه   روش شناسی فهم قرآن             سرر  سرر

ر                        حل انس با قرآن         مرا
ّ
 نیل به وحدت جامع         ابعاد تفک

 هدف قرآن کریم   فراخوان  قرآن به استدلال          برکات انس با قرآن         

 کریمسهولت و وزانت قرآن           آفات عقل                        انس اولیاء الله با قرآن     

 تبعات غفلت از قرآن   قرآن بخوانیم تا بفهمیم و...     تاثیر بر جان های مشتاق   

ت افزان            منده توام    سخنان بزرگان                                بصیر  قرآن! من سرر

 ؟مخالفت با تروی    ج ترجمه قرآن    بر کتاب خدا چه گذشت      شفای دل ها                

                  غفلت با قرآن              
 

 شکوه ها و گلایه های قرآن از ما        درمان افشدگ

 قرآن و اندیشمندان معاض  دلیل سسن  و کسالت در دین           توسل به قرآن           
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 مقدمه

امروزه انسان در معرض  قرآن، مهم ترین، کامل ترین و جامع ترین کتاب آسمان  است.  

های فراوان  او را احاطه کرده، وحشتی  آماج حملات روحى و روان  قرار دارد و نگران  

ت نیازمند انیس و مونس است تنهان  در همه حال انسان را تنها نم
ّ
گذارد. او به شد

 شدید او از تنهان  و نر 
ان کسی، در همه حوادث دور که در کنار او آرامش یابد. نگران 

، روح و روان او را مى
 

 آزارد . زندگ

ایط عادی و نیر  در بحران   ها و سخن  قرآن کریم مونسی است که در سرر
 

های زندگ

ین همدم انسان باشد؛ امام سجّادمى زَ   فرماید مى)علیه السلام( تواند بهی  ی 
َ
 ب
ْ
 مَن
َ
وْ مَات
َ
ل

مَا 
َ
رِبِ ل
ْ
مَغ
ْ
قِ وَ ال ِ

ْ مَشر
ْ
 مَغِ ال

ُ
رْآن
ُ
ق
ْ
 ال
َ
ون
 
 یک
ْ
ن
َ
 أ
َ
عْد
َ
 ب
ُ
ت
ْ
ش
َ
وْح
َ
اگر همه مردم ما بیر   اسْت

ند و هیچ موجودى بر روى زمیر  زنده نماند و من تنها باشم، وقن    ق و مغرب بمیر مشر

 کنم . قرآن با من باشد، هرگز از تنهان  وحشت نم 

داند و مى فرماید : هر گاه  درمان همه مشکلات را در قرآن مى )صلی الله علیه و آله( رسول خدا

ید؛ چون او   کارها چون شب ظلمان  برایتان مشتبه و تاریک گردید به قرآن پناه بیر

شفیعى است که شفاعتش پذیرفته و شاهدى است که تصدیق شده است. هرکس او 

سازد و هرکس بدان پشت پا زند،  را رهیر خویش گرداند، وى را به بهشت رهنمون مى

م سوقش مى 
ّ
ین راه دهد. قرآن روشن به جهن  هاست . ترین راهنما به سوى بهی 

ین مونس انسان در تنهان    است که جلوه ها و نگران  آری، قرآن بهی 
 

ای از های زندگ

علم و حکمت پروردگار و نشانگر عظمت خداوند متعال است. انس با قرآن، همراه 

 سعادتمندانه  پایان و در اختیار داشی   برنامه  شدن با گنجینه نر 
 

جامع و کامل یک زندگ

دانند که در کنارشان قرار دارد و به قول معروف:  است که همه در نر آنند، ولی نم 

 گردیمیار در خانه و ما گرد جهان مى 

م ضمن تلاوت   3کتاب حاض   مطلب مهم را در کنار هم تا اینکه خوانندگان محی 

 انس و ارتباط با قرآن را دانسته   قرآن، از اهمیت تدبّر و اندیشیدن در قرآن و 
 

چگونگ

و بداند اگر قرآن را فقط به شکل ظاهر دیده و به عبارن  قرآن و این کلام الهی را در  

 
 

رار نداده است، قرآن را مهجور کرده و چنانچه ما مسلمانان با قدستورالعمل زندگ

ت   الله علیه و آله  صلیقرآن مأنوس نشویم و به آن عمل نکنیم، مورد شکایت و عتاب حض 

وراقرارخواهیم گرفت که فرمود 
ُ
ج
ْ
 مَه
َ
رْآن
ُ
ق
ْ
ا ال
َ
وا هذ
ُ
ذ
َ
خ
َّ
وْمِی ات
َ
 ق
َّ
 إِن
ِّ
   یا رَب

 
ّ
 ف : محمود زارع پور مؤل
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 جایگاه قرآن بر کسى پوشیده نیست 

ین شب تاری    خ )شب قدر(   ین انسان، نازل شده است.   و در بهی  قرآن نازل    بر قلب بهی 

ند و بپا خاستگان بروند و روندگان   شد تا غافلان، هوشیار  شوند و نشستگان، به پا خیر 

 بِالقِسط، خدای قرآن بدوند. 
ً
اسَ بِالقِسط، هدف قرآن قائما

ّ
ش   لِیَقومَ الن و به پیامیر

مفرمان 
ُ
قیموا و نمازش قومواو به امتش  ق

َ
اسو حجّش  ا

ّ
 لِلن
ً
ش قِیاما )عجل الله  قائِم  و رهیر

یف(   پس قرآن کتاب تحرک و نشاط و رشد است. . قِیامت و رستاخیر شتعالى فرجه الشر

ان  در     -  ی از آن، کشتیر قرآن همچون دریا است که نگاه به آن، شنای در آن، ماهیگیر

سان را به ساحل  آن تا غواصى در آن، برای همه گروه ها، نوعی بهره دارد و ان

ی مى برند   خوشبخن  مى رساند و کسان  که عالم ترند، مثل غواصان، بهره بیشی 

ین معجزه پیامیر است که حفظ آن واجب است  -  
 .                         قرآن بزرگی 

لا  مأمور به تدبّریم و از کسان  که در آن تدبّر نم کنند توبیخ شدید شده است   -  
َ
ف
َ
ا

رآن
ُ
 الق
َ
رون
ّ
ب
َ
د
َ
ت
َ
قرآن نیاز به سند ندارد، مورد قبول همه فرقه های اسلامى است    -     ....ی

 .                             و در هر خانه مسلمان حداقل یک نسخه از آن وجود دارد 

ا    :کتاب آسمان  که در آن تحریف صورت نگرفته و در آینده هم بیمه استتنها    -  
ّ
اِن

حافِظون
َ
 ل
ُ
ه
َ
ا ل
ّ
کر وَ اِن

ّ
ا الذ
َ
لن
ّ
ز
َ
 ن
ُ
حن
َ
لفِه ، ن

َ
دیهِ وَ لا مِن خ

َ
ز ی ی 
َ
أتیهِ الباطل مِن ب

َ
 لا ی

ز  : شفاعت انسان ها گاهى مفید واقع نم شود  -  ه الشافِعی 
َ
فاع
َ
عُهم ش

َ
نف
َ
ما ت
َ
ولی  ف

اگر بناست عمری ضف خواندن و دقت بشود   -  رآن قطعا مفید است شفاعت ق

هر چه علم توسعه پیدا کند عظمت قرآن    -  کتاب خالق بر مخلوق مقدم است 

دریان   -    شفافی  شده و هیچ آیه ای، تاری    خ مضف ندارد؛ بلکه برای همیشه است. 

سی نیست   عرُه  :است که به قعر آن دسی 
َ
 ق
 
درکِ
ُ
 ی
ّ
حرُ لً
َ
عجائب قرآن قابل شمارش     -    ب

جائِبه نیست :  
َ
حض ع

َ
ان است و همه باید خودمان را با آن بسنجیم؛    -    لا ت قرآن، میر 

  حن  روایات باید با آن سنجیده شود و اگر حدینر ضد قرآن بود آن را کنار مى گذاریم
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 وَ 
َ
ان
زَ مِن 
ْ
 وَ ال
َ
اب
َ
كِت
ْ
مُ ال
ُ
ا مَعَه
َ
ن
ْ
ل
َ
نز
َ
 أ

ان نهاد ز  .                 كه مردم گرايند يكش به داد                             كتانر عطا كرد و من 

حن  برای یک لحظه از هم جدا )علیهم السلام(« به گفته روایات متعدد، قرآن و اهل بیت   - 

ن   :نیستند
َ
قا ل ِ

فنیَ
َ
قرآن جامعین  دارد که در خداشناسی، حیوان و آسمان را کنار   -    ی

یفَ رُفِعَت  هم مى آورد
َ
ماءِ ک  السَّ

َ
ت وَ اِلى

َ
لِق
ُ
یفَ خ
َ
 اِلى الِابِل ک

َ
نظرون
َ
لا ی
َ
ف
َ
 ا

 كه چون آفريدست آن را اله                           ندارند آيا به اشنی نگاه

 .                     كه چونست اين آسمان بلند                            كنندنخواهند آيا نگاه  

در سفارش به عدالت، تعادل کهکشان ها تا تعادل ترازوی میوه فروسیر را با هم مى    - 

انبیند   ز ِ المن 
ز
وا ف
َ
طغ
َ
 ت
ّ
لً
َ
ان ا ز عَ المن 

َ
عَها وَ وَض

َ
ماءَ رَف  وَ السَّ

ان خدا درفكند                برافراشت هفت آسمان را بلند ز  كه خود طرح من 

 .                      تجاوز نشايست از قسط و داد                           بفرمود كاى بندگان و عباد

 -   . ز در سوگند، هم به خورشید سوگند مى خورد و هم به انجیر ی 
ّ
مس، وَ الت

ّ
 وَ الش

ت علی   -  )علیه السلام(  بزرگ ترین آیه حقوف  است، همان گونه که بزرگ ترین نامه حض 

  .در فرمان جهاد آن نیر  توجه به عدالت شده است   -    282بقره آیه   نامه سیاسی است. 

قِسْطِ 
ْ
اسُ بِال
َّ
ومَ الن
ُ
عدل و احسان قرآن از هم جدا نیست. دستور قتل قاتل را    -     لِیق

ءبرادری را از او حذف نم کند: مى دهد ولی نام 
َ خیهِ شر
َ
 مِن ا
ُ
ه
َ
فز ل
َ
مَن ع
َ
... یعن    ف

در مسائل حقوف  و مدیرین  و   -   حن  نسبت به قاتل کلمه عفو و برادر به کار مى رود. 

 و اقتصادی هزاران دستور دارد که در کتب دیگر  
 

تربین  و سیاسی و نظامى و خانوادگ

قرآن به اهل کتاب مى گوید اگر کتاب آسمان  را به پا ندارید هیچ ارزسیر ندارید    .نیست

لی و پوک هستید.  مْ عَ
ُ
سْت

َ
تابی ل كی

ْ
لَ ال

ْ
ه
َ
لْ يا أ

ُ
ْ  ق  

َ يلَ وَ ما  سیر جی
ْ
ن ی
ْ
 وَ الْ

َ
وْراة

َّ
يمُوا الت قی

ُ
ءٍ حَن َّ ت

هُمْ م
ْ
ن  می
ً
ا یر ثی

َ
 ك
َّ
ن
َ
يد ِ
 َ یر
َ
مْ وَ ل

ُ
ك نْ رَبِّ مْ می

ُ
يْك
َ
ل زِلَ إی

ْ
ن
ُ
 أ

َ
ك نْ رَبِّ  می

َ
يْك

َ
ل زِلَ إی

ْ
ن
ُ
سَ ا أ

ْ
أ
َ
لا ت
َ
 ف
ً
را
ْ
ف
 
 وَ ك
ً
يانا
ْ
غ
ُ
 ط

رِينَ  مائده آیه  كافی
ْ
وْمی ال

َ
ق
ْ
 ال

َ
لی ف  قرآن آیات سیاشبه کتاب   68عَ

ّ
 مراجعه شود.  مؤل
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 انس با قرآن / تدبر در قرآن / مهجوریت قرآن 

 قرآن
 
 قرآن کتاب جامع ؛جاودانگ

 آن اموری  قرآن، مهم ترین، کامل ترین و  
 

جامع ترین کتاب آسمان  است. راز جاودانگ

ه معنان  و مفهومى،  
، گسی   غنای محتوان 

 
چند است از جمله یگ از دلایل این جاودانگ

ی موضوعی و جامعیت آن مى باشد.  ْ  قرآن فراگیر
َ لِّ شر
 
 لِک
ً
یانا
ْ
ی است   تِب و بیانگر هر چیر 

 ادعان  را مطرح کرده است
  چنان که خود چنیر 

لذا معصوم مى فرماید: ما همه رخدادهای هسن  را تا قیام قیامت از خود کتاب الله  

از بطون  ()علیهم السلاماستخراج مى کنیم و بر پایه همیر  باور و اعتقاد است که معصومان

هفت یا هفتادگانه قرآن سخن به میان مى آورند؛ زیرا قرآن را کسی فرستاده است که 

 آگاهى، 
 

توانان  و خواهان  است. به این معنا که خداوند آگاه و عالم دارای سه ویژگ

ی است   لا به همه چیر 
ُ
ب
ُ
عز
َ
رضِ  ي

َ
ى الْ ِ
ز
ماواتِ وَلا ف ى السَّ ِ

ز
ةٍ ف رَّ
َ
 مِثقالُ ذ

ُ
نه
َ
کوچک ترین   ع

ون از علم و آگاهى خداوند نیست  .چیر  در آسمان و زمیر  بیر

ز  ز هيچ چن  ز            3سبا     ميان سپهر و زمی   اگرچه بود خرد همچون پشن 

 مگر آنكه در علم حق ثبت بود                      نبودست صاحب كمال و وجود

قرآن، کتانر جامع و فراگیر است که هر آن چه نیاز بشر است در آن بیان شده است 

   نر آن که کم و کاسن  در آن وجود داشته باشد. این گونه است که
ْ
د
َ
ق
َ
ل

 
َّ
لى
َ
ج
َ
ُ  ت

َّ
قِهِ  اللَّ

ْ
ل
َ
لامِهِ  و یا لِخ

َ
 ک
ز
 ف
َّ
لى
َ
ج
َ
ُ ت
َّ
؛ خداوند در کلام خویش یعن  قرآن تجلی یافته  اللَّ

 اعظم است، ولی قرآن،
َّ
لى
َ
ج
َ
قرآن، براساس آنچه خود بیان کرده،  .الهی مى باشد ت

 به سوی خدان  شدن و رسیدن به مقام خلافت الهی  
 و هدایت بشر

 
راهنمای زندگ

ی را برای رسیدن بشر به این مقصد و مقصود فروگذار نکرده  است. از این رو هیچ چیر 

 است 
َ
اب
َ
كِت
ْ
 ال
َ
يْك
َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ْ
ل
َّ
ز
َ
ءٍ  وَ ن ْ ى

َ لِّ شر
 
ا لِك
ً
يَان
ْ
 (89)نحل تِب
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ز ترا    كه روشن كند شيوۀ حق و دين                                 داد يزدان كتانر مبی 

اش، به او وعده داده تا هداین  از سوی  و پذیرش توبه )علیه السلام(  خداوند پس از هبوط آدم

ی از آن بتواند به هدف آفرینش یعن  خلافت دست خود بفرستد و انسان با بهره گیر

مِيعًا... یابد 
َ
هَا ج
ْ
وا مِن
ُ
بِط
ْ
ا اه
َ
ن
ْ
ل
ُ
 ( 38)بقره  ق

 بياييد از باغ جنت كنون                               بگفتيم حقا يكايك برون

ان و کتب آسمان    یت، پیامیر خداوند به این وعده خود عمل کرده و در طول تاری    خ بشر

ينِ مٰا بسیاری را به سوی بشر جهت هدایت و راهنمای وی فرستاده 
ِّ
 الد
َ
مْ مِن
 
ك
َ
 ل
َ
ع َ
َ سرر

اهِيمَ وَ مُوشٰ  رٰ
ْ
ا بِهِ إِب
ٰ
ن
ْ
ي  وَ مٰا وَصَّ

َ
يْك
َ
ا إِل
ٰ
يْن
َ
وْح
َ
ذِي أ
َّ
 وَ ال
ً
وحا
ُ
قِيمُوا وَضّٰ بِهِ ن

َ
 أ
ْ
ن
َ
 وَ عِيسٰى أ

 
َ
ين
ِّ
 (16تا  13.... )شوری الد

ز  ع و احكام دادى و دين                           خداوند بهر شما مسلمی   همان سرر

 به موش و عيسى خليل رسول                    كه گفتا به نوح نتر زان اصول

ین و کامل  ترین کتب آسمان  و وحیان  که در اختیار بشر قرار گرفته، که قرآن  مهمی 

ها خواسته تا از این کتاب جامع و کامل استفاده کرده و بر دین  است. لذا خدا از انسان

اسلام باشند تا بتوانند سعادت را نه تنها در دنیا بلکه در آخرت برای همیشه به دست 

يآورند. 
ِّ
 الد
َّ
 ... إِن

َ
اب
َ
كِت
ْ
وا ال
ُ
وت
 
 أ
َ
ذِين
َّ
فَ ال
َ
ل
َ
ت
ْ
مُ وَ مَا اخ

َ
سْل ِ
ْ
ِ الْ
َّ
 اللَّ
َ
 عِند
َ
 ( 19)آل عمران  ن

ا                                 همانا كه در نزد يكتا خدا  بود دين اسلام ديتز سرز

ز پاك محمد                                 از اول نكردند اهل كتاب  عتاب )ص( به آيی 

 عداوت بكردند بر اين نسق                         ولى چونكه ديدند دينيست حق

اما گروهى از مردم به جای استفاده از قرآن به عنوان کتاب زندگان  و هدایت، از قرآن    

اند. این در حالی است که خدا  تنها به عنوان یک کتاب در کنار کتب دیگر بهره گرفته 

های آسمان  از جمله کتاب دهد که تنها راه هدایت، آن که کتابها هشدار مىبه انسان 

 و  قرآن را تنها کتاب ز 
 

ند و در همه زندگ  بدانند و با قوت آن را در اختیار گیر
 

ندگ

ةٍ ابعادش از آن بهره برند  وَّ
ُ
مْ بِق
 
ناك
ْ
ي
َ
وا ما آت

ُ
ذ
ُ
ورَ خ
ُّ
مُ الط
 
ك
َ
وْق
َ
عْنا ف
َ
مْ وَ رَف
 
ك
َ
نا مِيثاق

ْ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
 وَ إِذ
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َ
ون
ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ ت
 
ك
َّ
عَل
َ
رُوا ما فِيهِ ل

 
ك
ْ
   (63)بقره  وَ اذ

 گرفتيم پيمان و عهد از شما                             آنگه كه مابه خاطر بياريد 

ز كوه طور                    پس آنگه برافراشت رب غفور  فراز شما اين چنی 

يد پيوسته اش در نظر                              ز تورات جوئيد راه گذر  بگن 

زكار سيد از شوكت كردگار                                 بود آنكه گرديد پرهن   بنی

ی التقاطى از قرآن و دیگر کتب آسمان  نم پس هرگونه بهره  تواند انسان را به  گیر

بایست همه  ( مى89هدف برساند؛ زیرا اگر قرآن تبیان و روشنگر همه چیر  است )نحل

ی را فرو نگذارد. لذا دیگر   برآورده سازد و چیر 
 

نیازی نیست تا  نیازهای بشر را در زندگ

، به کتاب دیگری مراجعه کنند و نیاز خویش را از  انسانها برای دست  یانر به پاسخ 

تنها بخسیر از مومنان، به قرآن به عنوان کتاب هداین  جامع و   طریق آن پاسخ دهند. 

 کردند کردند و با اعتقاد کامل بدان پایبند بوده و ایمان داشته و عمل مىکامل نگاه مى

 تِ الم . 
َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ی
َ
اسِ لا
َّ
َ الن
َ
نَ
ْ
ک
َ
 أ
َّ
کِن
َ
 وَل
ُّ
ق
َ
ح
ْ
 ال
َ
ک
ِّ
 رَب
ْ
 مِن
َ
یْک
َ
نزِلَ إِل
 
ذِی أ
َّ
ابِ وَ ال
َ
کِت
ْ
 ال
ُ
ات
َ
 آی
َ
ک
ْ
  ل

 كه رمزيست از سوى يكتا خدا           (1)رعد        الف و لام و ميم است و را

ز است آيات آن  آمد ز رب جهانكتانر كه                             همانا همی 

 بحق بر تو اى احمد آمد فرود                            همانا كه قرآن ز رب وجود

 نگردند مؤمن، خلاف صواب                               ولى اكنَ خلق بر اين كتاب

این گروه از معتقدان به قرآن همان خردمندان یا اولوالالباب هستند که عقل خویش   

توانند به کمال مطلق اند که تنها در چارچوب قرآن است که مى را به کار گرفته و دانسته 

بٰابِ دست یابند .... 
ْ
ل
َ ْ
وا الْ
 
ول
 
رُ أ
َّ
ك
َ
ذ
َ
ت
َ
مٰا ي
َّ
 ( 19)رعد إِن

ند اين نكته ها را به گوش                     كسانز كه دارند عقلى و هوش  بگن 

توانند حقایق قرآن را حن  در میان متشابهات آن دریابند و آنان با توانان  که دارند، مى

 خویش را براساس آن سامان دهند 
 

بٰابِ راه زندگ
ْ
ل
َ ْ
وا الْ
 
ول
 
 أ
ّٰ
رُ إِلا
َّ
ك
َّ
ذ
َ
 (7عمران )آل  وَ مٰا ي

ز نكته را كس نكردست ذكر     .         جز آنها كه دارند عقلى و فكر                    چنی 
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، نظریه توانند با مراجعه به آموزه اینان مى هان  را برای مشکلات و مسائل  های قرآن 

 نیست که بر ایشان پوشیده ماند و  
 

ی در زندگ  به دست آورند. بنابراین، چیر 
 

زندگ

 ابند. های خویش از قرآن نینتوانند پاسخ  برای پرسش

که اولیر  و آخرین   کلیتز  مرحوم شیخ روایت نوران  از تجلى حقیقت قرآن در قیامت 

در قیامت همه صف مى کشند، بزرگواری با یک جمال و جلالی مى آید؛ همه خیال مى  

کنند این جزء علماء است، مى بینند از علماء گذشت؛ خیال مى کنند جزء اولیاء است، 

از اولیاء گذشت؛ خیال مى کنند جزء انبیاء است، از انبیاء مى گذرد؛ خیال مى کند جزء 

م است،  از اولوالعزم مى گذرد؛ با این هیمنه و جمال و جلال مى آید مى پرسند اولوالعز 

این کیست که از همه مى گذرد؟ مى گویند: این شخصیت بزرگ، حقیقت قرآن است.  

 قرآن در آن روز به این صورت در مى آید. 

  انسواژه : مفهوم انس 
 

ی و خو گرفی   و دلبستگ   به چیر 
 در لغت به معنای آرام یافی 

مْ ...   نساء  6به آن است. در قرآن کریم مشتقات آن استفاده شده آیه  
ُ
ه
ْ
مْ مِن
ُ
سْت
َ
 آن
ْ
إِن
َ
ف

يْهِمْ 
َ
عُوا إِل
َ
ف
ْ
اد
َ
ا ف
ً
د
ْ
 ... اگر آنان را رشید یافتید، اموالشان را به خودشان بسپارید.  رُش

 پس اموالشان را به ایتام دهيد                      چو ديديد خود لايقند و رشيد

که در اینجا انس به معنای محسوس شدن و معلوم گردیدن است و مقصود، این  

است که هنگامى که آثار رشد فکری در ایتام برایتان محسوس و نمایان گردید، 

نِسُوا اموالشان را در اختیارشان قرار دهید. همچنیر  
ْ
أ
َ
سْت
َ
نور آمده که به   27در آیه  ت

 انجام دادن کاری که موجب انس و آشنان  است، معنای 

 شایسته ترین مونس

ی انسان باید انس پیدا کند تا  انس یک نیاز طبیعى و فطری انسان است. به چه چیر 

این نیاز فطری و طبیعى او به صورت اصیل و واقعى تأمیر  شود؟ انسان از ریشه انس 

، نیازمند انس با دیگران است و به همیر  دلیل است که 
 

هم  انساست و در زندگ
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 مطلوب،    از سپاهیان عقل شمرده میشود، و   الفتمانند  
 

انسان برای رسیدن به زندگ

 فطری استفاده نماید و این نیاز طبیعى را به صورت واقعى و اصیل  
 

باید از این ویژگ

تأمیر  نماید. اشباع این نیاز با عوامل کاذب و ناپایدار )وسیله. حیوان . پرنده دنیا و ..( 

یگ از   هد داشت. یک انحراف است و هیچ گاه آرامش درون  انسان را به همراه نخوا 

مسائل بسیار مهم اسلامى و یگ از وظایف هر انسان مومن و معتقد، مانوس بودن با  

 قرآن است.  

اولا ما باید قرآن بیاموزیم و در مرحله بعد درست و صحیح تلاوت نماییم و بعد از آن  

اب  در آیاتش تدبر کرده، و رابطه تنگاتنگ و جدى با آن داشته باشیم چرا که قرآن، کت

کامل انسان ساز و حاوى تمام برنامه ها و رموز تکامل است، سخن خداوند متعال  

وزى و رستگارى دنیا و آخرت است   بوده و عمل به آن موجب پیر

، یعن  علاقه آمیخته با عشق و معرفت، الفت ناگسستن  که موجب اتصال و به  انس

 مى شود.  
 

 هم پیوستگ

مرگ را، با کلمه انس تعبیر نموده است، مثال انس  علاقه اش به)علیه السلام(  مثلا علی

  وَ  کودک به شیر مادر را ذکر کرده و مى فرمایند 
َ
مَوْتِ مِن

ْ
سُ بِال
َ
نرِ طالِبٍ ان

َ
 أ
ُ
ن
ْ
ب
َ
ِ لً
َّ
اللَّ

هِ  مِّ
 
ىِ أ
ْ
د
َ
لِ بِث
ْ
ف
ِّ
  الط

ُ
پش انر طالب به مرگ )شهادت( از انس طفل   نسِ بخدا سوگند، ا

خوار به پستان مادرش بیشی  است.   شیر

چنیر  علاقه اى یک انس حقیف  است. قطعا اگر با قرآن چنیر  پیوندى برقرار کنیم  

، نیر  دلتنگ   هم در دنیا و هم در آخرت رستگار مى شویم و حن  از دورى برادران دین 

 نشده و خود را نم بینیم. 

د، دورى برادران ایمان  او را دلتنگ و  علیه السلام علی  : هر کس به تلاوت قرآن انس گیر

عظمت   تنها نسازد. اگر انسان خواسته باشد به چنیر  انسی برسد، نخست، باید

 را بشناسد و با تمام وجود درک کند که قرآن غذاى کامل روح است و موجب   قرآن 
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 خواهد شد. رشد معنوى و تکامل همه جانبه او 

 . انس واقغ به قرآن داراى دو رکن اساش و مهم است

هر گاه انسان قرآن را بشناسد، به عظمت نازل کننده )خدا( و  قرآن :  شناخت . 1

ى که قرآن بر او نازل شده نر مى برد، محتواى آیاتش را در مى یاب  . 2                         د. پیامیر

و سپس با عشق به آن، ارتباط فکرى و عملی برقرار مى کند و  :  عشق ورزیدن به آن

ت رسول اکرم   )صلى الله  مى تواند ادعا کند که با قرآن انس گرفته وگرنه مورد شکایت حض 

 مى شود . علیه و آله( 

 عوامل و آفات انس

نس :)علیه السلام( علی:  ذکر خدا   1-
ُ
 الا
ُ
کرُ مِفتاح

ِّ
لذ
َ
)غرر الحکم( ذکر کلید انس است  ا

 بخدا استفاده کند، انس او با 
 

بنابراین، انسان هرچه بیشی  از این کلید گنج دلبستگ

ت حق بیشی  میگردد و به آرامش بیشی  دست مییابد زُّ  حض  ِ
مَیى
ْ
ط
َ
وا وَ ت
ُ
 آمَن
َ
ذِين
َّ
ال

 
ُ
وب
 
ل
ُ
ق
ْ
زُّ ال ِ
مَیى
ْ
ط
َ
ِ ت
ه
رِ اللَّ
ْ
 بِذِك
ٰ
لا
َ
ِ أ
ه
رِ اللَّ
ْ
مْ بِذِك
ُ
ه
ُ
وبــ
 
ل
ُ
 (28)رعد ق

 بيارند ايمان و دار القرار                        همان مردمانز كه بر كردگار

د آرام و يابد صفا                        كه دلهاى آنها به ياد خدا  همى گن 

 كه آرام دلها و رمز شفاست                          همانا بدانيد ياد خداست

ز   2-  از مصاحبت با اهل غفلت پرهن 

مصاحبت با اهل غفلت، انسان را از یاد خدا غافل میکند، بدین جهت کسی که 

 اجتناب کند،  
ً
ت با انسان های غافل، جدا میخواهد با خدا مانوس باشد، باید از معاسرر

قِ  )علیه السلام(    امام علی
ْ
ل
َ
خ
ْ
 ال
َ
وْحِشُ مِن

َ
سْت
َ
 ي
َ
 لا
ْ
ِ مَن
َّ
سُ بِاللَّ

َ
ن
ْ
أ
َ
يْفَ ي
َ
چگونه با خدا مانوس    ! ؟ك

در این حدیث    خلقمیشود کسی که با بندگان، قطع رابطه نکرده! نر تردید، مقصود از  

ت با مردم   و احادیث مشابه، ذاکران خدا نیستند، بلکه مقصود، اجتناب از معاسرر

 . غافل است 
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مکرر از خدا این تقاضا را )علیهم السلام(، پیامیر و اهل بیت  استمداد از خداوند متعال  3-

ز  داشته اند که نسی 
َ
مّ اجعَلنا... ا

ُ
له
ّ
ل
َ
ریم ا

َ
 یا ک
َ
  یا  یا اِنسَتز بِک

َ
و در دعان   وَ اجعَل اِنسى بِک

ت وحشت از انسان های بد و غافل و  که در صحیفه سجادیه نقل شده، آن حض 

)دل مرا، از وحشت از   مى خواهدنیر  انس با خدا و اولیائش را یکجا از خداوند متعال 

ورت، آکنده کن و انس به خودت و اولیا و اهل طاعتت را نصیب من بنما(   بندگان سرر

ت و  حسن خلق( بنابراین در آموزه های اسلامى 49)بحارالانوار ج و حسن معاسرر

نرمخون  و نیگ و استمداد از خداوند متعال، عوامل انس شمرده شده اند. و در مقابل 

 بد از
ی
ت با جاهلان و فساق و فجار و ... به عنوان آفت انس یاد شده   اخلاف و معاسرر

 است. چه کتانر را مى توانیم پیدا کنیم که به اندازه قرآن نکته داشته باشد؟ 

 آداب انس با قرآن

 تلاوت  1.
ّ
ین شیوه  رعایت حق های انس با قرآن رعایت حقّ تلاوت است  یگ از مهمی 

 : که در قرآن فرموده 
ْ
 بِهِ وَ مَن

َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
ئِك
ٰ
ول
 
وَتِهِ أ
ٰ
 تِلا
َّ
ق
َ
 ح
ُ
ه
َ
ون
 
ل
ْ
ت
َ
 ي
َ
اب
ٰ
كِت
ْ
مُ ال
ُ
اه
ٰ
ن
ْ
ي
َ
 آت
َ
ذِين
َّ
ال

 
َ
ون اسِرُ

ٰ
خ
ْ
مُ ال
ُ
 ه
َ
ئِك
ٰ
ول
 
أ
َ
رْ بِهِ ف
ُ
ف
ْ
ك
َ
 (121)بقره  ي

 نموديم نازل به راه صواب                    كسانز كه چون ما بر آنها كتاب

 به مو آن عمل مو  بكردند بر                     بخواندند آن را درست و نكو

ز موقنند                    به تحقيق ايشان همه مؤمنند  كه بر ايزد خويشیی

 به دين خداوند منكر شدند                    ولى آن كسانز كه كافر شدند

 نبينند روى نكونى به بخت                      زيانكار هستند بسيار سخت

رْآنِ فرمود  )صلى الله علیه و آله(پیامیر :  رعایت حرمت قرآن  2.
ُ
ق
ْ
 ال
َ
ه
َ
مَل
َ
ا ح
َ
لَّ ی
َ
 وَ ج
َّ
ز
َ
ُ ع
َّ
ولُ اللَّ

ُ
ق
َ
ی

ابِهِ 
َ
ِ کِت وْقِن 

َ
 بِت
َ
عَالى
َ
ِ ت
َّ
 اللَّ
َ
بُوا إِلى بَّ

َ
ح
َ
قِهت

ْ
ل
َ
 خ
َ
مْ إِلى
 
بْک بِّ
َ
ح
ُ
 وَ ی
ً
بّا
ُ
مْ ح
 
ک
ْ
زِد
َ
؛ اى حاملان قرآن! با ی

داشی   حرمت قرآن، خود را محبوب خدا سازید، که در این صورت، بیشی  شما را نگاه

دوست خواهد داشت و محبوب مردمانتان خواهد ساخت. همچنیر  فرمود : قرآن  
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، جز خدا، برتر است؛ پس هرکه قرآن را   پاس دارد خدا را پاس داشته است  از همه چیر 

ام خدا را سبک شمرده است.   و هرکه قرآن را پاس ندارد، احی 

 خداوند در قرآن فرموده  :   رعایت ترتیل   3.
ً
رتیلا
َ
 ت
َ
رآن
ُ
ق
ْ
لِ ال
ِّ
ت و تأمّل   وَ رَت

ّ
و قرآن را با دق

بخوان! ترتیل در قرآن، خارج کردن کلمه از دهان با سهولت و به شیوه درست است،  

 که از آداب قرائت است. 

   :فرمود )صلى الله علیه و آله( پیامیر :  با صوت زیبا خواندن  4.
َ لِّ شر
 
رْآنِ لِک

ُ
ق
ْ
 ال
ُ
یة
ْ
 وَ حِل
ٌ
یة
ْ
ءٍ حِل

سَن
َ
ح
ْ
 ال
ُ
وْت ی زینت و آرایسیر دارد و زینت قرآن هم با صوت زیبا خواندن  الصَّ هرچیر 

خواندند. نوفلی گوید: در خود نیر  چنیر  بودند و صوت زیبا مى)علیهم السلام(  بیت  اهل  است. 

ت امام  امام  :  وگو کردم، فرمود از صدا و آهنگ خوش گفت )علیه السلام(  هادى نزد حض 

شدند، و  هوش مى کرد و گاهى مردم از صداى زیباى او نر قرآن تلاوت مى )علیه السلام( سجّاد

اگر امام اندگ از صداى زیباى خود را ظاهر کند مردم طاقت شنیدن آن صوت زیبا را  

اکرم با مردم نماز نم   ندارند .  خواند و صداى خود را به تلاوت قرآن  گفتم: آیا پیامیر

شدند؟ فرمود: رسول خدا به اندازة طاقت  هوش نم مردم نر   ساخت پس چرا بلند نم 

  ساخت. مردمى که پشت سر او بودند صداى خود را آشکار مى

ت صادق   مداومت بر انس   5. اى از قرآن را فراموش فرمود : فردى سوره)علیه السلام( حض 

ف  کند، روز قیامت همان سوره در درجه مى ّ  گوید: شود و مى مىاى از درجات بر او مشر

؟ مىو علیک السّلامگوید: . او در پاسخ مىالسّلام علیک  گوید : فلان ، تو کیسن 

داشن  تو را به این درجه  اى هستم که مرا واگذاشن  و ترکم نمودى، اگر نگاهم مىسوره

ید که بعصی  از مردم  . رساندممى   آنگاه امام فرمود: بر شما باد به قرآن تا آن را فرا گیر

ى    هدفشان تنها صداست  و   آموزند تا گفته شود: فلان  قارى است آن را مى  در اینها خیر

آموزند و شبانه روز بر این کار مداومت دارند و برایشان نیست؛ امّا برحى  هم قرآن را مى

 .  کند که کسی این را بداند یا نداندفرف  نم 
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ط انس با قرآن مهم  ترین سرر

ها که انس با قرآن  سوال پیش بیاید که چگونه برحى  انسان گاهى ممکن است این 

 دهند؟ برند و در عمل، انس با قرآن را نشان نم دارند، از آن بهره نم 

  در پاسخ این پرسش، انس)علیه السلام( امام محمّد باقر
 
ندگان با قرآن را سه گروه معرّف گیر

شوند مگر بهره اندک  مند نم بهره فرماید که دو گروه اوّل هرگز از انس با قرآن مى

 .مادی، ولی گروه سوم بهره واقعى و معنوی را از قرآن کریم خواهند برد

ی و یا کسب   1.
ّ
شخصی که تلاوت و انس با قرآن را ابزاری برای کسب سرمایه ماد

 موقعیّت در نزد حاکمان و یا مایه فخر و مباهات در میان مردم قرار دهد . 

تلاوت و انس با قرآن، آداب ظاهری را رعایت کرده، ولی حدود و   شخصی که با   2.

ایط و دستورهای واقعى آن را اهمیّت نداده و ضایع مى  کند )انس صوری( . سرر

که قرآن را بخواند و دوای آن را بر دردهای دل و دین خود قرار دهد. او با   کسی   3.

نشاند. در اش را با قرآن فرو مىکند، عطش معرفت و معنویداری مىقرآن شب زنده

ش جدا مى مساجد با قرآن قیام مى شود. پس دفع بلا، نابودی  کند، برای قرآن از بسی 

وزی بر مخالفان همه را خداوند به خاطر  دشمنان، نزول باران رحمت از آسمان  و پیر

 دهدعظمت و جایگاه رفیع این گروه سوم انجام مى

در پایان با نهایت تأسّف فرمود: به خدا سوگند، قاریان از نوع سوم  ( لیه السلام)عامام باقر

یت احمر اصطلاحى بیر  خیلی کمیاب است، کمیاب  یت احمر. )کیر تر از کیر

تواند طلا را مس کند. سازند که مىی که به وسیله آن اکسیر مىکیمیاگرهاست، آن چیر  

کنندگان قرآن را به  برحى  از تلاوت )صلى الله علیه و آله(  قرآن را پیامیر اکرم    و بسیار کمیاب است( 

ت نکوهش مى 
ّ
رْآنِ  کند و مى فرمایدشد

ُ
ق
ْ
الِ ال
َ
 ت
َّ
  رُب

ُ
رْآن
ُ
ق
ْ
  وَ ال

ُ
ه
ُ
عَن
ْ
بسا قاریان قرآن که   یل

بودند، ولی از  )صلى الله علیه و آله( طوری که برحى  افراد با پیامیر همان. کند قرآن آنان را لعن مى 

ه 
ّ
دند، عد ت بهره نیر  ای هم ممکن است در ظاهر با قرآن باشند،  محض  آن حض 



 

145 
 

ند و از قرآن به عنوان ابزاری برای رسیدن به مطامع   امّا از معارف بلند آن سودی نیر

در این زمینه روایات هشدار دهنده فراوان  از اهل بیت    . استفاده کنند    دنیوی خویش

طلبد که به ما رسیده است که توجّه قاریان، عالمان و اصحاب قرآن را مى )علیهم السلام( 

ند و این فرصت طلان  را به ثمن بخس نفروشند.  چگونه از این سرمایه معنوی بهره بیر

ه انس حقیف  با قرآن هرگز 
ّ
پشیمان  ندارد؛ زیرا در آن صورت تمام وجود انسان و  البت

حرکات و سکناتش وحیان  و الهی خواهد شد، نه قرائت صوری که قرائت و انس 

 نیست. 

ح زیر مى باشد:  قرآن اهداف و نیات خوانندگان  طبق روایات به سرر

 قارئ . 1
ٌ
لان
ُ
 لِیقال: ف

َ
رَءُ القرآن

ْ
 یق
ْ
 قرآن میخواند گفته شود: فلان  قاری قرآن است  مَن

بَ به الدنیا. 2
 
ل
ْ
 ؛ تا به وسیله آن دنیا را به دست آورد. لِیط

 بِضاعة. 3
ُ
ه
َ
ذ
َ
خ
َّ
ات
َ
 ؛ قرآن را سرمایه کسب خود قرار داده. ف

رَّ به الملوک وَ . 4
َ
د
َ
 ا با آن بدوشد. ؛ تا پادشاهان و ثروتمندان ر اسْت

  وَ . 5
ّ
 الن
َ
لى
َ
طالَ به ع

َ
 بفروشد. اسِ اسْت

 
 ؛ تا به مردم فخر و بزرگ

اس  . 6
َّ
 للن
َ
ین
َ
ز
َ
 خود را با قرآن برای مردم زینت کند. ت

 الصوتِ . 7
ُ
سَن
َ
 ح
ٌ
یقال: فلان

َ
 ف
َ
بُ به الصوت

 
ل
ْ
مه فیط

َّ
عل
َ
د  من یت ، قرآن را یاد مى گیر

 صدا است. برای صوت و لحن تا گفته شود: فلان  خوش 

 مراحل انس با قرآن

فٌ فرمود  )علیه السلام(  امام صادق:   نگهدارى در خانه   1.
َ
بَیتِ مُصْح

ْ
ِ ال
ز
 ف
َ
ون
 
 یک
ْ
ن
َ
ِ أ
یعْجِبُتز
َ
 ل
ُ
ه
َّ
إن

ز  یاطِی 
َّ
لَّ بِهِ الش

َ
 وَ ج
َّ
ز
َ
ُ ع
َّ
 اللَّ
ُ
رُد
ْ
من خوش دارم قرآن  در خانه باشد و خداوند شیاطیر    یط

ه در مورد کسان  این مرحله مناسب است که  را به واسطه آن از خانه دفع  
ّ
کند. البت

برداری  توانند استفاده کنند؛ وگرنه قرار دادن قرآن در خانه، بدون بهره بیش از این نم 

  روز قیامت شکایت قرآن در نر خواهد داشت  معنوی از محتوای آن، مورد نکوهش است و
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  نگاه به خطوط قرآن  2.
ُ
ین مرحله انس با قرآن، نگاه  نس با قرآن : ا مراتنر دارد و کمی 

  ّ کردن روزانه به قرآن است که همیر  نگاه کردن بدون خواندن، جزو عبادات مستحنر

فِ   :باره فرمود  این در )صلى الله علیه و آله( محسوب شده و ثواب دارد. پیامیر 
َ
مُصْح
ْ
ِ ال
ز
رَ ف
َ
ظ
َّ
الن

ة
َ
ِ قِرَاءَةٍ عِبَاد ن 

َ
 غ
ْ
 . ؛  نگاه کردن به خطوط قرآن بدون خواندن آن عبادت است مِن

خداوند متعال از دیگر مراحل انس با قرآن را رعایتی  :  سکوت هنگام قرائت  3.

  دهد که  کند و دستور مىسکوت، هنگام قرائت آن بیان مى
َ
رِئ
ُ
ا ق
َ
 وَ إِذ

ْ
مِعُوا
َ
اسْت
َ
 ف
ُ
رْءَان
ُ
ق
ْ
ال

مُون
َ
رْح
ُ
مْ ت
 
ک
َّ
عَل
َ
 ل
ْ
وا
ُ
نصِت
َ
 وَ أ
ُ
ه
َ
 204اعراف  ل

 سپاريد برآن همى گوش جان                   چو قرآن قرائت شود در ميان

 كه گرديد مشمول لطف خدا                                 بمانيد خاموش دل بر نوا

ی و معنوی فراوان  دارد ؛   تلاوت قرآن :  استماع  4.
ّ
امام  گوش دادن که برکات ماد

نکند، خدا  : هرکس یک حرف از قرآن را گوش کند هرچند آن را قرائت )علیه السلام( سجاد 

 برد. کند و یک درجه بالایش مى نویسد و یک گناه از او محو مى براى او یک حسنه مى 

ظ :   5.
ّ
 فرماید در رواین  مى )علیه السلام( امام سجّادتلاوت با نگاه و بدون تلف

ْ
 مِن
ً
را
َ
ظ
َ
 ن
َ
رَأ
َ
 ق
ْ
مَن

  
ً
ة
َ
رَج
َ
 د
ُ
ه
َ
عَ ل
َ
 وَ رَف
ً
ة
َ
 سَیئ
ُ
ه
ْ
ن
َ
ا ع
َ
 وَ مَح
ً
ة
َ
سَن
َ
رْفٍ ح
َ
لِّ ح
 
 بِک
ُ
ه
َ
ُ ل
َّ
بَ اللَّ
َ
ت
َ
ِ صَوْتٍ ک ن 

َ
هرکس با نگاه غ

ظ، قرآن بخواند، خداوند 
ّ
 حسنه و بدون صوت و تلف

 
ان   برایش در برابر هر حرف

.                                                .   کند و درجه او را بالا برد نویسد و گناهى را از او محو مى مى

ای از مراحل انس با قرآن است، امّا  قرائت قرآن مرحله :  قرائت از روی مصحف  6.

باشد و ممکن است از حفظ  کامل نیست. قرائت ممکن است از روی مصحف 

 فرمود )صلى الله علیه و آله(  خدا خوانده شود. رسول 
َ یسَ شر
َ
 قِرَاءَةِ ل

ْ
انِ مِن

َ
یط
َّ
 الش
َ
لى
َ
 ع
َّ
د
َ
ش
َ
ءٌ أ

را
َ
ظ
َ
فِ ن
َ
مُصْح
ْ
ى بر شیطان دشوارتر از قرائت قرآن از روى آن نیست. امام   ال هیچ چیر 

مند شود و سبب بخواند، از دیدگان خود بهره : هرکه قرآن را از روى آن  )علیه السلام(    صادق

                          .  سبک شدن عذاب پدر و مادرش گردد اگر چه آن دو کافر باشند 

وی در عمل  :  تلاوت قرآن  7.  و پیر
متابعت از قرآن در قرائت و دنبال کردن معان 
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، قرائت مى   تلاوت در  باشد، امّا هر قرائن  تلاوت است؛ پس هر تلاون 
ً
نیست؛ اصولا

وی را در نر آورد.  رود که مطالب قرائتکار مىمواردی به   شده، وجوبی پیر
َ
ذِين
َّ
ال

 
ٰ
خ
ْ
مُ ال
ُ
 ه
َ
ئِك
ٰ
ول
 
أ
َ
رْ بِهِ ف
ُ
ف
ْ
ك
َ
 ي
ْ
 بِهِ وَ مَن

َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
ئِك
ٰ
ول
 
وَتِهِ أ
ٰ
 تِلا
َّ
ق
َ
 ح
ُ
ه
َ
ون
 
ل
ْ
ت
َ
 ي
َ
اب
ٰ
كِت
ْ
مُ ال
ُ
اه
ٰ
ن
ْ
ي
َ
 آت

َ
ون  اسِرُ

 نموديم نازل به راه صواب             121بقره  نها كتابكسانز كه چون ما بر آ

 بكردند برآن عمل موبه مو                        بخواندند آن را درست و نكو

ز موقنند                        به تحقيق ايشان همه مؤمنند  كه بر ايزد خويشیی

 به دين خداوند منكر شدند                        ولى آن كسانز كه كافر شدند

  نبينند روى نكونى به بخت                           زيانكار هستند بسيار سخت

نمایند؛ چرا که به آن ایمان دارند.  کسان  که به آنان کتاب دادیم آن را به حق تلاوت مى 

ویِ راستیر   رسول خدا هم در معنای تلاوت در این آیه فرمود: حقّ  تلاوت، یعن  پیر

ی و معنوی برخوردار    در عمل و تبعیّت راستیر  از فرامیر  قرآن . 
ّ
تلاوت قرآن از آثار ماد

امُوا  : است که برحى  از آنها را آیه زیر یاد آور شده است 
ٰ
ق
َ
ِ وَ أ
ه
 اللَّ
َ
اب
ٰ
 كِت
َ
ون
 
ل
ْ
ت
َ
 ي
َ
ذِين
َّ
 ال
َّ
إِن

مْ 
ُ
اه
ٰ
ن
ْ
ق
َ
ا رَز وا مِمّٰ

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
 وَ أ
َ
ة
ٰ
لا بُورَ الصَّ

َ
 ت
ْ
ن
َ
 ل
ً
ارَة
ٰ
 تِج
َ
ون
ُ
رْج
َ
 ي
ً
نِيَة
ٰ
لا
َ
ا وَ ع  ( 29)فاطر   سِرًّ

 نمازى به جا كه آرند نيكو                                قرائت كنان كتاب خدا

 كه دادست رب جهان
ی
 نمايند انفاق فاش و نهان                       ز رزف

 كه هرگز زيان و زوالش نبود                                   بكردند سودا به اميد سود

ر در آیات   8.
ّ
از مراحل بالای انس با قرآن تدبّر در آیات قرآن است، که قرآن آن  :   تدب

 شمار آورده است را از جمله وظایف انسان به 
َ
رْآن
ُ
ق
ْ
 ال
َ
رُون
َّ
ب
َ
د
َ
ت
َ
لا ی
َ
ف
َ
در تلاوت آیات   ؟أ

قرآن هرگز نباید بدون تدبّر و تأمّل رد شد؛ زیرا با تدبّر در آیات قرآن، آنها خودشان را  

ف نر  کنند. نمایان مى 
ّ
ل شدن و توق

ّ
ر نیست؛  تدبّر در آیات هرگز معط

ّ
حرکت و تفک

تدبّر در آیات قرآن در واقع تفسیر آیات به آیات دیگر است، تطبیق آیات با یکدیگر  
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 معان  و معارف أم با حرکت فکرى است، در أثر تدبّر در آیات همو تو 
 

سون  و هماهنگ

تواند به معان  اصیل و ناب آیات قرآن دست یابد،  شود؛ آنگاه انسان مىآنها نمایان مى 

ه لازم است تدبّر در آیات قرآن با فکر خالص و با ذهن خالی و دلی پاک و همراه با 
ّ
البت

د.  ل، انجام گیر
ّ
شود که تدبّر در آیات از طریق قلب پاک و عقل  از آیات ظاهر مى تعق

 آید . ناب به عمل مى 

 حفظ قرآن از مراحل انس با قرآن است.  حفظ قرآن :   9.

رَةفرمود )علیه السلام( امام صادق َ َ نر
ْ
کِرَامِ ال
ْ
رَةِ ال
َ
ف عَامِلُ بِهِ مَعَ السَّ

ْ
رْآنِ ال
ُ
ق
ْ
 لِل
 
افِظ
َ
ح
ْ
 ؛   ال

دستورهای آن باشد، )در آخرت( با فرشتگان  را حفظ نماید و عامل به کسی که قرآن 

ان هستند محشور مى گردد. بر  نیکوکار و ارجمندى که واسطه میان خداوند و پیامیر

اند و با اساس این روایت قاریان، تالیان، حافظان و حاملان قرآن توصیه به عمل شده 

 حفظ قرآن بدون عمل، انس با قرآن معنا ندارد. 

ترین مرتبه انس با کلام خداست که در آیات و  این مرتبه، کامل :  عمل به آیات  10.

ین تأکید روی آن شده است. متون دین  ما در این زمینه روایات زیبا و  روایت بیشی 

در سخن گهرباری به لزوم  )علیه السلام(  امام صادق.  صورت انبوه آورده استقابل تأمّلی را به 

مْ عمل به آیات قرآن پرداخته، فرمود. 
ُ
ت
ْ
د
َ
مَا وَج
َ
رْآنِ ف
ُ
ق
ْ
مْ بِال
 
یک
َ
ل
َ
  ع

َ
ان
َ
 ک
ْ
ا مَن
َ
ا بِه
َ
ج
َ
 ن
ً
آیة

 
ُ
نِبُوه
َ
ت
ْ
اج
َ
مْ ف
 
ک
َ
بْل
َ
 ق
َ
ان
َ
 ک
ْ
 مَن
َ
ک
َ
ل
َ
ا ه  مِمَّ
ُ
مُوه
ُ
ت
ْ
د
َ
وا بِهِ وَ مَا وَج

 
مَل
ْ
اع
َ
مْ ف
 
ک
َ
بْل
َ
بر شما باد انس با  ؛ ق

ای یافتید که کسان  پیش از شما با عمل به آن نجات  هنگام تلاوت هر آیه قرآن، پس 

ای را مشاهده کردید که بیانگر عوامل اند، شما هم به آن عمل کنید و هر آیه یافته 

  هلاکت و نابودی پیشینیان است، شما هم از آن عوامل پرهیر  کنید. 

ونه بیان مى کند که این کتاب قرآن در تعریف خودش این گ  برحىز از برکات انس با قرآن

هیچ تردید و شک و رینر در آن وجود ندارد. اگر کسی دنبال این هدایت است، به  

برکت این قرآن مى تواند به هدایت برسد. قرآن به انسان آرامش قلب و سکون مى  
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               دهد. انسان برای اینکه تمسک به قرآن پیدا کند باید از چند مرحله عبور کند. 

مى فرمایند: اگر انسان با قرآن مأنوس  )علیه السلام(  امیر مومنان    است.   خواندن قرآن ،  اول

 های روحى به 
 

گ شد، دوری او از دوستان و نزدیکان، او را به وحشت نم اندازد. تیر

ح صدر پیدا مى کند. درون انسان  وسیله قرآن از بیر  مى رود.  انسان به واسطه قرآن سرر

 ها و ناپاکی های وجود انسان با 
 

خواندن قرآن روشن مى شود. با خواندن قرآن آلودگ

یم.   به قرآن پناه بیر
 

 از بیر  مى رود. ما باید در بحران های زندگ

 .  است.                                   درک معانز قرآن بعد از قرائت قرآن،  دوم مرحله 

از عمل کردن به احکام و دستورات   است. اعم عمل کردن به قرآن  سوممرحله 

عی و اخلاف  قرآن ام پدر و مادر، خواندن نماز و گرفی   روزه.  ،سرر اطاعت از   مانند احی 

کت در جهاد مال و جان و انفاق ...   اولی الامر، سرر

ی و
ّ
 فراوان  به همراه دارد:  معنوی انس با کلام الهى آثار و برکات ماد

ت مى :  افزایش ایمان  1.
ّ
برند طبق وعده خداوند مؤمنان  که از تلاوت آیات وحى لذ

  شود : یابند و ایمانشان کامل مى نورانیّت مى
ْ
ت
َ
ُ وَجِل
َّ
كِرَ اللَّ
ُ
ا ذ
َ
 إِذ
َ
ذِين
َّ
 ال
َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
مَا ال
َّ
إِن

هِمْ 
ِّ
 رَبــ
َ
لى
َ
ا وَ ع
ً
مْ إِيمَان
ُ
ه
ْ
ت
َ
اد
َ
 ز
ُ
ه
ُ
ات
َ
يْهِمْ آي
َ
ل
َ
 ع
ْ
لِيَت
ُ
ا ت
َ
مْ وَ إِذ
ُ
ه
ُ
وبــ
 
ل
ُ
  ق

َ
ون
 
ل
َّ
وَك
َ
ت
َ
  ي

 رود نام و ذكر خداى جهان              كسى هست مؤمن كه چون در ميان

 كه دارد همى ايزد ذوالجلال                       هراسان بگردد دلش ز آن كمال

 فزون گردد ايمانشان در طلب                       بر آنها چو خوانند آيات رب

 توكل نمايند بر كردگار           2انفال         اعمال و كاردر انجام هرگونه 

.2   
 
ت فضای زندگ

ّ
هاى خود را با تلاوت  فرمود: خانه )صلى الله علیه و آله(  رسول خدا :  نورانی

ستان قرار ندهید؛ همانقرآن، نوران  کنید و خانه  طور که یهود و  هایتان را چون قیر

هاى خویش را  گذاردند و خانه ها نماز مىنصارا چنان کردند که در معابد و کنیسه
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ش زیاد مى تعطیل نمودند؛ چون هرگاه در خانه  گردد و اى قرآن زیاد تلاوت شود، خیر

که ستارگان دهند همچنانشود و براى اهل آسمان نور مى مند مىآن خانواده بهره 

، نور آسمان براى اهل ز  رْآنِ ... کنند. افشان  مى میر 
ُ
ق
ْ
 ال
َ
َ مِن شَّ
َ
ي
َ
ا مٰا ت
ُ
رَؤ
ْ
اق
َ
ا مٰا ...  ف

ُ
رَؤ
ْ
اق
َ
ف

 
ُ
ه
ْ
َ مِن شَّ
َ
ي
َ
 20مزمل  ت

 به هر حال در هر زمان و مكان                   بخوانيد قرآن به قدرى كه داريد توان

ت .  3 پیچ و خم حوادث  شخصی که بصیر نباشد و راه و چاه را در :  و آگاه بصن 

 با آیات تشخیص ندهد، هرگز نم 
 

، زندگ ل مقصود برسد. برای همیر  تواند به سر می  

ت افزاست و چراغ راه، روشن  بخش  قرآن برای همه انسان  ها آگاهى بخش و بصیر

مْ .. است. 
 
ك
ِّ
 رَب
ْ
صٰائِرُ مِن

َ
ا ب ذٰ
ٰ
ى ه
ِّ
 رَنر
ْ
َّ مِن ى
َ
وحٰى إِلى

ُ
بِعُ مٰا ي

َّ
ت
َ
مٰا أ
َّ
لْ إِن
ُ
 ق

ُ
وْمٍ وَ ه

َ
 لِق
ٌ
مَة
ْ
دىً وَ رَح

 
َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 203اعراف ي

ز را                            بگو من بجز وحى يكتا خدا  اطاعت نورزم دگر چن 

ت نهفته است در اين كتاب  در آن آيه هائيست بسيار ناب                   بصن 

 بر آنها كه هستند از مؤمنان                     هدايت و رحمت بود اندر آن

ت معرّف  شده 20همچنیر  در آیه ین وسیله بصیر
صٰائِرُ   :سوره جاثیه، قرآن، بهی 

َ
ا ب ذٰ
ٰ
ه

 
َ
ون
ُ
وقِن
ُ
وْمٍ ي
َ
 لِق
ٌ
مَة
ْ
دىً وَ رَح

ُ
اسِ وَ ه

ّٰ
 لِلن

ز  ز                              كتابيست قرآن كتانر مبی   كه بينش ببخشد بر اهل يقی 

ز برده دست                       هدايت كند مايه رحمت است  بر آن كس كه سوى يقی 

لُ الآیاتِ کاران : . آشکار شدن طرح، نقشه و روش گنه4 صِّ
َ
ف
ُ
 ن
َ
ذلِک
َ
زَ سَبیلُ  وَ ک بی 

َ
سْت
َ
وَ لِت

زَ  رِمی 
ْ
مُج
ْ
 ( 55انعام) ال

 نماييم آيات خود را بيان                            بدين گونه ما آشكار و عيان

 از آن كس كه در جرم گشته غريق                     كه روشن شود راه نيكو طريق

ر و یادآورى وظایف اهل ایمان :  5
ّ
ناتٍ . تذک

ِّ
ي
َ
نا فِيها آياتٍ ب

ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
ناها وَ أ

ْ
رَض
َ
ناها وَ ف

ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
 أ
ٌ
 سُورَة
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َ
رُون
َّ
ك
َ
ذ
َ
مْ ت
 
ك
َّ
عَل
َ
 (1)نور ل

 ببنديد احكام آن را به كار                            فرستاد اين سوره را كردگار

د كسى                     در آنست آيات روشن بسى  چو خواهد كه خود پند گن 

  ساز تزکیه و تعلیم انسان :  . زمینه 6
َ
مَة
ْ
حِك
ْ
 وَ ال
َ
اب
َ
كِت
ْ
مُ ال
ُ
مُه
ِّ
عَل
ُ
يهِمْ وَ ي
ِّ
ك
َ
ز
ُ
اتِهِ وَ ي
َ
يْهِمْ آي
َ
ل
َ
و ع
 
ل
ْ
ت
َ
  ي

د بر ايشان كتاب خدا
َ
يا          2جمعه كه خوان  از آن كنر

 همه آيه هانى

 قلبها و سرشتكند تزكيه                     كند قلبشان پاك از كار زشت

ز  ز                                   بياموزد او حكمتی راستی   كند آشنا با كتانر مبی 

ل و اندیشه،7
ّ
ر و تعق

ّ
ُ  . تقویت تفک

َّ
زُ اللَّ بَی ِّ

ُ
 ي
َ
ذلِك
َ
وَ ك
ْ
عَف
ْ
لِ ال
ُ
 ق
َ
ون
ُ
فِق
ْ
ن
ُ
 ما ذا ي

َ
ك
َ
ون
 
ل
َ
سْئ
َ
وَ ي

مْ 
 
ك
َّ
عَل
َ
ياتِ ل
ْ
مُ الآ
 
ك
َ
 ل

َ
رُون
َّ
ك
َ
ف
َ
ت
َ
 (219)بقره ت

سند مردم به راه خدا  چه انفاق سازيم اى مصطفز                                بنر

 به محتاج بخشيد نر هيچ آز                     بگو آنچه باشد فزون بر نياز

ز روشن، آيات خود را خدا  بيان می نمايد براى شما                     چنی 

ميدست در كار دنياى خويش
 
 تفكر نماييد و عقباى خويش                       ا

ز انسان8    ها به لباس زیبای تقوا، . آراسیی
َّ
ن
ُ
مْ ه
 
 نِسَائِك

َ
 إِلى
ُ
ث
َ
ف يَامِ الرَّ  الصِّ

َ
ة
َ
يْل
َ
مْ ل
 
ك
َ
حِلَّ ل
 
أ

 
َّ
ن
ُ
ه
َ
مْ لِبَاسٌ ل

ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ وَ أ
 
ك
َ
 ( 187)بقره لِبَاسٌ ل

 بجوييد با همش خود وصال                            نمودم حلالبه ماه مبارك 

 وز آن سوى مردان لباس نسا                  زنان چون لباسند مر شوى را

 هاى نفسانز اهل ایمان. شفا بخشیدن به امراض روحى و بیمارى9

    وَ 
ٓۖ  ۥ هُ
ُ
ٰ ت
َ
 ءَاي
ۡ
ت
َ
ل صِّ
ُ
 ف
َ
وۡلً
َ
 ل
ْ
وا
 
ال
َ
ق
َّ
ا ل
ّٗ
مِيّ
َ
ج
ۡ
ع
َ
ا أ
ً
رۡءَان
ُ
 ق
ُ
ٰ ه
َ
ن
ۡ
عَل
َ
وۡ ج
َ
ّّٞ وَ   ل مِىى

َ
ج
ۡ
ع
۬
   ءَا

ْ
وا
ُ
 ءَامَن
َ
ذِين
َّ
وَ لِل
ُ
لۡ ه
ُ
 ق
ّٞۗ ّّٞ
ى رَنرِ
َ
ع

ى وَ 
ّٗ
د
ُ
  ه

ءّٞ 
ٓ
ا
َ
 (44)فصلت شِف

 مبارك كتابش فرستاده بود                               اگر بر زبان عجم رب جود
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 كه آيات، روشن نباشد چرا                               بگفتند كفار يكتا خدا

 كتانر به لفظ عجم، اى عجب؟                               مگر نازل آيد به قوم عرب

 ز بهر هدايت رسيد و شفا                                   بر افراد مؤمن كتاب خدا

ت 10  برای پروا پیشگان،. موعظه و عنر

مْ آياتٍ  
 
يْک
َ
نا إِل
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
مْ وَ ل

 
بْلِك
َ
 ق
ْ
وْا مِن
َ
ل
َ
 خ
َ
ذِين
َّ
 ال
َ
 مِن
ً
ل
َ
ناتٍ وَ مَث

ِّ
زَ  مُبَي قی 

َّ
مُت
ْ
 لِل
ً
ة
َ
  وَ مَوْعِظ

 هدايت بيابيد شايد شما          ( 34)نور       فرستاد آيات روشن خدا

 كه رفتند زين پيشنی از ميان                            بگفتا مثلها ز پيشينيان 

زكاران نيكوسرشت ت ز هر خوب و زشت                                كه پرهن  ند عنر  بگن 

ناتٍ آيات قرآن، نور و روشنگر 
ِّ
  تاري    خ گذشتگان، چراغ راه آيندگان است.    آياتٍ مُبَي

ً
ل
َ
مَث

مْ 
 
بْلِك
َ
 ق
ْ
وْا مِن
َ
ل
َ
 خ
َ
ذِين
َّ
 ال
َ
   - آياتٍ . »قرآن كتاب جامعى است  مِن

ً
ل
َ
   - مَث

ً
ة
َ
پند پذيرى،  «  مَوْعِظ

زَ خواهد. دلی آماده مى  قِی 
َّ
مُت
ْ
 لِل
ً
ة
َ
قیر  نیر  به موعظه نيازمندند  مَوْعِظ

ّ
   . .                    مت

وَ    ها به سوى نور هدایت مردم از تاریگ.  11
ُ
ذِيٱه
َّ
مۡ وَ   ل

 
يۡك
َ
ل
َ
ى ع
ِّ
صَلى
ُ
   ي

 
 ٰ
َ
 امَل

ُ
ه
ُ
ت
َ
    ۥئِك

َ
ن م مِّ
 
ك
َ
رِج
ۡ
لِيُخ

مَ ٰ ٱ
 
ل
ُّ
  تِ الظ

َ
 ٱإِلى

 
ورِ
ُّ
 بِ   وَ  لن

َ
ان
َ
زَ ٱك مِنِی 

ۡ
مُؤ
ۡ
ا  ل  ( 43)احزاب رَحِيمّٗ

 شما را فرستند يكش سلام                            خدا و ملكهاى او هم كلام

 سوى روشنانى شود رهنمون                   كه آرد شما را ز ظلمت برون

 بر آنان رحيم است رب جهان                      كه بر مؤمنانست بس مهربان

اگر آنها دل از  رحمت الهی به مسلمانها و به مؤمنیر  به او و به بندگان او این است که  

 
 

های کوچک و ضعیف بکنند و در مقابل موج کفر و فساد و استکبار برحى  دلبستگ

کرد در قلب دنیای اسلام،  کس باور نم هیچ . کند؛بایستند، خدای به آنها کمک مى

  و قرآن  جان  که از اطراف در زیر فشارهای امریکا و صهیونیسم بود، قدرت اسلامآن

 .  سربلند کند. این نهال رویید، ثمربخش و تناور شد به صورت جمهوری اسلامى

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=24&AYID=34
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      انس اولیاء الله با قرآن   
 
 با قرآن )علیه السلام( نس على ا

ئیل سخن خدا را به   ت از آغاز اسلام، و نبوت پیامیر گرامى کاتب وحى بود. جیر حض 

ت آن را به علی رسول گرامى با )علیه السلام( انس علی. املا مى نمود )علیه السلام(  ابلاغ و آن حض 

رْآنِ، درباره او مى فرمود  )صلى الله علیه و آله(  قرآن به حدى بود که پیامیر  
ُ
ق
ْ
ٌّ مَعَ ال لِىى

َ
 مَعَ   وَ  ع

ُ
رْآن
ُ
ق
ْ
ال

 ٍّ لِىى
َ
ا ع

َ
ق رَّ
َ
ف
َ
ت
َ
 ي
ْ
ن
َ
وْضَ  ل

َ
ح
ْ
َّ ال ى
َ
لى
َ
ا ع
َ
رِد
َ
 ي
تیَّ
َ
بسیار قرآن مى خواندند، آن هم  )علیه السلام(  علی ح

تفکر و با پیاده کردن آن و به کار بسی   دستورات و اجراى حدودش،   تلاوت و تدبر و 

اب مى نمود. عبارتهاى نهج البلاغه، نشان از این دارد که آن  روح و روان خود را سیر

ت، نه تنها سخنانش را از می   و بطن قرآن استخراج کرده، بلکه در   مورد تمام    142حض 

ت در  آیه یا قسمن  از آن را به طور مستقیم کن ار گفتارش به کار برده است. آن حض 

زمان خلافتش، در بازارهاى کوفه قدم مى زد و به راهنمان  مردم و کسبه بازار مى  

  هنگامى که از کنار فروشندگان عبور مى کرد، مکرر مى فرمود  پرداخت
ُ
ارُ الآخِرَة

ّ
 الد
َ
تِلك

ها
 
جعَل
َ
ى  ن ِ

ز
ا ف وًّ
 
ل
ُ
 ع
َ
ريدون
ُ
 لا ي
َ
ذين
َّ
الِل

ً
ساد
َ
رضِ وَ لا ف

َ
زَ   الْ قی 

َّ
 لِلمُت
ُ
 ( 83)قصص وَ العاقِبَة

د و دم نزد               كه خود ملك عقتر كسى را سرز
 
ل
ُ
 كه او از فساد و ع

زكار                  كسى را نكو گشت فرجام كار  كه همواره او بود پرهن 

او    . ل شده استآیه درباره زمامداران عادل و متواضع و سایر قدرتمندان جامعه ناز 

به قدرى با قرآن مانوس بود که حن  وقن  شمشیر کینه مفسدان بر سرش فرود آمد،  

مْ اندگ از خاک محراب را روى زخم سرش ریخت و تلاوت فرمود 
 
ناك
ْ
ق
َ
ل
َ
ها خ
ْ
فِيها  وَ  مِن

مْ 
 
ك
ُ
عِيد
ُ
رى وَ  ن

ْ
خ
 
 أ
ً
مْ تارَة
 
ك
ُ
رِج
ْ
خ
ُ
ها ن
ْ
 .                                                                 (55)طه     مِن

 به آن بازگرديد بعد از هلاك                 شما را همى خلق كردم ز خاك

ون دگربار از آن  گزينيد مأوا به ديگر جهان                           بياييد بن 

طرفداران حق، او را قرآن ناطق خوانده اند. محقق معروف اهل سنت محمد احمد 

   . قرآن را حفظ کرد، بر اسرارش آگاه و گوشت و خونش با قرآن در آمیخت علىنواوى : 
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 با قرآن )علیه السلام( انس امام حسن 

یا ایها  به آیهدائما با قرآن مانوس بود و موقع تلاوت قرآن وقن   )علیه السلام( امام حسن 

سید، فریادش بلند مى شد و مى فرمود  الذین امنوا گویا خداوند متعال،   لبیک لبیک   میر

مستقیم او را مخاطب قرار داده و آیه، فقط شامل حال او مى شود و او نیر  با لبیک 

گفی   خود، جواب خدا را مى دهد. فقط، قرآن را تلاوت نم نمود بلکه سعى مى کرد  

فاهیم آن عمل نماید )و لو بعصی  از مفاهیم که به نظر ما کوچک و نر  که با تمام م

ان امام مجتنر  مى آید( ارزش  شاخه گلی به  )علیه السلام( انس بن مالک مى گوید: یگ از کنیر 

ت آن را گرفت و فرمود: تو را در راه خدا آزاد کردم. عرض کردم   امام هدیه کرد. حض 

گل ناچیر  او را آزاد کردید؟ فرمود خداوند در قرآنش    به راسن  شما به خاطر اهداى یک

م   ما را چنیر  آموزش داده و ادب نموده است. بعد این آیه را تلاوت فرمودند
ُ
یت یِّ
ُ
ا ح
َ
إِذ

ا 
َ
وه
ُّ
وْ رُد
َ
ا أ
َ
ه
ْ
 مِن
َ
سَن
ْ
ح
َ
وا بِأ یُّ
َ
ح
َ
ةٍ ف حِیَّ
َ
  بِت

َّ
َ ٱإِن
َّ
سِيبًا  للَّ

َ
ءٍ ح ۡ ى
َ لِّ شر
 
ٰ ك
َ
لى
َ
 ع
َ
ان
َ
 (. 86)نساء   ك

 به پاسخ دهيدش سلامی تمام                 چو شخض بگويد شما را سلام

 به پاسخ برانيد اسب خطاب                   همان گونه يا بهنی اندر جواب

 روزِ شمارشمارش نمايد به                              حساب همه كار را كردگار

( آزاد کردنش در راه خدا بود )من او را آزاد کردم تا به   ، )آن کنیر 
)اى انس( پاسخ بهی 

با آرزوى حیات و سلامن  و شادى دیگران همراه باشد، در این آیه عمل نموده باشم(  

اسلام، تشویق به سلام به دیگران شده، چه آنان را بشناسیم یا نشناسیم. و بخیل  

رسید حن ّ به کودکان،  شده که در سلام بخل ورزد. و پیامیر به هر کس مى کسی شمرده  

داد. در نظام تربین  اسلام، تحیّت تنها از کوچک نسبت به بزرگ نیست،  سلام مى 

 . )به آداب سلام در روایات مراجعه شود(. دهندخدا، پیامیر و فرشتگان، به مؤمنان سلام مى 

حسنیکدیگر گرم ى عاطف  خود را نسبت بهرابطه  - 1 
َ
 تر کنید. فحیّوا با

ان کرد. باحسن منها  - 2  احسانی مردم نارواست، باید آن را پذیرفت و به نحوى جیر
ّ
 رد
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 ها و هدایا را نباید تأخیر انداخت. حرف فاء در کلمه »فحیوا«  پاسخ محبّت  - 3 

 پاداش بهی  در اسلام استحباب دارد. »فحیّوا باحسن منها«   - 4

 هاى دیگران، ابتدا به سراغ پاسخ بهی  روید، اگر نشد، پاسخ  مشابه. نیگ   در پاسخ   -   5

ى بپذیرید، یا   - 6 در جنگ هم اگر دشمن پیشنهاد صلح کرد، شما با رحمت بیشی 

 مقابله به مثل آن را بپذیرید. »حییتم بتحیّة فحیّوا باحسن منها« 

ندهند، خداوند حساب  جواب نگران باشید، که اگر مردم پاسخ هاى نر از تحیّت  - 7

 رسد. جواب گذارید، که خداوند به حساب شما مى آن را دارد و نه عواطف مردم را نر 

ز   با قرآن )علیه السلام( انس امام حسی 

یک قرآن است از اینعلیه السلام    امام حسیر   روست   نه تنها شاگرد مکتب قرآن که عدل و سرر

یفش که در فرازی از زیارتنامه  ران سرر
ُ
 الق
َ
یک  یا سرر

َ
یک
َ
ل
َ
لامُ ع «   السَّ و در حدیث »ثقلیر 

 اِ  نیر  همدوسیر امام به عنوان قرآن ناطق و قرآن به عنوان امام صامت گردیده
  تارِ نزّ

ٌ
ک

ِ کِ 
ز ی ْ
َ
ل
َ
ق
َّ
مُ الث
 
 وَ فیک

َّ
 اللَّ
َ
  تاب

َ
نی ا َ  عنی

قا حتیَّ ِ
فنیَ
َ
 ی
ْ
ن
َ
مَا ل
ُ
ه
َّ
أِن
َ
یْتی ف
َ
َّ  هلَ ب

َ
لى
َ
ردِا ع
َ
  ی

َ
 .  وضالح

ز  رحمان به فرزند امام حسیر  عبدال  رب العالمی 
َّ
را آموخت، وقن  که آن را بر   الحمدللَّ

ت   ت هزار دینار را به او بخشید و دهان او را پر از طلا کرد. از آن حض  پدر خواند، حض 

ت پاسخ دادند: چگونه مى  توان کار او را ]تعلیم قرآن[ با این دلیل آن سؤال شد. حض 

امام عاشق و دلباخته قرآن بوده و اکیر اوقات، مشغول تلاوت   پاداش مقایسه کرد؟! 

 آن، بخصوص در دل شبها که با خداى خود خلوت مى کرد.  

هجرى قمرى، هنگامى که دشمن مى خواست به   61بعد از ظهر روز نهم محرم سال 

سوى خیمه ها، حمله کند، امام به برادرش ابوالفضل العباس فرمود: برو و به آنها 

شب را به ما مهلت بدهند، من نماز و تلاوت قرآن و دعا و استغفار را بسیار بگو ام

ت،    .   دوست دارم امام حسیر  آن قدر با قرآن مانوس بود تا جان  که سر بریده آن حض 

در چند جا به مناسب حال، آیان  از قرآن را تلاوت فرمود: مردم بهت زده و متحیر با 
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شوند و با شگفن  مى بینند، یگ از آن سرهاى   چشمان  پر از اشک متوجه آن صدا مى

و مى  دیدند و حرکت لبها را  دوخته شد بریده است که قرآن تلاوت مى کند، چشم ها 

فِ خواستند بشنوند چه آیه اى را تلاوت مى کند. 
ْ
ه
َ
ك
ْ
 ال
َ
اب
َ
صْح
َ
 أ
َّ
ن
َ
 أ
َ
ت
ْ
سِب
َ
مْ ح
َ
وَ أ

يمی  قی
بًا الرَّ

َ
ج
َ
ا ع
َ
اتِن
َ
 آي
ْ
وا مِن
ُ
ان
َ
 اى رسول!  ۹کهف ك

 كه قصه است اصحاب كهف و رقيم                       تو آيا گمان می كتز اى سليم

ى 
 خنر ز آن بدادست پروردگار              ست بس آشكار ولى ماجرانى

 .  از هیبت این سخن و اعجاز سر بریده و تلاوت قرآن، موى بر بدن من راست شد  

تلاوت قرآن مى کند، از قصه اصحاب کهف و رقیم  گفتم : والله ! سر بریده تو که 

یگ دیگر از جاهاى مجلس یزید بود. وقن  آن ملعون بر سر مقدس   عجیب تر است ! 

وع به قرائت قرآن نمود  یَّ    :   امام توهیر  کرد، سر بریده، سرر
َ
موا أ
َ
ل
َ
 ظ
َ
ذین
ّ
مُ ال
َ
بٍ مُ   سَیعل

َ
ل
َ
نق

 
َ
 ی

َ
لِبون
َ
رسول و اهل ایمان( بزودى خواهند  و آنانکه ظلم و ستم کردند )در حق آل  نق

 (.  277دانست که در دوزخ به چه کیفر گاهى انتقال پیدا مى کنند )شعراء 

ز مكانست جاى خلود                           ستم پيشگان خود بدانند زود  كدامی 

ین را منقلب نموده،   تلاوت این آیات در آن مجلس باعث رسوان  یزیدیان شد و حاض 

عده اى مسلمان شدند! امام حسیر  از زمان حرکت به سوی کربلا تمام طورى که 

ه آیان  را   وقایع را با قرآن پاسخ و استناد مى کردند و حن  بعد از شهادتش بالای نیر 

 تلاوت نمودند. 

 با قرآن )علیه السلام( انس امام سجاد 

و آن را مونس    امام چنان با قرآن انس داشت که گویا با وجود آن، کس دیگر را نم دید 

ق و مغرب   حقیف  خود مى پنداشت، مى فرماید: اگر همه انسانهان  که در بیر  مشر

ت   ند، چون قرآن با من باشد، از تنهان  باک و هراسی ندارم. شیوه آن حض  هستند، بمیر
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  کِ مالِ  چنان بود که هنگام تلاوت سوره حمد وقن  به آیه
َ
  ومِ ی

ّ
مى رسید، آن قدر   ینالد

ون رود تکرار مى   روزى امام مشغول نماز بود،  . کرد که نزدیک بود روح از کالبدش بیر

حالن  به او عارض شد و بر زمیر  افتاد. چون به هوش آمد، علت این پیش آمدن را از  

 اِ  او پرسیدند فرمود: پیوسته آیه
 نزّ
َ
  ا
َ
را با زبان قلبم تکرار کردم، تا این که همان  ا الله ن

ن شنیدم. اندامم تاب دیدار او را نداشت، از خود نر خود شدم،  آیه را از زبان گوینده آ 

براى عبادت برخاست،   امامشنر . و جسمم توانان  مشاهده قدرت او را از دست داد 

د، در این اثنا به فکر آیات خلقت   ت دست در ظرف آب کرد تا وضو بگیر آن حض 

ن انداخت و به فکر و اندیشه  افتاده، سر را بالا نمود و نظر به آسمان و به ماه و ستارگا

این حالت همچنان ادامه یافت تا صبح فرا رسید و موذن .  در خلقت آنها مشغول شد 

 در ظرف آب بود .  )علیه السلام( اذان گفت، در حالی که هنوز دست مبارک امام

ان امام سجاد ناگهان ظرف  آب آورد تا ایشان آماده نماز شود،  )علیه السلام(  روزى یگ از کنیر 

ت آسیب دید. امام نگاهى به کنیر    آب از دست کنیر  افتاد و صورت مبارک آن حض 

وَ ( 134)آل عمران  انداخت. او وحشت کرد و از ترس گفت: خداوند در قرآن فرموده

یظ
َ
زَ الغ ت فرمود: من هم خشم خود را فرو بردم  الکاظِمی  کنیر  جرئت پیدا کرد  .  حض 

نِ و گفت : 
َ
زَ ع اس وَ العافی 

ّ
امام فرمود: تو را عفو کردم. کنیر  از اخلاق نیک امام   الن

ز  استفاده کرد و گفت  المُحسِنی 
حِبُّ
ُ
! در راه خدا آزاد هسن    وَ اُلله ی  امام فرمود: اى کنیر 

 گر بد، كنند عفو از او              ببينند نشانند هم خشم خود را فرو 

ز اند مردان شايسته كار  كه باشد خداوندشان دوستدار                           چنی 

ت رضا   با قرآن )علیه السلام( انس حصِّز

ت با مردم کمی  سخن مى گفت. پاسخ  ها و مثال هان  که در ضمن گفتارش مى حض 

ت در هر سه شبانه روز یک بار، تمام قرآن   آورد، از قرآن نشات گرفته بود. آن حض 

را تلاوت مى کرد و مى فرمود: اگر بخواهم، مى توانم در کمی  از سه روز آن را ختم کنم؛  
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سم، مگر این که در معن  اش مى اندیشم. درباره این ولی هرگز به هیچ آیه اى نم ر 

هنگامى که  )علیه السلام( که در چه موضوع و چه وقت نازل شده، فکر مى کنم. امام رضا 

 . شب در بسی  خویش قرار مى گرفت، بسیار قرآن تلاوت مى کرد 

همه نمازها فرمود: اگر سوال شود که چرا خداوند امر فرموده تا در )علیه السلام( امام رضا 

وک نشود،   فقط سوره حمد خوانده شود، در پاسخ مى گوییم: براى این که قرآن می 

د، انتخاب سوره حمد از  همراه نمازگزاران با قرآن ارتباط داشته باشد و آن را از یاد نیر

علیهم حال که ائمه  این جهت است که همه معارف و مفاهیم قرآن در آن جمع است. 

خویشاوندی محکم با قرآن دارند باید تفسیر قرآن را در آنان  چنیر  نسبت و السلام 

م   های الهی نهفتههای قرآن و گنج ها و فضیلت جست که در وجود آنها کرامت 
ْ
فیِه

حمان نوُز الرَّ
 
مْ ک
ُ
انس آدمى با هر چیر  ریشه در ارج و اهمین  دارد که   کوائِمُ القرآن و ه

بیت فرزندان پیامیر و شاگرد مکتب قرآن اند پس اهل    انسان برای آن چیر  قائل است. 

چگونه گفتار و مواعظ شان متگ به قرآن نباشد . امامان گوهر تابناک و چراغ  

 
ه
)صلی درخشان  هستند که هماره بر تارک تاری    خ درخشیده و درخشیده اند. رسولُ اللّ

 و  :  الله علیه و آله(
َّ
 اللَّ
َ
ِ کتاب
ز ی ْ
َ
ل
َ
ق
َّ
مُ الث
 
 فیک
ٌ
 انز تارک

قا حتیَّ ِ
فنیَ
َ
 ی
ْ
ن
َ
مَا ل
ُ
ه
َّ
أِن
َ
یْتی ف
َ
نی اهلَ ب َ ردِا   عنی

َ
ی

 
َ
ّ الح
َ
لى
َ
حمان.  وضع نوُز الرَّ

 
مْ ک
ُ
م کوائِمُ القرآن و ه

ْ
لذا مى توانیم فرازهان  از آیات   فیِه

ه  قرآن را در سیر
را جستجو کنیم و آیات این  )علیهم السلام( ی علم و عملی ائمه نوران 

اگر چه ما را هرگز یارای    .وجود این پرتو درخشنده به نطق آوریم کتاب صامت را با نور  

 آن نیست که عمق شخصیت آن دریای علم و معرفت و اخلاق و معنویت را بپیماید. 

 انس امام خمیتز به قرآن 

درباره انس پرهیر کاران با قرآن مى فرماید: آن ها در دل شب بر پا ایستاده،  )علیه السلام( علی

قرآن را شمرده و با تدبر تلاوت مى کنند. جان خود را با آن محزون و داروى درد خود  

ند. هر گاه به آیه اى که در آن تشویق است مى رسند، با علاقه فراوان   را از آن مى گیر
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ه شده و آن را نصب العیر  به آن روى آورده و چشم جانشا ن با شوق بسیار در آن خیر

خود مى سازند. هرگاه به آیه اى که در آن بیم و انذار است مى رسند، گوش هاى 

دلشان را براى شنیدن آنها باز کرده، فکر مى کنند که صداى ناله آتش سوزان دوزخ و 

  به هم خوردن زبانه هایش در گوش جانشان طنیر  انداز است. 

نشست، ولی یک روز طور معمول در حسینیّه جماران روی صندلی مىخمین  به امام 

آن   روی زمیر  نشست؛ زیرا نفرات ممتاز مسابقات قرآن آمده بودند و قرار بود در 

جلسه چند آیه از قرآن تلاوت شود. روزی دیگر قرآن  آوردند و روی زمیر  گذاردند، 

 متوجّه شد، نر 
ی که در کنارش بود، گذاشت  درنگ آن را برداشامام وقن  ت، روی میر 

امام خمین  علاقه فراوان  به تلاوت قرآن و تحقق    و فرمود : قرآن را روی زمیر  نگذارید. 

آرمانهاى آن داشت. به عظمت آن توجه عمیق و مداوم مى کرد، به طور جدى مقید  

ام گذاشته شود. آن رهیر الهی، هموا
ره قرآن را  بود تا در ظاهر و باطن، به قرآن احی 

ام خاصى  کتاب کامل انسان ساز معرف  مى کرد، با آن انس بسیارى داشت و به آن احی 

مى گذاشت. ایشان در شبانه روز، به خصوص هنگام نماز شب، به تلاوت قرآن مى  

، مشغول تلاوت مى شد، هر سال چند روز قبل از ماه مبارک  پرداخت، در هر فرصن 

رادى که مورد نظر مبارکش بود، چند بار قرآن قرائت  رمضان، دستور مى داد براى اف

شود. حن  در روز هاى آخر عمر، که در بسی  بیمارى بود، دوربیر  مخف  لحظه هاى  

 اش را ثبت کرد مشغول تلاوت آن بود. 
 

آرى، او در ظاهر و باطن به قرآن    دشوار زندگ

، توانست آن همه عزت و افتخار 
 

براى اسلام و انس داشت و در سایه همیر  ویژگ

 مسلمیر  به ارمغان آورد. 

 تاثن  قرآن بر جان های مشتاق

قرآن برای عده خاصى نازل نشده؛ بلکه آمده تا عموم مردم از معارف و راهکارهای 

آن بهره مند شوند؛ اما در نهایت کسان  از آن بهره خواهند برد و این نسخه دل  
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وی کنند. به همیر  علت  هایشان را شفا خواهد داد که آن را باور و به دقت از آن پیر

بارزه با طاغوت زمان را در بیانات و مصاحبه ها و  در رفتار و اعمال امام خمین  در م

وی از آیات را احساس کرد.   است، مى توان انس ایشان و پیر
 
 سوالان  که از ایشان باف

ز نور  در فرهنگ قرآن کریم، فضان  که در آن جهل  رهانى از تاریگ ها و قدم در سرزمی 

، نبود معارف الهی حاکم است، ظلمتکده ایست که د ر آن، جان آدمى از تعلیم  و نادان 

و تربیت باز مى ماند و نم تواند راه رسیدن به سعادت را پیدا کند و قدم در جاده نور  

گذارد. قرآن کریم این دو فضا را یگ به ظلمت نامیده و دیگری را نور ستوده و از  

یاد معارف قرآن به عنوان وسیله ای الهی برای عبور از آن تاریگ ها به این روشنان  

ابِ وَ  کرده. 
ٰ
كِت
ْ
 ال
َ
 مِن
َ
ون
ُ
ف
ْ
خ
ُ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
 
ا ك  مِمّٰ
ً
ا ثِن 
َ
مْ ك
 
ك
َ
زُ ل بَی ِّ
ُ
ا ي
ٰ
ن
 
مْ رَسُول

 
اءَك
ٰ
 ج
ْ
د
َ
ابِ ق
ٰ
كِت
ْ
لَ ال
ْ
ه
َ
ا أ
ٰ
ي

زٌ   مُبِی 
ٌ
اب
ٰ
ورٌ وَ كِت

ُ
ِ ن
ه
 اللَّ
َ
مْ مِن
 
اءَك
ٰ
 ج
ْ
د
َ
ٍ ق ثِن 
َ
 ك
ْ
ن
َ
وا ع
ُ
عْف
َ
  ( 15)مائده ي

 رسولى بحق آمد از ما فرود                                               الا اى نصارا الا اى يهود

 نموديد پنهان خلاف صواب                                      كز كتاب كه بسيار آيات را 

 به سوى هدايت شود رهنمون                                     براى شما فاش سازد كنون

 كه سرمی زند گاهگاه از شما                                     خطا ببخشايد آن كارهاى

ز   ز يزدان بيامد كه جوئيد دين                            كه نورى عظيم و كتانر مبی 

ی از قرآن بدون تعلیم و تربیت رسول خدا و تربیت یافتگان مکتب او امکان   و بهره گیر

ت را به  پذیر نیست. آن وان قرآن از تاریگ به نور نامیدحض    خارج کننده پیر
ٌ
اب
َ
کِت

نِ 
ْ
ورِ بِإِذ
ُّ
 الن
َ
مَتِ إِلى

 
ل
ُّ
 الظ
َ
اسَ مِن

َّ
 الن
َ
رِج
ْ
خ
ُ
 لِت
َ
یْک
َ
 إِل
ُ
اه
َ
ن
ْ
ل
َ
نز
َ
 .                                             . أ

 قرآن را این گونه بیان مى 42در دعای علیه السلام  سجاد ماما
 

        :  کند  صحیفه این ویژگ

باعِهِ 
ِّ
ةِ بِات
َ
هال
َ
ةِ وَ الج

َ
لال
َّ
مِ الض
َ
ل
 
دی مِن ظ

َ
هت
َ
 ن
ً
 نورا
ُ
ه
َ
عَلت
َ
؛ )خدایا!( قرآن را نورى قرار   و ج

، راه را پیدا کنیم.  وى از آن، در تاریگ هاى گمراهى و نادان   دادى که با پیر
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ت افزانى  ت علیه السلام  امام صادق بصن   مى کند و به  قرآن کریم را مایه بصیر
 
افزان  معرف

کسان  که به دنبال این ابزارِ لازم برای هدایت مى گردند توصیه مى فرماید که از قرآن  

ت خود را افزایش   ند و با اندیشیدن در معارف و رهنمودهای آن، بصیر بهره گیر

لیَجلُ جالٍ   دهند: 
َ
، ف حىر
ُّ
 الد
ُ
دى، و مَصابیح

ُ
 فیهِ مَنارُ اله

َ
رآن
ُ
ا الق
َ
 هذ
َّ
 إن

َّ
إِن
َ
، ....؛ ف

ُ
ه صََِّ
َ
ب

ورِ 
ّ
ماتِ بِالن

 
ل
ُّ
ِ الظ
ز
ُ ف نن 
َ
مسىرِ المُست

َ
ما ی
َ
، ک ِ لبِ البَصن 

َ
 ق
ُ
یاة
َ
رَ ح
ُّ
ک
َ
ف
َّ
در این قرآن، علائم  الت

راهنما و چراغ هان  برای دید در تاریگ وجود دارد پس کسی که به دنبال جلا دادن به  

بیدان، جَلا دهد و نگاهش را براى پرتو دل و دیده خویش است باید دیده خویش را 

[، حیات بخش دل شخص بیناست، همچنان  آن، بگشاید؛ زیرا اندیشیدن ]در قرآن 

   که آدمى در تاریگ ها، به کمک نور، راه خود را مى یابد. 

 عمل به دستورات قرآن 

اكرم    هاى را كه    : صلى الله علیه و آله پیامیر ایمان نیاورده است به قرآن كسی كه حلال بداند چیر 

 ( 160, ص 77)بحارالانوار ج قرآن حرام كرده است  

ستان : تلاوت قرآن در خانه    كنید خانه هاى خودتان را به تلاوت قرآن و آن را قیر
نوران 

ها(   قرار ندهید مانندكارى كه یهود و نصارى كردند, نماز را در كلیساها و )كنیسه

خواندند و خانه هاى خود را معطل گذاشتند, پس به درسن  كه اگر زیاد شود تلاوت  

قرآن در خانه اى خیر و وسعت براى اهل آن زیاد مى شود و آن خانه مى درخشد و به  

اهل آسمان نور مى دهد, آنچنان كه ستاره هاى آسمان به اهل زمیر  نور مى دهد و مى  

همیر  مطلب مى تواند دلیل این سخن رسول خدا  ( 200, ص92)بحارالانوار ج  درخشد

اجلوها بِالِاستِغفارِ و ص باشدکه فرمود: 
َ
حاسِ، ف

ُّ
إِ الن
َ
صَد
َ
 ک
ً
أ
َ
لوبِ صَد

ُ
 لِلق
َّ
رآن إن

ُ
 تِلاوَةِ الق

ند؛ پس آنها را با آمرزش خواهى و تلاوت قرآن، جَلا   نگار مى گیر
َ
دلها نیر  همچون مس، ز

دهید. چرا که قلب زنگار گرفته قلب بیمار و پیچیده در جرمى ضخیم است که قدرت 

فهم و دید آن از بیر  رفته است و این قرآئت قرآن است که مى تواند آن را از بیر  برده  
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ت سابق را باز گ ، اخلاق،     رداندو بصیر مراد از بیماری قلب، بیماری  های روحى، عقیدن 

تربین  و مانند آن است. هر چند برحى  از علما با استناد به برحى  روایات مانند روایات  

شفابخسیر سوره حمد برای تمام بیماری  ها؛ بر این عقیده اند که این بحث، اختصاصى  

 ( . ا هم مى توان با قرآن درمان کردبه بیماری  های روحى نداشته و بیماری  های جسم ر 

 )5ح  400ص 4اصول كاف  جلد 

 مونس دلها قرآن ، 

 میکند آن هم همدمى که   علیه السلام  على
 
 های قرآن را همدمى با دلها معرف

 
یگ از ویژگ

  با وجود او انسان دیگر احساس تنهان  نمیکند
ُ
م توحِشه

َ
رآنِ، ل
ُ
مَن أنِسَ بِتِلاوَةِ الق

 الِْخوانِ 
ُ
ة
َ
د، از جدان  برادران، احساس تنهان   مُفارَق نس گیر

ُ
کسی که با تلاوت قرآن ا

 در کنار نسخه چانر قرآن  
نخواهد کرد. نر تردید مراد از این انس و همدمى حضور بدن 

 نیست؛ بلکه منظور، ارتباط معنان  و معرفن  با این کتاب آسمان  است؛  

نس با قرآن چيست كه  
ُ
ومند مى  حقيقت ا سازد، و هرگونه  انسان را اين گونه استوار و نیر

نس در اصل به معناي خو گرفی   اضطراب و تنش را از او دور مى  
ُ
كند؟ پاسخ آن كه: ا

نس آن چنان  
ُ
خوار به سينه مادر، و گاهى  ا نس كودك شیر

ُ
و همدم شدن است، مانند ا

خوار به سينه ماد نس كودك شیر
ُ
رش نیر  بيشی  است،  شديد و سرشار است، كه از ا

مؤمنان علی   در برابر منافقان كوردلی  كه او را به مرگ تهديد )علیه السلام( چنان كه امیر

هِ  وَ كردند، فرمود: مى   مِّ
 
يِ ا
ْ
د
َ
لِ بِث
ْ
ف
ِّ
 الط
َ
مَوْتِ مِن

ْ
سُ بِال
َ
ى طالِبٍ آن نرِ

َ
 ا
ُ
ن
ْ
ب
َ
ِ لا
ّ
؛ سوگند به اللَّ

خوار به پستان  خدا علاقه فرزند ابوطالب به مرگ )شهادت( از  علاقه كودك شیر

    مادرش بيشی  است. 
  كسی  است كه با خدا و كلام او چنیر  انس و الفن 

عارف حقيف 

مؤمنان علی   ك در توضيح آيه )علیه السلام( داشته باشد، كه امیر
ِّ
 بِرَب
َ
ك رَّ
َ
 ما غ
ُ
سان
ْ
ا الِان
َ
ه
ُّ
ي
َ
يا ا

ِ  وَ ست.« فرمود: ؛ اي انسان چه چیر  تو را به پروردگارت مغرور ساخته االكريم
ّ
 للَّ
ْ
ن
 
ك

رِهِ آنِسا؛ 
ْ
. مُطيعا وَ بِذِك بنابراين مفهوم انس   مطيع خداوند باش و به ياد خدا انس بگیر
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  است كه ارتباط 
، همان همدم شدنی آميخته با عشق و علاقه گرم و ناگسستن   

حقيف 

صل مى  
ّ
سی   كند، چنیر  انو پيوند انسان را به آن چه كه مورد انس اوست محكم و مت

  
 

هاي اولياي خدا و هر مؤمن عارف و وارسته است،  با خدا و كلام خدا )قرآن( از ويژگ

مؤمنان علی    گويد:  در مقام دعا مى  )علیه السلام(  چنان كه امیر
َ
وْلِيائك
َ
زَ لا سُ الآنِسِی 

َ
 آن
َ
ك
ِّ
مَّ اِن
ُ
ه
ّ
لل
َ
 ا

؛ ... 
َ
رُك
ْ
مْ ذِك
ُ
سَه
َ
 آن
ُ
ة
َ
رْب
ُ
غ
ْ
مُ ال
ُ
ه
ْ
ت
َ
ش
َ
وْح
َ
 ا
ْ
ي اوليا و دوستان خاصّت،  خدايا! تو برااِن

... اگر غربت آنها را به وحشت اندازد، ياد تو مونس تنهان    ترين مونس مأنوس   
ها هسن 

قِ وَ  مى فرمایدعلیه السلام آنهاست. امام سجاد  ِ
زَ المَشر ی 

َ
 مَن ب

َ
و مات

َ
مَا  المَغرِبِ، ل

َ
ل

 مَغ
ُ
رآن
ُ
 الق
َ
کون
َ
 أن ی
َ
عد
َ
 ب
ُ
شت
َ
وح
َ
ق  است ند،    اگر همه مردمان، از مشر تا مغرب عالم بمیر

 با بودن قرآن در کنار من، هیچ گاه احساس تنهان  نم کنم. 

ات قرآن بر جانها که قرآن کریم و روایات بر آن تاکید  افزایش ایمان یگ دیگر از تاثیر

مْ  دارند افزایش ایمان است. 
 
ك
ُّ
ي
َ
ولُ أ
ُ
ق
َ
 ي
ْ
مْ مَن
ُ
ه
ْ
مِن
َ
 ف
ٌ
 سُورَة
ْ
ت
َ
زِل
ْ
ن
 
ا مٰا أ  وَ إِذٰ

ً
ذِهِ إِيمٰانا

ٰ
 ه
ُ
ه
ْ
ت
َ
اد زٰ

 
َ
ون ُ ِ
شر
ْ
ب
َ
سْت
َ
مْ ي
ُ
 وَ ه
ً
مْ إِيمٰانا

ُ
ه
ْ
ت
َ
اد زٰ
َ
وا ف
ُ
 آمَن
َ
ذِين
َّ
ا ال مَّ
َ
أ
َ
 (124)توبه  ف

ش چه بود؟                  هرآنگه كه يك سوره آيد فرود  دورويان بگويند خن 

ز سوره آيا چه نفغ بداد؟                           كدامينتان را شد ايمان زياد  چنی 

 بر ايشان بيفزود شوق و صفا                               فزون گشت ايمان اهل خدا

 
ُ
ه
ْ
ت
َ
اد
َ
 ز
ُ
ه
ُ
ت
َ
یْهِمْ ءَای
َ
ل
َ
 ع
ْ
لِیَت
ُ
ا ت
َ
مْ وَ إِذ
ُ
ه
ُ
وبــ
 
ل
ُ
 ق
ْ
ت
َ
ُ وَجِل
َّ
کِرَ اللَّ
ُ
ا ذ
َ
 إِذ
َ
ذِین
َّ
 ال
َ
ون
ُ
مَا المُوْمِن

َّ
ا إِن

ً
 مْ إِیمَن

 رود نام و ذكر خداى جهان   2انفال    كسى هست مؤمن كه چون در ميان

 كه دارد همى ايزد ذوالجلال                   هراسان بگردد دلش ز آن كمال

 فزون گردد ايمانشان در طلب                    بر آنها چو خوانند آيات رب

 توكل نمايند بر كردگار                       در انجام هرگونه اعمال و كار

سد و چون آیات او برایشان    مومنان، کسان  اند که چون خدا یاد شود، دلهایشان بی 
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دلیل این امر ایمان و یا همان زمینه مناسنر  . خوانده شود، بر ایمانشان افزوده گردد 

کننده الهی جان آنها را قوت  است که ایشان در جان خود پدید آورده اند تا این تقویت  

 را ایجاد نکرده اند؛ نه تنها با شنیدن آیات 
 

ی بخشد و گرنه کسان  که این آمادگ بیشی 

 . .                  الهی تقویت نم شوند؛ بلکه بر بیماری درونیشان نیر  افزوده مى گردد 

ق، قابل توسعه  ايمان، مراتنر دارد و قابل كم و زياد شدن است، همان گونه كه نفا - 1

  . و افزايش است

 . ى خونر براى شناختی مؤمن از منافق است قرآن، وسيله  - 2 

ى تكامل و رشد احساس شادى و نشاط روحى پس از شنيدن آيات قرآن، نشانه  - 3 

 ايمان است.  
َ
ون ُ ِ
شر
ْ
ب
َ
سْت
َ
مْ ي
ُ
 وَ ه
ً
هُمْ إِيمانا

ْ
ت
َ
زاد
َ
ى بشارت و مژده به اهل ايمان قرآن، مايه   ف

 ى ايمان كامل آن است كه دل مؤمن با ياد خدا خشيت پيدا كند،  نشانه .    است
ْ
ت
َ
وَجِل

هُمْ 
ُ
وب
 
ل
ُ
 ، با تلاوت و يادآورى آيات الهى، بر ايمانش افزوده شود، ق

ً
هُمْ إِيمانا

ْ
ت
َ
ل   زاد

ّ
و توك

 بر خدا كرده،  
َ
ون
 
ل
َّ
وَك
َ
ت
َ
 نماز را به پا دارد،    ي

َ
قِيمُون
ُ
 رساند.  و به ديگران نیر  كمك مى  ي

َ
ون
ُ
فِق
ْ
ن
ُ
 ي

المومنیر  این آیات درباره  نازل  مقدادو  سلمان فارسیو  ابوذرو السلام علیه علی امیر

 شده است. 

 تاثن  قرآن بر جسم انسان 

درباره تاثیر قرآن در جسم انسان، شفا بودن آن، شفا یافی   قلب از صفاتی پست،   اول

شفا پیدا کردن جسم از امراض گوناگون و صعب العلاج، کسان  که از قرآن و سوره 

آیاتش شفاى دردهاى خود را گرفته اند، توسل به قرآن، شهادت و شفاعت آن  ها و 

  و نر نیازى مردم به واسطه پیوند با قرآن. 

درباره تاثیر قرآن، بر قلب و جان انسانهاى مومن و کافر، انسان هاى ظالم و ستم  دوم

 گر، انسان هاى عیاش و هرزه، حاکمان و سلاطیر  و مردان و زنان. 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B0%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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توان با قرآن، دردهای روحى و روان  و گونه که مىهمان  جسم و روح قرآن؛ شفای

 را نیر  به وسیله قرآن درمان کرده  فکری را درمان کرد، مى
توان دردهای جسم و بدن 

گونه است؛ چرا که انسان  و از بیماری نجات داد . کاربردهای دعا و نیایش نیر  این

د، مى  ای درمان بهرهتواند از اسباب مادی بر طوری که مى همان تواند از اسباب  گیر

مند شود، بلکه باید گفت که آن کسیکه در اسباب مادی،  فرامادی و معنوی نیر  بهره 

 نیر  معجزه دعا را قرار داده است؛ زیرا به  
معجزه درمان را نهاده در دعا و آیات قرآن 

رمان را از بایست شفا و دحکم توحید فعلی، شفا تنها در دست اوست و انسان مى

مادی را اسباب شفا قرار داده است.   بخواهد که پزشک و درمان مادی و غیر
 
شفا   شاف

 بر دشمن   
 

گ اف و اختیار در آوردن جسم و جان و چیر « به معنای تحت اسرر از »شف 

د. این  است که مى کوشد تا بر جسم و جان غلبه یافته و اختیار آن را در دست گیر

یند. در آیات قرآن  برای بیان این مفهوم و مقصود، واژگان  گو عمل درمان  را شفا مى

ر نیر  به کار رفته است.    برءغیر از شفا چون   به معنای برائت و رهان    برءو کشف از ض 

ّ به خدا نسبت داده نم  شود؛ زیرا  و آزادی است. نکته دیگر آنکه در آیات قرآن  سرر

کامل نم  ّ و بدی به معنای نقص است و هرگز خداوند امری را ناقص و غیر آفریند،  سرر

ّ بر  مند نم بلکه موجودات خود به دلایل و عللی از تمامى کمال بهره  شوند و اسم سرر

باید توجه داشت که مرگ نقص نیست، بلکه کمالی برای آدمى و    .  شود آن نهاده مى 

اف و ای به نشئه دیگر در آید. هر موجودی است تا از نشئه  شفا به معنای تحت اسرر

 بر دشمن  است که مى
 

گ کوشد تا بر جسم و جان اختیار در آوردن جسم و جان و چیر

د. این عمل درمان  را شفا مى غلبه یافته و اختیار آن را در دست گ  گویند. یر

 خداوند مى فرماید: قرآن شفاى هر دردى است. شفاى ظاهر و   قرآن شفا است

باطن، شفاى جسم و روح، شفاى برون و درون کلمه شفا در قرآن، سه بار بیان شده  

وَ شِفاءٌ وَ  است که عبارت از: 
ُ
رْآنِ ما ه

ُ
ق
ْ
 ال
َ
لُ مِن
زِّ َ نز
ُ
زَ  وَ ن مِنِی 

ْ
مُؤ
ْ
 لِل
ٌ
مَة
ْ
 ( خداوند 82)اسراء    رَح
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 آورد. در آیه از شفابخسیر قرآن سخن به میان مى 

 شفا هست و رحمت كه خود داده ايم                آنچه ز قرآن فرستاده ايم هر 

 ولى ظالمان را فزايد زيان                  رسد پرتوش بر همه مؤمنان

رسد که این شفابخسیر به علت طبیعت قرآن و فلسفه نزول،  مى هر چند که به نظر 

در حوزه روح و روان باشد که همان حقیقت انسان است، ولی چون که کالبد انسان  

کند، شفابخسیر قرآن به  های هداین  و کمالی انسان بازی مى نقش مهم در حرکت 

د. افزون بر این که خداوند در این آیه،کالبد نیر  تعلق مى  شفابخسیر را به قرآن   گیر

ى   کند. دهد و آن را محدود به جان و روح یا روان نم نسبت مى 
ً
د
ُ
وا ه
ُ
 آمَن
َ
ذِين
َّ
وَ لِل
ُ
لْ ه
ُ
ق

اءٌ 
َ
! به مردم بگو، این قرآن  که در میان شما است، از براى  (  44)فصلت    وَ شِف اى پیامیر

  آن کسان  که ایمان آورده اند هدایت و شفاى درد آن هاست. 

 ز بهر هدايت رسيد و شفا                               افراد مؤمن كتاب خدابر 

قرآن کریم خود را نسخه ای معرف  میکند از سوی درد آشنای خالف  که بشر را آفرید 

و به تمام مشکلات او آگاه است و داروی و درمان هر دردی را که انسان در مسیر  

اسُ   مى شناسد و بر او عرضه میکند:  تکامل و تربیت به آن دچار مى شود را 
َّ
هَا الن
ُّ
ی
َ
ا أ
َ
 ی

مْ 
 
ک
ِّ
ب ن رَّ  مِّ
ٌ
ة
َ
وْعِظ م مَّ

 
ک
ْ
اءت
َ
 ج
ْ
د
َ
اء ق

َ
مَا  وَ شِف
ِّ
ِ  ل
ز
ورِ  ف

ُ
د زَ  الصُّ مِنِی 

ْ
مُؤ
ْ
ل
ِّ
 ل
ٌ
مَة
ْ
ى وَ رَح

ً
د
ُ
  (57)یونس    وَ ه

ر ز اندرز و سود
ُ
 كتانر بيامد از ايزد فرود                  الا مردمان پ

 نمايد پر از لطف و نور و صفا                           دلهايتان را ببخشد شفاكه 

 كه اين رحمت از سوى يكتا خداست                     هدايت كند مؤمنان را به راست

المؤمنیر    قرآن شفا است از این کتاب، براى بیمارى هاى خود شفا  :  )علیه السلام( و امیر

ین   بخواهید، در مشکلات، از آن یارى طلبید؛ چرا که در این کتاب، درمان بزرگی 

دردهاست درد جسم و جان، درد کفر و نفاق، درد گمراهى و ظلالت. بر شما باد بر  
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، کتاب خدا )قرآن(، به درسن  که آن ریسمان محکم الهی و نورى روش ن و شفان 

)ریسمان  که چنگ زنندگان به آن، از بدبخن  و آتش جهنم نجات پیدا    سودمند است. 

مى کنند، نور روشن عقلی که به وسیله آن، احوال مبدا و معاد کشف مى شود و از 

ون مى آید، شفاى سودمندى است که به واسطه آن  تاریکیهاى جهالت و کفر بیر

ات تربین   امراض باطنیه و نفسانیه معالجه   مى شوند( قرآن کریم سرشار از برکات و تاثیر

ط آنکه انسان به آن ایمان داشته باشد و با دل و جان معارف و    به سرر
 
و اخلاف

 فرامینش را بشنود و به آن عمل کند که اگر این مهم محقق شد؛  

در  اختلاف تعبیر ابتدا و انتهای آن است. که  قبلنکته مهم در این آیه  شِفای دلها 

آغاز، مخاطب تمام انسانها هستند و در پایان، فقط گروه مومنان. پیام آیه این است  

که قرآن برای عده خاصى نازل نشده؛ بلکه آمده تا عموم مردم از معارف و راهکارهای 

آن بهره مند شوند؛ اما در نهایت کسان  از آن بهره خواهند برد و این نسخه دل  

وی کنند.  هایشان را شفا خواهد داد که بر همیر  اساس  آن را باور و به دقت از آن پیر

المومنیر   لبِ  در توصیف قرآن فرمود:  )علیه السلام(امیر
َ
واءُ الق
َ
ِ د
َّ
لامُ اللَّ

َ
کلام خدا، داروى  ک

اءِ؛ و  دل است
ّ
ِ الد
َ
 فیهِ شِفاءً مِن أکنر

َّ
فرُ وَ  إن

 
وَ الک
ُ
 وَ  ه

ُ
فاق
ِّ
ُّ وَ  الن

لالُ  الغزَ
َّ
در قرآن،   الض

ین دردهاست: درد کفر و نفاق و انحراف و گمراهى. درمان   بزرگی 

، اخلاق، تربین  و مانند آن است. هر   مراد از بیماری قلب، بیماری  های روحى، عقیدن 

چند برحى  از علما با استناد به برحى  روایات مانند روایات شفابخسیر سوره حمد برای 

صى به بیماری  های روحى نداشته  تمام بیماری  ها؛ بر این عقیده اند که این بحث، اختصا

فاء لما ف  الصدور« یعن   و بیماری  های جسم را هم مى توان با قرآن درمان کرد.  »شی

قلب از آفات روحى است. زیرا امراض روحى سخت تر از امراض   مایه ی پاکی روح و

 قرآن نیر  در همیر  شفابخسیر به امراض روحى است
پیامیر اکرم  . جسم است و هی 

ه شافع فرمود: صلى الله علیه و آله 
ّ
یل المُظلم فعلیکم بالقرآن فان

ّ
ز کالل  علیکم الفِیی

ْ
اذا التبسَت
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ع
ّ
ه و وحشتناک، به قرآن پناه برید که هم موعظه  مشف ... در هجوم فتنه های تیر

ما شفاء لفرمود:  علیه السلام  ( امام صادق  92است، هم شفا، هم نور و هم رحمت)بحار، ج  

 الصدور
ز
قرآن، برای تمام امراض روحى و  من الامراض الخواطر و مشبّهات الامور ف

گویا آیه اشاره به مراحل چهارگانه ی تربیت و تکامل دارد،   شبهات و افکار شفاست. 

 :  مرحله ی موعظه، نسبت به کارهای ظاهری. )موعظة من ربّکم(  الف:  یعن 

 الصدور( مرحله ی پاکسازی روح از  ب: 
 
 رذایل. )شفاء لما ف

 مرحله ی راهیانر به سوی مقصود. )هدیً( ج: 

(  د:   مرحله ی دریافت رحمت الهی. )رحمة للمؤمنیر 

 
 
 از مشکلات و شکست  راهکارهای روان شناسانه قرآن برای درمان افشدگ

 
ها در زندگ

 انسان را مهم 
 

 است. افشدگ
 

از حالت   ترین عوامل ایجاد اندوه و در نهایت افشدگ

های دیگر و گاه حن  خودکسیر  کند و زمینه بسیاری از بدبخن  طبیعى و اعتدال خارج مى

 در نومیدی کامل قرار مى مى
 

  شود. انسان در حالت افشدگ
 

ه حرکت و زندگ د و انگیر  گیر

، انسان ثروتمند و قدرتمند را در چنان حالن  قرار  را از دست مى 
 

دهد. احساس افشدگ

 و امکانات رفاهى و آسایسیر آن برای او تنگ مى دهد که مى
 

شود. این  دنیا با همه بزرگ

 
 

 شخص را تهدید به  هاست که بسیار خطرناک تنگدلی و در نهایت دلتنگ
 

آفرین، زندگ

 را از او سلب کرده و او را به خمودی زوال و نیسن  مى 
 

کند و شور و نشاط زندگ

های الهی این است که آدمى را با نتاز س شود. کشاند و خوره جان و تن مىمى

 رهان  بخشد؛ چرا که انسان برای دنیا مصیبت 
 

 و دلبستگ
 

های گوناگون، از وابستگ

ساخته نشده؛ زیرا دنیا مکان  برای نشو و نموّ انسان و گذرگاهى به سوی ابدیت اخروی  

، امری نادرست و رویه 
 

 ای غلط و باطل است؛ چه رسد است. پس هرگونه وابستگ

، به این امور تعلق و یا تعلق
 

خاطر  که انسان به این امور دلبسته شود و فراتر از وابستگ

لقه به این امور که از زینت های انسان،  های دنیاست نه زینتپیدا کند. هرگونه عُ
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شود که در صورت از دست دادن، احساس کمبود و ناکامى و شکست کرده موجب مى 

 شود. از نظر 
 

ی را از دست دهد که از آن او  و دچار افشدگ قرآن هرگاه انسان، چیر 

خاطر یافته و وابسته و دلبسته شده، احساس شکست و ناکامى  نیست، ولی بدان تعلق 

 مىمى
 

ین علت و عامل در    شود. کند و دچار افشدگ  را مهمی 
 

 و دلبستگ
 

لذا وابستگ

 مى 
 

 شمارد. ایجاد افشدگ

 
 
کند که اصولا دنیا محل گذر انسان  خداوند در آیات قرآن  بیان مى درمان افشدگ

 به آن، کاری بیهوده و لغو است. هرگونه  
 

 و دلبستگ
 

است و هرگونه تعلق و وابستگ

خداوند هنگامى سازد. طلب دنیا، کاری بیهوده است و آدمى را از مقصد عالی دور مى 

 دنیا، که نسبت دنیا به آخرت را برای انسان تبییر  مى  
 

کند مى فرماید که ماهیت زندگ

یَا بازی، لهو، زینت، تفاخر و فزون طلنر و تکاثر در مال و فرزند است 
ْ
ن
ُّ
 الد
ُ
یَاة
َ
ح
ْ
وَ مَا ال

وٌ 
ْ
ه
َ
عِبٌ وَ ل

َ
 ل
َّ
  إِلا

َ
ون
 
عْقِل
َ
 ت
َ
لا
َ
ف
َ
 أ
َ
ون
ُ
ق
َّ
ت
َ
 ی
َ
ذِین
َّ
ل
ِّ
ٌ ل ْ ن 
َ
 خ
ُ
ارُ الآخِرَة

َّ
لد
َ
 (32)انعام وَ ل

 بجز لهو و لعتر مگر خود چه هست؟             تپس اين زندگانز دنياى پس

زكار  نكوتر بود اجر دار القرار                      كه از بهر افراد پرهن 

 در اين، راست صحبت تأمل كنيد                         نخواهيد آيا تعقل كنيد

 دنیوی بدان گرفتار مى بدترین حالن  که انسان
 

فراتر از طلب دنیا،  شوند ها در زندگ

 به آن است به گونه 
 

شود  ای که دنیا برای آنها محبوب و دوست داشتن  مىدلبستگ

، فقدان محبوب دشوارتر شده و اندوه و حزن به شدت افزایش مى یابد  در چنیر  حالن 

   کشاند. و شخص را به جنون مى
ْ
ن
َ
 ع
َ
ون
ُّ
صُد
َ
خِرَةِ وَ ي

ْ
 الآ
َ
لى
َ
يا ع
ْ
ن
ُّ
 الد
َ
ياة
َ
ح
ْ
 ال
َ
ون حِبُّ
َ
سْت
َ
 ي
َ
ذِين
َّ
ال

عِيدٍ 
َ
لالٍ ب
َ
ى ض ِ
ز
 ف
َ
ولئِك
 
 أ
ً
ها عِوَجا

َ
ون
ُ
بْغ
َ
ِ وَ ي
َّ
 (3)ابراهیمسَبِيلِ اللَّ

 گزينند بر روز دار القرار                  كسانز كه دنياى فانز و خوار

 كه راه نيابند سوى اله                        بكردند بر مردمان سد راه

 برآن پرده هانى ز شك می تنند                        ره راست را كافران كج كنند

 فتادند اندر ضلالى بعيد                           كه گمراه هستند قوم پليد
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ز راه خدا به يك يا دو موردِ خاصّ منحصِّ نيست ،  بلكه  ،  بسیی تبليغات ناروا، گناه علن 

يّات و فيلمتروي    ج ابزار فساد و غفلت هاى گمراه آور، القاى شبهه، ايجاد اختلاف، نشر

 نااهلان به عنوان الگوى دين و ده
 
، معرّف

ّ
 كردن دين حق

 
ى ها نمونهكننده، بد معرّف

نيا بر  ديگر از مصاديق بسی   راه خداست. كاميانر از دنيا جايز است، امّا ترجيح د

آخرت خطرناك است، زيرا دنياگران  مانع عبادت، انفاق، جهاد، كسب حلال،  

عی مى  ، زمينه . شود صداقت و انجام تكاليف سرر ى كفر، مبارزه با دين و  دنياگران 

عِيدٍ  ضلالت است.  
َ
لالٍ ب
َ
ى ض ِ
ز
يا ... ف

ْ
ن
ُّ
 الد
َ
ياة
َ
ح
ْ
 ال
َ
ون حِبُّ
َ
سْت
َ
ها عملكرد ى گمراهىسرچشمه ي

 خود انسان است 
َ
ون حِبُّ
َ
سْت
َ
 ي

َ
ون
ُّ
صُد
َ
ها ، ي

َ
ون
ُ
بْغ
َ
تواند راهى را بر  انسان اختيار دارد و مى، ي

در حالی که اصولا از نظر انسان مؤمن که نگرش     راه ديگر ترجيح دهد و انتخاب كند. 

سازی است.   برای آخرتالهی دارد و برای او آخرت و ابدیت اصالت دارد، دنیا ابزاری  

بایست به درسن  از کارکرد هر یک آگاه نگاه مؤمن به دنیا نگاه به ابزاری است که مى 

شد و آن را برای مقاصد اخروی به کار گرفت. دنیا و متعلقات آن هرگز برایش هدف  

اءُ  ها با توجه به فقر ذان   انسان   شود. نم  رٰ
َ
ق
ُ
ف
ْ
مُ ال
ُ
ت
ْ
ن
َ
اسُ أ
ّٰ
ا الن
َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
ٰ
ُّ ي ى ِ

تز
َ
غ
ْ
وَ ال
ُ
ُ ه
ه
ِ وَ اللَّ

ه
 اللَّ
َ
إِلى

 
ُ
مِيد
َ
ح
ْ
رو، آن را در هر نیازی هستند. از این( همواره دنبال غذا و نر 15)سوره فاطرال

 جویند.  چیر  کمالی مى 

 شما
 
يا                              الا مردمان جملگ يد بر درگه كنر  فقن 

 ستوده صفات است آن كردگار                                ولى نر نيازست پروردگار

شود که در مادیات دنیا، کمالان  را جستجو کنند، در حالی که همیر  مسئله موجب مى

ذات دنیا ناپایدار و متغیر است و هرگز کمالات آن ثابت و باف  نیست، ولی اشتباه  

یافته و آن را به عنوان کمالی که  شود تا بدان گرایش  ادراکی و محاسبان  بشر موجب مى 

فقرزداست بجوید خداوند برای اصلاح نگرش انسان به دنیا، از طریق عقل و وحى بر  

ُّ آن است تا بیان کند که کمال مطلق تنها در خداوند غن  حمید است ) تز
َ
و اٌلله غ
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مید
َ
شوند. بایست خود را به خدا برسانند و خدان   ( و برای اینکه به غنان  برسند مىح

ی که هست بریده ذاریات از مردم مى 50خداوند در آیه  خواهد که از غیر خدا هر چیر 

زٌ   و منقطع شده و به سوی خدا بگریزند ذِيرٌ مُبِی 
َ
 ن
ُ
ه
ْ
مْ مِن
 
ك
َ
ى ل
ِ إِنزِّ
ه
 اللَّ
َ
وا إِلى فِرُّ

َ
در حقیقت ف

کشد و د مىاندازد و به بناز نظر خداوند دنیا همانند پیچگ است که آدمى را به گیر مى

 دهد تا حرکت کمالی داشته باشد.  اجازه نم 

 ز هر سرر و فتنه كه آيد وجود                          به درگاه ايزد گريزيد زود

ز  ز                               كه ايزد فرستاد من را چنی   كه بر خلق باشم نذيرى مبی 

سوی خداوندی که غن  حمید است بگریزند ها باید از دنیا و متعلقات آن به  لذا انسان 

 تا نجات یابند. 

ه ز ی روانز برخورد با انگن  ه ها و درگن  های انسان بسیار متنوع و متعدد است. به  انگیر 

ی دهد که احساس سرگردان  و تردید مىانسان حالن  دست مى کند و از تصمیم گیر

ی مى درباره تعییر  سمت حرکت و شیوه عمل خود ناتوان  شود. چنیر  حالن  را »درگیر

« مى  ی روان  را که اشخاصى در برابر ایمان موضعى  روان  گویند. قرآن این درگیر

گونه  کشد. اینبرند، به خونر به تصویر مىمشکوک و تردیدآمیر  دارند و از آن رنج مى

 به سوی ایمان مى
ً
رف کفر  آیند و نه به طور کامل به ط افراد، کسان  هستند که نه کاملا

توانند تصمیم نهان  را اتخاذ  روند، بلکه در انتخاب حق و باطل مردد هستند و نم مى

 را به خونر توصیف نموده است. 
ی روان  و سرگردان    کنند. قرآن حالت درگیر

َ
لْ أ
ُ
ق

لى
َ
 ع
ُّ
رَد
ُ
نا وَ ن ُّ
صِّزُ
َ
عُنا وَ لا ي

َ
ف
ْ
ن
َ
ِ ما لا ي

َّ
ونِ اللَّ

ُ
 د
ْ
وا مِن
ُ
ع
ْ
د
َ
  ن

َ
عْد
َ
قابِنا ب
ْ
ع
َ
ذِي أ

َّ
ال
َ
ُ ك
َّ
ا اللَّ
َ
دان
َ
 ه
ْ
 إِذ

 ِ
َّ
ى اللَّ
َ
د
ُ
 ه
َّ
لْ إِن
ُ
تِنا ق
ْ
ى ائ
َ
هُد
ْ
 ال
َ
 إِلى
ُ
ه
َ
ون
ُ
ع
ْ
د
َ
 ي
ٌ
صْحاب

َ
 أ
ُ
ه
َ
 ل
َ
ان ْ ن 
َ
رْضِ ح
َ ْ
ى الْ ِ
ز
زُ ف ياطِی 

َّ
 الش
ُ
ه
ْ
هْوَت
َ
اسْت

هُدى
ْ
وَ ال
ُ
زَ  ه مِی 

َ
عال
ْ
 ال
ِّ
سْلِمَ لِرَب

ُ
مِرْنا لِن
 
 وَ أ

 نماييم يكتا خدا را رها       71انعام/         بگو اى پيمنر كه اينك چرا

ى مثال بتان ز بْوَند قادر به سود و زيان                          پرستيم چن 
َ
 كه ن
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 همان راه باطل نماييم ساز                 به خوى جهالت بگرديم باز؟

 هدايت نمودست بر راست راه                          اگرچند ما را يگانه اله 

 خورده فريتر ز شيطان بسى                 گشته چون آن كسى كهنگرديم سر 

ز  ان و سرگشته روى زمی   بپويد ولى ره نيابد به دين                 كه حن 

 كه بر خويش، كس را هدايت كنند                 پس ابليس را هست ياران چند

 ز سوى يكتا خداستكه تنها خود ا                 بگو آن هدايت بود نيك و راست

 كه باشيم تسليم رب جهان                     به ما امر اين گونه گشته روان

ما
َّ
ِ وَ   إِن

َّ
 بِاللَّ
َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 لا ی
َ
ذین
َّ
 ال
َ
ک
ُ
ذِن
ْ
أ
َ
سْت
َ
   ی

ز
مْ ف
ُ
ه
َ
مْ ف
ُ
ه
ُ
وبــ
 
ل
ُ
 ق
ْ
ت
َ
خِرِ وَ ارْتاب

ْ
یَوْمِ الآ
ْ
   ال

َ
ون
ُ
د
َّ
د َ
نیَ
َ
بِهِمْ ی
ْ
  رَی

يا فقط آن كسانز كه بر    ندارند ايمان و روز جزا           45توبه      كنر

ند اندر نهاد
ّ
 طلب می نمايند ترك جهاد                         گرفتار شك

 غريقند در ظلمتی جاودان                            هميشه بمانند اندر گمان

 در آیات دیگری 
َ
ون
ُ
ادِع
ٰ
خ
ُ
زَ ي افِقِی 

ٰ
مُن
ْ
 ال
َّ
امُوا إِن

ٰ
ةِ ق
ٰ
لا  الصَّ

َ
امُوا إِلى

ٰ
ا ق مْ وَ إِذٰ

ُ
ه
ُ
ادِع
ٰ
وَ خ
ُ
َ وَ ه
ه
اللَّ

 
ً
لِيلا
َ
 ق
ّٰ
َ إِلا
ه
 اللَّ
َ
رُون
 
ك
ْ
ذ
َ
 ي
ٰ
اسَ وَ لا

ّٰ
 الن
َ
ن
ُ
اؤ رٰ
ُ
سٰالٰى ي
 
 .                                     (142)نساء ك

نگ كوشند نيك  .         حيله ليكببندد خداشان در                         دورويان به نن 

 .               به نر ميلى محض آيند باز                             هرآنگه كه آيند اندر نماز

نگ و روى و ريا .                      بيايند بهر نماز و دعا                     فقط بهر نن 

 سپس روح خود را پريشان كنند                                 كمى با ريا ياد يزدان كنند

وزیمنافقان آنان  هستند که نگران و مراقب حال شمایند، چنانچه برای شما   پیش   پیر

وز )برای اخذ غنیمت( گویند: نه آخر ما با شما بودیم؟! و اگر کافران را    آید د گویند: شون  پیر

 مؤمنان نگهداری نمودیم؟! نه ما شما را به اسرار مسلمانان آگاه کردیم و شما را از آسیب 

پس خدا فردای قیامت میان شما و آنان حکم کند، و خداوند هیچ گاه برای کافران نسبت 

ط باز نخواهد نمود. 
ّ
  به اهل ایمان راه تسل
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ر در قرآن  بخش دوم                    
ّ
ر و تفک

ّ
 تدب

تبعات آن است.  تعمق و شناخت نهایت و پیامدهای هر آیه و آثار و  تدبر به معنای

ی از نظریه تدبر به معنای بهره   را  گیر
 

هان  است که در هر آیه وجود دارد تا با آن زندگ

ی درست کرد و بر اساس روش   را سامان بخشید. از این  تفسیر
 

ها و اصول آن، زندگ

مومنان علی َ   فرمایند: مى )علیه السلام( رو امیر ْ ن 
َ
لا لاخ
َ
  ا

َ
ه
ْ
ة لا فِق
َ
 عِباد
ز
آگاه باشید در آن  ،فیها  ف

 خونر و رشد عقلان  و معنوی( وجود  
ی )یعن   که تدبر نباشد هیچ خیر

قرائت قرآن 

ان الحکمه ج   (. 8ندارد )میر 

توان مدعی ایمان خداوند بارها در آیات قرآن به این نکته توجه داده که تنها زمان  مى

های آن  رد و براساس آموزهواقعى شد که کتب آسمان  را خواند و در آن تفکر و تدبر ک

 عمل کرد و هیچ کوتاهى نکرد و دنبال قوانیر  طاغون  نرفت. 

ورت شناخت قرآن به عنوان منبع اصلى و اساس دین  ضز

شناخت قرآن، برای هر فرد عالم به عنوان یک فرد عالم، و برای هر فرد مؤمن، امری  

وری و واجب است. اما برای یک عالم انسان شناس و  جامعه شناس، شناخت  ض 

وری است که این کتاب در تکوین سرنوشت جوامع اسلامى و   قرآن از آن جهت ض 

یت موثر است.    بلکه در تکوین سرنوشت بشر

نگاهى به تاری    خ این نکته را روشن مى کند که عملا هیچ کتانر به اندازه قرآن بر روی  

 انسان ها تاثیر نگذاشته است. و ب
 

ی و بر زندگ ه همیر  جهت است که  جوامع بشر

قرآن خود به خود وارد حوزه بحث جامعه شناسی مى شود و جزء موضوعات مورد  

امون   د. معنای این سخن این است که بررسی و تحقیق پیر بررسی این علم قرار مى گیر

قرن عموما و شناخی   جوامع اسلامى خصوصا، بدون شناخت  14تاری    خ جهان در این  

وری بودن شناخت قرآن برای یک مؤمن مسلمان از آن و اما ض   قرآن میش نیست. 

جهت است که منبع اصلی و اساسی دین و ایمان و اندیشه یک مسلمان و آنچه که  
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 او حرارت و معن  و حرمت و روح مى دهد قرآن است. 
 

شناخت قرآن، این   به زندگ

سیر آن  است که در آیاتش، تدبر کنیم و در محض  استادان و دانشمندان اسلامى از تف

آگاهى یابیم. درباره تدبر نکردن در آیات قرآن، کافران و مسلمانان نر اعتنا به آن را  

  سرزنش مى کند
َ
لاا
َ
ها ف

 
فال
ْ
ق
َ
وبٍ أ
 
ل
ُ
لىى ق
َ
مْ ع
َ
 أ
َ
رْآن
ُ
ق
ْ
 ال
َ
رُون
َّ
ب
َ
د
َ
ت
َ
 (24)سوره محمد  ي

ل كنند
ّ
 تأمّل كننددر آيات قرآن                                  نخواهند آيا تعق

 نهادند قفلى بزرگ و گران                       پس آيا به دلهاى خود كافران

)چرا کفار و عده اى از مسلمانان( آیات قرآن را بررسی نم کند؟ چرا چشمهاى قلب  

خود را بسته اند و در آیات الهی نم اندیشند )آیا بر قلب هاى آنان قفل بدبخن  و  

وه بر تدبر، قرآن انسان را به تفکر در آیات الهی دعوت  شقاوت( خورده است؟ علا 

روناست.  کرده
َّ
ک
َ
ف
َ
ومٍ یت
َ
لُ الآیـاتِ لِق صِّ

َ
ف
ُ
 ن
َ
ذلِک
َ
 (24)یونس  ک

 براى كسانز كه دارند فكر                      خداوند آيات خود كرده ذكر

داند كه در اثر  مىآيه، تدبّر نكردن در قرآن را ناسیر از كورى و كرى نسبت به حقايق  

نیر  به مسئله تدبّر در    29آیه  صسوره در  لعنت الهی، انسان به آن گرفتار گردد. 

وا   است :  قرآن سفارش شده
 
ول
 
رَ أ
َّ
ك
َ
ذ
َ
رُوا آياتِهِ وَ لِيَت

َّ
ب
َّ
 لِيَد
ٌ
 مُبارَك

َ
يْك
َ
 إِل
ُ
ناه
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
 أ
ٌ
كِتاب

بابِ 
ْ
ل
َ ْ
                          کتاب مبارگ که نازل کردیم تا در آیاتش فکر و اندیشه کنید و ...                                                                الْ

ى   كه بر تو بداديم اى مرد راد                           ت قرآن مبارك نهادس كتانر

 به هوش و به دانش تأمل كنند                   كه در آيه هايش تعقل كنند

  بسى پند و اندرز از آن برد          هرآن كس كه او هست صاحب خرد

تنها تلاوت ظاهری قرآن مورد   اهمیت تفکر و تدبر موانع اساش در فهم حقایق قرآنز 

مسلمان   توجه و عنایت ذات احدیت و رسول مکرمش نیست و به مسلمان و غیر

رُوا آياتِهِ  سفارش شده است که در آیات آن تدبر کنند و راه رستگاری را برگزینند
َّ
ب
َّ
.  لِيَد

 مى فرماید قرآن ظاهرش زیبا و باطنش ژرف است. )صلى الله علیه و آله(  رسول خدا
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مردم در دنیان  به سر مى برید که زمان به سرعت برق مى گذرد و شب و روز هر  ای

د، پس هرگاه   تازه ای را کهنه و هر دوری را نزدیک مى کند و شما را به وعده گاهتان مییر

فتنه ها چونان شب تار شما را فرا گرفت، به قرآن تمسک جویید، چه قرآن شفات  

د، به  کننده ای مقبول است و شاهدی راست ، هر کس آن را پیشوای خویش گیر یر 

قرآن   .  فردوس برین هدایت شود، و هر کس آن را رها سازد، به آتش دوزخ فرو افتد 

ین راه دلالت میکند. ظاهرش پندآمیر  است و  راهنمان  است که انسان را به بهی 

، عجایب احکامش با گذشت زمان پایان نیابد؛ و غرایب   باطنش علم شگفت انگیر 

 نپذیرد. قرآن ریسمان استوار خدا و راه راست  اسرا
 

ت تلاوت کهنگ رش در اثر کیر

هرکس طبق فرامیر  آن لب به سخن گشاید، راستگو بود؛ هرکس بنا بر احکام   اوست.  

 .  آن حکم کند، دادگسی  باشد و هرکس دستورات آن را به کار بندد رستگاری یابد

ت زهرا همیشه شاهد نزول قرآن بوده و پرورش یافته در خانه  که خود  (  لام الله علیها)سحض 

ین مرجع و راهنمای مسلمانان را  وحى و نبوت و خدا او را کوثر نامیده است؛ بزرگی 

ست. شما را به رضوان و به  ا کفیل سعادت و زعیم شما قرآن کتاب خدا مى داند: 

 . آن مجید است نجات مى رساند... شئون دین  و اصول و فروع احکام تمام در این قر 

بر شما باد عمل کردن به قرآن که ریسمان محکم الهی و نور آشکار و   : )علیه السلام( علی

 را فرونشاند، نگه دارنده کسی است که به آن تمسک 
 

درمان  سودمند است که تشنگ

جوید و نجات دهنده آن کسی است که به آن چنگ آویزد، کخر ندارد تا راست شود  

دارد تا از آن بازگرداننده شود، و تکرار و شنیدن پیانر آیات، کهنه  و گرایش به باطل ن 

اش نم سازد و گوش از شنیدن آن خسته نشود. هرکس به تعلیم و تربیت قرآن  خو  

، نور از   پذیرد و بدان حبل متیر  الهی چنگ ارادت در زند، حق از باطل، رشد از عی 

، عدل از ظلم، هد ایت از ضلالت و عزت از ذلت  ظلمت، ایمان از کفر، خیر از سرر

نیک باز شناسد؛ آنگاه از لطف و عنایت پروردگاری بهره ور گشته به نیک بخن  دو  

 جهان  نائل آید  
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ایط درک و فهم قرآن   سرر

فهم و درک قرآن به این معنا تنها برای اهل تقوا و متقیر  میش است؛ زیرا کسان  که 

از تقوای عقلان  و فطرت سالم برخوردار باشند، از جنبه هداین  فهم قرآن بهره مند 

زَ میشوند  قِی 
َّ
مُت
ْ
دىً لِل
ُ
بَ فِيهِ ه

ْ
 لا رَي
ُ
كِتاب
ْ
 ال
َ
 (2)بقره  ذلِك

ى   كه هرگز در آن نيست شگ روا                         ست قرآن ز يكتا خدا كتانر

ز راست ز را به آئی  است«                  همه متقی    هدايت نمايد كه »راه سرز

رعد، درک حقایق قرآن و آگاهى نسبت به محکمات   19آل عمران و  7خداوند در آیه 

ذِي  و متشابهات آن را خاص اولوالالباب میداند. 
َّ
وَ ال
ُ
 ه

ٌ
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ٰ
 آي
ُ
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ْ
 مِن
َ
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َ
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َ
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َ
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ْ
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ْ
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ٰ
تِغ
ْ
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ه
ْ
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ْ
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ى ال ِ
ز
 ف
َ
ون
ُ
اسِخ ُ وَ الرّٰ

ه
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بٰابِ 
ْ
ل
َ ْ
وا الْ
 
ول
 
 أ
ّٰ
رُ إِلا
َّ
ك
َّ
ذ
َ
ا وَ مٰا ي
ٰ
ن
ِّ
دِ رَب
ْ
 عِن
ْ
لٌّ مِن
 
ا بِهِ ك
ّٰ
 آمَن

 به سويت فرستاده است اين كتاب                 بلى او خدائيست كو بر صواب

 اصل كتابست اندر بيان                 كه محكم بود برحىز آيات آن كه

 تفاوت بود بهر معنا شدن                          گروه از آيات را در سخن

 كه دارند اندر ضمن  
 تمايل به باطل طريق و مسن                          كسانز

 به تأويل آنان عنايت كنند               از اين آيه ها خود اطاعت كنند

 كه هم شبهه هم فتنه آرند پيش               ويل سازند بر ميل خويشكه تأ

ا  ندانند جز عالمان و خدا                        اگرچه كه تأويل آن را، سرز

 بگشتيم مؤمن به راه صواب                         بگويند بر اين مبارك كتاب

ياست  اده از سوى ايزد به ماستفرست                كه آيات آن جمله از كنر

ز نكته را كس نكردست ذكر  جز آنها كه دارند عقلى و فكر                  چنی 

مى 
ْ
ع
َ
وَ أ
ُ
 ه
ْ
مَن
َ
 ك
ُّ
ق
َ
ح
ْ
 ال
َ
ك
ِّ
 رَب
ْ
 مِن
َ
يْك
َ
زِلَ إِل
ْ
ن
 
ما أ
َّ
ن
َ
مُ أ
َ
عْل
َ
 ي
ْ
مَن
َ
 ف
َ
بابِ  أ

ْ
ل
َ ْ
وا الْ
 
ول
 
رُ أ
َّ
ك
َ
ذ
َ
ت
َ
ما ي
َّ
 إِن

ز                  كسى كاو بگشتست مسلم به دين  ز دارد يقی  ز نن 
 بود مطمیى

 به حق نازل آمد سوى مصطفز                           كه قرآن ز سوى يگانه خدا
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 چو آن كس كه كورست و هم كفرخو                         يگ هست آيا مقامات او

ند اين نكته ها را                    كسانز كه دارند عقلى و هوش  به گوشبگن 

این بدان معناست که صاحبان خرد کسان  هستند که اهل عصمت و طهارت باطن   

کامل مى باشند و از تقوای کامل بهره مند شده اند. از این جاست که ارتباط علم و 

وا    بقره مى فرماید   282تقوا به خونر دانسته مى شود، چنان که خداوند در آیه
 
عَل
ْ
ف
َ
 ت
ْ
وَ إِن

 
ٌ
سُوق
ُ
 ف
ُ
ه
َّ
إِن
َ
لِيمٌ ف

َ
ءٍ ع ْ ى
َ لِّ شر
 
ُ بِك
ه
ُ وَ اللَّ

ه
مُ اللَّ
 
مُك
ِّ
عَل
ُ
َ وَ ي
ه
وا اللَّ
ُ
ق
َّ
مْ وَ ات
 
 ،  بِك

ديد فرمان پروردگار                   اگر خود نكرديد اين گونه كار  ننر

سيد از قهر يكتا خدا يا                           بنی  نتابيد صورت از آن كنر

 يكايك خداوند تعليم داد                   يادبلى هرچه دانز و دارى به 

 به آينده و حال و بر هرچه بود                   كه داناست ايزد به كل وجود

، فهم و فرقان و مانند آن بیان شده است. 2  طلاق  سوره ، ارتباط تنگاتنگ تقوا با آسان 

 
ً
رَجا
ْ
 مَخ
ُ
ه
َ
عَلْ ل
ْ
ج
َ
َ ي
ه
قِ اللَّ
َّ
ت
َ
 ي
ْ
خِرِ وَ مَن

ْ
يَوْمِ الآ
ْ
ِ وَ ال
ه
 بِاللَّ
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
ان
ٰ
 ك
ْ
 مَن

ا                            شود مؤمن بر خدا و جزا  بسى بهره ها هست او را سرز

سيد از كردگارهرآن كس  زكار                         بنی  خداترس گرديد و پرهن 

ون شدن از گناه                           بر او می گشايد يگانه اله  .                درى بهر بن 

 از جمله جدان  حق از  
 بشر

 
طهارت باطن  یعن  تقوا، نقش کلیدی در همه ابعاد زندگ

 حقایق هسن  و آسان  کارها و حل مشکلات دارد. باطل، فهم و درک 

 تشبیه قرائت و تدبر و فهم و عمل 

)امام .  قرائت مانند نسخه پزشک است و فهم و عمل مانند گرفی   دارو و خوردن آن

 خمین  چهل حدیث(

 قرائت مانند پوست است و فهم و عمل مانند مغز

ت   قرائت مانند صورت است و فهم و عمل مانند سیر
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 قرائت مانند سطح است و فهم و عمل مانند عمق

 قرائت مانند ظاهر است و فهم و عمل مانند باطن

 قرائت مانند شاخه است و فهم و عمل مانند ریشه 

 قرائت مانند کمیت است و فهم و عمل مانند کیفیت

 قرائت مانند طوطى وار است و فهم و عمل مانند دقت 

استاندارد است و فهم  و عمل مانند استاندارد  قرائت مانند غیر

 روش شناش فهم قرآن 

وریست که اولیر  آنها   بطور کلی در بررسی و مطالعه هر کتانر سه نوع شناخت ض 

کوچک ترین تردیدی نیست که آورنده همه این   شناخت سندی یا انتسانر است. 

ت محمدبن عبدالله عنوان معجزه  است، که آنها را به  )صلى الله علیه و آله( آیات موجود حض 

و کلام الهی آورد، و احدی نم تواند ادعا کند و یا احتمال بدهد که نسخه دیگری از 

ف  هم در دنیا پیدا نشده که قرآن شناسی را   قرآن وجود داشته و یا دارد.  هیچ مستشر

وع کند که بگوید باید به سراغ نسخه های قدیم قدیم ترین  بخواهد از اینجا سرر

هان  نیست. نسخه های قرآن بر 
ی هست و چه چیر   ویم و ببینیم در آنها چه چیر 

تفکر از واژگان  است که از آن ارتباط انسان با خودش فهمیده مى    جایگاه و قلمرو تفکر 

شود. گرچه تفکر، صفت اخلاف  نیست، اما قرآن تفکر را ابزار رسیدن به کمالات  

 تکامل را طى کرد.   معرف  مى کند که با آن مى توان بخسیر از پله های ترف  و 

وی راهگشای علم به سوی معلوم را فکر گویند و تفکر جولان و تحرک  مفهوم تفکر نیر

آن قوه است به حسب نظر عقل و این قدرن  است که تنها انسان ها دارند نه  

، اختلاف ظریف و دقیف  در    حیوانات.  دو مفهوم تدبر و تفکر، با وجود مراتب معنان 

به اندیشه قلب با توجه به عواقب کار، تدبر گفته مى شود، در   ند. معنا با یکدیگر دار 

د.   حالی که تفکر اندیشه ای است که با نظر به دلایل انجام مى گیر
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لت تفکر در قرآن  ز در قرآن کریم آیات زیادی به تفکر و تدبر اختصاص یافته   منز

به ارزش تفکر  در قرآن کریم هفده بار  است. فکر، کلید نور و سرآغاز بینش است. 

در   اشاره شده و در چند آیه نیر  به ضاحت به تفکر و ارزش آن سفارش شده است. 

مى فرماید: بگو فقط شما را به یک نکته پند مى دهم و آن این است   46سوره سبا آیه  

ید و سپس اندیشه کنید.  برای مثال به   که دو نفره و یک نفره به کار خداوند برخیر 

ه های الهی توصیه کرده که موجب شناخت خداوند و سرانجام  تفکر در آیات و نشان

رُوا مٰا   تکامل انسان میشود
َّ
ك
َ
ف
َ
ت
َ
مَّ ت
ُ
ادىٰ ث رٰ
ُ
ٰ وَ ف تز
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ك
َ
ذِيرٌ ل
َ
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ُ
 ه
ْ
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َّ
 جِن
ْ
مْ مِن
 
دِيدٍ بِصٰاحِبِك

َ
شایان ذکر است که این ش

  دعوت به تفکر گاهى با تعبیر 
ْ
رُوا
 
ظ
ْ
 نیر  از ماده »فکر«   ان

و مشتقات آن آمده و زمان 

 استفاده شده است. 

 شما را دهم پند با يك سخن                    به امت بگو اى پيمنر كه من

يد بر                    كه يك يك و يا دو نفر دو نفر ز ز بخن   به احياء آيی 

 به پندى كه می گويم اندر سخن                              تفكر نماييد در باب من

خواه شماست                   بدانيد احمد )ص( رسول خداست  ندارد جنون، خن 

ساند از سخت ر                       رسولى است از سوى يكتا خدا  وز جزابنی

قرآن کریم نهایت رسیدن به سعادت و کمال و رهان  از انحطاط و سقوط    ابعاد تفکر 

  را مرهون تفکر و تعقل دانسته است. 

قِ  تفکر در آفاق - 1
ْ
ل
َ
ى خ ِ
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 ف
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مٰاوٰاتِ وَ الْ    191آل عمرانالسَّ

 به هرحال، بنشسته يا كه به پا                            كسانز كه سازند ذكر خدا

ز به تسبيح و ذكر  بدين آفرينش نمايند فكر                   به هنگام خفیی

ز را به حد كمال                           بگويند كاى كردگار جلال  چنی 
 جهانز

ز                    نكردى تو بيهوده آن را درست  ه تونى از نخستكه پاك و منز
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 به لطفز كه در توست اى كردگار                      تو ما را از آتش كنون دور دار

 زمیر  و 
 

دگ آیات دیگر مربوط به آفاق، شامل خلقت، زنده شدن زمیر  در بهار، گسی 

 طعام، حیوانات و  
 

برافراشته شدن کوهها و روییدن گیاهان زوج در آن، چگونگ

 . مسطح بودن زمیر  است

رْضَ  اندیشیدن در آیات انفس - 2
َ ْ
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د                       تفكر نسازند در پيش خود
ُ
ز و آنچه ب  كه نيلى سپهر و زمی 

 به معلوم وقتش بياراستی                         همه خلق گرديده بر راستی 

 به ديدار يزدان خود منكرند                 چه بسيارى از مردمان كافرند

اتِ   فکر کردن در آیات خدا -3
َ
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 براى كسانز كه دارند فكر                   خداوند آيات خود كرده ذكر

ا  تفکر در قرآن - 4
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 در آيات قرآن تأمل كنند                            كنندنخواهند آيا تعقل  

 همى بود از غن  رب جهان                   كه گر اين كتاب وزين و گران

 بديدند در آن كلام خلاف                      در آن يافت می شد بسى اختلاف

  در بعصی  آیات مانند
َ
یْک
َ
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بَابِ 
ْ
ل
َ ْ
 ، هدف نزول قرآن را تدبر و اندیشه در آن ذکر میکند: 29ص الْ

 كه بر تو بداديم اى مرد راد                        كتابيست قرآن مبارك نهاد

 نش تأمل كنندبه هوش و به دا                كه در آيه هايش تعقل كنند

 بسى پند و اندرز از آن برد        هرآن كس كه او هست صاحب خرد
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مَاوَاتِ وَ  تدبر در مخلوقات - 5 وتِ السَّ
 
ک
َ
ِ مَل
ز
 ف
ْ
رُوا
 
نظ
َ
مْ ی
َ
وَل
َ
رْضِ وَ   أ

َ
ء   الْ ْ

َ ُ مِن شر
ّ
 اللَّ
َ
ق
َ
ل
َ
 مَا خ

 نر خنر 
ز ت ندارند هرگز نظر؟     185اعراف   به هفت آسمان و زمی   به عنر

 به هرچ آفريدست يكتا اله ؟                          ندارند هرگز ز فكرت نگاه

 بفهمند داناست پروردگار(                  )كه بينند خود قدرت كردگار

رْضِ  تفکر در تاریــــخ و قصه های گذشتگان  - 6
َ
ِ الْ
ز
 ف
ْ
وا ُ سِن 
َ
زٌ ف
َ مْ سُیز
 
بْلِک
َ
 مِن ق
ْ
ت
َ
ل
َ
 خ
ْ
د
َ
ق

زَ  بِی 
َّ
ذ
َ
مُک
ْ
 ال
ُ
اقِبَة
َ
 ع
َ
ان
َ
یْفَ ک
َ
 ک
ْ
رُوا
 
ظ
ْ
ان
َ
   137آل عمران  ف

 چشيدند طعم هلاك و فنا                       مللهاى بسيار قبل از شما

ز   ببينيد افراد كاذب به دين                       نماييد گردش به روى زمی 

ه خاك               چسان جمله گشتند يكش هلاك  برفتند در ظلمت تن 

....  
َ
رُون
َّ
ک
َ
ف
َ
ت
َ
مْ ی
ُ
ه
َّ
عَل
َ
صَصَ ل

َ
ق
ْ
صُصِ ال

ْ
اق
َ
ا ف
َ
اتِن
َ
 بِآی
ْ
وا
ُ
ب
َّ
ذ
َ
 ک
َ
ذِین
َّ
وْمِ ال
َ
ق
ْ
لُ ال
َ
 . 176عرافا  مَث

 كه بر كذب آيات يازند دست                   بلى اين مثل حال آن مردم است

نی نو از آن                      بر ايشان بخوانيد اين داستان  فزايد مگر عنر

ا  اندیشه کردن در مثل های قرآن  -7
ً
ع
ِّ
صَد
َ
اشِعًا مُت

َ
 خ
ُ
ه
َ
ت
ْ
ي
َ
رَأ
َ
بَلٍ ل
َ
 ج
َ
لى
َ
 ع
َ
رْآن
ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ا هذ
َ
ن
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
وْ أ
َ
ل

 ِ
َّ
يَةِ اللَّ

ْ
ش
َ
 خ
ْ
   مِن

َ
رُون
َّ
ك
َ
ف
َ
ت
َ
مْ ي
ُ
ه
َّ
عَل
َ
اسِ ل
َّ
ا لِلن
َ
ه
ُ
بــ ِ
ْ صِّز
َ
الُ ن
َ
مْث
َ ْ
 الْ
َ
ك
ْ
  21حشر وَ تِل

ز باشكوه  فرستاده بوديم بر سنگ و كوه                           اگر ما كتانر چنی 

 چسان كوه، خاشع شدى و ذليل                           بديدى ز ترس خداى جليل

ز نيك تمثيل را ما عيان  نمائيم بهر خلايق بيان                            چنی 

 يگ لحظه در آن تدبر كنند                              اميدست يك دم تفكر كنند

سفارش به تدبر در مثل های قرآن از این جهت است که آنها توضیح دهنده و تبییر  

گر آیات هستند. به طور کلی مثال در بیان و تفهیم مقصود بسیار مؤثر است همیر  

مثال اخیر برای عظمت قرآن بیان شده گویاترین و مؤثرترین بیان است و نم توان 
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آری قرآن بحری عمیق و ژرف   ایگزین آن کرد. توضیح دیگری به این شیوان  و زیبان  ج

 است که با تفکر و غور در اعماقش، گنجهای ارزشمندی به دست خواهد آمد.  

دوره تفسیر قرآن   1500در طول تاری    خ اسلام، مسلمانان اعم از شیعه و سن  حدود 

ی نسبت به تفسیر پیش از خود به معارف نون  دست یافته   نگاشته اند که هر تفسیر

و چون چشمه جوشان  است که انسان ها به اقتضای زمان و مکان و به فراخور    است

  اندیشه و دانش شان از آن بهره مند مى شوند. 

ده ای که در تفسیر و تبییر  معارف  
با گذشت زمان و توسعه علم، تلاش های گسی 

د، آموزه های زلال و ارزشمند جدیدی را به دست مى دهد. اس   قرآن انجام مى گیر
ً
اسا

فت های علم و اندیشه های شگرف و توسعه آنها   رونق قرآن در جهان به پیشر

 دارد، برخلاف بعصی  از مکاتب و مذاهب که موجودیتشان به جهل مردم  
 

بستگ

 دارد. 
 

 بستگ

انسان  را به  یآیه، جامعه  300قرآن در بیش از  فراخوانز قرآن به عقل و استدلال

خواند؛ بلکه در مواضع زیادی از قرآن، استدلال و برهان به  مىتعقل، تفکر و تدبّر فرا 

خورد. برای نمونه، قرآن غنای خداوند و اتکای هر موجود نیازمند به خدای  چشم مى 

الَ مُوشَ  کند: نر نیاز را با استدلال بیان مى
َ
مْ  وَ ق

ُ
ت
ْ
ن
َ
رُوا أ
ُ
ف
ْ
ك
َ
 ت
ْ
  إِن

ْ
  وَ مَن

َّ
إِن
َ
مِيعًا ف
َ
رْضِ ج
َ ْ
ى الْ ِ
ز
ف

 َ
َّ
 اللَّ

ٌ
مِيد
َ
ٌّ ح ى ِ
تز
َ
غ
َ
  ﴾۸ابراهیم﴿ ل

ز  ز                                     دگرباره موش بگفتا چنی   سراسر اگر مردمان زمی 

 غتز الحميد است آن كردگار                                    بگرديد كافر به پروردگار

دهد؛ زیرا آیه نشان مىمزبور، استدلالی بودن محتوای آن را  یتأمل شایسته در آیه 

فرماید: خدای سبحان، نظام آفرینش را به ایمان دعوت کرده است و این دعوت مى

 برای رفع نیاز از او نیست؛ زیرا او غن  مطلق است. 
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عقل که یگ از مواهب الهی به انسان و حجت باطن  به حساب مى آید  آفات عقل

عقل و یا قوه عاقله در آموزه های  از چه آفات و آسیب هان  برخوردار مى شود؟ 

 . .                   وحیان  یگ از منابع شناخت و حجت باطن  انسان به حساب مى آید 

مهم ترین آفت عقل، هوای نفس است که اگر بر سرنوشت انسان حاکم هوای نفس    - 1

 نم گذارد و انسا
 
ی از ارزش های الهی و انسان  را برای او باف ن را به  شود، دیگر چیر 

  . .                                                  سوی ارزش های حیوان  و شیطان  سوق مى دهد 

تکیر و غرور به عنوان یک صفت رذیله و اخلاق سیئه از جنود جهل تلف  مى  تکنر  -2

شود و در صورت غلبه این صفت در افکار و رفتار انسان، کارکرد عقل از بیر  مى رود  

  در دامهای شیطان  غوطه ور و غرق خواهد شد. و فرد 

صفت خودپسندی، یگ از رذایل اخلاف  و از جنود جهل به شمار مى   خودپسندی -3

آید. چرا که اگر کسی خودپسند و خود شیفته گردید، دیگر خدا را نم بیند و به طور  

دعوت به   طبیعى در مسیر اوامر و نواهى او حرکت نم کند. بنابراین عقل انسان که

خدا مى کند با صفت خودپسندی که دعوت به نفس مى کند در تضاد قرار گرفته و  

  کارکرد واقعى خود را از دست مى دهد. 

ه سری  -4 آمده: عمل کردن )علیه السلام(  در حکمت های منسوب به امام علی  لجاجت و خن 

ی که مى داند درست نیست، هوس است، و هوس، آسیب خودداری   انسان به چیر 

)از حرام و خواهش از مردم( است، و عمل نکردن به آنچه مى داند درست است، 

، آسیب دین است، و پرداختنش به کاری که نم داند درست  سسن  است، و سسن 

ه سری است،   ح نهج البلاغه، ج). است  د آسیب خر   کهاست یا نادرست، خیر  ( 20سرر

ز سنه  از هفتاد سال عبادت بهنی است؟ و قرآن ما را   تفکر ساعته خن  من عباده سبعی 

   . است  به مکررا به فکر کردن دعوت کرده و در احادیث، فراوان سفارش شده
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 فکر کردن، فایده اش رسیدن به حکمت  الفکر تغید الحکمه -1     : علیه السلام  قال على  

 و آشنا شدن به حقایق امور است. 

 فکر کردن مایه صیقل دادن و روشن نمودن عقل است.  ،الفکر جلاء العقل -2 

، انسان را به سوی عمل کردن به کارهای خیر  اندیشه کردن در کار خن  و نیکو - 3 

 دعوت مى کند. 

 ، فکر کردن است و نتیجه اش سلامن  و ایمن بودن از خطرات  اصل و اساس عقل -4 

 هر کس اندیشه کند، برای او بینان  و آگاهى حاصل شود. من تفکر ابصِّ  - 5 

 ، از یک عبادت طولان  که بدون فکر باشد بهی  است. یک ساعت فکر کردن -6 

وی از  اندیشه کردن -7  ، پیر هوای نفس است.  در غیر سخنان و کارهای حکمت آمیر 

ان الحکمه، جلد   ( 7)میر 

جامعه اسلامى باید در همه  نتیجه اینکه با استفاده از عقل و تفکر و تدبر بایستی 

های اش، قرآن  باشد. این در حالی است که جامعه ها و ابعاد فکری و عملی بخش 

کنون  مسلمانان با همه مشکلان  که دارند، به سبب تفکر التقاطى دچار بحران 

، بخسیر از نظریه هشد های حقوف  را از اسلام و بخسیر را از قوانیر   اند. جوامع کنون 

ها را چنان تواند خانواده ها و مانند آن گرفته است. از این رو نم رومى و ایران  و سنت 

که خواسته اسلام است سامان دهد و مشکلان  را برای شوهران و زنان و فرزندان و 

شود و ترکینر از  آورد. در حوزه اقتصادی نیر  نیم بند عمل مىدر نتیجه جامعه پدید مى

ف  و اسلامى به عنوان نظریه های غرنر سرمایه نظریه  های اقتصادی در  داری و افکار سرر

شود و نتایج آن همیر  وضعیت نابسامان کنون  در حوزه  بانکداری و بازار عمل مى 

، نیر  نظریان  التقاطى 
های روان شناسی و   در حوزه اقتصاد است. در علوم انسان 

شناسی و علوم سیاسی و مانند آن به کار گرفته مى شود و جامعه در یک ملغمه  جامعه 
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لازم است تواند خود را رها سازد و به سامان برسد. شود که نم و شوربان  گرفتار مى

، نظریه  ولیای های مناسب با هر حوزه به دست آید و با کمک اتا با تدبر در آیات قرآن 

های ها و نظریهسازی بر اساس آموزه  امور سیاسی و اجتماعی عملیان  شود و جامعه 

د. هر امت و جامعه   شکل گیر
  ای باید براساس آموزهقرآن 

 
، مسیر زندگ

های وحیان 

 
 

های آن سامان دهد، در غیر این  اش را براساس آموزه خویش را بیابد و سبک زندگ

یعت و کتانر بود که بر خلاف آن رفتار مىتوان مدعی ایمان صورت نم   شود.  به سرر

کنند و بخسیر از فرهنگ و سبک خداوند به ضاحت کسان  را که التقاطى عمل مى

 خویش را از آموزه
 

ند، به  های دیگران مىهای قرآن  و بخسیر دیگر را از آموزه زندگ گیر

 کرده 
 
  .... عنوان کافر معرف

ْ
 بِبَعْضِ ال

َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
ت
َ
 ف
َ
 بِبَعْضٍ أ

َ
رُون
ُ
ف
ْ
ك
َ
 ( 85)بقره ... كِتابِ وَ ت

 به برحىز دگر اعتقاد آوريد                           به بعضز از احكام ما كافريد

دهد که این گونه رفتار التقاطى هیچ سودی برای آنان و جامعه  و به آنان هشدار مى 

لى  ایشان نخواهدداشت
َ
 ع
ُ
ناه
ْ
ل صَّ
َ
مْ بِكِتابٍ ف

ُ
ناه
ْ
 جِئ
ْ
د
َ
ق
َ
   وَ ل

َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
وْمٍ ي
َ
 لِق
ً
مَة
ْ
دىً وَ رَح

ُ
مٍ ه
ْ
 عِل

 علم شد استوار ۀكه بر پاي                          كتانر فرستاد پروردگار

 ز دانش بگفتيم آن را عيان                            بكرديم آن را بيان مفصل

 بيابند روشن طريق نجات                    مؤمن نمايد بدان التفات كه

لْ 
َ
ولُ   ه

ُ
ق
َ
 ي
ُ
ه
 
وِيل
ْ
أ
َ
ى ت ِ
نی
ْ
أ
َ
وْمَ ي
َ
 ي
ُ
ه
َ
وِيل
ْ
أ
َ
 ت
َّ
 إِلً
َ
رُون
 
ظ
ْ
ن
َ
   ي

َ
ذِين
َّ
   ال

ُ
سُوه
َ
بْلُ   ن

َ
 ق
ْ
   مِن

ْ
د
َ
   ق

ِّ
ق
َ
ح
ْ
نا بِال
ِّ
 رُسُلُ رَب

ْ
 جاءَت

 كه كردند انكار روز لقا                          كنون كافران به يكتا خدا

 كه بينند تأويلش از كردگار                  پس آيا جز اين می كشند انتظار

 فراموش كردند آن را زياد                           كسانز كه بردند قرآن ز ياد

 بگفتند حق را رسولان پاك                     بگويند افسوس در روى خاك

بنابراین، هرگونه تفکر و عمل التقاطى از نظر قرآن عیر  مهجوریت قرآن است؛ تجویز  

ون از آموزه  قرآن  به معنای های قرآن  و عمل به نظریه هر گونه نظریه بیر های دیگر غیر



 

186 
 

نسبت به امت  را در آخرت    )صلى الله علیه و آله(مهجورین  است که خشم خداوند و گلایه پیامیر 

بایست با تمام تلاش به همراه خواهد داشت. بنابراین، نخبگان جامعه و خردمندان مى 

ی کنند که نظریه و جدیت این معنا را نر  های قرآن  را در همه ابعاد به دست آورده گیر

ند. هرگونه کوتاهى به    خویش به کار گیر
 

و در اختیار مردم قرار دهند تا آنان در زندگ

ی    ویژه از  سوی خردمندان جامعه و اولیای امور در مرحله نخست جز خشم الهی چیر 

ها نیر   را به همراه نخواهد داشت، چنانکه کوتاهى مردم پس از ارائه راهکارها و نظریه

به معنای مهجوریت قرآن بوده و جز سرگردان  و بدبخن  برای جامعه در دنیا و خشم 

 . .                                                و عذاب الهی در آخرت ثمری نخواهد داشت

کت  ز بیانات امام خامنه ای در دیدار سرر  .  المللى قرآن کنندگان در مسابقات بی 

مه 
ّ
مهتلاوت قرآن مقد

ّ
مه ی عمل است، مقد

ّ
ی آشنان  ی معرفت است، مقد

ی عمل چه کار میتوانیم بکنیم. است. ما به سهم خودمان ببینیم در این عرصه

  یا اینها کارهای نشدن  نیست که بگوییم »چه جوری؟«. به یاد خدا باشید: 
َ
ذین
َّ
ا ال
َ
ه
ُّ
ی
َ
ا

 ً ثن 
َ
رُوا اَلله ذِکرًا ک

 
وا اذک
ُ
 ءامَن

ً
صیل
َ
 وَ ا
ً
کرَة
ُ
 ب
ُ
حوه  .                                  احزاب(؛ )ا * وَ سَبِّ

 .                        نماييد ذكر خدا نر شمار                            الا مؤمنان به پروردگار

 پرستيد او را به شورى تمام                 بخوانيد او را به هر صبح و شام

کاری انسان میخواهد بکند، به این فکر باشد که آیا این کار موافق رضای الهی  هر   

است یا نیست؛ اگر احراز نکرد که مخالف رضای الهی است اشکالی ندارد، لکن  

مواظب باشد که مخالف رضای الهی نباشد؛این ذکر الهی است. ذکر فقط به زبان 

دلهای ما باید قرآن  بشود. هر   1398/ 1/ 26 .نیست؛ توجّه به این معنا، ذکر الهی است

باری که شما با قرآن نشست و برخاست کنید، یک پرده از پرده های جهالت شما  

برداشته مى شود؛ یک چشمه از چشمه های نورانیت در دل شما گشایش پیدا مى کند و 

 . جاری مى شود. انس با قرآن مجالست با قرآن تفهم قرآن، تدبر در قرآن، اینها لازم است

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42253
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 قرآن را بخوانیم یا بفهمیم و عمل کنیم؟! 

وقن  قرآن را مطالعه و بررسی مى کنیم مى بینیم اگر چه در مواردی  :  از نظر قرآن -

تاکید بر خواندن کرده است ولی در جاهای زیادی تاکید بر چگونه خواندن فرموده  

قرآن تدبر نم کنند آیا بر  فرموده: آیا در  لی الله علیه و آلهص است، مثلا در سوره محمد 

در ابتدای سوره بقره مى فرماید: آن کتانر است که  دلهاشان قفل زده شده است؟

در سوره فرقان فرمود: پیامیر شکایت مى   شگ در آن نیست راهنمای پرهیر گاران است. 

کند و مى گوید: پروردگارا این قوم من قرآن را رها کردند و آیات دیگر که مردم را به  

اندن با تدبر و تفکر و تعقل امر فرموده و خواندن بدون فهم را و حن  فهم بدون خو 

 عمل را تشبیه به الاغ با بار کتاب نموده )سوره جمعه( 

فرمود: بر شما باد قرآن، پس آن را رهرو و پیشوای  )صلى الله علیه و آله( پیامیر  از نظر حدیث:  -

ن است همچنیر  فرمودند: من دو چیر  خود قرار دهید زیرا آن سخن پروردگار جهانیا 

بیر  شما مى گذارم اگر به آن دو چنگ بزنید گمراه نم شوید کتاب خدا و   گرانبها در

وی کردن نه تماشا)اهل بیتم  العمال جواضح است که چنگ زدن یعن  پیر  (1()کی  

ت علی ی نیست در قرائن  که در )علیه السلام( حض  آن تدبر  هم فرموده اند: آگاه باشید خیر

ند 92نباشد )بحار ج ( خدا را خدا را مبادا دیگران در عمل به قرآن از شما پیسیر بگیر

مسلمان، اتحاد، نظم، برنامه ریزی،    )نهج البلاغه( فت کشورهای غیر از عوامل پیشر

پژوهش، مطالعه، تلاش، وجدان کاری و... است که در قرآن مورد تاکید قرار گرفته  

)صلى  این درحالی است که پیامیر    قرآن را فقط تماشا مى کنند.   است اما مسلمانان خطوط

ی مى کند و اگر الله علیه و آله(   که تو را از بدی جلوگیر
فرموده اند: تا موقعى قرآن مى خوان 

. اگر قرائت تنها کاربرد داشت بایسن  مسلمانان قرآن   ی نکند قرآن نم خوان  جلوگیر

ین اخلاق را مى داشتند  ! خوان بهی 
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فرموده اند: هرکس مى خواهد با خدا سخن بگوید نماز بخواند و  )صلى الله علیه و آله( پیامیر  

هرکس مى خواهد خدا با او سخن بگوید قرآن بخواند. بدیهی است سخن گفی   موقعى  

دلایل عقلی، قرآن  و حدینر کاملا لزوم فهمیدن و عمل  است که پیامى رد و بدل شود. 

ار داده اند و بسنده کردن به قرائت تنها مورد سرزنش و توبیخ  کردن را مورد تأکید قر 

 قرار گرفته است. 

وقن  کسی پیشنهاد سازنده ای مى   علل عمومی: :   مخالفت با ترویــــج ترجمه قرآن 

دهد که مخالف عرف جامعه است )مثل تروی    ج ترجمه قرآن( اکیر افراد جامعه حن   

 دلایلی مى آورند مانند دلایل بت پرستان. خیلی از خواص مخالفت میکنند و 

بعصی  مى گویند پدران ما قرآن را فقط قرائت مى کردند پس ما هم فقط قرائت مى   - 

بعصی  مى گویند اگر فهمیدن قرآن لازم هست چرا بزرگان ما انجام نمیدهند و  -  کنیم. 

ی نمیگویند.  یت جامعه فقط قرائت میکنند آی -  یا چیر  ا این همه  بعصی  مى گویند اکیر

بعصی  مى گویند هرکار دوستانمان انجام دهند ما هم همان کار را  - اشتباه مى کنند؟

 نم دانند و بعصی  هم شاید... این در   میکنیم! 
ً
البته شاید بعصی  از قاریان هم واقعا

حالی است که قرآن همه این موارد را محکوم و مردود مى داند چون تقلید کورکورانه  

خداوند به شما عقل داده است تا ببینید خدا و رسولش چه گفته اند است و مى گوید  

و در صورت لزوم مطالعه و مشورت کنید و در آخر استقلال رای داشته باشید وگر 

 نه با تقلید کورکورانه از دیگران مسئول خواهید بود. 

دون از کلمه قرائت و خواندن، آیا خواندن الفاظ ب برداشت غلط -1     :   علل اختصاض

فهمیدن ارزسیر دارد اگر ارزسیر مى داشت مسلمانان با این همه قرآن خواندن نبایسن   

جزو کشورهای عقب مانده و وابسته و نوکر دشمنان اسلام باشند. به عنوان  

وقت به فرزندمان مى گوییم کتابت را بخوان یعن  بخوان و بفهم، اگر خوانده   مثال: 

  خواندنت به درد نم خورد و برو دوباره بخوان! باشد و نفهمیده باشد مى گوییم 
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اگر فقط کم فکر کنیم و از خودمان سؤال کنیم آیا یک آدم عاقل   کوته فکری:  -2

ممکن است کتانر را به یک نفر بدهد و بگوید این کتاب را بدون فهمیدن بخوان! آیا 

.            ممکن است خدان  که آفریننده همه عقل هاست چنیر  کاری بکند؟! 

ما خیال میکنیم ثوابهان  که برای خواندن فلان سوره گفته  :  برداشت غلط از ثواب -3

، ثواب یعن  مزد و پاداش، منظور تنها خواندن آیات   شده شامل همه میشود خیر

نیست بلکه خواندن مقدمه ای است برای فهم و درک و آن نیر  به نوبه خود مقدمه  

 فردی و اجتماعی و مسلم است که اگر ای است برای پیاده ساخی   آن در ز 
 

ندگ

ند همه این پاداشها را علاوه    خود الهام بگیر
 

مسلمانان از مفاد آیات این سوره در زندگ

  بر نتایج دنیوی خواهد داشت. 

یگ از کتابهان  که موجب عدم مراجعه به دیگر کتابها مى شود زیرا مسئله ثواب   -4

بیان کرده است مفاتیح الجنان مى باشد اگر چه کتاب  سوره ها و نمازها و دعاها را 

مفیدی است و لیکن چون مسئله ثواب را به طور کلی بیان کرده است باعث عمل  

گریزی و مسئولیت گریزی مردم شده است. چرا که خواننده خیال مى کند با خواندن  

یند که دنبال  یک دعا و سوره یا نماز تمام گناهانش بخشیده مى شود، دیگر نیازی نم ب

  . .                                                       مطالعه، خودسازی و جامعه سازی باشد 

 راهکارها

ایط ثواب و همچنیر  تبییر  عقاب   -1 رفع سوء تفاهم ها درباره قرائت واقعى، سرر

 .                                   الاعمال همراه ثواب الاعمال

روحانیون اگر مى گویند قرآن از حدیث و شعر و تاری    خ مهم ترست، در عمل سعى  -2

 تفسیر بگویند 
 .                                            کنند بیشی 

 یک نفر وارد همراه قرائت ترجمه آیات را بخواند.   -3
ً
 در جلسات و مساجد حتما

 اه مبارک رمضان اضار نداشته  اگر وقت کم است. از قرائت کم کنند، حن  شبهای م
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 یک جزء خوانده شود )کیفیت را فدای کمیت نکنند(                                                                 
ً
باشند که حتما

ند -4 که وقن  مسابقات قرائت و   باید ترجمه خوان ها آن قدر مورد تشویق قرار گیر

 تعداد مفاهیم بیشی  باشد. مفاهیم برگزار مى گردد 

تبلیغ شود همه خانواده های قرآن خوان یک تفسیر مناسب در حد خودشان   -5 

ان( و  - نمونه( )سطح بالا - نور( )متوسط - به عنوان مثال )آسان . داشته باشند  المیر 

های موضوعی و یا جنسین  و یا رشته های علم.                                                                         یا تفسیر

 .                                                              در هدیه دادن، تفسیر هدیه بدهیم.  -6

ایط دعا را به طور   -7 به جای تشویق به مفاتیح الجنان به مفاتیح نوین که سرر

اجتماعی را نوشته است  مفصل نوشته است و به مفاتیح الحیات که ثواب های 

فرمودند: من قرآن را در سه روز ختم میکنم اگر ( لیه السلام)عارجاع دهیم. امام رضا

 بخواهم میتوانم زودتر ختم کنم و لیکن میخواهم در آن دقت و تدبر کنم. 

 سخنان بزرگان در مورد لزوم تدبر و قرآنز شدن جامعه

)ره( مشکلات مسلمیر  زیاد است لکن مشکل بزرگ مسلمیر  این است  امام خمیتز  -1

باید مردم را توجه   که قرآن کریم را کنار گذاشته اند و تحت لوای دیگران درآمده اند.  

داد، گرایش داد به اسلام و قرآن... به این معن  که در مأذنه ها اذان بگویید و نماز 

ون نم رود بخوانید اکیر احکام سیاسی اسلام را اعتن  ا به آن ندارید و از مهجوریت بیر

ی -2 حقیقت این است که ما قرآن را مهجور گذاشته ایم. درست   مقام معظم رهنر

قرآن   است که قرآن را تلاوت مى کنیم و به آن عشق مى ورزیم. اما این کاف  نیست. 

 انسان را بر طبق بینش الهی شکل دهد. قرآن آمده است  
 

تا جوامع  آمده تا مبنای زندگ

و قرار دهد. نقش قرآن   ما را سعادتمند، عزیز ، مستقل و از لحاظ مادی و معنوی پیشر

  این است. باید هر آیه ای را که مى خوانید ترجمه اش را بدانید. 

فت آن روز مسلمیر  این بود که مسلمانان صدراسلام قبل از    سید قطب -3  علت پیشر
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ی قرآن  بودند نه فیلسوف و نه ف قیه و نه ادیب ولی با همان معلومات ابتدان  هر چیر 

قرآن را مى خواندند مى فهمیدند و به آن   ولی با قلب های پاک پایبند به قرآن بوده اند. 

عمل مى کردند. آنها برخورد عملی تعبدی و انقلانر داشتند نقطه مثبت آنها نیر  در  

یر  مى باشد که چاره در همیر  بود و گرفتاری های لاعلاج و دامنه دار امروز هم در هم

 همان است که در آنان بود. 

ک و  تجربه تاریجز -4 قرآن در صدر اسلام که اعراب عقب مانده را از بدبخن  های سرر

ظلم و جهل نجات بخشید و به عزت و سروری های مادی و معنوی رساند و حن  

فته را نیر  در حد زیادی مسلمان کرد.  وی  دوران که ملت و  کشورهای پیشر ایران به پیر

از امام راحل که یک روحان  قرآن شناس بود، دست به فداکاری زد و با عمل به قرآن  

فت حرکت   توانست کشور را از ذلت و بدبخن  نجات دهد و به سمت قله های پیشر

د.  کند  به علاوه این که الگوی انقلاب و استقلال دیگر کشورهای مسلمان قرار بگیر

 غفلت در قرآن 

ایط زمان و دار  غفلت ی از سرر ده ای است که هرگونه نر خیر ای مفهوم وسیع و گسی 

 میکند( و از واقعیت های فعلی و آینده و گذشته خویش 
 

مکان  )که انسان در آن زندگ

 هشدارهان  که حوادث  
و از صفات و اعمال خود و از پیامها و آیات حق و همچنیر 

، به انسانها میدهد را شامل
 

ین زندگ ی از این واقعیت های    تلخ و شیر میشود . نر خیر

 برای سعادت انسانها است؛  
 

ی صحیخ در برابر آنها، خطر بزرگ   موضع گیر
نداشی 

د و او را به کام نیسن  فرو برد،   خطری که هر لحظه ممکن است، دامان انسان را بگیر

  :  و زحمات سالیان دراز عمر انسان را در یک لحظه بر باد دهد 

  درک و فهم : دل های نر . 1
ٌ
وب
 
ل
ُ
م ق
ُ
ه
َ
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َّ
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  (179)اعراف  ا
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 ز جن و ز انس عده اى بيشمار                              كنار نهاديم بهر جهنم  

 ندارند از فكرت و هوش سهم            كه دلهايشان هست نر درك و فهم

ى به گوش                     همه ديده ها كور و هم پرده پوش ز  نه هرگز نيوشند چن 

 چو انعام باشند بل هم اضل                     حل همه لال و كورند و غرق و 

 جاهلند
 
 ز معناى انسانيت غافلند                       كه آن مردمان جملگ

ت و پشیمانز :  . 2 نا  حن 
َ
رُوا یا وَیل

َ
 کف
َ
ذین
َّ
بصارُ ال

َ
 ا
ٌ
اِذا هِ شاخِصَه

َ
 ف
ُّ
ق
َ
 الح
ُ
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ز
ا ف
ّ
د کن
َ
زَ ق ـآ ظالِمی 

ّ
 (  97)انبیاء  کن

 در آن روز ناگه بيايد فرا                 پس آن وعده حق كه دادى خدا

د فرو
َ
ت به هر سوى در جستجو                          كه چشمان كفار مان  ز حن 

 كه بوديم غافل ز روز جزا                          نمايند فرياد اى واى ما

 بپوشيده از ظلم بر خويش رخت                    بوديم و برگشته بختستمكار 

ز :  . 3   غافل از خویشیی
َ
ون
ُ
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  (28)کهف  ات

 به قومی كه خوانند رب جهان                    شكيبا همى باش و بس مهربان

 نمايند قرب خدا را طلب                    خدا را بخوانند هر صبح و شب

ان مپوش ى آنان بكوش                    يگ لحظه چشم از فقن   تو بر دستگن 

 تمايل نمانى و مايل شوى                                  مبادا كه بر زينت دنيوى

ن                    از آن قوم هرگز اطاعت مكن
ُ
 كه غافل بگشتند از بيخ و ب

 رفتند پيشره نفس خود را گ                     بكرديمشان غافل از ياد خويش

 فتادند در ظلمت و در گناه                                  بگشتند مشغول كار تباه

وا بِها جاهل و دنیانى :   . 4
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 نباشند بر ديدن كردگار                            به تحقيق آنها كه اميدوار

 رضايند و برآن نهادند دست                            بدين زندگانز دنياى پست

ز مردمانز كه بس جاهلند ز غافلند از                      چنی   آيات ما اين چنی 

 بر ايشان خداوند دوزخ نوشت                   به پاداش اين گونه اعمال زشت

5 .  : ز   ظاهربی 
َ
مُون
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  یعل

ً
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 بگشتند غافل ز دار البقا                              ببينند ظاهر ز دار الفنا

 وَ اِن یرَوا کلَّ آیهٍ  گردنکشان :   . 6
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 ( 146)اعراف  ذلِک بِا

 به كنر و به گردنكسىر خاستی                             من آن قوم را كاو به ناراستی 

 كه هر آيتی هم ببينند پيش                   كنم رويگردان از آيات خويش

 اگرچه بود آيه ها آشكار                            نيارند ايمان به پروردگار

 نپويند دنبال آن هيچگاه                    ببينند با چشم اگر راست راه

 بدانسو شتابند از خرد و پن                              ولى گر ببينند باطل مسن  

 اگر نيك جونى دليل و سبب                   پس اين گونه گمراه و اين شغب

د غن  تكذيب آيات ما
ُ
 بگشتند غافل ز نور هدىٰ                                چه ب

نها  منکران لجوج :  . 7
َ
وا ع
ُ
وا بِآیاتِنا وَ کان

ُ
ب
َّ
م کذ
ُ
ه
َّ
ن
َ
ِ الیمِّ بِا

ز
م ف
ُ
غرَقناه
َ
أ
َ
م ف
ُ
منا مِنه

َ
ق
َ
انت
َ
ف

زَ   (  136)اعراف غافِلی 

 نموديمشان غرق دريا تمام                     از آنها كشيديم سخت انتقام

 از آن آيه ها سخت غافل بدند                                  چو منكر بر آيات ما شدند
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  سست اندیشان :   . 8
َ
ین
ّ
 الد
ُ
ه
َ
زَ ل صی 
َ
وُا اَلله مُخل

َ
ع
َ
لک د
ُ
ِ الف
ز
 فِاِذا رَکبُوا ف

َ
م اِلى
ُ
اه
ّ
ج
َ
مّا ن
َ
ل
َ
ف

 
َ
کِوُن م یشر

ُ
ِّ اِذاه  (  65)عنکبوت  النرِ

 به اخلاص خوانند آنگه خدا                              چو در كشتی افتند اندر بلا

ك برآن نر نياز                       ولى چون به ساحل بيايند باز
 بگردند مشر

ن   خطاپیشگان :   . 9
َ
 وَ مَن یعشُ ع

ٌ
رین
َ
 ق
ُ
ه
َ
وَ ل
ُ
ه
َ
 ف
ً
یطانا
َ
 ش
ُ
ه
َ
یض ل
َ
ق
ُ
حمانِ ن  (  36)زخرف  ذِکرِ الرَّ

 بتابيده رخ بر طريق خطا                    هرآن كس كه از راه رحمان خدا

ز  د ابليس را از كمی  ز ز                                   برانگن   كه گردد هميشه ورا همنشی 

   شیطان صفتان :  . 10
َّ
م اِن

ُ
اِذا ه
َ
کرُوا ف
َ
ذ
َ
یطانِ ت

َّ
 الش
َ
م طائِفٌ مِن

ُ
ه وا اِذا مَسَّ

ُ
ق
َّ
 ات
َ
ذین
َّ
ال

 
َ
ون  ( 201)اعراف  مًبصُِِّ

 يگ وسوسه خود به دل برنشست                چو بر اهل تقوى ز شيطان پست

 باورند چرا؟ چون به يزدان نكو                   خدا را همان دم به ياد آورند

ک  غافلان از روز جواب :  . 11 بَصَُِّ
َ
طآئِک ف

َ
نک غ
َ
کشفنا ع

َ
هٍ مِن هذا ف

َ
فل
َ
ِ غ
ز
 ف
ُ
د کنت

َ
ق
َ
ل

 
ٌ
دید
َ
  (22ق) الیومَ ح

ه بخت ز روز سخت               دريغا كه اى جاهل اى تن  دى از چنی 
ُ
 چه غافل ب

 كه گردد حقايق ترا آشكار                        انداختيمت ز كار ترا پرده 

ت تو را گشت بازچو   كنون گشتی آگه ز اسرار و راز                   چشم بصن 

م   آب از سر گذشته ها :  . 12
ُ
هٍ وَ ه
َ
فل
َ
ِ غ
ز
م ف
ُ
مرُ وَ ه
َ
ِ الا
ضز
ُ
شَهِ اِذا ق

َ
م یومَ الح

ُ
نذِره
َ
وَ ا

 
َ
ون
ُ
  29مریم  لایومِن

سان تو اى مصطفز اين زمان  مردماناز آن روز حشت همه                  بنی

 گذشته دگر كار ايشان ز كار                 در آن محشر غم به روزِ شمار

 نيارند ايمان به آن، جاهلند                    از آن روز، مردم كنون غافلند

تواند در این عوامل مختلف  مى  توجهى به تفسن  قرآن در چیست؟دلایل غفلت و کم

( مسئله دخیل باشد.   )استاد قرائن 
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ً
 خود قرآن از دستما به آیات احکام و آیات فقهی بیشی  توجه کرده  اولا

ً
ما   ایم و قهرا

های دیگری مى شود و موقعى  رفته است. مثل کسی که قبل از غذا مشغول خوردن چیر 

                                                 .                               ندارد کنند، به غذای اصلی میلیکه سفره را پهن مى

 
ً
د. بیشی  ما قرآن را کتاب مقدس مى تشویف  روی قرآن صورت نم  ،ثانیا دانیم و نه  گیر

. یعن  فکر مى
 

عقد، برای   کنیم قرآن چون کتاب مقدسی است، سر سفرهکتاب زندگ

 است. کتاب فاتحه یا برای 
 

استخاره و ... باشد، اما باور نداریم که قرآن کتاب زندگ

 در قرآن وجود دارد. کتاب مدیریت است.   حقوق است. حدود دو هزار نکته 
 
حقوف

  دانند. مدیریت این را نم صدها آیه راجع به مدیریت داریم. بسیاری از اساتید رشته

ن از سیاست جدا است. کتاب نور و ها دیدیگر این است که در عملی خیلی  نکته 

ت است. البته دست  هان  هم در کار است که یا ارتباطات و کتاب هدایت و بصیر

ستانخواب هستند یا خائن. ان  زبان عرنر که در دبیر
ً
ها شاءالله که خواب هستند. مثلا

من ممکن   نیست که به فهم قرآن منجر شود. به عقیده شود، عرنر ایتدریس مى

 خیانت هم باشد. است 

قرآن را   راحن  از کنارش عبور کنیم، این است که ما مزه ای هم که نباید به مسئله 

 باید بدانیم که اقامه  ایم. نچشیدن مزهنچشیده 
ً
 قرآن هم تبعاتش همیر  است . مثلا

قرآن با اقتصاد ما رابطه دارد. وزیر اقتصاد، وزیر کشاورزی، وزیر صنعت اینها باید 

  فرمایددهد. در قرآن مى اقتصاد را رشد مىقرآن  که اقامه بدانند  
َ
وراة
ّ
م أقامُوا الت

ُ
ه
ّ
وْ أن
َ
وَ ل

لِهِم
ُ
حتِ أرج

َ
 ت
ْ
وقِهم وَ مِن

َ
 ف
ْ
وا مِن
 
ل
َ
ک
َ
هِم لً
ِّ
 رَبــ
ْ
یهِم مِن

َ
زِلَ إل
ْ
ن
 
اگر مردم قرآن   و الْنجیلَ و ما أ

ین راز را هنوز ما کشف  کند. ارا به پا دارند، از زمیر  و آسمان رزقشان توسعه پیدا مى 

 نماز باران در نزول باران اثر دارد . نکرده
ً
 ایم. باورمان نیامده است که واقعا

 به تورات و انجيل و قرآن ناب                      اگر طبق دستور آن سه كتاب

 بديدند هرگونه نعمت بكام                      كنون می نمودند جهد و قيام
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ز گاه از آسمان                                فروريختی رحمتی بيكران  گهى از زمی 

ند پيش                      گروه از آنها در اعمال خويش  ميانه ره را بگن 

 .      به بدكارى خويش هستند اسن                                   ولى اكنَ آن كسان در ضمن  

 نم ما قرآن را  
 

 مى کتاب زندگ
ً
گویند دین از سیاست جدا است. ما حدود  دانیم. مثلا

سیاسی در قرآن داریم. دین از سیاست جدا است، یعن  چه؟ یعن  پانصد   پانصد آیه 

المؤمنیر      گویند . فهمند چه مى آیه را از قرآن حذف کنیم؟ اینها نم  )علیه السلام(  به قول امیر

ایم قرآن شفا است، رسد. ما باور نکردهن  به عمقش نم قرآن دریان  است که هیچ دس

فقط اینکه اگر سوره حمد را بخوانیم، خوب  در حالی که باید این را باور کنیم. نه 

دهد؛ مشکلات  بلاها را جواب مى  شویم. این هم هست، اما شفا است، یعن  همه مى

، اجتماعی،   را. قرآن هر سئوالی اخلاف 
 

دهد. را که دارید جواب مى  سیاسی و خانوادگ

سید این حرف  را که مى امامان ما مى  گوییم زنیم، از کجاست؟ ما مى فرمودند از ما بیر

اش در قرآن است. باید احادیث همه  های ما از قرآن است. ریشه تمام این حرف 

خوانید، اول بگوید تفسیر  گوید چه مى های ما به جان  برسد که وقن  به کسی مىحوزه 

های قرآن   بعدش بگوید کتاب شیخ.  و  البته هر کسی نباید قرآن را تفسیر کند. تفسیر

کردند، اجازه داشتند برای نقل  باید بررسی شود. قدیم علمای ما که حدیث نقل مى 

های دیگر،  حدیث. به هر حال یک قیام جدی باید انجام بدهیم. باید به تعداد درس

یست. ما باید طوری باشیم که هر جای قرآن را تفسیر قرآن هم باشد . قرآن در رأس ن

 گوید و روح قرآن را درک کنیم. باز کردیم، بفهمیم چه مى

کنیم که چرا از اول خوابمان گریه مى   این غفلت چه تبعانی را به دنبال داشته است؟

برده است. مادر موسی وقن  موسی را به دنیا آورد، هراس داشت که مبادا فرعون او 

کند، او هم دستور  آید که تو را نابود مى بکشد. به فرعون گفته بودند پشی به دنیا مىرا  

ند. داده بود هر پشی را که به دنیا مى  خداوند به مادر موسی الهام کرد   آید، از بیر  بیر
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ش داد و در رود که او را شیر بده و در رودخانه بینداز که ما او را برمى گردانیم. شیر

ش بده. مگر شیر دادن هم وحى  انداخت: »ما  به مادر موسی وحى کردیم که شیر

بینیم وقن  فرعون و همشش جعبه  کنیم و مىخواهد؟ این یعن  چه؟ بعد نگاه مى مى

بعد   را دیدند و دیدند که پشی است، خواست او را بکشد که زن فرعون مانع شد

   خورد. بود، ولی شیر هیچ کسی را جز مادرش نم  بچه گرسنه 

ایم به  خوریم. ما حن  نتوانسته ما اگر شیر قرآن را بخوریم، شیر کتاب دیگری را نم 

 ایم.  زلیخا کار کنیم. یوسفی قرآن را هنوز ندیده اندازه

رغبن  نسبت به  ترین دلایل کسالت و نر یگ از مهم  دلیل سستی و کسالت در دین

ن فقدان تفکر و اندیشیدن  های دین  و عمل نکردن به تکالیف و واجبات دیآموزه

 ما اهل تفکر و اندیشیدن درباره خودمان نیستیم. آنها که در مسیر عقل  
است. اکیر

کنند و اهل سیر و سلوک به سوی الله هستند یک قسمت از ساعات  حرکت مى

دهند درباره گذشته و آینده روز خود را به تفکر و اندیشیدن اختصاص مى شبانه 

یعت مى اندیشند و  عمرشان مى سنجند و این را افضل عبادات  آن را با موازین دین و سرر

»عبادت آن نیست که انسان نماز و روزه زیاد انجام بدهد،   اند: دانند که فرموده مى

، ج  آری انسان که   (2بلکه عبادت تفکر زیاد در مورد خداوند بلند مرتبه است )کاف 

وی شگرف عقل است سرآمد همه مخلوقات است خاصیتش همان به کار انداخ   نیر
ی 

ام؟ آورنده من که بوده و  و اندیشیدن در اینکه راسن  من که هستم؟ و از کجا آمده

 برای چه مرا آورده و کجا خواهد برد؟  

ام و در آینده عمرم چه خواهم کرد؟ ولی متأسفانه ما عادت  در گذشته عمرم چه کرده

شویم و زده مىایم، اگر ساعن  هم فراغت فکری پیدا کنیم وحشتبه تفکر نکرده 

های خواهیم خود را به کاری مشغول کنیم. بنابراین کسان  که در عمل به آموزهمى

ترین دلایل آن پشتوانه معرفن  و شناخت است مدین  سسن  و کسالت دارند یگ از مه
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که با عدم تفکر و نیندیشیدن در اوامر و نواهى دین شناخت و معرفت لازم را کسب  

کنند و در نتیجه هنگام عمل کردن به واجبات و ترک محرمات، حلاوت و لذت  نم 

 .کنندم ها و تعالیم دین  خود عمل نبرند و با شوق و رغبت به آموزه لازم را نم 

ی از معارف بلند قرآن، به تفکر و تأمل در آن ضمن دعوت به بهره  امام خمیتز  گیر

پس ای مسکیر  کتاب پروردگارت را قرائت کن و بالا برو و آن     فرماید: توصیه کرده، مى 

را با تفکر و تأمل بخوان و در قشر و ظاهر آن متوقف نباش و خیال مکن که کتاب  

آسمان  و قرآن نازل شده ربان  به جز این قشر و صورت نیست، چه آنکه بر صورت  

ز نکردن، مرگ  توقف کردن و در عالم ظاهر معتکف شدن و به مغز و باطن تجاو 

                                                                               .                                                 است و هلاکت

عارف کامل، کسی است که ظاهر و باطن کتاب را قرائت کند و در صورت و معنایش    .

نماید که ظاهر بدون باطن و صورت بدون معنا، مانند پیکری  و تفسیر و تأویلش تدبر  

است بدون روح و دنیان  است بدون آخرت. همان گونه که باطن را به جز از رهگذری 

ار آخرت استظاهر نم    . .                               توان به دست آورد، زیرا دنیا کشی  

د و در همان جا ب ایستد تقصیر کرده و خود را معطل  پس کسی که فقط ظاهر را بگیر

نموده است و آیات و روایات بسیاری نیر  بر رد آن است که دلالت دارد بر اینکه تدبیر  

د، بدون آنکه به ظاهر  در آیات  الله و تفکر در کتاب الهی و کلماتش را نیکو پیش گیر

و کسی  نگاه کند، خودش از ضاط مستقیم گمراه و دیگران را نیر  گمراه خواهد نمود 

د و نگاهش به آیینه برای دیدن جمال محبوب   که ظاهر را برای وصول به حقایق بگیر

باشد، اوست که راه مستقیم را پیموده و قرآن را همچنان که شاید تلاوت نموده و از 

اند، نخواهد بود و خداست که به حقیقت کتابش آنان که از ذکر رب اعراض کرده

مقصود از تفکر     شمارد. را جزء آداب مهم تلاوت آن برمى تفکر، تأمل و تعقل    داناست. 

یفه جستجوی مقصد و مقصود کند    . آن است که از آیات سرر
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 یت از قرآن مهجور بخش سوم                      

، جدان  با عمل، بدن، زبان و قلب را شامل مى شود. رابطه میان انسان و کتاب هجر

زمینه ها باشد زیرا کلمه هجر در جان  بکار مى رود که  آسمان  باید دائم و در تمام 

میان انسان و آن چیر  ارتباط و رابطه باشد. بنابراین باید تلاسیر همه جانبه داشته  

 محور علم و عملی 
 

باشیم تا قرآن را از مهجوریت در آوریم و آن را در همه ابعاد زندگ

 .خود قرار دهیم تا رضایت پیامیر عزیز را جلب کنیم

نخواندن قرآن، ترجیح غیر قرآن بر قران، محور قرار ندادن قرآن، تدبر نکردن در آن،  

تعلیم ندادنش به دیگران و عمل نکردن به آن از مصادیق مهجور کردن قرآن است.  

د ولی آن را کنار گذارد و به آن نگاه نکند و تعهدی نداشته   حن  کسی که قرآن را فرا گیر

 ور کرده است باشد او نیر  قرآن را مهج

 پر نورشان،  )صلى الله علیه و آله( مهربان ترین پدر عالم، پیامیر اکرم 
 

نیر  در لحظات آخر زندگ

 کمی  به آن توجه کرده ایم : من  
 

وصین  نیر  به عالمیان کرده اند که متأسفانه در زندگ

ِ  گذارمروم. دو چیر  را مى از بیر  شما مى 
نی َ
ِ وَ عِنیْ
َّ
 اللَّ
َ
اب
َ
الان چقدر به این دو امر    تا به کِت

 قرار داده یا به درّه ی فراموسیر و 
 

گرانبها توجه کرده ایم ؟! آیا آنها را کلید اصلی زندگ

 مهجوریّت هدایتشان کرده ایم؟! 

ی هر مسلمان  نه   مهجور، نه به این معنا که در خانه ها قرآن نباشد. قرآن در خانه 

 یگ، بلکه حن ّ گاهى چند مدل و با چند خ
 

ط و ترجمه ی متفاوت وجود دارد. در زندگ

یمخوریم، شب قدر هم قرآن سر مى گاهى قسم به قرآن مى  لله گیر
َ
 یا ا
َ
گوییم،  هم مى   بِک

کاری و زینت در   کنیم، آیاتش هم به عنوان کاسیر بالای سر مسافر هم قرآن را رد مى

ی    ح محراب  مهم را نیر  با خط  نویسیم، گاهى آیات ها و مساجد مى ها و حرم ها و ض 

خوش نوشته و بر سر معابر و مکان ها مى زنیم، اما هنوز مى بینیم که در گرداب  

 مهجوریّت باف  مانده است. 
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مراد از مهجوریت قرآن این است که با قرآن نفس نم کشیم، آن را مد سال نم کنیم، 

وکه و  ء عتیقه و می  ن نم دانیم. مثل یک سیر
ّ
تزیین  با آن عمل کننده ی آن را متمد

 چقدر  
ً
برخورد مى کنیم و گاهى حن  مى ترسیم که به سراغش برویم. الان قرآن حقیقتا

 در بورس است؟!  

چرا قرآن آن گونه که باید حقش ادا نشده است؟! بعصی  یک جمله از روایت را گرفته  

وطِبَ  اند و مدام در گوش مردم مى خوانند که
ُ
 خ
ْ
 مَن
َ
رْآن
ُ
ق
ْ
 ال
ُ
عْرِف
َ
مَا ی
َّ
قرآن را فقط    بِهِ إِن

فهمند. یک نفر نیست که به این ها بگوید : دوست عزیز! اهل بیت  اهل بیت مى 

ها تری را میتوانند بفهمند. مثل این است که بگوییم که دریا برای غوّاص مطالب مهم 

ی از دریا مىاست. حرف غلظ است. غواص  ون  ها لؤلؤ و مرجان بیشی  توانند بیر

 اگر کسی غواص نیست دریا برای او نیست؟  بیاورند، اما حالا 

ی بکند.  تواند استفادهدریا هزار فایده دارد، منتها اگر کسی غواص باشد مى ی بیشی 

ی داشته باشند، که ما نم  توانیم  اهل بیت نیر  مى توانند از دریای قرآن صیدهای بیشی 

 توانیم بگوییم فهم قرآن مخصوص اهل بیت است. آنها را صید کنیم. اما نم 

اس م پس چرا خدا گفته  اگر قرار است ما قرآن را نفهمی
َّ
ا الن
َ
ه
ُّ
ی
َ
وا  / یا أ

ُ
 آمَن
َ
ذین
َّ
ا ال
َ
ه
ُّ
ی
َ
خدا  یا أ

   زند. آخر اگر ما نفهمیم، چرا خدا ما را خطاب میکند. ما نیر  جزءبا ما حرف مى 
ْ
مَن

وطِبَ بِهِ 
ُ
فهمند، ما هم در سایه ی وجود آنان،  ها هستیم. اهل بیت عمق قرآن را مى خ

 نیم. پوست قرآن را دریافت مى ک

 از مهجوریت قرآن)صلى الله علیه و آله( گلایه پیامنر 

گون  به مهجوریت قرآن به این است که انسان به جای استفاده از قرآن جهت پاسخ 

علت این   پرسشها و نیازها، به سراغ غیر قرآن برود و راهکار را از غیر آن بخواهد . 

سازی قرآن است. اگر برای  مراجعه به غیر قرآن، به هر عنوان که باشد عیر  مهجور 

یک مشکل روان  یا اجتماعی نخواهیم از قرآن بهره بریم، به این معناست که در وعده 
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ایم و اگر در مراجعه به قرآن و استنباط خداوند جهت هدایت بشر تردید روا داشته

نظریه و راهکار نتوانیم موفق باشیم، باید در بیان، روشن بودن، تبیان و روشنگری 

ن شک داشته باشیم. در حالی که خداوند قرآن را کتاب کامل، جامع، روشن و مبیر  قرآ

 دانسته است. 

به جای اینکه قرآن را سبک  )صلى الله علیه و آله( مسلمانان در عض بعثت در حضور پیامیر 

 خویش قرار دهند، به نظریه 
 

های دیگران مراجعه  ها، قوانیر  و داوری ها و فرضیه زندگ

)صلى الله علیه و آله(  ساختند. از این رو پیامیر کردند و با این رفتار خویش قرآن را مهجور مىمى

 کند از رفتار امت گلایه و شکایت مى 
َ
رْآن
ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
وا ه
ُ
ذ
َ
خ
َّ
وْمِی ات
َ
 ق
َّ
 إِن
ِّ
ا رَب
َ
سُولُ ی الَ الرَّ

َ
وَ ق

ورًا
ُ
ج
ْ
ن دوری جستند و قرآن را  ، پیامیر عرضه داشت: پروردگارا! این قوم من از قرآمَه

  (30مهجور ساختند. )فرقان

 كند شِكوه از مردمان بر خدا                    در آن روز، پيغمنر مصطفز )ص(

 به كنجر نهادند قرآن ناب                       كه كردند اين قوم ترك كتاب

ت
ّ
ون آوردن قرآن از درّه ی مهجوری  راه بن 

کریم، کلام آفریننده انسانهاست، با دیگر سخنها تفاوت اساسی  یقیر  بدانیم قرآن   

دارد و دارای آثار ویژه ای است که در هیچ کلام دیگری یافت نم شود. خواندن قرآن  

 که با زبان عرنر آشنان  ندارند و معنای آیات الهی را  
و شنیدن آن حن  برای کسان 

ثبت شده، آمرزش گناهان،   نم فهمند، بعنوان عملی نیک در پرونده اعمالشان

 نورانیت دل و ثواب اخروی را در نر دارد. 

فرموده اند: خانه های خود را با تلاوت قرآن  )صلى الله علیه و آله( در حدیث مشهوری پیامیر 

 کنید، زیرا هر خانه ای که در آن قرآن تلاوت شود، خیر آن خانه زیاد شده و 
نوران 

اهل آن گشایش مى یابند و آن خانه برای اهل آسمان نورافشان  میکند، چنانکه  

 ستارگان آسمان برای اهل دنیا نورافشان  میکنند. 
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ت قرآن ارج نهاده شده؛ ولی حدیث تدبر در قرآن، حدیث دیگری  در قرآن نیر  به تلاو 

ه ی رفیع آثار دنیوی و اخروی آن بسی مرتفع تر از آثار تلاوت بدون تدبر  
ّ
است و قل

است. برای در آمدن از مهجوریت باید بدانیم که این کتاب، کاتالوگ و کتاب برنامه  

نیاز داریم تا در ابتدا با تلاوت  ریزی اساسی است که ما برای رسیدن به سعادت به آن  

آن به جاده ی عظیم تدبر و فهم وارد شده و با عمل به دستوراتش، سعادت دنیا و 

آخرت خود را پیدا کنیم. پس با توجه به اهمیت این موضوع، از دنیای ترس مقابله با  

ون آییم و قطره ی وجود مان را در آغوش اقیانوس بیاندازیم و راه را با زگردیم. قرآن بیر

 و مصون ماندن از شکایت شدگان رسول
 

در  )صلى الله علیه و آله( به امید توفیق در امور زندگ

 .قیامت 

مندی از قرآن صورت گرفته، اما با اینکه پس از انقلاب اسلامى تحولی عظیم در بهره 

 در خانه و جامعه راه نیافته است. از این رو، هنوز  
 

هنوز قرآن به عنوان کتاب زندگ

 بهی  وارد نشده و جهت اصلاح امور اخلاق،  ر نظریه د
 

های دانشمندان برای زندگ

، سیاسی و مانند آن به کار گرفته نشده است. 
 

، اقتصادی، فرهنگ ، آموزسیر  تربین 

 ما التقاطى و برگرفته از فرهنگ 
 

های ملی و مذهنر از سون  و  هنوز هم سبک زندگ

 غرنر از سوی دیگر است. ف
 ما را، مجموعه فرهنگ واردان 

 
ای شکل لسفه زندگ

ها و اهداف، متضاد و ناسازوار هستند. از این رو اگر  بخشد که گاه در اصول، روش مى

کنیم، چند های علم، مساله، معضل و بحران  را حل مى بر اساس به ظاهر نظریه 

 شویم.  مشکل دیگر را سبب مى

 برگرفته از اصول، روش بازگشت به قرآن، به معنای بازگشت به سبک 
 

ها، زندگ

اهداف و قوانیر  آن، تنها راه نجات جامعه از مشکلات و معضلان  است که در آن 

بایست قرآن را به عنوان راهنمای  زند. برای رهان  از مهجوریت قرآن مىدست و پا مى

 را در همه ابعاد آن وارد سازیم. 
 

 و کتاب زندگ
 

 سبک زندگ
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 مهجوریت زدانى از قرآن 

امّا مطلب مهم این است که ما چه جور قرآن را از مهجوریت در بیاوریم. وقن  قرآن  

در سطح جهان از مهجوریت در مى آید که ما این توان را داشته باشیم که هر مکتنر  

 از مکتب هان  که مربوط به جهان بین  است، 

  شناسی است،انسان  دو؛           وحى و نبوّت و رسالت و امامت است،  یک؛

 رشته بر مى گردد.  3و شعب فرعی که به این   سه؛

؛
ً
؛       بر قرآن عرضه کند، اوّلا

ً
  و حق و باطل بودن آن راه را از قرآن استفتاء کند، ثانیا

؛
ً
 این مى طلبد که خود انسان سالیان متمادی در خدمت قرآن کریم باشد.  ثالثا

، چه  ه ای مکتب شناس باشند که چه مکتنر
ّ
شبهه ای، چه حرف  در جهان پیدا  عد

شده؛ اگر سکولاریزم است، یعن  چه؛ اومانیسم است، یعن  چه؛ فمینیسم است،  

د؛ تا بشود    بفهمد، بعد بر قرآن عرضه کند و از آن پاسخ بگیر
ً
یعن  چه؛ اینها را کاملا

ز  جهان  ! اگر می 
َ
 لِلعال
ً
ذیرا
َ
شما مى الآن دنیا تشنه معارف است؛  است، این است.  ن

بینید در بخسیر از کشورها همیر  که معارف الهی آنجا ظهور کرد، خواهان فراوان  هم 

ق و مغرب عالم الآن متوجه   دارد. به لطف الهی، به برکت خون های پاک شهداء مشر

ِ  اسلام است. یک وقن  بود سخن از
ز ی 
و بِالصِّ
َ
بوا العِلمَ و ل

 
طل
 
 تشنه   ا

ً
بود، این ها واقعا

 شناسان  بکنیم، بعد بر قرآن کریم عرضه بکنیم و  اند. ما باید 
ً
این مکتب ها را کاملا

یم.   پاسخ را از قرآن بگیر

این قرآن کتانر نیست که فقط درباره فقه و اصول و اخلاق اظهار نظر بکند! ممکن 

یک و اینها حرف  ندارد که این هم سخن  است  است کسی خیال کند درباره شیم و فیر 

، انسان شناسی، وحى و نبوّت و مانند آن. بازگشت به  ناصواب؛ ولی در  باره جهان بین 

 برگرفته از اصول، روش
 

ها، اهداف و قوانیر  قرآن، به معنای بازگشت به سبک زندگ
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زند.  آن، تنها راه نجات جامعه از مشکلات و معضلان  است که در آن دست و پا مى

 و کتاب   بایست قرآن را برای رهان  از مهجوریت قرآن مى 
 

به عنوان راهنمای سبک زندگ

 را در همه ابعاد آن وارد سازیم. مهجوریت قرآن به این است که انسان به جای  
 

زندگ

گون  به پرسشها و نیازها، به سراغ غیر قرآن برود و راهکار  استفاده از قرآن جهت پاسخ

 را از غیر آن بخواهد. 

باشد عیر  مهجور سازی قرآن است.   علت این مراجعه به غیر قرآن، به هر عنوان که

اگر برای یک مشکل روان  یا اجتماعی نخواهیم از قرآن بهره بریم، به این معناست که 

ایم و اگر در مراجعه به قرآن و در وعده خداوند جهت هدایت بشر تردید روا داشته 

ن و  استنباط نظریه و راهکار نتوانیم موفق باشیم، باید در بیان، روشن بودن، تبیا

روشنگری قرآن شک داشته باشیم.    در حالی که خداوند قرآن را کتاب کامل، جامع،  

 روشن و مبیر  دانسته است. 

به جای اینکه قرآن را سبک  )صلى الله علیه و آله( مسلمانان در عض بعثت در حضور پیامیر 

 خویش قرار دهند، به نظریه 
 

مراجعه    های دیگرانها، قوانیر  و داوری ها و فرضیه زندگ

)صلى الله علیه و آله(  ساختند. از این رو پیامیر کردند و با این رفتار خویش قرآن را مهجور مىمى

 ( 30کند )فرقاناز رفتار امت گلایه و شکایت مى

علم مطلق الهی در کنار قدرت مطلق و خواسته و مشیت او موجب شده تا قرآن در 

ه بر همه کتب د و چیر  شود. زبان عرنر نیر  به   جایگاهى ویژه قرار گیر
آسمان  و وحیان 

سبب تاب و توان بالان  که دارد مى تواند این جامعیت را فراهم آورد و مشکل چهارم  

را حل کند. این گونه است که زبان عرنر با همه محدودیت هایش، از گنجایش فوق  

حفظ کند العاده ای برخوردار مى باشد و مى تواند هر آن چه خدا خواسته را در خود 

و نگه دارد. قرآن تنها کتاب وحیان  و الهی است که به سبب ظرفیت نر پایان معنان   

 دنیوی و بلکه اخروی  
 

 و مفهومى اش میتواند پاسخگوی تمامى نیازهای بشر در زندگ
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 قرآن  
 

او باشد. از این رو به عنوان کتاب مهیمن الهی مطرح شده است. راز جاودانگ

  را مى توان در همیر  پ
 

گ اسخگون  و ظرفیت بالای آن دانست که نوعی سیطره و چیر

 طبیعى نسبت به دیگر کتب آسمان  و دانش های انسان  برای آن به همراه مى آورد. 

 اقرار برحىز از بزرگان درباره مهجوریت قرآن

رحمه الله در مقدمه تفسیر واقعه مى گوید: بسیار به مطالعه کتاب  الف( ملاصدرا

تم باز شد،   حکما پرداختم تا آنجا که گمان کردم کسی هستم ولی همیر  که کم بصیر

خود را از علوم واقعى خالی دیدم. در آخر عمر به فکر رفتم که به سراغ تدبر در قرآن  

 کردم که کارم نر اساس بوده است؛ زیرا  بروم. یقیر  صلی الله  و روایات محمد و آل محمد  

در طول عمرم به جای نور در سایه ایستاده بودم از غصه جانم آتش گرفت و قلبم 

وع به   شعله کشید. تا رحمت الهی دستم را گرفت و مرا با اسرار قرآن آشنا کرد و سرر

ا کنار رفت تفسیر و تدبر در قرآن کردم در خانه وحى را کوبیدم و درها باز شد و پرده ه

  و دیدم فرشتگان به من مى گویند : 
َ
الِدِين
َ
ا خ
َ
وه
 
ل
ُ
خ
ْ
اد
َ
مْ ف
ُ
مْ طِبْت
 
يْك
َ
ل
َ
مٌ ع
َ
 سَل

 بگويند بادا شما را سلام                           گشادست درهاى جنت تمام

 بيابيد جاويد در آن بقا                              كه عيش ابد شد نصيب شما

رحمه الله مى گوید: تاب ها و رساله ها نوشتم تحققیقان  کردم ولی   کاشانز فیض  ( ب

در هیچ یک از علوم دوان  برای دردم و آنر برای عطشم نیافتم برخود ترسیدم و به  

نابه کردم تا خداوند مرا از طریق تعمّق در قرآن و حدیث هدایت   سوی خدا فرار و ای

 کرد. 

تاری از این که تمام عمر خود را در راه قرآن ضف  رحمه الله : در گف ج( امام خمیتز 

نکرده تأسف مى خورد و به حوزه ها و دانشگاهها سفارش میکند که قرآن و همه ابعاد 

آن را در همه رشته ها، مقصد اعلی قرار دهند. تا مبادا در آخر عمر بر ایام جوان   

 تاسف بخورند. 
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ی های لط بر جوامع اسلامى از ارزشهای مساز وقن  که قدرت :  د( مقام معظم رهنر

اسلامى، تهیدست و بیگانه شدند و قرآن را که ناطق به حق و فرقان حق و باطل بود،  

 آغاز شد 
 

ون راندن کلام خدا از صحنه زندگ و به  . مزاحم خود یافتند، تلاش برای بیر

 اجتماعی و تفکیک دنیا از آخرت و تقابل دیندار 
 

ان واقعى  دنبال آن جدان  از این زندگ

 جوامع  قدرتمند به وجود آمد، اسلام از منصب اداره عرصه با دنیاطلبان
 

های زندگ

ها و کنج دلها اختصاص یافت  مسلمان پاییر  کشیده شد و به مساجد و معابد و خانه

 پدید آمد. 
 

 و جدان  خسارت بار بلند مدت دین از زندگ

 بر کتاب خدا چه گذشت ؟

ی که باید برای آن خون )صلى الله علیه و آله(  ماترک پیامیر این ودیعه الهی و  مسائل اسف انگیر 

ت علی وع شد. خودخواهان و طاغوتیان،  علیه السلام  گریه کرد، پس از شهادت حض  سرر

؛ و مفشان حقیف  قرآن   قرآن کریم را وسیله ای کردند برای حکومت های ضد قرآن 

  ا از پیامیر اکرم دریافت کرده بودند و ندایو آشنایان به حقایق را که سراسر قرآن ر 
إِنزِّ

مُ 
 
 فِیک
ٌ
ارکِ
َ
ِ  ت

ز ی ْ
َ
ل
َ
ق
َّ
در گوششان بود با بهانه های مختلف و توطئه های از پیش تهیه   الث

یت تا ورود به   شده، آنان را عقب زده و با قرآن، در حقیقت قرآن را که برای بشر

حوض، بزرگ ترین دستور زندگان  مادی و معنوی بود و است از صحنه خارج کردند؛  

بوده و هست خط   و بر حکومت عدل الهی که یگ از آرمانهای این کتاب مقدس 

بطلان کشیدند و انحراف از دین خدا و کتاب و سنت الهی را پایه گذاری کردند، تا کار 

مسار است. و هرچه این بنیان کج به جلو آمد  ح آن سرر به جان  رسید که قلم از سرر

کخر ها و انحراف ها افزون شد تا آنجا که قرآن کریم را که برای رشد جهانیان و نقطه  

ی، از مقام شامخ احدیت به کشف تام محمدی  جمع همه مس لمانان بلکه عائله بشر

یت را به آنچه باید برسند برساند و این ولیده ل کرد که بشر سماء تی  
َ
مَ الا
َّ
ل
َ
را از سرر  ع

شیاطیر  و طاغوت ها رها سازد و جهان را به قسط و عدل رساند و حکومت را به  

یت است بسپارند. دست اولیاالله، معصومیر  بسپارد تا آنان به    هر که صلاح بشر
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قرآن را چنان از صحنه خارج نمودند که گون  نقسیر برای هدایت ندارد و کار به جان   

رسید که نقش قرآن به دست حکومت های جائر و آخوندهای خبیث بدتر از  

طاغوتیان وسیله ای برای اقامه جور و فساد و توجیه ستمگران و معاندان حق تعالی  

سف به دست دشمنان توطئه گر و دوستان جاهل، قرآن این کتاب  شد. و مع الا 

سرنوشت ساز، نقسیر جز در گورستان ها و مجالس مردگان نداشت و ندارد و آنکه  

 آنان باشد، وسیله تفرقه و اختلاف 
 

یت و کتاب زندگ باید وسیله جمع مسلمانان و بشر

از حکومت اسلامى بر مى  گردید و یا بکلی از صحنه خارج شد، که دیدیم اگر کسی دم 

آورد و از سیاست، که نقش بزرگ اسلام و رسول بزرگوار و قرآن و سنت مشحون آن  

کلمه »آخوند    است، سخن مى گفت گون  بزرگ ترین معصیت را مرتکب شده؛ و 

 سیاسی« موازن با آخوند نر دین شده بود.  

ا قدرتهای شیطان  بزرگ به وسیله حکومت های منحرف خارج  از تعلیمات  و اخیر

اسلامى، که خود را به دروغ به اسلام بسته اند، برای محو قرآن و تثبیت مقاصد  

شیطان  ابر قدرتها قرآن را با خط زیبا طبع میکنند و به اطراف مى فرستند. و با این  

 حیله شیطان  قرآن را از صحنه خارج میکنند. 

منده توام منده توام، اگر یک   قرآن! من سرر کشیش لامذهب که در واقع  قرآن! من سرر

مانه دستور آتش زدن تو را مى دهد  ده است، نر سرر بون  از آییر  مقدس مسیحیت نیر

یف(  و دل مولایم، صاحب الزمان    و شیعیانش را به درد مى آورد. )عجل الله تعالى فرجه الشر

منده توام، که اگر رئیس جمهور آمریکا فقط و فقط برای حفظ امنیت   قرآن! من سرر

انش در افغانستان با این طرح مخالفت مى کند. اینان مصداق کامل این آیه اند سرباز 

هِم لوبــِ
ُ
لى ق
َ
ُ ع
َّ
مَ اللَّ
َ
ت
َ
لى خ

َ
لى سَمعِهِم وَ ع

َ
  وَ ع

ٌ
بصارِهِم غِشاوَة

َ
م أ

ُ
ه
َ
ظيمٌ   وَ ل

َ
 ع
ٌ
ذاب
َ
 ۷بقره  ع

 دو چشمانشان را شده پرده پوش                    نهاده خدا مهر بر قلب و گوش

 برايشان عذانر است بس دردناك                                همانا كه از سوى يزدان پاك
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آری، خداوند مهری بر دل ها و گوش ها و چشم هایشان نهاده، و برایشان عذانر 

کاش بیاید آن روز که آیه آیه این کتاب راهیر و راهنمای تمام   بزرگ در پیش است. 

 به امید آن روز انسانها در این کره خاکی شود.  

 ساخته ام که هر وقت آوای      !  ای قرآن عزیز
 

منده تو هستم اگر از تو آواز مرگ من سرر

 است که  
 

د برحى  از هم مى پرسند چه کسی مرده است؟ چه غفلت بزرگ تو برمیخیر 

  پندارم خدا تو را برای مردگان ما نازل کرده است . مى 

منده تو هستم اگر تو را از یک نسخه کاربردی عملی برای نیل  ای قرآن عزیز ! من سرر

،  سعادتمندانه و سرشار از خوشبخن 
 

به یک افسانه موزه نشیر  مبدل    به یک زندگ

وق میکند که تو را فرش  یگ ذ  کرده ام. یگ ذوق مى کند که تو را بر روی برنج نوشته، 

یگ به خود مى بالد که تو را در یگ دیگر ذوق مى کند که تو را با طلا نوشته، کرده، 

ین   کوچک ترین قطع ممکن منتشر کرده و دیگری شادمان میشود وقن  تو را در بزرگی 

   اندازه ممکن قالب ریزی میکند

 کنیم ؟ هر چند گاهى شاید لازم باشد. آیا واقعا خدا تو را فرستاده تا ما موزه سازی  

منده تو هستم اگر حن  برحى  از آنان که تو را میخوانند، یا تو را  ای قرآن عزیز ! من سرر

تو را فقط میخوانند یا فقط میشنوند. اگر چند آیه از تو را با یک نفس  میشنوند، 

” گون    أحسنت!   ! …بخوانند مستمعیر  سر شوق آمده و فریاد مى زنند، احسنت 

 مسابقه نفس برپا شده است. باز هم شاید لازم باشد ولی کاملش این نیست. 

، ای قرآن عزیز !  منده تو هستم اگر نزد برحى  به یک فستیوال مبدل شده    من سرر

قرائت تو با ایماء و  تو از آخر به اول،   خواندنحفظ کردن تو با شماره صفحه،   ای! 

بدری  اشاره، یک معرفت است یا  راسن  اینها، یا پروانه ای! خواندن تو بصورت ض 

ی(  نباشد )مقام رهیر
ورن  ی؟ شاید زیاد ض  ای کاش وقن  آیات ترا حفظ    یک رکورد گیر

.  و تو را اسباب مسابقات هوش نم پنداشتیم  میکنیم، از تو محافظت نیر  میکردیم



 

209 
 

 .  رحلی است برای توخوشا به حال هر کس که دلش   ؟  راستی ما با قرآن چه میکنیم

ند که گون    تو را مى خوانند چنان حظ مییر
قرآن همیر  الآن بر جان و   آنان که وقن 

لَ    از سوره زمر، ۲۳آیه   آنان که به تعبیر  نازل شده است.   و قلبشان  روح
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 ه در آناحاديث برتر نهفت                      فرستاده قرآن، خداى جهان

 كه تكرار گردد همى دم به دم                      مشابه بود آيه هايش چو هم

 چو خوانند قرآن پروردگار                                كسانز كه ترسند از كردگار

 دگرباره تسكينشان می دهيم                      بر اندامشان لرزه افتد ز بيم

يا                              خداكه دلهايشان را به ذكر   نگهدارد اين آيت كنر

ياست  كتاب هدايت ز سوى خداست                     بلى اين همان رحمت كنر

 كند گمره آن را كه خواهد، ز راست                    هدايت نمايد كسى را كه خواست

 چه كس بازش آرد ز راه خطا                                كسى را كه گمره نمايد خدا

ین سخن را نازل کرده، خداوند  کتانر که آیاتش در لطف و زیبان  و عمق و محتوا،   بهی 

، که از شنیدن   آیان  مکرر دارد،  همانند یکدیگر است، با تکراری شوق انگیر 

جسم   سپس برون و درونشان،  لرزه بر اندام خدا ترسان قرآن باور مى افتد!   آیاتش،

 این است هدایت الهی   متوجه ذکر و یاد خدا میشود.   و جانشان،

  .  من از آنان گله دارم هزاران، صد هزاران گله دارم  شکوه ها و گلایه های قرآن از ما

ند، بدون  مردم عامى! با قلب رئوف و روح آدمى، نیاز  آرزوشان را در الفاظ نشان گیر

ند و پای در راه بگذارند.  یگ خواند مرا گنگ و  آنکه در اعماق فرمانم پیامى از خدا گیر

یگ بندد مرا بر بازویش، نر فهم و نر  گون  که آهنگ غنا هستم. ایغلط، با چهچه 

الحافظیر  هستم.   نر از طلا  یگ بر گردنش، گون  صلی درک و تأمل، برای آنکه خیر
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ها هستم. یگ هم بهر حفظ مال  یگ نالد مرا در بزم غم، گون  که شعر مرده  هستم. 

اش بر جان و ام را بر خودش، بر خانه و جانش غافل از یاد خدایش، ببندد یک قطعه 

من از آنان گله دارم برای یُمن هر   اش تا از بلا و درد و آتش در امان باشد. مال و بچه 

ن مرا با 
َ
برند که شاید مبارک گردد آن خانه اگرچه هر  آب و آیینه به آنجا مى  مَسک

 ها در آن باشد! خلاف و هر گناه و هر تباهى و هلاکت

شان در صف سیر و سماق و سرکه و سنجد! به همراه صداق سیر  سفرهکنار هفت

ای دامن! کنار هزاران معصیت در  پوش و عروس نقره زن به پیش چشم داماد سیه 

م اما برای  امحرم به دنبال طبل و ن  و آواز و رقص و پایکونر پیش ن شان! من حاض 

 چه؟ من از آنان گله دارم! صد هزاران گله دارم. 

ورًا
ُ
ج
ْ
 مَه
َ
رْآن
ُ
ق
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َ
ذ
َ
وا ه
ُ
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َ
خ
َّ
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َ
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َّ
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ِّ
ا رَب
َ
سُولُ ی الَ الرَّ

َ
، پیامیر عرضه داشت:   وَ ق

)صلی الله  ( این آیه از گلایه پیامیر 30ند )فرقانپروردگارا! این قوم من از قرآن دوری جست

ت چون رحمة للعالمیر  است نفرین نم کند . علیه و آله(   سخن مى گوید و آن حض 

فرمود: دلیل آن که در نماز قرآن مى خوانیم آن است که قرآن از   لیه السلامع امام رضا 

قرآن را بخوانید و مهجوریت خارج شود. در روایات آمده است هر روز پنجاه آیه از 

هدفتان رسیدن به آخر سوره نباشد، آرام بخوانید و دل خود را با تلاوت قرآن تکان  

ید.   دهید و هرگاه فتنه ها همچون شب تار بر شما هجوم آوردند به قرآن پناه بیر

 جای قرآن در طاقچه »دل« است

 قرآن  ما جسته و گریخته از قول عالمان مى 
ً
شناسی، نجوم    درباره ستارهشنویم که مثلا

یات،  های زیادی دارد؛ اما نم حرف     و دانیم که این گونه مطالب را در کدام منابع یا نشر

توانیم مطالعه کنیم . قرآن تنها برای جوانان، مهجور نیست؛ بلکه برای همه مهجور  مى

ای مستقل  است؛ برای بزرگان، برای روحانیت و به طور کلی برای همه و جوانان، طبقه 

قرآن برای همه ما مهجور است؛ برای زن و مرد، باسواد   و جدا از بقیه مردم نیستند. 
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طبیعى است که وقن  این بعد برای همگان وجود    …ای و دانشگاهى وسواد، حوزه و نر 

دارد، برای جوانان به طریق اولی وجود دارد؛ برای این که دیگران لااقل یک تقید و 

گذشته دارند؛ اما جوانان ما امروز در معرض بمباران اطلاعان  از    هایتعبدی از سال 

نت و  مربوط به جوانان    …طریق ماهواره، اینی 
ً
ی هست، قطعا هستند. اگر تقصیر

ترهاست و ما موظف هستیم که این مشکل را حل کنیم.  نیست؛ بلکه مربوط به بزرگ 

اک شیعه و سن  است، این قدر  مهجور شده و کمی  مورد   اما چرا قرآن که مورد اشی 

د. شیعه استناد قرار مى  ای که تحقق علم و عین  اسلام است، افتخارش به این  گیر

ش در قرآن است و »اهل بیت«  او علیهم السلام   است که از قرآن برآمده و همه چیر 

 دانند . نیر  همه چیر  را از قرآن مى

المؤمنیر   ت پرسید: نقل شده که  علیه السلام در رواین  از امیر به شما وحى  کسی از آن حض 

ت فرمود: نه، به من وحى نم مى شود؛ اما من هر چه دارم، از حکومت  شود؟ حض 

 ما در سایه قرآن، اهل بیت
ً
را  علیهم السلام  قرآن و لطف قرآن و تدبر در قرآن دارم. اتفاقا

 یم. اهل بیتشناسهم قرآن را بهی  مى شناسیم و برعکس، در سایه اهل بیتبهی  مى 

نیر  هر چه دارند، از قرآن دارند. آیا همیر  دلیل کاف  نیست که به اهمیت ارتباط با 

یم؟قرآن نر    بیر

یگ از مشکلات دوره جاری در همه جهان، عبارت است از فشارهای روان  بیش از 

حدی است که برحى  از آنها ناسیر از صنعن  شدن جهان است؛ به این معن  که  

های متغیر ای با ارزشهای ثابت است، تبدیل به جامعه دارای ارزش ای کهجامعه 

 نیاز به سازگاری ها تبدیل به قاعده مى شود؛ دگرگون  مى
ً
شوند و در نتیجه، انسان مرتبا

ایط جدید دارد. این، همان حالن  است که تحت عنوان فشار روان  از آن یاد   با سرر

 تأثیر داشته  ترین عواملی که مى شود و یگ از مهم مى
تواند در کاهش این فشار روان 

باشد، اعتقاد به وجود خداوند است؛ به این ترتیب که انسان با آگاهى از این که یک  



 

212 
 

، همیشه مراقب اوست و هر رویدادی، حکمن  دارد، احساس آرامش   وی ماوران  نیر

 در خود قرآن آمده است:  کند. مى
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ند پندى از آن                  چه آسان نموديم قرآن بيان  كه مردم بگن 

د بگوش  نيوشد همه پندهايش به هوش                    كنون كيست كان را بگن 

، آسان ساختیم؛ پس آیا پند    ندهو هر آینه قرآن را برای یادآوری و پند گرفی   ای  گیر

دهد های قابل توجهی انجام گرفته است که نشان مى هست؟ در ایران نیر  پژوهش

ان   شدن میر 
تلاوت آیات قرآن، حن  برای کسی که در حالت بیهوسیر است، باعث کمی 

شود. اگر شنیدن کلام خداوند به تنهان  تا این حد  نیاز او به داروهای هوش بری مى 

که شنیدن و مطالعه این کلام همراه با ادراک محتوای آن،    مفید باشد، آن گاه باید دید 

بخش داشته  تواند بر جسم و بلکه بر جان انسان تأثیر مثبت و حیاتتا چه حد مى 

ین وسیله برای آگاه شدن همه انسان ها از قدرت لایزال و چشمه  باشد؛ زیرا قرآن، بهی 

ی، درمان و توانپیشبنابراین، یگ از عوامل    پرمهر خداوندی است.  بخسیر در برابر  گیر

، آشنان  با قرآن است. امید آن به عنوان یک انسان عادی قادر  سخن  
 

های زندگ

توانیم به این نیستیم به کنه و بطن قرآن برسیم، اما به مصداق تعبیر خود قرآن مى

 دعوت پاسخ دهیم و به قدر وسع خودمان از نور آن برخوردار شویم. 

 تشویفی برای ترویــــج فرهنگ قرآن در جامعهراهکارهای 

با وجودی که کشور ایران اسلامى در زمینه قرائت قرآن در میان کشورهای اسلامى  

جایگاه برجسته ای را داراست اما در زمینه حفظ قرآن از جایگاهى که مناسب شأن آن  

قرآن باشد برخوردار نیست. نکان  را به عنوان اهرم های مشوق برای تروی    ج فرهنگ 

امتیازات تشویف  پیشنهادی برای اساتید، قاریان و در جامعه پیشنهاد مى شود. 

 حافظان قرآن 

   .معافیت کامل از خدمت نظام وظیفه عمومى - 
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 .برخورداری از امتیازات نخبگان - 

 برخورداری از حقوق و مزایای یک مدرک بالاتر برای کارمندان دولت - 

 استخدام در سازمانها و ادارات دولن  اولویت داشی   برای  - 

برخورداری از امتیاز ویژه در آزمون سراسری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی   - 

 .)حداقل در رابطه با رشته های مرتبط( 

 برگزاری المپیاد ملی حفظ مفاهیم، قرائت و... قرآن کریم - 

ط قانون اعطای مدرک کارشناسی و کارشنا -  سی ارشد به  اجرای بدون قید و سرر

 حافظان، قاریان، اساتید و... قرآن کریم. 

های مناسب که نیازهای ویژه آنان را بر   به آرزوی روزی که ما برای نسل نو تفسیر

به امید روزی که در هر منطقه ای دانشمندی قصه های   آورده کند نوشته باشیم. 

تفسیر ساده، ولی پر  در انتظار روزی که  قرآن را برای کودکان و بزرگان ما تحلیل کند. 

های ما،   محتوا، جزو دروس رسم مدارس و دانشگاه ها شود.  به امید روزی که منیر

 به جای نقل برحى  مطالب ضعیف و ... مملو از انوار قرآن باشد. 

به امید روزی که تفسیر را نیر  علم بدانیم و اسرار قرآن را کشف کرده و دلها را جذب  

؟ بگوید تفسیر و مکاسب،  کنیم.   به امید روزی که از  
سند چه مى خوان  هر طلبه ای بیر

 را به پا داریم که آن نیر  به پا داشتن  است.   !تفسیر و لمعه 
 به امید آنکه ما کتاب آسمان 

نزِلَ إِلیهِمو  
 
 و الِْنجِیلَ و مَا أ

َ
ورة
َّ
قامُوا الت

َ
هم أ
َّ
و أن
َ
حتِ  ل

َ
وقِهم و مِن ت

َ
کلوا مِن ف

َ
هم لً
ِّ
مِن رَبــ

لهِم
ُ
رج
َ
و اگر آنها تورات و انجیل را بدون کم و   )اشعار قبلا بیان شده( 66مائده  «.... أ

کاست و همچنیر  آنچه را که از طرف پروردگارشان نازل شده، اقامه کنند محققا از  

جانب آسمان و از زیر پاهایشان روزی خواهند خورد و بهره مند خواهند شد، بعصی   

به امید  .  بیشی  آنها اعمال ناپسندی را مرتکب مى شوند از اینها مردمى معتدلند و 

وها و درس های حوزوی ضف تربیت مفش   روزی که بخسیر از بودجه ها، مدارس، نیر
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شود. همانگونه که برای روشن  نباید منتظر خورشید باشیم، برای قرآن نیر  نباید 

را مى خواند و  منتظر دیگران باشیم. همان گونه که هر طلبه خودش سایر کتاب ها 

مباحثه مى کند، کتب تفسیر را هم با مشورت برحى  از بزرگان بخواند و مباحثه کند و 

از اساتید خود بخواهد همانگونه که سایر کتب را تدریس مى کنند، تفسیر قرآن را نیر   

  تدریس کنند. 

ی خطاب به چند هزار  روحان   و تفسیر قرآن را نیر  )همان گونه که مقام معظم رهیر

 در خراسان رضوی فرمودند( در همه سطوح درس اصلی خود قرار دهند. 

ها و یاد گرفی   به خدا سوگند منظور حفظ آیات و خواندن حروف و تلاوت سوره

شود مانند تقسیم به سی جزء و یا هر جزء  اعشار و اخماس )تقسیمان  که در قرآن مى 

 به چهار حزب و امثال آن( آن نیست.  

قرآن را حفظ کردند، اما حدود آن را ضایع ساختند منظور خداوند از حق    آنها حروف

تلاوت این است که در آیات قرآن بیندیشند و به احکامش عمل کنند؛ چنان که  

فرماید: این کتانر است که ما بر تو نازل کردیم تا در آیاتش تدبر کنند. و یا  خداوند مى 

 
ٌ
 مُبارَك

َ
يْك
َ
 إِل
ُ
ناه
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
 أ
ٌ
بابِ كِتاب

ْ
ل
َ ْ
وا الْ
 
ول
 
رَ أ
َّ
ك
َ
ذ
َ
رُوا آياتِهِ وَ لِيَت

َّ
ب
َّ
 «  29»صاد لِيَد

)اين( كتاب مبارگ است كه به سوى تو فرو فرستاديم تا در آيات آن تدبّر كنند و 

ند. البته  ای را نباید کاملا مستقل از آیات دیگر تدبّر در هر آیه خردمندان پند گیر

 دانست 

شابه، ناسخ و منسوخ، مطلق و مقید، و ... دارد؛ لذا زیرا قرآن کریم، محکم و مت

باید در تدبر هر آیه توجه داشت که »معنای برداشت شده« با سایر آیات  

 هماهنگ باشد و آیه دیگری آن برداشت را رد نکند. 
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 سازی جامعه برای مهجوریت از قرآنقرآنز 

ون آید و به عنوان کتاب   در جامعه  برای این که قرآن از مهجوریت بیر
 

سبک زندگ

شناسی،  شناسی، انسان شناسی، رفتارشناسی، جامعه های روانمطرح شود و نظریه 

شناسی و مانند آن، از آن استنباط گردد و به کار گرفته شود، لازم است تا  هسن  

صاحبان خرد و اولوالالباب در این امر مشارکت جدی کرده و با یاری اولیای امور  

سازی کنند. از نظر قرآن، هر چند که قرائت و تلاوت  ن را نهادینه سیاسی و اجتماعی، آ

گذار است، ولی آنچه حقیقت قرآن را برای شخص و جامعه آشکار   و حفظ قرآن تاثیر

 استسازد، بهره مى
 

از این رو تدبر و تفسیر قرآن به   مندی از قرآن در همه ابعاد زندگ

توجه قرار گرفته است تا خردمندان با  سازی مورد عنوان گامى برای استنباط و نظریه 

ی از آیات قرآن  به نظریه بهره  های پردازی اقدام کرده و جامعه را براساس نظریه گیر

 مردم را براساس آن متحول سازند. این 
 

، سامان و شکل دهند و سبک زندگ قرآن 

بقره   121نساء و  82همان معنای واقعى تدبر و تلاوت حف  قرآن است که خداوند در 

  بر آن تاکید کرده است. 
َ
رْآن
ُ
ق
ْ
 ال
َ
رُون
َّ
ب
َ
د
َ
ت
َ
لا ي
َ
 ف
َ
وا فِيهِ  أ

ُ
د
َ
وَج
َ
ِ ل
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ِ اللَّ
ْ
ن 
َ
دِ غ
ْ
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ْ
 مِن
َ
وْ كان
َ
وَ ل

 
ً
ا ثِن 
َ
 ك
ً
تِلافا
ْ
 82نساءاخ

 در آيات قرآن تأمل كنند                             نخواهند آيا تعقل كنند

 همى بود از غن  رب جهان                    كه گر اين كتاب وزين و گران

 بديدند در آن كلام خلاف                      در آن يافت می شد بسى اختلاف

ت امام صادق)  تِلاوَتِهِ  ( درباره مفهوم واقعىعلیه السلامحض 
َّ
ق
َ
 ح
ُ
ه
َ
ون
َ
تل
َ
فرماید: آیات آن  مى ی

های را به دقت بخوانند و حقایق آن را درک کنند و به احکام آن عمل نمایند و به وعده

ند، به اوامرش  آن امیدوار و از وعیدهای آن ترسان باشند، از داستان ت گیر های آن عیر

 گردن نهند و نواهى آن را بپذیرند. 
ُ
ه
َ
ون
 
ل
ْ
ت
َ
 ي
َ
كِتاب
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مُ ال
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 نموديم نازل به راه صواب                        كسانز كه چون ما بر آنها كتاب

 بكردند برآن عمل موبه مو                       بخواندند آن را درست و نكو

ز موقنند                       به تحقيق ايشان همه مؤمنند  كه بر ايزد خويشیی

 به دين خداوند منكر شدند                       ولى آن كسانز كه كافر شدند

 نبينند روى نكونى به بخت                      زيانكار هستند بسيار سخت

ط قرآنز شدن جامعه اسلامی  جوادی آملیآیت الله  سرر

ت ختم نبوت و راهنمای کامل و جامع  )صلى الله علیه و آله( قرآن کریم، اعجاز جاویدان حض 

یت به مسیر صلاح و فلاح است؛ از این رو فرهنگ قرآن  مورد توجه و  هدایت بشر

مسلمان مى باشد. قرآن کریم هم کتاب های   أعم از مسلمان و غیر
عنایت جامعه جهان 

 صَ مُ  تصدیق مى کند: انبیای گذشته را 
ّ
 د
ً
 لِ  قا

َ
زَ ما ب   ی 

َ
 ی
َ
(؛ هم هیمنه،  3)آل عمران یهد

 و مُ  سیطره، سلطنت و ولایت بر آنها دارد
َ
 یمِ ه

ً
  نا
َ
 ع
َ
   یه . ل

؛ امت قرآن  است که بتواند مهیمن بر أمم باشد؛ زیرا اگر کتاب ما مهیمن بر کتاب    امن 

رشد مى کند؛ ما هم باید برابر  های دیگران است و هر امن  به اندازه کتاب آسمان  اش  

 با هیمنه قرآن  مهیمن باشیم

در صحیفه سجادیه که به عنوان دعای ختم قرآن است، قرآن را  ( لیه السلام)عامام سجاد

مهیمن )نگهدارنده( بر کتاب های آسمان  مى داند و این جمله را از خود قرآن کریم 

 گرفته است. به خدا عرض مى کند: 

یم و تلاوت کنیم که مهیمن بر کتاب    پروردگارا! تو آن توفیق را دادی ما کتانر را فرابگیر

های دیگر است و اگر هر امن  به اندازه کتاب آسمان  خود ترف  مى کند، امت اسلامى  

 هم الا و لابد باید مهیمن بر همه امم باشد. 
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ز المللى( در   پرتو قرآننیل به وحدت )محلى(، )منطقه ای( و )بی 

 مى کنیم محتوای  
 

ی که روی زمیر  زندگ ک همه ما، این هفت میلیارد بشر زبان مشی 

ک ما مسلمانهای عالم هم محتوای قرآن   قرآن است، نه ادبیات قرآن! و زبان مشی 

است، هم ادبیات قرآن. وقن  ما مى توانیم داعیه وحدت اسلامى داشته باشیم در قدم 

 داشته باشیم در سطح بیر  الملل در قدم دوم، که  اول و داعیه وحدت جهانشمولی

در خدمت قرآن کریم باشیم. اگر قرآن ما را به سه وحدت دعوت مى کند، سه تا راه 

دعوت میکند که در داخله حوزه  محلىهم به ما نشان میدهد. ما را به وحدت 

موحدان   فرا مى خواند که با   ای  منطقهخودمان با هم اختلاف نکنیم. ما را به وحدت  

عالم، با اهل کتاب، با یهودی ها ]نه اسرائیلی و صهیونیست[؛ با یهودی ها، با مسیخ  

ها که اهل کتابند وحدت منطقه ای داشته باشیم. ما را دعوت میکند با انسان ها؛  

   آنها که انسانند، نه
َ
 ک
َ
ضلّ  نعامِ الا

َ
مْ أ
ُ
لْ ه
َ
بالأخره ما  . وحدت بیر  المللی داشته باشیم ب

 مى کنیم؛ روابط بیر  المللی ما با کشورهای کفر کم نیست! 
 

در این جهان داریم زندگ

این روابط را باید در سایه قرآن کریم تنظیم بکنیم. پس رابطه داخله مسلمان ها به  

همه انسان  نام وحدت محلی، داخله منطقه ای با موحدان عالم و در سطح جهان با 

 مسالمت   8ها برابر آنچه که در ممتحنه آیه 
 

، کفاری که کاری با شما ندارند، با زندگ

مْ  آمیر  شما درگیر نیستند 
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 كه با آن گروه بگرديد يار                 نفرمود خود منعتان كردگار 

ون شما را ز شهر                   كه در دين نكردند قتلى به دهر  نراندند بن 

 بپوئيد بر عدل و انصاف هم                           تنفر نجوييد از اين امم

 كه رفتارش از عدل و قسط است و داد                     خداوند با آن كسى دوست باد

این سه وحدت را هیچ چیر  تأمیر  نمیکند، مگر قرآن کریم! بنابراین ما یک وقن  مى   

 با موفقیت داشته باشیم که در خدمت قرآن باشیم3توانیم در این  
 

  .عرصه، زندگ
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 را آموخت.    هدف قرآن کریم؛ تربیت جامعه وزین و قدرتمند 
 

قرآن کریم به ما آئیر  زندگ

مسئول این کار  )صلى الله علیه و آله( وجود مبارک رسول گرامىفرمود: در صحنه های جنگ که 

ا يا است
َ
ه
ُّ
ي
َ
ُّ  أ ى ترِ

َّ
ارَ  الن

َّ
ف
 
ک
ْ
زَ  وَ  جاهِدِ ال مُنافِقی 

ْ
يْهِمْ  وَ  ال

َ
ل
َ
 ع
ْ
ظ
 
ل
ْ
 .                          و مانند آن اغ

  .                      كارزار بكن اى پيمنر كنون                          تو با كافران و دوريان خوار

  .              مدارا مكن بيش از اين اى بشن                 برآن قوم جاهل كنون سخت گن  

حالت جنگ به ما دستور داد شما آن قدر مستحکم و ستیر باشید که هیچ  اما در غیر

   وَ    :کشوری در شما طمع نکند. فرمود 
ً
ة
َ
م غِلظ
 
ز  شما مثل   ليَجِدوا فيك سلسله جبال الیر

فتان،   باید ستیر باشید، کسی طمع نکند! به خاکتان، به خونتان، به ملیت تان، به سرر

به اقتصادتان، به حیثیت تان کسی طمع نکند! هیچ کس طمع نم کند که برود به  

جنگ قله دماوند یا به سلسله زاگرس حمله کند؛ چون فایده ندارد!! فرمود: آن قدر  

ید. حالا راهش چیست؟ چگونه یک  قوی باشید که دیگ  بیابند که شما ستیر
ً
ران حتما

ملن  طوری مى شود که سایر ملل احساس مى کنند نم شود به جنگ اینها آمد! چه  

ی باعث مى شود که دیگر ملل احساس بکنند و بیابند که ما نفوذ ناپذیریم؟ این  چیر 

 کتاب انسان را به این صورت در مى آورد. 

 )جوادی آملى( قرآن کریم سهولت و وزانت  

  وَ  ما یک کتانر فرستادیم که هم فطرت پذیر است
ْ
لْ مِن
َ
ه
َ
رِ ف
ْ
ك
ِّ
 لِلذ
َ
رْآن
ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ن ْ شَّ
َ
 ي
ْ
د
َ
ق
َ
ل

كِرٍ 
َّ
ی که دلپذیر است، فطرت پذیر است؛ تحمیلی   مُد آسان است، دلپذیر است. چیر 

  نیست! اما بسیار وزین است
ً
قِیلا
َ
 ث
ً
وْلا
َ
 ق
َ
یْک
َ
ل
َ
ِ ع
فی
ْ
ل
ُ
ا سَن
َّ
قولی است محتوادار؛ روان،    "إِن

اشفاف، نور، تبیان، قابل 
َّ
ى  إِن

فی
ْ
ل
ُ
  سَن

َ
يْك
َ
ل
َ
  ع

ً
قيلا
َ
 ث
ً
وْلا
َ
هن، قول متقن، قول   . ق قول میر

مرصوص، قول ثقیل است. سنگیر  نیست، اما وزین است؛ سبک نیست، ولی  بنیان 

آسان است. هیچ کس نم تواند بگوید فهم قرآن، عمل به قرآن، حشر با قرآن برای  

اگر این قول ثقیل است، یعن  وزین است، یعن  بنیان مرصوص  . من سخت است
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مرز میان تاریگ  ) تحرکه لعواصف  لا  است؛ هم افراد ما را به جان  مى رساند که مصداق

مْ  خواهد بود، هم جامعه ما را به جان  مى رساند که مصداق ( و روشنان  
 
وا فِيك
ُ
يَجِد
ْ
وَ ل

 
ً
ة
َ
ظ
ْ
هباشند. افراد سست ضعیف، جامعه  غِل

َ
م غِلظ
 
نم سازد! بنابراین   وَ لیَجِدوا فیک

ی مومن را نم لرزاند؛ نه ات روان  ما آمده که چیر  ی،   اگر در تعبیر ی، نه زیر میر  رو میر 

نه رانت خواری، نه دعوت، نه تهدید، نه ترغیب و مانند آن؛ برای این است که یک  

مى شده. اما   قول ثقیلی همراه اوست. این وزنه پیدا کرده، آدم وزین  شده، آدم محی 

ی  آیات فراوان  است که انسان گیر مى کند! از این جهت کتانر است هم
َ
د
ُ
ه

اس
ّ
لن
ِّ
ِ  هماست،  ل

َّ
يَةِ اللَّ

ْ
ش
َ
 خ
ْ
ا مِن
ً
ع
ِّ
صَد
َ
اشِعًا مُت

َ
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ُ
ه
َ
ت
ْ
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َ
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َ
 ع
َ
رْآن
ُ
ق
ْ
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ذ
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َ
ن
ْ
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َ
ز
ْ
ن
َ
وْ أ
َ
 ل

کردیم مشاهده  اگر قرآن )عظیم الشأن( را )به جای دلهای خلق( بر کوه نازل مى    است. 

ال  گشت. و این امثکردی که کوه از ترس و عظمت خدا خاشع و ذلیل و متلاسیر مى مى

 .  کنیم باشد که اهل )عقل و( فکرت شوند را برای مردم بیان مى 

 هاى تربيت، توبيخ غیر مستقيم است. . يگ از شيوه 1
َ
رْآن
ُ
ق
ْ
ا ال
َ
نا هذ
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
وْ أ
َ
لى ل

َ
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َ
...  ج

ها  
ُ
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َ ْ
 الْ
َ
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ْ
 تِل

ندارند. استفاده از تمثيل در  . قرآن، كتاب الهى، كمبودى ندارد، مردم قابليّت لازم را  2

و اى قرآن  است. بيان حقايق معنوى، شيوه
َ
لی  ل  عَ

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
نا هذ

ْ
زَل
ْ
ن
َ
 ...  جَبَلٍ  أ

. چگونه است كه كوه با آن صلابت، در برابر عظمت قرآن خاشع است، امّا قلب  3

، شعور دارد. اگر قرآن بر كوه نازل مى ها، از سنگ سخت برحى  انسان شد، تر؟ هسن 

ی  خشوع و خشيت از آن ظاهر مى 
ه
يَةی اللّ

ْ
ش
َ
نْ خ  ... می

ُ
ه
َ
يْت
َ
رَأ
َ
 گشت. ل

ر دارد و گرنه به درسن  درك نم 4
ّ
، نياز به تدبّر و تفك شود  . امثال و تمثيلات قرآن 

 
َ
رُون

ه
ك
َ
ف
َ
هُمْ يَت

ه
عَل
َ
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َّ
لن بُها لی ِ
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ز  ا احزاب،در بخش پایان  سوره  برتری مؤمن بر آسمان و زمی 
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ع
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زمیر  و کوههای عالم )و قوای عالی و دان  ممکنات( عرض امانت کردیم )و به آنها نور  

و عشق و محبّت کامل حق یا بار تکلیف یا نماز و طهارت یا مقام  معرفت و طاعت 

خلافت و ولایت و امامت را ارائه دادیم( همه از تحمّل آن امتناع ورزیده و اندیشه  

کردند و انسان )ناتوان( آن را بپذیرفت، انسان هم )در مقام آزمایش و اداء امانت(  

   ل و عصیان شتافت(. بسیار ستمکار و نادان بود )که اکیر به راه جه 

ین و برجسته ترین امانت الهی همان قرآن است. وقن  ما خودمان را عرضه   مهمی 

؛ اینها پذیرفتن  با محبت داشتند که قابل ترحم است، نه   کردیم بر آسمانها، بر زمیر 

ى   ابای استکباری! ابای استکباری کار شیطان است که نر
َ
َ  وَ  أ َ نر

ْ
ک
َ
  وَ  اسْت

َ
 مِن
َ
 کان

َ
کافِرين
ْ
  ال

 که بحثش جداست.  

اما ابای اشفاف  مقبول است و معقول؛ یک کسی بگوید من مقدورم نیست و درست  

هم بگوید. آن ابای با استکبار است که انر استکیر و دوزخ را به همراه دارد؛ اما ابای  

اشفاف  هم معقول است، هم مقبول. فرمود: ما عرضه کردیم، آنها هم عذرخواهى  

 کردند

 صف و 
ً
هُولا
َ
 ج
ً
وما
 
ل
َ
 ظ
َ
ان
َ
 ک
ُ
ه
َّ
درباره جنس انسان نیست و بلکه متوجّه برحى  از انسانها   إِن

بوده و مراد کسان  است که مقام بزرگ و ارزشهای والای انسان  را فراموش کنند و 

خود را اسیر و بنده این خاکدان نمایند. روی هم رفته این آیه بیانگر عظمت و سعادت 

انسانهای انسان، بر سایر موجودات جهان، و حقارت و شقاوت و فروتری  و برتری 

بعد در سوره حشر مى فرماید: اگر   انسانهای ناانسان، از همه مخلوقات یزدان است. 

ما مى دادیم، آنها ریزریز مى شدند. چرا؟ برای اینکه آن روح مجردی که بتواند این  

ارند! با هیکل هم که کار ساخته نیست!!  معارف وزین را و قول ثقیل را تحمل بکند، ند 

ت امیر  را که در جنگ جمل پرچم را به دست پشش    )علیه السلام(و اگر آن خطبه نوران  حض 

ابن حنفیه داد که بخسیر از آن خطبه در نهج البلاغه آمده، کوه ممکن است متلاسیر  
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روزگار کوه را  بشود، اما تو آرام باش! این زلزله ها کوه را متلاسیر مى کند، حوادث 

ش این است که او  متلاسیر مى کند؛ ولی هیچ زلزله ای مؤمن را متلاسیر نم کند!! سرّ 

ی دارد که اگر بر کوه   ی دارد که آسمان و زمیر  از حمل آن عاجزند. او چیر  یک چیر 

 عرضه مى شد، کوه متلاسیر مى شد؛ این یک چنیر  حقیقن  است. 

.                                        قرآن و اندیشمندان معاض                              

، آدمى را رهنمون است و همچون 
 

قرآن کتانر است که در ابعاد مختلف زندگ

خورشیدی فروزنده، کس یارای انکار خصائص و ویژگیهای گوناگون وجودی آنرا  

به اندازه ظرف درونیش از بحر لایزال آن رفع  ندارد و هر کس به سهم خویش و 

کند. در این قسمت آرای مختلف از بزرگان و اندیشمندان غیر مسلمان را  عطش مى 

نماییم که به نوبه خود بیانگر فراگیر شدن تعالیم آسمان  در خصوص آن بررسی مى

وری است که هر اندیشمند، از   این کتاب الهی است و البته یادآوری این نکته ض 

زاویه دید خود به قرآن نگریسته است و بدیهی است که قادر به کشف تمام ابعاد و  

                                                     ویژگیها و همچنیر  عمق معارف آن نبوده باشد. 

ت اینشتاین1  قرآن کتاب جیر یا هندسه یا حساب نیست،   (1879 - 1955) . آلنر

ین فلاسفه   ایبلکه مجموعه  از قوانیر  است که بشر را به راه راست، راهى که بزرگی 

.                                                 کند. دنیا از تعییر  و تعریف آن عاجزند، هدایت مى 

(: رفتار دین  در قرآن شامل رفتار دنیوی نیر  هست و همه  1885)متولد   . ویل دورانت2

نده:  امور آن از جانب خدا و   دربرگیر
به طریق وحى آمده است. قرآن شامل مقرران 

، ازدواج، طلاق، رفتار با فرزندان و حیوانات و بردگان، تجارت،   ادب، تندرسن 

سیاست، ربا، دین، عقود، وصایا، امور صناعت، مال، جریمه و مجازات و جنگ و  

آورد که از  مى  صلح است. قرآن در جانهای ساده، عقایدی آسان و دور از ابهام پدید 
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یفات ناروا و از قید بت  پرسن  و کاهن  آزاد است. قرآن اصول نظم جمعى  رسوم و تشر

 و وحدت اجتماعی را در بیر  مسلمانان استوار کرده است. 

دار سعادت بشر است. امیدوارم  قرآن به تنهان  عهده   (1769 - 1821) . ناپلئون بناپارت3

کردگان تمامى کشورها را آن زمان دور نباشد که من بتوانم همه دانشمندان و تحصیل 

اساس اصول قرآن مجید که اصالت  با یکدیگر متحد کنم و نظامى یکنواخت، فقط بر 

ی مى         .                            .    کند، تشکیل دهمو حقیقت دارد و مردم را به سعادت رهیر

قرآن، هر کس به اسرار وحى و  از راه آموخی   دانش :(1869 - 1948) . مهاتما گاندی4

ی دیده  حکمتهای دین بدون داشی   خصوصیات مصنوعی، نایل مى  شود. در قرآن چیر 

شود که اعمال زور را جهت برگرداندن مذهب اشخاص تجویز کند. این کتاب نم 

 .                                گوید: اکراه در دین وجود ندارد ترین وضع ممکن مىه سادهمقدس ب 

5) ، ما را  گفت: سالیان دراز کشیشان از خدا نر   1832در سال  . گوته )شاعر آلمانز خیر

داشتند، لیکن بر اثر  بردن به حقائق قرآن و عظمت آورنده آن محروم و دور نگه از نر 

فت علم، عن  کند و محور  قریب این کتاب توجه افراد بشر را به خود جلب مىپیشر

           .                                                                                گردد. افکار همگان مى

)فیلسوف روسی(: قرآن مشتمل بر تعلیمات و حقایق روشن است.   . لئون تولستوی6

 .                                                       مند شوند. توانند از آن بهره افراد بشر مى و عموم  

کند که اروپا در آینده، دین و کتاب  بین  مى: )فیلسوف انگلیسی( پیش  . برنارد شاو7

     .                       .                              را قبول خواهد کرد )صلی الله علیه و آله و سلم(  محمد

قرآن شامل تمام پیامهای خدان  است که در تمام کتب   (1818 - 1883) . دکنی مارکس8

، برای جمیع ملل آمده است. در قرآن آیان  موجود است که  
ً
مقدسه، عموما

ای جز این  اختصاص به طلب علم و دانش و تفکر و بحث و تدریس دارد و چاره

اف ندارم که این کتاب محکم، بسیاری از اشتباهات بشر را تصحیح کرد   .    .      اعی 
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)شاگرد ویژه داروین( پیامیر با بلاغت قرآن، عقول    (1853 - 1917) . دکنی شبلى شمیل9

ی را متوجه خویش ساخت و آنها را در برابر کتاب خویش از خود نر خود کرد.     بشر

ز 10 ( : انجیل کتانر که در آمریکا کسی آن را نم . شارلس فرانسن  شناسد )استاد آمریکان 

ه هر مسلمان با آن آشناست؛ و این گزاف نیست. و باید گفت که ولی قرآن کتانر ک

 . .                                            شانسی مسیحیت استنشناخی   انجیل، از خوش 

)صلى الله علیه  )اسلام شناس معاض فرانسوی(: اگر اندیشه محمد  . پروفسورهانری کربن11

 بود و اگر قرآن او وحىو آله(  
 
کرد بشر را به علم دعوت کند.   نبود، هرگز جرأت نم خراف

ی به اندازه محمد  و قرآن، آدمى را به دانش  )صلى الله علیه و آله( هیچ طرز فکری و هیچ بشر

 بار از علم و فکر و عقل سخن به میان آمده.  95تا آنجا که در قرآن . دعوت نکرده

 توسل به قرآن براى حل مشکلات شهادت و شفاعت        سخن آخر 

قرآن کریم یگ از گواهان روز قیامت است. این کتاب در دنیا شاهد و ناظر بر اعمال  

بندگان است، و در قیامت هم به شکل انسان  زیبا و خوش صورت تجسم و تمثل پیدا 

م دانسته و تلاوت نموده و  در آیاتش تفکر   مى کند و از کسان  که در دنیا آن را محی 

کرده و دستوراتش را به کار بسته اند دفاع و حمایت مى کند، و به نفع آنان شهادت  

مى دهد. در آن روز، قرآن پیشاپیش مردم مومن حرکت مى کند و مى گوید: من قرآن  

هستم و این ها هم بندگان مومن تو مى باشند که براى تلاوت من خود را به رنج و 

شب هاى طولان  مرا تلاوت نموده و اشک مى ریختند. خدایا! زحمت انداخته و در 

امروز آنان را راصى  کن همان طور که در دنیا مرا راصى  نمودند. پس از آن خداوند  

متعال مى فرماید: اى بندگان من ! این بهشت براى شما مباح است . قرآن را قرائت  

ى از قرآن را مى خواند و یک  کنید و به درجات آن بالا روید. بدین ترتیب انسان آیه ا 

ین صورت به صف  )علیه السلام( امام باقر  درجه بالا مى رود.  : در روز قیامت قرآن با بهی 

محشر مى آید و از جلوى مومنیر  عبور مى کند. آن ها مى گویند: این شخص از ماست.  
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ز  از آنجا عبور مى کند و به صف ملائکه مى رسد. آن ها هم مى گویند: این شخص، ا 

د   ت احدیت قرار مى گیر ماست. از آن جا هم حرکت مى کند تا این که به پیشگاه حض 

 مرا تلاوت کرد تا جان  که دهن او خشک 
و مى گوید: پروردگارا! فلان شخص پش فلان 

   شد و شب خود را به سحر رسانید، در حالی که مشغول عبادت و قرائت من بود . 

بعد از آن خداوند مى فرماید: آن ها را وارد بهشت کنید و در منازل خودشان جاى  

دهید. پس قرآن با آنان حرکت مى کند و به مومنیر  مى گوید: آنچه از قرآن را مى دانید  

بخوانید و بالا روید. آنها هم هر چه مى دانند مى خوانند و درجات بهشت را طى مى  

د. کنند، تا هر کس در جایگاه   خود قرار مى گیر

: منابع   

، عدة الداعی، طیّب، أطیب البیان، ج
ّ
      1حلى

، ج
ز
، کاف ، 2جامع الْخبار،  کلیتز  

سَن  
َ
ح
ْ
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ُ
ق
ْ
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َ
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ُ
اب
َ
 ب

  ، ز النتر
صدوق، امالى،        89مجلسى، بحار الْنوار، ج     سیز  

.   4عاملى، وسائل الشیعه، ج   

فهای برداشت  .  م امید مجد قرآن منظو 
ّ
مؤل  
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                         ☫             بسم الله الرحمن الرحیم ☫ 
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 مقدمه
مثل ، مثال  و  ضرب المثل هاى تعليمی    و  تربيتی  قرآن مجيد، در موضوعهاى مختلف، عقيدتی،  

 اخلاقی، تاريخی، سياسی  و اجتماعی است  كه استخراج شده است ؛ 
تفهيم مطالب و جا افتادن یک سرى از مواردى كه شاید محسوس بّاى انسان  در مثلهاى قرآن،بّاى 

نباشد ، در قالب مثل و مثال و بعضی در قالب ضرب المثل در قرآن آمده است كه به نظر اینجانب  
مورد جمعا شناسایی کرده كه در کتاب دوم به صورت مشروح آورده ام و فقط در این کتاب   ،    144حدود 

شده است .   البته هدف از بيان مثل و مثال ها در قرآن تفکر و اندیشه و وادار شدن انسان  ضمنی اشاره
 به  عمق مطالب و در نتیجه عبرت گرفتن از آن می باشد .

علاوه بّ این، مثال ها نقش به سزایی در مجاب کردن و خاموش ساختن افراد لجوج دارد. ضمنا مثل در توضیح و  
كار ناپذيرى دارد.تفهيم و اثبات حقايق   و مغلوب کردن لجوجان نقش ان

مورد    عنایت  می باشد ،   اميد است    کتاب حاضر    كه تلاشی است    جهت آشنایی با   رمز     و   راز    قرآن  
زیزان قرار گیرد.                 ع

محمود زارع پور فروردین       
1393 
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 تشبیه    در سخن     پيامبر     اکرم     در  مورد     قرآن    مجيد  
نموده  و فرموده اند :طعام گسترده الهی تشبیه  طی گفتارى جالب،  آیات قرآن  را به)صلی الله علیه و آله ( رسول اکرم 
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ُ
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َ
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وند بهره   ى آماده الهی است، لذا آنچه توان دارید، سعی کنيد از خوان نعمت خدا محققا   آیات قرآن مجيد چون  غذا
زه ظرفيت وجودى خودش، از این   جویيد. قرآن مجيد طعام گسترده و سفره پر نعمت الهی است كه هر كس به اندا

 خوان پر بّکت بّخوردار می گردد؛  

ن ، فيلسوفان ،  ر  و معرفت خویش  از آن بهره گرفته   و  دانشمندا م به اندازه توان  و پيمانه تفکر ی هر كدا عارفان و افراد  عامر
پس چه زیباست  انسان از این سفره ،  روزانه بهرمند شود   و به قول رهبر فرزانه ى انقلاب    از آن استفاده می کنند .

زه ى درک   و حوصله ى خود    استفاده    نماید. دائم آیات قرآن را تلاوت نموده    و در معانی    و   مفاهيم  آن به اندا

 طنز   قرآنی     در قالب تمثیل ها 
است;  ها   و ملل پیشین در حقیقت، خطاب به مردم امروز  و آینده  آیات   فراوان قرآن   در نقل تاريخ امت 

     بّاى نمونه  : آیه  
ُ
 ث
َ
وریة
َ
وا الت
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ُ
 ح
َ
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ْ
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مَث
َ
ک

 
ً
ارا
َ
سف
َ
باشد; اما   در   واقع   یادآور این نکته است كه اگر مسلمانهاى   عمل می در   ظاهر در شرح زندگانی یهودیان بی  ا

و   در عمل پياده ننمایند، مانند  الاغی  هستند   كه کتاب  .      معتقد  به قرآن هم از معارف   و فرهنگ قرآن استفاده نکنند     
 ى او از بار ش تفاوتی نمی کند   کتاب   باشد    یا چیز   دیگرى .کند  و  بّا هایی   را حمل می   
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م از آنها خلاف واقع، دروغ   و   طنزهاى قرآنی همه در بيان حقیقت   و به منظور  پند دهی انسان است .   در هیچ كدا
رد; زيرا آنها  به واقع مطالب درستی است كه  با   قراین  و شواهد احوالات و گ  اساسا  . فتار ها می باشندكذب وجود ندا

 . ها   و  طنزهاست بخشی از فصاحت و بلاغت قرآن به جهت همین  مثل ها و کنایه
هایی  شود  كه اینک نمونهطنز یک نوع استعاره است   و در قرآن به صورت تمثيلات و تشبیهات و تنظیرات دیده می 

 .شوداز آنها   ذکر می 
ر خر -1 رع ى بلند به ع  تشبیه صدا

ِ   وَ  مِن 
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ح
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ها، صداى خر است بلند( كه زشت    فریاد  با   گو )نهآرام سخن      .   ترین صدا

 هر نوع آلودگی صوتی و مزاحم را شامل می شود. . واقعيتی تلخ  در قالب تشبیه و تنظیر بيان شده است  
 باعورا به پارس سگ تشبیه رفتار بلعم -2
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ور شوى، زبان از کام بّآورد، و اگر آن را رها کنی، ]باز  داستانش چون داستان سگ است  ]كه[ اگر بّ آن حمله
   هم[ زبان از کام بّآورد .  

رد،   تشبیه می  وند در این آیه  بلعم باعورا را به سگی هار   و   رها شده كه هیچ ملاحظه اى ندا بلعم باعوراها« و »بو راهب    کند.خدا
نی كه علم و دانش خود را در اختيار فراعنه و جباران عصر خود قرار می دهند ها و در اثر هوا پرستی و    « و ... و همه دانشمندا

 تمایل به زرق و  بّق جهان  ماده   یا    به    خاطر انگیزه حسد، همه سرمایه شان در اختيار پادشان می باشد.
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 تشبیه رباخوار به شیطان-3
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سرش  خیزند، مگر مانند بّخاستن كسی كه شیطان بّ  اثر  تماس، آشفته خورند، ]از گور[   بّ نمی كسانی كه ربا می     
زند    کند; زيرا   رباخوار نظم اقتصادى را    بّ هم می ربا خوار در رفتار اجتماعی خود مثل افراد   ديوانه عمل می . است کرده

آید; به جهت  گردد;  لذا  مانند انسانی   كه سرگیجه گرفته    از قبر بیرون می می  و موجب اضطراب   و سرگیجی  جامعه
 آنکه تعادل اقتصادى جامعه را بّ هم زده، در رستاخیز هم همانند به هم ريختن اوضاع جامعه

 .رودخود نیز  تعادلش از دست می  
و عاقبت تلخ رباخواران را در مثالی زیبا بيان    شد ك این آیه حالت روانی یک رباخوار را در قالبی شیرین به تصوير می 

 باشد كه بّاى افراد، درسی باشد و به دنبال سود جویی  و طمع  نباشند. کند.می
 چه كسانی و خانواده هایی كه به خاطر این عمل قبیح از هم پاشيده شده است.

 بزرگها   به بتشکستن بت نسبت  -4
  
ُ
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لْ ف
َ
 ب

َ
ون
ُ
طِق
ْ
ن
َ
وا ی
ُ
 کان
ْ
مْ إِن
ُ
وه
 
ل
َ
سْئ
َ
مْ هذا ف

ُ
ه ُ بِن 
َ
 ک

 گویند، از آنها بپرسيد.است . اگر سخن می  بلکه آن را بزرگترشان کرده 
گام عيد آن   این آیه به داستان حضرت ابّاهيم علیه السلام با قوم لجوح و عنود خود مربوط است . آن قوم هن

وقتی بّگشتند، دیدند، تمام  بتها      او اجابت نکرد     و    بّاى مراسم نرفت .  حضرت   را به مراسم دعوت کردند; اما   
نزد   حضرت ابّاهيم علیه السلام آمدند   و او را   به    است . بزرگی    نهاده    شده  شکسته شده    و تبرى    بّ روى بت
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شاید بتوان مطابق بّخی      !گوینداگر سخن می حضرت فرمود: از  بت  بزرگ   سؤال کنيد،   شکستن آنها  متهم نمودند .
 از  تفاسیر   این مورد    را »طنز«    به شمار آورد .  

مْ  عبارت 
ُ
ه ُ بِن 
َ
 ک
ُ
ه
َ
عَل
َ
لْ ف
َ
، طنز است; زيرا    کاملا     است فاعل فعل   هذاطبق تفسیرى كه در آن،  ب

 باشدبزرگ    آنها    را تنبیه کرده     باشند   و بت هاى کوچک تخلف کرده     آور است   كه مثلا   بت خنده
 به ورود شتر به سوراخ سوزن   تشبیه در آمدن کفار به بهشت  -5

یّاط 
َ
 سَمِّ الخ

ز
مَلُ ف
َ
 الج
ُ
لِج
َ
 ی
تیّ
َ
ةِ ح
َّ
ن
َ
 الج
َ
لون
ُ
دخ
َ
 لای

معنا یک این    مگر آنکه شتر در سوراخ سوزن در آید.  آیند، اند، به بهشت در نمی كسانی كه آیات الهی را تکذیب کرده
  و طنز معجونی است    از   نیش    و    نوش . است کنایه است   و در    واقع    در این آیه حقیقتی تلخ    در قالبی شیرین   ارائه شده 

است     و نوش آن همان   عدم ورود    کفار    و مشرکان به بهشت قیقت تلخ است     كه    در آیه عبارت   از نیش طنز     همان ح 
 قالب شیرین  است   

یّاط عبارت از  
َ
 سَمِّ الخ

ز
مَلُ ف
َ
 الج
ُ
لِج
َ
 ی
تیّ
َ
وند در قالب   حتی ح است     و    عملی غیر ممکن و  محال را خدا

  دقیقا مثل جهنميان كه تقاضاى  باز گشت  به دنيا را دارند شاید عمل صالحی انجام دهند. مثال بيان نموده است .
 هر چند به دنيا بازگردانده شوند آش همان کاسه همان.   حاًصالِ لاًمَعَ لُعمَلّی اَعَلَ

 تعبیر    ریشخند آمیز     درباره سران کفار  -6
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   بچش كه تو  همان ارجمند بزرگوارى .  ال

 شوند .  این آیه درباره بّخی از سران کفر و شرک مکه است كه در رستاخیز گرفتار جهنم می 
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وند می  زیز و گرامی هستی . خدا ب دوزخ را بچش كه تو  همان ع  فرماید: عذا
زيرا شخص مورد  اشاره   در     است;يان شده در این آیه در اوج فصاحت و بلاغت مضمونی ارجمند به صورت طنز ب  

 است .   بزرگی  داشته   آیه خيلی مغرور   و   خودخواه   بوده    و   در ميان مشرکان شخصيت  
زیز! نتیجه کارهایت را  به او می    شود،فرماید: وقتی كه در آتش جهنم با ذلت افکنده می قرآن می  گویند: آقاى ع

بچش!
ر  !  نکردند ،  یک گوش دروازه بود گوش دیگر  سوراخ.  پيامبران کم انذا

 فاعتبرو ا   ،  فاعتبروا  
 زیان یا گرفتاران صاعقهتشبیه منافقان به تاریک -7

 است .اى را در قالب مثالهاى حسی آورده قرآن همیشه حقايق والا  و بسيار ارزنده 
     :سوره بقره منافقان را اینگونه تشبیه کرده 20و  19و   18و  17هاى آیه 

ُ بِنوُرِهِمْ وَ ترََکَهُمْ         ا أضَاءَتْ ما حَوْلهَُ ذهََبَ اللََّّ مَثلَهُُمْ کَمَثلَِ الَّذِي اسْتوَْقدََ ناراً فلَمََّ
مْ لا  .ظُلمُاتٍ لا يبُْصِرُونَ  في 
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 يدا کنند(،  منافقان مانند كسانی هستند كه آتشی افروخته )تا در بيابان تاریک راه خود را پ 
گامی كه آتش اطراف آنان را روشن می  وند )طوفانی می  سازد، ولی هن کند و در  فرستد و( آن را خاموش میخدا

آنها کر، گنگ و کورند; بنابّاین    سازد .اندازد، آنها را رها می ظلمت و تاریکی وحشتناکی كه چشم انسان را از کار می 
 گردند،   یا همچون بارانی كه در شب تاریک توام با رعد و بّق و صاعقه )بّ سر رهگذرانی( ببارد بازنمیاز راه خطا 
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رند تا صداى صاعقه را   نشنوند .و آنها  از ترس مرگ   انگشت   در گوش خود می    وند   به   کافران احاطه دارد    و        گذا و خدا
در این بيان طنزگونه قرآن حقیقتی   تلخ یعنی نفاق   و    دورویی    را   كه بسيارى از افراد      .همه   در قبضه   قدرت   او هستند 

ب و شیرین و دلنشین تشبیه کرده پایان  و عاقبت کار منافقان را   است .جامعه گرفتار آن هستند، به صورت جذا
 خویش    باز  گردند. قادر   نیستند از   راه   نادرست      كه به راحتی   کند معرفی می نابينا     وگنگ     ،   کر چون افرادى   

 :اینگونه   توصیف   شده است وضعيت   منافقان  در  مثال دیگر 
يْهِمْ قامُوا وَ 
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 ه در آن تاریکیها   و رعد و بّقی است(یا چون ]كسانی كه در معرض[ رگبارى از آسمان  ) ك
 اند[ ; از ]نهيب[   آذرخش   ]و[ بيم مرگ، سر انگشتان خود را در گوشهایشان نهند، ]قرار گرفته

نزدیک است كه بّق، چشمانشان را بّباید; هرگاه كه بّ آنان روشنی بخشد، در آن   ولی خدا    بّ کافران احاطه دارد . 
شنوایی و بينایی شان را  خواست و اگر خدا می      اهشان را تاریک کند، ]بّجاى خود[ بایستند و چون ر      گام زنند  

 گرفت، كه خدا بّ همه چیز تواناست  بّمی
                        . کندهاى    نفاق    را    چنین    پریشان معرفی میدر   این مثال طنز   آمیز، قرآن، صحنه   زندگی منافقان    و چهره 

ن می  سازد    و  هم باعث تفکر   و   تدبّ    و حزن    و    بارى، طنزهاى مفيد و   سازنده   و    هدفمند هم انسان را متبسم و  خندا
كایت میخنده از لطفت  . گردداندوه می  گریه      کنداین دو پیغام    مخالف   در جهان    از یکی دلبر   روایت می  کند  : ح

كای   کند . از یکی دلبر روایت می    کند . کند از یکی دلبر روایت می ت میاز قهرت ش
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 هاى علمی قرآن مثال
به طورى كه انسان را در مقابل     قرآن در آیات زیادى به حرکت زمین و خورشيد و زوجيت گياهان و… اشاره دارد.

ولی آنچه مهم است این است كه روشن شود هدف قرآن از ذکر مثالهاى علمی      کند.عظمت علمی خود خاضع می
 توانيم سه نظریه ارائه کنيم:  در این مورد می  چیست؟ 

لکه هدف اصلی قرآن  ب     ذکر مطالب و مثالهاى علمی در قرآن کریم هدف اصلی و نهایی قرآن نیست       الف(
ست  یت انسان به سوى خدا  کند. اما بّاى مثال و شاهد آوردن از مطالب علمی واقعی استفاده می هدا

ف اصیل و اولیه قرآن محسوب نمی این قول مطابق نظر بعضی بزرگان   شود.پس علوم تجربی و پرداختن به آنها از اهدا
یت دینی باشد.  گفتند قرآن تبيان هر چیزى اس و كسانی است كه می   ت كه در رابطه با هدا

ف اولیه و اصیل قرآن است، بيان       ب( یت و معنوى انسان و معارف الهی از اهدا همان طور كه بيان هدا
ف اصیل قرآن است  و لذا قرآن به علوم طبیعی و شناخت طبیعت توجه زیادى      مطالب علمی هم از اهدا

 گفتند تواند مطابق نظر كسانی باشد كه می کرده. این کلام می 
 در قرآن همه علوم و معارف دینی و بشرى و تجربی وجود دارد.  

 گوید  اطبان خود سخن می قرآن   در    داستانها    و    مثالهاى علمی    به صورت سمبليک    و طبق    فرهنگ    مخ    ج(
رضی   نیست    و    ما    وجود     همه علوم   در   ظواهر قرآن  را   رد   و   هدف آن بيان مطالب علمی    به صورت اصلی   یا ع

 تر شدن مطلب کلام یکی از نویسندگان را   کردیم، پس   مبناى قول دوم باطل شده است لکن بّاى روشن
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 اند    :    بعضی از بزرگان معاصر این طور فرموده  آوریم:  در مورد مطالب علمی قرآن می
اى  و شاید هیچ آیه   در   قرآن کریم بحث   درباره جهان  و طبیعت          و انسان به طور استطرادى و تطفلی به ميان آمده است 

نيابيم كه مستقلا به ذکر آفرینش جهان و کیفيت وجود آسمانها و زمین پرداخته باشد، هماره این بحثها به منظور دیگر عنوان  
 ها  بّاى آگاهانيدن انسان ار گفتگو از آفرینش جهان و انواع آفریده در موارد بسي   شده است.

 به عظمت الهی و سترگی حکمتهایی كه خدا در آفرینش به کار بّده است.                                  و رهنمونی اوست    
ت كه آفریده خدا و در چنبره تدبیر  در همه جا  نیز این هدف ممکن است منظور باشد  كه انسان با نگرش به عالم از آن جه 

و شدت و نیروى بیشترى بخشد      )و عقربه دل      حضورى خود را شکوفایی دهد،معرفت فطرى و شناخت .    اوست 
گاه دارد.( او را در جهت   خدا ن

    ی   و ...... نیست.به عبارت  دیگر، قرآن   کتاب   فیزیک، گياه شناسی، زمین شناسی    و یا کیهان شناسی  و  جانور شناس 
ى   كامل حقیقی )تقرب به خدا قرآن کتاب انسان سازى است و نازل شده است تا آنچه را كه بشر در راه ت

هاى تفصيلی    در  و   لذا آیات مربوطه   به جهان   و    کیهان   در    هیچ   زمينه       هیچ گاه    به بحث    متعال( نياز دارد به او بياموزد 
زه     موجودات    نپرداخته     مورد   یت مردم تامین میبلکه   به همان اندا شده بسنده کرده  اى   كه هدف   قرآن    در   هدا

 به همین جهت، بّ خلاف بسيارى از آیات   دیگر این آیات    داراى    ابهامهایی   است      است.
 .توانيم یک نظر قطعی به قرآن نسبت دهيمو کمتر می  
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 مثالهاى علمی در قرآن کریم:   فواید ذکر
شناسی هموار می  – ۱ هاى  کند. چون هدف قرآن بيان آیات الهی و توجه دادن مردم به جلوهراه قرآن را در زمينه خدا

فیض و قدرت الهی بوده است تا مردم را بیشتر متوجه خدا کند این از راه ذکر مثالهاى علمی و آیات الهی در آسمانها  
ین شده است، لذا احتياج به ذکر فرمولها و تفاصیل هر  و زمین و دریاها و عجایب خلقت انسان و جانوران تام 

 بلکه اشاره ضمنی کافی است.  مطلب نیست 
کند. این مثالهاى حق و واقعی كه با مطالب اثبات شده و یقينی علوم )به  اعجاز علمی قرآن را ثابت می  – ۲

را از محیط اجتماعی خود الهام نگرفته   کند كه قرآن این مسائلنظریات متزلزل و ظنی( مطابقت دارد، ما را متوجه می 
 العرب انجام شده كه فاقد تمدن قوى بوده است است، چون نزول قرآن در جزيرة

شته  اند تا بتواند نظریات علمی قرآن را به  و حتی تمدنهاى آن زمان كه در ايران و روم بّ پا بوده چنین پیشرفتهاى علمی ندا
 ده باشند.پيامبر صلی الله علیه وآله القا کر 

نکته جالب این جاست كه بعضی از مسائل مطرح    پس این قرآن از طرف خداى حکيم و عالم نازل شده است.  
شده در قرآن مثل حرکت زمین و یا زوجيت گياهان و یا توده عظيم گازها و اتمها با تفکر علمی موجود در اعصار بعد از  

شت     کند. مطالب علمی و محکم و به دور از خرافات را بيان می ولی قرآن با شجاعت     نزول قرآن مطابقت ندا
كاوى بشر و تفکر او در عجایب آسمانها و خلقت انسان و دیگر    – ۳ مثالهاى علمی واقعی در قرآن موجب کنج

یعنی کار مهم قرآن ايجاد سؤال در ذهن انسان   کند. شود و بشر را متوجه نیروهاى ناشناخته طبیعت میموجودات می 
داند و دچار یک  کند همه چیز را می رود، چون گمان میت زيرا تا انسان سؤال نداشته باشد به دنبال كشف علمی نمیاس 
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دهد و دعوت به تفکر در  شود ولی قرآن مسائل ناشناخته کهکشانها و موجودات ناشناخته را بزرگ جلوه می جهل مرکب می 
 شود،بشر میکند، و این موجب پیشرفت علوم و صنایع طبیعت می

 بلکه جهش علمی مسلمانان شد.  چنان كه در چند قرن اولیه تمدن اسلامی، همین امر موجب پیشرفت 
همین توجه اسلام و قرآن به علم و مطالب علمی است كه منشا بسيارى از علوم و الهام بخش بسيارى از   – ۴

رد و یا رشد علوم را تسریع  معارف بشرى شد هر چند بيان کردیم كه تمام علوم با جزئيات آنها  در قرآن وجود ندا
خورشيد و ستارگان و سيارات موجب شد تا علم نجوم در ميان  بّاى مثال توجه اسلام به آسمانها و حرکت  کرد. 

    شناسی هم در آن تاثیر زیادى داشت.مسلمانان به سرعت رشد کند هر چند مساله قبله در نماز و احتياج جهت 
توان گفت  در مورد مطالب علمی قرآن چند هدف قابل توجه است: می    کنيم:چند مطلب مهم اشاره می در این جا به 

باشد، و  كه قرآن یک هدف اصلی و عمده دارد و آن به کمال رساندن انسان )كه همانا تقرب الی الله است( می
ف فرعی دیگرى هم دارد كه در طول و راستاى همان هدف اصلی است، از جمل  ف اثبات معاد و  اهدا ه آن اهدا

 .   باشداى بّاى پذيرش وحی توسط مردم است( می نبوت و اعجاز خود قرآن )كه مقدمه
 ظاهر مطالب علمی قرآن گاهی درباره شناخت آیات الهی و توجه به مبدا هستی است        – الف 
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  الن

یش آسمانها و زمین آمد و شد شب و روز نشانه    هایی بّاى صاحبان خرد وجود دارد. در پيدا
یک   گاهی آیات علمی قرآن نشانه عظمت آن مطلب است، یعنی گوینده سخن قصد دارد كه اهميت       –ب 

 از این قبیل است.  و…      مطلب علمی را بّساند بّاى مثال، قسمهاى قرآن به خورشيد، ماه 
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 گاهی آیات علمی قرآن بّاى اثبات معاد است،      –ج 
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آید  بیرون می پس آدمی بنگرد از چه چیز آفریده شده است از آبی جهنده آفریده شده است كه از ميان پشت و سينه 
وند به باز گردانيدن او قادر است. ف قرآن است، چون اعجاز قرآن را   خدا پس بيان مطالب علمی از اهدا

    کند ولی هدف اصلی و عمده قرآن نیست.ثابت می 
مورد    دهد درشود كه بيان کردیم آیاتی كه همه چیز را به قرآن نسبت می این مطلب … خصوصا با توجه به این نکته روشن می  

یت و دین است. یت انسان و بيان معارف دینی است    هدا  بنابّاین، هدف اصلی هدا
     لکن یکی از امورى كه مربوط به دین است اثبات اعجاز قرآن است  

 یکی از ابعاد اعجاز قرآن اعجاز علمی آن است.   و
ف        قرآن   است         لکن   هدف عمده    و اصلی نیست.از این رو، مطالب علمی قرآن  )در بعضی موارد(  خود   از   اهدا

ه ى تمثيلی(  ه   قرآنی  )قصر ت    و   انواع قصر  ماهير
 درباره انواع قصه قرآنی، پنج نظریهر وجود دارد:

ه قرآنی به دو نوع تقسيم میشود: تاريخی و تمثيلی.. 1 د ميگردد.     قصر                                                  نوع تاريخیِ تمثيلی نیز در زمره تاريخی قلمدا
يت هایش داراى وجود واقعی در تاريخ باشند.   دها وشخصر ه تاريخی آن است كه رویدا  قصر
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فاق افتاده، ليکن اکنون حکم ضرب المثل  ه تاريخیِ تمثيلی آن است كه واقعاً اتر ه تمثيلی نمونه هایی  را یافتهاست.قصر قصر
شته باشند، ولی قرآن آنها را موجود فرض کرده است.  يتها را  ارائه ميکند كه چه بسا   وجود خارجی ندا دها   و شخصر  از رویدا

ه قرآنی داراى سه نوع است:تاريخی، واقعی، و تمثيلی.. 2 ه چنین است: قصر ه ى تمثيلی    قصر  قصر
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 44تا  32کهف
بّایشان داستان دو مرد را بيان کن كه به یکی دو تاكستان داده بودیم و بّ گرد آنها نخلها  و در ميانشان كشتزار کرده بودیم .  

دند بی هیچ کم و کاست. و نهرى بین آن دو جارى   گردانيدیم.آن دو تاكستان، میوه خود را ميدا
حاصل از آنِ او بود. به دوستش كه با او گفتگو ميکرد گفت: من به مال از تو بیشتر و به افراد پیروزترم . و آن مرد ستم بّ   

رم كه قيامت هم بياید.   خویشتن کرده به باغ خود درآمد و گفت: رم كه این باغ هرگز از ميان بّود . و نپيندا و      نپندا
گاهی بهتر از این باغ خواهم یافت . اگر هم مرا نزد خدا  دوستش كه با او گفتگو ميکرد گفت: آیا بّ آن كس     بّند، جای

 كه تو را از خاک و سپس از نطفه بيافرید و مردى راست بالا کرد، کافر شده اى؟ 
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گاه كه با ب  ى یکتا پروردگار من است و من هیچ كس را شریک پروردگارم نمی سازم . چرا آن اغ خود در آمدى  ولی او خدا
وند خواهد، و هیچ نیرویی جز نیروى خدا نیست؟ اگر می بينی كه دارایی و فرزند من کمتر از تو است،  نگفتی: هرچه خدا

 شاید پروردگار من مرا چیزى بهتر از باغ   تو  دهد.  
بّ زمین فرورود   و هرگز   به    یا آب آن     شاید بّ آن باغ صاعقه اى بفرستد و آن را به زمينی صاف و لغزنده  بدل سازد .

دان  دست حسرت بّ دست میسایيد كه چه هزینه اى کرده      یافتن آن قدرت نيابی . به ثمره اش آفت رسيد   و بامدا
جز خدا     و ميگوید: اى کاش كسی را شریک پروردگارم نساخته بودم .   بود  و اکنون همه بناهایش فروريخته است.

شت.                                                                               گروهی كه به یاریش بّ  خیزند نبود و خود قدرت ندا
ى حق را سزد. پاداش او بهتر و سرانجامش نيکوتر است.   آنجا یارى کردن خدا

ه واقعی است. و   ه و مضامین آن، اعم از حوادث   و    وصفها   و گفت وگوها، نشان ميدهند كه قصر ساختار تفصيلی این قصر
وند آن را   دستمایه عبرت می سازد   و بّ سبیل   هر لحظه و هرجا ممکن است رخ دهد؟   ده، خدا و چرا با آن كه  پیشتر   رخ ندا

كایت ميکند؟   ه همین است كه هر دو مردى در هر روزگارى مىتوانند مشمول همین حکم  پيام ا واقع از آن ح ین قصر
 باشند. و بدیهی است كه از یک ماجراى واقعی نیز مىتوان بّداشتی تمثيلی بّاى همه روزگاران و همه آدمها داشت.

ه وجود دارد: تاريخی، واقعی، غيبی. 3 ه اى كه حال اقوام و         .     در قرآن سه نوع قصر ه تاريخی عبارت است از قصر قصر
ه واقعی آن است كه جریانهاى روزگار پيامبر را بازگوید،    ه جنگ بدر  در      اشخاص پیشین را روایت کند. قصر مانند   قصر

ه جنگ احد       و حمراءالاسد     در سوره        آل عمران، ه جنگ خندق      سوره انفال، قصر ه  قصر در سوره احزاب، و قصر
ه در سوره فتح.    صلح حدیبیر
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كایت کند،    دهاى غيبی روزگاران پیش یا معاصر را ح ه غيبی نیز آن است كه رویدا ه خلق آدم و فریب     قصر مانند قصر
ه فرزندان آدم، صحنههاى قيامت، و وصف احوال بهشتيان و دوزخيان.  درباره این تقسيم بندى     ابلیس، قصر

ه تاريخی و غيبی هیچ تفاوتی نیست.     باید گ   فت كه ميان قصر
ه هاى غيبی   را     تاريخی دانست. گاه مىتوان همه قصر ت    آن    باشد ـ آن ه نظر  اگر   ملاک غيبی بودن، مجهولير اگر به کارکرد قصر

ه ها نقش تمثيلی دارند.  مىتوانيم تمثیل را كه به نقش و  ولی ن  کنيم، مىتوانيم از تمثیل سخن بگویيم، زيرا بّخی از قصر

ه هاى قرآن تاريخی اند، از این جهت كه در   ه بازميگردد، همردیف تاريخی بودن بياوریم، زيرا همه قصر کارکرد قصر
فاق افتاده اند.    لحظهاى از لحظات تاريخ اتر

ه هاى قرآن و   ه آن است كه از لحاظ وقوع، همه قصر و نوع دیگرى     اقعی و تاريخی اند;در نتیجه، رأى ما   در باب انواع قصر
ا این،      در کنار آن نمىتوان آورد. ه مىتوان انواعی از قبیل تمثيلی را در شمار آورد.    امر از لحاظ نقش و  کارکرد، البتر

ه« جاى نميگیرد. ، زير نام »نوع قصر ه بود. از حيث  اصطلاحاً بدیهی است آنچه گفتيم،سراسر، مربوط به مضمون قصر
ه قرآنی نگریست  صورت و  .فرم نیز مىتوان به انواع قصر

ه تمثيلی  قصر
ت مطابق   در تمثیل، منطق ادبی حکمفرماست و وقتی سخنی با منطق ادبی سازگار باشد راست است، گرچه با واقعير

 نباشدآن مثال را از نظر ميگذرانيم: 
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گاه كه از ديوار قصر بالا رفتند؟       بّ داود    داخل  شدند. داود   از آنها     ترسيد. گفتند:   آیا خبر آن مدعيان را شنيده اى آن
لت بیرون   مترس، ما       دو      مدعی هستيم كه یکی         بّ دیگرى ستمکرده است. ميان ما به حق داورى کن و پاى از عدا

یت کن .   ميگوید: آن     میش است    و مرا یک میش.      99این بّادر من است. او را    منه   و   ما را   به راه راست   هدا
ر، و در دعوى بّ من غلبه یافته است .    را هم به من واگذا

كان جز كسانی كه ایمان   داود گفت: او كه میش تو را از تو میخواهد تا به میشهاى خویش بیفزاید بّ تو ستم می کند.  و بسيارى از شری
بّ یکدیگر ستم ميکنند.  و داود دانست كه او را    آورده اند و کارهاى شایسته کرده اند       و اینان نیز   اندک هستند ـ

ما این خطایش را بخشيدیم . او را به      آزمودهایم. پس از پرروردگارش آمرزش خواست   و به رکوع   درافتاد    و توبه کرد .  
ه آن است كه اگر        درگاه ما تقرب است و بازگشتی نيکو.   ران در این قصر این دو كه بّ     آرى، نکته مورد بحث مفسر

وند تصريح فرموده:   داوود   واردشدند فرشته بودند چگونه سخنِ ناراست    و غیر حقیقی گفتند،       در حالی كه خدا
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رانی      و آنچه را فرمان می گیرند، انجام می دهند.   6و تحریم  50 مفسر
گان به شیوه  عود« بّاى حلر این مشکل، گفته اند كه این سخن فرشت تمثیل و ضرب المثل  چون »زمخشرى« و »ابوالشر

 و در ضرب المثل، همچون دیگر انواع کنایه و سخن پوشيده، معناى ظاهرى واژه ها    مُراد    نیست.   بوده است; 
ه هاى قرآن به این معنا  نیست كه همه موادر   آنها خيالی باشد،  بلکه معمولا آمیزشی از ریشه اى واقعی     تمثيلی بودن بّخی از قصر

 و پرداختی خيالی   در آنها   به چشم میخوررد.                                              
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وند      به    ه هاى قرآنی ناشی از   نياز    مخاطبان   به آن است     و     نه     نياز     خدا      يال پرورى. خ   دیگر این كه   ورود خيال    به قصر
ربی را به کار بسته   ربی مبین و   بلیغ نازل گشته، اسلوب هاى ادبی و هنرى زبان ع به  دیگر بيان، از آنجا كه قرآن به ع

 است   كه از جمله آنها تکیه بّ عنصر خيال است.  
ه هاى قرآنی بّشمرده است:    گفتنی است  دو نوع تمثیل را در آیات  و قصر

و   به تعبیر جرجانی، شعله آن را در     ز بيان معانی اصلی جلوه گر میشود    تا    آن معانی را جلا و صفا   بخشد   تمثيلی كه پس ا. 1
                                                                                                                                      و قلوب را به سمت آن جلب نماید.   ذهن مخاطب بّ افروزد      و نیرویش را افزون کند   

قهاى بّجسته چنین  . 2 تمثيلی كه از آغاز، قالبِ معنا میشود   و اصولا معنا از طريقِ آن انتقال مييابد.     این آیه از مصدا
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رضه داشتيم، از تحمل آن سرباز زدند   و از آن ترسيدند. انسان آن امانت بّ    این امانت را بّ آسمانها و زمین و کوهها ع
كار و نادان بود.   ه هاى تمثيلی قرآن سرایت   دوش گرفت، كه او ستم گاه وى این هر   دو نوع تمثیل را به قصر آن

ه اى است كه پس از سخنی   ميدهد.   دیگر می آید تا آن را صفا    و روشنی بخشد،   نوع نخست، قصر
 :  مانند آنچه در سوره یس پس از تصوير حال پيامبر   و قومش آمده  
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     ما ک

ن جا آمدند .    29تا  13یس گاه كه رسولان بدا نخست دو تن را به نزدشان     داستان مردم آن قریه را بّایشان بياور، آن
                                                                                                                      فرستادیم و تکذیبشان کردند; پس با سومی نیروشان دادیم و گفتند: ما به سوى شما فرستاده شده ایم .                                 

ى رحمان هیچ چیز نفرستاده است       و شما جز دروغ نميگویيد . گفتند: پروردگار مان      گفتند: شما انسانهایی همانند ما هستيد و خدا
ند كه ما به سوى شما فرستادهشدهایم . كارا     هیچ نیست .     ميدا ل بد  گفتند: ما شما را به فا   و بّ عهده ما  جز پيام رسانيدن آش

 گرفتهایم. اگر بس نکنيد سنگسارتان خواهيمکرد    و شما   را   از   ما شکنجه اى سخت خواهدرسيد .
         گفتند: شومی شما، با خود شماست.                                                                                                

كار هستيد . آیا اگر اندرزتان          مردى از دور دست شهر دوان دوان آمد و گفت:   دهند چنین ميگویيد؟ نه، مردمی گزاف
یت یافته اند،    اى قوم من، از این رسولان پیروى کنيد .  از كسانی كه  از شما   هیچ مزدى نمی طلبند، و خود مردمی هدا

یی   را   كه مرا آفریده    و   به نز پیروى کنيد .           د    او   باز گردانده می شوید، نپرستم؟چرا خدا
ى رحمان بخواهد به من زیانی بّساند، شفاعتشان مرا هیچ سود نکند و مرا رهاى      آیا سواى او خدایانی را اختيار کنم، كه اگر خدا

كار باشم. من به پروردگارتان ایمان آوردم.   ىنبخشند؟    گام من در گمراهی آش  و    در این هن
نستند كه پروردگار من مرا بيامرزید و  در  زمره    :   را بشنوید . گفته شد سخن م  به بهشت درآى. گفت: اى کاش قوم من ميدا

و از آن پس بّ سر قوم او هیچ لشکرى از آسمان فرونفرستادیم. و ما فرو فرستنده نبودیم . جز      گرامی شدگان درآورد.
 ردشدند.                                                                                                                 یک بانگ سهمناک نبود كه ناگاه همه بّ جاىس 
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ه  »  دو   فرشته   و    دا      ه اى تمثيلی   بياید،    مانند قصر    وود«.نوع    دیگر آن است   كه    از آغاز، پيام و   معنا   به صورت    قصر
رانی چون طبرى و زمخشرى و فخر رازى، همراه تأیيدهاى تفسیر المنار، شواهدى بّاى  ا ه در هر مورد، از مفسر لبتر

ه تمثيلی نوع دوم بّشمرده است، می آوریم:  قهایی را كه وى بّاى قصر  بّداشت خویش ذکر ميکند.      اینک مصدا
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آیا   پروردگار تو   مىتواند   كه بّاى   ما   از آسمان     مائده اى   و  حواریان پرسيدند: اى عیسی بن مریم،       115تا  112مائده
واهيم كه از آن مائده بخوریم تا   دلهایمان آرام گیرد   و  گفت: اگر ایمان آورده اید، ازخدا بترسيد .    گفتند: میخ    فرستد؟

نيم كه تو به  ما راست گفته اى و بّ آن شهادت دهيم  یا، اى پروردگار ما، بّاى ما      .   بدا عیسی بن مریم گفت: بارخدا
 مائدهاى از آسمان بفرست، تا    ما     را   و آنان  را   كه بعد از ما   می آیند عيدى و نشانی از تو باشد،    

لی هر كه از شما از  و ما را روزى ده كه تو بهترین روزى دهندگان هستی .   خدا گفت: من آن مائده را بّاى شما میفرستم; و 
بش ميکنم  كه هیچ یک از مردم جهان را آن چنان عذاب نکرده باشم.   .    آن پس کافر شود چنان عذا
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       243بقره ل

آیا آن هزاران تن را ندیده اى كه از بيم مرگ، از خانه هاى خویش بیرون رفتند؟ سپس خدا به آنها گفت: بمیرید.     
گاه   همه را   زنده ساخت.  خدا به مردم نعمت ميدهد   ولی بیشتر مردم   شکر نعمت   به جاى نمی آورند. آن
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 259    بقره
گفت: از کجا خدا این مردگان را زنده کند؟ خدا    یا   مانند آن كس كه به دهی رسيد. دهی كه سقفهاى بناهایش فروريخته بود.  

گاه زنده اش کرد.   و گفت: چه مدت در اینجا بوده اى؟      گفت: یک روز یا       او را به مدت صد سال میراند. آن
و به     قسمتی از روز. گفت : نه، صد سال است كه در اینجا بوده اى. به طعام و آبت بنگر  كه تغییر نکرده است،

    بنگر، میخواهيم تو را  بّاى مردمان عبرتی گردانيم، خرت 
نم     بنگر كه استخوانها  را چگونه  به هم می پیوندیم و گوشت بّ آن مىپوشانيم. كار شد،          گفت: ميدا چون قدرت خدا بّ او آش

 كه خدا بّ هر کارى تواناست. 
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                                                                                                                                                                                        260    بقره    ی

گفت: آیا هنوز ایمان نياورده    ه میسازى.ابّاهيم گفت: اى پروردگار من، به من بنماى كه مردگان را چگونه زند
 گفت: بلی، ولکن میخواهم كه دلم آرام یابد. گفت: چهار پرنده بّگیر و گوشت آنها را به هم بيامیز،   اى؟  

ن كه خدا پیروز  وحکيم          .    و هر جزئی از آنها را بّ کوهی بنه   است.پس آنها را فراخوان. شتابان نزد تو می آیند، و بدا
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                                                                                                  31تا  27مائده
گاه كه قربانیی کردند. از یکی شان پذيرفته آمد و از دیگرى پذيرفته نشد.      و داستان راستین دو پسر آدم را بّایشان بخوان، آن

را ميپذيرد . اگر تو بّ من دست گشایی و مرا بکشی، من بّ تو   گفت: تو را ميکشم.      گفت: خدا قربانی پرهیزگاران 
   دست نگشایم كه تو را بکشم. من از خدا كه پروردگار جهانيان است میترسم. 

كاران .  میخواهم كه هم گناه مرا به گردن گیرى و هم گناه خود را تا از دوزخيان گردى كه این است .                                  پاداش ستم
كاران گردید . خدا کلاغی را   واداشت  تا زمین را          نفسش او را به كشتن بّادر ترغيب کرد، و او را كشت   و  از زیان

كاود    و    به او بياموزد    كه چگونه جسد بّادر خود پنهان سازد. گفت:   بّ من، نتوانم    همانند    این کلاغ  باشم    و     پيکر         ب
.                                                                                                                                                                                                                                                           و در زمره پشيمانان درآمد.  بّادرم را     دفن کنم. 

اها  .6
ّ
ش
َ
غ
َ
ا ت لمَّ
َ
یْها ف
َ
 اِل
َ
ن
 
سْک
َ
ها لِی
َ
وْج
َ
ها ز
ْ
عَلَ مِن
َ
ة وَج
َ
س واحِد

ْ
ف
َ
 ن
ْ
مْ مِن
 
ک
َ
ق
َ
ل
َ
ذى خ
َّ
وَال
ُ
ه

 
ُ
ه
َّ
وَا اَلله رَبــ

َ
ع
َ
 د
ْ
ت
َ
ل
َ
ق
ْ
ث
َ
مّا ا
َ
ل
َ
 بِه ف
ْ
ت مَرَّ
َ
ا ف
ً
فیف
َ
 خ
ً
مْلا
َ
 ح
ْ
ت
َ
مَل
َ
  ح

َ
 مِن
َّ
ن
َ
ون
 
ک
َ
ن
َ
ا ل
ً
نا صالِح

َ
ت
ْ
ی
َ
زْ ات ِ
یى
َ
ما ل

 
َ
ون
 
کِ
ْ شر
ُ
مّای
َ
 اُلله ع

َ
عالى
َ
ت
َ
ما ف
ُ
کاءَ فیما اتیه َ

ُ  سرر
ُ
ه
َ
عَلال
َ
ا ج
ً
ما صالِح

ُ
مّآ اتیه
َ
ل
َ
 . ف
َ
اکِرین
ّ
   الش

راف                                                                                                                                               190و  189اع
                                                                                                                                                                                                                                                    تا به او آرامش یابد.                اوست كه همه شما را از یک تن بيافرید، و از آن یک تن زنش را نیز بيافرید             

یخت، به بارى سبک بارور شد و مدتی با آن سرکرد.    و چون بار سنگین گردید، آن دو، الله پروردگار  چون با او درآم 
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خویش را بخواندند كه اگر ما را فرزندى صالح دهی از سپاسگزاران خواهيم بود .    چون خدا آن دو را فرزندى صالح داد،  
گاشتن كانی ان  د، بّاى او  در آنچه به آنها عطا کرده بود شری

 حال آنکه خدا از هرچه با او شریک می سازند بّتر است.
ه حضرت آدم، تمثيلی است از همه كسانی كه از خضوع در بّابّ فرمان خدا     .7 به نقل و تأیيد از طبرى:  ابلیس در قصر

ق بّجسته این تمثیل، یهودند.                                                                                                                                                                              امتناع می ورزند و به امر خدا تن نمی سپارند.  و مصدا
گان از  :    المنار   به نقل از .  8 وند به فرشت ه آدم چندین تمثیل را در بّدارد: ـ این كه خدا جانشین ساختن  ] مجموعه قصر

تمثيلی است     از آماده سازى    زمین    و نیروهاى     دنيایی     بّاى آفرینش    موجودى     كه         انسان در زمین خبر می دهد،

وند موجودى خونریز    را    می آفریند، تمثيلی    است    از     . کمال زمین به اوست  گان    از این   كه چرا    خدا ـ پرسش   فرشت
ـ آموختن    اسماء    به آدم،   اختيار و آزادى انسان     و این كه    اختيار   او    با جانشينی اش   در زمین    ناسازگار نیست. 

د طش    بّ علوم    و   فنون گوناگون.      تمثيلی    است   از    استعدا  انسان    بّاى     همه چیز    و تسلر
گان و ارواح و ناتوانی آنها از   گان و پرسش از آنها و ناتوانی ایشان، تمثيلی است از قلمرو خاصر فرشت نمودنِ اسماء به فرشت

گان بّ آدم تمثيلی است ا ز تسخیر ارواح جهان در خدمت انسان تا   در  شکستن این قلمرو    محدود.   ـ سجده بّدن فرشت
كامل از آنها  بهره گیرد.     ـ سرباز زدن ابلیس از سجود در بّابّ آدم، تمثيلی است از ناتوانی انسان در تسخیر روح   مسیر ت

م نیروهاى خیر و شر    در جهان.  شر و تصويرى است از درگیرى مُدا
ر ه تمثيلی یا  خيالی، به اعتراف مفسر ه اى است ادبی  قصر ه تمثيلی قصر ان بزرگ پیشین و معاصر، در قرآن یافت میشود. قصر

ه جاى ميگیرد:  ه گو   در باب حوادثی است      كه ضمن یکی از تعاریف رايج قصر ل قصر
ه اثرى است ادبی كه نتیجه تخیر »قصر
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رند       ه تمثيلی زایيده نیز مىتوانيم بگویيم كه با عنایت به این ا     . كه قهرمانی حقیقی ندا قوال، هیچ كس نیست كه با وجود قصر
ه ها بّخاسته از نياز بشر و عادات بلاغی ایشان است   و   خيال در قرآن مخالف باشد.   ه خيال جارى در این قصر البتر

وند نیز   با تکیه   بّ همین  عادات  بلاغی مخاطبان سخن گفته است.  خدا
 نتیجه گیرى :  

ه ها انتقال معانی معنوى  بخشی از قصه هاى  .1 قرآن تمثیل اخلاقی و تمثیل اندیشه محسوب می شوند؛ چراكه هدف این قصر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .و اندیشه هاى اخلاقی است 

هستند. مانند داستان رؤیاى حضرت يوسف   دسته دیگر از قصه هاى قرآن تمثیل رؤیا، رمزى و سياسی ـ تاريخی  .2
 .داستان حضرت خضر و داستان اصحاب کهف اشاره کرد

ه هاى ادبيات داستانی، واقعی بودن داستان و شخصيت هاى آن می باشد.   .3 ه هاى قرآن با قصر  تفاوت عمده قصر
كایات انسانی هستند؛ مانند داس  .4 ه هاى قرآن از نظر ساختار نیز بّخی جزو ح (، و  9ـ4تان اصحاب اخُدود )بّوج: قصر

كایات حیوانات می باشند؛ مانند حضرت سليمان و مور )نمل:   بعضی جزو ح
                                                    (                                                                                                                            19ـ16

كایات حیوانات قرار می گیرند.                            5    كایات انسانی و یا در دسته ح           . تمثيلات قرآن از لحاظ ساختار یا در گروه ح
 پایان
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ب المثل های قرآنز   ضز

 کبوتر با کبوتر باز با باز.  1

 
ُ
ٰ ت
َ
بِیث
َ
خ
ۡ
زَ وَ ٱل بِیثِی 

َ
خ
ۡ
 وَ  لِل

ٓۖ
ٰ تِ
َ
بِیث
َ
خ
ۡ
 لِل
َ
ون
ُ
بِیث
َ
خ
ۡ
زَ وَ  ٱل بِی 

یِّ
َّ
 لِلط
ُ
بَٰ ت یِّ
َّ
  ٱلط

 
بَٰ تِ یِّ
َّ
 لِلط
َ
بُون یِّ
َّ
ٱلط

 وَ 
ّٞ
فِرَة
ۡ
غ م مَّ
ُ
ه
َ
 ل
ٓۖ َ
ون
 
ول
ُ
ق
َ
ا ی  مِمَّ
َ
ءُون َّ َ  مُنر

َ
ئِک
 
 ٰ
َ
وْل
 
رِیمّٞ  أ

َ
 ک
ّٞ
ق
ۡ
 (۲۶)نوررِز

 مردى بدین وصف باید رسدبه                هرآن زن که او هست بدکار و بد

 بود لایق همشى بدسرشت    هرآن مرد کو هست ناپاک و زشت      

 نکومرد را نیک زن همشست                 نکو زن به مرد نکو درخورست

ه تن ز ز پاک اشخاص پاکن   همه پاک هستند از بد سخن                  چنی 

 نکو
ی
 ببینند آمرزش از سوى او                        وز ایزد بیابند رزف

ا، شایسته افراد خبیث و سخنان پاک،   الف:  کلمات خبیث، مثل تهمت و افی 

گویند و مردم پاک، سخنان  ى افراد پاک است و مردم پلید، سخن زشت مىشایسته 

 گویند. پاک مى 

عی ممکن  ب:                                    باشد که ازدواج پاکان با ناپاکان ممنوع است.                                                                           است آیه بیان یک حکم سرر

، اخلاف  و  ج:  شأن و به اصطلاح هم  ممکن است مراد آیه همسون  فکرى، عقیدن 

رود.  فو بودن همش باشد. یعن  هر کس بطور طبیعى به سراغ همفکر خود مى کهم

 رود. یعن  هر کس بطور طبیعى به سراغ همفکر خود مى 

 نوریان مر نوریان را طالبند         /                ناریان مر ناریان را جاذبند 

ف افراد پاک  روند، برخلاها مىطبع افراد پلید چنیر  است که به سراغ پلیدى - 1

یر َ ها مىطینت که به سراغ خونر  یثی بی
َ
خ
ْ
ل  لی

ُ
یثات بی

َ
خ
ْ
یر َ  روند. ال بی

یِّ
َّ
لط  لی

ُ
بات یِّ

َّ
 ... الط

ى از نعمتبهره - 2 « گیر یر َ بی
یِّ
َّ
لط  لی

ُ
بات یِّ

َّ
 ها و طیّبات، حقّ اهل ایمان است. »وَ الط

« هاى قرآن است. »وَ هاى پاک، از توصیه سالم ماندن نسل  - 3 یر َ بی
یِّ
َّ
لط  لی

ُ
بات یِّ

َّ
 الط
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« حمایت از پاکدامن  - 4
َ
ون

ُ
ول
ُ
ا یَق مَّ  می

َ
ن
ُ
ؤ َّ َ  مُیر

َ
ک ولئی

ُ
 ها لازم است. »أ

 هر چه کتز به خود کتز گر همه خوب و بد کتز . 2

ها
َ
ل
َ
مْ ف
ُ
ت
ْ
سَأ
َ
 أ
ْ
مْ وَ إِن
 
سِک
ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ لِْ
ُ
ت
ْ
سَن
ْ
ح
َ
مْ أ
ُ
ت
ْ
سَن
ْ
ح
َ
 أ
ْ
 ( 7)اسراء إِن

 به خود کرده اید اى بتز اسرییل                   جمیلاگر کار نیکو کنید و 

اى عمل بر شما می رسد                اگر هم نمایید اعمال بد  سرز

رساند بلکه نتیجه آن به خود ما باز  نیگ و بدى ما، به خداوند سود یا زیان  نم 

 ها. انسان در انتخاها دم زد، سپس از بدىگردد. اوّل باید از نیگمى
 

ب و چگونگ

 عمل خویش، آزاد است. 

ام!. مردم، سرهاى خود  کس خونر نکردهفرمود: من هرگز به هیچ علیه السلام روزى، علی 

را از روى شگفن  بلند کردند. سپس این آیه را خواند: اگر نیگ کردید، به خودتان  

  اید. اید و اگر بدى کردید، به خودتان بد کردهنیگ کرده

 ایزد ببندد ز حکمت دری به رحمت گشاید در دیگری چو . 3

 
ٓ
ا
َ
لِه
ۡ
وۡ مِث
َ
 أ
ٓ
ا
َ
ه
ۡ
ن ٖ مِّ
ۡ
ن 
َ
تِ بِخ
ۡ
أ
َ
ا ن
َ
نسِه
ُ
وۡ ن
َ
ةٍ أ
َ
 ءَای
ۡ
 مِن
ۡ
نسَخ
َ
 ۱۰۶)بقره مَا ن

ز احکام آن را تمام وک اندر کلام                      و گر نن   بسازیم منی

 این کار آید ز رب جهان  که              بیاریم مانند، یا به از آن                

ز و کار؟                            ندانز تو آیا که پروردگار  توانا بود بر همه چن 

ایط خاصّ اجتماعی،   انسان همراه با نیازهاى فطرى و ثابت خویش، گاهى در سرر

د. در این موارد در کنار قوانیر  و مقررات و  مى  اقتصادى، سیاسی و نظامى قرار  گیر

هاى متغیر داشته باشد که از طریق نسخ یا فرمان  احکام ثابت، باید دستورالعمل 

 پیامیر و جانشینان او به مردم ابلاغ شود  
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ى توجّه به مسائل  تغییر احکام، دلیل بر شکست طرح قبلی نیست، بلکه نشانه  - 

م 
ّ
ى حکیمانه است. همانند تغییر کتاب و معل گرچه در ظاهر    - جدید و تغییر

دند، ولی لطف خدا همواره یکسان است 
ّ
جعل احکام و   - دستورها متغیر و انبیا متعد

واره باید بهی  یا همانند جایگزین هم - همچنیر  تغییر و تأخیر آنها، بدست خداست  

، قابل تغییر است تر. اسلام هرگز بن شود، نه پست  .     بست ندارد. بعصی  از قوانیر 

هاى گوناگون و پیدا شدن مصالح جدید، نیاز بقدرت  قانون، علاوه بر زمینه  تغییر  –

 دارد. مسلمانان پس از هجرت به مدینه، هفت ماه به سوی بیت المقدس نماز مى

خواندند. پس از آن، دستور تغییر قبله صادر شد و موظف شدند رو به سوی کعبه  

 نماز بخوانند. 

انداز بدون کمان. 4  تن 

 
َ
ون
 
عۡقِل
َ
 ت
َ
ل
َ
 ف
َ
 أ
 
ٰ بَ
َ
کِت
ۡ
 ٱل
َ
ون
 
ل
ۡ
ت
َ
مۡ ت
ُ
نت
َ
مۡ وَ أ
 
سَک
ُ
نف
َ
 أ
َ
نسَوۡن
َ
ِّ وَ ت نرِ
ۡ
اسَ بِٱل
َّ
 ٱلن
َ
مُرُون
ۡ
أ
َ
ت
َ
 )(أ

ا   ۴۴بقره       شمانى که دائم به خلق خدا  سفارش نمائید کار سرز

 که از یاد بردید خود را کنون                    چه گشتست امروز اى قوم دون

یا         بخوانید اینک، کتاب خدا                 کتانر که نازل شد از کنر

 تعقل نورزید خود هیچگاه                           و لیکن در آیات یکتا اله

مردم را به ایمان آوردن به آن  )صلی الله علیه و آله(،  دانشمندان یهود، قبل از بعثت رسول

ت دعوت  ت را مى مى حض  دادند، امّا هنگام ظهور،   کردند و بشارت ظهور حض 

خودشان ایمان نیاوردند و حن ّ بعصی  از آنان به بستگان خود که اسلام آورده  

 آوردند.  کردند که مسلمان بمانند، ولی خودشان اسلام نم بودند، توصیه مى 

م باشد،  دانشمندى که دیگران را به بهشت دعوت کند، ولی خودش اهل جه
ّ
ن

  حقّ تلاوت، عمل است.  ها را خواهد داشت. ترین حشت ترین و سختبزرگ 
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 بالسنتکم: فرمود: علیه السلام( امام صادق
ً
اس باعمالکم و لاتکونوا دعاة

ّ
با  کونوا دعاة الن

ت علی  : سوگند )علیه السلام( اعمال خودتان مردم را دعوت کنید، نه تنها با گفتار.  حض 

  . کنم، مگر آنکه خودم پیشگام باشم که من شما را به کارى دعوت نم 

 دو شاخ گاو اگر خر داشتی یک شکم در آدمی نگذاشتی  . 5

 ۥبِ 
ُ
ه
َّ
 إِن
 
ءُ
ٓ
ا
َ
ش
َ
ا ی رٖ مَّ
َ
د
َ
لُ بِق
زِّ َ نز
ُ
ٰ کِن ی
َ
رۡضِ وَل
َ ۡ
ِ ٱلْ
ز
 ف
ْ
وۡا
َ
بَغ
َ
 ۦل  لِعِبَادِهِ

َ
ق
ۡ
ز ُ ٱلرِّ
َّ
 ٱللَّ
َ
سَط
َ
وۡ ب
َ
ُۢ  وَ ل ُ بِن 

َ
 ۦخ عِبَادِهِ

 ّٞ صِن 
َ
 (۲۷)شوریب

 اگر خداوند رزقش را برای بندگانش زیاد کنند، در زمیر  طغیان مى کنند. 

ز بس فساد                    چو رزق فراوان دهد بر عباد  نمایند روى زمی 

 بصن  و خبن  آن یگانه خداست               دهد روزى خلق را هرچه خواست

وْ  همان گونه که عطاهاى الهی لطف است، گاهى محرومیّت  - 1
َ
 ها نیر  لطف است . ل

   فرد شود نه بر اساس تمایلات  فضل الهی براساس مصلحت و حکمت تقسیم مى - 2

وْا  - 3
َ
بَغ
َ
 ... ل

َ
وْ بَسَط

َ
 نیاز است. ل

ّ
 معتدل و در حد

 
 روابط اجتماعی سالم در گرو زندگ

 الله   - 4
َ
وْبَسَط

َ
 مؤمنان نباید به خاطر تنگناى معیشت به خدا سوءظن داشته باشند ل

وْا ه رفاه بیش از حد زمین - 5
َ
بَغ
َ
 ... ل

َ
وْ بَسَط

َ
 ى طغیان است. ل

کرد آنها حتما آن کار را  امام صادق در تفسیر عبارت فوق فرمودند: و اگر این کار را مى

  مى
 

کردند ولی آنها را محتاج به همدیگر قرار داد و بدین ترتیب آنها را در مسیر بندگ

کردند حتما در زمیر  سرکسیر مىقرارشان داد؛ و اگر همه را در زمره اغنیا قرار مى داد 

[ نازل کرد آنچه را که مى »ولی به اندازه دانست خواست« از آنچه که مى ای ]معیر 

   صلاح دین و دنیایشان در آن است که »همانا او به بندگانش عمیقا آگاه و بیناست«

 برخورد نرم  بدی را با خونر پاسخ دادن  . 6
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َ
 ی
َ
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مَٰ نِ ٱل
ۡ
ح  ٱلرَّ
ُ
                   )(وَ عِبَاد

 کسانز که اندر تواضع زیند    ۶۳فرقان       عباد خداوند رحمان کیند؟
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ز گام خویش        ند پیش        گذارند چون در زمی   ره از تواضع بگن 

.  به گفتار خوش می دهندش جواب                 چو شخض بر ایشان براند عقاب       

                       آمیر  است. برخورد مسالمت  و سلام در اين جا به معناى سلامی وداع 
           برخورد نرم و عدم برخورد متقابل مى باشد. صفات عباد الرحمن 

                   .     چو شخصی بر ایشان براند عقاب  /    به گفتار خوش مى دهندش جواب

                                              » با بد و نیک وقت داد و ستد     /     نکند هیچ نیک هرگز بد »سنان 

حسَننظیر آیه : 
َ
تی هَِ ا

ّ
عْ بِالل
َ
ف
ْ
اسِ. اِد

ّ
نِ الن
َ
زَ ع  وَ العَافی 

َ
یظ
َ
غ
ْ
ل
َ
زَ ا                                        الکاظِمی 

ت ابراهدرباره خوانيم: همیر  كه عمويش او را طرد كرد و گفت: مى علیه السلام  يمى حض 

 از من دور شو، ابراهيم گفت:  
َ
ك
َ
فِرُ ل
ْ
غ
َ
سْت
َ
 سَأ
َ
يْك
َ
ل
َ
خداحافظ، به زودى براى تو    سَلامٌ ع

با پس  پرسی و خوش و بش کردن.  احوال از پيشگاه خداوند طلب آمرزش خواهم كرد.  

 جاهلان مقابله به مثل نكنيد. مُدارا و حلم و حوصله، از صفات بارز مؤمنان است.  

 جواب ابلهان خاموشر است.  7 

 
ً
یَوْمَ اِنسِیّا

ْ
مَ ال
ِّ
ل
َ
ک
 
 ا
ْ
ن
َ
ل
َ
 ف
ً
منِ صَوْما

ْ
ح  لِلرَّ
ُ
رْت
َ
ذ
َ
 ن
ولى اِنزِّ
ُ
ق
َ
 ( 26)مریم ف

 احدى سخن نم گویم. با اشاره بگو: من براى خداى رحمان روزه گرفته ام و امروز با 

 اشارت بدو كن به ابرو و سر                   كسى را چو ديدى ز جنس بشر 

ز من اين دم سكوت                    كه بهر خدا نذر كردم سكوت  نخواهم شكسیی

در آن لحظات طوفان  که درد سخت زائیدن به او دست داد آن گونه که او را از آبادى  

به بیابان خشک و خالی کشاند، به قدرى غم و اندوه سراسر وجود او را فراگرفته بود  

د شود و رگبار تهمتهاى مردم  
ّ
 از این که نوزادش متول

ً
که حساب نداشت، مخصوصا

ا که تقاضاى مرگ از خدا کرد: در این هنگام ندان  شنید نر ایمان متوجّه او گردد تا آنج

که به او دستور مى دهد غمگیر  مباش پروردگارت از پائیر  پاى تو چشمه آب گواران  

 جارى ساخته )و درخت خشکیده خرما به فرمان او به بار نشسته است( ...  
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از آن غذاى لذیذ بخور و از آن چشمه گوارا بنوش و چشمت را )به مولود تازه( روشن 

دار و هرگاه انسان  را دیدى و از تو توضیح خواست با اشاره بگو: من براى خداى  

 اِ  قالَ و اشاره به گهوار عیسی کن تا به سخن آید رحمان روزه ی خاموسیر گرفته ام 
زّ
  ن

 
َ
 ع
ُ
  . . . اللهبد

 گرفت جان برادر که کار کردمزد آن  . 8

 مَا سَغَ 
َّ
نسَانِ إِلً ِ

ْ
سَ لِلْ
ْ
ی
َّ
ن ل
َ
رَى( ۳۹)نجم  و َأ

ُ
 ی
َ
 ۥسَوۡف

ُ
 سَعۡیَه
َّ
ن
َ
 40 وَ أ

 و معاش                           نبیند بجز حاصل آن تلاش
 
 که کردست در زندگ

 به برزخ ببیند فراروى پیش                  همانا که پاداش اعمال خویش

اى نیست مگر آنچه تلاش کرده باشد، در صورن  که در آیات و  براى انسان بهره 

  شود. خوانیم که انسان گاهى از طریق شفاعت، به بهشت وارد مىروایات دیگر مى 

ر جاهلی است که به یکدیگر مى 
ّ
 تفک

ّ
 این آیه در رد

ّ
گفتند: اگر فلان مبلغ را  پاسخ: اولّ

م. بدهى، من بار گناه تو را به عهده مى من  به  گیر

د و براى هر کس کار و قرآن کریم فرمود: هیچ کس بار گناه کسی را به عهده نم  گیر

                                                                                                                      .                                  شود تلاش خودش ثبت مى

 آیه، نظر به عدل الهی دارد نه فضل الهی، یعن  طبق عدل، باید کیفر و پاداش  
ً
ثانیا

تواند لطف کند و پاداش  هر کس به مقدار تلاش او باشد، ولی خداوند از فضل خود مى 

 را بیشی  دهد و یا کیفر را کم کند. 

: اگر در روایات مى  
ً
گذارى خوانیم که هرکس سنت خوب یا بدى را در جامعه پایه ثالثا

یک است، کند، در پاداش و کیفر تمام کسان  که آن راه را رفته   اند، سرر

 ما سَعى  این معنا با آیه  
َّ
لّ سانی إی

ْ
ن ی
ْ
لْ یْسَ لی

َ
« منافان  ندارد، زیرا ایجاد کننده خط حق  »ل

مات و امکانات یا تبلیغات و هو باطل نیر  با واسط
ّ
ى دلالت و راهنمان  یا ایجاد مقد
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هاى دیگر مادى و معنوى، به طور غیر مستقیم نوعی تلاش  تشویقات و یا حمایت 

جهت نیست، چنانکه اگر شخصی در خط  کرده است و بهره گرفی   از آن پاداش نر 

.                                                                    شد. صحیح نبود، مشمول شفاعت نم 

خوانیم که انسان پس از مرگ از کارهاى نیک فرزند صالح خود یا کتاب  در روایات مى

 شود. و موقوفان  که از او به یادگار مانده، کامیاب مى

 یار نر پرده از در و دیوار در تجلى است یا اولى الابصار. 9

 ِ
َّ
 وَ وَ لِلَّ

ُ
ق ِ
ۡ مَشر
ۡ
لِیمّٞ   ٱل

َ
سِعٌ ع َ وَٰ

َّ
 ٱللَّ
َّ
 إِن
 
ِ
َّ
 ٱللَّ
ُ
ه
ۡ
مَّ وَج
َ
ث
َ
 ف
ْ
وا
ُّ
وَل
ُ
مَا ت
َ
ن
ۡ
ی
َ
أ
َ
 ف
 ُ
رِب
ۡ
مَغ
ۡ
 ( ۱۱۵)بقرهٱل

ق و غرب زان خداست یاست                    بلى مشر  همه ملک هستی از آن کنر

 به سوى خدا روى آورده اید         به هر سوى اگر روى خود برده اید

ز فاش و نهان               محیط است ایزد به کلّ جهان  بداند همه چن 

تواند وجه الله باشد و او به وجه خدا رو انسان به هر سو رو کند همان سمت مى

 کرده است. 

توسعه جهت و قبله در نماز به هنگام اضطرار، و در نمازهای نافله در حال حرکت،   

 نماز در درون کعبه و دعاها نیر  بر همیر  مبناست. همچنیر  

ده و فراگیر اوست که با همه چیر  بوده و در همه 
وجه خدا همان فیض مطلق، گسی 

معنا که همه   های خود حمل حقیقت و رقیقت دارد؛ بدینچیر  هست و با مصداق

 چیر  وجه خداست )محمول رقیقتی حقیقت است، نه خود( 

ق و مغرب )زمیر  و  از آن خداست، پس به   همه کران  که خاور و باخی  دارد(و مشر

ده  ( همان جا روی خداست، نر تردید خداوند گسی  هرسو رو کنید )در هر دعا و عبادن 

ده قدرت و رحمت( و داناست  )وجود و گسی 



 

256 
 

این آیه رد بر یهودیان است هنگامى که منکر تحویل قبله به طرف خانه کعبه شده  

   خداوند فرمود قبله مربوط به جهت خاصى سواى جهت دیگر نیست. بودند و 

شدند، مى ایستادند سپس به توسط  مسلمیر  در موقع نماز به هر طرف که مایل مى

رامِ آیه 
َ
ح
ْ
مَسْجِدِال

ْ
رَ ال
ْ
ط
َ
 ش
َ
ک
َ
ه
ْ
وَلِّ وَج

َ
در  صلی الله علیه و آله منسوخ گردید و رسول خدا ف

 .  خواند نماز مى مرحله اول به طرف بیت المقدس 

ز باش تا کامروا باشر . 10  سحرخن 

 
ً
مُودا
ْ
ح  مَّ
ً
اما
َ
 مَق
َ
ک
ُّ
 رَب
َ
ک
َ
بْعَث
َ
ن ی
َ
سَى أ
َ
 ع
َ
ک
َّ
 ل
ً
ة
َ
افِل
َ
 بِهِ ن
ْ
د
َّ
ج
َ
ه
َ
ت
َ
یْلِ ف
َّ
 الل
َ
 ۷۹اسراء وَ مِن

 به دل گرم تسبیح دادار باش                    زمانز ز شب را تو بیدار باش

 نماز شبت را همى خوان مدام                   که بر توست واجب تهجد تمام

  چو آورده اى ذکر او را به جاى                    که محمود سازد مقامت خداى

ى، مستلزم تکالیف سنگیر    ترى است  نماز شب بر پیامیر واجب بود. مقام رهیر

ین زمان براى عبادت است  -  ى  مقامات پسندیده معنوى، در سایه  - دل شب بهی 

 شود . عبادت و عبودیّت پیدا مى

شود . ما با ى عبادت و عبودیّت پیدا مىمقامات پسندیده معنوى، در سایه  - 

 بر خدا نداریم که طلب کنیم، هرچه هست، امید است و  هاى خویش، حف  عبادت 

سی   نماز شب به تنهان  کاف  نیست، کمالات دیگرى نیر  لازم است.  ،فضل او. عَ

 تا کسی خود گامى به سوى کمال برندارد، خداوند او را به مقامى نم  - 
ْ
د هَجَّ

َ
ت
َ
 رساند. ف

هاى پوچ، ارزشمند شهرت  مقامى ارزشمند است که نزد خدا پسندیده باشد، وگرنه - 

 
َ
ک
َ
 و ماندگار نیست. یَبْعَث

 خداوند، خودش شفاعت را براى اولیا پسندیده است، نه آنکه اولیاى الهی نسبت   - 
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 تر باشند.  به بندگان از خدا مهربان
ُ
ه
ْ
صْ مِن
ُ
ق
ْ
وِ ان
َ
 أ
ُ
ه
َ
. نِصْف
ً
لِيل
َ
 ق
َّ
يْلَ إِلً
َّ
مِ الل
ُ
لُ. ق مِّ
َّ
مُز
ْ
هَا ال
ُّ
ي
َ
يا أ

 
ً
لِيل
َ
  ق

. نصف آن، يا اندگ از آن كم  اى جامه به خود پيچيده. شب را جز اندگ، به پا خیر 

 و شمرده بخوان.  
 كن يا بر آن بيفزاى و قرآن را با تأن ّ

 همانا ما سخن  سنگیر  و گرانمايه بر تو القا خواهيم كرد.  

 معتنر لطف و احسان و ثواب  چیست احسان، را مکافات ای پش؟. 11

 
ُ
سَان
ْ
ح ِ
ْ
 الْ
َّ
سَانِ إِلً

ْ
ح ِ
ْ
اء الْ
َ
ز
َ
لْ ج
َ
 (۶۰)رحمن ه

 .     یگ کار دیگر بجز کار نیک          مگر هست پاداش کردار نیک           

اوار است؟(               )آیا در برابر این همه احسان خدا به انسان، جز نیکوکارى بنده سر 

                 افراد، جنسیّت، نژاد، سنّ، منطقه و قبیله. فقط به ارزشها بیاندیشیم نه 

پاداش احسان به هر نوع، به هر مقدار، در هر زمان و مکان و نسبت به هر   - 

  شخصی باید احسان باشد. 

پاداش نیک خدا    هاست. هاى قیامت، اجراى عدل و جزاى احسان یگ از فلسفه  - 

 هاى ما، نعمت است. به نیگ 

عليه السلام  »احسان« دو معنا دارد: يگ كار نيك و ديگرى نيگ به ديگران. امام صادق

                  فرمود: احسان در باره كافر و مؤمن جارى است

مْ : در قرآن، اصلِ مقابله به مثل بارها تكرار شده
 
رْك
 
ك
ْ
ذ
َ
ى أ ِ
رُونز
 
ك
ْ
اذ
َ
ياد كنيد مرا تا ياد كنم ف

نا  شما را.  
ْ
د
ُ
مْ ع
ُ
ت
ْ
د
ُ
 ع
ْ
دىگرديم.  اگر برگرديد ما نیر  برمى إِن

َ
ت
ْ
لِ مَا اع
ْ
يْهِ بِمِث
َ
ل
َ
وا ع
ُ
د
َ
ت
ْ
اع
َ
مْ   ف

 
يْك
َ
ل
َ
ع

 به همان مقدار كه لطمه زدند، به آنان لطمه بزنيد. 
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َّ
يْهِن
َ
ل
َ
ذِي ع
َّ
لُ ال
ْ
 مِث
َّ
هُن
َ
ده زن هست، براى او حق  به همان مقدار مسئوليّت كه بر عه وَ ل

مْ  و حقوق است.  
ُ
وقِبْت
ُ
لِ ما ع
ْ
عاقِبُوا بِمِث

َ
مْ ف
ُ
بْت
َ
 عاق
ْ
اگر قصد انتقام از دشمن داريد، به إِن

به وارد كنيد.  ر ديديد، ض   همان مقدار كه ض 

مْ 
 
ك صُِّْ
ْ
ن
َ
َ ي
َّ
وا اللَّ صُُِّ

ْ
ن
َ
 ت
ْ
 . كند اگر خدا را يارى كنيد، شما را يارى مىإِن

َ
وا أ
ُ
ا زاغ مَّ
َ
ل
َ
ُ ف

َّ
 اللَّ
َ
زاغ

 كند. اگر به اراده خود كج روند، خدا آنان را در كخر رها مى

 .رسدکوه به کوه نمى رسد، آدم به آدم می   . 12

 

مْ 
ُ
ه
َ
عَرَف
َ
یْهِ ف
َ
ل
َ
وا ع
 
ل
َ
خ
َ
د
َ
وسُفَ ف

ُ
 ی
ُ
وَة
ْ
 یوسف وَ جاءَ إِخ

َ
رُون کی

ْ
 مُن

ُ
ه
َ
مْ ل

ُ
 58وَ ه

 که او را فکندند در چاه دشت                   چهل سال از آن سال بر می گذشت

 که ایشان برادر کسان ویند             بدانست یوسف که آنها کِیَند           

 بود یوسف این مرد صاحب شکوه                 نشناختند آن گروه                   ولى باز 

( برادران یوسف )به مض(  )سرزمیر  کنعان را قحظ ف را گرفت( و )در نر مواد غذان 

  آمدند و بر او وارد شدند، آنگاه )یوسف( آنان را شناخت، ولی آنها او را نشناختند. 

 و پیشگون  یوسف، مردم طبق پیش 
سال در وفور نعمت و باران بودند، ولی  7بین 

دامنه   شدند.  سال دوم فرا رسید و مردم دچار قحظ و خشکسالی7بعد از آن،  

قحظ از مض به فلسطیر  و کنعان رسید. یعقوب به فرزندان خود گفت: براى تهیه  

گندم به سوى مض روانه شوند. آنان وارد مض شده و درخواست خود را عرضه  

ه، برادران خود را دید، امّا برادران یوسف را  
ّ
کردند. یوسف در میان متقاضیان غل

زیرا از زمان انداخی   یوسف به چاه تا حکومت او در   نشناختند و حقّ هم همیر  بود،
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ون آمد،   گذشتهسال  30تا  20سرزمیر  مض، حدود  بود. یوسف وقن  از چاه بیر

ىنوجوان بود، 
شرْ
ُ
لامٌ  یا ب

ُ
چند سالی در خانه عزیز، خدمتکار بود و سالها نیر  در   هذا غ

(  7زندان به سر برد و از زمان آزادى او از زندان نیر   سال )دوره وفور نعمت و پر آنر

                  گذشته بود و حال که سالیان قحظ بود، برادران به مض آمده بودند. 

ه  هاى دیگر از شما  اگر منطقه در زمان قحظ  بندى لازم است. در زمان قحظ، جیر

در وقت نیاز و تنگدسن  ساکن و راکد نباشید و حن ّ از  . کمک خواستند، کمک کنید 

ید.    دیگر کشورها کمک بگیر

 ما را به خن  و شما را به سلامت . 13

 
َ
نِک
ْ
ی
َ
ِ وَ ب
یْتز
َ
 ب
ُ
  قالَ هذا فِراق

ً
ا ْ یْهی صَیر

َ
عْ عَل طی

َ
سْت

َ
مْ ت

َ
وِیلی ما ل

ْ
أ
َ
ت  بی
َ
ک
ُ
ئ بِّ
َ
ن
ُ
 78کهف    سَأ

 که دیگر رفاقت به پایان رسید         پس آنگاه پاسخ بدین سان شنید

د
ُ
 بگویم ترا سّر اعمال خود                    که صابر نبودى بر آنچه که ب

ها دیدم، ولی  جون  اسرائیل بهانه ها شنیدم و از بن  موسی : با آنکه از فرعونیان تهمت 

«. دشوارترین زمان، آن لحظه 
َ
ک ی وَ بَیْنی

 بَیْن 
ُ
راق  اى بود که خض  گفت: »هذا فی

تأویل« به معناى ارجاع و بازگشت دادن است و به هرکارى که به هدف برسد یا پرده  

 شود.  از اسرارى بردارد گفته مى

ِ خض  از موسی به پیشنهاد خود موسی بو  ْ د که گفت:  جدان 
َ  شر
ْ
ن
َ
 ع
َ
ک
ُ
ت
ْ
ل
َ
 سَأ
ْ
ها إِن

َ
عْد
َ
ءٍ ب

 ِ
صاحِبْتز
ُ
لا ت
َ
اض ى آن را با سؤال و زمینه ف هاى مکرّر و تنها گذاشی   او در ها و اعی 

 ساخی   دیوار فراهم کرد.                                                                      

ترین لحظان  که بر تو گذشت، کدام لحظه بود؟ گفت: با از موسی پرسیدند: سخت 

ها دیدم، ولی دشوارترین  جون  اسرائیل بهانه ها شنیدم و از بن  آنکه از فرعونیان تهمت
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 اى بود که خض  گفت: زمان، آن لحظه 
َ
نِک
ْ
ی
َ
ِ وَ ب
یْتز
َ
 ب
ُ
                                             .                         هذا فِراق

د، روز وداع یاران     بگذار تا بگریم، چون ابر در بهاران  .    /  کز سنگ ناله خیر 

 1 -  
ُ
راق  ...  هر کس قدر وصال را نداند، گرفتار فراق خواهد شد. هذا فی

ترین انتقادى یاران خود را از دست ندهیم. خض  بعد از چند مرحله  به کوچک - 2 

 فرمود: 
ُ
راق    - ...  هذا فی

َ
ک
ُ
ئ بِّ
َ
ن
ُ
 هر چه سریعی  ابهام ذهن  دیگران را بر طرف کنید. سَأ

عْ  - 3 طی
َ
سْت

َ
مْ ت

َ
وِیلی ما ل

ْ
أ
َ
ت  بی
َ
ک
ُ
ئ بِّ
َ
ن
ُ
 ...  با تعلیم حکمت، ظرفیّت افراد را افزایش دهیم. سَأ

مْ حوادث ظاهرى، گاهى جنبه  - 4
َ
وِیلی ما ل

ْ
أ
َ
ت  هم دارد. »بی

 ى باطن 
ً
ا ْ یْهی صَیر

َ
ل
َ
عْ ع طی

َ
سْت

َ
 ت

ز که دو تا شد، آش یا شور می. 14  نمکشود یا نر آشنر

 
َ
ون
ُ
صِف
َ
ا ی مَّ
َ
عَرۡشِ ع

ۡ
 ٱل
ِّ
ِ رَب
َّ
 ٱللَّ
َ
ٰ ن
َ
سُبۡح
َ
 ف
 
ا
َ
ت
َ
سَد
َ
ف
َ
ُ ل
َّ
 ٱللَّ
َّ
 إِلً
ٌ
ة
َ
 ءَالِه
ٓ
 فِیهِمَا
َ
ان
َ
وۡ ک
َ
 22انبیاء ل

 خلل راه می یافت در هرچه بود              اگر جز خدا داشت رنر وجود

 بود پاک از این کلام و صفات   همانا که پروردگار حیات                

اگر غیر از خدای یکتا، خدا یا خدایان دیگری نیر  وجود داشت، باید هر یک از آنها 

 در اداره امور جهان مستقل بوده و به خدای دیگر نیاز نداشته باشد. 

، روشن است که گاه در همه امور یگ نخواهد اراده و تدبیر دو شخص هیچ  از طرف 

 بود؛ زیرا در این صورت نیازی به اراده دیگری وجود نخواهد داشت. 

شود و یا به  بنابراین خدایان متعدد یا مستلزم تنازع و تضاد آنان در تدبیر جهان مى 

 معنای عجز و ناتوان  یگ از خدایان است. 

یابیم که همه اجزای هسن  از  این در حالی است که با ملاحظه جهان هسن  در مى 

وی کرده و نظام حاکم بر عالم یگ است.                    قوانیر  مشخص و ثابن  پیر

د پروردگار، امرى محال است. »  .1
ّ
و« )کلمه » کان  لو تعد

َ
 رود که  « در جان  بکار مىل
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 انجام شدن  نباشد.( 

کیر  که براى هر کدام از خداى آسمان .2 ها و زمیر  یگ است. »فیهما« بر خلاف مشر

ّ قائل بودند، قرآن پروردگار همه را یگ مى آسمان ، رنر
 داند. ها و زمیر 

ز
ذى ف
ّ
و هو ال

 الارض اله
ز
  السماء اله و ف

د در مدیریّت، مایه   .3
ّ
 و فساد است. آلهة تعد

 
 لفسدتا  - ى از هم پاشیدگ

یه خداوند لازم است. لوکان فیهما به  .4   - هنگام ذکر سخن باطل، تی  
ّ
 فسبحان اللّ

سِ هر  . 15
َ
 گریه آخر خنده ای است   از پ

شْا
ُ
عُشِْ ی
ْ
 مَعَ ال
َّ
إن
َ
 ؛ ف

ّ
  إن

ً
شا
ُ
اح   مَعَ العُشِ ی  ( 5.6)انشر

 پس از محنت و رنج آرامسىر است            همانا پس از سختی آسایسىر است

، آسان  است.  ت و برنامه الهی آن است که بدنبال هر سخن 
ّ
 سن

َ
عْد
َ
ُ ب
َّ
عَلُ اللَّ

ْ
سَیَج

 
ً
شْا
ُ
شٍْ ی
ُ
 شوند. پذیرند و به آسان  تبدیل مى ها و مشکلات زوال سخن   ع

 بر اثر صنر نوبت ظفر آید.    /    صنر و ظفر هر دو دوستان قدیمند

 و ارتباط بیر  تحمل سخن  ها و رسیدن به آسان  وجود دارد؛ یک نوع 
 

 پیوستگ

 چرا 
ّ
  إن

ً
شا
ُ
  د: و نفرمو  مَعَ العُشِ ی

ً
شا
ُ
 العُشِ ی

َ
عد
َ
 ب
َّ
یفه یک نوع  ؟  إن در آیه سرر

 و ارتباط بیر  تحمل سخن  ها و رسیدن به آسان  وجود دارد؛ یعن  این طور  
 

پیوستگ

، به راحن  برسد از این رو برای رساندن  نیست که انسان به طور اتفاف  بعد از سخن 

این پیوند بیر  عش و یش، به کلمه ای نیاز داریم که این معنا در آن وجود داشته  

فهماند که آسان  با رنج توأم است، از  مى  معآیه با لفظ  است.  معن کلمه باشد و آ

، آسان  به تدری    ج به دست مى استفاده شده تا  معآید. از کلمه لحظه تحمّل سخن 

 خاطر و 
ّ

نشان دهد آسان  به سخن  نزدیک است که از این رهگذر موجبات تسلی

 و با هر صعوبن  سهولن    تقویت قلب فراهم شود. با هر مشکلی آسان  آمیخته،
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 هر آن کس که دندان دهد، نان دهد. 16

ا
َ
ه
َ
ق
ْ
مِلُ رِز
ْ
ح
َ
ةٍ لا ت
َّ
اب
َ
 د
ْ
 مِن
ْ
ن
ِّ
ی
َ
أ
َ
مْ  وَ ک

 
اک
َّ
ها وَ إِی
ُ
ق
ُ
رْز
َ
ُ ی
َّ
 60عنکبوت      اللَّ

 بدست آورند                        بسى جانورها که عاجزترند
ی
 که خواهند رزف

ز زو برقرار             کردگارولى رزقشان را دهد    غذاى شما نن 

 دهد، رزق شما را هم خواهد داد. هاى ناتوان روزى مىخدان  که به انبوه جنبنده

 :رمز موفقیّت و سعادت در چهار چیر  است  .1

وا             
ُ
ه.  آمَن وا    الف: ایمان و انگیر 

ُ
ل  ب: کار و کوشش.  عَمی

وا     ُ َ ل بر خدا، در برابر وسوسه    ج: استمرار و استقامت.  صَیر
ّ
 ها.  ها و نگران  د: توک

ى تمام توان و استقامت درون  باشد .2 ل بر خداوند، باید همراه بکارگیر
ّ
 .توک

 به کار گرفته 
ً
وا  خیر از گذشته است که آنان تمام توان خود را قبلً ُ

َ
اند و صَیر

« خیر 
َ
ون

ُ
ل
ه
وَک
َ
بین  نشده،  دهد، در برابر خطرات و حوادث آینده و پیش از آینده مى»یَت

ل
ّ
 کنید   توک

ل بر خدا، به الطاف الهی نسبت به موجودات دیگر   .3
ّ
براى تقویت ایمان و توک

 توجّه کنیم

مْ   .4
ُ
اک یَّ ها وَ إی

ُ
ق
ُ
ُ یَرْز

ه
هَا اللّ

َ
ق
ْ
لُ رِز حْمی

َ
 نیست. لا ت

 
 رزق و روزى به زرنگ

هاى سالم و کاردان، هاى ناتوان و انسان ند، رزق دادن به جنبنده براى خداو  .5

مْ 
ُ
اک یَّ ها وَ إی

ُ
ق
ُ
 یکسان است. یَرْز
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ون رود فرشته درآید.  17  .دیو چو بن 

بَاطِلُ 
ْ
 ال
َ
ق
َ
ه
َ
 وَ ز
ُّ
ق
َ
ح
ْ
اءَ ال
َ
لْ ج
ُ
ا وَ ق

ً
وق
ُ
ه
َ
 ز
َ
ان
َ
بَاطِلَ ک
ْ
 ال
َّ
 81اسراء    إِن

 که باطل از او گشته نابود و پست                    بگو خود رسولى ز حق آمدست

اوار محوست نر کاستی 
وَد راه ناراستی                   سرز

ُ
 چو باطل ب

ون رود پس بهی  است بگوییم :  از )عجل الله تعالی فرجه(   قیام مهدی. چو فرشته درآید دیو بن 

وزی نهان  حق بر باطل در سراسر   ین مصداق های آن است که نتیجه اش پیر روشنی 

 جهان مى باشد.  

این قانون کلی الهی و مانوس تخلف ناپذیر آفرینش در هر عض و زمان  مصداف  

 علیه و آله دارد، و قیام پیامیر 
ّ
 اللَّ
ّ
ک بت پرسن  و هم چنیر   صلى وزیش بر لشکر سرر و پیر

ت  بر ستمگران و جباران جهان از چهره های روشن و تابناک این  ارواحنا فداه قیام حض 

 قانون عمومى است. 

وزی نهان  حقّ را به مردم اعلام کند.  - 1  قُلْ جاءَ الْحَق  پیامیر باید با قاطعیت، پیر

 جاءَ...زَهَقَ  باطل از بیر  برود. باید حقّ را به میدان آورد تا  - 2

، باف  و پایدار.  - 3 )فعل جاءَ... زَهقََ  عاقبت، باطل رفتن  و نابود شدن  است و حقّ

 ماصى  نشانه قطعى بودن.(

  کانَ زَهُوقاًاز جلوه ها و مانورهای باطل نباید هراسید که دوامى ندارد.  -4
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 .عجله کار شیطان است.  18

 
ٓۖ
یۡهِ
َ
ل
َ
ٰ ع
ضزَ
َ
ق
َ
 ۥمُوشَٰ ف

ُ
ه
َ
ز
َ
وَک
َ
 ف

ٓۖ
ٰ نِ
َ
یۡط
َّ
مَلِ ٱلش

َ
 ع
ۡ
ا مِن
َ
ٰ ذ
َ
الَ ه
َ
زّٞ  ق بِی 

 مُّ
ّٞ
ضِلّ  مُّ
ّٞ
وّ
ُ
د
َ
 ۥع
ُ
ه
َّ
    15قصص  إِن

 ز موش تقاضاى یارى بکرد                        علیه عدو ناگهان شیعه مرد

 یگ سخت مشتی به رویش نواخت                        غضبناک موش به سویش بتاخت

بت مشت او  همى مرگ آمد ورا روبرو                  قضا را بدان ضز

 همانا فریتر به جانم نشست                     بفرمود موش ز شیطان پست

 با نقانر ز دوست          که او با بشر آشکارا عدوست              
 کند دشمتز

 مى 
 

ون از شهر زندگ ت موسی قبل از نبوّتش، بیر  حض 
ً
کرده است و این یا به  ظاهرا

که کاخ فرعون  برده و یا به خاطر اینخاطر حرکات انقلانر او بوده که در آنجا بش مى

 مى
 

 کرده، خارج از شهر قرار داشته است.  که موسی علیه السلام در آن زندگ

ان خدا معصومند  سؤال زدن و آدم کشی   موسی علیه السلام  ، پس مشت: اگر پیامیر

 شود؟  چه توجیهی دارد و چگونه تفسیر مى 

« به نزاع و ستیر  آن دو مرد   ى»هذا« در جمله  ى : کلمه  پاسخ یْطانی
َّ
مَلی الش

َ
نْ ع »هذا می

ى کار شیطان است.  ت موسی، یعن  ایجاد این درگیر   اشاره دارد نه به عمل حض 

ت موسی قصد کشی   آن مرد را نداشت و فقط به خاطر دفاع از یک مؤمن    حض 

 دست به این کار زد.  

« تو یگ  مِّ
َ
غ
ْ
نَ ال  می

َ
یْناک جَّ

َ
ن
َ
 ف
ً
سا

ْ
ف
َ
 ن
َ
ت
ْ
ل
َ
ت
َ
از این روى خداوند از قتل او انتقاد نکرده »وَ ق

 از فرعونیان را به قتل رساندى و دچار غم و اندوه شدى و ما تو را از غم نجات دادیم. 
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 )سعدی(کلوخ انداز را پاداش سنگ است. .  19

ا
َ
ه
 
ل
ْ
 مِث
ٌ
ة
َ
ئ
ِّ
ةٍ سَی
َ
ئ
ِّ
اءُ سَی
َ
ز
َ
   وَ ج

 
ِ
َّ
 ٱللَّ
َ
لى
َ
 ۥع
ُ
رُه
ۡ
ج
َ
أ
َ
 ف
َ
ح
َ
صۡل
َ
ا وَ أ
َ
ف
َ
 ع
ۡ
مَن
َ
 (40شوری،)ف

د انتقام                     اگر کس نماید بدى در مقام  همان قدر بر او سرز

 به صلح اندر آید به راه نکو                    ولى گر کسى عفو سازد عدو

یا                               بود اجر او با یگانه خدا  چه نیکوست پاداش آن کنر

 . انتقام عادلانه در مقابل خشونت جایز است. و جزاء سیّئة سیّئة مثلها 1

 در نر خواهد داشت.  عفو و اصلاح از کسی که قدرت انتقام دا  .2 
 

 رد، پاداش بزرگ

قصاص و مجازات باید مطابق جنایت باشد )نه متفاوت با آن که موجب افراط  .3 

 و تفریط شود(. جزاء سیّئة سیّئة مثلها 

ایط انتقام و کیفر، اصلاح زمینه  .4                                                                                                              اى ندارد. بسی  اصلاح گذشت است، در سرر

 عفو از بدى دیگران کاف  نیست باید او را اصلاح کرد. عفا و اصلح .5

تنها برخورد قانون  کاف  نیست، بلکه اخلاق و عاطفه نیر  لازم است. »سیئة   .6 

 مثلها« قانون است و »عفا و اصلح« عاطفه و اخلاق است. 

 7.  
ّ
وط به عفو و اصلاح است نه انتقام. فاجره علی اللّ    دریافت الطاف الهی مشر

 8.  
ّ
 در انتقام پاداش نیست ولی در عفو پاداش است.  فمن عفا... فاجره علی اللّ

ه لا یحبّ الظالمیر   .9 
ّ
   تشویق به عفو و اصلاح، براى دفاع از ظالم نیست.  ان

 ظلم کند یا در انتقام پا را از حقّ فراتر   .10 
ً
 ظالم محبوب خدا نیست خواه ابتدائا

 گذارد. 
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 از تو حرکت از خدا برکت. 20

رۡضِ مُرَٰ  وَ 
َ ۡ
ِ ٱلْ
ز
 ف
ۡ
جِد
َ
ِ ی
َّ
ِ سَبِیلِ ٱللَّ

ز
اجِرۡ ف
َ
ه
ُ
 ۦا مَن ی تِهِ

ۡ
ی
َ
 ب
ُۢ
 مِن
ۡ
رُج
ۡ
خ
َ
 وَ مَن ی

 ّٗ
ا وَسَعَة ّٗ ثِن 

َ
ا ک مّٗ
َ
غ

 
َ
اجِرًا إِلى

َ
ِ وَ رَسُولِهِ ۦمُه

َّ
  ( 100)نساء  ٱللَّ

 به امید بخشایش کردگار              هرآن کس که هجرت کند از دیار

ز   که با خاطر خوش بگردد قرین                                  بیابد بسى جایگه در زمی 

 ره هجرت از شهر بگرفت پیش              هرآن کس که در راه یزدان خویش        

ید تا جزء مهاجران باشم.   ون بیر ه بیر
ّ
ه بیمار شد گفت مرا از مک

ّ
یگ از مسلمانان مک

ون بردند، در راه درگذشت. سپس این آیه نازل شد.   همیر  که او را بیر

س، مثل هجرت براى جهاد، تحصیل علم، تبلیغ و ...   ى هجرت  همه
ّ
هاى مقد

 مصداق این آیه است. 

فرمودند: کسی که براى معرفت امام زمان خود از خانه و شهر   علیه السلام ام صادق ام

 خود خارج شود، ولی اجل به او مهلت ندهد، از مصادیق این آیه است. 

«    هجرت، زمینه  -۱
ً
ساز گشایش و توسعه است. »من یهاجر... یجد ف  الارض مراغما

 شود.  نابرده رنج، گنج میشّ نم 

ف ب  -۲
ّ
ل است، نه وصول به مقصد.    ه وظیفه ما مکل  ایم، نه نتیجه. مهم خروج از می  

 راه خدا و رسول را بروید، نگران مرگ و حیات نباشید. ثم یدرکه الموت  -۳

 ۴-  
ّ
  پاداش »مهاجر« با خداست و بالاتر از بهشت است. وقع اجره علی اللّ
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 رنگ رخسار خنر می دهد از سّر ضمن  )سعدی(  . 21

 

مْ 
ُ
 بِسیماه

َ
رِمُون
ْ
مُج
ْ
 ال
ُ
دامِ  یعرَف

ْ
ق
َ ْ
واضِ وَ الْ

َّ
 بِالن
ُ
ذ
َ
خ
ْ
یُؤ
َ
 41رحمنف

 مشخص بگردند روز شمار                         ز سیمایشان مردم زشتکار

ند از موى و از پایشان  به دوزخ نمایند مأوایشان                       بگن 

    شوند،شود، پس چگونه مجرمان شناخته مى اگر از گناه سؤال نم 
َ
مُجْرِمُون

ْ
یُعْرَفُ ال

مْ البته همان
ُ
یماه گونه که تبهکاران از سیمایشان شناخته شوند، نیکوکاران را نیر   بیسی

عِیمِ شناسند. از سیمایشان مى
َّ
 الن
َ
ة َ
صِّزْ
َ
وهِهِمْ ن

ُ
ِ وُج
ز
 ف
ُ
عْرِف
َ
رو سیماها در قیامت .   ت

 س
ٌ
ة
َّ
هُمْ مُسْوَد

ُ
بْیَضُّ وُجُوهٌ رو سیاهان وُجُوه

َ
  فیدان. ت

ٌ
ة َ ذٍ ناض ی .  شادان وُجُوهٌ یَوْمَئی

 
ٌ
ة َ ذٍ باسری     گرفته و غمگیر  وُجُوهٌ یَوْمَئی

ٌ
ة
َ
ک . ضاحی

ٌ
رَة ذٍ مُسْفی  خندان. وُجُوهٌ یَوْمَئی

        :سیماها در قیامت
ٌ
ة
َّ
هُمْ مُسْوَد

ُ
بْیَضُّ وُجُوهٌ« رو سیاهان. وُجُوه

َ
رو سفیدان. »ت

« چهره 
ٌ
ة َ ذٍ ناض ی   هان  شادان. »وُجُوهٌ یَوْمَئی

ٌ
مَة ذٍ ناعی     ، وُجُوهٌ یَوْمَئی

    صورت 
ٌ
ة َ ذٍ باسری . وُجُوهٌ یَوْمَئی    هان  گرفته و غمگیر 

رَ چهره  ذٍ مُسْفی   هان  خندان. وُجُوهٌ یَوْمَئی
ٌ
ة َ بْشری

َ
 مُسْت

ٌ
ة
َ
ک . ضاحی

ٌ
 ة

« چهره صورت 
ٌ
ة َ َ یر
َ
یْها غ

َ
ل ذٍ عَ هان  خوار و ذلیل.  هان  غبار گرفته و گرد زده. »وُجُوهٌ یَوْمَئی

  
ٌ
عَة ذٍ خاشی  »وُجُوهٌ یَوْمَئی
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 کز تن ماست آنچه بر تن ماست. گله از هیچ کس نباید کرد.  22

صِیبَةٍ  ن مُّ م مِّ
 
ک
َ
صَاب
َ
مْ وَ مَا أ

 
دِیک
ْ
ی
َ
 أ
ْ
ت
َ
سَب
َ
بِمَا ک
َ
ٍ  ف ثِن 

َ
ن ک
َ
 ع
ْ
وا
ُ
عْف
َ
 ( 30) شوریوَ ی

 رابطه است.    هر 
 

ین زندگ  میان رفتار انسان و حوادث تلخ و شیر

 مشکلات انسان، تنها عکس العمل بخسیر از خلاف های اوست، نه تمام آن. 

 شماستز دست عملهاى زشت                        اگر بر شما محنتی و بلاست

 خدا عفو می سازد و بگذرد                  اگرچه که بسیار اعمال بد

. مصیبت ها   ٍ یر ثی
َ
ن ک

َ
 ع
ْ
وا
ُ
زیرا خداوند از بسیاری خطاهای انسان در مى گذرد. وَ یَعْف

 جنبه هشداری دارد و اگر انتقامى بود عفو در کار نبود.  

خطاب در این آیه اجتماعی و متوجه به جامعه است، مراد از مصیبت هم مصائب  

، و با، زلزله و امثال آن باشد.    عمومى و همگان  از قبیل قحظ، گران 

مصائب و ناملایمان  که متوجه جامعه شما میشود، همه به خاطر گناهان  است که 

 گناهان درمیگذرد. مرتکب میشوید، و خدا از بسیاری از آن  

مْ  
ُ
ه
َ
اسِ لِیُذِیق

َّ
دِی الن
ْ
ی
َ
 أ
ْ
ت
َ
سَب
َ
رِ بِما ک

ْ
بَح
ْ
ِّ وَ ال َ نر
ْ
ِ ال
ز
 ف
ُ
ساد
َ
ف
ْ
رَ ال
َ
ه
َ
ُ  (41)روم ...  ظ ِّ ن 

َ
غ
ُ
 لا ی
َ
ـه
َّ
 الل
َّ
 إِن

سِهِمْ 
ُ
ف
ْ
ن
َ
وا ما بِأ ُ ِّ ن 

َ
غ
ُ
 ی
تیَّ
َ
وْمٍ ح
َ
 (  11)رعد ما بِق

به طوری که اگر جوامع  بیر  اعمال آدمى و نظام عالم ارتباطى خاص برقرار است. 

ات   ی عقائد و اعمال خود را بر طبق آنچه که فطرت اقتضاء دارد وفق دهند، خیر بشر

به سویشان سرازیر و درهای برکات برویشان باز میشود، و اگر در این دو مرحله به  

 فساد بگرایند، زمیر  و آسمان هم تباه میشود، و زندگیشان را تباه میکند. 
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 .دهدرسید، گوید گوشت بو میبه گوشت نمى گربه دستش .  23

 ۥ
ُ
ه
 
وِیل
ۡ
أ
َ
تِهِمۡ ت
ۡ
أ
َ
ا ی مَّ
َ
 ۦوَ ل مِهِ
ۡ
 بِعِل
ْ
وا
ُ
حِیط
ُ
مۡ ی
َ
 بِمَا ل
ْ
وا
ُ
ب
َّ
ذ
َ
لۡ ک
َ
 (  39)یونس   ب

ى بجز ظاهرش دیده اند                    که خود باطنش را نفهمیده اند ز  نه چن 

 نمودند تکذیب رب بشر               پس آن مردمانز کزین پیشنی 

 آموزیم:   ى قرآن دو درس بزرگ مىامام صادق علیه السلام فرمودند: از دو آیه 

 نزنیم.   الف: 
 
 تا علم نداریم، حرف

َّ
ق
َ
ح
ْ
 ال
َّ
ِ إِلً
َّ
 اللَّ
َ
لى
َ
وا ع
 
ول
ُ
ق
َ
 لا ی
ْ
ن
َ
 أ

 نکنیم.  ب: 
ّ
مِهِ تا علم نداریم، حرف  را رد

ْ
وا بِعِل
ُ
حِیط
ُ
مْ ی
َ
وا بِما ل
ُ
ب
َّ
ذ
َ
لْ ک
َ
 همیر  آیه.   ب

ت علینقل مىعلیه السلام  عبدالعظیم حسن  از امام جواد علیه السلام   کند که حض 

 فرمود:  

      چهار نکته گفتم که خداوند آیات آن را نازل کرده است:                                                                           

شخصیّت انسان در زیر زبانش پنهان است، آیه نازل شد  المرء مخبوء تحت لسانه. 1

 شناسی. گفتم:  یعن  در گفتگو آنان را مى

 
ً
ى را نداند، دشمن  با آن مى عاداه مَن جهل شیئا    :کند، آیه نازل شد هرکس چیر 

مْ  گفتم: 
َ
بُوا بیما ل

َّ
ذ
َ
ارزش هر کس به لیاقت و عملکرد   قیمة کلّ امرء ما یحسنهبَلْ ک

 اوست. 

جِسْمِ  آیه نازل شد
ْ
مِ وَ ال
ْ
عِل
ْ
ِ ال
ز
 ف
ً
ة
َ
سْط
َ
 ب
ُ
ه
َ
مْ وَ زاد
 
یْک
َ
ل
َ
 ع
ُ
فاه
َ
َ اصْط
َّ
 اللَّ
َّ
یعن  خداوند   إِن

 هایش برگزید. طالوت را به خاطر توانان  
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 از اینجا رانده و از آنجا مانده. 24

رْفٍ 
َ
 ح
َ
لى
َ
َ ع
َّ
 اللَّ
ُ
عْبُد
َ
 ی
ْ
اسِ مَن

َّ
 الن
َ
 بِهِ  وَ مِن

َّ
ن
َ
مَأ
ْ
ٌ اط ْ ن 
َ
 خ
ُ
ه
َ
صَاب
َ
 أ
ْ
إِن
َ
   ف

ٌ
ة
َ
ن
ْ
 فِت
ُ
ه
ْ
ت
َ
صَاب
َ
 أ
ْ
وَ إِن

هِهِ 
ْ
 وَج
َ
لى
َ
بَ ع
َ
ل
َ
ق
ْ
یَا وَ ان

ْ
ن
ُّ
شَِ الد

َ
 خ

َ
خِرَة
ْ
زُ  الآ مُبِی 

ْ
 ال
ُ
ان شَْ
ُ
خ
ْ
وَ ال
ُ
 ه
َ
لِک
َ
 11حجذ

 به ظاهر پرستند رب جهان      گروه ز مردم به گفت و زبان           

 شده معتقد بر خدا، دل خوشند             از این روى چون بار نعمت کشند       

 بتابند روى از خداولى چون ببینند رنج و بلا                      به کلى 

 چه در دار دنیا چه در آخرت            زیانکار هستند از هر جهت               

 زیانش بود بر همه آشکار        نفاق و دورونى در انجام کار               

ین آن را تغییر مىایمان بعصی     - دهد. ها موسم و سطخ است و حوادث تلخ و شیر

ى حساب عقیده و عملی که بر اساس منطق است، از حساب فراز و نشیب 
ّ
هاى ماد

 ٌ ْ یر
َ
 خ
ُ
صابَه

َ
 أ
ْ
ن إی
َ
انسان در معرض هجوم    -   جداست. )دین را براى نان نخواهیم( ف

ین است.   حوادث تلخ و شیر
ُ
صابَه

َ
  أ

ُ
ه
ْ
صابَت

َ
فقر و ناملایمات وسائل آزمایشند.    -  ... أ

 ارتداد و بازگشت از راه خداوند، قهر شدید الهی و عذاب دوزخ را به دنبال دارد     - 

 باردبه دعای گربه سیاه، باران نمى. 25

 
َ
 ل
َ
جِیبُون
َ
سْت
َ
ونِهِ لا ی

ُ
 د
ْ
 مِن
َ
ون
ُ
ع
ْ
د
َ
 ی
َ
ذِین
َّ
 وَ ال
ِّ
ق
َ
ح
ْ
 ال
ُ
وَة
ْ
ع
َ
 د
ُ
ه
َ
ْ ل

َ مْ بِسىر
ُ
 ه

َ
یْهِ إِلى
َّ
ف
َ
باسِطِ ک

َ
 ک
َّ
ءٍ إِلً

وَ بِبالِغِهِ 
ُ
 وَ ما ه
ُ
 فاه
َ
غ
 
ماءِ لِیَبْل

ْ
لالٍ ال

َ
ِ ض
ز
 ف
َّ
 إِلً
َ
کافِرِین
ْ
عاءُ ال
ُ
 14رعد وَ ما د

 به سوى حقیقت صلا می زنند                      خدا و رسولش چو دعوت کنند

ز بود دعوتش بر خطا                   هرآن کس که خوانند غن  از خدا  دروغی 

 ندارند نه قدرت و حجتی                       برآرند از مردمان حاجتی 

 فروبرد دستش به چاه از آب                      همانند آن کس که با شور و تاب

 ز نوشیدن آید ولى ناتوان                 مگر جرعه اى نوشد از آب آن
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 فقط بر ضلالت صدا می زنند         اگر کافران دعونی می کنند                      

، بارها  دعوت به پرستش خداى و دورى از توجّه به دیگران و تنها او را مؤثر دانسی  

 او را 
ً
ر داده از جمله: اگر انسان، تنها از من درخواست کند، من حتما

ّ
در قرآن تذک

عانِ دهم.  پاسخ مى
َ
اعِ إِذا د

َّ
 الد
َ
وَة
ْ
ع
َ
جِیبُ د

 
امّا اگر به سراغ دیگران رفت و از آنها حاجت     أ

مْ لا کنند. شنوند و اگر هم بشنوند اجابت نم بداند آنها نم  خواست،
ُ
وه
ُ
ع
ْ
د
َ
 ت
ْ
إِن

مْ 
 
ک
َ
وا ل
ُ
جاب
َ
وْ سَمِعُوا مَا اسْت

َ
مْ وَ ل
 
عاءَک
ُ
سْمَعُوا د

َ
 پر ی

 
حادثه دنیا   انسانی محدود در زندگ

 مى
 
وَ کنند، نیازمند پناهگاهى مطمی   است، انبیا پناهگاه واقعى را به او معرّف

ْ
ع
َ
 د
ُ
ه
َ
 ل

ُ
ة

 
ِّ
ق
َ
ح
ْ
ها( یا براى استحمار یا استثمار یا تبلیغات و حفظ  هاى دیگران )طاغوت امّا کمک  ال

  باشد و در واقع آنچه براى آنها مطرح نیست، انسان است. موقعیّت خود و یا ... مى

 تشنه حقّ و خواستار حقیقت است 
ً
  انسان، فطرتا

ُ
 فاه
َ
غ
 
ولی راه وصول به آن را   لِیَبْل

امّا جز ایمان به خدا و عشق و انس به او و دعا و درخواست از او، هیچ  کند. گم مى

 دیگرى انسانی نر 
اب نم چیر  وَ بِبالِغِهِ کند. نهایت طلب را سیر

ُ
   وَ ما ه

ه
چرا که غیر از اللّ

 هر چه باشد سراب است و دعا از غیر او بیهوده. 

 جانت در آیدچندان بخور کز دهانت بر آید نه چندان که از ضعف . 26

ز به اندازه دار و تند نرو   همه چن 

سُورًا  
ْ
ومًا مَح

 
 مَل
َ
عُد
ْ
ق
َ
ت
َ
سْطِ ف
َ
ب
ْ
لَّ ال
 
ا ک
َ
ه
ْ
سُط
ْ
ب
َ
 ت
َ
 وَ لً
َ
قِک
ُ
ن
ُ
 ع
َ
 إِلى
ً
ة
َ
ول
 
ل
ْ
 مَغ
َ
ک
َ
د
َ
عَلْ ی
ْ
ج
َ
 ت
َ
 وَ لً

 که مانند از بخششت برکنار               نه هرگز چنان دست خود بسته دار

ده بال                     که بسیار بخسىر به مردم ز مال         نه بسیار می باش گسنی

 به حشت نشیتز سرانجام، زار        (29)اسراء     اگر خودنمانى یگ زین دو کار

مربوط به اوّل آیه است   ملامتمراد از »محسور« حشتی فقر و تنگدسن  است.   

:  . مربوط به آخر آیه و ولخرحىر است حسرتکه درباره بخل است و  در رواین 

 را انفاق کرد. آوردند، پیامیر در همان زمان همه   صلى الله علیه و آله مقدارى طلا، نزد پیامیر 
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ى نداشت که به او بدهد.   ت چیر  ت درخواسن  کرد. حض  ى از حض  روز بعد فقیر

ت را سرزنش کرد. پیامیر  ى نداشت تا به او  صلى الله علیه و آله  مرد فقیر حض  از اینکه چیر 

مؤمن باید از بخل دورى کرده وبه   کمک کند اندوهناک شد که این آیه نازل شد. 

جْعَلْ یَ 
َ
  دیگران کمک نماید.  لا ت

ً
ة
َ
ول
ُ
ل
ْ
 مَغ

َ
ک

َ
 د

جْعَلْ اسلام مکتب اعتدال و میانه  - 
َ
ها  روى حن ّ در انفاق است.  لا ت

ْ
بْسُط

َ
 لا ت

 ى ولخرحىر و نتیجه  - ت. روى شیوه پسندیده اسافرات وتفریط، محکوم و میانه  -  

ت و   - نشین  و ملامت و حشت است. روى در انفاق، خانه زیاده 
ّ
 اسلام، هرگز به ذل

ت کشاند، نهی کرده خوارى مسلم
ّ
 انان راصى  نیست و از هر عملی که آنان را به ذل

جْعَلْ  - است.  
َ
 ...  توجّه به عاقبت شوم کار، سبب دورى از آن است. لا ت

َ
عُد

ْ
ق
َ
ت
َ
  ... ف

جْعَلْ آینده - 
َ
 ...  نگرى از اصول مدیریّت است. لا ت

َ
عُد

ْ
ق
َ
ت
َ
 ... ف

 رفتار انسان، سازنده شخصیت اوست  .27

 
ٌ
ة
َ
 رَهِین
ْ
ت
َ
سَب
َ
سٍ بِما ک

ْ
ف
َ
لُّ ن
 
 هر نفسی در گرو است، با آنچه که کرده. (  38)مدثر  ک

ست در دست اعمال خويش            همه كس چو محشر بيايد به پيش  اسن 

  
 

هر نفسى در گرو است، با  یادآور مسئولیت انسان در قبال دستاوردهایش در زندگ

و گویا عنایت  آنچه که کرده، و یا به سبب آنچه کرده، و یا در مقابل آنچه کرده است

در رهینه شمردن هر نفس این بوده که خدای تعالی این حق را به گردن خلق دارد که 

 کنند، پس هر نفسی از خلق نزد خدا محفوظ و 
 

با ایمان و عمل صالح او را بندگ

دازد، حال اگر ایمان آورد و عمل صالح  محبوس است، تا این حق و این دین  را بیر

شود، و اگر کفر ورزید و مرتکب جرم شد و با این حال  کرد از گرو در آمده آزاد مى 

سَبَ مرد، هم چنان رهیر  و برای ابد محبوس است، نوع دیگر که آیه 
َ
لُّ امْرِئٍ بِما ک

 
ک

زٌ   متعرض آن است و فرق میان دو نوع رهیر  بودن را در سوره طور بیان شد  رَهِی 
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 )حافظ(                           ... . هر کسى آن دِرَوَد عاقبت کار که کشت28

ا لا 
ٰ
 وُسْعَه
ّٰ
 إِلا
ً
سا
ْ
ف
َ
ُ ن
ه
فُ اللَّ
ِّ
ل
َ
ك
ُ
  ، ي

ْ
ت
َ
سَب
َ
ت
ْ
ا مَا اک
َ
یْه
َ
ل
َ
 وَ ع
ْ
ت
َ
سَب
َ
ا مَا ک
َ
ه
َ
    286بقره  ل

 خدا داده تكليف نه بيشنی                  اندازۀ طاقت هر نفر به 

ز بر ضد اوست          نكونى هر شخص بهرش نكوست  . . بديهاى او نن 

مشهور است که لقمان حکیم غلامى سیاه بود اهل سودان. اربابی لقمان به او دستور  

 داد که در زمینش برای او کنجد بکارد. ولی او جُو کاشت.  

؟ لقمان گفت: از خدا امید داشتم که برای تو   وقتی درو، ارباب گفت: چرا جُو کاشن 

گفت : تو را مى بینم که   کنجد برویاند. اربابش گفت : مگر این ممکن است؟! لقمان

خدای تعالی را نافرمان  مى کن  و در حالی که از او امید بهشت داری. لذا گفتم شاید 

 آن هم بشود. آنگاه اربابش گریست و او را آزاد ساخت.  

آری هر کسی محصول عمل نیک و بد خود را مى چیند و در این جهان و جهان دیگر  

شد. آیه فوق با این بیان مردم را به مسئولیت خود    با نتایج و عواقب آن روبرو خواهد 

و عواقب کار خویش متوجه مى سازد و بر افسانه جیر و اقبال و طالع و موهومات  

ئه خویش دست و پا کرده اند خط بطلان مى   دیگری از این قبیل که افرادی برای تیر

 کشد. 

)مانند اعمال خیر   )کسب( اموری که انسان با تمایل درون  و موافق فطرت او است،

که نتیجه آن تنها شخص انجام دهنده را شامل نم شود، بلکه ممکن است بستگان 

 و نزدیکان و دوستان او هم در آن سهیم باشند. )اکتسب( نقطه مقابل آنست. 

ساند که اعمال نیک مطابق   کارهان  که بر خلاف فطرت و نهاد آدمى. و این خود میر

فطرت و نهاد آدمى است و اعمال سرر ذاتا بر خلاف فطرت است. اثر کار تنها دامنگیر  

 خود انسان مى گردد و این در مورد گناه است. 
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 خود حسابگر خویش باش . 92
 

 
فزَ
َ
 ک
َ
ک
َ
اب
َ
 کِت
ْ
رَأ
ْ
  اق

ْ
 ال
َ
سِک
ْ
ف
َ
سِیبًابِن

َ
 ح
َ
یْک
َ
ل
َ
 ( ۱۴ء )اسرا  یَوْمَ ع

 كه اكنون تو، برخوان، خودت اين كتاب               پس آنگاه آيد بر انسان خطاب

 حساب خودت را برو خود برس          نظاره گرى نيست غن  از تو كس

 به اعمال خود . خودتان را قبل از اینکه در جهان دیگر مورد بازخواست قرار  
 

رسیدگ

 ست چون مانند لوحى اعمالتان جلوی چشمتان 
 
د را محاسبه کنید و آنهم کاف گیر

ى خود  فرماید: انسان، اعمال خویش را در پروندهامام صادق علیه السلام مى . میاید 

 بیند که گون  همان ساعت آن را مرتکب شده است. چنان واضح مى 

اعمال انسان در آن اثر  ى روح است که گوید: مراد از کتاب، صفحه فخر رازى مى 

ان، از کتاب، به نفس  مى گذارد و مراد از خواندن، درک و فهم آن است. در تفسیر المیر 

در روایات بسیارى توصیه شده که انسان پیش از قیامت،   اعمال تفسیر شده است. 

 کند. »
 

« و اینگونه حاسبوا انفسکم قبل أن تحاسبوابه حساب کار خود رسیدگ

ى غفلت اوست. در حدیث آمده  ى بیدارى انسان و نبود آن نشانه ه ها، زمینمحاسبه 

است: هر کس در دنیا از خود حساب بکشد، حسابش در آخرت آسان است. پس 

 و پرونده
 

ان ى اعمال خود را بخوانیم تا ضعف باید در همیر  دنیا کتاب زندگ ها را جیر

 ها توبه کرده و به اعمال نیک خود بیافزاییم. و از بدى 

« ى اعمال خود مى ى مردم قادر به خواندن نامه در قیامت، همه  - 1
ْ
رَأ
ْ
 شوند. »اق

«  ها بیدار مى در قیامت، وجدان  - 2
َ
ک سی

ْ
ف
َ
ن  شود. »بی

ف    کند. قیامت، تنها دادگاهى است که مجرم علیه خودش حکم مى   - 3
َ
یَوْمَ    ک

ْ
 ال
َ
ک سی

ْ
ف
َ
ن بی

 
ً
یبا  حَسی

َ
یْک

َ
 عَل
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 نزننر گدار    به آب     . 30  

ةِ  وَ 
َ
ك
 
ل
ْ
ه
َّ
 الت
َ
مْ إِلى
 
دِيك
ْ
ي
َ
وا بِأ
ُ
ق
ْ
ل
ُ
 ت
َ
 195بقره     لً

 و  با دستهایتان خود را به هلاکت  نیفکنید  

ر   بيفتيد در مهلكه در خطر               نه آن قدر كايد شما را ضز

ش رو کجا بخوابونه  اگر على ساربونه میدونه شنی

عَلُ  
ْ
ج
َ
 ي
ُ
يْث
َ
مُ ح
َ
ل
ْ
ع
َ
ُ أ
َّ
 اللَّ

ُ
ه
َ
ت
َ
 124انعام       رِسَال

 رسالت نمايد به شخض عطا         خدا نيك داند كه اندر كجا 

 مور همان به که نباشد پرش 

رْضِ  وَ   
َ ْ
ى الْ ِ
ز
وْا ف
َ
بَغ
َ
 لِعِبَادِهِ ل

َ
ق
ْ
ز ُ الرِّ
َّ
 اللَّ
َ
سَط
َ
وْ ب
َ
 27شوری       ل

ز بس             چو رزق فراوان دهد بر عباد    فسادنمايند روى زمی 

 به عمل کار برآید به سخندانز نیست 

  
َ
ون
 
عَل
ْ
ف
َ
 ت
َ
 مَا لً
َ
ون
 
ول
ُ
ق
َ
وا لِمَ ت
ُ
 آمَن
َ
ذِين
َّ
ا ال
َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
 2صف      ي

 كه داريد ايمان به روز شمار                        الا مؤمنان به پروردگار             

ى بيان ز  انجام آنكه هرگز نسازيد            چرا می نماييد چن 

 شنی دیدی ندیدی

وا كِرَامًا وَ   وِ مَرُّ
ْ
غ
َّ
وا بِالل ا مَرُّ

َ
 72فرقان        إِذ

 كريمانه عفوش كنند آشكار            گر از كس ببينند بيهوده كار 

 گر به دولت برش مست نگردی مردی   

  
تزَ
ْ
غ
َ
 اسْت
ُ
 رَآه
ْ
ن
َ
  أ
غزَ
ْ
يَط
َ
 ل
َ
سَان
ْ
ن ِ
ْ
 الْ
َّ
 7و 6علق        کلا إِن

 به طغيان و گردنكسىر رو نمود                    چرا آدمی باز با اين وجود 

ز كه رسد بر غنانى ز مال  كند سركسىر باز بر ذوالجلال             همی 
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 تو مو می بیتز و من پیچش مو

  
َ
رَوْن
َ
 ت
َ
رَىٰ مَا لً

َ
ى أ
زِّ
 48انفال        إِن

اكنون سپاه و قواهمى بينم            شما بگفتا كه هستم برى از  

سم من از ايزد و قهر و خشم        كه هرگز نيايد شما را به چشم  بی 

 ماه پشت ابر نمى ماند

  
ُ
ق
َ
ح
ْ
صَ ال
َ
صْح
َ
 ح
َ
ن
ْ
 51یوسف       الآ

 ترا می كنم آگه از راز كار       كه اكنون حقيقت چو شد آشكار 

 تو را به خن  و ما را به سلامت

مْ  
 
ك
ُ
مْ دِين
 
ك
َ
َ دِینِ ل  6کافرون              وَلِىى

يد پيش ك گن  ز از آن خويش          شما پس همان سرر  كه توحيد من نن 

 هر آنکس که دندان دهد نان دهد 

مْ  
ُ
اه
َّ
مْ وَ إِی
 
ک
ُ
ق
ُ
رْز
َ
 ن
ُ
ن
ْ
ح
َ
 151 انعام          ن

 بر آنها نماييم روزى عطا           كه ما خويش از خوان نر انتها 

 در نا امیدی بسى امید است 

  
َّ
مَةِ اللَّ

ْ
 رَح
ْ
وا مِن
ُ
ط
َ
ن
ْ
ق
َ
 ت
َ
 53سوره مبارکه زمر آیه          لً

بگرديد مأيوس و نوميد و خوار         مبادا كه از رحمت كردگار   

 پاسجز نرم بباید داد 

 
َ
 وَ لً
ُ
ة
َ
سَن
َ
ح
ْ
وِی ال
َ
سْت
َ
 ت
َ
 وَ لً

ُ
سَن
ْ
ح
َ
ِ هَِ أ
تی
َّ
عْ بِال
َ
ف
ْ
   اد
ُ
ة
َ
ئ
ِّ
ی  34فصلت السَّ

 نخواهد همانند و یکسان شود                 بدان در جهان هیچ گه نیک و بد

 تو با او نکونى کن اى خوش سرشت                         اگر خلق با تو بدى کرد و زشت

م ترا دشمن است      
َ
 به سوى تو از مهر دست بیازد         که تا آنکه هر د
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 به گفتار خوش می دهندش جواب      /            شخض بر ایشان براند عقاب

 سنانى نکند هیچ نیک هرگز بد           با بد و نیک وقت داد و ستد

 خودفراموشر خدافراموشر 

مۡ 
ُ
نسَىٰه
َ
أ
َ
َ ف
َّ
 ٱللَّ
ْ
سُوا
َ
 ن
َ
ذِین
َّ
ٱل
َ
 ک
ْ
وا
ُ
ون
 
ک
َ
 ت
َ
 وَ لً

 
مۡ
ُ
سَه
ُ
نف
َ
 19حشر   أ

 که بردند یزدان خود را ز یاد                          نباشید چون مردمی بدنهاد

 بکردند خود را فراموش باز                          خدا کرد کارى که آن اهل آز

 کسى رو تو قنر کسى نمى خوابانند

رَى
ْ
خ
 
رَ أ
ْ
 وِز
ٌ
زِرُ وَازِرَة

َ
 ت
َ
 18فاطر وَ لً

د و   هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نگیر

د به دوش و به بر                           بلى هیچ کس بار شخص دگر   نخواهد بگن 

ز به روز جزا                               کسى را که بار گناه و خطا  بود سخت سنگی 

ز به نفع خود است  همه چن 

مَا 
َّ
إِن
َ
رۡ ف
 
ک
ۡ
ش
َ
رَ وَ مَن ی

َ
ف
َ
 وَ مَن ک
ٓۖ
سِهِۦ
ۡ
ف
َ
رُ لِن
 
ک
ۡ
ش
َ
 12لقمان ی

 به جاى آر، شکر و سپاس خدا                    به لقمان نمودیم حکمت عطا

هرآن کس کند شکر، نفعش بر                      که هرکس کند کفر با خود عدوست
 اوست

رِ خونه هرکسى می خوابه 
َ
ی که د  مرگ شنی

مَوۡتِ 
ۡ
 ٱل
ُ
ة
َ
ئِق
ٓ
ا
َ
سٖ ذ
ۡ
ف
َ
لُّ ن
 
 185آل عمران ک

ید هم به روز شمار                  همه کس مرگ را چشد ناچار   اجر گن 

 شد درون بهشت و گشت رها                       که شد دور از آتش عقبا  هر 
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 همه از خداست  

 
َ
یْهِ رَاجِعُون

َ
ا إِل
َّ
ِ وَ إِن
َّ
ا لِلَّ
َّ
     156. بقره إِن

 به او بازگردیم فرجام کار                  بگویید مائیم از کردگار

 کم آورده مُرده هاش رو میشمره .  146

رُ  
ُ
اث
َ
ک
َّ
مُ ٱلت
 
ىٰک
َ
ه
ۡ
ل
َ
ابِرَ  1أ

َ
مَق
ۡ
مُ ٱل
ُ
رۡت
ُ
ٰ ز
تیَّ
َ
 2 ح

 نه پندى گرفتید از اهل گور                برفتید بر سوى اهل قبور

 اگر خدا بخواد. 147

 سوره کهف الا ما شا الله 

 که مردم بدانند از علم او               جز آنچه بخواهد خداى نکو            

ز کاندر جهان پابجاست                                  نگفتی چرا، طبق میل خداست  هرآن چن 

 بدی را با بدی جواب نمى دن . 148

 
ُ
سَن
ْ
ح
َ
ِ هَِ أ
تی
َّ
عْ بِال
َ
ف
ْ
   اد
ُ
ة
َ
ئ
ِّ
ی  السَّ
َ
 وَ لً
ُ
ة
َ
سَن
َ
ح
ْ
وِی ال
َ
سْت
َ
 ت
َ
 34فصلتوَ لً

 نخواهد همانند و یکسان شود                      بدان در جهان هیچ گه نیک و بد

 تو با او نکونى کن اى خوش سرشت                            اگر خلق با تو بدى کرد و زشت

ز بگذرد . 149  این نن 

اسِ 
َّ
زَ الن ی ْ
َ
ا ب
َ
ه
 
اوِل
َ
د
ُ
امُ ن
َّ
ی
َ ْ
 الْ
َ
ک
ْ
   آل عمران  وَ تِل

 بگرداند این چرخۀ روزگار                          که بر گونه گون حالها کردگار

ین باشند. 150  مسخره چرا ؟ شاید بهنی

مۡ 
ُ
ه
ۡ
ن ا مِّ ّٗ ۡ ن 
َ
 خ
ْ
وا
ُ
ون
 
ک
َ
ن ی
َ
سَىٰ  أ
َ
وۡمٍ ع
َ
ن ق  مِّ
ّٞ
وۡم
َ
رۡ ق
َ
سۡخ
َ
 ی
َ
 11حجرات  لً

 نبایست قومی به قومی کنند                      پس اى مؤمنان هیچ گه ریشخند  

 نمائیدشان بر هواتمسخر                          که شاید همانها که هردم شما
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 ایراد از نقاش چرا؟. 151

رُ  مُصَوِّ
ْ
 ال
ُ
بَارِئ
ْ
 ال
ُ
الِق
َ
خ
ْ
ُ ال
َّ
وَ اللَّ
ُ
 24حشر     ۖه

ز آفرید   به نقش و نگارش بکردى پدید                       خدا این جهان را چنی 

 خوبیها و بدیها. 152

اتِ 
َ
ئ
ِّ
ی زَ السَّ هِیرْ

ْ
ذ
ُ
اتِ ی
َ
سَن
َ
ح
ْ
 ال
َّ
 114هود إِن

 به اعمال نیک و صلاح و درست                           که پوشانده گردد عملهاى سست

 تو نیگ می کن و در دجله انداز . 153

ا
َ
ه
َ
ل
ْ
 مِث
َّ
ىٰ إِلً
َ
ز
ْ
ج
ُ
 ی
َ
ل
َ
ةِ ف
َ
ئ
ِّ
ی اءَ بِالسَّ

َ
 ج
ْ
ا ۖٓ وَمَن
َ
الِه
َ
مْث
َ
ُ أ
ْ شر
َ
 ع
ُ
ه
َ
ل
َ
ةِ ف
َ
سَن
َ
ح
ْ
اءَ بِال
َ
 ج
ْ
 160انعام مَن

 همى ده برابر شود اجر او                              بنمود کار نکوهرآن کس که 

 به قدر همان کار بیند جزا                             کسى کاو کند زشت کارى روا

 

 گفتگو با قرآن

؟  گفتمش تو کیستی

 غن  ذی عوجگفت  
ً
 عربیا
ً
رانا
ُ
، نر هیچ کژی )زمرق  عرنر

(82؛ قرآن   

 كه گفته شده با زبان عرب           درگاه ربكتابيست قرآن ز 

 نه سستی در آنست نه كاستی               كه در آن نبودست ناراستی 

؟    چگونه کتانر هستی

ز گفت   قی 
ّ
 للمُت
ً
دی و موعظة

ُ
اس و ه

ّ
 للن
ٌ
 (؛138)آل عمران    بیان

 خلق شد رهنما ۀكه بر عام                  بيانيست بر مردم آيات ما 

زكار  هم  در آن پند و اندرز شد آشكار                      از بهر افراد پرهن 
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 از جانب که آمده ای؟  

لِيمٍ گفت  
َ
كِيمٍ ع
َ
 ح
ْ
ن
ُ
د
َ
 ل
ْ
 مِن
َ
رْآن
ُ
ق
ْ
 ال
فیَّ
َ
ل
ُ
ت
َ
 ل
َ
ك
َّ
 ( 6)نمل  ؛ وَ إِن

 ترا آمد از آن حكيم عليم               هم آيات قرآن كتاب عظيم

 برای چه نازل شده ای؟  

دىً وَ گفت  
ُ
ورِ وَ ه
ُ
د ى الصُّ ِ
ز
اءٌ لِمٰا ف

ٰ
مْ وَ شِف

 
ك
ِّ
 رَب
ْ
 مِن
ٌ
ة
َ
مْ مَوْعِظ

 
ك
ْ
اءَت
ٰ
 ج
ْ
د
َ
اسُ ق
ّٰ
ا الن
َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
ٰ
ي

زَ  مِنِی 
ْ
مُؤ
ْ
 لِل
ٌ
مَة
ْ
 (؛57)یونسرَح

ر ز اندرز و سود 
ُ
 كتانر بيامد از ايزد فرود             الا مردمان پ

 نمايد پر از لطف و نور و صفا                     ببخشد شفا كه دلهايتان را 

 كه اين رحمت از سوى يكتا خداست                         هدايت كند مؤمنان را به راست

 به چه کسى نازل شده ای؟  

 گفت   
ُّ
ق
َ
ح
ْ
وَ ال
ُ
دٍ وَ ه مَّ

َ
لٰى مُح
َ
لَ ع
ِّ
ز
ُ
  2محمد ن

فرستاد بر پيك خود مصطفز                     بگشتند مؤمن بر آنچه خدا   

 نه احمد بر آيات آن برده دست                بگفتند حق است و از ايزدست

 ما  در  برابر رسول اکرم چیست؟   فهوظی  

 گفت   
َ
 و ما ن
ُ
 وَ ما اتیکمُ الرّسول فخذوه

 
 فانتهواهیک

ُ
 (7)حشر    م عنه

ز بخشد رسول خدا   همان را ستانيد نر ادعا                    هرآن چن 

 نماييد دستور او را قبول                      شما را اگر نهى سازد رسول

ین الگوی من کیست؟    بهنی

 گفت   
ٌ
ة
َ
سَن
َ
 ح
ٌ
سْوَة
 
ِ أ
ه
ى رَسُولِ اللَّ ِ

ز
مْ ف
 
ك
َ
 ل
َ
ان
ٰ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
 (21)احزابل

 پسنديده كاريست نزد خدا            به پيغمنر حق كنيد اقتدا 

 گفتم: از عظمت خدا برایم بگو  

 گفت                         
ُ
بٰاطِن
ْ
اهِرُ وَ ال

ه
خِرُ وَ الظ

ْ
لُ وَ الآ وَّ

َ ْ
وَ الْ
ُ
                             .              ( 3)حدیده

ز و آخرين در وجود ب  پيداست آن كان جودنهان است و             ود اولی 
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 گفتم: او کجاست؟   

ٌ گفت      صِن 
َ
 ب
َ
ون
 
عْمَل
َ
ُ بِمٰا ت
ه
مْ وَ اللَّ

ُ
ت
ْ
ن
 
 مٰا ك
َ
ن
ْ
ي
َ
مْ أ
 
وَ مَعَك
ُ
  ( 4)حدیده

 چو كارى نماييد آگه خداست        به هرجا كه باشيد او با شماست

 پیامها   و   پندهای    قرآنز 

 
ٌ
وَة
ْ
 إِخ
َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
مَا ال
َّ
مْ  إِن

 
ك
ْ
وَي
َ
خ
َ
زَ أ ی ْ
َ
وا ب
ُ
صْلِح
َ
أ
َ
 (  ١٠)حجرات  ف

 نبايد نمايند بر هم ستم          همه مؤمنانند اخوان هم

اتِ  َ ْ ن 
َ
خ
ْ
وا ال
ُ
بِق
َ
اسْت
َ
 (  ٤٨)ما ئده   ف

يد سبقت ز غن    در اعمال نيكو و كردار خن          پس اكنون بگن 

ا        
ً
سْن
ُ
اسِ ح
َّ
وا لِلن
 
ول
ُ
83 بقره  وَ ق  

 بمانيد با مردمان خوش زبان         به هنگام گفت و شنود و بيان

 
ً
لا
ُ
 مَسْؤ
َ
ان
ٰ
 ك
َ
د
ْ
عَه
ْ
 ال
َّ
دِ إِن
ْ
عَه
ْ
وا بِال
ُ
وْف
َ
 (     ٣٤)اسراءوَ أ

 كه زين كار پرسيده خواهيد شد                   وفادار باشيد بر عهد خود 

وَىاِ 
ْ
ق
َّ
 لِلت
ُ
رَب
ْ
ق
َ
وَ أ
ُ
وا ه
 
دِل
ْ
 (   ٨)مائده ع

 به تقواست نزديكنی در عمل            عدالت بورزيد كز هر عمل

 ِ
ه
رِ اللَّ
ْ
مْ بِذِك
ُ
ه
ُ
وبــ
 
ل
ُ
زُّ ق ِ
مَیى
ْ
ط
َ
وا وَ ت
ُ
 آمَن
َ
ذِين
َّ
 (28)رعد   ال

 بيارند ايمان و دار القرار         همان مردمانز كه بر كردگار 

د آرام و يابد صفا             ياد خدا كه دلهاى آنها به   همى گن 

 
ُ
وب
 
ل
ُ
ق
ْ
زُّ ال ِ
مَیى
ْ
ط
َ
ِ ت
ه
رِ اللَّ
ْ
 بِذِك
ٰ
لا
َ
 (   28)رعدأ

 كه آرام دلها و رمز شفاست               همانا بدانيد ياد خداست

 
ِّ
ق
َ
ح
ْ
اسِ بِال
َّ
زَ الن ی ْ
َ
مْ ب
 
ک
ْ
اح
َ
 (٢٦ص)  ف

ز حكم رانز به داد  ز          كه روى زمی   مردم نزاعی فتادچو در بی 

مْ 
 
امَك دٰ
ْ
ق
َ
 أ
ْ
ت بِّ
َ
ث
ُ
مْ وَ ي
 
ك صُِّْ
ْ
ن
َ
َ ي
ه
وا اللَّ صُُِّ

ْ
ن
َ
 ت
ْ
وا إِن
ُ
 آمَن
َ
ذِين
َّ
ا ال
َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
ٰ
   ٧محمدي

 چو يارى رسانيد بر كردگار            الا مؤمنان به پروردگار 

ز ياريتان می دهد   ثبات قدم بر شما می نهد         خدا نن 
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وَىوَ 
ْ
ق
َّ
ِّ وَ الت نرِ
ْ
 ال
َ
لى
َ
وا ع
ُ
عَاوَن
َ
   ٢مائده ت

 در اعمال نيكو و تقوى مدام                  نماييد همكارى و اهتمام

 
ً
ة
َ
ن
ْ
ِ فِت
ْ
ن 
َ
خ
ْ
ِّ وَ ال
َّ مْ بِالشر
 
وک
 
بْل
َ
 (    ٣٥)انبیاء وَ ن

 كه تا آزمايد شما را خدا            بفرمود بر نيك و بد مبتلا 

 
َّ
اتِ إِن

َ
ئ
ِّ
ی زَ السَّ هِیرْ

ْ
ذ
ُ
اتِ ی
َ
سَن
َ
ح
ْ
 (   ١١٤)هود ال

 به اعمال نيك و صلاح و درست         كه پوشانده گردد عملهاى سست

مَعْرُوفِ 
ْ
 بِال
َّ
ن
ُ
وه ُ ِ
اسرر
َ
 (   ١٩)نساء وَ ع

 به خلق خوشر كان پسنديده باد                    نماييد رفتار با عدل و داد 

عْضَ 
َ
 ب
َّ
مٌ إِن

ْ
 إِث
ِّ
ن
َّ
 (   ١٢)حجرات الظ

 كه همچون گناه به دل برنشست                چه بسيار پندارهانى كه هست

ةٍ 
َ
مَز
 
ةٍ ل
َ
مَز
ُ
لِّ ه
 
لٌ لِک
ْ
 (  ١)همزه وَی

 برآن عيب جويان هرزه زبان          بسى واى بادا به هر دوجهان

مْ 
 
ک
َّ
ن
َ
مْ لْزِید

ُ
رْت
َ
ک
َ
زْ ش ِ
یى
َ
 (   ۷)ابراهیم ل

 فزون تر كنم نعمت خود ز پيش          كنم نعمت خويش بيششما را  

مْ 
 
اک
َ
ق
ْ
ت
َ
ِ أ
َّ
 اللَّ
َ
د
ْ
مْ عِن
 
رَمَک
ْ
ک
َ
 أ
َّ
 (  ۱۳)حجرات إِن

ز اند نزد خدا           همانا گرامی ترين شما   فقط متقی 

لِ 
ْ
ت
َ
ق
ْ
 ال
َ
 مِن
ُّ
د
َ
ش
َ
 أ
ُ
ة
َ
ن
ْ
فِت
ْ
 (    ۱۹۱)بقره وَ ال

ك آن قوم پست  بستی بدتر از قتل و خونريزى است             بلى فتنه و سرر

مْ  وَ 
 
ک
َ
ن
ْ
ی
َ
لَ ب
ْ
ض
َ
ف
ْ
سَوُا ال
ْ
ن
َ
 (    ۲۳۷)بقره لا ت

ز شماست  كه بی 
 فراموش كردن بسى نارواست        بلى فضل هانى

مْ 
ُ
ه
َ
ن
ْ
ی
َ
ورَى ب
ُ
مْ ش
ُ
   ( ۳۸)شوری وَأ مَْرُه

 نمايند با يكدگر مشورت        در اعمال خود در همه مرتبت

 
َ
رُون
َّ
ب
َ
د
َ
ت
َ
لا ی
َ
ف
َ
 أ

َ
رْآن
ُ
ق
ْ
 (   ۸۲)نساء  ال

 در آيات قرآن تأمل كنند                نخواهند آيا تعقل كنند 

زَ  سِنِی 
ْ
مُح
ْ
حِبُّ ال
ُ
َ ی
َّ
 اللَّ
َّ
 (  ۱۳)مائده إِن
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ز رحمت بيارد بر او            كه هركس كند كارهاى نكو   خدا نن 

ا
ً
سَان
ْ
هِ إِح
ْ
ی
َ
 بِوَالِد
َ
سَان
ْ
ا الْن
َ
ن
ْ
ی  (  ۱۵)احقاف وَ وَصَّ

 نمائيد نيگ به مادر پدر                  سفارش بكرديم ما بر بشر 

مْ 
ُ
ه
َ
ن
ْ
ی
َ
 ب
ُ
غ
زَ ْ نز
َ
 ی
َ
ان
َ
یْط
َّ
 الش
َّ
 (    ۵۳)الاسراء إِن

 ميان شما دشمتز افكند          چه بسيار باشد كه شيطان بد 

 َ قِن 
َ
ف
ْ
بَائِسَ ال

ْ
عِمُوا ال

ْ
ط
َ
 (     ۲۸)حج وَ أ

ان در چنگ عشت اسن                   خورند از طعام و نمايند سن    فقن 

ورِ 
ُّ
وْلَ الز
َ
نِبُوا ق
َ
ت
ْ
 (  ۳۰)حج وَ اج

 كه خود دور گرديد از راه نور                         گفتار باطل بمانيد دور 

  
َ
مِرْت
 
مَا أ
َ
قِمْ ک
َ
اسْت
َ
  (  ١١٢)هودف

 كه ثابت قدم باشر و هم صبور                          ترا امر آمد ز رب غفور 

 
َ
ق
ْ
ز ِ الرِّ
َّ
 اللَّ
َ
د
ْ
وا عِن
ُ
غ
َ
ت
ْ
اب
َ
 (     ١٧)عنکبوت ف

يد پيش      ز يزدان بخواهيد روزى خويش  ره طاعت او بگن 

 
ُ
رُه
ْ
ف
 
یْهِ ک
َ
عَل
َ
رَ ف
َ
ف
َ
 ک
ْ
  مَن

َ
ون
ُ
د
َ
مْه
َ
سِهِمْ ي
ُ
ف
ْ
ن
َ
لِْ
َ
 ف
ً
مِلَ صٰالِحا

َ
 ع
ْ
 (     ٤٤)روم وَ مَن

 خوشا آنكه گفتار و فعلش نكوست        به كفر، آنكه رفته زيانش بر اوست

 
ٌّ
ق
َ
ِ ح
َّ
 اللَّ
َ
د
ْ
 وَع
َّ
ْ إِن اصْنرِ

َ
 (    ٦٠)روم ف

يا             تو پس پيشه كن صنر اى مصطفز  كه حقست آن وعده از كنر  

ظِیمٌ 
َ
مٌ ع
ْ
ل
 
ظ
َ
 ل
َ
ک ْ
 الشرِّ
َّ
 (   ١٣)لقمان إِن

يگ نوشت        بزرگست اين كار زشتكه ظلمى   نبايد برايش سرر

 
ُ
ه
َ
بْد
َ
افٍ ع
َ
ُ بِک
َّ
سَ اللَّ

ْ
ی
َ
ل
َ
 (      ٣٦)زمر أ

 براى عباد 
ز
  يگانه خداوند روز معاد         مگر نيست كاف

 ٌ بِن 
َ
طِیفٌ خ

َ
َ ل
َّ
 اللَّ
َّ
 (   ١٦)لقمان إِن

ز يكتا خداست است       كه آگه به هر چن   توانانى كار، او را سرز

 وَ 
َ
یْث
َ
غ
ْ
لُ ال
زِّ َ نز
ُ
 (  ٣٤)لقمان ی

ز هرجا به باران مهر       بباراند باران ز نيلى سپهر   شده سنر
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ُ
اه
َ
ش
ْ
خ
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
ُّ
ق
َ
ح
َ
ُ أ
َّ
 (    ٣٧)احزاب وَ اللَّ

اوار، آن بود كز كردگار  زگار        سرز سيدى اى يار پرهن 
 بنی

مْ 
 
وبِک
 
ل
ُ
ِ ق
ز
مُ مَا ف
َ
عْل
َ
ُ ی
َّ
 (     ٥١)احزاب وَ اللَّ

 برآن هست آگه خداى جهان          هرآنچه كه داريد در دل نهان

مْ 
ُ
ت
ْ
سَب
َ
بَاتِ مَا ک یِّ

َ
 ط
ْ
وا مِن
ُ
فِق
ْ
ن
َ
 (  ٢٦٧)بقرة أ

 نماييد انفاق اموال خويش          الا اهل ايمان، نكوتر ز پيش

هانى كه هست ز ين چن 
   كه از كسب آمد شما را بدست          خود از بهنی

 ِ
َّ
ُ اللَّ ْ ن 
َ
الِقٍ غ
َ
 خ
ْ
لْ مِن
َ
(     ٣)فاطر ه  

ز و آسمان كسى بر شما هست روزى رسان          مگر جز خدا از زمی   

 َ
ه
وا اللَّ
ُ
ق
َّ
ا ات

ً
 سَدید

ً
ولً
َ
 (     70) احزاب  وَ قولوا ق

سيد بر راستی   حقيقت بگوييد نر كاستی         از ايزد بنی

سِیبًا
َ
ِ ح
َّ
 بِاللَّ
فزَ
َ
 (   ٣٩)احزاب وَ ک

 كه آرد حساب همه در شمار           همانا كفايت كند كردگار 

 

ز  و السّلام  على عباد الله الصالحی 

 منابع : تفسن  نور استاد قرائتی     

 تفسن  نمونه آیت الله مکارم

ان علامه طباطبانى     
ز  تفسن  المن 

 قرآن منظوم امید مجد 

 و برداشت های مولف
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   ☫      ﷽    ☫                                        
 4               (ضرب المثل ها      )  ها  مثال  ،ها  مثل

 با  شرح  و تفسیر     و     ترجمه   آیات   به نظم 
ف : محمود زارع   پورمؤلر

 

 لطفا پیام ارسال نمایید            m5736z.blog.irآدرس نویسنده :    

   zarepoorketab.blog.ir        آدرس کتاب های منتشر شده: 

 

 1336پور، محمود، زارع  : سرشناسه 

  ی عزیز(  حیدری آرام ) نوهبهار  : طراح جلد  

 5000 :    : شمارگان

 978-600-9389-15-5 : شابک

   1393م  2زBP 154   ۴/2  رده بندی  

  297/154 : رده بندی   

 3523605  : شماره کتابشناسی  

  00.000قیمت:   

             1401چاپ: سوم 

:    

 چاپ و صحافی : فراز اندیش سبز      

http://m5736z.blog.ir/
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 بسم الله الرحمن الرحیم

                                      مقدمه                                                                                                                   

  گوناگون آمده است: مانند، شبيه، صفت، گفتاري که ميان 
  مَثل به معان 

واژه قرآن 

ت، پند و تنبيه از حال گذشتگان                           مردم شايع است و بدان مَ  نند، عیر ل میر 
َ
ث

ترین درجه فصاحت  قرآن کریم که کتاب هدایت و معجزه جاوید و مشتمل بر عالی  . 

ی اعجازآمیر  تشبیه به ش،  و بلاغت است، با به کارگیر عنوان یگ از ابزارهای ایجاد انگیر 

ابتهاج، خوف، تشویق، ترغیب، انذار و در راستای تشبیه غیر محسوس به محسوس  

و افزایش تأثیر خطابات قرآن  در جهت تربیت انسان در مسیر مقام خلیفه الهی از  

 ه کرده است. »تشبیه« استفاد

 هد
ً
ف قرآن هدایت و رساندن انسان به کمال است و این مهم از طریق نیل  اساسا

آدمى به سوی تربیت و رهنمون کردنش به اوصاف والای اخلاف  محقق مى شود. و 

 همچنانکه در آیات بیان شده این مثل ها برای تعقل و اندیشه در قرآن مى باشد.  

سنگش و در تمامى جملاتش  ر تک تک آیات گرانهای قرآن و د و در تمام سوره

پندهای عمیق تربین  نهفته است و علاوه بر این نگرش، اهمیت قرآن به امور ادنر و 

بقواعدی دیده مى المثل    شود که از آن جمله پرداخی   به صنایع همچون تشبیه و ض 

ی یگ از جنبه  است تشکیل داده های اعجاز لفظ  و معنوی قرآن را و همیر  کار هی 

 . است 

 با استفاده از تفاسیر نور و نمونه پرداخته  
در کتاب ابتدا به مثل ها و مثال های قرآن 

ب المثل های قرآن  را که در زبان فارسی و ترجمه به نظم هم بیان  شده سپس ض 

 گردیده و حن  الامکان از تصویر هم استفاده شده است.         

ف : محمود 
ّ
 پورزارعمول
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 نقش مثالهاى قرآنز در اثبات معارف الهى

، ، سیاش  در موضوعات مختلف مَثلهاى تعلیمى و تربیتی ، تاریجز
ی
، اخلاف

ی
   عقیدن

ل 153تعداد 
َ
ل مَث

َ
ب المَث از مطالب تعلیم و تربین  قرآن مجید، در   ، مثال و ضز

  ، ، تاریخ 
 
، اخلاف در مثلهاى قرآن،    اجتماعی ؛سیاسی و   موضوعهاى مختلف، عقیدن 

 که غیر قابل دیدن با چشم سر است، به  
 مسائل معنوى، عقلی و عقیدن 

ً
نوعا

هاى قابل رؤیت تشبیه شده تا آن مطالب معنوى، در ذهن جایگزین  محسوسات و چیر 

لفت انسان بیشی  با محسوسات و اشیاى دیدن  
ُ
نس و ا

ُ
و اطمینان بخش گردد. زیرا ا

 . است 

س افکار تا اندازه اى دورتر مى باشد. علاوه بر این، مثال  و حقایق پی چیده عقلی از دسی 

ان  در مجاب کردن و خاموش ساخی   افراد   هماهنگ و منطبق با مقصود، نقش به سر 

لجوج دارد. بنابراین مثل در توضیح و تفهیم و اثبات حقایق و مغلوب کردن لجوجان 

رى   بطور کلی مثال، نقش انکار ناپذیرى دارد. 
ّ
براى تفهیم مطلب به مردم، نقش مؤث

کند، درجه  دارد. مسائل معقول را محسوس و بدینوسیله راه را نزدیک و عمومى مى

                                                    .                                        سازد برد و لجوجان را خاموش مىاطمینان را بالا مى 

ده و غذاى آماده الهىسفر    .  طى گفتارى، قرآن کریم  صلی الله علیه و آله    رسول اکرم   ه گسنی

ده الهی تشبیه نموده و فرمودند    را به طعام گسی 
ْ
موا مِن
َّ
عَل
َ
ت
َ
ِ ف
ّ
 اللَّ
ُ
ة
َ
ب
ُ
د
ْ
 مَا
َ
ران
ُ
ق
ْ
ا ال
َ
 هذ
َّ
اِن

مْ 
ُ
عْت
َ
ط
َ
تِهِ مَا اسْت

َ
ب
ُ
د
ْ
توان دارید، از خوان  این قرآن غذاى آماده الهی است، لذا آنچه  ؛مَا

ده و سفره پر نعمت الهی است که  نعمت خداوند بهره جویید. قرآن مجید طعام گسی 

هر کس به اندازه ظرفیت وجودى خودش، از این خوان پر برکت برخوردار مى گردد؛  

ر و  
ّ
دانشمندان ، فیلسوفان ، عارفان و افراد عامّى هر کدام به اندازه توان و پیمانه تفک

ّ مکرّم ، مثالی به کار گرفته  معرفت خ ویش از آن بهره مند مى گردند. در همیر  گفتار تنر

 برای تفهیم مطلب )قرآن را به غذان  و نعمن  فراهم برای انسان تشبیه نموده است (. 
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   : هاى فراوانز آمده است از جملهدر قرآن مثال 

 به 
ّ
، به آب و باطل به کفی روى آب. مثال حق

ّ
ى طیّبه و باطل به  شجره مثال حق

ى در برابر تندباد. و یا تشبیه کارهاى شجره ار به خاکسی 
ّ
ى خبیثه. تشبیه اعمال کف

ها به خانه عنکبوت. مثال پشه و مگس و  ها و طاغوت آنان، به سراب. تشبیه بت 

عمل عجایب خلقت. آفرینش انسان . مثال از منظومه شمسی . تمثیل دانشمند نر 

 که کت
 

کند. و تمثیل غیبت، به خوردن گوشت برادرى که مرده  اب حمل مىبه الاعی

 ....   است و

در آیان  از قرآن، هدف از مثالهای قرآن  بیان شده  هدف از تمثیل در زبان قرآن 

کرُون...  ...) تذکر  -1:   است
َ
ذ
َ
مْ یت
ُ
ه
َّ
عَل
َ
اسِ ل
َّ
الَ لِلن
َ
مْث
َ ْ
ُ الْ
َّ
 اللَّ
ُ
ِب
و خداوند براى  وَ یصِّزْ

ند( مى  مردم مثلها   زند، شاید متذکر شوند )و پند گیر

کرُون...) تفکر  -2
َ
ف
َ
مْ یت
ُ
ه
َّ
عَل
َ
اسِ ل
َّ
ها لِلن
ُ
بــ ِ
ْ صِّز
َ
الُ ن
َ
مْث
َ ْ
ک الْ
ْ
اینها مثالهان  است که براى     وَ تِل

 زنیم، شاید در آن بیندیشید مردم مى 

اسِ وَ مَا     ( ...ادراک   -3
َّ
ا لِلن
َ
ه
ُ
بــ ِ
ْ صِّز
َ
الُ ن
َ
مْث
َ ْ
ک الْ
ْ
عَالِمُونوَ تِل

ْ
 ال
َّ
ا إِلً
َ
ه
 
اینها مثالهان  است     یعْقِل

از آیات یاد شده نتیجه   کنند. زنیم، و جز دانایان آن را درک نم که ما براى مردم مى 

گذاری مثلها بر انسان مى توان شناختگرفته مى                 :  شود که سه مرحله را در تأثیر

 حقیقت پیام الهی در خاطر مرور میشود. مرحله تذکر و یادآوری است که  اول؛

 شود. مرحله اندیشه و تفکر است که به موضوع مثل و حکمت آن اندیشیده مى  دوم؛

در آیات فراوان   . مرحله ادراک است که با تفکر، حقایق شناخته و درک مى شود  سوم؛

ل و تمثیل تضی    ح شده؛ مانند 
َ
    از قرآن کریم به آوردن مَث

ْ
د
َ
ق
َ
ا وَ ل

َ
ذ
َ
ِ ه
ز
اسِ ف
َّ
ا لِلن
َ
ن
ْ
ف ضََّ

لٍ 
َ
لِّ مَث
 
رْآنِ مِن ک

ُ
ق
ْ
و همانا ما در این قرآن برای مردم هر گونه مثال آوردیم )تا مگر  ال

مردم هر گونه مثلهای روشن آوردیم، باشد که خلق متذکر    (89هدایت شوند( )اسراء  
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ال      )حقایق آن( شوند.  
َ
مْث
َ
ُ الْ
ّ
 اللَّ
ُ
ِب
صِّزْ
َ
 ی
َ
لِک
َ
ذ
َ
کند. ها را بدین روشن  بیان مىخدا مثلک

لِّ با وجود مثال ، انکار حقایق   (17)رعد 
 
 ک
ْ
رْآنِ مِن

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ِ هذ
ز
اسِ ف
َّ
نا لِلن
ْ
ف  ضََّ
ْ
د
َ
ق
َ
وَ ل

لٍ 
َ
نر  مَث

َ
أ
َ
اسِ  ف

َّ
ُ الن
َ
نَ
ْ
ک
َ
  أ

ً
ورا
ُ
ف
 
 ک
َّ
( و همانا در این قرآن، از هرگونه مثال براى  89)اسراء  إِلً

ین   مردم آوردیم، ولی بیشی  مردم سرباززده، و جز انکار کارى نکردند یگ از بهی 

ب شیوه اسِ المثل و بیان تمثیلی است. هاى تعلیم و تربیت، ض 
َّ
نا لِلن
ْ
ف لِّ ...  ضََّ

 
 ک
ْ
مِن

لٍ 
َ
تواند براى گروهى روشنگر باشد.  ع، هر کدام مى هاى متنوّ مردم متفاوتند و مثال  .  مَث

اسِ 
َّ
نا لِلن
ْ
ف لٍ ...  ضََّ

َ
لِّ مَث
 
 ک
ْ
دلیل انکار مردم، لجاجت آنان است، نه آنکه حجّت  .  مِن

نر 
َ
أ
َ
اسِ  براى آنان نیامده است. ف

َّ
ُ الن

َ یر
ْ
ک
َ
یّت، نشانه   ....   أ نر اکیر

َ
أ
َ
انیت نیست. ف

ّ
 ى حق

اسِ 
َّ
ُ الن

َ یر
ْ
ک
َ
در این قرآن )براى هدایت مردم( از هر مثالی آوردیم،  مثال برای هدایت  .    أ

ر شوند 
ّ
 عرنر )و فصیح(، نر   .تا شاید متذک

، شاید مردم پرهیر کار شوند.   قرآن   هیچ کخر

ر دادن ، خواه با اس - ۱
ّ
ا  آنچه مهم است راهنمان  و تذک

َ
بْن َ َ ل. ض 

َ
 تدلال باشد یا با مَث

 تر است. للناس تأثیر مثال در عموم مردم، از استدلال بیش -  ۲

ر به انسان و غفلت زدان  از اوست، در قرآن   - ۳
ّ
هر نوع مثالی که در رابطه با تذک

رون  - آمده است. کلّ مثل 
ّ
 یتذک

شود و   افل مىانسان داراى فطرت پاک و باورهاى درون  است، ولی از آنها غ - ۴

رون
ّ
ورى است. »یتذک ، ض   غفلت زدان 

،   تکرار کلمه - 5 ، رمز آن است که قرآن کتانر خواندن  قرآن در دو آیه نر در نر

 بخش است.  پندآموز و نجات 

ل های گوناگون قرآنز   
َ
لٍ   مَث

َ
لِّ مَث
 
رْآنِ مِن ک

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
ِ ه
ز
اسِ ف
َّ
ا لِلن
َ
ن
ْ
ب َ
َ  ضز
ْ
د
َ
ق
َ
هُم   وَ ل

َ
ت
ْ
ئ ی  جی

ی 
َ
وَ ل

   
َ
ون

ُ
ل  مُبْطی

َّ
لّ مْ إی

ُ
نت
َ
 أ
ْ
ن رُوا إی

َ
ف
َ
ینَ ک ذی

ه
نَّ ال

َ
ول
ُ
یَق
َ
آیَةٍ ل و به راسن  در این قرآن براى مردم از هر   بی

اند حتما اى بیاورى آنان که کفر ورزیدهگونه مثلی آوردیم و چون براى ایشان آیه 

 .                                                               ﴾  ۵۸شما جز بر باطل نیستید. ﴿روم  خواهند گفت 
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ين شيوه  - 1 هاى فهماندن حقايق،  قرآن، كتاب ارشاد و هدايت است و مثال، از بهی 

لٍ لذا خداوند براى زمينه 
َ
لِّ مَث

ُ
نْ ك بْنا ... می َ

                        هاى مختلف مثال آورده است. ض َ

 را بفهمد و حجّت بر او   مطالب قرآن، سبب - 2   . 
ّ
اتمام حجّت است و كسی كه حق

بْنا  َ
 ض َ
ْ
د
َ
ق
َ
ينَ . ... وَ ل ذی

ه
عُ ال

َ
ف
ْ
ذٍ لا يَن يَوْمَئی

َ
                   روشن شود، ديگر عذرش پذيرفته نيست. ف

آيَةٍ                                اى را نم كافران لجوج، هيچ گونه دليل و نشانه   - 3  .   «                پذيرند. بی

نَّ   - 4
َ
ول
ُ
يَق
َ
ار و دشمنان را پيش بين  كرد. ل

ّ
                                           . .                                 بايد اهداف و سخنان كف

، مقاوم - 5
ّ
ار، بايد براى ما درس باشد و در راه حق

ّ
 .      تر باشيم.     عناد و سرسخن  كف

 مى  - 6
ّ
د، باطل را حق  را باطل انسان  كه در مدار كفر و لجاجت قرار گیر

ّ
             بيند و حق

 را تحقیر مى   - 7
ّ
 مُبْطی كافران، چون استدلال ندارند، حق

َّ
لّ مْ إی

ُ
ت
ْ
ن
َ
 أ
ْ
ن  كنند. إی

َ
ون

ُ
نه تنها  . ل

،  پذيرند، بلكه نسبت باطل هم به آن مىحقّ را نم  . نه تنها پيامیر
َ
ون

ُ
ل  مُبْطی

َّ
لّ دهند إی

 دانند. بلكه تمام انبيا يا تمام مومنان را بر باطل مى 

ات و حیوانات  ل های حشر
َ
ل پشه  . 1          مَث

َ
 مَث

 
َ
ِب
صِّزْ
َ
ن ی
َ
ت ِ أ
ْ
ح
َ
سْت
َ
 ی
َ
َ لا
َّ
 اللَّ
َّ
ا إِن

َ
ه
َ
وْق
َ
مَا ف
َ
 ف
ً
ة
َ
عُوض
َ
ا ب  مَّ
ً
ل
َ
   مَث

ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
َ
مُون
َ
یَعْل
َ
 ف
ْ
وا
ُ
 آمَن
َ
ذِین
َّ
ا ال مَّ
َ
أ
َ
ف

 ً ثِن 
َ
ضِلُّ بِهِ ک

ُ
 ی
ً
ل
َ
ا مَث
َ
ذ
َ
ُ بِه
َّ
 اللَّ
َ
رَاد
َ
ا أ
َ
 مَاذ
َ
ون
 
ول
ُ
یَق
َ
 ف
ْ
رُوا
َ
ف
َ
 ک
َ
ذِین
َّ
ا ال مَّ
َ
هِمْ وَأ
ِّ
بــ  مِن رَّ
ُّ
ق
َ
ح
ْ
دِی ال

ْ
ه
َ
ا وَیــ

ضِلُّ بِ 
ُ
ا وَ مَا ی ً ثِن 

َ
زَ بِهِ ک اسِقِی 

َ
ف
ْ
 ال
َّ
 ( 26)بقره  هِ إِلا

ظرفیت آفرینش را برای مومنان به خلقت پشه ی نر ارزش در نظر  : وجه تشبیه 

 کافران تشبیه شده است   

    که آرد مثل در کلام و بیان                                    نباشد خداوند را باک از آن

ی فراتر به قدر و کمال                                      اگر پشه ای را بیارد مثال ز    چه چن 

یا   بگویند باشد مثل از خدا                                    پس افراد مومن به آن کنر

ه راه                                            ولى جمله ناباوران اله   که سرگشته مانند در تن 
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  چه مقصود جسته ست اندر عمل                                   بگویند خود ایزد از این مثل

  برای شمابیان می نماید                                   بدینسان مثل ها که یکتا خدا

 گروه هدایت نماید به خواست                                        گروه کند از راه راست

   نکرده ست گمراه از راست راه                                         بجز فاسقان را یگانه اله

جمعى از مفشّان از ابن عباس / منافقیر  گفتند: خداوند برتر و بالاتر  :   شاءن نزول

مثالهان  بزند، و به این طریق در وحى بودن قرآن اظهار تردید   چنیر  از این است که  

 کردند. 

مگس و عنکبوت نازل گردید، جمعى از   ذباب هنگامى که در آیات قرآن، مثالهان  به

کان این موضوع را بهانه   اض گشودند و مسخره کردند که مشر قرار داده، زبان به اعی 

این چگونه وحى آسمان  است که سخن از عنکبوت و مگس مى گوید؟ آیه فوق  

ان  زنده به آنها جواب داد.  خداوند مى خواهد با این مثال ظرافت    نازل شد و با تعبیر

 
ً
ر در باره این موجود ظاهرا

ّ
 ضعیف که خدا  آفرینش را براى مؤ منان بیان کند، تفک

 آن را شبیه فیل آفریده است، انسان را متوجه عظمت آفریدگار مى سازد. 

وى مخصوض خون  براى اینکه خرطوم پشه همانند خرطوم فیل، تو خالى است و با نن 

ین سرنگهاى دنیاست و سوراخ درون آن فوق  را به خود جذب می کند؛ این لوله ظریفنی

  العاده باریک است

 چرا 
ً
م داشت که  اصولّ م کند؟ مگر آفریدن پشه، سرر خداوند از مثال زدن به پشه، سرر

م داشته باشد؟ کوچگ پشه نباید مورد بهانه باشد . از امام   مثال زدن به آن نیر  سرر

صادق علیه السلام نقل شده است که به کوچگ پشه ننگرید که هرچه فیل دارد او  

 البیان(سیر مجمع هم دارد، به علاوه دو بال که فیل ندارد. )تف

 عکسهان  از پشه که گرفته شده برپشت این  مثال زدن به پشه و یا آنچه بالای اوست 
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ً
ة
َ
ه ای قرار دارد که از پشه کوچکی  و از خون بدن پشه تغذیه مى کند )بَعُوض پشه حشر

مَا 
َ
هَا(.. )پشه و آنچه بربالای اوست( قرآن کلام همان خدان  است که پیدا و  ف

َ
وْق
َ
ف

و اسرار خلقت آن و هان را مى داند و او همان کسی است که پشه را خلق کرده پن

ه در کتابش ابان  ندارد  بلکه این  عجائبش را مى داند و نه تنها از نام بردن این حشر

ه را مستحق و شایسته ی نام بردن مى داند.  ه کننده   حشر از همیر  رو شگفتیهای خیر

مدتها به آن  دارد مستحق این است که برای ای را که پشه در خلقت خود مخف  

ه خلقن  بسیار پیچیده دارد که دقت بکار رفته در خلقت آن   پرداخته شود و این حشر

 بر قدرت خالق آن شهادت مى دهد 

 چرا خداوند در قرآن مجید از پشه صحبت به میان آورده است 

امروزی تازه اندک  زیرا پشه از لحاظ خلقت بسیار عجیب و غریب است،که علم 

همه موجودات   :نکان  را از خلقت پشه کشف نموده است،واین نکات عبارتند از

همه موجودات دنیا از یک   .دندان دارد ۴۸دنیا سی و اندی دندان دارند، اما پشه 

 فیل گرفته تا یک مگس، همه وهمه یک قلب دارند، اما پشه سه قلب دارد .  

، مگر گه گاهى بصورت خارق العاده ای موجودی  همه موجودات دنیا دو چشم دارند 

سه یا چهار چشم داشته باشد. و این در حالی است که پشه با وجود اینکه بسیار  

چشم دارد. پشه دو نوع پا دارد، نوعی برای حرکت کردن بر ۱۰۰کوچک است

جاهای زِبر، و نوعی برای حرکت نمودن بر جاهای لیر  همانند شیشه، که معمولا راه  

برای تشخیص نوع خون، راداری دارد که هواپیماهای    . برآن غیر ممکن استرفی   

فت علم باز هم  کمی  از آن برخوردار هستند. نیش او در  امروزی، با این همه پیشر

قانر همانند کیف قرار گرفته است تا به میکروب آلوده  نگردد، و بعد از نیش زدن 

این پشه هایِ ماده هستند   .د قرار مى دهدآن را پاک نموده و بار دیگر در قاب موجو 

نند، اما پشه های نر هرگز انسان را نیش نم زنند، و این نکته را   که انسان را نیش میر 
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  .از کلمه "بعوضة" که در آخر آن "تاء" تأنیث وجود دارد ، مى توان استنباط کرد

 برای تخم هان  که در شکم
، و یا رَحَمی  پشه های ماده بخاطر تهیه نمودن پروتئیر 

خود دارند انسان را نیش مى زنند، و کسان  که مى گویند پشه ها ما را نیش نم زنند  

راست مى گویند چرا که پروتئیر  مورد نظر در خون انها موجود نیست، تا پشه آن  

از فاصله ای دور، و در اوج تاریگ از طریق حرارت موجود در بدن،    .خون را بمکد

 را که خون در آن جاری است داردتوان تشخیص دادن ر 
 

 .گ

هنگامى که دستمان را بجان  مى بریم که فکر مى کنیم پشه بر آن نشسته است، زمان    

است که دیگر پشه کار خود را انجام داده، و خون لازم را کشیده است و نر حسی 

قبلا صورت گرفته توسط پشه، کم کم از بیر  رفته است. چون نیش پشه نازک و 

شبیه سوزن آمپول است، ماده ای را با خون انسان مخلوط مى کند و خون را رقیق 

 خونی مکیده شده، از منفذ موجود در نیش او جاری گردد
پشه   .مى سازد، تا به آسان 

موجودی پاک خور است ، و غالبا از گل و گیاهی پاک تغذیه مى نماید، گرچه بسیاری  

است، و کما اینکه قبلا هم اشاره نمودم بخاطر  از مردم فکر مى کنند پشه خون خوار 

برطرف کردنی نیازِ تخم هان  که در شکم دارد، که همانا پروتئیر  است، خون مى  

بار بالهایش را به هم مى زند، و بر اثر سرعت جهش    ۶۰۰در هر یک ثانیه   .مکد

ش،  با پاهای .بالهایش صدان  تولید مى شود، که معمولا به آسان  قابل سمع است

فکر   .تخم گلهای گوناگون را جابجا مى نماید و باعث بارور شدن گلهایِ ماده مى گردد

نکنیم که پشه مستقیما ، و در مرحله اول نیش خود را وارد رگ مى نماید بلکه در  

ی جراح با  هنگام نیش زدن، قبل از نیش زدن، محل مورد نظر را همانند دکی 

ددندانهای خود شکافته، و سپس با وار  سبحان الله  .د کردنی نیش از رگ خون مى گیر

بتوانیم دقت کلام خداوند بلند مرتبه را در قرآن کریم به درسن  درک شاید اکنون   ! 

ز کنیم  ء... و الحمدلله رب العالمی         سبحان الله... فسبحان الله خالق کل شر
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 مِ 
َ
ذِين
َّ
 ال
َ
ق
َ
ل
َ
ا خ
َ
ى مَاذ ِ
رُونز
َ
أ
َ
ِ ف
َّ
 اللَّ
ُ
ق
ْ
ل
َ
ا خ
َ
يِّ هذ

َ
بِأ
َ
ٍ . ف
ز بِی 
لٍ مُّ
َ
ل
َ
ى ض ِ
ز
 ف
َ
الِمُون
َّ
لِ الظ
َ
ونِهِ ب
ُ
ن د

 
َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ي
ُ
ه
َ
عْد
َ
دِيثٍ ب
َ
تفکر در خلقت این موجود ریز یگ از میلیاردها میلیارد   ح

تفکر و   .موجودات موجود ناشناخته و عجیب و الخلقه انسان را به تفکر وامیدارد

   -  ایمان به خالق جهان را بدنبال دارد. 
ً
، عقلً

ً
عا م در مواردى است كه كار سرر حيا و سرر

م و خجالت پسنديده نيست    مذموم باشد. امّا در بيان حقايق، سرر
ً
حقايق   - يا عرفا

مؤمن كلام خدا را باور دارد و  - توان با زبان ساده و مثال بيان نمود  والا و مهم را مى 

  مثال - هاى قرآن، وسيله تربيت و رشد است مثال   - مطيع آن است 
ّ
هاى قرآن، حق

يابد، ولی  جو، از هر نورى راه را مىانسانی حقيقت - و در مقام بيان حقايق است  

 خرده مى گیر و اشكال شخص بهانه 
 

د تراش، به هر چراعی كفر و لجاجت،    -       گیر

ى است  عامل بهانه   - فسق، موجب گمراهى ومانع شناخت حقايق است  - گیر

« هاى قرآن، وسيله مثال  ي بیهی ، يَهْدی هی  بی
لُّ                     هدايت يا ضلالت است. »يُضی

«  شكن را فاسق و فاسق را گمراه مىخداوند، پيمان  -  یر َ قی فاسی
ْ
 ال
َّ
لّ هی إی  بی

لُّ  كند. »وَ ما يُضی

ل عنکبوت  -  2
َ
 مَث

وْلِیَاءَ 
َ
ِ أ
َّ
ونِ اللَّ

ُ
وا مِن د

ُ
ذ
َ
خ
َّ
 ات
َ
ذِین
َّ
لُ ال
َ
لِ  مَث

َ
مَث
َ
اک

ً
ت
ْ
ی
َ
 ب
ْ
ت
َ
ذ
َ
خ
َّ
بُوتِ ات

َ
عَنک
ْ
بُیُوتِ  ال

ْ
 ال
َ
ن
َ
وْه
َ
 أ
َّ
وَ إِن

بُوتِ 
َ
عَنک
ْ
 ال
ُ
بَیْت
َ
  ل

َ
مُون
َ
عْل
َ
وا ی
ُ
ان
َ
وْ ک
َ
اسِ   ﴾41﴿ ل

َّ
ا لِلن
َ
ه
ُ
بــ ِ
ْ صِّز
َ
الُ ن
َ
مْث
َ ْ
 الْ
َ
ک
ْ
  وَ تِل

َّ
ا إِلً
َ
ه
 
عْقِل
َ
وَ مَا ی

 
َ
عَالِمُون

ْ
 ( 43 )عنکبوت ال

ان غن  الهى، به خانه ی سست وجه تشبیه :   عنکبوت تشبیه شده است.    رهنر

  به غن  خداوند دل بر نهاد                      هر آن کس که او برد یزدان ز یاد

ند حالشان را خدا ز   بر آن عنکبونی که سازد سرا                                مثل من 

   نیست سستاز آن سست تر خانه ای                         هرآنچه کند عنکبونی درست

    ببینید این خانه را در عمل                             نشاید ز خاطر برید این مثل

ند از آن                                   نمائیم ما این مثلها بیان      مگر مردمان پند گن 
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 دبه کار خدا کس نکو ننگر                             ولیکن جز افراد صاحب خرد

ان غیر الهی، به خانه عنکبوت تشبیه که   در این جا معبودهاى باطل و اولیا و رهیر

سست ترین و نر پایه ترین خانه هاست، زیرا نه دیوار دارد و نه سقف و نه در و پیکر  

ه حفظ کند و به اندازه اى سست است که   که بتواند صاحبش را از گرما و سرما و غیر

 و پودش در هم مى ریزد .  با اندک بادى مى لرزد و تار 

 و نر اعتبارى است. علم امروزی ثابت   
بنابراین، وجه شباهت در این تشبیه سسن 

کرده که فقط عنکبوت ماده میتواند تار بتند، در حالی که عنکبوت مذکر )نر( از  

تارهای خود فقط برای جابجان  بیر  درختان و اماکن استفاده میکند و قادر به تنیدن  

   . تار نیست

دنیا آوردن فرزندان، عنکبوت مذکر را میکشد و به خارج از  عنکبوت مونث بعد از به  

ل مى اندازد. بعد از اینکه فرزندان عنکبوت بزرگ شدند، مادر خود را میکشند و به   می  

خانواده عجینر ست، از بدترین خانواده ها به معنای واقعى.    !خارج از خانه مى اندازند

ین آیات در مورد فتنه آمده و منظور  خداوند در قرآن کریم در این سوره اولیر  و آخر 

سوره از ذکر داستان خانواده و تار عنکبوت این است که فتنه ها همچون تار عنکبوت  

                                                                                                                          . پیچیده و گرفتار کننده هستند                                            

ک، مانند خانه   .1    . اساس است.                        ى عنکبوت سست و نر بناى سرر

وکه خانه مى   .2 ک نیر  در روح عنکبوت، در اماکن می  هاى دور از خدا جا گرفته  سازد؛ سرر

                                        .                                          گذارد.                               و تأثیر مى 

هان  بیش نیستند.                                             ى عنکبوت، تنها اسم خانه را دارد؛ غیر خدا نیر  اسمخانه   .3

م دچار است. ولایت الهی، بنیان   .4
ّ
ک نیر  به چنیر  توه مرصوص و بنان  آهنیر   مشر

 مَرْصُوصٌ دارد، 
ٌ
یان
ْ
ن
ُ
مْ ب
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
 . امّا ولایت غیر خدا، بسیار سست است  ک
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ل مگس3
َ
 . مَث

 ِ
َّ
ونِ اللَّ

ُ
 مِن د
َ
ون
ُ
ع
ْ
د
َ
 ت
َ
ذِین
َّ
 ال
َّ
 إِن
ُ
ه
َ
مِعُوا ل
َ
اسْت
َ
لٌ ف
َ
 مَث
َ
ِب
اسُ ضزُ
َّ
ا الن
َ
ه
ُّ
ی
َ
ا أ
َ
وِ   ی

َ
ا وَ ل
ً
اب
َ
ب
ُ
وا ذ
ُ
ق
 
ل
ْ
خ
َ
ن ی
َ
ل

 
ُ
اب
َ
ب
ُّ
مُ الذ
ُ
بْه
 
سْل
َ
 وَ إِن ی
ُ
ه
َ
مَعُوا ل
َ
ت
ْ
  اج

ُ
ه
ْ
 مِن
ُ
وه
ُ
نقِذ
َ
سْت
َ
 ی
َّ
ا لً
ً
ئ
ْ
ی
َ
 ش

ُ
وب
 
ل
ْ
مَط
ْ
الِبُ وَ ال

َّ
عُفَ الط

َ
  ض

 ناتوانز مردم بت پرست را به خلقت مگس  : وجه تشبیه

ز گوش        ( 73 )حج         اگر آنکه دارید عقلى و هوش      بدارید بر این مثل نن 

       پرستش نمودید در روزگار                                   بتانز که خواندیشان کردگار

   نباشند قادر به خلق مگس                          اگر جمع گردند هر شخص و کس

ی از آنها ستاند مگس ز ند پس                                چو چن      نباشند قادر که گن 

 ندارند قدرت بر انجام کار                             چو معبود و عابد ذلیلند و خوار

ت ضعف و ناتوان  بتان و بت پرستان را ترسیم  - 
ّ
خداوند متعال در این مثل، شد

عان دست فرعون ها و نمرودها و حن  همه دانشمندان و متف - نموده،  ران و مخی 
ّ
ک

ى توان خود  ها، همهاگر انسان  - .  به دست هم بدهند، قادر بر آفرینش مگسی نیستند 

ند، نم   خلق کنند.  و حقیفی  زندهتوانند موجود را هم به کار گیر

 زنبور  وحى به. مثل 4

وْحىوَ  
َ
لِ    أ

ْ
ح
َّ
 الن
َ
 إِلى
َ
ک
ُّ
   رَب

َ
ون
ُ
عْرِش
َ
ا ی رِ وَ مِمَّ

َ
ج
َّ
 الش
َ
 وَ مِن
ً
یُوتا
ُ
جِبالِ ب
ْ
 ال
َ
خِذِی مِن

َّ
نِ ات
َ
   ( 6)نحلأ

 خداوند در آیه مثالى از الهام و وحى به زنبور عسل زده است.      

  خداوند اینسان بر او زد ندا                                      به زنبور وحى آمده از خدا 

 نکو نر گزند                              که در کوه و اشجار و جای بلند 
 بیابند جانى

ین ثمر ه ز شن   بپوئید راه خدای بشر                                         بنوشید شن 

بت آید برون   بود رنگ و اقسام آن گونه گون                                    که از آن یگ سرر
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  بسى دردها را نماید دوا                                 که بر مدمان ست همچون شفا

 دا بودبس آید در این امر پی                                        بر آنان که هستند اهل خرد

یْنا إِلىعلاوه بر انبیا،  وحى
َ
وْح
َ
مِّ مُوش وَ أ

 
مادر موسی الهام کرد، و هم شامل   أ

 إِلى هاى شیطان  وسوسه 
َ
ون
ُ
یُوح
َ
زَ ل یاطِی 

َّ
 الش
َّ
وْلِیائِهِمْ   إِن

َ
 أ

اى که خدا در نهاد  تلاش و حرکت حیوانات و انتخاب مسکن آنها بر اساس غریزه  -

   که نوعی داروی شفا بخش است.   کوهستانز   عسلمحصول این زنبور    - آنها قرار داده.  

م 5
 
رگ
َ
 . مثال ملخ پراکنده و سَرد

اثِ 
َ
د
ْ
ج
َ ْ
 الْ
َ
 مِن
َ
ون
ُ
رُج
ْ
خ
َ
مْ ی
ُ
صَارُه
ْ
ب
َ
عًا أ
َّ
ش
ُ
مْ  خ

ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
ٌ ک ِ

شر
َ
نت  مُّ
ٌ
رَاد
َ
    ۷قمر   ج

تتشبیه مجرمان در قیامت به ملخ   آنان به  هاى پراکنده، بیانگر سردرگمى و حن 
 
زدگ

هاست.   هنگام خروج از قنر

 به خواری همى چشم بر هم نهند                                   که از بیم آن کافران نژند

ون کنند آن زمان   ملخ وار گردند هر سو روان                            سر از گور بن 

 سرود منادی اجابت کنند                           در آن حال آنان اطاعت کنند

ه بخت ز است آنروز بسیار سخت                               بگویند کفار بس تن   همی 

معاد، جسمان  است.   - ذارد.  گحالات روحى وروان  انسان در جسم و ظاهر او أثر مى  .1

ینِ مثال از شیوه  -  ترین ها، ملموس هاى تربیت، استفاده از مثال و تمثیل است بهی 

                                                                                                                                                . هاستآن

، مانند پروانه هاى ریز و پراکنده در هوا، هراسان  -  مردم در نخستیر  مراحل رستاخیر 

ت زده خواهند بود. حمله ی ملخ    ه و و نر سامان به هر طرف روى آورد سردرگم و حیر

  ها را در مزارع کشاورزی بسیار وحشتناک است. و انسان در مبارزه با آن سر در گم 

 . است
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ل حیوانات               
َ
د  -6مَث

ّ
ل دانشمند غن  متعه

َ
 مَث

ا
َ
وه
 
مِل
ْ
ح
َ
مْ ی
َ
مَّ ل
ُ
 ث
َ
وْرَاة
َّ
وا الت
 
ل مِّ
ُ
 ح
َ
ذِین
َّ
لُ ال
َ
ارًا مَث

َ
سْف
َ
مِلُ أ
ْ
ح
َ
حِمَارِ ی
ْ
لِ ال
َ
مَث
َ
وْمِ  ک

َ
ق
ْ
لُ ال
َ
سَ مَث
ْ
بِئ

دِی 
ْ
ه
َ
ی
َ
ُ لً
َّ
ِ وَاللَّ
َّ
اتِ اللَّ

َ
وا بِآی
ُ
ب
َّ
ذ
َ
 ک
َ
ذِین
َّ
زَ ال الِمِی 

َّ
وْمَ الظ
َ
ق
ْ
                               5 جمعه( ال

که کتابهانى بر پشت آن حیوان بار کنند. حماقت الاغ   عالمان یهود را به وجه تشبیه : 

ب المثل خاصّ و عام است                             . و نادانز که این حیوان در این جهت ضز

                نکردی بر آن هست اندر مثل                     خواند و عمل هر آن کس که تورات   . 

د کتاب                       نجوید ولى بهره ای از صواب                              حماری که بر پشت گن 

ز ند در راه و رسم و ص                                بلى آن گروه که اندر حیات            فاتچنی 

ز بخواندند قول خدا                            بکردند انکار آن بر خطا                                   دروغی 

 گروه بدینسان ستم پیشه کار                                   هدایت نخواهد کند کردگار

ى جز   خداوند متعال در این آیه، قوم از خود راصى  یهود را که از کتاب چیر 

سنگین  احساس نم کند، و برایش تفاوت ندارد که سنگ و چوب بر پشت دارد  

 در آن است.  
 

ین برنامه هاى زندگ  یا کتابهان  که دقیق ترین اسرار آفرینش و بهی 

اى است به مسلمانان که گرچه آیه خطاب به یهودیان است، اما در واقع کنایه 

 مبادا شما نیر  قرآن را بشنوید، ولی به آن عمل نکنید. 

 تشبیه قوم یهود به خر  -7

مْ 
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
 ک

ٌ
فِرَة
ْ
ن
َ
مُرٌ مُسْت

ُ
سْوَرَةٍ    ح

َ
 ق
ْ
 مِن
ْ
ت رَّ
َ
 که از شیر گریز 51)مدثر ف

 ند. ان(  گورخران 

 تشبیه کرده خر و گاه هم به  حیوانات جاهل و نادان را به شخص:  وجه تشبیه

 که سازند از شن  وحسىر فرار                           تو گونى که هستند همچون حمار

، به شخصی که خیلی احمق است در گفت گویند خیلی خر  مىوگو و محاورات عرف 

ها هم و شعورند، ولی آن  عقل طور کلی فاقدزیرا درست است که حیوانات به  است؛

 در بیر  چهارپایان اسب به فراست و  مابیر  خودشان به درجان  تقسیم مى 
ً
شوند؛ مثلا
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دهند و ها تعالیم مى که به آن طور نسنر مشهورند؛ چنانسگ به هوش، البته به 

مایند؛ اما در بیر  این طبقه حیوانات ، نوع الاغ به حماقت و کودن  نهان  مىاستفاده

    مشهور است؛

هُمْ حُمُرٌ   اعراض کنندگان از سخن حق، از عقل و خرد بهره  .1 
َّ
ن
َ
أ
َ
                 «    اى ندارند. ک

عات نابجا از خدا )نظیر درخواست نامه از خدا(، نشانه حماقت است. 2
ّ
        . داشی   توق

ار مغرورند و انتظار دارند که براى هدایت هریک از آنان به راه حق،دعوت  3
ّ
. کف

 . اى خاص فرستاده شود نامه 

 مثل صدای بلند دراز گوش  - 8

 
َ
ضْ مِن صَوْتِک

ُ
ض
ْ
 وَ اغ
َ
یِک
ْ
ِ مَش
ز
 ف
ْ
صِد
ْ
  وَ اق

َّ
 إِن

ُ
صَوْت
َ
صْوَاتِ ل

َ ْ
رَ الْ
َ
نک
َ
ِ  أ مِن 

َ
ح
ْ
          19لقمان ال

 صدای بلند و مزاحم به عرعر خران تشبیه شده است.  وجه تشبیه : 

  ره معتدل را تو می گن  پیش                           میانه روی کن به رفتار خویش

 بود بدترین صوت صوت حمار                                  سخنگوی آرام بانگ مدار

( را زشت دانسته و از قول  صدای مزاحم و مشمی   کننده  در این آیه  صون 
 

)آلودگ

ت لقمان به فرزندش در قالب وصیت و نصیحت و موعظه بیان میدارد    حض 

 واقعین  تلخ در قالب تشبیه و تنظیر بیان شده است. 

اسلام، دین جامعى است و حن ّ براى راه رفی   دستور و برنامه دارد.  در آییر  الهی،  

روى، دورى از افراط و تفریط، و  میانه  - مطرح است عقاید و اخلاق در کنار هم 

، سفارش قرآن است    ، بلکه در همه   - متانت در راه رفی   ى کارها نه فقط در راه رفی  

یم و  - میانه روى را مراعات کنیم  هیر  صداى خود را کوتاه کنیم، از فریاد بیهوده بیر

نکوهیده است. چون  بلند کردن صدا، امرى ناپسند و  - بیان  آرام داشته باشیم 

در اسلام، سلب آسایش و مزاحمت و  -  بدترین صداها، صداى بلند خران است

اس است. 
ّ
س، به عنوان ضایع کردن حق الن  وارد کردن اسی 
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ل سگ هار )  . 9
َ
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ک
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َ
                                           176اعراف ی

ب آیات، به سگ هار تشبیه کرده  : وجه تشبیه
ّ
 انسان هوی پرست و مکذ

 بر او نعمتی خاص می شد عطا                               اگر میل می داشت یکتا خدا

 که از نفس خود راه جستی مدام                                 و لیکن فروماند از این مقام

 نمانى تو تعقیب او در گذر                    بود در مثل همچو یک سگ که گر

 به هر حال عوعو کند کم و بیش                        و یا واگذاریش بر حال خویش   

 که بر کذب آیات یازند دست                         بلى این مثل حال آن مردم است

نی نو از آن                            بر ایشان بخوانید این داستان  فزاید مگر عنر

درباره دانشمندى است که نخست در صف مؤمنان بوده و حامل آیات و علوم الهی  

عمل، منفور  شته اند. دانشمند دنیاپرست، مثل سگ حریص است دانشمند نر گ

 است. 

 . مثال خلقت شنی 10

 
ْ
ت
َ
لِق
ُ
یْفَ خ
َ
بِلِ ک ِ
ْ
 الْ
َ
 إِلى
َ
رُون
 
ظ
ْ
ن
َ
لا ی
َ
 ف
َ
 (  17)غاشیه  أ

  و خصوصیات عجیب آنمثال خلقت عجیب شنی 

 که چون آفریدست آن را اله                                  ندارند آیا به اشنی نگاه

اگر روحیه تفکر در انسان باشد، همه هسن  کلاس درس است. یک چوپان در بیابان  

ین کتابخانه  هاى دنیاست ؛ زیر پایش زمیر  است، بالاى سرش هم گون  در بزرگی 
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ها، و اگر در هر یک دقت کند، اسرار  آسمان، در اطرافش کوهها و جلوى روی ش شی 

 شی  از اسب بیشی  مى بسیارى را کشف مى 
ً
 برد.  دود، از الاغ بیشی  بار مى کند. مثلً

در میان حیوانات بعصی  براى سوارى، بعصی  براى گوشت و بعصی  براى شیر مورد  

ش قابل استفاده است. پلکاستفاده قرار مى   همه چیر 
ند، ولی شی  ر برابر  هایش دگیر

ه کرده و در برابر   باد و خاک بیابان مقاوم است، در کوهان خود چرنر و غذا را ذخیر

 مقاوم است، راه را مى
 

 و گرسنگ
 

داند، چنان رام است که صدها شی  تسلیم یک تشنگ

شوند، کف پاى او براى ریگزار آفریده شده، گردن او پله سوار شدن و اهرم  ساربان مى

. و خلا   صه به قول عرب  ها، شی  کشن  بیابان هاست.  بار برداشی  

کسان  که   ترین و بردبارترین حیوان است. ترین و آرام ترین، پرفایده ترین، کم خرج قوى

«از  در کشف حقایق هسن  عمیق نم 
َ
رُون

ُ
ظ
ْ
لایَن

َ
ف
َ
شوند، مورد سرزنش خدا هستند أ

 .محسوسات عبور کنید تا به معقولات برسید 

 خیاطسوراخ سوزن  . 11

 

 
َّ
ن
َ
ج
ْ
 ال
َ
ون
 
ل
ُ
خ
ْ
 ید
َ
مَاءِ وَ لً  السَّ

ُ
وَاب
ْ
ب
َ
مْ أ
ُ
 له
ُ
ح
َّ
ت
َ
ف
ُ
 ت
َ
ا لً
َ
نه
َ
 ع
ْ
وا ُ کنر
َ
ا وَ اسْت

َ
ایاتِن
َ
 ب
ْ
وا
ُ
ب
َّ
 کذ
َ
ذِین
َّ
 ال
َّ
 إِن

َ
ة

 َ تی
َ
ِ سَمّ  ح

ز
مَلُ ف
َ
 الج
َ
  40اعراف  الخِیاطِ  ِ یلِج

ز شنی   : جه تشبیهو ان را که توقع پاداش دارند به گذشیی از سوراخ سوزن کافران و مستکنر

 .تشبیه کرده و توقع نر جا دانسته است

 که از کنر فرط غرور
   نمودند تکذیب آیات نور                                     کسانز

   نگردد دری باز از آسمان                                    بر آن قوم ناراستکار آن زمان
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 که امری محال ست این سرنوشت                                      نیایند هرگز به باغ بهشت

د؟                           چو سوراخ سوزن تنگ ست و خرد  بنر
          طنانر در آن گ توانز

 سخت  مجازات رانیم بسیار                                    بر اینگونه افراد برگشته بخت

ار به بهشت است، معناى شی  و ، جمل
ّ
چون مقصود بیان محال بودن ورود کف

تر از ورود  ورود شی  به سوراخ سوزن، آسان .عبور شی  از سوراخ سوزن، است

مردان به ملکوت اعلی است. بر خلاف آنکه درهاى رحمت  داران و دولت سرمایه 

ماءی شود،  آسمان و زمیر  به روى مؤمنان با تقوا باز مى 
بْوابُ السَّ

َ
هُمْ أ

َ
 ل
ُ
ح
َّ
ت
َ
ف
ُ
 لا ت

 . مثال تخم شنی مرغ12

زٌ  رْفِ عِی 
َّ
 الط
ُ
ات اضَِ
َ
مْ ق
ُ
ه
َ
د
ْ
  ۴۸ وَ عِن

ٌ
ون
ُ
ن
ْ
ک یْضٌ مَّ

َ
 ب
َّ
ن
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
 ۴۹صافات  ک

، به سپیدی تخم شنی مرغ تشبیه شده.     . وجه تشبیه: چشم همشان بهشتی

 که کس را نبینند الا که شوی            چه حوران آهوی چشم نکوی 

 سفید
 
   که گردند چون بیض مکنون پدید            همه حوریان راست رنگ

رْفِ 
َّ
 الط
ُ
کنایه از زنان بهشن  به قدرى زیبا هستند که چشم شوهر را تنها در   قاضِات

، شوهرانشان تنها به آنان چشم دوخته اختیار خود مى   در اثر زیبان 
ند، یعن   اند.  گیر

زٌ      چشمان درشت و زیبا و مشگ است.  عِی 

یْضٌ 
َ
کم متمایل به زردى؛ که حیوان  تخم شی  مرغ است که سفید و درخشنده و ب

ت  کندپوشاند. عرب، زنان زیبا را به آن تشبیه مىآن را زیر پر خود مى 
ّ
هاى جسم  لذ

 مربوط به شکم و شهوت، در قیامت نیر  خواهد بود  

 رد  ها از هر سو گکامیانر در بهشت محدود به جهت خاصّى نیست، بلکه نعمت   - 
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  شودبهشتیان چرخانده مى 

 هاى بهشن  است که نشانه رنگ سفید از رنگ - 
 

، بهداشت و رنگ ، زیبان 
ى روشن 

 دلنواز است 

  -  
 

، از ویژگ  هاى زنان بهشن  است. چشم از غیر دوخی  

ان زرد مو13 اره های بلند چون شنی  . سرر

هَبِ  
َّ
 الل
َ
ى مِن ِ
تز
ْ
غ
ُ
لِيلٍ وَ لا ي

َ
ها  31 لا ظ

َّ
رٍ إِن َ

َ رْمِیى بِشر
َ
صِِّْ   ت

َ
ق
ْ
ال
َ
رٌ  32 ك

ْ
 صُف
ٌ
ت
َ
 جِمَال
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
  33 ک

اره های آتش دوزخ به موی شنی زرد تشبیه شده.   وجه تشبیه: دود ناشر از سرر

  از آتش ندارید هرگز پناه             31مرسلات                   نیائید آنجا یگ سایگاه

 بماند چنان اشنی زرد موی                        تو گونى که آن شعله آتش چو گوی

شود، امّا روشن است که این سایه نه  اى که از دود عظیم آتش دوزخ ایجاد مىسایه 

  فقط آرامش بخش نیست بلکه سوزنده و آزار دهنده است. 

اکم و عظیم است که شاخه شاخه مى   هان  که از آتش ، زبانه شود این دود به قدرى می 

انی زرد رنگ است دوزخ برمى 
د، همانند قضهاى بلند دنیوى است و همچون شی  خیر 

    . هاى آتش زرد متمایل به سرخ است جرقه 

اره هاى نشینان و زراندوزان را تهدید مىگویا قرآن، کاخ  کند که مراقب باشید گرفتار سرر

کند به نحوى که راه  مجرمان را احاطه مى قهر الهی از همه سو   قضگونه دوزخ نشوید. 

 فرارى در کار نیست و تنها راه به سوى دوزخ باز است

اره هان  که در دنیا به ناحق به دست مى ها و سرمایه کاخ  - .  هاى آیند، در قیامت به سرر

 .ها، عقاید فاسد استهمه جرم  هیریش  .شوند دوزخ تبدیل مى 
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ل آتش .  14            مثل های عوامل طبیغ
َ
 مَث

 
َ
دِین
َ
ت
ْ
 مُه
ْ
وا
ُ
ان
َ
مْ وَ مَا ک

ُ
ه
ُ
ارَت
َ
ج
ِّ
ت ت
َ
مَا رَبِح
َ
ى ف
َ
د
ُ
ه
ْ
 بِال
َ
ة
َ
ل
َ
لا
َّ
 الض
ْ
وُا ُ
َ نی
ْ
 اش
َ
ذِین
َّ
 ال
َ
ئِک
َ
وْل
 
مْ   16 أ

ُ
ه
 
ل
َ
مَث

ارًا
َ
 ن
َ
د
َ
وْق
َ
ذِی اسْت

َّ
لِ ال
َ
مَث
َ
مَ  ک

 
ل
 
ِ ظ
ز
مْ ف
ُ
ه
َ
رَک
َ
ورِهِمْ وَت

ُ
ُ بِن
ّ
بَ اللَّ

َ
ه
َ
 ذ
ُ
ه
َ
وْل
َ
 مَا ح
ْ
اءت
َ
ض
َ
ا أ مَّ
َ
ل
َ
 ف

َّ
اتٍ لا

 
َ
ون بْصُِِّ

ُ
  17 ی

َ
رْجِعُون

َ
 ی
َ
مْ لا
ُ
ه
َ
مْىٌ ف
ُ
مٌ ع
ْ
ک
ُ
 18 بقره صُمٌّ ب

گمراه به تاریگ و هدایت به نور تشبیه شده و وجه شباهت در این تشبیه   : وجه تشبیه

 و سرگردانز است .                         
 
ت زدگ  حن 

 همانند جمغ ست در مثل                                    کنون کار آن کافران در عمل

 چو اطرافشان نیک روشن بشد                                 که افروختند آتسىر گرد خود

 رها ساخت ایشان به ظلمات دور                                خدا کرد خاموش آن شعله نور

ی نبینند خود آشکار                                        رها کرد در ظلمتی پایدار ز  که چن 

آیه قبل، ویژگیهاى منافقان را به عنوان آدمهاى دو چهره، نر 8خداوند متعال طى 

ایمان، خدعه گر، نر شعور، داراى مرض قلنر و روحى، دروغگو، مفسد، مغرور، خود  

ى و خریدار   ، استهزاگر، طغیانگر، و بالاخره مشی  ، سفیه، نادان، همکار شیاطیر  برتربیر 

ان را به مسافرى تشبیه کرده  ضلالت و گمراهى معرف  مى کند، ولی در این آیه آن

نگ بازى کند، ثمره کارش و   است.آرى، کسی که با خدا و مؤمنان، حیله گرى و نیر

 نتیجه معامله و تجارتش جز تحیرّ و سرگردان  نخواهد بود.  

منافقان همواره خود را زرنگ و باهوش و فهیم مى دانند و مؤمنان راستیر  و یکدل را  

 پندار غلط، راه نفاق و دورون  را پیشه خود مى  سفیه و نادان مى شمرند و ر 
وى همیر 

سازند تا از منافعى که به دو طرف مى رسد، برخوردار شوند! و هر دسته که غالب  

وز شوند، در صف مؤمنان و اگر غلبه با  گردند، آنها را از خود بدانند؛ اگر مؤمنان پیر

 بخورند، و هم از آخور!  کافران باشد، با آنها باشند و به اصطلاح هم از توبره 
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ر واقع شود. آنان،  
ّ
ت طولان  نم تواند مؤ ث

ّ
آنان نم دانند که نفاق و دورون  براى مد

 افروزند، ولی خداوند نورش را مى آتش مى
 
برد و دود و خاکسی  و تاریگ براى آنان باف

 و دود و  کند که خاکسی  منافق براى رسیدن به نور، از نار)آتش( استفاده مى.  گذارد مى

ى آن تظاهر  گیر است، ولی نورى که منافقان در سایه نور اسلام عالم   - سوزش نیر  دارد  

 و روشنان  آن ناپایدار است  به اسلام مى 
 کنند، در شعاعی کمی 

د کسی که از یک نور بهره   - اسلام نور و کفر تاریگ است  - 
ّ
مند نشود، در ظلمات متعد

 مى
 
عاقبت و  - ماند هاى منافقان، به اراده الهی ناتمام مىها و توطئه نقشه  - ماند باف

منافقان دچار وحشت و اضطراب، و در   - ى منافقان، تاریک استآینده 

ىتصمیم   گیر
َ
ون ُ ماتٍ لا یُبْضی

ُ
ل
ُ
ی ظ

 
ت، سردرگم هستندف

ّ
گاهى در آغاز،    - هاى دراز مد

شود.  منافق مى  کم انسان به انحراف گرایش پیدا نموده و ایمان واقعى است، ولی کم

 . برنگشتند هرگز آنان نورى داشتند، ولی به سوى آن 

لِ باران و رگبار  . 15
َ
 مَث

 
ٌ
رْق
َ
 وَ ب
ٌ
د
ْ
 وَ رَع
ٌ
مَات
 
ل
 
مَاءِ فِیهِ ظ  السَّ

َ
ن بٍ مِّ
ِّ
صَی
َ
وْ ک
َ
وَاعِقِ  أ  الصَّ

َ
ن انِهِم مِّ

َ
ِ آذ
ز
مْ ف
ُ
صْابِعَه
َ
 أ
َ
ون
 
عَل
ْ
ج
َ
ی

مَوْتِ 
ْ
رَ ال
َ
ذ
َ
    ح

ٌ
ُ مُحِیط

ّ
 و اللَّ

َ
کافِرِین
ْ
    19  بِال

ْ
وْا
َ
ش م مَّ
ُ
ه
َ
اء ل
َ
ض
َ
مَا أ
َّ
ل
 
مْ ک
ُ
صَارَه
ْ
ب
َ
فُ أ
َ
ط
ْ
خ
َ
 ی
ُ
ق ْ َ نر
ْ
 ال
ُ
اد
َ
ک
َ
ی

لِّ 
 
 ک
َ
لى
َ
 ع
َّ
 اللَّ
َّ
صَارِهِمْ إِن

ْ
ب
َ
بَ بِسَمْعِهِمْ وَ أ

َ
ه
َ
ذ
َ
ُ ل
ّ
اء اللَّ
َ
وْ ش
َ
 وَ ل
ْ
امُوا
َ
یْهِمْ ق
َ
ل
َ
مَ ع
َ
ل
ْ
ظ
َ
ا أ
َ
 فِیهِ وَ إِذ

دِیرٌ 
َ
ءٍ ق ْ
َ   20بقرهشر

منان به سیل خروشان و باران پر برکت و مسلمانان به رعد و صاعقه مؤ  وجه تشبیه : 

 که بر سر منافقان فرود می آیند. 

 همانند اينست اندر مثال                    بلى كافران را مرام و خصال 

 كه بارد به تاريك جا، نر امان                               كه در زير بارانز از آسمان

 ز ترس صواعق، ز اندوه مرگ          جانى كه رعدست و برق و تگرگبه 

 بدان شوق كز چنگ مُردن رهند          دو انگشت در گوش خود می نهند
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ز كار                           محيط است بر كافران كردگار  به هرگونه انديشه اى نن 

ى كه گردند كور ز  ز تابنده برق و فروزنده نور                    نماندست چن 

 قدم می گذارند در آن مسن                               چو بينند راه بگشته منن  

 نمايند در طِ راه          چو بينند تاريك گشت و سياه       
 
 درنگ

 كز ايشان ربايد همه چشم و گوش                     تواناست آن قادر عيب پوش

 تواناست با قدرت و اقتدار                               بر انجام هر كار پرودگار

آرى، منافقان درست به چنیر  مسافرى مى مانند، آنها در میان مؤمنان روز افزون   

  که همچون سیل خروشان و باران پر برکن  به هر سو پیش مى روند، قرارگرفته اند. 

ّ صاعقه هاى مرگبار  افسوس که به پناهگاه  ده اند تا از سرر   ایمان، پناه نیر
مطمی 

حانه مسلمانان در برابر دشمنان، همانند 
ّ
مجازات الهی نجات یابند جهاد مسل

 فرود مى آمد، آنها گاه گاه فرصتهان  براى پیدا  
خروش رعد و صاعقه، بر سر منافقیر 

ت. ولی افسوس که این  کردن راه حقّ پیدا مى کردند و اندیشه هایشان بیدار مى گش

بیدارى همچون برق آسمان دوام نم یافت و آنان تا مى خواستند چند گامى بردارند، 

فت   ف و سرگردان  جاى آن را مى گرفت. پیشر
ّ
خاموش و تاریگ غفلت و سپس توق

ه کرده بود و آیات قرآن که    چشم منافقان را خیر
سری    ع اسلام همچون برق آسمان 

شان برمى داشت، همچون صاعقه ها آنها را هدف قرار مى داد،  پرده از رازهاى نهان 

م احتمال مى دادند آیه اى نازل گردد و پرده از 
َ
رازهاى دیگرى بردارد و   لذا هر د

 رسواتر شوند.  

اى تشبیه کرده که مشکلات بارانی تند،  خداوند، منافق را به شخصِ در باران مانده 

ه کننده  ى برق، و هراس و خوف  شب تاریک، غرّش گوش خراش رعد، نور خیر

مرگ، او را فراگرفته است، امّا او براى حفظ خود از باران، نه پناهگاهى دارد و نه 

عد و نه روحى آرام از مرگ. منافقان غرق  براى تاریگ، نورى و نه گوسیر آسوده از ر 

شوند، و در همیر  دنیا نیر  دلهره و اضطراب و رسوان  و ها مىدر مشکلات و نگران  
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شان مى ت دامن گیر
ّ
منافقان بدانند که خداوند   - ترسند منافقان از مرگ مى - شودذل

 کند. را افشا مى هاى آنها  توطئه  بر آنها احاطه دارد و هر لحظه اراده فرماید، اسرار و

 . مثال تندباد و درخت خرما16

اسَ 
َّ
 الن
ُ
ع ِ
ز نز
َ
عِرٍ  ت

َ
نق لٍ مُّ
ْ
خ
َ
 ن
ُ
از
َ
ج
ْ
ع
َ
مْ أ
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
 ۲۰قمرک

وجه تشبیه: مردم عاد و ثمود که خانه هانى از سنگ در دل کوه ساخته بودند به تندباد 

 شده استدر مقابل درخت خرما تشبیه 

 که از جای برکند هر چه رسید                                     چنان تندباد عظیم وزید

ند سخت ز افکنند آن درخت                           چو نخلى که آن را بنر  بروی زمی 

شود.  ها واقع مى بدى یا خونر زمان، یا به خاطر حوادث خوب و بدى است که در آن 

ى است که ما از آن خیر نداریم.  ى خداوند  با اراده   و یا در جوهر زمان نحسی، یا خیر

قوم عاد، مردمى   تواند عامل ریزش باشد. رویش باشد و هم مى تواند عامل باد هم مى 

، هرکه باشد، در برابر قهر الهی  . کن شدند تنومند و قوى بودند که از بن ریشه  بشر

وا .......  خار و خسی بیش نیست.   فاعتیر

 صیحه الهى و گیاه خردشده  . 17

وا
ُ
ان
َ
ک
َ
 ف
ً
ة
َ
 وَاحِد
ً
ة
َ
یْهِمْ صَیْح

َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ْ
رْسَل
َ
ا أ
َّ
ظِرِ  إِن

َ
ت
ْ
مُح
ْ
شِیمِ ال

َ
ه
َ
  ﴾۳۱﴿قمر  ک

 وجه تشبیه:صاعقه مرگ بار برای مجرمان، به برگ گیاه کوبیده شده تشبیه شده

 همه خشک گشتند همچون گیاه                         یگ صیحه آمد ز یکتا اله 

ظِرِ 
َ
ت
ْ
مح
ْ
هَشِیمِ ال

َ
های[ شکسته شده از  یعن  مانند چوب خشک شدند و آن، ]شاخه   ک

هان  است که صاحب آغل آن را جمع درخت است که با شکسی   جدا شده و ریزه

ها را از سرمای باد حفظ کند و معنای آیه  کند تا برای گوسفندانش آغل بسازد و آن مى

خشگ گردیدند که  ها از بیر  رفتند و هلاک شدند و مانند درخت این است که آن 
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فرستاده  اگر از نعمن  که فرستاده شد قدردان  نکنیم  . متلاسیر شده و شکسته است

ه و  شود. مى در نقل مطالب تاریخ  قرآن، زمان و مکان و شخص مهم نیست، انگیر 

که ناقه را کشت برده شده و نه زمان و  نتیجه مطرح است. در این آیات، نه نام کسی 

شده است، گرچه قاتل یگ بود ولی به خاطر رضایت دیگران مکان حادثه مشخص 

شوند. ى خداوند یک امت با یک صیحه محو مى به کار او، همه نابود شدن.با اراده 

 کند. قهر الهی، افراد تنومند و غول پیکر را همچون گیاه خرد شده مى

 . مثال آذرخش18

 
ً
ة
َ
مْ صَاعِق

 
ک
ُ
رْت
َ
نذ
َ
لْ أ
ُ
ق
َ
وا ف
ُ
رَض
ْ
ع
َ
 أ
ْ
إِن
َ
 مِّ  ف

َ
مُود
َ
ادٍ وَ ث
َ
ةِ ع
َ
لَ صَاعِق

ْ
 ( ۱۳)فصلت  ث

 وجه تشبیه : صاعقه ی منکران حقیقت، به عذاب قوم عاد و ثمود تشبیه شده  

       تو ای مصطفز خود بر آنان بگو                   چو کفار از ایزد بتابند رو

  ثمودبر اصحاب عاد و قوم                  از آن آذرخسىر که آمد فرو

سانم و بیم دارم هنوز  رسد بر شما آتسىر خانه سوز                     بنی

ان این بوده که مىیگ از بهانه  کان در برابر پیامیر ار و مشر
ّ
اگر خدا  گفتند: هاى کف

فرستاد، نه  خواست ما را هدایت کند، یگ از فرشتگان را به عنوان پیامیر براى ما مى مى

 همانند خودمان را پیامیر ما قرار دهد. آنکه انسان  

ائیل بود که همه به آن هلاک گردیدند، به سبب آنچه کرده  صاعقه، صیحه جیر

ان الهى باید انحراف مردم را پیش بودند، از تکذیب صالح و کشی   ناقه.   بین  کنند رهیر

ورى است  . و در فکر درمان آن باشند  ، انذار ض  ّ   براى اصلاح متکیر

ى کیفرها در آخرت  همه  - بشارت و انذارى که داشتند از طرف خدا بود  انبیا هر  - 

ت نیست. 
ّ
 هاى ثابن  است. تاری    خ داراى سن
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ل بذر پر برکت  . 19
َ
 مَث

 ِ
ّ
ِ سَبِیلِ اللَّ

ز
مْ ف
ُ
ه
َ
مْوَال
َ
 أ
َ
ون
ُ
نفِق
ُ
 ی
َ
ذِین
َّ
لُ ال
َ
ث ابِلَ  مَّ

َ
 سَبْعَ سَن

ْ
ت
َ
ت
َ
نب
َ
ةٍ أ بَّ
َ
لِ ح
َ
مَث
َ
  ک

ُ
ة
َ
ئ ةٍ مِّ
َ
لِّ سُنبُل

 
ِ ک
ز
ف

ةٍ  بَّ
َ
اءُ وَ  وَ ح

َ
ش
َ
اعِفُ لِمَن ی

َ
ض
ُ
ُ ی
ّ
لِیمٌ  اللَّ

َ
ُ وَاسِعٌ ع

ّ
 261 بقره اللَّ

 . مالى که در راه خدا انفاق شود، به بذر گندمی تشبیه شده  وجه تشبیه : 

  نمایند انفاق اندر مثال                                کسانز که در راه ایزد ز مال

    ز هر دانه شد هفت خوشه درست               بود همچو دانه که چون کاشت رست

 چه باشد از این نیک تر توشه ای                     که صد دانه باشد به هر خوشه ای

   به هر که بخواهد نماید عطا                              ز رحمت از آن بیشنی هم خدا

ز آگاه یکتا خداست                              که لطف خداوند نر انتهاست  به هر چن 

ین مسائلی است که اسلام روى آن تاکید دارد و شاید ذکر  م س اله انفاق یگ از مهمی 

ین اسباب  آیات آن پشت س ر آیات مربوط به معاد از این نظر باشد که یگ از مهمی  

یگ از اهداف اسلام این است     نجات در قیامت, انفاق و بخشش در راه خداست. 

عادلانه اى که در اثر نر عدالن  هاى اجتماعی در میان طبقه غن    که اختلافات غ یر

 کسان  که نم توانند نیازمندیهاى  
 

و ضعیف پیدا مى شود از بیر  ب رود و سطح زندگ

 را داشته  زندگیشان را بدون کمک دیگر 
 

ان رفع ک ن ن د ب الا بیاید و حداقل لوازم زندگ

 باشند. 

عمل انفاق یک عمل بسیار مؤثر است، یعن  وقن  یک فرد از جامعه یا عضوی از 

اعضای پیکر اجتماع دچار نقص و فقر شد اگر اغنیاء و اعضای سالم وضع او را 

اند، و هم چراغ محبت در دلش  اصلاح کنند هم قلب او را از رذائل فقر پاک کرده 

افروخته اند و هم او را در ارائه عملکرد صحیحش نشاط و توان بخشیده اند، و در  

واقع این انفاق باعث اصلاح وضع همه اجتماع مى شود و اگر انسان برای رضای 

  خدا انفاق کند، فواید معنوی بسیار عاید او مى گردد. 
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شکم فقرا نیست، بلکه این کار زیبا باید بدست  هدف اسلام از انفاق، تنها سیر کردن  

افراد خوب، یا شیوه خوب و همراه با اهداف خونر باشد. گاهى انسان گامى براى 

وع مى خدا بر مى  کند، ولی به خاطر عوارصى  از قبیل غرور  دارد و کارى را به نیگ سرر

ع و یا امثال آن ارزش کار را از بیر  مى 
ّ
ت یا توق

ّ
 یا من

ّ
ت، اثر انفاق از بیر  برد. با من

ت، آلوده  ولی نتیجه  هدف از انفاق تطهیر روح از بخل است، رود، چونمى
ّ
ى من

ت باشد. شدن روح مى 
ّ
گذار، یا در صدد بزرگ کردن خود و تحقیر دیگران است  من

هان  که ى نعمتکه در هر صورت از اخلاص بدور است. مگر خدا بخاطر همه 

ت گذاشته تا با بخشی
ّ
ت بگذاریم. داده من

ّ
   دن جزن  از آن بر نیازمندان آبرومند من

ط است    نیست، اتمام نیکو سرر
 
وع نیکو کاف اسلام حافظ شخصیّت محرومان    - سرر

ت را سبب باطل شدن عمل مى
ّ
داند و فقراست و کوبیدن شخصیّت فقرا از طریق من

 اعمال انسان، در یکدیگر تأثیر دارند  - 

 . مثل محصول دو باغ20

ِ وَ 
ز ی ْ
َ
ت
َّ
ن
َ
دِهِما ج

َ
ح
َ
نا لِْ
ْ
عَل
َ
ِ ج
ز ی ْ
َ
ل
ُ
 رَج
ً
ل
َ
مْ مَث
ُ
ه
َ
 ل
ْ
ِب
نا  اضزْ

ْ
عَل
َ
لٍ وَ ج
ْ
خ
َ
ما بِن
ُ
ناه
ْ
ف
َ
ف
َ
نابٍ وَ ح

ْ
ع
َ
 أ
ْ
مِن

 
ً
رْعا
َ
ما ز
ُ
ه
َ
ن
ْ
ی
َ
  32کهفب

ً
را
َ
ه
َ
ما ن
ُ
ه
َ
رْنا خِلال

َّ
ج
َ
 وَ ف
ً
ئا
ْ
ی
َ
 ش
ُ
ه
ْ
لِمْ مِن
ْ
ظ
َ
مْ ت
َ
ها وَ ل
َ
ل
 
ک
 
 أ
ْ
ت
َ
ِ آت
ز ی ْ
َ
ت
َّ
ن
َ
ج
ْ
ا ال
َ
ت
ْ
  کِل

 اوند در این آیه اصول باغداری را مثال زده است . مثال : خد

 یگ مؤمن و دیگرى گشته طرد                                 حکایت نما، داستان دو مرد

ه خاک ز از آن دو در این تن 
ا ز تاک                        به یکیی

ّ
 مصف

ز
 بدادم دو باعی

ارى نکو در میان                               به خرما بپوشاندم اطراف آن ز  بشد کشنی

توان اصول باغدارى یا احداث باغهاى نمونه و دلربا را استفاده کرد، که  از این آیات مى 

     عبارت است از 

هُما  میان باغها آب جارى باشد.  : الف 
َ
لال رْنا خی

جَّ
َ
 ف
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نابٍ« و درختان بلند در اطراف باغ باشد.    : ب
ْ
ع
َ
  ج                درختان کوتاه در وسط »أ

هُما  باغها با هم فاصله داشته و اطرافشان باز باشد.  : ج
َ
نا بَیْن

ْ
   جَعَل

  هان  که در فاصله میان باغهاست کشت شده باشد. زمیر   د: 
ً
رْعا

َ
هُما ز

َ
                                              «           بَیْن

  زا نباشد. باغها سست و ضعیف و آفت  ه: 
ً
یْئا

َ
 ش
ُ
ه
ْ
ن مْ می لی

ْ
ظ
َ
مْ ت

َ
 .  ل

، فقرا را براند تا به گرد  که مى  اندار آیات، پاسخ  به درخواست سرمایه  خواستند پیامیر

ت    . بیایند حض 

ل باران و سنگ صاف  . 21
َ
 مَث

ا 
َ
ه
ُّ
ی
َ
ا أ
َ
  ی

َ
اسِ وَ لا

َّ
اء الن
َ
 رِئ
ُ
ه
َ
 مَال
ُ
نفِق
ُ
ذِی ی
َّ
ال
َ
ى ک
َ
 وَ الْذ
ِّ
مَن
ْ
م بِال
 
اتِک
َ
ق
َ
 صَد
ْ
وا
 
بْطِل
ُ
 ت
َ
 لا
ْ
وا
ُ
 آمَن
َ
ذِین
َّ
ال

 
ُ
ه
 
ل
َ
مَث
َ
یَوْمِ الآخِرِ ف

ْ
ِ وَ ال
ّ
 بِاللَّ
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 وَابِلٌ  ی

ُ
ه
َ
صَاب
َ
أ
َ
 ف
ٌ
رَاب
ُ
یْهِ ت
َ
ل
َ
وَانٍ ع
ْ
لِ صَف
َ
مَث
َ
  ک

َّ
ا لا
ً
د
ْ
 صَل
ُ
ه
َ
ک َ
نیَ
َ
ف

دِرُ 
ْ
ق
َ
 ی

َ
افِرِین
َ
ک
ْ
وْمَ ال
َ
ق
ْ
دِی ال
ْ
ه
َ
 ی
َ
ُ لا
ّ
 وَاللَّ
ْ
سَبُوا
َ
ا ک مَّ ءٍ مِّ ْ

َ  شر
َ
لى
َ
 ع
َ
 ( 264)بقره  ون

ت و آزار انسانهاى سنگدل و 
ّ
وجه تشبیه : اعمال ریا کارانه و انفاقهاى آمیخته با من

 قسى القلب را به قشر خاکى تشبیه کرده است. 

 به آزار و منت به باد فنا                                    مبادا دهید اجر انفاق را

 به ضف ریا کرد انفاق مال                            همانند آن کس که اندر مثال

 نیاورد ایمان به روزِ شمار                             نشد هیچ مؤمن به پروردگار

نگ و رنگ ز کس که ورزید نن   بپاشید خود دانه را روى سنگ                    چنی 

 نگردید محصولى از آن درست                         فروریخت بارانز و دانه شست

 ره رستگارى نداده نشان                               که بر کافران کردگار جهان

صاحبانش هیچ بهره اى از آن  ،  میخته با منت و آزار اعمال ریاکارانه و انفاقهاى آ  

نم برند و تمام زحماتشان بر باد مى رود. ظاهر عمل اینان مانند خاک، نرم ولی  

باطن آن چون سنگ، سفت است که قابلیّت نفوذ ندارد. ریا، نشانه عدم ایمان  

ه و   ت. مهم اس روحیّه واقعى به پروردگار و قیامت است. انفاق مهم نیست، انگیر 
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ز   . 22 ل باغ حاصلخن 
َ
 مَث

سِهِمْ 
ُ
نف
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 أ
ْ
ن ا مِّ
ً
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ْ
ث
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مُ اب
ُ
ه
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َ
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ْ
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َّ
ن
َ
لِ ج
َ
مَث
َ
ک

ا وَابِلٌ 
َ
ه
َ
صَاب
َ
لٌّ  أ

َ
ط
َ
ا وَابِلٌ ف

َ
صِبْه
ُ
مْ ی
َّ
إِن ل
َ
ِ ف
ز ی ْ
َ
ا ضِعْف
َ
ه
َ
ل
 
ک
 
 أ
ْ
ت
َ
آت
َ
ٌ ف صِن 

َ
 ب
َ
ون
 
عْمَل
َ
ُ بِمَا ت
ّ
    وَ اللَّ

ى تشبیه کرده که در برابر  :وجه تشبیه ز انفاقهاى خالص را به باغ مرتفع و حاصلخن 

 .نسیم آزاد و آفتاب قرار گرفته باشد

 بجستند خشنودى ذوالجلال     265بقره         کسانز که کردند انفاق مال

ر از اعتماد 
ُ
 دارند شاد                         به قلتر سراسر پ

ه
 دل از لطف اللَّ

 که از هیچ آفت نیابد گزند                 چو باغیست بر تپّه اى بس بلند 

 دوچندان شود حاصلش ز آنچه بود                             چو باران بسیار آید فرود

ز شاد                               اگر هم نبارید باران زیاد  اندک شود نن 
 ز بارانز

 بداند چه دارند اندر ضمن                      خدا هست بر کار خوبان بصن  

ما منابع اینها را در اختیار شما گذاشتیم بنابراین نباید از انفاق کردن بخسیر از  

و به خاطر بلند بودن مکان, از هواى آزاد و نور   طیبات آن در راه خدا دری    غ کنید

د و آن چنان رشد و نمو کند که  بهره گیر
م ی وه خ ود را دو چندان  آفتاب به حد کاف 

 دهد. 

در نقطه مقابل،آنها کسان  ند که در راه خدا از روى ایمان و اخلاص,انفاق  

 . شود رور مىاگر هدف، رضاى خدا و رشد و کمال روحى باشد، کارها با . مىکنند 

ل گردباد آتشبار . 23
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ثروتهانى از طـریـق ربـاخـوارى جمع آورى کرده و از آن در  باغ پر ثمر به : وجه تشبیه

 راه خدا انفاق می کردند. 

 بود صاحب جنتی با صفا                                    بخواهید آیا یگ از شما

 در زیر آنهاست جونى روان                   کز انگور و خرماست اشجار آن که

 »که از قلب هرکس برآرد حسد«                           همه گونه میوه در آنجا رسد

 شود صاحب باغ فرتوت و پن                    دیر«»چو طِ شد زمانز دگر زود و 

 را ناتوان طفلها در کنار و                              نیاید ز دستش دگر هیچ کار

 بسوزاند آن باغ را سربه سر                                  نماید در آن باغ آتش اثر

ز است او را سرانجام حال                               کسى کز ریا کرد انفاق مال  چنی 

 نمودست آیات خود را بیان                      خداوند این سان سلیس و عیان 

د گر در آنها تفکر کنید   در اسرار هریک تدبر کنید                              سرز

س رچ ش مه بدبختیهاى انسان مخصوصا کارهاى ابلهانه اى همچون منت گذاردن  

و ریا که سودش ناچیر  و زیانش سری    ع و عظیم است ترک اندیشه و تفکر است، و  

خداوند همگان را به اندیشه و تفکر دعوت مى کند. انسان هنگامى که پیر و عیالمند  

شود. حال اگر منبع  ضفش شدید مى رود، ولی نیاز و م شد، توان تولیدش از بیر  مى

ت کشیده مى 
ّ
سو توان  شود. انسان در قیامت، از یک درآمدش نیر  نابود شود، به ذل

 عمل صالح ندارد و از سوى دیگر نیازش شدید. 

ن  مى
ّ
ت و ریا محو شده باشد، چه ذل

ّ
رسد. در این حال اگر کارهاى صالحش با من

باشند و در قرآن نام آنها به کرّات آمده است  ها مىخرما و انگور، از مفیدترین میوه 

، و آتسیر بر   . ت و آزار بعد از انفاق، همچون باد سوزان  است بر باعی  سرسیر 
ّ
من

، تدریخر است، ولی تخریب و حبط عمل در یک لحظه   بوستان  خرّم .  رشد یافی  

 . است

د به سراغ  آید، بایهاى قرآن، براى فکر کردن است. اخلاص، ساده بدست نم مثال  

اى مرتفع است که از خرانر اى در نقطه آن رفت. کارهاى خالص، همچون مزرعه 



 

314 
 

ها هم محروم  ها و جمالاگر هدف خدا باشد، از جلوه . سیل محفوظ است 

 تر از ریاکارانند.  شویم. مخلصیر  در جامعه محبوب نم 

مه مردم آنرا ى در دامنه کوه و زمیر  مرتفع است، که هانفاق خالص، همانند مزرعه 

ت مىمى
ّ
ى از امکانات است. بارانی  تر از امکانات، بهرهمهم  برند .  بینند و از آن لذ گیر

 ریز یا درشت مهم نیست، مهم آن است که زمیر  بتواند آن را جذب کند. 

ار   . 24 ز ل باد سموم و کشنی
َ
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 117آل عمران أ

کان و کافران و یا ریاکاران را به باد سمومی  وجه تشبیه :  انفاق و بخشش هاى مشر

 تشبیه کرده. 

 به قصد هدفهاى پست جهان                                   هرآنچه نمایند انفاق آن

ز است فرجام هر خودپرست                            نیارند از آن نصیتر بدست  چنی 

 به کشت ستمکار مردم،وزید               چو بادى که سردست و باشدشدید

ار ز  کزان میوه اى هیچ ناید به بار                          که نابود سازد همه کشنی

 که خود ظلم کردند بر خویش هم                            نکرده خداوند بر کس ستم

تشبیه فوق در حقیقت میان دو چیر  است : یگ تشبیه انفاق به زراعت نر موقع و 

ه هاى انفاق به . در غیر محل مناسب  بادهاى سرد و سوزان. و دیگرى تشبیه انگیر 

  به هر صورت وجه شباهت در این تشبیه ضایع شدن و هدر رفی   زحمت است. 

ه صحیخ در انفاق خود ندارند روح خودنمان  و  اف راد ب ى ای م ان و آل وده چ ون ان گیر 

ریاکارى همچون باد سوزان و خشک کننده اى بر مزرعه انفاق آنها مى وزد و آن را 

ار در راه باطل  ها و بودجه بارها قرآن اعلام که تمام تلاش  نر اثر مى سازد. 
ّ
هان  که کف

از ابتداى ظهور اسلام تاکنون، هرگونه    شود. کنند، همچون بذری که نابود ضف مى 
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توطئه، تهاجم و تبلیغات علیه اسلام با شکست روبرو شده و دین الهی هر روز  

گذ ش یافته است و عقیده، در عمل تأثیر  ارست. رشد و گسی 

 و آب   . 25
 
ل زندگ
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 زود گذر و پر زرق و برق دنیا به آب بارانز تشبیه شده.    :  وجه تشبیه(  24)یونس
 
 زندگ

 که آنر فرستیم از آسمان                                     بود زندگانز دنیا چو آن

ز گیاهان برویند روى  ز                                  زمی       نباتات رویند ز آن همچنی 

    ز انسان و حیوان و هرگونه دام                                    تناول نمایند آن را تمام

ز زیور از خرمی   که مغرور گردد از آن آدمی                                   ببندد زمی 

 که فرمانز آید ز درگاه رب                            د یا که شببه ناگاه روزى رس

  درو گردد از آن نماند اثر                             که ناگاه آن خرمی سربه سر

ز و شاد                            تو گونى که دیروز خاک بلاد   نبودست آباد و سرسنر

 براى کسانز که دارند فکر                           خداوند آیات خود کرده ذکر

چنیر  است  .  آب باران  که بر سرزمیر  هاى آماده فرو ریزد و انواع گیاهان از آن بروید 

 انسان ها به خصوص در عض و زمان ما که گاه یک زلزله یا یک جنگ  
 

ماجراى زندگ

ى جز یک ویرانه   چند ساعته، چنان یک شهر آباد و خرّم را در هم مى کوبد که چیر 

 یا یک مشت اجساد قطعه قطعه شده باف  نم گذارد.  

 ناپایدار دل خوش ک
 

ى قبل،  رده اند؟! آیهوه! چه غافلند مردمى که به چنیر  زندگ

کند. در برحى  دنیا را متاعی ناچیر  شمرد و این آیه با تمثیلی زیبا، آن را ترسیم مى

ت مهدى به شمار آمده که هرگاه زمیر   )علیه السلام(  روایات، این آیه رمز ظهور حض 

غرق در زرق، برق و مادیّات شد، با امر الهی و انقلاب مکتنر همه چیر  عوض  

 شود. مى
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ین مثال  ها آن است که از طبیعت گرفته شود و زمیر  و زمان آن را کهنه نسازد.  بهی 

به دنيا همچون زاهدى بنگريد كه از آن جدا خواهد شد، که او  : ( لیه السلام)ع امام کاظم

 مى
 

کند بناگاه به  مقیم و ساكن را ]از خود[ براند و کسی را که در رفاه و امن زندگ

 ر آرد. وضعیت دردآوری گرفتا

آنچه از دنيا روى گرداند و پشت كرد، ديگر اميدى در برگشت آن نيست؛ و كسی   

ی در پیش است تا آمادهنم  آسايش آن به بلا وصل شود،    . اش باشد داند كه چه چیر 

 و ماندگارى آن به فنا انجامد.  

، همراه.  چونان  شادمان  آن به حزن آميخته است و بقای در آن، با ضعف و سسن 

باعی  است كه چراگاهش سرسیر  و آباد است، و هر كس آن را ببيند در شگفت آيد. 

، ريشه آبش خوشگوار است و خاكش طرب  هایش نم و رطوبت را به خود كشيده؛  انگیر 

هاى آن اعتدال يابد ناگاه طوفان  بوزد و شاخ و اما چون گياهش به ثمر رسد و شاخه 

   فرمايد: شود كه خداوند مى برگ هايش را از هم بپاشاند چنان

ی بنگريد   مى شد ]که[ بادها آن را بردارند، پس دنيا را به عنوان چیر  پس یک شبه هیر 

شمار است و آنچه از آن به شما سودی  كند نر كه آنچه از آن شما را شگفت زده مى

 .            شمار دهد کم

ل خاکسنی و تندباد  . 26
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  ( 17ابراهیم)   ک

ر تندباد در یک روز اعمال کافران را به خاکسنی تشبیه کرده که در براب وجه تشبیه : 

  طوفانز قرار گرفته باشد. 

 که نتواند آن را برد در گلو                    از آن جرعه جرعه همى نوشد او      

 ى شعلۀ خویش بر، وى برد هم                             ز هر سو بر او مرگ روى آورد
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د که تا جاودان  معذب شود در عذانر گران                                  و لیکن نمن 

همانگونه که باد خاکسی  را پراکنده مى سازد و جمع آورى آن براى هیچ کس مقدور  

 نم ماند.  
 
نیست، همیر  گونه اعمال کافران پراکنده و نابود مى گردد و اثرى از آن باف

توان   و حن  با کمک آب نیر  نمظاهر است و محتوان  ندارد،  اعمال آنها فقط همان 

آنها بر خلاف مؤمنان که اعمالشان منسجم و به هم پیوسته  آنها را به هم پیوند داد،  

کند و روح توحید و وحدت نه تنها در میان مؤمنان  و هر عملی، عمل دیگر را تکمیل مى

رد، اثرى از این انسجام و توحید عمل که در میان اعمال یک فرد با ایمان نیر  وجود دا

 در کار افراد نر ایمان نیست. 

ل مراحل انسان و گیاه27
َ
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 دنیا را  
 
، تفاخر و تکاثر  وجه تشبیه : زندگ در پنج مرحله بازى، سرگرمی، تجمّل پرستی

 ترسیم نموده و آنگاه آن را به بارانز تشبیه نموده. 

ید پند خدا را به گوش                            الا ایکه دارید عقلى و هوش  بگن 

 فقط هست بازیچه اى طفل وار                            که این زندگانز دنیاى خوار

 بود لعتر و لهو و آرایسىر                      نشاید که بارش به خوارى کسىر 

 ره خودستانى نمایید طِ                             پس از آن تفاخر بیاید ز نر 

 زن و مال و فرزند را با شتاب                           فزون تر نمایید اندر حساب

 چو باران که بارد بوقت و محل                        که این کار دنیاست اندر مثل

ت آرد همى برزگر                         گیاه برآرد خود از خاک سر  که در حن 

 د شود زرد و گردد تباه بپوس                             بزودى ببیتز بخشکد گیاه

 به عقتر بر افراد دنیاطلب                     عذانر رسد سخت از سوى رب
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 بیابند آن را به اجر شکیب                 همه مؤمنان راست غفران نصیب

 نباشد به غن  از فریب و ریا                                     بلى زندگانز دار الفنا

از جمع بندى آیات قرآن در مورد دنیا بتوان این گونه استفاده کرد که هرگاه دنیا را  

به عنوان هدف و مقصد بنگریم، دنیا وسیله اغفال و غرور خواهد بود. ولی اگر 

مه و وسیله رسیدن به کمال بنگریم، دنیا و نعمت
ّ
هاى آن  دنیا را مزرعه آخرت، مقد

 ارزشمند و سازنده خواهند بود؛  

ند که مغفرت و رضوان  بنابراین از همیر  زندگان  دنیا، گروهى آن گونه بهره مى  گیر

 شوند. نمایند و گروهى آن گونه که گرفتار عذاب شدید مىالهی را دریافت مى 

، جوان  و بزرگسالی( اشاره    انسان )کودگ و نوجوان 
 

این آیه به دوران مختلف زندگ

هاى دنیا، انسان را  اى از عمر، یگ از جلوه ره کند که در هر دو و بیان مى داشته 

،  مشغول مى  ، مشغول لهو و لعب است، دوره جوان  کند؛ دوران کودگ و نوجوان 

ى، گرفتار تفاخر و تکاثر است.   در فکر زینت و زیبان  و دوره میانسالی و پیر

ت و ژرف نگرى نیاز دارد. 
ّ
نسبت  قرآن، دیدگاه انسان را  شناخت حقیقت دنیا، به دق

 هاى دنیا زودگذر است. زیبان   کند.. به دنیا تصحیح مى 

ریزان. دنیا، همواره بهار و پاییر  دارد و هرچه رنگ دنیا داشته باشد، گرفتار برگ  

د، به عذاب آخرت    دنیاست ولی اگر در مسیر درست قرار نگیر
 

 زندگ
 

سرگرمى، ویژگ

 رسد. مى

، اگر موجب فخرفروسیر و تفاخر  زینت  هاى دنیا مثل زیورهاى شخصی و خانه و ماشیر 

 کشاند.  گردد، انسان را به دوزخ مى

ت فرزند و افزایش جمعیّت، در صورن  ارزش است که فرزندان، با تربیت درست  کیر

تی دوزخیان منجر نشود و  بزرگ شوند 
 . به کیر
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ل  - 28
َ
 دنیا و آب مَث

 
 زندگ

مَاءِ   السَّ
َ
 مِن
ُ
اه
َ
ن
ْ
ل
َ
نز
َ
مَاء أ
َ
یَا ک
ْ
ن
ُّ
یَاةِ الد
َ
ح
ْ
لَ ال
َ
ث م مَّ
ُ
ه
َ
 ل
ْ
ِب
  وَ اضزْ

َ
صْبَح
َ
أ
َ
رْضِ ف
َ ْ
 الْ
ُ
بَات
َ
 بِهِ ن
َ
ط
َ
ل
َ
ت
ْ
اخ
َ
ف

 وَ 
ُ
اح
َ
ی  الرِّ
ُ
رُوه
ْ
ذ
َ
شِیمًا ت
َ
دِرًا  ه

َ
ت
ْ
ق ءٍ مُّ ْ
َ لِّ شر
 
 ک
َ
لى
َ
ُ ع
َّ
 اللَّ
َ
ان
َ
   .           .                                   45کهف ک

 دنیا را به آب باران تشبیه نموده است.   وجه تشبیه: 
 
 در این آیه زندگ

 که باران فروریخت از آسمان                                     به دنیاى فانز مثل زن چنان

ز  ز                                     از آن آب، رویید روى زمی   نباتات و اشجار زیبا چنی 

 بپیچید در هم سرانجام کار                        سپس صبحگاه بشد خشک و زار

 به حشت نشیند دل مست و شاد                                  دگرگون بگردند با دست باد

ز قا  بود مقتدر بهر انجام کار                                    در بود کردگاربه هر چن 

ى زمیر  و فرارسیدن قهر الهی و سوخی   و خاکسی  . در آیه ، سخن از رویش و سرسیر 

ن  براى مردمان آرى، دنیا . مغرور و غافل از خدا باشد  شدن آنهاست، تا درس عیر

 سیر  و با اندک بادى خشک مى  اى است که با اندک ریشههمچون گیاه نر 
شود،  باران 

ه آنچه باف  مى 
ّ
المؤمنیر    ماند، عمل انسان است. البت غل    امیر

َ
رّه   یا مَن بدنیاه اشت

َ
/ قد غ

ول الْمل
ُ
 هر بهارى را خزان  و هر وصالی را فراف  است.  ط

ل کف دست و آب  . 29
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لا
َ
ِ ض
ز
 ف
َّ
 إِلا
َ
افِرِین
َ
ک
ْ
اء ال
َ
ع
ُ
  .                                       14رعد   مَا د

کان به آدم تشنه اى تشبیه  وجه تشبیه  شده. : مشر

 به سوى حقیقت صلا می زنند                       خدا و رسولش چو دعوت کنند

ز بود دعوتش بر خطا                     هرآن کس که خوانند غن  از خدا  دروغی 

 آرند از مردمان حاجتی  بر                                  ندارند نه قدرت و حجتی 
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 فروبرد دستش به چاه از آب                      همانند آن کس که با شور و تاب

 ز نوشیدن آید ولى ناتوان                          مگر جرعه اى نوشد از آب آن

 فقط بر ضلالت صدا می زنند                                 اگر کافران دعونی می کنند

اب شود، اما از اسباب   کافران مانند شخصی هستند که تشنه است و مى خواهد سیر

و مقدمات رفع عطش هیچ یک را فراهم نکرده و از آب دور است، و از دعا کردن 

ک ای خیالی در  فقط صورت خالی از معنا را تحقق بخشیده اند، چون این بتها و سرر

استجابت دعا، همان اثری را دارند که آن شخص تشنه برای رفع عطش خود دست  

د و خاصیت دیگری ندارند،  دعوت به پرستش خداى و دورى از  خود را نزد دهان بیر

ر داده شده. از جمله:  
ّ
، بارها در قرآن تذک اگر   توجّه به دیگران و تنها او را مؤثر دانسی  

 او را پاسخ مى
ً
اعِ إِذا دهم انسان، تنها از من درخواست کند، من حتما

َّ
 الد
َ
وَة
ْ
ع
َ
جِیبُ د

 
أ

عانِ 
َ
 شنوند . امّا اگر به سراغ دیگران رفت و از آنها حاجت خواست، بداند آنها نم د

وْ سَ  کنند و اگر هم بشنوند اجابت نم 
َ
مْ وَ ل
 
عاءَک
ُ
سْمَعُوا د

َ
مْ لا ی
ُ
وه
ُ
ع
ْ
د
َ
 ت
ْ
مِعُوا مَا إِن

مْ 
 
ک
َ
وا ل
ُ
جاب
َ
 پرحادثه دنیا نیازمند پناهگاهى مطمی   است،  اسْت

 
انسانی محدود در زندگ

  کنند انبیا پناهگاه واقعى را به او معرّف  مى
ِّ
ق
َ
ح
ْ
 ال
ُ
وَة
ْ
ع
َ
 د
ُ
ه
َ
هاى دیگران امّا کمک ل

  یا براى استحمار یا استثمار یا تبلیغات و حفظ موقعیّت خود و یا ...   ها()طاغوت 

 تشنه  باشد و در واقع آنچه براى آنها مطرح نیست، انسان است. مى
ً
انسان، فطرتا

  حقّ و خواستار حقیقت است 
ُ
 فاه
َ
غ
 
کند. امّا جز  ولی راه وصول به آن را گم مى لِیَبْل

 دیگرى انسانی  
ایمان به خدا و عشق و انس به او و دعا و درخواست از او، هیچ چیر 

اب نم نر  وَ بِبالِغِهِ کند.  نهایت طلب را سیر
ُ
 هر چه باشد سراب    وَ ما ه

ه
چرا که غیر از اللّ

   .  است و دعا از غیر او بیهوده

دعا زمان  حقیقت دارد که مدعو دارای توجه و نظری باشد که بواسطه آن اگر بخواهد 

بتواند نظر خود را متوجه داعی نماید و باید صاحب قدرت و تمکن  باشد که از  
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استجابت دعا عاجز نگردد، دعای حقیف  تنها مخصوص خداست به خلاف دعان   

کان به درگاه ارباب و الهه های خود مى   جز خدا به سراغ دیگران نروید    . کنند که مشر

ک مردم، تصوّرات و خیالات  سرچشمه  نیست.  که از غیر او هیچ کارى ساخته ى سرر

گردد. دست خالی  هرکس خالصانه خدا را بخواند، با دست پر برمى  باطل آنهاست. 

ه.  برگشی   بخاطر توجّه به  غیر

ل آب و کف  . 30
َ
 مَث

مَاءِ مَاءً   السَّ
َ
لَ مِن
َ
نز
َ
ابِیًا أ ا رَّ

ً
د
َ
ب
َ
یْلُ ز مَلَ السَّ

َ
ت
ْ
اح
َ
ا ف
َ
رِه
َ
د
َ
 بِق
ٌ
ة
َ
وْدِی
َ
 أ
ْ
ت
َ
سَال
َ
یْهِ  ِوَم ف

َ
ل
َ
 ع
َ
ون
ُ
وقِد
ُ
ا ی مَّ

 وَ 
َّ
ق
َ
ح
ْ
ُ ال
ّ
 اللَّ
ُ
ِب
صِّزْ
َ
 ی
َ
لِک
َ
ذ
َ
 ک
ُ
ه
 
ل
ْ
ث  مِّ
ٌ
د
َ
ب
َ
اعٍ ز
َ
وْ مَت
َ
یَةٍ أ
ْ
اء حِل
َ
تِغ
ْ
ارِ اب
َّ
ِ الن
ز
بُ   ف

َ
ه
ْ
یَذ
َ
 ف
ُ
د
َ
ب
َّ
ا الز مَّ
َ
أ
َ
بَاطِلَ ف

ْ
ال

اء وَ 
َ
ف
ُ
رْضِ  ج

َ
ِ الْ
ز
 ف
ُ
ث
 
یَمْک
َ
اسَ ف
َّ
عُ الن
َ
نف
َ
ا مَا ی مَّ
َ
الَ  أ

َ
مْث
َ
ُ الْ
ّ
 اللَّ
ُ
ِب
صِّزْ
َ
 ی
َ
لِک
َ
ذ
َ
             ( 17)رعد ک

حق را به آب صاف زلال )و ماده خالص طلا و نقره( و باطل را به کفه اى  وجه تشبیه: 

ات تشبیه نموده است
ّ
ت فلز
ّ
  . روى آب و اجرام نر خاصی

 بیامد از افلاک بر روى خاک                            فرستاد از آسمان آب پاک

 بسى سیل جارى بگشت و روان                             به هر رود اندازۀ وسع آن

 پدیدار گردد کفز روى آب                      که بر روى آن سیل آید حباب

 همى ذوب گردند و گردند آب                         چنانچه در آتش فلزات ناب

 همانند آن کف که در سیل بود                          کفز روى آهن نماید صعود

 مثلها بیارد خدا زین نسق                         به تمثیل باطل به تأیید حق

 فروکش کند لاجرم آن حباب                         که نابود گردد کف روى آب

ز برقرار                           ولى هست آب و فلز پایدار  مانند روى زمی 

 آن همه سود دارند دور از زیان                              که بر مردمان خن  آید از

ز می زند کردگار  که دانند آن را همه آشکار                           مثل این چنی 

 در این آیه دو مثال براى معرّف  باطل ذکر شده ، یگ مثال کف  که بر روى آب ظاهر  
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 پوشاند.  شود و دوم کف  که هنگام ذوب فلزات، روى آنها را مى مى

 ، زیرا: باطل همچون کف است

 جلوه مى 2    . رفتن  است،1 
ّ
 را مى3    کند، . در سایه حق

ّ
   پوشاند،. روى حق

اب مى . جلوه دارد، ولی ارزش ندارد. نه تشنه 4  روید، کند نه گیاهى از آن مى اى را سیر

ایط محو مى 5  شود، . با آرام شدن سرر

 ک                                                 محتوى است. بالانشیر  پر سر وصدا، امّا توخالی و نر 6

 بر سر باطل مى  
ّ
(، با حق

ُ
ه
ُ
مَغ

ْ
یَد
َ
لی ف باطی

ْ
 ال

َ
لی
َ
 ع
ِّ
حَق

ْ
ال  بی

ُ
ف ذی

ْ
ق
َ
ُ   .  کوبیم)بَلْ ن

ه
 اللّ

ُ
)یَمْح

لَ ( ، خداوند باطل را محو مى  باطی
ْ
 (، باطل در ال

ُ
ید لُ وَ ما یُعی باطی

ْ
 ال
ُ
ئ کند. )وَ ما یُبْدی

، همانا باطل رفتن  است.  
ً
وقا

ُ
ه
َ
 ز
َ
لَ کان باطی

ْ
 ال
َّ
ن دنیا و آخرت محو و نابود است. إی

لُ (، حقّ آمد و باطل رفت.   باطی
ْ
قَ ال

َ
ه
َ
حَقُّ وَ ز

ْ
 )جاءَ ال

رِها  مند مىالهی جارى است و هرکس به مقدار استعدادش بهره فیض  .1
َ
د
َ
شود بیق

لیة( ممدوح است.        .2 ورى )متاع( یا رفاهى )حی .          تلاش براى ساخت وسایل ض 

 . شود       ها معلوم و حقّ و باطل ظاهر مى ى حوادث است که ناخالصی در کوره .3

ى خاص ندارد. )کف، هم بر روى سیل  وجود باطل، اختصاص به مکان و زمینه  .4

. سرد و هم بر روى فلزات گداخته ظاهر مى 
ُ
ه
ُ
ل
ْ
ث  می

ٌ
بَد
َ
 شود. ز

 هان  است که حقّ و حقیقت بدان آلوده شده است. سرچشمه باطل، ناخالصی 

ه . 31 ز ل درخت پاکن 
َ
 مَث

یْفَ   شجره طیبه
َ
رَ ک

َ
مْ ت

َ
   ال

ً
مَة لی

َ
 ک
ً
لً
َ
ُ مَث

ّ
بَ اللّ َ  ض َ

ٌ
ابیت

َ
هَا ث

ُ
صْل

َ
بَةٍ أ یِّ

َ
جَرةٍ ط

َ
ش
َ
 ک
ً
بَة یِّ

َ
رْعُهَا  ط

َ
وَ ف

مَاء ی السَّ
مْ  ﴾24﴿ابراهیم   ف 

ُ
ه
َّ
عَل
َ
اسِ ل
َّ
الَ لِلن
َ
مْث
َ
ُ الْ
ّ
 اللَّ
ُ
ِب
صِّزْ
َ
ا وَ ی
َ
ه
ِّ
نِ رَبــ
ْ
ٍ بِإِذ
ز  حِی 
لَّ
 
ا ک
َ
ه
َ
ل
 
ک
 
ِ أ
نی
ْ
ؤ
ُ
ت

 
َ
رُون
َّ
ک
َ
ذ
َ
ت
َ
 (25ابراهیم) ی
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 اش( را به درختی   : وجه تشبیه
 
ز به یگانگ کلمه توحید )یعتز اعتقاد راسخ و ایمان راستی 

تشبیه کرده که ریشه آن ثابت و مستحکم و شاخه هاى آن سر به آسمان کشیده و 

 است. 
 
 داراى میوه همیشگ

ه را کردگار ز  که پاکن 
 چگونه مثل می زند ماندگار                                     ندانز

 بود ساقه اش دائم و پایدار                         یبا درختی است خود برقرارچو ز 

 بروید از آن
 
 به بالا رود جانب آسمان                            که هر شاخ و برگ

 دهد میوه اى دلپذیر و حلال                           به فرمان یزدان همه وقت سال

ز می زند کردگا ند مردم به کار                                   رمثلها چنی   مگر پند گن 

ز                                 درخت پلیدیست تکفن  دین  که ریشه ندارد میان زمی 

ز خوار و سست   .             ندارد ثبات و بقانى درست                        بیفتد به روى زمی 

باطل، کفر و ایمان، و طیّب و خبیث را ضمن مثال   صحنه دیگرى از تجسّم حقّ و 

جالب و بسیار عمیق و پرمعن  بیان مى دارد و بحث هاى آیات گذشته را که در این  

 . زمینه بود تکمیل مى کند 

 الله کلمه توحید و جمله »کلمه طیّبه« چیست؟  
ّ
به   طیّب .تفسیر کرده اند لا إله إلا

ت و  
ّ
ه گفته مى شود. به این ترتیب، مثالی که در آیه آمده، هر سن هر چیر  پاک و پاکیر 

دستور و برنامه و روش و عمل انسان و هر موجود پاک و پربرکن  را شامل مى گردد و 

 هاى زیر 
 

ه اى است; درخن  با ویژگ     :  همه اینها مانند درخت پاکیر 

و نه جامد و نر حرکت، بلکه پویا و رویا و سازنده   داراى رشد و نمو است، نه نر روح  1. 

  )تعبیر »شجره« بیانگر این حقیقت است(. 
   دیگران و خویشی 

پاک است و طیّب امّا از هر نظر; منظره و میوه و شکوفه و گل و سایه و نسیم  2. 

ه است.  د همه پاکیر      که از آن برمى خیر 
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، و هر  این شجره داراى نظام حساب شده اى  .3 است. ریشه اى دارد و شاخه هان 

     . کدام مأموریّت و وظیفه اى دارند 

( ثابت« است، به طورى که طوفان و تندباد نم تواند آن را از  4 . ریشه اش )در زمیر 

 )
ٌ
ابیت

َ
هَا ث

ُ
صْل

َ
تندباد حوادث و طوفان هاى سخت و مشکلات، آنها را از جا    .جا برکند )أ

محدود به دنیاى کوچک نیست، حجاب هاى زمان و  حرکت نم دهد، افق فکرشان 

  مکان را مى درند و به سوى ابدیّت و نر نهایت پیش مى روند. 

 مثل شجره خبیثه. 32

ةٍ  
َ
بِیث
َ
رَةٍ خ
َ
ج
َ
ش
َ
ةٍ ک
َ
بِیث
َ
لِمَةٍ خ
َ
رَارٍ  وَ مَثلُ ک

َ
ا مِن ق
َ
ه
َ
رْضِ مَا ل

َ
وْقِ الْ
َ
 مِن ف
ْ
ت
َّ
ث
ُ
ت
ْ
 ﴾26﴿ اج

 ُ
ّ
 اللَّ
ُ
ت بِّ
َ
ث
ُ
زَ ی الِمِی 

َّ
ُ الظ
ّ
ضِلُّ اللَّ

ُ
ِ الآخِرَةِ وَی

ز
یَا وَف
ْ
ن
ُّ
یَاةِ الد
َ
ح
ْ
ِ ال
ز
ابِتِ ف

َّ
وْلِ الث
َ
ق
ْ
 بِال
ْ
وا
ُ
 آمَن
َ
ذِین
َّ
ال

اءُ 
َ
ش
َ
ُ مَا ی
ّ
عَلُ اللَّ

ْ
ف
َ
 ( 27)ابراهیم  وَی

 عقیده سست و باطل( را به درخت نر ریشه و نر پایه اى تشبیه نموده. 
 کفر )یعتز

ز                                    درخت پلیدیست تکفن  دین  که ریشه ندارد میان زمی 

ز خوار و سست  ندارد ثبات و بقانى درست                        بیفتد به روى زمی 

 کند سخت ثابت قدم کردگار                                  همه مؤمنان را به هر روزگار

لت                            چه باشد به دنیا چه در آخرت ز  بیابند بر این سبب منز

 که هر کار خواهد کند کردگار                        ستم پیشگان را کند پست و خوار

ک، گفتار زشت و شوم،  خبیثهنقطه مقابل شجره طیّبه کلمه  همان کفر و سرر

هاى ناپاک و آلوده، و خلاصه هر چیر  خبیث   کننده و غلط، انسان هاى گمراه برنامه

و ناپاک. بدیهی است درخت زشت و شومى که ریشه آن کنده شده، نه رشد دارد، نه 

 و تکامل، نه گل و میوه، نه سایه و منظره، و نه ثبات و استقرار، قطعه چونر 
 .  ترف ّ
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ل سراب و ظلمات  - 33
َ
 مَث

مْ  وَ 
ُ
ه
 
مَال
ْ
ع
َ
رُوا أ
َ
ف
َ
 ک
َ
ذِین
َّ
 مَاء ال

ُ
مْآن
َّ
 الظ
ُ
سَبُه
ْ
ح
َ
ابٍ بِقِیعَةٍ ی شََ

َ
ا  ک

ً
ئ
ْ
ی
َ
 ش
ُ
ه
ْ
جِد
َ
مْ ی
َ
 ل
ُ
اءه
َ
ا ج
َ
 إِذ
تیَّ
َ
ح

 وَ 
ُ
ه
َ
 حِسَاب
ُ
اه
َّ
وَف
َ
 ف
ُ
ه
َ
َ عِند
َّ
 اللَّ
َ
د
َ
حِسَابِ  وَوَج

ْ
یــــعُ ال  سَرِ

ُ وْ  ﴾ 39﴿ نور  اللََّّ
َ
رٍ أ

ْ
ح
َ
ِ ب
ز
مَاتٍ ف

 
ل
 
ظ
َ
ک

 ٍّ
ِّ
جر
ُّ
  ل

َ
رَج
ْ
خ
َ
ا أ
َ
عْضٍ إِذ

َ
 ب
َ
وْق
َ
ا ف
َ
ه
ُ
عْض
َ
 ب
ٌ
مَات
 
ل
 
 ظ
ٌ
اب
َ
وْقِهِ سَح

َ
ن ف  مِّ
ٌ
وْقِهِ مَوْج

َ
ن ف  مِّ
ٌ
 مَوْج
ُ
اه
َ
ش
ْ
غ
َ
ی

ا وَ 
َ
رَاه
َ
 ی
ْ
د
َ
ک
َ
مْ ی
َ
 ل
ُ
ه
َ
د
َ
ورٍ  ی

ُّ
 مِن ن
ُ
ه
َ
مَا ل
َ
ورًا ف
ُ
 ن
ُ
ه
َ
ُ ل
َّ
عَلِ اللَّ

ْ
ج
َ
مْ ی
َّ
 ﴾ 40﴿ مَن ل

 پندار بیهوده و حشت و ناکامی تشبیه کرده.   را به سراب یعتز  کافراناعمال  

ز بوده و هست اندر مثال                  ز ناباوران بشنو این حسب حال    چنی 

رُّ و سراب
َ
  که تشنه گمان می برد هست آب                       همانند یک خشک ب

  ولى هیچ آنر نبیند روان                       شتابان بدان سوى گردد دوان

ست                      ببیند که یزدان بر او ناظرست  به ثبت عملهاى او حاضز

 جدا می کند اهل لطف از عذا                   خدا هست حقا سریــــع الحساب

 چو ظلمات دريا بود در مثل       40              بلى كافران را مرام و عمل

 از امواج پوشانده گرديده يم                           كه امواج آبند بالاى هم

ه ابر و سحاب                            فراز سر موجها روى آب  بيايد يگ تن 

 هجوم آورد هر نفس دم به دم                 كه ظلمات انبوه بر پشت هم

ز آن زبون                  كه چون دست خود را برآرد برون  نبيند دگر هيچ چن 

   نيابد دگر روشتز هست كور                  به هركس كه ايزد نبخشيد نور

 هاى ایمان و مؤمنان را در قالب مثل نور ترسیم  
 

خداوند متعال در آیات گذشته، ویژگ

ایمان و نموده است و به دنبال آن براى تکمیل بحث و مقایسه میان نور و ظلمت و 

                           کفر، حالات کافران و منافقان را در ضمن دو مثال مجسّم فرموده است. 

و آب نمان  تشبیه کرده است که انسان تشنه در  اعمال آنان را به سراب در مثل اوّل،

کویر آن را از دور آب مى پندارد و به سراغ آن مى رود، ولی هر چه به دنبال آن مى رود،  
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ى نم یابد.   ى به اسلام نزدیک است و امیدى به بازگشت او هست،  چیر 
ّ
کافر عاد

صلح و آشن  نزدیک  اى که میان دو نفر وجود دارد و کار آن دو به  مانند کدورت ساده

ها و اعمال خلاف بسیارى دارند، برگشت آنان امّا کافران  که در راه کفر، تلاش     است. 

 بسیار سخت است.  

 را تحقیر و جنگ کافرى که در عقیده 
ّ
ها کرده اش اضار ورزیده و به دنبال کفرش، حق

ها خرج نموده و افرادى را دور خود گردآورده و به این عنوان معروف شده،  و بودجه 

بازگشت او به دامن اسلام بسیار سخت و بعید است. زیرا هر تلاش او، موحىر از  

تر ساخته و به  مال کفرآلودش، کفر او را محکمهاى قبل افزوده و اعظلمت بر موج 

هاى کند و حجانر روى حجاب ترشان مىجاى این که راه را براى آنان باز کند، گمراه

لى نور( که  35قبلی است. در برابر نور الهی )آیه 
َ
ورٌ ع
ُ
ورٍ  ن

ُ
بود، در این آیه سخن از  ن

 ظلمت فوق ظلمت است. 

 مثال هانى در مورد انسان ها

 مثال آفرینش انسان از گل خشکیده. 34

صالٍ  
ْ
 صَل
ْ
 مِن
َ
سان
ْ
ن ِ
ْ
 الْ
َ
ق
َ
ل
َ
ارِ خ

َّ
خ
َ
ف
ْ
ال
َ
 نارٍ   «14»  ک

ْ
 مارِجٍ مِن

ْ
 مِن
َّ
ان
َ
ج
ْ
 ال
َ
ق
َ
ل
َ
یِّ آلاءِ «  15»  وَ خ

َ
بِأ
َ
ف

بانِ 
ِّ
ذ
َ
ک
ُ
ما ت
 
ک
ِّ
 ( 16)رحمن رَب

 تشبیه : ماده اولیه خلقت انسان، به گِلِ سُفال تشبیه شده است. 

ز آفریدست زیبا و پاک            صلصال خاکخدا آدمی را ز   14چنی 

 15ز یک شعله آتش بکردى پدید               ولى جنیان را چو می آفرید

ید پیش ز نعم را ز یزدان خویش                کنون راه انکار گن   16کدامی 

ات گوناگون    : دارد قرآن  منشأ آفرینش انسان تعبیر
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ا . خاک   1. 
َّ
ن إی
َ
رابٍ ف

ُ
نْ ت مْ می

ُ
ناک
ْ
ق
َ
ل
َ
ٍ   2.خ

یر  نْ طی مْ می
ُ
ک
َ
ق
َ
ل
َ
ل بدبو.     3. خاک آمیخته با آب. خ گی

ونٍ 
ُ
نْ حَمَإٍ مَسْن ل خشکیده. جنّ، موجودى ناپیدا است و در قرآن، برحى      4.  می گی

 
 

مبدأ آفرینش او، باد و آتش است، خلقت او پیش از   که ، از جمله اینمدههاى آویژگ

ر و مؤنث، توالد و  خلقت انسان بوده اس 
ّ
ت، و همچون انسان؛ مؤمن و کافر، مذک

تناسل، علم و شعور و قدرت تشخیص حق از باطل را دارند و قادر به انجام کارهان   

 . هستند که از عهده بشر خارج است 

ل آفرینش عیسى و آدم علیهما السّلام  . 35
َ
 مَث

مَ 
َ
لِ آد
َ
مَث
َ
ِ ک
ّ
 اللَّ
َ
لَ عِیسَى عِند

َ
 مَث
َّ
  إِن

ُ
ون
 
یَک
َ
ن ف
 
 ک
ُ
ه
َ
الَ ل
َ
رَابٍ ثِمَّ ق

ُ
 مِن ت
ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
  خ

ت عیسى ت آدم)علیه السلام(،  آفرینش حصِّز  تشبیه شده. )علیه السلام(  به حصِّز

 بود خلقت عیسى اندر مثال     59آل عمران         به دستور پروردگار جلال

 که چون گفت شو، ناگهان شد پدید                           چو آدم که او را ز خاک آفرید

ت مسیح را دلیل بر الوهیّت وى دانسته اند ولی   مسیحیان ولادت غیر عادى حض 

   خداوند با ذکر مثالی ساده و روان در پاسخ آنان فرمود: 

ولادت عیسی از جهت غیر طبیعى بودن، در نزد خدا همانند ولادت آدم ابوالبشر   

است که او را بدون پدر و مادر از خاک آفرید؛ قصّه آفرینش آدم از خلقت مسیح  

تر است.    شگفت انگیر 

ت آدم که   د بدون پدر، دلیل خدا یا فرزند خدا بودن است، خلقت حض 
ّ
اگر تول

  !دانید؟ت آدم را خدا یا فرزند خدا نم تر است. پس چرا شما حض  مهم 

اند اند، به حقّ دعوت کنیم. مسیحیان پذیرفته مخالفان را از همان راهى که پذیرفته  

که پدر و مادر نداشت. قدرت خداوند در خلقت،  که آدم مخلوق خداست، با این

 
ُ
ون

ُ
یَک
َ
نْ ف

ُ
 محدود نیست. ک
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ت عیسى  - 36  نیکوالگوی )علیه السلام(؛ حصِّز

 
ُ
ناه
ْ
عَل
َ
یهِ وَ ج
َ
ل
َ
عَمْنا ع
ْ
ن
َ
 أ
ٌ
بْد
َ
 ع
َّ
وَ إِلا
ُ
 ه
ْ
 لِبَتز  إن

ً
لا
َ
   ( 59)زخرف  إِسْرائیلَ  مَث

 مثال : مسیح علیه اسلام برای قوم بتز اسرائیل الگو قرار داده شده است. 

 که یزدان براى رسالت گزید                           نبودست عیسى بجز یک عبید

 را رهنما کرد رب جلیل و                                   که از بهر قوم بتز اسرییل

هاى معصوم لازم است و نباید آن بزرگواران دست آویز اهداف دفاع از شخصیّت 

ت عیسی را مثال زدند که معبود گروهى است و به گفته   کان حض  ند. مشر سوء قرار گیر

باشد، ولی قرآن در قرآن عابد و معبود غیر الهی دوزحى  است، پس عیسی دوزحى  مى 

 .                                                           کند.         این آیه از عیسی تجلیل مى

  عیسی معبود نیست، بلکه عبد مخلص خداست . 1 
ٌ
 عَبْد

َّ
لّ وَ إی

ُ
 ه
ْ
ن   .                        إی

یْهی   عبودیّت سبب دریافت الطاف الهی است .2
َ
عَمْنا عَل

ْ
ن
َ
 أ
ٌ
  عَبْد

براى همه مردم زمان خود معبوث شد امّا گرچه عیسی پیامیر اولوالعزم بود و  .3

یلَ   اش بن  اسرائیل بودند. مخاطبان اولیه  سْرائی ی إی
بَن   لی

ً
لً
َ
   مَث

خواست فرشتگان  به جاى مردم قرار  خداوند نیازى به عبادت مردم ندارد. اگر مى .4

 در اطاعت باشند مى
ً
شاءُ  داد که دائما

َ
وْ ن
َ
  ل

ان. 37  مثال بنده و بشر بودن پیامنر

 
َ
ون
ُّ
صِد
َ
 ی
ُ
ه
ْ
 مِن
َ
وْمُک
َ
ا ق
َ
 إِذ
ً
ل
َ
مَ مَث
َ
 مَرْی
ُ
ن
ْ
 اب
َ
ِب
ا ضزُ مَّ
َ
    ( ۵۷)زخرف  وَ ل

 مثال : عیسى که فرزند و پش مریم است، همانند معبود خود دانستند.  

 بسى قومت از آن برآشفته شد             چو بر ابن مریم مثل گفته شد
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 بپاخاست فریادشان در عمل                 بر آنان گران آمدى این مثل

مَ( بت پرستان،    98وقن  آیه  
َّ
ی حَصَبُ جَهَن

ه
ونی اللّ

ُ
نْ د  می

َ
ون

ُ
عْبُد

َ
مْ وَ ما ت

ُ
ک
َّ
ن انبیاء نازل شد )إی

م قرار خواهند گرفت،  همراه با بت
ّ
م جهن  ها و معبودان، هیر 

زیر نیر  معبود نصارى   آله( )صلی الله علیه و شخصی از پیامیر 
ُ
پرسید اگر چنیر  است عیسی و ع

م خواهند بود و اگر عیسی در  
ّ
م جهن زیر هیر 

ُ
و یهود هستند و طبق این آیه عیسی و ع

م را مى دوزخ است ما و بت 
ّ
ار هلهله کردند و خندیدند.  ها آن جهن

ّ
 پذیریم. کف

ه بخواهند معبود باشند، نظیر  روند کدوزخ مى ها معبودان  به پیامیر فرمود: از انسان

هُمْ  فرعون. حساب این افراد برجسته از حساب بت
َ
 ل
ْ
ت
َ
ینَ سَبَق ذی

ه
 ال
َّ
ن ها جدا شده )إی

حُسْن  
ْ
ا ال

َّ
ن ( ولی عیسی و عزیر هرگز حاض  به معبود شدن   می

َ
ون

ُ
ها مُبْعَد

ْ
 عَن

َ
ک ولئی

ُ
أ

کان عیسی را  نبودند و از طرف ما وعده نیک به آنان داده شده از دوزخ دورند  . مشر

ل زدند و خندیدند و فکر کردند پیامیر جوانر ندارد 
َ
   . مَث

 مثل خودفراموشر  . 38

 
َ
ذِین
َّ
ال
َ
وا ک
ُ
ون
 
ک
َ
مْ وَ لا ت

ُ
سَه
ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ساه
ْ
ن
َ
أ
َ
َ ف
َّ
سُوا اللَّ

َ
 ن

َ
ون
ُ
فاسِق
ْ
مُ ال
ُ
 ه
َ
ولئِک
 
 ( 19)حشر  أ

 مثالِ فراموشر از خدا، به خودفراموشر بیان شده است. 

 که بردند یزدان خود را ز یاد                  نباشید چون مردمی بدنهاد

 بکردند خود را فراموش باز                 خدا کرد کارى که آن اهل آز

 بگشتند بر فسق و زشتی دچار                   همانا که این مردم زشتکار

َ توبه  67آیه  مصداق روشن کسان  که خدا را فراموش کردند، منافقانند. 
َّ
سُوا اللَّ

َ
ن

مْ 
ُ
سِیَه
َ
ن
َ
ه خدا فراموشکار نیست، بلکه لطف خود را از آنان باز مى ف

ّ
 دارد. البت

َ
وَ ما کان

ا سِیًّ
َ
 ن
َ
ک
ُّ
 ترین آفت انسان است. غفلت، خطرناک  رَب
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 فردى  شدهتر از حیوانیّت  اى پستباعث سقوط انسان به مرحله   فراموسیر خدا 
ً
، قهرا

، نر رهراهه، نر نر  ها و شود و تمام هدفقانون، غرق در شهوات مى هدف و نر یر

ترین شود و این بزرگ هاى خودش مى اى و مطابق تمایلات و هوسعملکردش سلیقه 

که لطف او را فراموش کند، مأیوس شده و به بن بست  کسی  خطر براى انسان است. 

بیند و دست به هر نم که عفو او را فراموش کند، خود را قابل اصلاح رسد. کسیمى

 و ..... زند. کارى مى 

 . مثال مقایسه تاسیس مسجد39

ِ وَ 
ّ
 اللَّ
َ
وَى مِن

ْ
ق
َ
 ت
َ
لى
َ
 ع
ُ
ه
َ
یَان
ْ
ن
ُ
سَ ب سَّ
َ
 أ
ْ
مَن
َ
ف
َ
سَ  أ سَّ

َ
 أ
ْ
ن م مَّ
َ
ٌ أ ْ ن 
َ
وَانٍ خ

ْ
 رِض

ُ
ه
َ
یَان
ْ
ن
ُ
رُفٍ  ب

ُ
ا ج
َ
ف
َ
َ ش
َ
لى
َ
ع

ارٍ 
َ
مَ وَ  ه

َّ
ن
َ
ه
َ
ارِ ج
َ
ِ ن
ز
ارَ بِهِ ف

َ
ه
ْ
ان
َ
  ف

َ
ُ لا
ّ
زَ اللَّ الِمِی 

َّ
وْمَ الظ
َ
ق
ْ
دِی ال
ْ
ه
َ
 توبه(  109)  ی

 تقوی را به بنیان محکم و نفاق را به لبه پرتگاه تشبیه شده است.  وجه تشبیه : 

ز پرداختست                         مگر آنکه او مسجدى ساختست  به تقوا و پرهن 

 رضاى خدا را نماید طلب                           همیشه ز درگاه حق روز و شب

 یگ مسجدى را نماید بنا؟                            بود همچو آن کس که روى ریا

ش سست
ْ
یان
ْ
ن
ُ
 به ویرانز آن را کشاند درست               که نزدیک سیل است و ب

 به دوزخ بیفتد به نارى که هست                              سرانجام آن خانه از داربست

 گروه بدین سان ستم پیشه کار                              هدایت نخواهد کند کردگار

برخلاف منافقان که عقایدی سست و نر اساس دارند، همچون خانه ای که بر لب  

ف ویران  است; مؤمنان دارای عقایدی استوار و پایدار  پرتگاه ساخته شده و در  سرر

دارند، همچون بنیان  استوار و محکم که براساس تقوا و رضایت خداوند استوار شده  

ر زدن به مسلمانان و  است . ]دسته ای از منافقان[ کسان  هستند که به منظور ض 
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 میان مؤمنان، مسجدی ]و در واقع[
 

کمیر  گاهى برای    تقویت کفر و ایجاد دودستگ

 که قبلا با خداوند و پیامیر وی به محاربه برخاسته بود، ساخته اند و سوگند 
کسان 

 نداشتیم و خداوند گواهى مى دهد که آنان  
 
مؤکد یاد مى کنند که ما جز کار خیر هدف

در هر دو آیه سوره توبه منافقان و کمینگاهشان را در لبه ی پرتگاه مى   دروغ مى گویند. 

 داند که در معرض خطر است.  

ف  جرف( یعن  لبه هر چیر  )شفا) ( یعن  مکان آب روفته یا سیلگاه که هر لحظه در سرر

فرو ریخی   باشد. در اینجا به مقایسه دو گروه مؤمن و منافق مى پردازد و براسن  آیا  

 و رفتارشان براساس دین حق و یقیر  به خدای متعال است و    وضع مؤمنان
 

که زندگ

هدف  جز کسب رضای خدا و پرهیر  از او ندارند با وضع منافقان که دین  سست و 

لزل دارند .     می  

و آن چنان دچار شک و اضطرابند که گویا بر لبه سیلگاهى نامطمی   ایستاده اند که 

و آنها را در آتش دوزخ ساقط مى کند، یکسان   هر لحظه در حال فرو ریخی   مى باشد 

است ؟ البته که مؤمنان وضعین  بهی  دارند و خداوند هرگز این ستمکاران را هدایت  

نم کند و آنها را از آتش جهنم که خودشان بدست خود، بنیانشان را برآن نهاده اند  

 نجات نم دهد. 

ل بناى محکم و بناى سست   . 40
َ
 مَث

  
َ
کِیمٌ لا

َ
لِیمٌ ح
َ
ُ ع
ّ
مْ وَاللَّ

ُ
ه
ُ
وبــ
 
ل
ُ
عَ ق
َّ
ط
َ
ق
َ
ن ت
َ
 أ
َّ
هِمْ إِلا وبــِ

 
ل
ُ
ِ ق
ز
 ف
ً
 رِیبَة
ْ
وْا
َ
ن
َ
ذِی ب
َّ
مُ ال
ُ
ه
ُ
یَان
ْ
ن
ُ
الُ ب
َ
ز
َ
  ( 110 )توبه ی

 تقوی را به بنیان محکم و نفاق را به لبه پرتگاه تشبیه شده است. 

 كفر بودى اساس بناچو بر                     110     بنانى كه كردند آنها به پا

 بمانند دائم در آن غوطه ور                  كند شك به دلهايشان شعله ور

 از آن شك خود دست شويند پاك                    مگر آنكه بر توبه يا كه هلاك



 

332 
 

   عليم و حكيم است پروردگار                               به كار جهان و به اسرار كار

منافقان به قصد تفرقه و افساد اقدام به تاسیس مسجدى در نزدیگ مسجد قبا کردند 

ار نامید و پیامیر طبق دستور خدا آنرا خراب نمود و محلّ   که قرآن آن را مسجد ض 

ر و عمل و برنامه  
ّ
آنرا مرکز ریخی   زباله هاى شهر قرار داد. خدا در این جا طرز تفک

ى ى قبل، مقایسه آیه . ار را با هم مقایسه مى کند مؤسّسان این دو مسجد قبا و ض  

ار و قبا بود، و در این آیه مقایسه   ى بانیان آن دو مسجد. مسجد ض 

ارزش کارها به نیّت آنان است، نه ظاهر اعمال. مسجد قبا براى خدا ساخته شد و 

ه  ار با انگیر  . ى تفرقه مسجد ض  هاى اعتقادى منافقان، سست و همراه با  بنيان افکن 

 پايدار و نر 
 .آيد تغيیر در مىترديد است. امراض قلنر و روحى، گاهى به صورت خصلن 

ل تجارت   . 41
َ
 مجاهدانمَث

 َ
ّ
 اللَّ
َّ
  إِن

َ
ة
َّ
ن
َ
مُ الج
ُ
ه
َ
 ل
َّ
ن
َ
م بِأ
ُ
ه
َ
مْوَال
َ
مْ وَأ
ُ
سَه
ُ
نف
َ
زَ أ مِنِی 
ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
ى مِن َ
نیَ
ْ
ِ  اش

ّ
ِ سَبِیلِ اللَّ

ز
 ف
َ
ون
 
اتِل
َ
ق
ُ
ی

دِهِ مِ 
ْ
 بِعَه
زَ
وْف
َ
 أ
ْ
رْآنِ وَمَن

ُ
ق
ْ
وْرَاةِ وَالِْنجِیلِ وَال

َّ
ِ الت
ز
ا ف
ًّ
ق
َ
یْهِ ح
َ
ل
َ
ا ع
ً
د
ْ
 وَع
َ
ون
 
ل
َ
ت
ْ
ق
ُ
 وَی
َ
ون
 
ل
ُ
ت
ْ
یَق
َ
ِ ف

ّ
 اللَّ
َ
ن

عَظِیمُ 
ْ
 ال
ُ
وْز
َ
ف
ْ
وَ ال
ُ
 ه
َ
لِک
َ
م بِهِ وَذ

ُ
عْت
َ
ای
َ
ذِی ب
َّ
مُ ال
 
یْعِک
َ
 بِب
ْ
وا ُ ِ
شر
ْ
ب
َ
اسْت
َ
 ﴾111 توبه﴿ ف

 خریدار و مؤمنان و مجاهدان، به فروشنده تشبیه شده است خداوند

 خریده به پاداش باغ جنان                           خدا جان و مال همه مؤمنان

 نمایند در راه حق کارزار                                   بجنگند در راه پروردگار

 و یا اینکه خود جانشان را دهند                           که یا، بر عدو، تیغ برّان نهند

 کنون هست قطغ به پاداش کار                          که این وعده از سوى پروردگار

 خداوند، این عهد را کرده یاد                          انجیل و قرآن زیاد به تورات و 

 وفادارتر از خداوند مهد                   چه کس هست اندر وفاى به عهد

ز                         پس اى اهل ایمان ز مرد و ز زن  بشارت بگویید بر خویشیی

 که با ایزد خویش فرموده اید                       که این گونه سودا که بنموده اید
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ز است فوز بزرگ و عظیم  که بر بندگان نکو می دهیم                           همی 

کالاى مورد معامله جانها و اموال آنان است. از آنجا که در هر معامله در حقیقت  

پنج رکن اساسی وجود دارد که عبارتند از: خریدار، فروشنده، متاع، قیمت و سند 

                                                                                                            . معامله، خداوند در این آیه به تمام این ارکان اشاره کرده است.                               

خودش را خریدار و مؤ منان را فروشنده و جانها و اموال را متاع و بهشت را ثمن بها 

                                         و سه کتاب آسمان  تورات، انجیل و قرآن را سند این معامله قرار داده است .                  

بعصی  از بزرگان واسطه و میانخر میان خریدار و فروشنده را نیر  بدان افزوده و گفته  

ل این معامله پیامیر بزرگوار است.  
ّ
 اند: دلا

جالب اینکه پس از انجام مراسم این معامله، همانگونه که در میان تجارت کنندگان  

ش را   معمول است که به طرف یک مى گویند و اظهار مى دارند که خیر مقابل تیر

، دنیا، بازار است و مردم در آن معامله  اند و خریدار گر. فروشنده، مردمببین 

خداوند. متاعِ معامله، مال و جان است و بهاى معامله بهشت. اگر به خدا  

  صادق بفروشند، سراسر سود و اگر به دیگرى بفروشند، یکشه خسارت است. امام  

از   فرماید: براى بدنهاى شما جز بهشت، بهان  نیست، پس خود را به کمی  مىعلیه السلام  

 . بهشت نفروشید 

 معامله با خدا چند امتیاز دارد. 

اوار نیست که به جز او بدهیم                                    الف.  خود ما و توان و داران  ما از اوست، سر 

 یَرَهُ «                                                                 خداوند، اندک را هم مى ب،
ً
ا ْ یر
َ
ةٍ خ رَّ

َ
قالَ ذ

ْ
ث خرد »می

سازد.                                                                      رسوا نم  کند و عیوب جنس را اصلاح مى ج،

شود و نرحى  را پیشنهاد  خرد. خداوند در خریدن وارد مزایده مى به بهاى بهشت مى  د،

  به غیر او احمقانه و خسارت استمى
   .                                           کند که فروخی 

ى  با داشی   خریدارى همچون خدا، چرا به سراغ دیگران برویم؟ .1
ی َ
ْ
َ اش

ه
 اللّ

َّ
ن  « إی
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یر َ   خداوند، تنها از مؤمن خریدار است، نه از منافق و کافر.  .2 نی می
ْ
مُؤ
ْ
نَ ال                   می

م است.  . 3 «
ّ
هُمْ در پذیرش الهی، جهاد با جان بر جهاد مالی مقد

َ
مْوال

َ
سَهُمْ وَ أ

ُ
ف
ْ
ن
َ
 «»أ

هُمُ  ى جهاد و شمشیر و تقدیم جان و مال به خداوند است. بهشت، در سایه  .4
َ
ل

 
َ
ة
َّ
جَن
ْ
، تفاون  نم  . 5ال کند. اگر هدف از جهاد، خدا باشد، کشته شدن یا کشی  

 وَ 
َ
ون

ُ
ل
ُ
ت
ْ
یَق
َ
هدف مؤمن از جنگ، ابتدا نابود کردن باطل و اهل آن و سرانجام   . 6  ف

ا  در معامله با خدا، سود یقین  و قطعى است.  . 7  شهادت است. 
ًّ
یْهی حَق

َ
ل
َ
 ع
ً
دا
ْ
در  وَع

 و 
ّ
به سود انسان است، بر خلاف دیگران که یا مزایده با خداوند هرچه هست حق

ى نیست یا نر 
ّ
ه  قصد جد و، یا از روى هوس و یا براى طرد  انگیر 

ّ
و دروغ است، یا غل

                                                                                                کردن رقیب است. 

، مخصوص اسلام نیست، در تورات و انجیل  ارزش جهاد، مجاهدان و شهیدان .8

ی  و اگر امروزه در آن کتاب  هم مطرح است. 
ها نیست، نشان تحریف آنهاست. ف 

یلی  جی
ْ
ن ی
ْ
وْراةی وَ الْ

َّ
     الت

ل کور و بینا، کر و شنوا  . 42
َ
 مَث

مِیعِ  ِ وَ السَّ بَصِن 
ْ
صَمِّ وَ ال

َ
مَى وَ الْ

ْ
ع
َ
الْ
َ
ِ ک
ز ی ْ
َ
رِیق
َ
ف
ْ
لُ ال
َ
لْ  مَث

َ
 ه

َ
رُون
َّ
ک
َ
ذ
َ
 ت
َ
لا
َ
ف
َ
 أ
ً
ل
َ
انِ مَث
َ
وِی
َ
سْت
َ
 ی

 کافران را به آدم کور و کر و مؤمنان را به انسان بینا و شنوا تشبیه.   وجه تشبیه : 

 دنز کافر و مؤمن باشکوه       . 24هود        خود اندر مثل حال این دو گروه

 دیگرى راست سمع و بصِّولى                      بود همچو آن کس که کورست و کر

لت ؟ ز  بود هر دو را یک مقام و صفت ؟                                  پس آیا یگ اند در منز

ید پند از سخن  نگردید یادآور، اى انجمن                                 چرا پس نگن 

وجه تشابه در کافران ندیدن و نشنیدن حقایق و در مؤمنان دیدن و شنیدن آن است 

آن ه ا ک ه ب ر اث ر ل ج اج ت و دش م ن  با حق و گرفتار بودن در چنگال تعصب و خودخواهى  

, چشم و گوش حقیقت بیر  را از دست داده اند هرگز نم توانند, حقایق   و خ ودپ رس ن 
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ثرات ایمان و لذت عبادت پروردگار و شکوه تسلیم در برابر  مربوط به ع الم غیب و ا

فرمان او را درک کنند, ای ن گونه افراد به کوران و کران  مى مانند که در تاریگ مطلق و 

 دارند در ح ال ى ک ه م ؤم نان راستیر  با 
 

چشم باز و گوش شنوا هر   سکوت مرگبار زندگ

 را مى بییند و هر صدان  را مى شنون 
د و با توجه به آن راه خود را به سوى  حرکن 

 سرنوشن  سعادت آفرین مى گشایند.  

ل برده و آزاد   .  43
َ
 مَث

ءٍ  ْ
َ  شر
َ
لى
َ
دِرُ ع
ْ
ق
َ
 ی
َّ
ا لا
ً
وک
 
مْل ا مَّ
ً
بْد
َ
 ع
ً
ل
َ
ُ مَث
ّ
 اللَّ
َ
ب َ
  ضزَ

ُ
ه
ْ
 مِن
ُ
نفِق
ُ
وَ ی
ُ
ه
َ
ا ف
ً
سَن
َ
ا ح
ً
ق
ْ
ا رِز
َّ
 مِن
ُ
اه
َ
ن
ْ
ق
َ
ز وَ مَن رَّ

لْ 
َ
رًا ه
ْ
ه
َ
ا وَ ج  سِرًّ

َ
مُون
َ
عْل
َ
 ی
َ
مْ لا
ُ
ه ُ
َ
نَ
ْ
ک
َ
لْ أ
َ
ِ ب
ّ
 لِلَّ
ُ
مْد
َ
ح
ْ
 ال
َ
وُون
َ
سْت
َ
 (  75)نحل ی

کان را به برده مملوک : وجه تشبیه ز را ندارد مشر و مؤمنان را به   که توانانى هیچ چن 

  که از امکانات خدا دادى همگان را بهره مند می سازد.  انسان آزاد و توانگر

ید، گاه عمل                                     خداوندتان می زند این مثل  که در کار گن 

 که قادر نباشد بر انجام کار                        کجا؟ گ ؟ یگ هست آن عبد خوار

 بر او رزق نیکو بکرده عطا                                  چو آزاده مردى که یکتا خدا

 چه باشد عیان و چه باشد نهان                             که هر قدر خواهد ببخشد ازآن

 نباشند آگاه خلق از سخن                                 نباشند یکسان بلى این دو تن

؛ آیا این دو مساوى و برابرند؟!که یقینا جواب منف  و قابل مقایسه  
َ
وُون

َ
لْ یَسْت

َ
ه

دانید، چگونه خالق و مخلوق  که دو انسان )مولی و عبد( را یکسان نم   شما   نیستند. 

 . دانید را مساوى مى 

ک مردم، جهل ریشه  . با سؤال و مثال، وجدان مردم را بیدار و به فکر وادارید   ى سرر

 . قدرت یک نعمت الهی است   . است
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ل گنگ مادر زاد و انسان سالم  . 44
َ
 مَث

 ُ
ّ
 اللَّ
َ
ب َ
ءٍ وَ ضزَ ْ

َ َ شر
َ
لى
َ
دِرُ ع
ْ
ق
َ
 ی
َ
مُ لا
َ
ک
ْ
ب
َ
مَا أ
ُ
ه
ُ
د
َ
ح
َ
ِ أ
ز ی ْ
َ
ل
ُ
ج  رَّ
ً
ل
َ
مَا  مَث

َ
ن
ْ
ی
َ
 أ
ُ
 مَوْلاه

َ
لى
َ
لٌّ ع
َ
وَ ک
ُ
وَ ه

قِیمٍ 
َ
سْت اطٍ مُّ  ضَِ

َ
لى
َ
وَ ع
ُ
لِ وَ ه
ْ
عَد
ْ
مُرُ بِال
ْ
أ
َ
وَ وَ مَن ی

ُ
وِی ه
َ
سْت
َ
لْ ی
َ
ٍ ه
ْ
ن 
َ
تِ بِخ
ْ
أ
َ
 ی
َ
 لا
ُّ
هه
ِّ
وَج
ُ
  ی

 بت پرست را به گنگ مادر زاد و مومن را به انسان آزاد.     وجه تشبیه: 

ز  ز       76نحل         مثالى دگر زد خدا این چنی   دو تن مرد باشند اندر زمی 

 که باریست بر دوش مولاى خویش                    یگ بنده اى گنگ و عاجز، پریش

 که رفتار او جز به انصاف نیست                        ولى دیگرى مرد آزاده اى است

 ره راست می جوید آن مرد راد                        کند خلق را امر بر عدل و داد

 .        که این گونه گفتم از آنها سخن                           نباشند یکسان بلى این دو تن

کان را به برده مملوک و  مؤمنان را به آزاده توانگر تشبیه  به دنبال مثال پیش که مشر

کرده بود، دگر بار مثال گویاى دیگرى مى زند و بت پرست را به گنگ مادر زادى که  

در عیر  حال برده و ناتوان است و فرد با ایمان را به انسان آزادى که همواره به عدل  

ف  امر به معرو  زبان، کلید روزى است.   و داد دعوت مى کند، تشبیه نموده است. 

 اثر دارد که آمر نیر  در راه درست باش
ى ندارند د. زمان   . افراد مالک نیر  از خود چیر 

ل منطقه امن  . 45
َ
 مَث

 
ً
ة
َّ
مَئِن
ْ
ط  مُّ
ً
ة
َ
 آمِن
ْ
ت
َ
ان
َ
 ک
ً
ة
َ
رْی
َ
 ق
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ل
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ُ مَث
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 اللَّ
َ
ب َ
عُمِ  وَ ضزَ

ْ
ن
َ
 بِأ
ْ
رَت
َ
ف
َ
ک
َ
انٍ ف
َ
لِّ مَک
 
ن ک ا مِّ
ً
د
َ
ا رَغ
َ
ه
ُ
ق
ْ
ا رِز
َ
تِیه
ْ
أ
َ
ی

 ِ
ّ
  .  اللَّ

َ
عُون
َ
صْن
َ
 ی
ْ
وا
ُ
ان
َ
وْفِ بِمَا ک

َ
خ
ْ
وعِ وَال
ُ
ج
ْ
ُ لِبَاسَ ال

ّ
ا اللَّ
َ
ه
َ
اق
َ
ذ
َ
أ
َ
 ( 112)نحل  ف

  . قریه ی امن را به کنَت روزی و ناسپاش را به کفران نعمت تشبیه کرده

ز می زند کردگار  که امنیتی بود در یک دیار                             مثالى چنی 

 کرده با صلح و داد
 
ز داد                   در آن زندگ  خدا رزق بسیارشان نن 

 ره کفر نعمت نمودند طِ                             و لیکن بکردند کفران وى

 بر آنها چشانید پروردگار              چو از دستشان سر زد این گونه کار 
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بت ز جوع و ز بیمیگ تلخ   فتادند در زحمتی بس عظیم                      سرر

ح مى دهد که تمامى مایحتاج   و این مثلی است که خداى تعالی آورده قریه اى را سرر

ى برایشان تمام کرده و بحد  اهلش را فراهم نموده و این نعمتها را با فرستادن پیغمیر

آنچه مایه صلاح دنیا و آخرتشان است،  کمال رسانده است، آن پیغمیر ایشان را به 

دعوت مى کند. و آنان به نعمتهاى او کفر مى ورزند و آن فرستاده را تکذیب مى کنند 

خدا هم نعمتش را به نقمت و عذاب مبدل نمود، و در این مثل هشدار و زنهار از  

از   کفران نعمتهاى خدا است بعد از آنکه ارزان  داشته، و کفر به آیات او است بعد 

  است .  آنکه نازل کرده

این آیه نعمت معنوى اهل قریه را خاطر نشان مى سازد، که خدا بر نعمتهاى مادیشان  

اضافه کرد، و در این نعمت معنوى صلاح معاش و معادشان بود، چون از کفران به  

ح مى داد،   نعمتهاى خدا زنهارشان مى داد، و آثار شوم و شقاوت بار آن را برایشان سرر

 و ترس، شاید بخاطر آن باشد که این دو همچون لباس،  لِباسَ  تعبیر 
 

در مورد گرسنگ

 آنها را فراگرفته ، چنانکه تعبیر چشاندن کنایه از نفوذی آثار  همه
 

ى وجود و زندگ

 و ترس، در عمق وجود آنان است. 
 

، داراى ضابطه، قانون و برپایه    گرسنگ تاری    خ بشر

ت
ّ
ت  مثال  از بیان هاى الهی است . سن  در مورد تاری    خ و اقوام گذشته، عیر

هاى قرآن 

یم.  ى توسعه در رزق و اقتصاد جامعه  ها و زمینه امنیّت و آرامش در رأس نعمت  -   بگیر

 باشد. مى

تواند واردات داشته  لازم نیست یک منطقه همه نیازش را خودش تأمیر  کند، بلکه مى  - 

هاى اخروى،  هاى دنیوى نسبت به عذاب عذاب   -   باشد. یأتیها رزقها غدا من کل مکان

 ُ
ه
هَا اللّ

َ
ذاق
َ
أ
َ
کفران نعمت در همیر  دنیا، عقاب   - نوعی چشیدن است نه نوشیدن. »ف

 
ْ
رَت

َ
ف
َ
ک
َ
ُ  دارد. »ف

ه
هَا اللّ

َ
ذاق
َ
أ
َ
ی     ... ف

ه
عُمی اللّ

ْ
ن
َ
أ  بی

ْ
رَت

َ
ف
َ
ک
َ
کفران نعمت باعث زوال آن است. ف



 

338 
 

جُوعِ 
ْ
باسَ ال  لی

ُ هَا اللّه
َ
ذاق
َ
أ
َ
اعتنان  هاى نر فقر اقتصادى و ناامن  اجتماعی، از نشانه  -  ف

(،   -     جامعه به اصول دین  است. 
 

کفران نعمت هم عذاب جسم دارد. )فقر و گرسنگ

  )  هم عذاب روحى و روان  )ترس و نا امن 

ان. 46  مثال اصحاب القریه و پیامنر

ةِ 
َ
رْی
َ
ق
ْ
 ال
َ
اب
َ
صْح
َ
 أ
ً
ل
َ
ث م مَّ
ُ
ه
َ
 ل
ْ
ِب
  وَ اضزْ

َ
ون
 
مُرْسَل
ْ
ا ال
َ
اءه
َ
 ج
ْ
 (  ۱۳)یس  إِذ

ه حال  از احوال آن شهر می زن مثال                            پیمنر بر این مردم تن 

 ره رستگارى بر ایشان نمود                         که آمد بر آنان رسولى فرود 

اند كه مراد از قريه در اين آيه، منطقه انطاكيه است كه از شهرهاى  در تفاسیر گفته 

باشد. از بوده و هم اكنون جزو خاك تركيه و از شهرهاى تجارى آن مى قديم روم 

ان براى  آيد كه مردم اين شهر بت مجموع اين هجده آيه بر مى  پرست بودند و پيامیر

ك آمده بودند.  دعوت آنها به توحيد و مبارزه با   سرر

ين درس براى آيندگان است )چراغ راه آینده(  -  مرنر و مبلغ   . - تاري    خ گذشتگان، بهی 

بر جامعه، اصول و قوانیر  ثابن  حاكم است كه سرنوشتی   - بايد با تاري    خ آشنا باشد 

ت .  توان تعيیر  نمود ها و جوامع را بر اساس آن مىانسان
ّ
هاى الهى ثابت است  آرى، سن

ين مثال، مثال فاوت اقوام، افراد، زمان و مكان، تفاون  نم و با ت هاى واقعى و  كند. بهی 

ت ها مهم است، نام قريه، نژاد، زبان و عين  است نه تخيّلی. در بيان داستان، عیر

 . تعداد افراد مهم نيست

ل چراغ و چراغدان  . 47
َ
 مَث

رْضِ 
َ ْ
مَاوَاتِ وَ الْ ورُ السَّ
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ُ
ت
ْ
ی
َ
 ز
ُ
اد
َ
ک
َ
ةٍ ی رْبِیَّ
َ
 غ
َ
ةٍ وَ لً قِیَّ ْ

َ  سرر
َّ
ونِةٍ لً
ُ
ت
ْ
ی
َ
ةٍ ز
َ
بَارَک رَةٍ مُّ

َ
ج
َ
 مِن ش
ُ
د
َ
وق
ُ
یٌّ ی رِّ
ُ
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َ
وْک
َ
ا ک
َ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
ءُ وَ ک ِ

ضز
ُ
ا ی
َ
ه
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َ
لى
َ
ورٌ ع
ُّ
ارٌ ن
َ
 ن
ُ
مْسَسْه

َ
مْ ت
َ
وْ ل
َ
اسِ وَ   ل

َّ
الَ لِلن
َ
مْث
َ ْ
ُ الْ
َّ
 اللَّ
ُ
ِب
صِّزْ
َ
اءُ وَ ی
َ
ش
َ
ورِهِ مَن ی

ُ
ُ لِن
َّ
دِی اللَّ

ْ
ه
َ
ورٍ ی
ُ
ن

لِیمٌ 
َ
ءٍ ع ْ
َ لِّ شر
 
ُ بِک
َّ
 (  35)نور اللَّ

 نور الهى را به چراغدان تشبیه شده است   وجه تشبیه : 

 مشکات دانبه تمثیل، نورش چو                      خدا نور ارض است و هفت آسمان

 و دورش حباب
ز
 حبانر چو اخنی درخشان و ناب                            درونش چراعی

 ز زیتون درختی مبارک نهاد                              چراغیست با روغتز بس زیاد

 نه غرنر شمار
ی
ف ز و یسار                          تو آن را نه سرر  ولى روشن از آن یمی 

 شود شعله ور نر نیاز به نار                      چه زودست کاین روغن از هر کنار

 همى روى نوریست از معرفت                        یگ نور »حق باشد اندر صفت«

ز راست                   بدین نور، یزدان کسى را که خواست  هدایت نماید به آیی 

 خداوند این سان مثل آورد                               که از بهر افراد صاحب خرد

ها را به نور                                  خدا هست دانا به کل امور ز   .          بداند همه چن 

یفه، نور الهی که همان نور هدایت و ایمان است به چراغدان  تشبیه   در این آیه سرر

د و با روغن       پر فروغ باشد و آن چراغ در شیشه اى بلورین قرار گیر
که در آن چراعی 

صاف و خالص. یعن  روغن درخت زیتون افروخته شود. بدین ترتیب چهار عامل  

 براى استفاده کامل از نور چراغ ذکر شده است : 

یعن  چراغدان و محفظه اى که در قدیم معمول بود و چراغ ها را براى :  مشکاة 1. 

  . محفوظ ماندن از مزاحمت باد و طوفان در آن مى نهادند.                                 

جاجة 2
ُ
 شیشه بلورین و حبانر که روى چراغ گذاشته مى شد تا هم شعله را  : ز

یعن 

ف پاییر  به بالا تنظیم نماید تا بر نور و محافظت کند و هم گردش هوا را از طر 

 . روشنان  شعله بیفزاید.                                        

یعن  خود چراغ که مرکز پیدایش نور بر فتیله آن است .                          : مصباح 3
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ه انرژى زا 4. 
ّ
             که عبارت است از همان روغن درخت مبارک زیتون.      :  ماد

)ص( :  تی فاطمة مِن نورِ الله پیامیر
َ
م فاطمه از نور خداست.                       نورُ اِبن نور دخی 

در حقیقت این   . 15بحارالانوار جلد علیهما السلام  امام حسن و امام حسیر   : مصباح  5

ها و زمیر  را روشن ساخته و از کانون نور خدا است، همان نورى است که آسمان 

کند. دلائلی قلب مؤمنان سر بر آورده و تمام وجود و هسن  آنها را روشن و نوران  مى

لىشود و مصداق اند با نور وحى آمیخته مى را که از عقل و خرد دریافته 
َ
ورٌ ع
ُ
ور ن

ُ
 ن

 شوند.  هاى آماده و مستعد به این نور الهی هدایت مى گردد. دل مى

ل نور و ظلمات . 48
َ
 مَث

اسِ 
َّ
ِ الن
ز
مْسىرِ بِهِ ف

َ
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ُ
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ُ
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َ
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ن
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ُ
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َ
ن
ْ
یَی
ْ
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َ
ا ف
ً
 مَیْت
َ
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َ
وَ مَن ک
َ
سَ  أ

ْ
ی
َ
مَاتِ ل
 
ل
ُّ
ِ الظ
ز
 ف
ُ
ه
 
ل
َ
ث مَن مَّ
َ
ک

ا
َ
ه
ْ
ن ارِجٍ مِّ
َ
  بِخ

َ
ن
ِّ
ی
ُ
 ز
َ
لِک
َ
ذ
َ
 ک

َ
ون
 
عْمَل
َ
 ی
ْ
وا
ُ
ان
َ
 مَا ک
َ
افِرِین
َ
ک
ْ
 ﴾ 122﴿انعام لِل

 است خداوند متعال انسان مؤمن را به آدم زنده اى تشبیه کرده .  وجه تشبیه : 

 بدادیم بر او حیات و وجود                     مگر آنکه او مرده از جهل بود؟

ز مردم شود سرفراز                                  نمودیم بر او در نور باز  که در بی 

 نماید؟     به تاریگ جهل رفته فرو                    پس آیاست مانند آن کس که او

 نشاید که از آن بیاید بدر                                 در آن ظلمت جهل سر

 ان آنهاست خوب و گرانبه چشم                                     بلى کارهاى بد کافران

مانند مرده اى که در امواج ظلمت ها و تاریگ ها فرو رفته و سرگردان   کافرشخص  

است هرگز از آن خارج نم گردد و محروم از نعمت حیات است، و راه نجان  ندارد  

 همه در ظلمت قرار دارد و خیر را از سرر تشخیص نم دهد.  

در پرتو نور ایمان در میان مردم، راه مى رود و  خدوند او را هدایت کند او  مومن

زنده مى شود و بوسیله نور هدایت خیر را از سرر و مفید را از مض  باز مى شناسد. 

ار )مثل: پر جاذبهکارهاى 
ّ
اعاتو  ابتکارات، کف ن و  تکنولوژىو  اخنی

ّ
(،  تمد
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لاد، مظلوم ساخی   و ..... از طریق  تحریف تاری    خ و وارونه نشان دادن آن و از ج

   .... تبلیغات و رسانه در دنیای مدرن نیر  

 مثل اغفال شیطان . 49

لِ 
َ
مَث
َ
   ک

ْ
انِ إِذ
َ
یْط
َّ
نسَانِ   الش ِ

ْ
الَ لِلْ
َ
رْ   ق

ُ
ف
ْ
ا  اک مَّ

َ
ل
َ
   ف

َ
نک رِیءٌ مِّ

َ
 ب
الَ إِنزِّ
َ
رَ ق
َ
ف
َ
   ک

   إِنزِّ
َّ
َ رَب
َّ
 اللَّ
ُ
اف
َ
خ
َ
زَ   أ مِی 

َ
عَال
ْ
 ال

دهد، ولى می منافقان را به شیطان تشبیه کرده که همواره به مردم وعده وجه تشبیه: . 

 . هایش جز فریب نیستوعده

می     ۱۶حشر        چو شیطان که می گفت بر آدمی
َ
 بگو کفر یزدان خود هر د

ارم از تو میا پیش من                          چو شد کافر آنگه بگفت اهرمن ز  که بن 

 خدانى که داناست از هر نهان                              کردگار جهانکه می ترسم از  

دهند، ولی روز خطر  هان  مىهاى شیطان صفت که وعدهچه بسیارند افراد و حکومت 

داستان منافقان در فریب دادن بن  نضیر همچون  کنند. آنان را به حال خود رها مى

هاى خود فریب مى دهد و از او مى خواهد  داستان شیطان است که انسان را با وعده 

که کافر شود. هنگامى که انسان کافر شد و با فرجام شوم کفر خود مواجه گردید، 

ى مى جویم  و به تمسخر مى گوید من   شیطان او را رها مى کند و مى گوید: من از تو تیر

ر و شیطان زیر پا گذاشی   وعده های استکبا  . از خدا که پروردگار جهان هاست مى ترسم

 بزرگ در ارتباط با برجام و خارج شدن از آن. 

 . مثال فرمان در یک چشم بهم زدن 50

 ْ ى
َ لَّ شر
 
 وَ ك

ٌ
ة
َ
 وَاحِد
َّ
ا إِلً
َ
مْرُن
َ
رٍ . وَ مَا أ

َ
د
َ
 بِق
ُ
ناه
ْ
ق
َ
ل
َ
بَصَِِّ  ءٍ خ

ْ
مْحٍ بِال
َ
ل
َ
   (   ۵۰)قمر ک

د.( مى )کارهاى الهی هم حساب شده و حکیمانه و هم با سرعت انجام   گیر

ی، به اندازه زمان زدن پلک تشبیه شده.  ز  وجه تشبیه: خواست و اراده خدا در وجود چن 

 مباشید زنهار از غافلان                        یگ هست فرمان ما در جهان 
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 به اندازۀ چشم بر هم زدن                          همان دم تحقق پذیرد سخن

رٍ 
َ
د
َ
ی دقیق و برابر نظم و نظام محکم و به اندازه لازم. از روی حساب و اندازه  :   بِق گیر

 استوار. 

 1 -  ْ  
َ لَّ سیر

ُ
رٍ«  هسن  داراى هدف و حساب و كتاب دقيق است. »ك

َ
د
َ
ق ناهُ بی

ْ
ق
َ
ل
َ
 ءٍ خ

د.  كارهاى الهى هم حساب شده و حكيمانه است و هم با سرعت انجام مى   - 2 گیر

 » بَضَِ
ْ
ال مْحٍ بی

َ
ل
َ
رٍ ... ك

َ
د
َ
ق  »بی

 . مثال زمان رسیدن خشوع قلب51
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ق
َ
ح
ْ
 ال
َ
لَ مِن
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َ
ط
َ
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َ
اب
َ
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ْ
وا ال
ُ
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 أ

َ
ون
ُ
اسِق
َ
مْ ف
ُ
ه
ْ
ن ٌ مِّ ثِن 
َ
          وَ ک

وع تواضع در مقابل خدا ی و عدم درک واقعیت، و سرر  مثال: پایان غفلت و نر خنر

   مؤمن به رب جهانکه افراد      ۱۶حدید   مگرنیست اکنون زمان آن زمان

ل ز یاد خدا                          شود نرم دلهایشان با صفا
زَ      از آن وحِى مُنز

  که زین پیش آمد بر ایشان کتاب                           نباشید چون ملتی در مآب

ه گشت                        بر آنان زمان زیادى گذشت     ولى رنگ دلهایشان تن 

 به فسق و تباه دریغا دچار                        تند بس فاسق و نابکاربگش

 ِ
َّ
رِ اللَّ
ْ
مْ لِذِک
ُ
ه
ُ
وبــ
 
ل
ُ
عَ ق
َ
ش
ْ
خ
َ
سبب سنگدلی که دور شدن از کتاب خدا در دوره طولان    به  ت

مْ 
ُ
ه
ُ
وبــ
 
ل
ُ
 ق
ْ
سَت
َ
ق
َ
 ف
ُ
مَد
َ ْ
یْهِمُ الْ

َ
ل
َ
طالَ ع
َ
ت مهدى  ف یف( )ع دوران غیبت حض  جل الله تعالی فرجه الشر

دهند. خدا از شود که گروه گروه مردم دین خود را از دست مىبقدرى طولان  مى 

خواهد که مانند برحى  افراد و گروه ها نباشند و سفارش نموده که مانند این  مؤمنان مى 

زَ  با راستگویان باشید الگوها باشید.  ادِقِی 
ِ  با صالحان همراه شوید  مَعَ الصَّ

تز
ْ
حِق
ْ
ل
َ
 أ

زَ  الِحِی 
رارِ با نیکوکاران باشید  بِالصَّ

ْ
ب
َ ْ
وان واقعى او باشدمَعَ الْ    .با پیامیر و پیر
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 مثال مغفرت و بهشت الهى و اندازه آن. 52

مْ 
 
ک
ِّ
ب ن رَّ فِرَةٍ مِّ

ْ
 مَغ
َ
وا إِلى
ُ
رْضِ سَابِق
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ْ
ض
َ
 ف
َ
لِک
َ
ِ وَ رُسُلِهِ ذ

َّ
  بِاللَّ

ز تشبیه شده.   وسعت آمرزش و مغفرت الهى، به اندازه وسعت آسمان ها و زمی 

 نمایید آمرزش از او طلب                ۲۱حدید   بید بر سوى غفران ربشتا

 که خاصست بر مردم خوش سرشت                                شتابید بر سوى باغ بهشت

ز و آسمان ز بیکران                   وسیع است همچون زمی   بود وسعتش این چنی 

ا ز خدا                           بهشت است بر اهل ایمان سرز  مهیاست بر مرسلی 

 به هرکس بخواهد دهد نر شمار                              که اینست از فضل پروردگار

   .            منر هیچ احسان او را ز یاد                           خدا را بود لطف و فضلى زیاد

گرفی   از یکدیگر جهت رسیدن به فضل و رحمت الهی، تأکید سبقت و پیسیر ر آیه د 

   هنگام طرد یک امر ناپسند، باید جایگزین مناسنر ارائه داد. . شده

ید به سوى مغفرت و بهشت. آنچه  به جاى این که به سوى تفاخر و تکاثر سبقت بگیر

 . دهد، سرعت و سبقت استبه کارهاى خیر ارزش مى

گذشت از دنیان  که متاعش اندک   -   بخشیده شدن و سپس به بهشت وارد شدناول  

 . رساند که وسعتش، وسعت آسمان و زمیر  استو فریبنده است، شما را به بهشن  مى 
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 . مثال فریاد و صیحه الهى 53                                    

 
ً
ة
َ
یْهِمْ صَیْح

َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ْ
رْسَل
َ
ا أ
َّ
واإِن

ُ
ان
َ
ک
َ
 ف
ً
ة
َ
ظِرِ  وَاحِد

َ
ت
ْ
مُح
ْ
شِیمِ ال

َ
ه
َ
 (  ۳۱)قمر ک

 . وجه تشبیه : قوم لجوج را بعد از عذاب الهى، به گیاه خورد شده تشبیه کرده

 همه خشک گشتند همچون گیاه                              یگ صیحه آمد ز یکتا اله

، یک آزمایش مهم الهی بود که مردم باید این قانون را   تقسیم آب میان مردم و شی 

ى از آب را دارند، سر آب حاض  شوند.  مراعات کرده و فقط روزى که حق بهره   گیر

ت صالح فرمود: یک روز آب قریه براى  سوره شعراء مى 155ى در آیه  خوانیم که حض 

ومٍ «                           
ُ
بُ یَوْمٍ مَعْل ْ مْ سرری

ُ
ک
َ
بٌ وَ ل ْ ها سرری

َ
                                                                                                                                        . ناقه و یک روز براى شما.  »ل

 
ٌ
ب ْ ِ
.                      شود به معناى قسمت و نصیب است که در مورد سهم آب گفته مى  : سرر

                                                                                . به معناى گیاه خشک و خرد شده است.                                              : هشیم

   کند. کسی است که براى چهار پایان خود گیاهان خشک را جمع آورى مى   محتظر: 

ر بیشی  نبوده، ولی در آیات دیگر قرآن به همه مردم نسبت  با اینکه کشنده ناقه یک نف

  داده است

   شوند ى خداوند يك امت با يك صيحه محو مىبا اراده - 

 شوند گاهى يك امّت به خاطر يك نافرمان  و جسارت نابود مى   - 

يمی قهر الهى، افراد تنومند و غول پيكر را همچون گياه خرد شده مى -  هَشی
َ
كند. »ك

رِ«   ظی
َ
مُحْت

ْ
 ال
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 مثال کوشش کوشندگان   . 54

عَظِیمُ 
ْ
 ال
ُ
وْز
َ
ف
ْ
وَ ال
ُ
ه
َ
ا ل
َ
ذ
َ
 ه
َّ
   ۶۰صافات إِن

َ
ون
 
عَامِل
ْ
یَعْمَلْ ال

ْ
ل
َ
ا ف
َ
ذ
َ
لِ ه
ْ
  لِمِث

 .مثال : بر اثر تلاش نتیجه حاصل می شود

ز که ز                         که فوز عظیم است حقا همی   گشتیم با رب خود همنشی 

1.  »
ُ
وْز
َ
ف
ْ
هُوَ ال

َ
    سالم ماندن انسان در محیطهاى فاسد، کارى ممکن ولی مشکل است »ل

 نجات از دوستان بد در دنیا و عذاب دوزخ در آخرت، رستگارى بزرگ است  .2

لی هذا« الگوهاى صحیح را به مردم معرّف    .3
ْ
ث می  کنیم »لی

لی هذا..... عمل براى رسیدن به نعمت  .4
ْ
ث می ، منافان  با اخلاص ندارد.لی  هاى بهشن 

کارهاى انسان در دنیا باید براى رسیدن به هدف  عالی و رستگارى بزرگ باشد وگرنه   . 5 

 حشت و خسارت است.                                                                               

6.  .»
َ
ون

ُ
ل عامی

ْ
یَعْمَلی ال

ْ
ل
َ
 ایمان به تنهان  کاف  نیست، عمل لازم است »ف

کایت گفتگوی میان بهشتیان است که احوال یکدیگر را پرسش مى کنند  این آیات ح 

ح مى دهد   خود را سرر
 

 . و هر یک ماجرای زندگ

 

 

 

 



 

346 
 

ز 55 ه های شیاطی 
ّ
 . مثال کل

حِیمِ 
َ
ج
ْ
صْلِ ال
َ
ِ أ
ز
 ف
ُ
رُج
ْ
خ
َ
 ت
ٌ
رَة
َ
ج
َ
ا ش
َ
ه
َّ
ِ  ۶۴صافات إِن

ز یَاطِی 
َّ
وسُ الش

ُ
 رُؤ
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
ا ک
َ
عُه
ْ
ل
َ
مْ     65 ط

ُ
ه
َّ
إِن
َ
ف

 
َ
ون
ُ
بُط
ْ
ا ال
َ
ه
ْ
 مِن
َ
ون
ُ
مَالِئ
َ
ا ف
َ
ه
ْ
 مِن
َ
ون
 
كِل
َ
   66 لآ

ز  روید، به سرهایمی  قعر جهنم  که از میوه درخت زقوم  تشبیه شده.  شیاطی 

ر شود                                  تناول نمایند با زجر و غم
ُ
   کافران را شکمکه ز آن پ

ز بود، بار آن     تناول نمایند آن کافران                            رءوس شیاطی 

ر شود کافران را شکم                               تناول نمایند با زجر و غم
ُ
      که ز آن پ

 ى خرماست، گون  هنگام طلوع میوه است.  شکوفه  طلع

وم که باید زیبا و و خبیث: شکوفه موجودى زشت و بد ذات  شیطان
ّ
هاى درخت زق

دلربا باشد، گویا سرهاى شیطان است، همان گونه که فرشته مظهر خونر و کرامت  

  . است تا آن جا که زنان مض در ستایش یوسف گفتند 

دوزخیان نیر  همچون بهشتیان، خوردن  و آشامیدن  دارند، امّا نه تنها لذیذ و دلپسند 

 ل و بد مزه و آزار دهنده است. نیست بلکه بد شک

دوزخیان به قدرى   براى دورى از غذاهاى دوزحى  نه راه فرارى است و نه راه طفره. 

 گرسنه هستند که از بدترین غذا شکم خود را پر مى 
َ
ن
ُ
ؤ مالی

َ
 کند. ف

 

 

 

http://wikifeqh.ir/میوه_درخت_زقوم
http://wikifeqh.ir/قعر_جهنم
http://wikifeqh.ir/شیاطین
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 علیه السلام  . آزار دهندگان موش56

وا 
ُ
 آمَن
َ
ذِین
َّ
ا ال
َ
ه
ُّ
ی
َ
ا أ
َ
وا ی

 
ال
َ
ا ق ُ مِمَّ
َّ
 اللَّ
ُ
ه
َ
أ َّ َ نر
َ
وْا مُوشَ ف

َ
 آذ
َ
ذِین
َّ
ال
َ
وا ک
ُ
ون
 
ک
َ
 ت
َ
الً

ً
ِ وَجِیه

َّ
 اللَّ
َ
 عِند
َ
ان
َ
  وَک

 مثالِ مردمی که با زبان و عمل خود باعث آزار پیامنر خدا شدند. 

        نباشید چون مردمی نابکار      ۶۹احزاب            الا ای اهل ایمان به پروردگار

    به پیغمنر خویش موش کلیم                                که دادند آزار و زجرى عظیم

ى                                        ن تهمتش کرد ایزد برى د نکورهنر
ُ
 که نزد خدا ب

ت موسی   بهتهمت  اسرائيل نباشيد كهكند كه شما مثل بن  در اين آيه تأكيد مى  حض 

، يا نسبت قتل و يا سحر و جنون كه شناخت  دادند ، يا نسبتی نقص جسم زدند 

 موضوع آن در فهم آيه نقسیر ندارد .  

رُوا   فرمايد ى بقره باشد كه مىسوره   161لعنت بزرگ، شايد همان لعنت آيه  
َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين
َّ
 ال
َّ
إِن

 
َ
ولئِك
 
ارٌ أ
َّ
ف
 
مْ ك
ُ
وا وَ ه
ُ
زَ وَ مات مَعِی 

ْ
ج
َ
اسِ أ
َّ
ةِ وَ الن
َ
مَلائِك
ْ
ِ وَ ال
َّ
 اللَّ
ُ
ة
َ
عْن
َ
يْهِمْ ل
َ
ل
َ
  ع

ى كسان  كه كافر شدند و در حال كفر از دنيا رفتند، لعنت خداوند و فرشتگان و همه

شود، دعا براى عذاب  مردم بر آنها خواهد بود. تنها دعان  كه از دوزخيان مستجاب مى 

   است. 

ان الهی، از طرف ند. لازمه مؤمنان هدف تهمت و اذيّت قرار مى  گاهى رهیر ى ايمان، گیر

   دورى از تهمت است. 
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 . مثال تاریگ و روشنانى 57

وِی 
َ
ُ وَ مَا یَسْت بَصِن 

ْ
مَى وَ ال
ْ
ع
َ ْ
ورُ وَ  19فاطر الْ

ُّ
 الن
َ
 وَ لً
ُ
مَات
 
ل
ُّ
 الظ
َ
 .  لً

َ
رُورُ  وَ لً

َ
ح
ْ
 ال
َ
لُّ وَ لً
ِّ
وَ  الظ

وِی  
َ
سْت
َ
 مَا ی

ُ
مْوَات
َ ْ
 الْ
َ
یَاء وَ لً

ْ
ح
َ ْ
بُورالْ

ُ
ق
ْ
ِ ال
ز
ن ف  بِمُسْمِعٍ مَّ

َ
نت
َ
اءُ وَ مَا أ

َ
ش
َ
سْمِعُ مَن ی

ُ
َ ی
َّ
 اللَّ
َّ
  22إِن

. مؤمن به سایه آرام بخش و  مؤمن به بینا و کافر به نابینا. مؤمن به نور و کافر به تاری

 فر به مرده. تشبیه شدهکافر به باد سوزان و داغ. مؤمن به زنده و کا

                  .          کجا بوده ظلمت همانند نور                            کجا مرد بیناست مانند کور 

                              .      نباشند مانند هم در حساب                       نبودست سایه چنان آفتاب

  .                    هم از نور ایمان دل آکنده اند                                   کسانز که با علم خود زنده اند

 .      که در چنگ نفسند چون بردگان                        نباشند یکسان چو آن مردگان

 .                  را که خواهد خدانیوشاند آن                                     سخنهاى حق را بدور از خطا

  نشاید نیوشنده سازى تو، او                               کسى را که در گور رفته فرو

 . چیر  تشبیه شده 4مؤمن و کافر به ، ها و کمالات و کمبودهاها و بدىمقایسه خونر 

 مؤمن از نظر شخصیّت و سرنوشت با کافر یکسان نیست. 

، هم نور دارد، هم نفس  مؤمن، رو به رشد و حرکت است، زیرا هم چشم حقیقت  بیر 

 پاک و هم دل زنده.  

امّا کافر حاض  نیست حقیقت را ببیند و به خاطر ظلمات جهل و تعصّب و تحجّر در  

ل و برخوردار از حیات حقیف  هستند.  کند. مؤمنان، مردمى زنده دراه حقّ حرکت نم 

 بخشد و کفر عامل مرگ فرد و جامعه است. ایمان به فرد و جامعه حیات مى 
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 بزرگ58
 
 . دانه خردل میان سنگ

  
 
ک
َ
ا إِن ت
َ
ه
َّ
َّ إِن
َ تز
ُ
ا ب
َ
رْضِ  ی

َ ْ
ِ الْ
ز
وْ ف
َ
مَاوَاتِ أ ِ السَّ

ز
وْ ف
َ
رَةٍ أ
ْ
ِ صَخ
ز
ن ف
 
ک
َ
ت
َ
لٍ ف
َ
رْد
َ
 خ
ْ
ن ةٍ مِّ بَّ
َ
الَ ح
َ
ق
ْ
تِ مِث

ْ
أ
َ
ی

 ٌ بِن 
َ
طِیفٌ خ

َ
َ ل
َّ
 اللَّ
َّ
ُ إِن
َّ
ا اللَّ
َ
 ۱۶لقمان بِه

  اندازه ی گناه را به دانه کوچگ در میان مکانز بزرگ باشد تشبیه کرده . 

  عملهایتان جمله گردد حساب                          عذاببدان اى پش روز سخت 

ز سنگ و گلى                                        اگرچه بود دانۀ خردلى     که گم گشته در بی 

ز گردیده باشد نهان ز یا که هفت آسمان                                 و گر نن      میان زمی 

ز یکتا خداست  که است                        آگه به هر چن   توانانى کار، او را سرز

لٍ 
َ
رْد
َ
ب گياهى است با دانه   خ  المثل است. هاى سياه رنگ و بسيار كوچك كه ض 

   ى اصلاح اوست. ايمان انسان به حضور عملش در قيامت، سرچشمه  - 1 

د     در يك ارزيانر و نظارت كامل، بايد كوچك  - 2  ترين كارها نیر  مورد توجّه قرار گیر

ماواتی   - 3 ، »السَّ رَةٍ« دورى و ناپيدان 
ْ
، »صَخ لٍ« سفن 

َ
رْد
َ
رْضِ«   كوچگ، »خ

َ ْ
 ، الأ

       » ُ
ه
هَا اللّ تی بی

ْ
 در علم الهى و قدرت احضار عمل اثرى ندارد. »يَأ

ُ خداوند به همه چیر  آ - 4
ه
هَا اللّ تی بی

ْ
ٌ  گاه و بر همه چیر  تواناست. »يَأ یر بی

َ
يفٌ خ طی

َ
       ... ل

« اعمال انسان، در اين جهان از بیر  نم  - 5 ُ
ه
هَا اللّ تی بی

ْ
   رود. »يَأ

6 -   » ٌ یر بی
َ
يفٌ خ طی

َ
 حسابرسی خداوند دقيق است، زيرا او لطيف است. »ل
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 . آفرینش یک تن59

  
َّ
مْ إِلً
 
ک
ُ
عْث
َ
 ب
َ
مْ وَ لً
 
ک
ُ
ق
ْ
ل
َ
ا خ ةٍ مَّ

َ
سٍ وَاحِد

ْ
ف
َ
ن
َ
ٌ ک صِن 

َ
َ سَمِیعٌ ب

َّ
 اللَّ
َّ
  28لقمان إِن

ِ زنده کردن همه ی انسانها را در قیامت به یک تن مثال زده شده است
 آسانز

 بشر 
 
 بود سهل چون خلقت یک نفر                                 بلى خلقت جملگ

ست در کار خود کردگار                          که باشد نیوشنده پروردگار  بصن 

مْ 
 
ک
ُ
ق
ْ
ل
َ
مْ     آفریدن شما در ابتداء جهان  خ

 
ک
ُ
عْث
َ
زنده گرداندن شما پس از مرگ در انتهای   ب

ةٍ جهان.  
َ
سٍ وَاحِد

ْ
ف
َ
ن
َ
آفرینش یک انسان و زنده گرداندن او، با آفرینش همه انسانها و   ک

 مفاهیم همچون سخت و آسان و 
ً
زنده گرداندن ایشان هیچ تفاون  ندارد، و اصلا

   انتهاء خدا معن  ندارد. کوچک و بزرگ در برابر قدرت نر 

ى تشكيك و ترديد در اصل معاد؛ گاهى طول زمان است كه چگونه مردگان پس  ريشه 

، دوباره زنده مى  شوند، گاهى خود مردگان است كه چگونه  از گذشت زمان طولان 

شوند و گاهى آگاهى  آميخته، از هم تفكيك مى هاى پوسيده، پراكنده و درهماستخوان 

دی مردگان، چگونه به حساب اين  
ّ
از رفتار، كردار و افكار است كه پس از آفرينش مجد

 خواهد شد؟ 
 

 همه انسان رسيدگ

دهد كه زنده كردن ى اين شبهات را مىند در اين آيه با يك جمله، پاسخ همه خداو 

ى ندارد. همه    ى شما با آفرينش يك نفر يكسان است و زمان در آن تأثیر

داند و به حساب  بيند و تمام رفتار و كردارتان را مىشنود و مى هاى شما را مىاو زمزمه 

ت و جمعيّت، زمان و مكان، نهان و آشكار،  در علم و قدرت الهى، كميّ  رسد.  همه مى

ى ندارد.    تأثیر
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 آسا. موحىر کوه 60

   
ٌ
وْج م مَّ
ُ
شِیَه
َ
  وَ إِذا غ

َ
ین
ِّ
 الد
ُ
ه
َ
زَ ل لِصِی 

ْ
َ مُخ
َّ
وُا اللَّ
َ
ع
َ
لِ د
َ
ل
ُّ
الظ
َ
 ک

ٌ
صِد
َ
ت
ْ
ق م مُّ
ُ
ه
ْ
مِن
َ
ِّ ف َ نر
ْ
 ال
َ
مْ إِلى
ُ
اه
َّ
ج
َ
ا ن مَّ
َ
ل
َ
ف

لُّ 
 
 ک
َّ
ا إِلً
َ
اتِن
َ
 بِآی
ُ
د
َ
ح
ْ
ج
َ
ورٍ وَ ما ی

ُ
ف
َ
ارٍ ک
َّ
ت
َ
  ۳۲ لقمان خ

ند.   ت نگن                         مثالِ انسان هانى که گرفتار شوند و بعد از نجات درس و عنر

د آن کشتی باشکوه  فرا                      هرآنگه که موحىر گران همچو کوه   گن 

ع                               به اخلاص خوانند پروردگار  نمایند بر کردگارتصِّز

 دگرباره یابند جان و حیات                                  اگر راه یابند سوى نجات

 گروه ره کفر سازند طِ                               گروه بمانند شاکر به وى

 شود منکر روشن آیات نور                        هرآن کس بود ناسپاس و کفور 

شوند »عابد و زاهد و مسلمان«. وقن  عذاب  رسد همه مىکارد به استخوان مىوقن   

 آورند. معما چو حل گشت آسان شود. شود تازه همه ایمان مىنازل مى 

 در مواردى بكار مىجمع ظلة به معناى ابرى است كه سايه مى  ظلل
ً
رود  افكند و غالبا

 كه موضوع ناخوشايندى در كار باشد. 
ٌ
صِد
َ
ت
ْ
به معناى اعتدال در كار، و وفاى به   مُق

 عهد و پيمان است.  

ارٍ  ى كلمه
َّ
ت
َ
كان و ى مبالغه، به معناى بسيار پيمانصيغه خ شكن است، چون مشر

بندند؛ امّا  آورند و عهد و پيمان مىها رو به سوى خدا مى گنهكاران، مكرّر در گرفتارى

اركنند، خداوند آنان را شكن  مى پس از فرونشسی   حوادث، باز پيمان
ّ
ت
َ
ناميده   خ

است، ولی ايمان گروهى مقطعى و موسم    است. ايمان گروهى از مردم، دائم و پايدار 

ى قطع شود، 
ّ
 است، يعن  فقط هنگامى كه اسباب و وسايل ماد
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ها خاموش  ى برقشوند. مثل برق اضطرارى كه وقن  همه اين گروه متوجّه خدا مى 

 روند. شد، سراغ آن مى 

طر  موقع گرفتاری و خ : در زمان آزمایش الهى انسان ها به دو دسته تقسیم مى شوند 

و امتحان وقن  فقط خداوند را تنها یاور و یاری دهنده مى بینند با خلوص نیّت صدایش 

 میکنند و به او ایمان مى آورند. 

ند که در اون موقعیت ضعیف و ناتوان   اما  بعد از گرفتاری و رفع مشکل از یاد مییر

   .  بودند و قدرت و لطف خداوند باعث نجاتشان شده بوده

ه به اعمال قبیحشان ادامه مى دهند  اما اینها چه فکر کرده اند؟ نکند بنابراین دوبار 

فکر مى کنند توانسته اند خداوند رو فریب بدهند اینها نمیتوانند حق و نعمت رو 

 بپوشانند 

    بلکه با این اعمال فقط خودشان رو نابود مى کنند و فریبشان به خودشان بر میگردد. 

ر رو خودمان  خداوند از آزمایش ما نه سودی  د نه زیان  بلکه این منفعت یا ض  مییر

 برای خودمان با نوع اعمالمان تعییر  مى کنیم. 

اما این گروه که تعداد قلیلی هستند این موهبت و رحمت را فراموش نم کنند  و در 

 راه حق باف  میمانند و به خودشان مى آیند. 
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 . درختان قلم و دریا جوهر61

رْضِ 
َ ْ
ِ الْ
ز
مَا ف
َّ
ن
َ
وْ أ
َ
رٍ وَ ل

ُ
ح
ْ
ب
َ
 أ
ُ
عْدِهِ سَبْعَة

َ
 مِن ب
ُ
ه
ُّ
مُد
َ
رُ ی
ْ
بَح
ْ
مٌ وَ ال
َ
ل
ْ
ق
َ
رَةٍ أ
َ
ج
َ
 مِن ش

ُ
لِمَات
َ
 ک
ْ
ت
َ
فِد
َ
ا ن مَّ

کِیمٌ 
َ
 ح
ٌ
زِیز
َ
َ ع
َّ
 اللَّ
َّ
ِ إِن
َّ
 . ۲۷لقمان  اللَّ

وجه تشبیه : نعمت ها و آثار خداوند را به هفت دریا و بیشنی که دوات شود برای  

ز تشبیه شده است.        نوشیی

     مرکب شود آب این هفت یم                                  اگر هر درختی بگردد قلم

       نگارش بماند همى ناتمام                        چو خواهد ز یزدان نویسد کلام

             را اقتدارست نر انتها و                             عزیز و حکیم است حقا خدا

   109در آيه 
ُ
مات لی

َ
 ك
َ
د
َ
ف
ْ
ن
َ
 ت
ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
بَحْرُ ق

ْ
 ال
َ
د فی
َ
ن
َ
  ل
ِّ
ماتی رَنر لی

َ
ك  لی
ً
دادا بَحْرُ می

ْ
 ال
َ
وْ كان

َ
لْ ل

ُ
كهف: ق

 
ً
دا
َ
هی مَد لی

ْ
ث می نا بی

ْ
ئ وْ جی

َ
  وَ ل

ِّ
 رَنر

ب شود، دريا پايان مى
ّ
د، پيش از آن  بگو: اگر دريا براى نوشی   كلمات پروردگارم مرك گیر

 رم تمام شود، هر چند همانند آن )درياى اوّل( را كمك قرار دهيم. كه كلمات پروردگا

ت باشد و عدد خصوصيّن  نداشته باشد بْحُرٍ«، كیر
َ
 أ
ُ
 .  شايد مراد از »سَبْعَة

ب شود، باز هم نمىاگر آب همه
ّ
هاى الهى را ى نعمتتوانند همهى درياها هم مرك

نگرى و محدود بين  بريده و ان را از ساده مكتب انبيا، انس -الف .               بنويسند . 

ی نهايت مرتبط مى به نر 
ه
 اللّ

ُ
مات لی

َ
 ك
ْ
ت

َ
د فی
َ
وْ .. ن

َ
 . كند ل

 كلمات الهى، قابل شمارش نيستند.    -ب

 چيست؟  
ّ
 كلمة اللَّ
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بَحْرُ ... . نعمت1
ْ
 ال
َ
د فی
َ
ن
َ
  ل
ِّ
ماتی رَنر لی

َ
ك  لی
ً
دادا بَحْرُ می

ْ
 ال
َ
وْ كان

َ
لْ ل

ُ
       «              هاى خداوند. ق

ت2
ّ
«  و  . سن

َ
صُورُون

ْ
مَن
ْ
هُمُ ال

َ
هُمْ ل

َّ
ن . إی

یر َ مُرْسَلی
ْ
ا ال
َ
ن بادی عی نا لی

ُ
مَت لی

َ
 ك
ْ
ت
َ
 سَبَق

ْ
د
َ
ق
َ
هاى الهى. »وَ ل

هُمْ«  
َ
َ بَيْن ی 

صی 
ُ
ق
َ
صْلی ل

َ
ف
ْ
 ال
ُ
مَة لی

َ
وْ لا ك

َ
 »وَ ل

يسَی ابْنُ مَرْيَ هاى ويژه. آفريده 3  عی
ُ
يح مَسی

ْ
مَا ال

َّ
ن « ى خداوند. »إی

ُ
ه
ُ
مَت لی

َ
ی وَ ك

ه
 مَ رَسُولُ اللّ

لی . حوادنر كه انسان با آنها آزمايش مى 4
َ
ذی ابْت ماتٍ« شود. »وَ إی لی

َ
ك  بی
ُ
ه يمَ رَبُّ بْراهی  إی

ت مريم مى . آيات الهى. درباره5 ها« ى حض  ماتی رَبِّ لی
َ
ك  بی

ْ
ت
َ
ق
َّ
 خوانيم: »وَ صَد

6 
َ
ُ أ
ه
 اللّ

ُ
 بر باطل. »وَ يُرِيد

ّ
وزى حق رَ  . اسباب پیر عَ دابی

َ
ط
ْ
هی وَ يَق ماتی لی

َ
ك  بی

َّ
حَق

ْ
 ال
َّ
ق  يُحی

ْ
ن

  » هی ماتی لی
َ
ك  بی

َّ
حَق

ْ
 ال
ُّ
ق لَ وَ يُحی باطی

ْ
ُ ال

ه
 اللّ

ُ
رِينَ«، »وَ يَمْح كافی

ْ
 ال

»كلمة« تنها لفظ نيست، بلكه مراد آيد كه مراد از  از جمع مطالب گذشته به دست مى 

ت
ّ
 . كندآفرينش جلوه میها، مخلوقات، اراده و الطاف الهى است كه در سن

ب شوند، نم ى درختان قلم و همهبنابراين، اگر همه
ّ
توانند كلمات الهى  ى درياها مرك

ت توانند آفريده را بنويسند، يعن  نم 
ّ
هان  را كه در طول  هاى خدا، الطاف الهى و سن

 ى موجودات وجود داشته است بنويسند. ها و همهتاري    خ براى انسان 

 ما هستيم كه  السلام(  )عليه خوانيم: امام كاظمدر روايت مى
ّ
فرمود: مصداق كلمات اللّ

 فضايل ما قابل ادراك و شماره نيست. 

س او واسطه 
ّ
ى فيض هستند و هر لطف و كمالی،  آرى، اولياى خدا از طرف ذات مقد

 رسد. از طريق آن بزرگواران به ديگران مى 
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 . مثال نابرابری مؤمن و فاسق 62

 
َ
ان
َ
مَن ک
َ
 ف
َ
اأ

ً
مِن
ْ
  مُؤ

َ
وُون
َ
سْت
َ
 ی
َّ
ا لً
ً
اسِق
َ
 ف
َ
ان
َ
مَن ک
َ
   ۱۸سجده   ک

 . ممکن بودن مثال غن    

 به چشم خداوندگار جهان                             مگر مؤمنانند چون فاسقان

 گ کان شادى یک بحر غم                                   نباشند هرگز همانند هم

يد.  - 1 ، با طرح سؤال، از وجدان مردم كمك بگیر
ّ
  در بيان حق

َ
مَنْ كان

َ
 ف
َ
    «       ...  أ

ين شيوه شيوه - 2   هاى آموزسیر است ى مقايسه، يگ از بهی 
َ
مَنْ كان

َ
 ف
َ
  أ

َ
مَنْ كان

َ
       ... ك

ار، مخالف مؤمنان نيستند، افراد فاسق نیر  در جبهه  - 3
ّ
     دارند. ى مخالف قرار تنها كف

  از مردم سؤال كنيد، ليكن نظر حقّ خود را نیر  اعلام كنيد.  - 4 
َ
وُون

َ
 «           لا يَسْت

و یگ از مردان  السلام( )علیه طالببن انر  امام علی« گویند: این آیه درباره شیخ طوسی»

 قریش نازل گردیده است. 

مؤمن در  معیط نازل شده و مراد ازطالب و ولید بن عقبة بن انر و درباره علی بن انر 

  و منظور از فاسق در آیه ولید بن عقبه است. السلام علیه آیه على

زبان من از زبان تو بازتر و دندان من   را ملاقات نمود و گفتالسلام( )علیه ولید روزى علی

تر است.   از دندان تو تیر 

 علی به او گفت: نه چنیر  است اى فاسق سپس این آیه نازل گردید. 

 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%89
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%89
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 پیامنر الگو بودن   .63

 ِ
ز
مْ ف
 
ک
َ
 ل
َ
ان
َ
 ک
ْ
د
َ
ق
َ
 ل

ٌ
ة
َ
سَن
َ
 ح
ٌ
سْوَة
 
ِ أ
َّ
ارَسُولِ اللَّ ً ثِن 

َ
َ ک
َّ
رَ اللَّ
َ
ک
َ
خِرَ وَ ذ

ْ
یَوْمَ الآ
ْ
َ وَ ال
َّ
و اللَّ
ُ
رْج
َ
 ی
َ
ان
َ
مَن ک
ِّ
  ل

 پسندیده کاریست نزد خدا       ۲۱احزاب              به پیغمنر حق کنید اقتدا

 به دیدار یزدان و روز شمار                         هرآن کس که او هست امیدوار

     دل خویش بر مهر ایزد نهاد                            خدا را همیشه کند ذکر و یاد

 
ٌ
سْوَة
 
وى كردن از ديگران در كارهاى خوب به كار مى أ رود. در قرآن  در مورد تأسّی و پیر

ت ابراهيم دوبار اين كلمه درباره أن آمده: يگ درباره حض 
ّ
)عليه ى دو پيامیر عظيم الش

  .                                                                                                      )صلی الله عليه و آله(و ديگرى درباره پيامیر السلام( 

كان است و اسوه جالب آن كه  ك و مشر ت ابراهيم در برائت از سرر اسوه بودن حصِّز

 در برابر دشمن مطرح شده است
 
نقش پيامیر  .  بودن پيامنر در آيات مربوط به ايستادگ

اميد دادن، خندق كندن،  در جنگ احزاب، الگوى فرماندهان است: هدايت لشكر، 

ت علی : عليه السلام  شعار حماسی دادن، به دشمن نزديك بودن و استقامت نمودن. حض 

د، خود را در پناه پيامیر اكرم در هنگامه  ت  قرار مى)صلی الله عليه و آله( ى نیر داديم و آن حض 

، اختصاص به م . تر بود ى ما به دشمن نزديكاز همه  ورد جنگامّا الگو بودن پيامیر

ين الگو براى مؤمنان استى زمينهپيامنر در همه ندارد و                                     .                          ها، بهنی

وی،    اسوه ین رهیر   و یعن  اقتداء و پیر
تأسی کنید، هم در گفتار و هم در اعمال و او بهی 

و مقتدان  است که باید به او اقتداء کنید و شما مى بینید که او در راه خدا چه رنج  

البته این اقتداء صفت نیکون  است که ، هان  تحمل مى کند و چگونه ثبات مى ورزد 

دریافته اند و همه امیدشان   فقط مؤمنان  به آن متصف مى شوند که حقیقت ایمان را 

به خداست و هدف و همّ و غمشان خانه آخرت و دیدار پروردگار است و در نتیجه  

  عمل صالح مى کنند و همیشه بیاد خدا هستند و هرگز از پروردگار خود غافل نیستند. 

 توانند پيامیر را الگو قرار دهند كه قلبشان سرشار از ايمان و ياد خدا باشد.  كسان  مى
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 . مثال از خود بشر 64

مْ 
 
سِک
ُ
نف
َ
 أ
ْ
 مِن
ً
ل
َ
ث م مَّ
 
ک
َ
 ل
َ
ب َ
مْ  ضزَ

ُ
نت
َ
أ
َ
مْ ف
 
اک
َ
ن
ْ
ق
َ
ِ مَا رَز
ز
اء ف
َ
ک َ
ُ ن سرر م مِّ
 
ک
ُ
مَان
ْ
ی
َ
 أ
ْ
ت
َ
ک
َ
ا مَل ن مَّ م مِّ

 
ک
َّ
ل ل
َ
ه

وْمٍ 
َ
اتِ لِق
َ
ی
ْ
لُ الآ صِّ

َ
ف
ُ
 ن
َ
لِک
َ
ذ
َ
مْ ک
 
سَک
ُ
نف
َ
مْ أ
 
تِک
َ
خِیف
َ
مْ ک
ُ
ه
َ
ون
ُ
اف
َ
خ
َ
 فِیهِ سَوَاء ت

َ
ون
 
عْقِل
َ
   ی

 .... پسنديم، براى ديگران هم نپسنديمآنچه براى خود نمىتشبیه : 

 از آنچه که هستید درگن  آن                  28روم        مثالى بیارد خداى جهان

یکند آیا به رزق شما انتان در سرا                                   سرر ز      غلام و کنن 

یکان خویش ز دارید ریش ؟                       چو دارید بیم از سرر   دل از بردگان نن 

  نماییم بر بخردان جهان                             بدین گونه آیات خود را بیان

هُمْ 
َ
ون
ُ
خاف

َ
كاءَ ... ت َ

ُ ، سبب دلهره است. سرر يك داشی   يك را   سرر شما كه براى يك لحظه سرر

يك دائمى می كنيد،تحمّل نمى  پذيريد؟!  چگونه براى خداوند سرر

يك خود نم شما كه انسان  دانيد، چگونه غیر مشابه  هاى مشابه امّا زيردست خود را سرر

يك او مى   دانيد؟! خدا را سرر

يك در بهره  ى از رزق را قبول نم شما كه سرر يك در آفرينش را براى  گیر كنيد، چگونه سرر

يك شدن نيستيد، چگونه  او مى پذيريد؟! شما كه مالك حقيف  نيستيد، حاض  به سرر

يك آفريدگار و مالك حقيف  قرار مى   دهيد؟ سنگ و چوب را سرر

« هاى تبليغ و تربيت است. » استفاده از مثال، از روش - 
ً
لً
َ
مْ مَث

ُ
ك
َ
بَ ل َ  ض َ

 وجدان خود را قاصى  كنيد و بيانديشيد؛  -  
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ل خوردن گوشت برادر مرده 65
َ
 . مَث

ا
ً
خِیهِ مَیْت

َ
مَ أ
ْ
ح
َ
لَ ل
 
ک
ْ
أ
َ
ن ی
َ
مْ أ
 
ک
ُ
د
َ
ح
َ
حِیمٌ  أ  رَّ

ٌ
اب وَّ
َ
َ ت
َّ
 اللَّ
َّ
َ إِن
َّ
وا اللَّ
ُ
ق
َّ
 وَات
ُ
مُوه
ُ
ت
ْ
رِه
َ
ک
َ
 ﴾  12حجرات ﴿  ف

 !غیبت به خوردن گوشت برادر مرده خود تشبیه شده  وجه تشبیه : 

 مسازید غیبت به هیچ انجمن                            مگوئید پشت سر هم سخن

 خورد گوشت مرده اخوان خود؟                          کسى از شما هیچ راضز بشد

ز در مثل                  شما راست نفرت خود ازاین عمل   بود حکم غیبت همی 

زکار  سید و باشید پرهن 
 رحیم است و تواب پروردگار                               بنی

یعن  آبروى برادر مسلمان همچون گوشت تن اوست و ریخی   این آبرو به وسیله   

}آبرو{  )گوشت  همانند خوردن گوشت بدن اوستغیبت و افشاى اسرار پنهان  

 .      .انسان زنده ترمیم میشود ولى مُرده، }آبروی رفته{ هرگز( 

 حیثیت و آبرو و شخصیت اوست، و هرچیر  آن را به   
 

سرمایه بزرگ انسان در زندگ

خطر ب یندازد مانند آن است که جان او را به خطر انداخته باشد, بلکه گاه ترور  

و اینجا است که گاه گناه آن از   ترور شخص مهم تر محسوب مى شود، شخصیت از 

قتل نفس نیر  سنگیر  تر است. یگ از فلسفه هاى تحریم غیبت این است که این 

و حیثیت آنها را لکه دار   سرمایه بزرگ بر باد نرود, و حرمت اشخاص درهم نشکند. 

مى آفریند، پیوندهاى اجتماعی را سست مى ک ن د، س رم ای ه   بد بین   غیبت، نسازد. 

لزل مى سازد. مى دانیم   اع ت م اد را از ب ی ن م ى ب رد، و پ ای ه ه اى ت ع اون و ه م ک ارى را می  

 جامعه اسلامى و انسجام و استحکام آن اهمیت 
 

اسلام براى مسئله وحدت و یکپارچگ

شده، هر چیر  این وحدت را تحکیم کند مورد علاقه اسلام است،    ف وق العاده اى قائل

و ه ر چ ی ز آن را ت ض ع ی ف ن م ای د م ن ف ور اس ت، و غ ی ب ت ی ک ى از عوامل مهم تضعیف  

بذر کینه و عداوت را در دل ها مى پاشد، و گاه   )غ ی ب ت( است. از ای ن ه ا گ ذش ت ه

 تار مى گردد. سرچشمه نزاع هاى خونیر  و قتل و کش
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66 .   
ّ
ل سیمای یاران رسول اللَّ

َ
 صلى الله علیه و آلهمَث
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د
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َ
ذِین
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مِل
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ُ
ه
ْ
  مِن

ً
فِرَة
ْ
غ رًا َ وَ  مَّ

ْ
ج
َ
  29 فتح ظِیمًاعأ

را به پنج صفت ممتاز توصیف و  )صلى الله علیه و آله ( اصحاب خاصّ پیامنر  وجه تشبیه : 

ومند شدن چشمگیر یاران.  تشبیه کرده از جمله  نموّ سری    ع و نیر

 جامعه اسلامى به مزرعه کشاورزى، قابل دقت است. تشبیه  

 فرستاده گشته ز پروردگار                             محمد رسول است از کردگار

 که با مشففی بار هم را برند                                    مریدان او یار همدیگرند

ند بر کافران  سخن تند رانند با منکران                                ولى سخت گن 

 بجویند فضل از خدا با خضوع                              ببیتز که اندر سجود و رکوع

  رضاى الهى و لطف خدا                                   طلب می نمایند اندر دعا 

 نشانهاى نور خدا رو نمود                              ط سجودبه رخسار آنها ز فر 

ز است اندر مثال                      به تورات و انجیل این وصف حال  از آنان چنی 

 در اول بود شاخه اى نرم و سست                          یگ دانه باشد که هرگه برُست

 که بر ساقه اش استد او پایدار                              ولى اندک اندک شود استوار

 خود احسنت گویان در آن بنگرد                                 که هر باغبانز برآن بگذرد

 به خشمى کشاند فزون تر ز پیش                           همه کافران را بدین کار خویش

ز وعده دادست پروردگار  کس شود مؤمن و راستکار  که هر                             چنی 

 .             بر او اجر بسیار سازد عطا                                    گناهان او را ببخشد خدا

را از لسان تورات به پنج صفت ممتاز   )صلی الله علیه و آله ( اصحاب خاصّ پیامیر  خداوند
 توصیف نموده، سپس به نقل از انجیل آنان را به زراعن  تشبیه کرده است که 
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 جوانه هاى خود را خارج ساخته، آنگاه به تقویت آن پرداخته، تا محکم شده و بر

پاى خود ایستاده، و بقدرى رشد و نموّ کرده و پربرکت شده که زارعان را به شگفن    
 مى دارد.  وا 

ومند شدن چشمگن  است )صلی الله   ؛ یعن  همراهان پیامیر وجه تشبیه نموّ سریــــع و نن 

ت که در آغاز بعثت بسیار اندک و ضعیف  علیه و آله(  وان راستیر  خط آن حض  و پیر

وى آنها اضافه شد، به گونه اى   بودند، طولی نکشید که روز به روز بر تعداد و نیر

 
 

 آنان اعجاب آور گردید. که شوکت و بزرگ

 ى ارتباطات یک مؤمن ترسیم شده است:  در این آیه، شیوه 

.   رابطه با بیگانگان:  .   ها: با خودى اشداء شدت و سخن   رحماء محبت و مهربان 

.  با خداوند: 
 

 عبودیت و بندگ
ً
یبتغون تلاش و کوشش و امید  با خود:   رکعا سجدا

 به فضل خدا. 

 قابل دقت است زیرا:  : مزرعه کشاورزىتشبیه جامعه اسلامی به 

 کشت، از درون زمیر  است، عقیده نیر  از درون انسان است.   الف. 

هاى کند، جامعه اسلامى هم نیاز به زمینه کشت، در محیط مناسب رشد مى  ب. 

 مناسب دارد. 

کشت، داراى رشد طبیعى و تدریخر و اصیل و ثابت است، رشد امت اسلامى    ج. 

 اصالت دارد.  نیر  مراحل و ثبوت و 

ت علی  در نوشی   صلح  محمّد علیه السلام نوشتند: نامه حدیبیّه، همیر  که حض 

 
ّ
ار اضار کرد که این کلمه باید حذف شود، امام از حذف  رسول اللَّ

ّ
، نماینده کف

 
ّ
ناراحت بود ولی خداوند به جاى آن در می   قرآن  )صلی الله علیه و آله( لقبی رسول اللّ

 فرمود:  
ّ
، در جستجوى دنیا و آخرتند، فضل به  .  محمّد رسول اللّ یاران پیامیر

شود.  ها و امور معنوى گفته مى ها و امکانات مادى، و )رضوان( به نعمتنعمت

  اند نه به اعمال خود. بسته یاران پیامیر به فضل او دل 
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ل نور خدا و پف دهان   . 67
َ
 مَث

ورَ 
ُ
وا ن
ُ
فِؤ
ْ
 لِیُط
َ
ون
ُ
رِید
ُ
وَاهِهِمْ ی

ْ
ف
َ
ِ بِأ
َّ
  اللَّ

َ
افِرُون
َ
ک
ْ
 ال
َ
رِه
َ
وْ ک
َ
ورِهِ وَ ل
ُ
ُ مُتِمُّ ن

َّ
  (8صف ) وَ اللَّ

 
َ
ون
 
کِ
ْ مُشر
ْ
 ال
َ
رِه
َ
وْ ک
َ
هِ وَ ل
ِّ
ل
 
ینِ ک
ِّ
 الد
َ
لى
َ
 ع
ُ
هِرَه
ْ
 لِیُظ
ِّ
ق
َ
ح
ْ
ى وَ دِینِ ال

َ
د
ُ
ه
ْ
 بِال
ُ
ه
َ
رْسَلَ رَسُول

َ
ذِی أ
َّ
وَ ال
ُ
   9 ه

روشنانى و تلاش هاى دشمنان به فوت کردن تشبیه تعالیم اسلام به  وجه تشبیه : 

 شده است. 

 به گفتار لغو و کلام خطا                                  بخواهند کفار، نور خدا

 بپوشند برآن لباس عیوب                              نمایند خاموش اندر قلوب

 نگهدار آن نور باشد تمام                                 و لیکن خداوند والامقام

 نباشند خوش دل از این گونه حال                            اگرچه که کفار بر ذوالجلال

ى داده است  خداى تو پیگ فرستاده است                       بلى اوست پیغمنر

ز راست استهدایت ن                        که تا مردمان را به آیی   ماید که راه سرز

وز گردد بدون گمان   بر ادیان دیگر بدور زمان                             که پن 

کان هیچگاه  نیاید خوشایند این نیک راه                             اگرچند بر مشر

 خدا و قرآن مجید و تعالیم اسلام به نور و روشنان  تشبیه شده و  
در این آیه آییر 

ها و تلاش هاى مذبوحانه دشمنان به دمیدن و فوت کردن با دهان تشبیه توطئه 

 سازند.  گشته است که آنها مى خواهند نور عالمتاب الهی را با پف کردن خاموش  

چقدر مضحک است که انسان نور عظیم همچون نور آفتاب را بخواهد با پف  

.                                                                                                                                 کردن خاموش کند!. 

اشان  هستند که گمان مى کنند اگر چشم از آفتاب فرو پوشند و خود را در  
ّ
آنها خف
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ند. زهى  پرده هاى ظلمت شب فرو برند، مى توانند به مقابله با ای ن منبع نور بر خیر 

:    . خیال باطل خداوند نورش را کامل    صلی الله علیه و آلهقائم آل محمد به وسیلهدر تفاسیر

وزش گرداند و غیر از  ون مى آورد تا بر همه ادیان پیر مى گرداند، هنگامى که او را بیر

 خدا پرستیده نگردد؛  

خداوند زمیر  را از عدل و داد پر مى  و این معنای این حدیث است که مى فرماید: 

ورِهِ  کند، همان گونه که از ظلم و ستم پر شده است. 
ُ
ُ مُتِمُّ ن

َّ
یعن  این که   وَ اللَّ

ش، آشکار کننده دین او، و   خداوند ظاهر کننده کلام خود، تأیید کننده پیامیر

 رساننده آئیر  خود به نهایت و پایان کارش مى باشد. 

ا دین و آییر  الهی اسلام است؛ کما این که در آیات دیگر، قرآن  مراد از نور در این ج

ایع الهی و ایمان به خداوند و ... از مصادیق نور شمرده  ، اسلام و سرر و کتب آسمان 

 و برای آن ها به نور تعبیر آورده شده است. 

ل چوب خشک منافقان   . 68
َ
 مَث

  
َ
عْجِبُک

ُ
مْ ت
ُ
ه
َ
ت
ْ
ی
َ
ا رَأ
َ
وْلِهِمْ وَ إِذ

َ
سْمَعْ لِق

َ
وا ت
 
ول
ُ
ق
َ
مْ وَ إِن ی

ُ
سَامُه
ْ
ج
َ
  أ

ٌ
ة
َ
د
َّ
سَن بٌ مُّ

ُ
ش
ُ
مْ خ
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
  ک

َ
سَبُون
ْ
ح
َ
ی

 
َ
ون
 
ک
َ
ف
ْ
ؤ
ُ
 ی
نزَّ
َ
ُ أ
َّ
مُ اللَّ
ُ
ه
َ
ل
َ
ات
َ
مْ ق
ُ
رْه
َ
ذ
ْ
اح
َ
وُّ ف
ُ
عَد
ْ
مُ ال
ُ
یْهِمْ ه
َ
ل
َ
ةٍ ع
َ
لَّ صَیْح

 
  4منافقون  ک

 خشکیده تشبیه کرده است. قرآن منافقان را به چوب های  وجه تشبیه :    

ه گردد همانا بصِّ                          چو بر جسم ایشان نمانى نظر  تو را خن 

 چو بر صورت این کسان بنگرى                                 که دارند آراسته ظاهرى

ز چو آیند اى مصطفز )ص(  ده گوش بر قول آنها فرا                  به گفیی

 که تکیه به دیوارشان داده اند                           خشک چوبند کاستاده اندیگ 

د ز وحشت ندا                               که از هر کجانى برآید صدا ز ز خن   از او نن 

 بر ایشان بود مایه اى از زیان                                گمان می نمایند تا آن بیان
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 از ایشان حذر کن که خدعه زنند                              ین تو دشمنندهمانا که با د

د خدا جانشان زین نسق   که تا گ بتابند رخ را ز حق                             بگن 

 نر روح و 
اب و فریبنده و باطن 

ّ
خداوند متعال در این آیه، منافقان را که ظاهرى جذ

ه چوب هاى خشگ که بر دیوار تکیه داده شده است؛  پوچ دارند، تشبیه کرده است ب

یعن  منافقان هر چند ظاهرى آراسته و قیافه و هیکلی فریبنده دارند، ولی در باطن  

  در سوره توبه، خداوند به پیامیر اکرمسست و فاقد هرگونه استقلال و اراده هستند. 

ا به شگفن  نیاندازد، در این جا  فرماید: اموال و اولاد منافقان تر مى)صلی الله علیه و آله( 

فرماید: قیافه و بیان آنان سبب شگفن  شما نشود. گرچه در این آیه، مخاطب  مى

است ولی مراد تمام مسلمانان هستند که ممکن است ظواهر  )صلی الله علیه و آله(    پیامیر اکرم

در و پنجره  و بیان منافقان آنان را تحت تأثیر قرار دهد. چوب اگر در سقف و دیوار و 

ى تکیه دهند، نشانه بلا   به کار رفته باشد مفید است، ولی اگر آن را در کنارى به چیر 

 استفاده بودن آن است. 

«. تشبیه منافقان به تنه 
ٌ
ة
َ
د
َّ
بٌ مُسَن

ُ
ش
ُ
بٌ  »خ

ُ
ش
ُ
هُمْ خ

َّ
ن
َ
أ
َ
هاى بریده شده درخت، »ک

ة«ٌ، از جهان  مى 
َ
د
َّ
  تواند باشد از جمله: مُسَن

به؛ . سبگ و 1  پوگ و شکسته شدن در برابر فشار و ض 

 . جمود و خشگ و عدم انعطاف و تأثیر پذیرى؛  2 

 . عدم قدرت بر شنیدن و اندیشیدن 4     . عدم استقلال در ایستادن روى پاى خود؛ 3

.  اى درباره آنان نازل شود منافقان، از مؤمنان دلهره دارند و همواره نگرانند که مبادا آیه 

 :  العدو یعن  دشمن واقعى این افراد هستند، زیرا هم 

 درون جامعه هستند و از اسرار مسلمانان آگاهند،  
ً
 چون در لباس دوست   اولّ

ً
ثانیا

 چون ناشناخته   هستند شناخت آنان مشکل است،
ً
تر  اند مبارزه با آنان سختثالثا

 چون پیوندهاى نسنر و سبنر با مسلمانان دارند   است، 
ً
 رابعا
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 . مثال انسان بدتر از حیوان 69
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ٌ
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ُ
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ض
َ
مْ أ
ُ
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َ
عامِ ب
ْ
ن
َ ْ
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َ
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َ
ولئِک
 
  أ

َ
ون
 
غافِل
ْ
مُ ال
ُ
 ه
َ
ولئِک
 
 )(  أ

وجه تشبیه : انسان هانى که چشم و گوش دارند و درک حقیقت را ندارند به چارپایان  

 تشبیه شده اند. 

 ز جن و ز انس عده اى بيشمار           179اعراف           نهاديم بهر جهنم كنار 

 ندارند از فكرت و هوش سهم              دلهايشان هست نر درك و فهمكه 

ى به گوش                        همه ديده ها كور و هم پرده پوش ز  نه هرگز نيوشند چن 

 چو انعام باشند بل هم اضل                       همه لال و كورند و غرق وحل

 جاهلند
 
 ز معناى انسانيت غافلند                        كه آن مردمان جملگ

اى دیگر  داند و در آیهقرآن، در این آیه، آفرینش بسیارى از جنّ و انس را براى دوزخ مى

 شمارد، خلقت جنّ و انس را براى عبادت مى 
َّ
سَ إِلً
ْ
ن ِ
ْ
 وَ الْ
َّ
جِن
ْ
 ال
ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
وَ ما خ

ونِ 
ُ
ت است، هدف اصلى آفکدام یک صحیح است؟    لِیَعْبُد

ّ
رینش، خداپرستی و عبودی

ها در اثر عصیان، طغیان و پایدارى در کفر و لجاجت، ى کار بسیارى از انسانولى نتیجه

م خلق شده
ّ
                                                                      . .                اند دوزخ است، گویا که در اصل براى جهن

مَ در    لامحرف    . 
َّ
ن
َ
ه
َ
، براى بیان عاقبت است، نه هدف. مانند نجّار که هدف اصلی  لِج

هاى زیباست، ولی کار به سوزاندن  او از تهیه کردن چوب، ساخی   در و پنجره

  انجامد که آن هدف فرعی است. فایده در بخارى مى هاى نر چوب 

ت علیاین مطلب، شبیه این جمله فرماید: خداوند  است که مى)علیه السلام( ى حض 

دوا للموت و اجمعوا للفناء و ابنوا اى دارد که هر روز با صداى بلند مىفرشته  گوید: »لی

د، مرگ، آخر  
ّ
، یعن  پایان تول للخراب« بزایید براى مرگ و بسازید براى خرانر

 اندوزى، فنا و پایان ساختمان ساختمان، خرانر است. ثروت 
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اند، جایگاهى جز آتش ندارند،  خود را از دست داده  هان  که هویّت انسان  آرى، انسان 
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چنانکه    أ

اف مى ل مىخود آنان نیر  اعی 
ّ
کردند، کنند که اگر دستورات الهی را شنیده بودند و تعق

م جاى نداشتند. 
ّ
ِ در جهن عِن 

صْحابِ السَّ
َ
ِ أ
ز
ا ف
َّ
ن
 
عْقِلُ ما ک

َ
وْ ن
َ
سْمَعُ أ
َ
ا ن
َّ
ن
 
وْ ک
َ
وا ل
 
 . قال

انسان در داشی   چشم، گوش و زبان، شبیه حیوان است، ولی کیفیّت و هدف 

ها باید بهی  و بیشی  باشد، وگرنه همچون حیوان بلکه  بردارى انسان از نعمتبهره 

انسان باید علاوه بر ظاهر، ملکوت را ببیند و علاوه بر سر و تر از اوست. پست

 هاى باطن  و معنوى را بشنود. صداهاى ظاهرى، زمزمه 

  از فرشته سرشته و ز حیوان     /       زاده طرفه معجونز استآدمی

 ور رود سوى آن، شود پس از آن    /    گر رود سوى این، شود به از این

د نیافرید؟پرسیدند: )علیه السلام(  از امام صادق 
ّ
 چرا خداوند تمام بندگانش را مطیع و موح

ت فرمودند: اگر چنیر  مى شد، دیگر ثواب و عقاب معنا نداشت، زیرا آنان مجبور  حض 

عقل و فطرت، با    بودند و اختیارى نداشتند، امّا خدا انسان را مختار آفرید و علاوه بر 

 مسیر هدایت او را روشن کرد و او را به اطاعت فرمان  
ان و کتب آسمان  تعالیم پیامیر

ص شوند. گرچه تمام اسباب  
ّ
داران از عاصیان مشخ داد و از نافرمان  نهی، تا فرمانیر

ى امر یا نهی نکرده مگر آنکه انسان  طاعت و عصیان را خداوند آفریده، امّا به چیر 

پذیرى، تنها ارزش و ضد آن را نیر  انجام دهد و مجبور نیست. آرى، تکلیف تواند مى

 وجه امتیاز انسان از دیگر موجودات است  

ملاک انسانیّت، فهم پذیرش معارف و تکالیف دین  است، وگرنه انسان مانند   . 1 

                                                                 » عامی
ْ
ن
َ ْ
الأ
َ
 ک
َ
ک ولئی

ُ
 .                        حیوانات است. »أ

د، بدتر کسی که با وجود توانان  از نعمت .2 از موجودى  هاى الهی درست بهره نیر

 آنها را ندارد.                                                                      
ً
   .                  است که اساسا
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ل یهود بتز نضن  70
َ
 . مَث

رِیبًا
َ
بْلِهِمْ ق
َ
 مِن ق
َ
ذِین
َّ
لِ ال
َ
مَث
َ
لِیمٌ  ک

َ
 أ
ٌ
اب
َ
ذ
َ
مْ ع
ُ
ه
َ
مْرِهِمْ وَ ل

َ
الَ أ
َ
وا وَ ب
ُ
اق
َ
   ۱۵حشر  ذ

 .      شودمؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمى مثال : 

ز دور وجود                                بود حال این منکران عنود  چو کفار پیشی 

 بدیدند آنان به دار الفنا                                که خود کیفر کارهاى خطا

ز اندر جحیم  عذانر ببینند سخت و الیم                               به دار البقا نن 

، فریب وعده ولی یهودیان بن   هاى منافقان را خوردند و فکر نکردند که این  نضیر

 قینقاع دادند و وفا نکردند.  ها را به یهودیان بن  منافقان، چندى قبل همیر  وعده

 .    هها، به سابقه آنها مراجعه کنید                                           در شناخت افراد و گرو  .1

 .                            رهیر جامعه، باید از تاری    خ اقوام و گروهها آگاه باشد.                         .2

              تر باشد..  هان  استفاده که آشنان  مردم با آن آساندر تبلیغ و تربیت، از نمونه  .3

مْ «           تلخ   .4 مْرِهی
َ
وا وَ بالَ أ

ُ
ار است. »ذاق

ّ
 .                        هاى مادى، پرتوى از کیفر کف

 هاى ثابت است.  تاری    خ داراى قانون و سنت .5

ار اگر راهى را 
ّ
رفتند، مزه تلخ آن را چشیدند، شما هم اگر آن را بروید، خواهید  کف

 چشید.  

ین  تلخ    -   ها، نتیجه عملکرد خود ماست. ها و شیر

 همکارى با منافقان، هم در دنیا عذاب دارد و هم در آخرت.   - 
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 . مثل و اراده ی خداوند 71

 وَ 
َ
اب
َ
کِت
ْ
وا ال
ُ
وت
 
 أ
َ
ذِین
َّ
 ال
َ
اب
َ
رْت
َ
 ی
َ
 وَ لً

َ
افِرُون
َ
ک
ْ
رَضٌ وَ ال هِم مَّ وبــِ

 
ل
ُ
ِ ق
ز
 ف
َ
ذِین
َّ
ولَ ال
ُ
 وَ لِیَق
َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
 ال

 
ً
ل
َ
ا مَث
َ
ذ
َ
ُ بِه
َّ
 اللَّ
َ
رَاد
َ
ا أ
َ
 (  31)مدثر  مَاذ

 بگردند موقن بدین انتخاب                             کسانز که هستند اهل کتاب

 فزون گردد ایمانش از این عدد                       هرآن کس از ایمان حق دم زند

ز  ز                           که اهل کتاب و دگر موقنی  ى ظنی  ز  نباشند بر هیچ چن 

ه گل فرو                                      ولى کافرانند بیماردل  رفته تا جیب در تن 

 مرادش چه بودست اندر عمل                        بگویند یزدان از این سان مثل

شاءُ 
َ
 ی
ْ
ُ مَن
َّ
ضِلُّ اللَّ

ُ
  لکن باید بدانیم که مراد از »اضلال« رهاکردن به حال خود است  ی

کند. مانند کشاورزى که دانه و هسته خداوند انسان نااهل را به حال خود رها مییعن  

دارد و اسباب رشد گذارد، ولى دانه سالم را نگه میها کرده و کنار میفاسد و خراب را ر 

، بسیار دقیق و حساب شده است.  کندآن را فراهم می . اداره و تدبیر امور هسن 

، به تعداد مورد نیاز در جاى خود قرار مى  ند. گاهى یک مطلب  کارگزاران نظام هسن  گیر

 کند. گمراه مىساده، افرادى را هدایت و گروهى را  

 مس آب کردهمثال  . 27

ثِیمِ 
َ ْ
عامُ الْ

َ
ومِ ط
ُّ
ق
َّ
 الز
َ
رَة
َ
ج
َ
 ش
َّ
ونِ .  إِن

ُ
بُط
ْ
ِ ال
ز
لِى ف
ْ
غ
َ
لِ ی
ْ
مُه
ْ
ال
َ
مِیمِ .  ک

َ
ح
ْ
ِ ال
ْ
لى
َ
غ
َ
 ک

 مس و نوشیدنز آن به آب جوش تشبیه شده
ز
 .  خوراک جهنمیان به داعی

وم اندر جحیم
ّ
 که بر مجرمان ز آن غذا می دهیم       46تا43دخان    درختی است زق

 چو مس اندر آتش بیاید بجوش                       که اندر شکمهایشان با خروش

 بجوش آید آنگه که ریزند آب                همان سان که در روى آتش به تاب
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وم
ّ
روید، آرى همان گونه که انسان  گیاهى است که از دوزخ مى  و غذاى ناخوشایند  زق

 مى ماند، درخت هم به ارادهمجرم در دوزخ همیشه مى
 
 ماند. ى خدا باف

ثِیمٍ 
َ
 آلوده  و فلز یا مس ذوب شده  مهلبه کسی گویند که بر گناه پایدار باشد.  أ

 . ت معادس ى جسمان  بودن معاد، جسمان  است.طعام و آب جوش،نشانه  - 1

 عذاب قیامت هم جسم و هم روحى.  - 3گناه سبب عذاب و قهر الهی است.    - 2

 جوشان و عذاب روحى، شنیدن تحقن  و تمسخر به اینکه شما بودید 
ّ
عذاب جسمى مواد

ت و کرامت قائل بودید
ّ
             .                             .                        که در دنیا تنها براى خود عز

ون مى - 4 ونی دوزخیان از درون و بیر
ُ
بُط
ْ
ی ال

 
لیی ف

ْ
 ...  سوزند. یَغ

 مثال زنان بد و شوهران خوب .  73

وطٍ 
 
 ل
َ
ة
َ
وحٍ وَ اِمْرَأ

ُ
 ن
َ
ة
َ
رُوا اِمْرَأ

َ
ف
َ
 ک
َ
ذِین
َّ
ل
ِّ
 ل
ً
ل
َ
ُ مَث
َّ
 اللَّ
َ
ب َ
ِ  ضزَ

ز ی ْ
َ
ا صَالِح
َ
 عِبَادِن
ْ
نِ مِن
ْ
ی
َ
بْد
َ
 ع
َ
ت
ْ
ح
َ
ا ت
َ
ت
َ
ان
َ
ک

زَ  اخِلِی 
َّ
ارَ مَعَ الد

َّ
 الن
َ
ل
ُ
خ
ْ
ا وَ قِیلَ اد

ً
ئ
ْ
ی
َ
ِ ش
َّ
 اللَّ
َ
مَا مِن
ُ
ه
ْ
ن
َ
نِیَا ع
ْ
غ
ُ
مْ ی
َ
ل
َ
مَا ف
ُ
اه
َ
ت
َ
ان
َ
خ
َ
  ف

 خیانت کردن زن نوح و لوط تشبیه نموده.  وضعیت کافران را به قرآن وجه تشبیه: 

دند                10تحریم        براى کسانز که کافر شدند
ُ
 که در زمرۀ کفرگویان ب

یا  زن نوح را و زنِ لوط را                                      دو تن را مثال آورد کنر

 دو تن بندۀ نیک پروردگار                          که دست دو تن بودشان اختیار

 مرۀ مؤمناننگشتند از ز                                    خیانت نمودند لیکن زنان

ه را ز بُد آن دو پاکن 
َ
 رهانند زنها ز قهر خدا                                    توانز ن

 به همراه آن کافران دگر                                       ندا آمد آیید اندر سقر

است، یعن  خیانت به خدا و رسول   خیانت کردن بنابراین وجه شباهت در این تشبیه

ان   صل به پیامیر
ّ
از هر کس سر بزند، نتیجه اش آتش دوزخ است، هر چند وابسته و مت

باشد. این آیه، دو زن را به عنوان نمونه اعلاى کفر معرّف  کرده است که هر دو با 



 

369 
 

خوانیم که زن نوح و لوط در احادیث مىدست بودند. مخالفان آنان هم رأى و هم

ها یانن  به معناى انحراف جنسی نداشتند، بلکه مراد از خیانت، مخالفت با برنامه خ

در آغاز سوره، سخن از انحراف دو   و اهداف پیامیر و همکارى با مخالفان آنان است. 

مانفر از زنان پیامیر بود،  
 
ک
ُ
وب
 
ل
ُ
 ق
ْ
ت
َ
و فرمود: اگر علیه پیامیر توطئه کنید، خداوند و    صَغ

 ن حامى او هستند. فرشتگان و مؤمنا

ت نوح و لوط است که به خاطر   در اواخر این سوره، سخن از دو همش دوزحى  حض 

، با وجود مقام نبوّت، نم  ى از قهر خدا  خیانت دوزحى  شدند و آن دو پیامیر توانند چیر 

همش پیامیر بودن سبب نجات نیست. چنانکه فرزند   را از همشانشان دفع کنند. 

نیر  است، بلکه عملکرد خود انسان است که به دنبال آن سعادت پیامیر بودن نیر  چ

 یا شقاوت است. 

در قرآن علاوه بر این آیه، چندین بار از هلاکت زن لوط سخن به میان آمده است.   

 
َ
غابِرِین
ْ
 ال
َ
 مِن
ْ
ت
َ
ین روش در تربیت، تذکر غیر مستقیم است. با این که ابولهب   کان بهی 

بودند، امّا خداوند به همشان دو پیامیر مثال زد و کلمه  و پش نوح نیر  نمونه کفر 

توسط همشش که نوعی   صلی الله علیه و آله خیانت را مطرح کرد تا با فاش کردن راز پیامیر 

خیانت است، تناسب داشته باشد و هشدار و اخطارى به زنان پیامیر باشد که گمان 

 به پیامیر کلید نجات است. 
 

    نکنند وابستگ

مْ انواده از آتش دوزخ که در آیه ششم خواندیم،  حفظ خ
 
لِیک
ْ
ه
َ
مْ وَ أ
 
سَک
ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ
ُ
به معناى    ق

روند. موفقیّت صد در صد انسان نیست. زیرا گاهى خانوداه او زیر بار نم 

ما
ُ
تاه
َ
خان
َ
توان  ادبان مى تواند الگوى فساد یا صلاح، در طول تاری    خ باشد. از نر زن مى  ف

ده و عمل آزاد است. جریان کفر و نفاق، حن  در خانه انبیا  زن در عقی ادب آموخت. 

 کند. نفوذ مى 
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 ( 2مثال دو زن الگو و نمونه )  .  74

ا
َ
ه
َ
رْج
َ
 ف
ْ
ت
َ
صَن
ْ
ح
َ
ِ أ
تی
َّ
 ال
َ
 عِمْرَان

َ
ت
َ
ن
ْ
مَ اب
َ
ا وَ  وَ مَرْی

َ
ه
ِّ
لِمَاتِ رَبــ

َ
 بِک
ْ
ت
َ
ق
َّ
ا وَ صَد
َ
وحِن ا فِیهِ مِن رُّ

َ
ن
ْ
خ
َ
ف
َ
ن
َ
ف

 
ْ
ت
َ
ان
َ
بِهِ وَ ک
ُ
ت
 
زَ ک انِتِی 

َ
ق
ْ
 ال
َ
 ( 12)تحریم مِن

، نفخه ان و کتب آسمانز و اطاعت محض در برابر خداپاکدامتز  .    ى روح، تصدیق پیامنر

دى از عباد                            به یاد آر آن مریم خوش نهاد
ُ
 که او دخت عمران ب

 در آن بردمیدى ز روحش اله                          نگه داشت دامان خود از گناه

 کتاب و سخنهاى پروردگار                              بفرمود تصدیق آن راستکار

ا  که می کرد طاعت ز یکتا خدا                              همانا که او بود شخض سرز

ه همش فرعون، مریم دخنی عمران، خدیجه دخنی خویلد و آسیزنان کامل چهار نفرند:  

ت محمّد   صلی الله علیه و آله فاطمه دخنی حصِّز

بار و یک سوره    12مرتبه در دوازده سوره که    31تنها زن  که نامش در قرآن آمده، مریم  

 .  قرآن، به نام اوست

ت مریم تهمت ناپاکی خداوند از پاکان دفاع مى لی کند. چون به حض  مْ عَ هی وْلی
َ
 زدند، )وَ ق

(، در قرآن دو بار فرمود: او پاکدامن است. 
ً
یما ظی

 عَ
ً
   مَرْیَمَ بُهْتانا

ت مریم را به عنوان الگوى پاکدامن  براى مردان و زنان معرّف  کرده است.    قرآن، حض 

ت عیسی مسیح فرزند پاک، از دامان پاک   ارزش زن به پاکدامن  اوست. حض 

د. برمى   خیر 
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یک برای خدا .  75  قراردادن سرر

 ِ
َّ
 بِاللَّ
ْ
کِ
ْ شر
ُ
  وَ مَن ی

ُ
یــــح وِی بِهِ الرِّ

ْ
ه
َ
وْ ت
َ
ُ أ ْ ن 
َّ
 الط
ُ
ه
ُ
ف
َ
ط
ْ
خ
َ
ت
َ
مَاء ف  السَّ

َ
رَّ مِن
َ
مَا خ
َّ
ن
َ
أ
َ
ک
َ
انٍ سَحِیقٍ  ف

َ
ِ مَک
ز
 ف

کان را به معلق بودن در هوا که هیچ توانز نداشته و در معرض خطر  : جه تشبیهو مشر

 . استقرار دارند تشبیه کرده 

ک کردگار          (31 )حج         به اخلاص خوانید پروردگار  که آن کس که شد مشر

 که از آسمان افتد آن بدخصال                                   همانند اینست اندر مثال

 همه گوشت از جان او برکنند                       چو در راه مرغان بر او نوک زنند

 بیندازد او را به جانى بعید                                   و یا تندبادى بیاید شدید

ین موجودات سلب مى توحید، به همه چیر  ارزش مى ک، ارزش را از بهی  کند. دهد و سرر

د
ُ
ده
ُ
اى که براى به خاطر سوز و علاقه  ،که به پروردگار جهان، ایمان داشتپرنده   ه

ک داش ت، به جان  رسید که واسطه هدایت یک منطقه شد ولی  هدایت مردم مشر

ک، طورى سقوط مى   .                   شود کند که خوراک پرنده مى انسان به خاطر سرر

ماءِ    السَّ
َ
رَّ مِن
َ
ما خ
َّ
ن
َ
أ
َ
ک
َ
جز خدا به هر قدرن  وصل شویم، پایانش سقوط است، حن ّ   ف

ک، از هیچ کس بخشوده نیستو  هاابرقدرت   . سرر

اى فاصله  میان جدا شدن از خدا و سقوط کردن و طعمه صیّادان شدن، لحظه  

س . نیست
ّ
سمقد

ّ
ها )مسجدالحرام( و در  ترین مکانترین کارها )طواف(، در مقد

س 
ّ
ترین ایّام )عید قربان(، اگر با اخلاص همراه نباشد، عاقبتش سقوط است نه  مقد

 . رشد 

ها بیمه و نداشی   اخلاص انسان را در مسیر  اخلاص، انسان را در برابر بادها و طوفان 

 ها قرار مىطوفان 
ُ
ی    ح هی الرِّ هْوِی بی

َ
وْ ت
َ
ک   دهد. أ  . سرر
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ان   . 76  مثال سنگیتز گوش مستکنر

لى
ْ
ت
ُ
   وَ إِذا ت

ً
ا نرِ
ْ
ک
َ
 مُسْت
َّ
نا وَلى
ُ
یْهِ آیات
َ
ل
َ
 ع

ً
را
ْ
یْهِ وَق
َ
ن
ُ
ذ
 
ِ أ
ز
 ف
َّ
ن
َ
أ
َ
سْمَعْها ک

َ
مْ ی
َ
 ل
ْ
ن
َ
أ
َ
لِیمٍ ک

َ
 بِعَذابٍ أ

ُ
ه ْ
ِّ شر
َ
ب
َ
 ف

نند و خداوند به کری تشبیه نموده ز ان خود را به نشنیدن من   . است وجه تشبیه : مستکنر

 چنان با تکنر نماید ابا      7لقمان           چو خوانده شود بر وى آیات ما

 و یا اینکه گونى کرست از دو گوش                             تو گونى که نشنیده آن را بگوش

ها ده او را به قعر جحیم  که آنجا ببیند عذانر الیم                                   خنر

گویند از ، به معناى سنگین  است. به افراد با شخصیّت و سنگیر  نیر  باوقار مى وقر

، حن ّ حاض  به شنیدن سخن حقّ نم این آیه استفاده مى   باشند. شود که افراد متکیرّ

    چه رسد به آنکه آن را بشنوند و در آن اندیشه کنند و اگر منطف  نبود نپذیرند. 

 پذیرش حقّ را از انسان سلب مىشنیدن سخنان لهو و باطل، آما 
 

             کند دگ

دِیثِ 
َ
ح
ْ
وَ ال
ْ
ه
َ
      روند. برحى  افراد، از هر زبان  آیات الهی را بشنوند، باز هم زیر بار نم  ل

لی
ْ
ت
ُ
ذا ت   وَ إی

ً
ا یری
ْ
ک
َ
 مُسْت

ه
نا وَلی

ُ
یْهی آیات

َ
 عَل

ه به جانى   ى منگوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله
ّ
   نرسد فریاد است/  آنچه البت

 و حقیقت است. روحیه
ّ
 ى استکبارى، مانع پذیرش حق

  گوش ندادن به سخن حقّ، نشانه 
ً
ا یری
ْ
ک
َ
 مُسْت

ه
 ى استکبار است. وَلی

مْ یَسْمَعْها 
َ
 ل
ْ
ن
َ
أ
َ
 ک
ً
ا یری
ْ
ک
َ
 شنیدن قرآن را    مُسْت

 
آن که طالب سخنان باطل باشد، آمادگ

یثی  حَدی
ْ
هْوَ ال

َ
ی ل ِ

ی َ
ْ
.  ندارد. یَش

ً
را
ْ
یْهی وَق

َ
ن
ُ
ذ
ُ
ی أ
 ف 
َّ
ن
َ
أ
َ
اوار تحقیر هستند. ک ان، سر   مستکیر
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ل . 77
َ
 در دعوت کافران لجوج مَث

 
 بیهودگ

 
ْ
رُوا
َ
ف
َ
 ک
َ
ذِین
َّ
لُ ال
َ
سْمَعُ  وَ مَث

َ
ی
َ
 بِمَا لا
ُ
عِق
ْ
ن
َ
ذِی ی
َّ
لِ ال
َ
مَث
َ
اءً  ک

َ
اءً وَ نِد
َ
ع
ُ
 د
َّ
مْ إِلا

ُ
ه
َ
مْىٌ ف
ُ
مٌ ع
ْ
ک
ُ
 صُمٌّ ب

  
َ
ون
 
عْقِل
َ
ی
َ
  لا

ی بر آنان  : جه تشبیه و  در این آیه کافران را بسان کران و کوران که دعوت پیامنر تاثن 

 . ندارد تشبیه شده است

ه کافران در عمل ز سن   همانند آن است اندر مثل           171 بقره            چنی 

 کز آن بانگ تنها نیوشد صدا                    که بر سوى حیوان برآرى ندا           

 که قادر به درک سخن هیچ نیست                            نداند مفهوم آن بانگ چیست

 چو حیوان بمانند در روزگار                             بلى کافران هم به گفتار و کار

 ندارند خود بهره اى از شعور                         که هستند آنها کر و لال و کور

 براى خواندن از راه دور است.   نداءخواندن از نزدیک و   دعا

 ى حقّ، به چوپان. آیه دو تشبیه است: یگ تشبیه دعوت کنندهدر این 

ى جز فریاد نم   که از کلام چوپان چیر 
فهمند. یعن   و دیگرى تشبیه کافران، به حیوانان 

! مثال تو در دعوت این قومی نر  ایمان به سوى حقّ و شکسی   سدهاى تقلید  اى پیامیر

انات را براى نجات از خطر صدا  کورکورانه، همچون کسی است که گوسفندان و حیو 

 کنند. زند و آنها این پیام را درک نم مى

ارزش چشم  زیرا چشم و گوش دل آنها بسته شده و در واقع کر و لال و نابینا هستند.  

مه 
ّ
ل باشد، و گرنه حیوانات نیر  چشم و و گوش و زبان، به آن است که مقد

ّ
ى تعق

مٌ   گوش دارند 
ْ
، مثل حیوانند، کورند،  نر اشخاص  ...  صُمٌّ بُک تفاوت در برابر دعوت حقّ

  عقلند. کرند، لالند و نر 
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 . گمراهان کر و کور78

 
َ
نت
َ
أ
َ
 ف
َ
عُمْىَ  أ

ْ
دِی ال
ْ
ه
َ
وْ ت
َ
مَّ أ سْمِعُ الصُّ

ُ
ٍ  ت

ز بِی 
لٍ مُّ
َ
ل
َ
ِ ض
ز
 ف
َ
ان
َ
   40 )زخرف وَ مَن ک

  .زده اندوجه تشبیه : نر اثر بودن هدایت افرادی که خود را به کوری و کری 

ى بگونى به کفار کر               تو اى مصطفز می توانز مگر ز  که چن 

ز مردم قلب کور  که دانسته از حق بگشتند دور             مگر این چنی 

ز پاکى که راه خداست               توانز هدایت نمانى به راست  به آیی 

  اگر   1.
َ
ت
ْ
ن
َ
أ
َ
 ف
َ
         زمینه پذیرش نباشد حن ّ سخن رسول خدا اثرى نخواهد داشت. أ

عُ   2. سْمی
ُ
 ت
َ
ت
ْ
ن
َ
أ
َ
 ف
َ
ی   پیامیر براى هدایت مردم سوز داشت. أ هْدی

َ
وْ ت
َ
   .                                 ... أ

مَ قرین شدن شیطان سبب کرى و کورى باطن  مى   3. عُمَْ   - گردد. الصُّ
ْ
 .                           ال

ا تا به     حَیًّ
َ
رَ مَنْ کان ذی

ْ
یُن ر است نه دیگران. لی

ّ
سخن حقّ تنها در زنده دلان خدا ترس مؤث

 هر زنده دلی هشدار دهد، 

 َ سىرِ
َ
رَ وَ خ
ْ
ک
ِّ
بَعَ الذ
َّ
ذِرُ مَنِ ات

ْ
ن
ُ
ما ت
َّ
  إِن

َ
من
ْ
ح و ذکر بوده  تنها کسان  را هشدار مى  الرَّ دهد که پیر

 باشند. و خداترس مى 

انسان خواب را مى شود به راحن  بیدار کرد ولی کسی که خود را به خواب زده محال  

 است بیدار شود  

 (  است.  )یعن  استعداد هدایت و شنیدن حق و قبول کردن واقعیت از او سلب شده
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 مردم در قیامت .  79
 
 پراکندگ

اسُ 
َّ
 الن
ُ
ون
 
ک
َ
وْمَ ی
َ
رَاشِ  ی

َ
ف
ْ
ال
َ
وثِ ک

ُ
مَبْث
ْ
 الجِبالُ   4قارعة ال

ُ
کون
َ
نِ المَنفوش  ت

ْ
عِه
ْ
ال
َ
  5ک

 .   مردم در قیامت به افراد سرگردان و پریشان تشبیه شده است :وجه تشبیه

 پراکنده گردند هر سو ز بخت          ملخ وار مردم در آن روز سخت

 اقتدار و جلالاز آن هیبت و                  چو پشم زده ریز گردد جبال

ى است. یگ از نام ى بر چیر  ى کوبنده هاى قیامت، زیرا با صیحه قارعة کوبیدن چیر 

 شود.  آغاز مى 

ان و معیار سنجش هاى کوهها در قیامت هستند.  اعمال انسان در روایات، میر 

رنگارنگ در اثر قطعه قطعه شدن و خورد و خاک شدن، مثل پشم زده رنگارنگ 

 شوند.  مى

قیامت روز تحیرّ و سرگردان  بشر . منفوش به معناى باز کردن و کشیدن پشم است

 . است

،   ها مى آیا این حوادث عجیب و هولناک که دامنگیر کوه شود بر اثر انفجارات درون 

 هاى نهفته درون  است؟  و متلاسیر شدن نظام اتم آنها، و آزاد شدن انرژى

به هاى آسمان  با سرعت  مانند برخورد سیّاره  شود  اى از خارج بر آنها وارد مى یا ض 

     .... و جاذبه شدید به یکدیگر؟ یا 

کوه هان  که رنگ های مختلف دارند با زلزله قیامت متلاسیر شده و در فضا پراکنده 

 . مى شوند 
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 آسمانها چون فلز و کوه ها پشم زده شده . 80

لِ 
ْ
مُه
ْ
ال
َ
مَاء ک  السَّ

ُ
ون
 
ک
َ
وْمَ ت
َ
نِ   8معارج ی

ْ
عِه
ْ
ال
َ
جِبَالُ ک
ْ
 ال
ُ
ون
 
ک
َ
ِّ   ۹ وَ ت

َ
طَ
َ
ماءَ ک وِی السَّ

ْ
ط
َ
وْمَ ن
َ
ی

بِ 
ُ
ت
 
ک
ْ
جلِّ لِل   السِّ

ُ
ه
ُ
عِيد
ُّ
قٖ ن
ۡ
ل
َ
لَ خ وَّ
َ
 أ
ٓ
ا
َ
ن
ۡ
أ
َ
د
َ
مَا ب
َ
 ك

 
 ٰ  ۥ

َ
ا ف
َّ
ن
 
ا ك
َّ
 إِن
 ٓ
ا
َ
يۡن
َ
ل
َ
ا ع
ً
د
ۡ
زَ اوَع   عِلِی 

ز روز عذاب      گدازان شود چون فلز مذاب             8              بلندآسمان نن 

  همه خرد گردند با آن جلال              9          چو پشم زده ریز گردد جبال 

 چو طومار پیچد به هم آسمان            104انبیا  یگ روز خواهد رسد یک زمان 

 خدایش به خلقت نمودى درست                  شود همچو آن حالتی کز نخست 

 خواهد شدن عاقبتکه انجام                           بلى وعده ماست اندر صفت 

 دگرگون مى
ّ

شود. در قرآن براى بر پا شدن قیامت، نظام موجود زمیر  و آسمان به کلی

ان  که این بهم خوردن را بیان مى    پیچیم. آسمان را مثل طومار درهم مى کند،تعبیر

 نظام موجود در آسمان، پایان  دارد و روزى نابود مى 
ُ
ون

ُ
ک
َ
مُهْلی شود. یَوْمَ ت

ْ
ال
َ
ماءُ ک  السَّ

 . ویرانگر  زلزله های عظیم و .  انفجاردریاها  

ز ک. ید ماهتاریک شدن خورش     و...  رات آسمانز شکافیی

 نظام هسن  ازلی و ابدى نیست و سرانجام دستخوش تغییر و تحول خواهد گردید. 

ها، به آسان  پیچیدن یک طومار است.  قدرت خدا نسبت به درهم پیچیدن آسمان  

ین و رساترین راه براى تفهیم و تفهم است.   تمثیل، بهی 

جِلِّ  ِّ السِّ
َ
طَ
َ
هاى آن همان گونه که پیچیدن یک طومار به معناى محو نوشته   ک

 ها نیست. ها نیر  نشانه نابودى آفریده نیست، درهم پیچیده شدن آسمان

 

 

http://hadana.ir/%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%aa-%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%af/#i-3
http://hadana.ir/%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%aa-%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%af/#i-4
http://hadana.ir/%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%aa-%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%af/#i-5
http://hadana.ir/%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%aa-%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%af/#i-6
http://hadana.ir/%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%aa-%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%af/#i-6
http://hadana.ir/%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%aa-%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%af/#i-6
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 متلاشر شدن کوه ها. 81

این مطلب در آیات متعددى از قرآن مجید منعکس است و مراحل مختلف  براى آن  

جِبالُ آیند:  ها به لرزه در مى نخست این کوه ذکر شده: 
ْ
رْضُ وَ ال

ْ
فُ الا
ُ
رْج
َ
وْمَ ت
َ
 ۱۴مزمل ی

بالُ( )حاقه  در مرحله دوّم از جا کنده مى جی
ْ
رْضُ وَ ال

َ ْ
تی الأ

َ
ل  (. ۱۴شوند: )وَ حُمی

( )طور  در مرحله سوّم به حرکت در مى
ً
ا ْ بالُ سَیر جی

ْ
ُ ال سیر

َ
 (. ۱۰آیند )وَ ت

ه  کوبیده مىدر مرحله چهارم در هم  
ّ
( )حاق

ً
دة  واحی

ً
ة
َ
ک
َ
تا د

ه
 ک
ُ
د
َ
( »زمیر  و ۱۴شوند )ف

    .                                                         شوند« ها یکباره در هم کوبیده مى کوه

اکم در مى اى از شن در مرحله پنجم به صورت توده بالُ   هاى می  جی
ْ
تی ال

َ
آیند )وَ کان

 مَهیلا( )مزمّل 
ً
ثیبا

َ
 ( ۱۴ک

   در مرحله ششم به صورت گرد و غبار پراکنده مى
ْ
ت
َ
کان
َ
 ف
ً
بالُ بَسّا جی

ْ
تی ال

شوند )وَ بُسَّ

(. )واقعه 
ً
ا
ّ
بَث
ْ
 مُن
ً
باءا

َ
.                                                                            ( ۶و   ۵ه

 از  در مرحله هفتم به شکل پشم
 

هاى حلاحىر که با تند باد حرکت کنند و تنها رنگ

وشِ. قارعه  شود در مى آنها در آسمان دیده مى
ُ
ف
ْ
مَن
ْ
هْنِ ال عی

ْ
ال
َ
بالُ ک جی

ْ
 ال
ُ
کوُن

َ
       ۵آیند وَت

و سرانجام در هشتمیر  مرحله شبخ از آنها همجون شبح یک سراب در یک بیابان 

( )نبأ  خشک باف  مى
ً
 سَرابا

ْ
ت
َ
کان
َ
بالُ ف جی

ْ
تی ال َ  (.  ۲۰ماند! )وَ سُیرِّ

ماند و صفحه   روند و اثرى از آنها باف  نم ها به کلی از میان مى به این ترتیب کوه

رُه
َ
یَذ
َ
( )طه زمیر  صاف و هموار خواهد شد )ف

ً
صَفا

ْ
 صَف

ً
 (. ۱۰۶ا قاعا

 

 



 

378 
 

 . صفت؛ مانند توصیف بهشت و جهنم82

تی 
َّ
ةِ ال
َّ
ن
َ
ج
ْ
لُ ال
َ
هارُ   مَث

ْ
ن
َ ْ
ا الْ
َ
تِه
ْ
ح
َ
 ت
ْ
ری مِن

ْ
ج
َ
 ت
َ
ون
ُ
ق
َّ
مُت
ْ
 ال
َ
ها  وُعِد

ُّ
ها دائِمٌ وَ ظِل

 
کل
 
  أ

َ
ذین
َّ
َ ال تر
ْ
ق
ُ
ک ع
ْ
 تِل

ارُ 
َّ
 الن
َ
کافِرین
ْ
َ ال تر
ْ
ق
ُ
وْا وَ ع
َ
ق
َّ
   (35)رعد  ات

 بودن بر خلاف دنیا که موقتی می باشد توصیف و بر 
 
بهشت به جاودانه و همیشگ

ز وعده داد    متقی 

 هم آن سایه هایش بود برقرار                  که هم میوه هایش بود پایدار      

  نشیمن گزینند اندر بهشت                سرانجام افراد نیکوسرشت            

           که هر کافرى سوى دوزخ رود                                 خ بودسرانجام کفار دوز  

(  آنچه را که مى  ةی
َّ
جَن
ْ
لُ ال

َ
 توان از بهشت درک کرد، شبیه و مثل آن است، )مَث

   و گرنه بهشت براى وجود محدودى مانند ما، به درسن  قابل درک نیست. 

، موسم، موضعى و فاسد شدن  نیست و قطع و وصل و آفت نعمت -  هاى بهشن 

 در آن راه ندارد.  

 شود و کامیانر دائم اخروى است. جهت به کسی داده نمبهشت، بهاى تقواست و نر   - 

 .   به ظاهر افراد نگاه نکنید، زیرا که پایان کار مهم است - 
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 مثلهای توصیف بهشت . 83

لُ  
َ
ث ۡ مَّ َّ ن 

َ
غ
َ
ت
َ
مۡ ی
َّ
ٍ ل
ز یرَ
َّ
ن ل رٌ مِّ
ٰ
ها
ۡ
ن
َ
ِ ءَاسِنٍ وَ أ

ۡ
ن 
َ
ءٍ غ
ٓ
ا ن مَّ رٌ مِّ

ٰ
ها
ۡ
ن
َ
 أ
ٓ
 فِیها
ٓۖ َ
ون
ُ
ق
َّ
مُت
ۡ
 ٱل
َ
ِ وُعِد
تی
َّ
ةِ ٱل
َّ
ن
َ
ج
ۡ
 ۥٱل

ُ
عۡمُه
َ
 ط

لِّ ٱ
 
مۡ فِیها مِن ک

ُ
ه
َ
 وَ ل
صَفزّّٗ سَلٍ مُّ

َ
 ع
ۡ
ن رٌ مِّ
ٰ
ها
ۡ
ن
َ
زَ وَ أ ٰ ارِبِی 

َّ
لش
ِّ
ةٍ ل
َّ
ذ
َّ
مۡرٖ ل
َ
 خ
ۡ
ن رٌ مِّ
ٰ
ها
ۡ
ن
َ
مَراتِ وَ وَ أ

َّ
لث

ارِ وَ 
َّ
ِ ٱلن
ز
 ف
ٌ
وَ خالِد

ُ
 ه
ۡ
مَن
َ
 ک
ٓۖ
هِمۡ
ِّ
بــ ن رَّ  مِّ
ٌ
فِرَة
ۡ
مۡ  مَغ

ُ
ءَه
ٓ
مۡعا
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ُ
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      . تشبیه بهشت به باغ هانى پر از عسل و میوه و غفران الهى

زکاربگفتست بر قوم            15محمد            مثال بهشتی که پروردگار  پرهن 

ز است در حالت و وصف حال  که جارى در آنست آنر زلال                     چنی 

ست چشمه در آنجا روان  که تغین  هم نیست در طعم آن                          ز شن 

اب زلال  که لذت ببخشد به حد کمال                                  بسى جویــها از سرر

 همه گونه میوه مهیاست زود               مصفز عسل دارد آنجا وجود             

 هماناست آمرزش کردگار                                   فراتر از اینها بسى پایدار

 بود جاودانه بر او سرنوشت                  مگر حال آن کس که در این بهشت

 بسوزند دائم به فرجام کار                         بود چون کسانز که در قعر نار

 دل وروده هاشان بسوزد تمام                          دهند آب جوشر به آنها مُدام

وح آن در این آیه بیان  جْرِی، مشر
َ
اتٍ ت

َّ
آنچه به اجمال در مورد بهشت مطرح شد جَن

هارٌ شده 
ْ
ن
َ
هارٌ  فِیها أ

ْ
ن
َ
هارٌ ... وَ أ

ْ
ن
َ
، لیکن براى گروه خاصّى در   ... وَ أ انواع نهرهاى بهشن 

.                                                                        اى ویژه وجود دارد.  بهشت چشمه 

  
َ
ون
ُ
ب رَّ
َ
مُق
ْ
ا ال
َ
 بِه
ُ
ب َ
ْ شر
َ
 ی
ً
یْنا
َ
ى کمالی    نوشند. اى که تنها مقرّبان از آن مىچشمه ع براى هر چیر 
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، تغییر نکردن مزه آن و کمال نوشیدن     و کمال شیر
ها، لذیذ  است، کمال آب، بو نداشی 

 بودن و کمال عسل، خالص بودن آن است. 

اب و آب،  مى انهار با توجّه به تکرار کلمه  توان فهمید که هر یک از شیر و عسل و سرر

 داراى چندین نهر است. 

ین فرمود: مغفرن  که در بهشت نصیب اهل بهشت مى)علیه السلام(    امام حسیر   شود، بهی 

 .  سوره توبه استناد کردند  72نعمت براى آنان است و آنگاه به آیه  

( 
َ
 فِيها وَ مَساكِن

َ
هارُ خالِدِين

ْ
ن
َ ْ
تِهَا الْ
ْ
ح
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 ت
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رِي مِن

ْ
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َ
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ٌ
وان
ْ
نٍ وَ رِض

ْ
د
َ
اتِ ع
َّ
ن
َ
ى ج ِ
ز
 ف
ً
 ( بَة

ز وعده دادست اندر سخن                      خداوند بر مؤمنان مرد و زن  چنی 

 كه در آن بسى جويها می رود                                كه آييد اندر بهشت ابد

 نشيمن گزينند در سرنوشت                     خانه هاى جميل بهشتدر آن 

 رضاى الهى است در آن مقام                              فراتر ز هرگونه نعمت بكام

ز است آن لطف و فوز عظيم  كه بر بندگان نكو می دهيم                     چنی 

لغزش ها از خاطر بهشتیان باشد ممکن است مراد از مغفرت در بهشت، زدودن یاد 

   تا به یاد لغزش هاى دنیوى خود نیفتند و خاطرشان ملول نگردد. 

، با بیان  استى ارتکاب برحى  گناهان هاى دنیوى که وسیلهها و زینتدر برابر جلوه

 هاى بهشت، مردم را به حق دعوت کنید. ها و کامیانر ها و زیبان  جلوه 

وع پروا مىکامیانر   کسان  که به خاطر تقوا، از    کنند، به کامیانر هاى زودگذر و نامشر

  . ند رسپایدار 
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 و گیجر  .84
 
 مثل ربا خوار به آشفتگ
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 إِلا
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ْ
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ُ
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ْ
وا
 
ال
َ
هِ ق

ِّ
ب ن رَّ  مِّ
ٌ
ة
َ
 مَوْعِظ
ُ
اءه
َ
مَن ج
َ
ا ف
َ
ب مَ الرِّ رَّ
َ
بَیْعَ وَ ح

ْ
ُ ال
ّ
لَّ اللَّ
َ
ح
َ
ا وَ أ
َ
ب لُ الرِّ
ْ
بَیْعُ مِث
ْ
مَا ال
َّ
   275بقره  إِن

ز گیج و آشفته  وجه تشبیه :  ز از زمی 
 آدم رباخوار را به انسانز شیطانز که هنگام برخاسیی

 و دیوانه شده است . 

  برآیند از گور روز جزا                       کسانز که خوردند سود ربا

 نموده ورا مبتلا بر جنون                 همانند آن کس که ابلیس دون 

ز قهر ازین رو بر آنها  است         چنی   که گویند دادوستد چون رباست      سرز

  و لیکن حرام است کار ربا                   حلال است سودا به امر خدا 

 گرفت و نیوشید آن را به هوش                هرآن کس که پند خدا را به گوش

 خدا هم گناهان او را بهشت              اگر دست برداشت زین کار زشت

 که بس مهربانست آن رهنما                          م کارش بود با خداسرانجا

 بمانند جاوید اندر سقر                     کسانز که پیچند زین امر سر

بط« به معناى  
َ
رباخوار، به کسی تشبیه شده که شیطان او را خبط کرده است. »خ

خوار در قیامت همچون  افتادن و برخاسی   و عدم تعادل به هنگام حرکت است. ربا

شود، چرا که در دنیا روش او باعث بهم خوردن تعادل جامعه  دیوانگان محشور مى 

، چشم عقلش را کور کرده و با عمل خود چنان اختلافات   گردیده است. ثروت پرسن 

د که فقر و کینه سبب انفجار شده و اصل مالکیّت را نیر   طبقان  و کینه را بر مى  انگیر 

لزل مى  گویند: د. براى این افراد، گویا ربا اصل و خرید و فروش فرع است، فلذا مىکنمی  

  . بیع و معامله هم مثل رباست و تفاون  ندارند 
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 . مثال کاهش فشار در ارتفاعات85
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    125)انعام  ک

 سینه کافران و گمراهان برای پذیرش حق به سنگیتز تشبیه شده است .       

   که کس را هدایت نماید به راست                   اگر هم خداوند خواهد، بخواست

 که روشن شود جان او                              به قلبش بتابد از اسلام نور 

  که گمراه سازد کسى را ز راه                   الهز آن حضور اگر میل سازد یگانه 

  که ایمان نیارد به پروردگار                          کند قلب او را چنان تنگ و تار  

ه بخت  چنانست مؤمن شدن صعب و سخت                               همانا برآن مردم تن 

  رود بر فراز بلندآسمان                      تو گونى که خواهد به بارى گران

  بگردانده آلوده و بس پلید                        خدا کافران را چو این گونه دید

ش افق عقل و فکر بلندی روح، براى پذیرش حقّ و هدایت   ح صدر، گسی  مراد از سرر

است این آیه یگ از معجزات علم قرآن است که عوارض صعود به آسمان را بیان  

 فرماید:  کرده و مى

شود، همانند  کسی که حاض  به پذیرش حقّ نگردد، روحش تنگ و کم ظرفیت مى

ن، سینه خواهد به آسمان برو کسی که مى  ر سش سخت  د که نبودن اکسیر
ّ
اش تنگ و تنف

علم امروز ثابت کرده، هر چه از سطح زمیر  بالاتر رویم، فشار هوا کمی  مى   . شود مى

و سینه اینچنیر  کسان  به همیر  صورت از پذیرش    شود، به نحوی که تنفس دشوار 

 مى نماید، و این از اعجازهای قرآن است 
 

 هدایت و اسلام تنگ
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ز . 86  مثل کوهها به میخهای زمی 

ا 
ً
اد
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وْت
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جِبَالَ أ
ْ
 مگر برنيفراشت آن ذوالجلال   چنان ميخهانى تمام جبال   7نباء وَ ال
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ً
ارًا وَ سُبُل

َ
ه
ْ
ن
َ
 15نحل وَ أ

 كوههانى نهاد
ز  كوههاى عظيمى بدادچنان      به روى زمی 

 رهانى بياييد از بيم و تاب           كه گرديد فارغ ز هر اضطراب

 بگردند جارى ز قلب جبال            بجوشند از آن رودهاى زلال

 كه در آن نماييد سن  و گذار                    بسى راهها داد پروردگار

 راه كه راه خداستبجوييد          هدايت بگرديد شايد به راست   

رْضِ 
َ ْ
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َ
ن
ْ
عَل
َ
 بِهِمْ وَ ج

َ
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َ
ن ت
َ
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َ
  وَ ج

ز می باشد.   زمی 
 
 وجه تشبیه : کوه ها را به میخ هانى محکم که عامل نگهدارندگ

ز كردگار معاد     چو ميجز همه كوهها را نهاد                    31انبیاءبه روى زمی 

ز را ز تاب  كند دور از بطن آن، اضطراب                                كه تا بازدارد زمی 

 كه يابند مردم هدايت به آن                      نر نشانبسى راهها ساخت آن 

قرآن کریم از کوه ها به عنوان میخ های زمیر  یاد میکند و میگوید که انسان را از    

 لرزشهای زمیر  در امان میدارد به راسن  که این گفته قرآن کریم عیر  حقیقت است.  

از نظر زمیر  شناسی سطح زمیر  دارای بیست و پنج قسمت یا صفحه است این  

 هستند. 
 

 صفحات )طبقه( سنگ
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وقن  این صفحات حرکت میکنند باعث ایجاد لرزش های بسیار شدیدی مى شوند.  

 اما کوه ها بخاطر وزن بسیار زیاد بر روی صفحات این لرزش ها را خننر مى کنند . 

ی مى کنند و ما را از زلزله های بسیار خطرناک در امان نگاه  و از وقوع زلزله ها جل وگیر

 مى دارند. 

ت علی عليه السلام درباره كوهها مى  هاى فرمايد: خداوند، جنبش زمیر  را با سنگحض 

 بزرگ و كوههاى استوار، پايدار نمود.  

 .هاى آن خزيده استجاى آن فرو رفته و در سوراخبُن كوهها در جاى 

، نياز به كوههاى عميق و گونه  همان استوار دارد، اضطرابی ساكنان   كه اضطرابی زمیر 

، نياز به انسان   خدان  دارد، تا مايه آرامش جامعه شوند.   هاى استوار و زمیر  نیر 

بيت  « خداوند اهل جعلهم الله اركان الارض ان تميد باهلهاچنانكه در روايات آمده: »

كوهها،    .قرار داد تا اهل زمیر  را از اضطراب نجات دهندرا اركانی زمیر  عليهم السلام پيامیر 

 انسان نقش عمده
 

 اى دارند. در زندگ

ه  جويبارهاى  ى نهرها و هاى خود، سرچشمه هاى زمستان  در دامنه كردن برفبا ذخیر

 هاى مختلف  كه دارند با شكل شوند و بهارى مى 

ند و اين نكته را وقن  مى مىهمچون علامتی راه، راهنماى مسافران قرار  فهميم كه  گیر

ح و صاف بود. 
ّ
، مسط  فرض كنيم كلّ زمیر 
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 مثال )ستاره های کوبنده و تپنده( . 87

اقِبُ 
َّ
مُ الث
ْ
ج
َّ
 * الن
ُ
ارِق
َّ
 مَا الط
َ
رَاک
ْ
د
َ
ارِقِ * وَ مَا أ

َّ
مَاءِ و اَلط  (  ۳-۱طارق)  و السَّ

 بودن آن تشبیه کرده. 
 
 وجه تشبیه : صدای چکسىر ستاره ی طارق را به کوبندگ

  به طارق که بر اوج طارم فکند                       قسم باد بر آسمان بلند

 که معناى طارق بگوید که چیست              ترا رهنماى سخن حال کیست

 نورپاشر ندارد قصورکه از               بود یک ستاره درخشان به نور

ارِقِ 
َّ
و راه : مهمان شبانه. الط در اینجا مراد ستارگان  است که شبانگاهان . پیمای شیر

ها را بر روی  آیند و انگار مسافران یا مهمانان  هستند که در شب درگاه خانه پدیدار مى 

 زنند. آدمیان مى 

ها از جنجالی ترین اکتشافات قرن بیستم محسوب مى شوند  تپ ها به  اخی  ، تپ اخی 

   . ستاره هان  اطلاق مى شود که از آنها صدان  شبیه صدای چکش صادر مى شود 

این ستاره ها از خود امواج بسیار قوی و نفوذ کننده ای صادر مى کنند که توانان  نفوذ  

 از همه چیر  را داراست؛ 

 قرآن با عباران  رسا این حقیقت را بیان کرده است. 

ی نم خورد مگر از جهات گوناگون آن مورد با اهمیت  خداوند نر جهت   سوگند به چیر 

و حکمن  در آن وجود دارد و از این طریق مى خواهد به انسان توجه دهد تا در آن 

   بیاندیشد. 
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 . مثال دیدن خداوند88
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 بگردید حاضز در آن وعده گاه                           چو موش به فرمان یکتا اله

رّهاى معنا در آنجا بسفت                        خداوند با وى سخنها بگفت
ُ
 چه د

ز گفت موش به پروردگار            که خود را به من می نما آشکار             چنی 

 که هرگز نخواه ببیتز مرا                              به پاسخ بفرمود یکتا خدا

 آن لحظه اى می شوم جلوه گر بر                          و لیکن برآن کوه می کن نظر

 بدان اقتدار و جلال و شکوه                      اگر طاقت آورد آن سخت کوه

ز آنگاه با چشم خویش  ببیتز مرا در فراروى پیش                      تو هم نن 

 که آن کوه آمد به عجز و ستوه                                 بتابید آنگاه نورى به کوه

 چو تابید یک دم بر او کردگار                            بشد منهدم کوه با آن وقار

 پس از آن به خود آمد آن مرد پاک            بیفتاد نر هوش موش به خاک          

 دگر توبه کردم ز باطل سخن                                 بگفتا خدایا تو پاکى و من

ز شخص مؤمن به تو               هرورسولست سرمشق هر را            منم اولی 

ت موسی با هفتاد تن از صلحا و سران بن  اسرائیل به طرف کوه طور حرکت   حض 

ت موسی به همراهان سبقت گرفت و ابری رقیق میان او و اسرائیلیان حایل  کرد. حض 

شده ایزد متعال با او در تکلم آمد و الواحى که تورات بر آن مکتوب بود. موسی در  

شد و عرض کرد: خدایا، خود را به من نشان ده  اثنای مناجات طالب دیدار پروردگار 

مرا نخواهى    لن ترانز    که مى خواهم ترا ببینم. از درگاه حکیم علی الاطلاق خطاب آمد: 
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ت   دید ولی به آن کوه نگاه کن، اگر در جایش استقرار یافت تو نیر  مرا خواهى دید. حض 

کرد که کوه از هیبت آن به کلی  ملاحظه کرد که پرتو جمال ربان  بر آن کوه چنان تجلی  

متلاسیر شد و موسی با دیدن آن صحنه از هوش رفت. پس از آنکه به هوش آمد 

ین تجلی خداوندی کوه را با آن هیبت و عظمت پاره پاره کند  متوجه شد آنجا که کمی 

 آدمى را یارای دیدار جمال حق نخواهد بود پس به قدم عجز و انکسار پیش آمده  
ً
قهرا

ه و برتری از رؤیت و حس  زبان به اعتذار و استغفار گشود و عرض کرد: خدایا، تو می  

ه ذات پاک تو   . به درگاه تو توبه کردم و من اول شخصی هستم که به تو و تی   جسمان 

 ایمان دارم. 

 سه بیت، سه نگاه، سه برداشت

 موسی خطاب به خداوند در کوه طور: 

رَنز 
َ
  خود را به من نشان بده ا

 خداوند: 

 
َ
رَانز ل
َ
  هرگز مرا نخواهى دید ن ت

 برداشت سعدی: 

 چو رسی به کوه سینا ارن  مگو و بگذر 

زد این تمنا به جواب "لن تران    "که نیر

 برداشت حافظ: 

 چو رسی به طور سینا ارن  بگو و بگذر 

 "لن ترانز " تو صدای دوست بشنو، نه جواب

 برداشت مولانا: 

 کسی بگوید که ترا ندیده باشد  ارنز 

 چه " لن تران   "تری" با من  همیشه، چه تو که

 مثل حافظ، عاشقانه    مثل مولانا، عارفانه     مثل سعدی، عاقلانه



 

388 
 

 مروارید در صدف  . مثال89

زٌ  ورٌ عِی 
ُ
.وَ ح
َ
ون
ُ
ه
َ
ت
ْ
ش
َ
ا ی ٍ مِمَّ
ْ
ن 
َ
مِ ط
ْ
ح
َ
.وَ ل
َ
ون ُ َّ ن 
َ
خ
َ
ت
َ
ا ی ةٍ مِمَّ

َ
مْثالِ . وَ فاکِه

َ
أ
َ
ونِ ک

ُ
ن
ْ
مَک
ْ
ؤِال
 
ل
ْ
ؤ
ُّ
  الل

 زیبانى و 
ز ، مروارید در صدف است، که در عی  ین تعبن  در مورد زنان بهشتی

بهنی

س نااهلان در امان و از نگاه نامحرمان به دور است.  ، از دسنی
 
 درخشندگ

  ز مرغان خورند و غذانى بکام         23- 20واقعه           گزینند میوه به لطفز تمام

رِّ مکنون به حسن و جمال                                  زنانز سیه چشم زیبا خصال
ُ
  چنان د

برای زنان همیر  مثال مروارید در صدف مى  حجاب و پوشش  یگ از فلسفه های

باشد و اگر رعایت شود زن از دست نامحرمان و بیمار دلان در مصون بوده و انتیت  

 اجتمان  در نر خواهد داشت. 

 پذیرانى و شیوه پذیرانى بهشت
ز  یان، خصوصیانی دارد: مسئولی 

س مى الف وفُ«: هر لحظه در دسی 
ُ
 باشند. »یَط

« : نوجوانان  با قیافه ب
ٌ
دان

ْ
 اى زیبا و دلپذیرند. »وِل

« : دلپذیرى آنان موسم و لحظه ج
َ
ون

ُ
د
ه
ل
َ
 اى نیست. »مُخ

بارِیقَ د
َ
سٍ« : انواع وسایل پذیران  را در دست دارند. »أکواب، أ

ْ
أ
َ
 ، ک

« ابتدا با مایعات و نوشیدن  : پذیران  ه ٍ
یر  نْ مَعی سٍ می

ْ
أ
َ
 هاست. »ک

 : آنچه عرضه مى و
َ
ون عُ

َّ
  شود، آفان  ندارد. »لا یُصَد

َ
ون

ُ
ف ِ
 ْ  «... لا یُی 

« ز
َ
ون ُ َّ یر

َ
خ
َ
ا یَت مَّ هَةٍ می د و متنوّع و به انتخاب مهمان است. »فاکی

ّ
، متعد  : مواد پذیران 

، سپس میوه و ح ٍ : اولویّت با نوشیدن 
یر  حْمی  آنگاه غذاى گرم و مطبوع استمَعی

َ
هَةٍل  فاکی

 گوشت پرنده )گوشت سفید(، بر گوشت چرنده )گوشت قرمز( برترى دارد.  .  1

2 .                                        »
َ
هُون

َ
ت
ْ
ا یَش مَّ  در نوع غذا، اشتها نقش اساسی دارد. »می
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، عفیفزنان  بهشن  .  3  زیبان 
«   اند که در عیر  مْثالی

َ
أ
َ
یر ٌ ک  و پاکدامن باشند. »حُورٌ عی

حْمی  . 4
َ
هَةٍ ... ل ، در بهشت فراهم است. »فاکی یر ٌ  تمام اسباب کامیانر  «        ... حُورٌ عی

 کامیانر .  5
َ
ون ُ َّ یر

َ
خ
َ
 هاى بهشت، دائم است. »یَت

َ
هُون

َ
ت
ْ
 ...«                               ، یَش

هاى ها، از نقش عمل در رسیدن به پاداشه نیگ در شیوه تبلیغ و دعوت ب . 6

 اخروى، غفلت نکنیم. 

حور و حَوراء، واژۀ عرنر است و به کسی مى حور
َ
گویند که سیاهى چشمش  جمع ا

 شفاف است و دارای پلک 
ً
 مشگ و سفیدی آن کاملا

ً
هان  باریک است، و گاه به کاملا

                 است. زنان سفید چهره نیر  اطلاق شده 

ز  عیر  و عَیناء(، به معن  درشت چشم است.  عی 
َ
   نیر  جمع )ا

ت گرفته شده یعن  آنچنان زیبا هستند که ابرحى  گفته  ند که حور از ماده حیر

ان مى چشم     شود. ها از دیدن آنها حیر

 هانى همانند کوه90
 . مثال کشتی

 
ُ
مَرْجان
ْ
 وَ ال
ُ
ؤ
 
ل
ْ
ؤ
ُّ
مَا الل
ُ
ه
ْ
 مِن
ُ
رُج
ْ
خ
َ
بْغِیانِ . ی

َ
 لا ی
ٌ
خ
َ
رْز
َ
ما ب
ُ
ه
َ
ن
ْ
ی
َ
قِیانِ . ب

َ
ت
ْ
ل
َ
نِ ی
ْ
رَی
ْ
بَح
ْ
 ال
َ
         . مَرَج

لامِ 
ْ
ع
َ ْ
الْ
َ
رِ ک
ْ
بَح
ْ
ِ ال
ز
 ف
ُ
آت
َ
ش
ْ
مُن
ْ
وارِ ال
َ
ج
ْ
 ال
ُ
ه
َ
                   .                          ( 24- 19)رحمن  وَ ل

                       به هم اندر آمیخت یزدان دو یم                               دو دریا بیامیخت ایزد به هم

ز دارد وجود                           که باشد عیان هریگ را حدود                                  یگ برزخ آن بی 

                            ره کذب و انکار سازید طِ                     کنون بر چه نعمت ز یزدان حى      

 .             برآورد مرجان و لؤلؤ برون                         خود از آن دو دریا به لطفز فزون

 شناور به بحرند بس باشکوه                             خدا راست کشتی همانند کوه



 

390 
 

بحران عمیقان، لا یبغز  علیهما السلام  على و فاطمة: )در تفسیر آیه )علیه السلام(  امام صادق

 
ُ
رُج
ْ
خ
َ
 احدهما على صاحبه، ی

ُ
مَرْجان
ْ
 وَ ال
ُ
ؤ
 
ل
ْ
ؤ
ُّ
مَا الل
ُ
ه
ْ
  حسن و حسیر  و علی و فاطمه ،(مِن

اند و از این دو دریا، لؤلؤ و مرجان  چون حسن و حسیر   دو دریاى عمیق)علیهم السلام( 

هسن  کلاس توحید است؛ آسمان و زمیر  و دریایش. دریا،  . شودخارج مى )علیهما السلام( 

یان نعمت براى همه انسان 
ّ
است. آثار قدرت خدا و برترى اراده او بر همه  ها و جن

هُمَا بردارى از نعمت چیر  هویداست. بهره 
ْ
ن رُجُ می

ْ
ها، نیاز به تلاش و کوشش دارد. یَخ

 
ُ
ؤ
ُ
ل
ْ
ؤ
ُّ
  الل

.91. )  مثال علائم برجسته )کوه های یجز

 آیاتِهِ  
ْ
لامِ وَ مِن

ْ
ع
َ ْ
الْ
َ
رِ ک
ْ
بَح
ْ
ِ ال
ز
وارِ ف
َ
ج
ْ
لى . ال

َ
 ع
َ
 رَواکِد
َ
ن
ْ
ل
َ
ل
ْ
یَظ
َ
 ف
َ
یــــح سْکِنِ الرِّ

ُ
 ی
ْ
أ
َ
ش
َ
 ی
ْ
  إِن

َّ
رِهِ إِن
ْ
ه
َ
ظ

ورٍ 
 
ک
َ
ارٍ ش لِّ صَبَّ

 
یاتٍ لِک

َ
 لآ
َ
ِ ذلِک
ز
    32.33 شوری  ف

ز شتاب                          ز آیات حق اینکه کشتی در آب   کند همچو کوه به رفیی

 به آن باد بخشد سکون و قرار                                  اگر خود اراده کند کردگار

ِّ بنشسته بر پشت آب  بماند خود از حرکت و از شتاب                        که کشتی

 شود فاش بر صابران شکور                                در این کار آیات رب غفور

لامِ مراد از )
ْ
ع
َ ْ
الْ
َ
از نقش    هاى یخ  و غول پیکر است که در حال جریان هستند. ( کوهک

ها، انتقال ابرها،  باد در طبیعت نباید غافل بود. تنفس موجودات زنده، حرکت کشن  

عدیل سرما و گرما همه در گرو جریان باد است و امروزه باد از بارور شدن گیاهان و ت

   رود. منابع انرژى به شمار مى

شن  بزرگ از نظر وزن و حجم، از نشانه  هاى تناسب میان آب دریا و کوه یخ و یا کی

هان  دریاها، به خاطر تفاوتپیکر در اعماق  هاى غول قدرت الهی است )فرو نرفی   کشن  

شود که از زمان  قدر نعمت شناخته مى میان اجسام و اجرام نهاده است(است که خدا 

 . دست برود 
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 مثال موج و کوه  . 92

رِی بِهِمْ 
ْ
ج
َ
جِبالِ  وَ هَِ ت

ْ
ال
َ
ِ مَوْجٍ ک

ز
  وَ نادى ف

ُ
ه
َ
ن
ْ
 اب
ٌ
وح
ُ
بْ مَعَنا وَ لا  ن

َ
َّ ارْک
تزَ
ُ
ِ مَعْزِلٍ یا ب

ز
 ف
َ
وَ کان

 
َ
کافِرِین
ْ
 مَعَ ال
ْ
ن
 
ک
َ
 42هود ت

 کشتی نوح را به بلندای یک کوه تشبیه کرده. 
 
 وجه تشبیه : خداوند متعال بزرگ

 شناور شد آن کشتی باشکوه                             به دریانى از موجهانى چو کوه

 بزد نوح فرزند خود را صدا                            در آن حال از راه لطف و صفا

ز و به من دِه  نباشر تو با کافران هم نشست                   تو دست به کشتی نشی 

ت نوح با فرزندش قبل از حرکت کشن  بوده، زیرا بعد از حرکت، آنهم   گفتگوى حض 

انسان نسبت به فرزند  . در میان امواحىر همچون کوه، امکان سوار شدن وجود ندارد 

 ترى دارد.  ى سنگیر  خود وظیفه 

 پذیرش حقّ در او پدیدار گشته است.  
 

نوح گمان کرد پشش پشیمان شده و آمادگ

 کند. فرزندش را دعوت به رهان  مى

، روزه گرفت و به یاران خود نیر  دستور روزه داد  ت نوح در روز ورودش به کشن  حض 

 از خطرات است.  و فرمود: روزه گرفی   رمز نجات

 کشن  نوح و هی  و تخصّص  عبور از امواحىر همچون کوه، نشانه 
 

ى وسعت و بزرگ

 پیامیر خدا نوح است. 

   . تا آخرین لحظه به فکر نجات دیگران باشیم، گرچه کافر باشند  
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 مثل تسبیح رعد و صاعقه ها . 93

مْدِهِ وَ 
َ
 بِح
ُ
د
ْ
ع  الرَّ
ُ
ح سَبِّ
ُ
 وَ ی

َ
واعِق رْسِلُ الصَّ

ُ
تِهِ وَ ی
َ
 خِیف
ْ
 مِن
ُ
ة
َ
مَلائِک
ْ
شاءُ وَ  ال

َ
 ی
ْ
یُصِیبُ بِها مَن

َ
ف

مِحالِ 
ْ
 ال
ُ
دِید
َ
وَ ش
ُ
ِ وَ ه
َّ
ِ اللَّ
ز
 ف
َ
ون
 
جادِل
ُ
مْ ی
ُ
 (  13)رعد  ه

 بود شکر یکتا خدا را سروش                            صدانى که از رعد آید به گوش

سند هر روز و شب                ملائک نمایند تسبیح رب                      چو از حق بنی

 به هر قوم خواهد کند آشکار                             که آن رعد و آن برق را کردگار

 که بسیار باشد شدید المحال                                   ولى باز در قدرت ذوالجلال

 جدل می نمایند با کردگار                                ند در دل به شگ دچارهنوز 

در فرهنگ قرآن، کلّ هسن  در حال تسبیح خداوند، آنهم تسبیخ براساس علم و  

کند که اذهان اى این مطلب را طرح و بیان مىشعور و انتخاب. جالب آنکه قرآن بگونه 

ى بر ناباورى 
ّ
 و  سبحها باشد. را به خود متوجّه سازد و رد

ُ
ح سَبِّ
ُ
هاى تکرار در سوره ی

 کنید. ینکه شما تسبیح آنان را درک نم متعّدد. و خطاب انسان به ا

 اند؛ در برحى  آیات قرآن، تسبیح و حمد الهی در کنار هم قرار گرفته 
ُ
د
ْ
ع  الرَّ
ُ
ح سَبِّ
ُ
ی

 ْ
َ  شر
ْ
 مِن
ْ
مْدِهِ، إِن

َ
مْدِهِ بِح

َ
 بِح
ُ
ح سَبِّ
ُ
 ی
َّ
گوییم؛  چنانکه در ذکر رکوع و سجود نیر  چنیر  مى   ءٍ إِلً

 . رنر الاعلى و بحمده سبحانو  سبحان رنر العظیم و بحمده

اکرم به هنگام شنیدن صداى رعد   ت آمده که پیامیر
ّ
دى از اهل سن

ّ
در روایات متعد

شدند و دیگران را نیر  به این کار ارشاد  سخن خود را قطع کرده و به دعا مشغول مى

باشند که بر اقوام گنهکار نازل  ها کیفر و عذاب الهی مىبرحى  صاعقه  فرمودند. مى

مانند قوم ثمود ... رعد نیر  مثل فرشته، تسبیخ آگاهانه و از روى شعور  شوند، مى

تسبیح فرشتگان بر اساس خداترسی و خشیت    . اند دارد، رعد و فرشته در کنار هم آمده 

 است. 
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 قلب هانى همانند سنگ . 94

  
َ
لِک
َ
عْدِ ذ
َ
ن ب م مِّ
 
ک
ُ
وب
 
ل
ُ
 ق
ْ
سَت
َ
مَّ ق
ُ
هِىَ ث

َ
  ف

ً
سْوَة
َ
 ق
ُّ
د
َ
ش
َ
وْ أ
َ
ارَةِ أ
َ
حِج
ْ
ال
َ
رُ   ک

َّ
ج
َ
ف
َ
ت
َ
مَا ی
َ
ارَةِ ل
َ
حِج
ْ
 ال
َ
 مِن
َّ
وَ إِن

یَةِ 
ْ
ش
َ
 خ
ْ
 مِن
ُ
بِط
ْ
ه
َ
مَا ی
َ
ا ل
َ
ه
ْ
 مِن
َّ
مَاءُ وَ إِن

ْ
 ال
ُ
ه
ْ
 مِن
ُ
رُج
ْ
یَخ
َ
 ف
ُ
ق
َّ
ق
َّ
ش
َ
مَا ی
َ
ا ل
َ
ه
ْ
 مِن
َّ
ارُ وَ إِن
َ
ه
ْ
ن
َ
 الْ
ُ
ه
ْ
ِ وَ مَا مِن

ّ
 اللَّ

 
َ
ون
 
عْمَل
َ
ا ت مَّ
َ
افِلٍ ع
َ
ُ بِغ
ّ
 (  74 )بقره اللَّ

 بتز اسرائیل لجوج را به سفتی سنگ سفت و سخت.   دل های : وجه تشبیه

ز نیک اعجاز آمد پدید  و لیکن از آن سخت دل تر شدید                               چنی 

ز بدتر به زشتی و ننگ              که سخت است دلهایتان همچو سنگ  وز آن نن 

 بود آنکه جوشد یگ چشمه هم                           چه از پاره اى سنگها دست کم

 که جوشد از آن پاک آنر زلال                                  شکافند برحىز دگر طِ سال

 بگردند از ترس یکتا خدا             گروه از آن سنگ ها جابجا                 

   نبودست غافل یگانه خدا                                  پس اى سنگدلها ز کار شما

ّ فرعون، شکافته   اسرائیل: آیات قبل، بسیارى از الطاف الهی درباره بن   رهان  از سرر

ین غذاها، سایه توبه آنان از گوساله شدن دریا، قبول  ، نزول بهی  بان قرار دادن  پرسن 

  
 

ى معصوم را یادآورشد و در نهایت، ماجراى قتل نفس و چگونگ ابرها و رهیر

توجّهی  فرماید: به جهت نر قاتل با یک روش اعجازآمیر  را بازگو کرد. این آیه مى  کشف 

و کینه بود، دل هاى شما را قساوت شما به این همه نشانه و آیه که از روى لجاجت 

ها،  سنگ  تر شد. بسا که دل هایتان از سنگ نیر  سختفراگرفت و سنگدل شدید و اى

قساوت و سنگدلی،   داروى قساوت، توجّه به علم خداست.  . مراحل مختلف  دارند 

شوند، از  خرد مى  الف:   درنر هاى نر مرض روحى سخن  است که به جهت لجاجت

اب مىآنها نهرها جارى شده و انسان رُ ها را سیر جَّ
َ
ف
َ
انفجار ندارند، ولی   ب:   کنند. یَت

اقل خود و اطراف خود را تر مى 
ّ
 از خشیت الهی، سقوط و سجود دارند.   ج: کنند. حد
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ی . 95 ت گن   مثل تاریــــخ پیشینیان و عنر

بَ 
َ
صْح
َ
 وَ أ
ْ
ا
َ
مُود
َ
 وَ ث
ً
ادا
َ
 وَ ع

ً
ا ثِن 
َ
 ک
َ
لِک
َ
زَ ذ ی ْ
َ
 ب
ً
رُونا
ُ
سّ وَ ق مْثالَ  الرَّ

َ ْ
 الْ
ُ
ه
َ
ا ل
َ
ن
ْ
ب َ
َ  ضز
ً ّ
لا
 
ا وَ ک

َ
ن ْ َّ نر
َ
 ت
ً ّ
لا
 
وَ ک

 
ً
ا بِن 
ْ
ت
َ
 38.39فرقان  ت

 هم اقوام دیگر چه پیش و چه پس                          که عاد و ثمود و همه قوم رس

 که سر خم نکردند بهر سجود                                به هریک عذانر بیامد فرود

اندشان ز آن سپس ذوالجلال                                بگفتیم از بهر هریک مثال  بمن 

 و سرنگون شدن است، به صورن  که به نابودى و هلاکت   تتبن  
 

از دست دادنی بزرگ

  چه کسان  بودند؟ رسّ اصحاب  کشیده شود. 

ى براى آنان فرستاد و آنان را ارشاد کرد، او را تکذیب کردند،  خداوند پیامیر

سشان خشک شد.  
ّ
شان نفرین کرد و آن درخت مقد  پیامیر

 حفر کردند و پیامیر خدا را در آن افکندند و او را این گونه به  
پس از آن چاه عمیف 

                    شهادت رساندند.                                                                             

تلوا الانبیاءالبلاغه:   و در نهج 
َ
ذین ق
ّ
 مدائن الرّس ال

ُ
 اصحاب

َ
ت الهی  -  أین

ّ
سن

 فرستادن رسولان براى هدایت مردم و هلاکت تکذیب کنندگان  آنان بوده.   

مّت خداوند با همه 
ُ
بنا له الامثال           ى ا  ض 

ً
                                     ها اتمام حجّت کرده است. و کلا

ت  - 
ّ
ار، یگ از سن

ّ
ا هاى الهی است. و کقهر و غضب خداوند بر کف نا تتبیر

ّ
 تیر
ً
  لا
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 مثل گذشتگان  . 96

مْ 
 
تِک
ْ
أ
َ
ا ی مَّ
َ
 وَ ل
َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
وا ال
 
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ت
ْ
سِب
َ
مْ ح
َ
مْ أ

 
بْلِک
َ
 ق
ْ
وْا مِن
َ
ل
َ
 خ
َ
ذِین
َّ
لُ ال
َ
ساءُ وَ مَث

ْ
بَأ
ْ
مُ ال
ُ
ه
ْ
ت مَسَّ

  
ُ
وا مَعَه
ُ
 آمَن
َ
ذِین
َّ
سُولُ وَ ال ولَ الرَّ

ُ
ق
َ
 ی
تیَّ
َ
وا ح
 
زِل
ْ
ل
ُ
اءُ وَ ز َّ

َّ رِیبٌ   مَتی الصِّز
َ
ِ ق
َّ
صَِّْ اللَّ

َ
 ن
َّ
لا إِن
َ
ِ أ
َّ
صُِّْ اللَّ

َ
  ن

 که در جنت آیید نر امتحان      214بقره              عبث، ازچه دارید در دل گمان

 رسیده به پیشینیان شما                             همان سان که این امتحان و بلا

ز لرزه و رنجها رو نمود                                   که بسیار آمد بر آنها فرود  زمی 

دند و پریش               
ُ
 دل از محنت و رنج گردیده ریش              همیشه هراسان ب

 به سوى خدا برده دست دعا                                  همه مؤمنان و رسول خدا

ون ز حد              خدایا در   چه هنگام یارىّ حق می رسد؟               این رنج بن 

    بود یارى حق زمانش قریب                            خطاب آمد اى مردم باشکیب

آنان گرفتار تنگدسن  و ناخوسیر شده و چنان زیر و زبر شدند که پیامیر و افرادى که  

ایمان آورده و همراه او بودند، گفتند: یارى خدا چه وقت خواهد بود؟ آگاه باشید که 

 یارى خداوند نزدیک است. 

ن  براى مسلمانان 
ّ
این آیه یادآور تحمل سخن  از سوى مؤمنان گذشته و هشدار و تسلً

است. حوادث سخت، آزمایش الهی است و مشکلان  همچون حوادث تلخِ مالی و 

 هاست. همه براى ساخته شدن انسان جان

 هر کدورت را صفانى در نر است          /   هر بلانى را عطانى با وى است 

، گنجر معتنر         /   خار دیدى، چشم بگشا گل نگر       زیر هر رنجر
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ها پیچیده شده  خوانیم : بهشت با سخن  مى( لی الله علیه و آله)ص یر اکرمدر رواین  از پیام

  است. 

گویند اى  و در رواین  : براى مؤمنان گرفتار در دنیا، چنان پاداسیر است که دیگران مى

ى براى ما بود.  کاش این سخن    ها با سخن  بیشی 

 آرى، مشکلات، عامل رشد و قرب و راه ورود به بهشت است. 

 مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد  شود     /   نابرده رنج، گنج میشّ نمى

مُ   ى تردید نشود. خداوند بارها وعده داده است کهاستجابت دعا، مایه تأخیر 
ُ
ه
َ
مْ ل
ُ
ه
َّ
إِن

 
َ
صُورُون

ْ
مَن
ْ
 یارى مى  ال

ً
 شوند. انبیا و بندگان ما حتما

ا وَ رُسُلِى و  
َ
ن
َ
زَّ أ لِیرَ
ْ
غ
َ َ
ُ لْ
َّ
بَ اللَّ
َ
ت
َ
وز هستیم.   ک    خداوند نوشته است که من و فرستادگانم پیر

وزى داده و ممکن است به دلائلی این وعده وعدهبه هر حال خداوند   ها به تأخیر  ى پیر

  بیافتد، لکن این تأخیر نباید سبب تردید شود. 

ت
ّ
ى نیست.  در سن  هاى الهی، هیچ تغییر

ت 
ّ
 همه مل

ّ
   ها و افراد باید از کوران آزمایش بگذرند. ها و امت

وْا
َ
ل
َ
 خ
َ
ذِین
َّ
لُ ال
َ
مْ مَث
 
تِک
ْ
أ
َ
ا ی مَّ
َ
 مشکلات دیگران، عامل تسکیر  است. توجّه به   وَ ل

یم.     ت و الگو بگیر  از تاری    خ، عیر
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 مثل هلاکت قدرتمداران . 97

 
ً
شا
ْ
ط
َ
مْ ب
ُ
ه
ْ
 مِن
َّ
د
َ
ش
َ
نا أ
ْ
ک
َ
ل
ْ
ه
َ
أ
َ
زَ  وَ مَضز ف لِی 

وَّ
َ ْ
لُ الْ
َ
ز از    ( 8)زخرف  مَث ت گرفیی خدا برای عنر

ند. تاریــــخ گذشته و پیشینیان که مشف بودند برای آیندگان مثال  ز  من 

بُد روى خاک                                  بکردیم ما سرکشان را هلاک
َ
 کز آنان قوى تر ن

ح و بیان           ند مردم از آن                      ز پیشینیان رفت سرر  مگر پند گن 

هاى الهی گردد  در فرهنگ قرآن، اسراف به هر کارى که موجب به هدر رفی   نعمت 

، مشف خوانده شده مىگفته    اند. شود. لذا در این آیات، افراد نر اعتنا به کتاب آسمان 

رَ وجود چند مزاحم نباید مانع ارائه خیر شود.  
ْ
ک
ِّ
مُ الذ
 
ک
ْ
ن
َ
 ع
ُ
ِب
صِّزْ
َ
ن
َ
 ف
َ
                           أ

رات الهی، قرآن وسیله 
ّ
رَ. نر اعتنان  به تذک

ْ
ک
ِّ
اى از اسراف  نمونه ى بیدارى است. الذ

زَ  است فِی   مُشِْ
ً
وْما
َ
مْ ق
ُ
ت
ْ
ن
 
  . ک

ت
ّ
هاى الهی است. همه انبیا گرفتار استهزاى مخالفان بودند  فرستادن انبیا یگ از سن

ان قبلی آگاه باشد تا به خاطر استهزاى گروهى دست  ى، باید از وضع پیامیر و هر پیامیر

 از کار خود برندارند. 

  ٍّ ترِ
َ
 ن
ْ
تِیهِمْ مِن

ْ
أ
َ
 روحى . ما ی

 
 دل و نوعی آمادگ

ّ
آشنان  با مشکلات دیگران سبب تسلی

مْ  یهی تی
ْ
ى دائم مخالفان انبیا بوده است. ابتدا اتمام حجّت،  استهزا، شیوه. است. ما یَأ

 سپس مجازاتی معاندان. 

 ٍ ترِ
َ
 ن
ْ
تِیهِمْ مِن

ْ
أ
َ
نا ی

ْ
ک
َ
ل
ْ
ه
َ
أ
َ
. استهزاى مردان خدا، سبب هلاکت و نابودى است.  ... ف

 
َ
نای

ْ
ک
َ
ل
ْ
ه
َ
أ
َ
 ف
َ
ن
ُ
زِؤ
ْ
ه
َ
کنید، حمایت کنید. هیبت از افراد لایف  که براى مأموریّن  اعزام مى   . سْت

  . ها را بشکنید ابرقدرت 

ت و  
ّ
قدرت مردم مانع قهر الهی نیست. تاری    خ و حوادث آن قانونمند و داراى سن

 اصول مخصوص به خود است. 
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ت پذیری  . 98  و عنر
 مثلهای تاریجز

 وَ 
ً
فا
َ
مْ سَل
ُ
ناه
ْ
عَل
َ
ج
َ
  ف

َ
خِرین
ْ
 لِلْ
ً
لا
َ
ا  وَ   مَث مَّ

َ
 ل

ً
ل
َ
مَ مَث
َ
 مَرْي
ُ
ن
ْ
 اب
َ
ِب
 ضزُ

َ
ون
ُّ
صِد
َ
 ي
ُ
ه
ْ
 مِن
َ
وْمُك
َ
 ( 57) إِذا ق

نی  ز هم آیتی             56زخرف              بگشتند آئینۀ عنر  بر آیندگان نن 

 بسى قومت از آن برآشفته شد                               چو بر ابن مریم مثل گفته شد

 بپاخاست فریادشان در عمل                                    بر آنان گران آمدى این مثل

و و 
ّ
ى از غل  كند، براى جلوگیر

 
ت عيسی را فرزند مريم معرّف اضار قرآن بر اينكه حض 

 فرزند خدا دانسی   اوست. 

ان  که در گذشته بوده : گذشتگان اند و مُقتدی و قدوه کافر و مثل  سردستگان و رهیر

 اند.  سوء آیندگان  همچون خود شده

د به عذاب دوزخ در آخرت. حوادث  پیشگامان کفر و سرکسیر در دنیا، و جلوداران ورو 

ت است.    گذشتگان براى آیندگان درس عیر

ت حتم الهی است. به گواهى تاری    خ، نابود کردن قدرت 
ّ
 هاى جبار، سن

 
 

مثلهای تاریخ  مربوط به سرگذشت برحى  از اقوام و مللی که نام ایشان و پایان زندگ

داستان   ند ناسپاسی و گناهان  که سرزدگنجانده شده که به علت     آیات اسفبارشان در

ت و پندپذیری دیگر ملل عالم   ایشان مایه عیر
 

 شد. زندگ
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 مثال عصای موش . 99

 
ً
بِرا
ْ
 مُد
َّ
 وَلى
ٌّ
ان
َ
ها ج
َّ
ن
َ
أ
َ
 ک
زُّ َ نی
ْ
ه
َ
ا رَآها ت مَّ

َ
ل
َ
 ف
َ
صاک
َ
قِ ع
ْ
ل
َ
بْ یا مُوشوَ أ

ِّ
عَق
ُ
مْ ی
َ
 لا  وَ ل

فْ إِنزِّ
َ
خ
َ
لا ت

یَّ 
َ
د
َ
 ل
ُ
خاف
َ
 ی

َ
ون
 
مُرْسَل
ْ
ورٌ رَحِیمٌ  . ال

ُ
ف
َ
 غ
إِنزِّ
َ
 سُوءٍ ف

َ
عْد
َ
 ب
ً
سْنا
ُ
لَ ح
َّ
د
َ
مَّ ب
ُ
مَ ث
َ
ل
َ
 ظ
ْ
 مَن
َّ
  إِلً

 وجه تشبیه : خداوند عصای موش را به مار و اژدها تشبیه کرده است.    

ن ز دستت عصا 
َ
ز ز  که ناگاه گردد یگ اژدها               11.10نمل        کنون بر زمی 

سید موش نمودى فرار                       به جنبش درآمد بشد نر قرار                بنی

 که حتی نکردى به پشتش نگاه                                   ز وحشت چنان پا نهادى به راه

سد نتر در حضور                                  خدا گفت این ترس می ساز دور
 10که هرگز ننی

به کار نکویش مبدل کند                                هرآن کس که ظلمى از او سر زند  

 11که الطاف او نیست از کس بدور                     بیامرزد او را خداى غفور                    

  ى کلمه
ٌّ
ان
َ
ى اوّل، عصا به آن صورت یا به معناى مار کوچک است که در مرحله  ج

 که مثل مار کوچک سرعت حرکت داشت.  
 

 درآمد و یا مار بزرگ

ترس دارند، مگر کسان  که ستم کرده و بعد عمل خونر انجام دهند که   ءغیر انبیا 

   آنان نیر  به خاطر غفور و رحیم بودن خدا ترسی ندارند. 

فْ 
َ
خ
َ
ى خوف غریزى است، ولی خوف معنوى که خوف از مقام الهی است،  درباره  لا ت

 در آیات دیگر عنوان شده است. 
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ل و روغن گداخته  . 100
 
 آسمانز چون گ

هانِ 
ِّ
الد
َ
 ک
ً
ة
َ
 وَرْد
ْ
ت
َ
کان
َ
ماءُ ف تِ السَّ

َّ
ق
َ
ش
ْ
ا ان
َ
إِذ
َ
   ( 37)رحمن  ف

 . گداخته تشبیه کرده استوجه تشبیه : خداوند آسمان را به گل سرخ و روغن  

ز و گران                                یگ روز آید که این آسمان  خورد سهمگی 
ز
 شکاف

 ز هر سو چو روغن بگردد روان                         شود چون گلى سرخگون ناگهان

 ها از هم شکافته و ذوب خواهند شد. در آینده آسمان 

  هان  کهآسمان
ً
 شِدادا
ً
 هستند، سَبْعا

هانشوند. مثل روغن مذابّ، روان مى
ِّ
الد
َ
 ک
ً
ة
َ
 وَرْد
ْ
ت
َ
کان
َ
 . ف

د. ظهور قیامت، با دگرگون  در نظام طبیعت صورت مى  ماءُ گیر تِ السَّ
َّ
ق
َ
ش
ْ
ا ان
َ
إِذ
َ
 . ف

 پایان این جهان، فروپاشیدن و درهم پیچیدن است،  

ماءُ  امّا آغازى است براى جهان دیگر  تِ السَّ
َّ
ق
َ
ش
ْ
ا ان
َ
إِذ
َ
قیامت روز شکافته شدن   ف

 . آسمان هاست

تِ السّماء فهى یومئذٍ واهیة
ّ
ه  و انشق

ّ
( و آسمان از هم بشکافد، و در آن روز ۱۶)حاق

 است که آن از هم گسسته باشد،  

ق الْرضُ بلکه زمیر  نیر  شکافته مى شود: 
ّ
ق
َ
ش
َ
 علینا یسن   یوم ت

 ذلک حشرْ
ً
 )عنهم سِراعا

 ( ۴۴ق

ی است   [ آنان جدا و شکافته مى شود، این حشر روزی که زمیر  به سرعت از ]اجسادی

   ود. که بر ما آسمان خواهد ب
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 . حوران بسان یاقوت و مرجان 101

 
ٌّ
ان
َ
مْ وَ لا ج

ُ
ه
َ
بْل
َ
سٌ ق
ْ
 إِن
َّ
ن
ُ
ه
ْ
مِث
ْ
ط
َ
مْ ی
َ
رْفِ ل
َّ
 الط
ُ
 قاضِات

َّ
 نگاهشان از بیگانه کوتاه (56) فِیهِن

 
ُ
مَرْجان
ْ
 وَ ال
ُ
وت
ُ
یاق
ْ
 ال
َّ
ن
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
 ( 58)رحمن  ک

 است. وجه تشبیه : زنان و حوران بهشتی به یاقوت و مرجان تشبیه شده 

 نشیمن گزیده به باغ بهشت                                زنانز نجیبند و نیکوسرشت

ز                    ز انس و ز جن هیچ کس پیش از این  نبودست با آن زنان همنشی 

 چو یاقوت هستند و مرجان نور             زنانز که دارند آنجا حضور                   

رْفِ 
َّ
 الط
ُ
ابیت  یا به معناى چشم ندوخی   به دیگران است یا این   قاضِات

ّ
که به خاطر جذ

و زیبان  که دارند، همشانشان حاض  نیستند چشم از آنان بردارند و نگاه به دیگران  

 کنند. 

. همشان  پاک  الفهاى مادى و طبیعى بهشت اشاره شده است:  در آیات، به کامیانر  

«و  و زیبا  رْفی
َّ
 الط

ُ
ات   هم عفیف و پاکدامن هستند، »قاضی

هُنَ  ب. 
ْ
ث می

ْ
مْ یَط

َ
 «هم باکره و دست نخورده، »ل

« ج. 
ُ
مَرْجان

ْ
 وَ ال

ُ
وت

ُ
یاق
ْ
هُنَّ ال

َّ
ن
َ
أ
َ
 هم لطیف و زیبا »ک

  لات جنسی هستند بهشتیان داراى تمای  - 

   جنّ نیر  داراى غریزه جنسی است - 

اى اصیل است، نه تمایلی تلقین   تمایل انسان به پاکی، بکارت و زیبان  همش، خواسته   - 

   و زائیده فرهنگ و محیط

 زنان بهشن  غیر از همشان بهشتیان در دنیا هستند.  - 
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 . مثال حرکت کوه ها102

تِ  َ ِّ اوَ سُن 
ً
اب  سَرَ
ْ
ت
َ
ان
َ
ک
َ
جِبَالُ ف

ْ
   ۲۰نباء    ال

 وجه تشبیه : خداوند حرکت کوه را به سراب تشبیه کرده است.   

 جبالند آن روز همچون سراب                         گشوده شود ز آسمان چند باب

مه به هم خوردن آنها و خرد شدن و ذره ذره شدن سنگ ها و در  حرکت کوه 
ّ
ها مقد

 اى است که از دور سراب به نظر آیند.  نهایت، روان شدن به گونه 

تشود.  در قیامت، نظام آسمان و زمیر  دگرگون مى  َ ا الجِبالُ سُن ِّ
َ
سوره تکویر: و آن    وَ اِذ

       زمان که کوهها به راه مى افتند. 

   در آستانه قیامت، کوه ها از جا کنده و حرکت داده خواهند شد .  -  1

، حن  سخت ترین   -  2 قیامت، رخدادى بزرگ و همراه با به هم پاشیدن تمام زمیر 

 نقطه هاى آن.  

خیر رانش کوه ها، در حقیقت خیر از متلاسیر شدن زمیر  و بیانگر عظمت رخداد  

 قیامت است.  

خورند  مى  تکان  خود   جای   از ،  بود   متگ   آنها   بر   انسان   کهو استوار    محکم  هایو اما کوه

 صورت سرانر در مى آیند.   به شوند و مى و پراکنده پاره افتند و پارهمى راه به و 

آیند،  کنند نخست به حرکت در مىدر آستانه قیامت کوهها مراحل مختلف  را طى مى

 شوند اى تبدیل مىو در آخرین مرحله به غبار پراکنده

 

 

 



 

403 
 

 مثال سن و سال کم. 103

ا
ً
رَاب
ْ
ت
َ
وَاعِبَ أ

َ
ان  همسال با سینه (۳۳)نباء   وَ ک   . هاى برجسته.                         و دخی 

ه اند  ز ه اند          که همسال و خوش رو و پاکن  ز  بسى حور چشمان که دوشن 

واعِبَ 
َ
ى را گویند که تازه سینه ک  اش بر آمده باشد،  دخی 

 هم سن و سال و هم شکل و شمائل است.  اتراب

 بر یکدیگر برترى ندارند، کامیانر و  
شاید مراد این باشد که حوریان بهشن  در زیبان 

 . هاى مادى و معنوى است رستگارى در سایه نعمت

پاداش برای مردان  باتقوی و پاک است که در دنیا رعایت کرده و حلال و حرام خدا را  

 اهمیت داده باشند. 

نه مردان بیمار دل و دله و چشم چران که زنان را مورد اذیت قرار داده و موجب  

 ناراحن  آنان شده باشند. 

دارى جنسی همراه است، بلکه نیر  از آن جهت که نیاز  اصولا   همشان نه فقط با کامیر

اى است کند که براى آن همچون آینه روح را از لحاظ همکارى با روحى دیگر تکمیل مى

 بیند و بالعکس، که خود را در آن مى 

ین صورن  که بشر تصو  ر  و خدا براى بندگان صالح حور العیر  فراوان در بهشت به بهی 

 کند آفریده است،  

 شود،  شود که در زیبان  و جمال ظاهرى برترى از آن تصور نم بلکه گاه چنان تصور مى

روحى و خلق عالی و ادب رفیع است تا شایسته مؤمنان و تراز جمالو نمونه اعلان  براى 

 بالاى ایشان بوده باشد. 
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 کاه جویده شده  . 104

عَصْفٍ 
َ
مْ ک
ُ
ه
َ
عَل
َ
ج
َ
ولٍ ف

 
ک
ْ
أ    (5 فیل)  مَّ

  . ، بدترین تحقن  ز  تشبیه به کاه که خوراک حیوان شده یعتز سرگی 

 كه حيوان علف زير دندان نمود                       بدنهايشان خرد آن سان نمود

اصحاب فیل یعن  ابرهه که سوار بر فیل شدند و با سپاهیان بسیار زیاد تصمیم بر  

 .  هم خورد شد، هم تحقیر سپاه دشمن تخریب کعبه را داشتند، 

چراکه خداوند پرنده هان  کوچک که سنگ ریزه ای در منقار داشتند به جان آن ها  

ان  که همراه داشتند شکست خورده   .  و نابود و فراری شدند افتاده و با تمامى تجهیر 

، تنها اراده و ایمان قوی مى خواهد که ابر قدرتان   وزی مستضعفیر  خداوند برای پیر

فته را با امداد الهی خود به نابودی برساند.  ات پیشر   سراسر مجهز با تجهیر 

ترین کیفر براى اهانت به  سخت دشمنان خدا هر چند مجهز باشند ناتوانند.. 

 مقدسات است. 

)اقوام دیگر که هلاک شدند هیچ کدام مثل کاه جویده نشدند، بلکه یا روى خاک   

 افتادند یا در آب غرق شدند.(.  

وزى انقلاب اسلامى در ایران و اشغال سفارت آمریکا، آمریکا به بهانه آزادى   پیر

با وزش باد و شن  به اراده خدا در طبس هاى و ساقط کردن رژیم اسلامى، گروگان

 و خلبانان آنها سوختند و بخسیر هم پا به فرار گذاردند.  مفلوک شد 
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 قطع تمام درختان  با قهر الهى . 105

یمِ  ِ
الصَِّّ
َ
 ک
ْ
ت
َ
صْبَح
َ
أ
َ
 .  ف
َ
مْ نائِمُون

ُ
 وَ ه
َ
ک
ِّ
 رَب
ْ
یْها طائِفٌ مِن

َ
ل
َ
 ع
َ
طاف
َ
   (۲۰)سوره نون  ف

 وجه تشبیه : باغ مرد خسیس و تنگ نظر را بعد از قهر الهى به محلى غن  از باغ 

 ...                                                                                                     تشبیه شده بدون درخت و

 ز یزدان برآن باغ آمد عذاب                    این رو همان شب به هنگام خواب از 

ى گشت یکش سیاه               همه نخلهایش به وقت پگاه                   چو خاکسنی

    شود. قهر الهی مخصوص آخرت نیست بلکه گاهى در دنیا و بسیار سری    ع واقع مى  .1

« تنبیه و کیفر از شئون  .2
َ
ک نْ رَبِّ فٌ می  ربوبیّت است و جنبه تربین  دارد. »طائی

 
َ
زَ   أ مُسْلِمِی 

ْ
عَلُ ال
ْ
ج
َ
ن
َ
زَ ف رِمِی 

ْ
مُج
ْ
ال
َ
  نون  ۳۵ ک

ز ؟                         كجا باشد آيا مسلمان به دين  به نزديك ما همچو آن مجرمی 

كرد و زکوه هاى باغش به فقرا انفاق مى مرد باغدارى كه هر سال از ميوه  باغ سوخته 

 محصولات خود را مى پرداخت از دنيا رفت.  

که با اراده  وارثان تصميم گرفتند فقرا را محروم نمايند، تنها يگ از وارثان مخالف بود  

 خدا باغ سوخت و خودشان را محروم کردند از ثروت نه فقراء را . 
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 مانند یونس نباش. 106

وتِ 
ُ
ح
ْ
صَاحِبِ ال

َ
ن ک
 
ک
َ
 ت
َ
 وَ لً
َ
ک
ِّ
مِ رَب
ْ
ک
ُ
ْ لِح اصْنرِ

َ
ومٌ  ف

 
ظ
ْ
وَ مَک
ُ
ى وَ ه
َ
اد
َ
 ن
ْ
 ( ۴۸)نون    إِذ

 بکن صنر بهر خداوند خویش                           تو راه صبورى کنون گن  پیش

 که بر خلقش آید عذانر ز رب                         نباشر چو یونس که کردى طلب

     که پر بود قلبش ز اندوه و آه                              در آن حال خواندى یگانه اله

ومٌ 
 
ظ
ْ
 به کسی گویند که از غم و اندوه پر شده باشد.  مَک

ش را به صیر دعوت كرده زيرا برای ارشاد مردم  20خداوند در قرآن، حدود  مرتبه پيامیر

 صیر و مقاومت لازم است 
َ
مِرت
 
ما ا
َ
قِم ک
َ
   همانطور که ماموری استقامت کن.  وَ است

 خواهيم.  در سوره شعراء، شعار تمام انبيا اين است كه ما از شما مردم مزد نم 

رٍ 
ْ
ج
َ
 أ
ْ
يْهِ مِن
َ
ل
َ
مْ ع
 
ك
 
ل
َ
سْئ
َ
ار در آيه وَ ما أ

ّ
زٌ  با جمله  45كف يْدِي مَتِی 

َ
 ك
َّ
تهديد شدند، پس   إِن

  اى دارد، تو صیر كن و در نفرين عجله نكنبراى آنان حكم و برنامه  خدا 
ُ
ْ لِح اصْنرِ

َ
مِ ف

ْ
ك

 
َ
ك
ِّ
   رَب

ت یونس(  رهیر جامعه   بی  ) حض  صاحی
َ
نْ ک

ُ
ک
َ
ایظ امّت را رها کند. )لا ت نباید در هیچ سرر

) حُوتی
ْ
 .  ال

ون آورد.   در شكم ماهى زنده ماند و سپس او را بیر

 و هم نعمت معنوى كه توفيق عذرخواهى و پذيرش توبه او باشد،  

 زند مگر با توفيق الهى.  زيرا هيچ توبه و اطاعن  از انسان سر نم 
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 . مثال تخت بلقیس107

 
ْ
ا جاءَت مَّ

َ
ل
َ
وَ ف

ُ
 ه
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
 ک
ْ
ت
َ
کِ قال
ُ
رْش
َ
ذا ع
َ
 هک
َ
بْلِها وَ   قِیلَ أ

َ
 ق
ْ
مَ مِن
ْ
عِل
ْ
ا ال
َ
وتِین
 
زَ وَ أ ا مُسْلِمِی 

َّ
ن
 
   ک

مثال : تخت بلقیس به طور معجزه در اختیار سلیمان قرار گرفته بود که بلقیس آن را 

 تصدیق نمود. 

 بگردید حاضز در آن بارگاه                  42نمل     چو بلقیس آمد به دربار شاه

ز                 ز ؟                       نمودند از او سؤالى چنی   که تخت تو اینست آیا همی 

ز است و زین پیشنی   به فرمان ایزد نهادیم سر                             بگفتا همی 

( بازداشته  آنچه )آن زن( به جاى خدا مى 
ّ
پرستید، او را )از تسلیم شدن در برابر حق

 بود، و او از قوم کافران بود، )ولی بعد از کفر، ایمان آورد(. 

مَ  ىجمله 
ْ
عِل
ْ
ا ال
َ
وتِین
 
 ادامه  وَ أ

ً
ى کلام بلقیس است و ممکن است سخن سلیمان ظاهرا

 و اطرافیان او باشد که گفته باشند: 

 به ما، قبل از بلقیس علم داده شده و قبل از او مسلمان بودیم.  

ک مانع خط شکن  و تسلیم بلقیس شده بود، چنانکه قرآن فرمود:    جامعه و محیطی سرر

 
َ
وْمٍ کافِرِین

َ
 ق
ْ
 مِن
ْ
ت
َ
ها کان
َّ
ِ إِن
َّ
ونِ اللَّ

ُ
 د
ْ
 مِن
ُ
عْبُد
َ
 ت
ْ
ت
َ
ها ما کان

َّ
،   وَ صَد در برخوردهاى ابتدان 

 ل نزنید. حرف آخر را اوّ 

، مانع از ایمان   مکتنر ارزش دارد که بر اساس علم باشد. محیط، جامعه و عقائد خراف 

 واقعى است.  
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ل غلام یک خواجه و غلام چند خواجه   . 108
َ
 مَث

لٍ 
ُ
رَج
ِّ
مًا ل
َ
 سَل
ً
ل
ُ
 وَ رَج
َ
اکِسُون

َ
ش
َ
اء مُت
َ
ک َ
ُ  فِیهِ سرر
ً
ل
ُ
ج  رَّ
ً
ل
َ
ُ مَث
َّ
 اللَّ
َ
ب َ
   ضزَ

ً
ل
َ
انِ مَث
َ
وِی
َ
سْت
َ
لْ ی
َ
 ه

ُ
مْد
َ
ح
ْ
ال

 
َ
مُون
َ
عْل
َ
 ی
َ
مْ لً
ُ
ه ُ
َ
نَ
ْ
ک
َ
لْ أ
َ
ِ ب
َّ
  .                                                                        29زمر  لِلَّ

ز تشبیه کرده است.   تفاوت انسان دارای چند ارباب را به یک ارباب داشیی

ید آن را فرا در عمل                               خداوند این نکته را زد مثل  بگن 

 همه دشمن هم همه بدنهاد                              کسى را که ارباب باشد زیاد

 بود بندۀ نیکمردى نکو؟                      بود همچو آن کس که همواره او 

 ولى اکنَ خلق آگه نیند                    ستایش خدا راست نر چون وچند

گ که ارباب و آلهه    ک و موحد زده، مشر این مثلی است که خداوند برای شخص مشر

یکند و بر سر او با هم مشاجره دارند   متعدد و مختلف مى پرستد و آنها در شخص او سرر

باشد، با  و هر یک او را به کاری دستور مى دهند و مى خواهند که او بنده خاص آنها 

شخص موحدی که خالص در اختیار یک معبود است و احدی در شخص او با آن 

اکت ندارد، در نتیجه موحد تنها بر طبق اراده او خدمت مى کند    معبود سرر

البته این دو نفر یکسان نیستند و این مثال ساده و همه کس فهم در واقع تقریر برهان   

ا
َ
ت
َ
سَد
َ
ف
َ
ُ ل
َّ
 اللَّ
َّ
 إِلً
ٌ
ة
َ
 فِيهِمَا آلِه

َ
ان
َ
وْ ك
َ
اگر در آسمانها و زمیر  خدایان دیگری غیر از خدای    ل

  واحد مى بود ، فاسد مى شدند, مى باشد. 

برای خود امر و نهی دارند بسان برده ای  کافر به خاطر خدایان متعددی که هرکدام

، متحیر بوده و راهى به    است که مملوک چند نفر مى باشد. 
 

ک، در زندگ انسان مشر

 مقصود نخواهد برد چون آرای مختلف بر او حاکم است.  

در حالی که مؤمن برای خود، حاکم واحدی برگزیده و یک رای بر او حکومت خواهد  

 کرد.  
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 که حقایق را به خونر   واندیشه  وو آنها که چشم 
عقلشان بسته است با کسان 

 کنید. کنند برابرند؟ آیا فکر نم درک مى وبینند مى

 او بهی  است از 
 

 غیر او، و این  و در آخر خدا را ثنا نموده به جهت آنکه بندگ
 

بندگ

ن  داشته باشد کاملا روشن است  ین بصیر
 مزیت بر هر کس که کمی 

 ن این امر را متوجه نم شوند و این مزیت را نم فهمند. اما بیشی  آنا

 برده اى است داراى چند ارباب که هر کدام او را به کارى دستور مى دهد، این مى گوید: 

ان است،    فلان برنامه را انجام ده، و دیگرى نهی مى کند، او در این میان سرگردان و حیر

مانده و نم داند خود را با نواى   متحیر  و در وسط این دستورهاى ضد و نقیض 

  !کدامیر  هماهنگ سازد؟

 این یگ او را به دیگرى حواله مى دهد، و 
 

و از آن بدتر اینکه براى تامیر  نیازهاى زندگ

 محروم و بیچاره و نر نوا و سرگردان است و مردى را  
آن دیگر به این، و از این نظر نیر 

لٍ وَ ذکر مى کند که تنها تسلیم یکنفر است )
ُ
رَج
ِّ
مًا ل
َ
 سَل
ً
ل
ُ
  .( رَج

ک( و )موحد(:    و اینگونه است حال )مشر

کان در میان انواع تضادها و تناقضها غوطه ورند، هر روز دل به معبودى مى  مشر

 بندند، و هر زمان به اربانر رو مى آورند، نه آرامسیر ، نه اطمینان  و نه خط روشن  . 
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 کلام خداخاشع در مقابل عظمت   . 091

بَل
َ
 ج
َ
لى
َ
 ع
َ
رْآن
ُ
ق
ْ
ا ال
َ
نا هذ
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
وْ ا
َ
ِ  ل

ّ
یَةِ اللَّ
ْ
ش
َ
 خ
ْ
 مِن
ً
عا
ِّ
صَد
َ
 مُت
ً
 خاشِعا

ُ
ه
َ
ت
ْ
ی
َ
رَأ
َ
ها  ل

ُ
ب ِ
صِّزْ
َ
مْثالُ ن
َ
 الا
َ
ک
ْ
وَ تِل

اسِ 
ّ
 لِلن

َ
رُون
َّ
ک
َ
ف
َ
ت
َ
هُمْ ی
َّ
عَل
َ
 (   21)حشر  ل

 نفوذ معنوى قرآن را در انسان بر خشوع و خضوع کوه ها در برابر قرآن تشبیه کرده 

ز باشکوه  فرستاده بودیم بر سنگ و کوه                                اگر ما کتانر چنی 

 چسان کوه، خاشع شدى و ذلیل                              بدیدى ز ترس خداى جلیل

ز نیک تمثیل را   نمائیم بهر خلایق بیان                              ما عیانچنی 

 یگ لحظه در آن تدبر کنند                              امیدست یک دم تفکر کنند

ر در آیات الهى بیان مى کند. 
ّ
ل و تفک

ّ
 پیامیر  سپس هدف از امثال القرآن را تعق

 
  زندگ

نشانگر آن است که دشمنان اسلام از جاذبه قوىّ قرآن مجید مى  )صلی الله علیه و آله( 

یفه  وْ فیهِ فصّلت  26هراسیدند. آیه سرر
َ
غ
ْ
ل
َ
رْآنِ وَ ا
ُ
ق
ْ
ا ال
َ
سْمَعُوا لِهذ

َ
رُوا لا ت

َ
ف
َ
 ک
َ
ذین
َّ
وَ قالَ ال

 
َ
لِبُون
ْ
غ
َ
مْ ت
 
ک
ّ
عَل
َ
وت آن جنجال  کافران گفتند: گوش به این قرآن ندهید و به هنگام تلا ل

وز شوید!  آرى! آنان آن قدر از جاذبه قرآن مى ترسیدند که هنگام  کنید، شاید پیر

وع به هیاهو و جنجال مى کردند تا )صلی الله علیه و آله( تلاوت آیات حق توسّط پیامیر  سرر

کان از این   ار و مشر
ّ
صداى زیباى تلاوت قرآن پیامیر به گوش مردم نرسد. اوج هراس کف

ه نشانه جاذبه شگفت انگیر  قرآن مجید است، آنجا بود که به کسان  که مسأله، ک

 الحرام را داشتند، مى گفتند: در داخل 
ّ
ف به مسجد الحرام و زیارت بیت اللّ ّ قصد تشر

را نشنوید؛ صلی الله علیه و آله  مسجد پنبه اى در گوش هاى خود فرو کنید تا صداى پیامیر 

ى از رسیدن صداى حق به  مبادا مسحور شوید! متأسّفانه ام روز هم این شیوه جلوگیر

هام ها و بر چسب ها و تهمت 
ّ
مردم، به روش هاى مدرن انجام مى شود! برحى  از ات

ت رسول کان به حض   نسبت مى دادند نیر  نشانگر همیر  است.  صلی الله علیه و آله    هان  که مشر
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 هاى منافقان اغفال شدهوعده  . 110

لِ 
َ
مَث
َ
رِیبًاک

َ
بْلِهِمْ ق
َ
 مِن ق
َ
ذِین
َّ
لِیمٌ  ال

َ
 أ
ٌ
اب
َ
ذ
َ
مْ ع
ُ
ه
َ
مْرِهِمْ وَ ل

َ
الَ أ
َ
وا وَ ب
ُ
اق
َ
 (  ۱۵حشر ) ذ

ب المثل :          شودمؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمى ضز

ز دور وجود                 بود حال این منکران عنود                  چو کفار پیشی 

 بدیدند آنان به دار الفنا                                 که خود کیفر کارهاى خطا

ز اندر جحیم  عذانر ببینند سخت و الیم                                به دار البقا نن 

، فریب وعده ولی یهودیان بن   هاى منافقان را خوردند و فکر نکردند که این  نضیر

 قینقاع دادند و وفا نکردند. ها را به یهودیان بن  منافقان، چندى قبل همیر  وعده

مْ    در شناخت افراد و گروهها، به سابقه آنها مراجعه کنید  . 1   هی بْلی
َ
نْ ق ینَ می ذی

ه
لی ال

َ
مَث
َ
                ک

 رهیر جامعه، باید از تاری    خ اقوام و گروهها آگاه باشد.  .2

 تر باشد.    هان  استفاده کنید که آشنان  مردم با آن آساندر تبلیغ و تربیت، از نمونه  .3

ار است. تلخ   .4
ّ
مْ  هاى مادى، پرتوى از کیفر کف مْرِهی

َ
وا وَ بالَ أ

ُ
   ذاق

 هاى ثابت است. . تاری    خ داراى قانون و سنت5

ار اگر راهى را رفتند، مزه تلخ آن را چشیدند، شما هم اگر آن را بروید، خواهید  
ّ
کف

   چشید. 

ین  تلخ     ها، نتیجه عملکرد خود ماست. ها و شیر

 همکارى با منافقان، هم در دنیا عذاب دارد و هم در آخرت.  
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 مثال رگ گردن انسان و خدا. 111

 
ُ
سُه
ْ
ف
َ
وَسْوِسُ بِهِ ن

ُ
مُ ما ت
َ
عْل
َ
 وَ ن
َ
سان
ْ
ن ِ
ْ
ا الْ
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
د
َ
ق
َ
وَرِيدِ وَ ل

ْ
بْلِ ال
َ
 ح
ْ
يْهِ مِن
َ
 إِل
ُ
رَب
ْ
ق
َ
 أ
ُ
ن
ْ
ح
َ
  وَ ن

 خداوند تسلط خود را بر انسان از نزدیگ خود به انسان از فاصله رگ گردن بیان کرده. 

 به اندیشۀ نفس وى آگهیم              16قاف     چو ما خویش بر آدمی جان دهیم

 بدوئیم نزدیکنی هر دمی                                            که ما از رگ گردن آدمی

، شاهراه گردش خون ميان قلب و ديگر اعضاى بدن است، آن را »وريد«  وريد

 اند. گفته 

 براى ارشاد منحرفان، از هر شيوه صحيخ بايد استفاده كرد. 

هان  از سرنوشت شوم  هان  از قدرت خداوند در هسن  و نمونه در آيات قبل نمونه 

 . هكردند، بيان شدكسان  كه تكذيب مى 

اين آيات، وجدان و عقل مردم را مخاطب قرار داده كه مگر ما در آفرينش اول عاجز   

 ش دوم بازمانيم.  شديم تا از آفرين

، اين آيه است:    ىمشابه جمله  وَرِيدی
ْ
نْ حَبْلی ال يْهی می

َ
ل رَبُ إی

ْ
ق
َ
حْنُ أ

َ
مَرْءِ ن

ْ
زَ ال ی ْ
َ
ولُ ب
ُ
ح
َ
َ ي
َّ
 اللَّ
َّ
ن
َ
أ

بِهِ 
ْ
ل
َ
 شود.  خداوند ميان انسان و قلب او حايل مى وَ ق

ده و نر واسطه است. علم و احاطه 
، دلذا علم خدا دقيق، گسی  ر  ى خداوند به بشر

 طول حيات اوست.  

 

 



 

413 
 

 . سرگردانز انسان و فریب شیطان112

لى
َ
 ع
ُّ
رَد
ُ
نا وَ ن ُّ
صِّزُ
َ
عُنا وَ لا ي

َ
ف
ْ
ن
َ
ِ ما لا ي

َّ
ونِ اللَّ

ُ
 د
ْ
وا مِن
ُ
ع
ْ
د
َ
 ن
َ
لْ أ
ُ
ذِي  ق

َّ
ال
َ
ُ ك
َّ
ا اللَّ
َ
دان
َ
 ه
ْ
 إِذ
َ
عْد
َ
قابِنا ب
ْ
ع
َ
أ

  
ُ
ه
َ
 ل
َ
ان ْ ن 
َ
رْضِ ح
َ ْ
ى الْ ِ
ز
زُ ف ياطِی 

َّ
 الش
ُ
ه
ْ
هْوَت
َ
ِ اسْت

َّ
ى اللَّ
َ
د
ُ
 ه
َّ
لْ إِن
ُ
تِنا ق
ْ
ى ائ
َ
هُد
ْ
 ال
َ
 إِلى
ُ
ه
َ
ون
ُ
ع
ْ
د
َ
 ي
ٌ
صْحاب

َ
أ

هُدى
ْ
وَ ال
ُ
زَ  ه مِی 

َ
عال
ْ
 ال
ِّ
سْلِمَ لِرَب

ُ
مِرْنا لِن
 
 ( 71)انعام  وَ أ

ان و سرگردان بودن تشبیه شده    انسان فریب خورده را توسط شیطان به حن 

 نماییم یکتا خدا را رها                                بگو اى پیمنر که اینک چرا

ى مثال بتان ز بْوَند قادر به سود و زیان                                  پرستیم چن 
َ
 که ن

 همان راه باطل نماییم ساز                            باز؟به خوى جهالت بگردیم 

 هدایت نمودست بر راست راه                                       اگرچند ما را یگانه اله

 خورده فریتر ز شیطان بسى                   نگردیم سرگشته چون آن کسى که

ز  ان و سرگشته روى زمی   بپوید ولى ره نیابد به دین                       که حن 

 که بر خویش، کس را هدایت کنند                       پس ابلیس را هست یاران چند

 که تنها خود از سوى یکتا خداست               بگو آن هدایت بود نیک و راست    

 که باشیم تسلیم رب جهان                          به ما امر این گونه گشته روان

«با سؤال وجدان  - 1  ی
ه
ونی اللّ

ُ
نْ د عُوا می

ْ
د
َ
 ن
َ
لْ أ

ُ
   ها را تحريك كنيد. »ق

ه  - 2 ك، غیر منطف  است، چون انگیر  ر است و سرر ى پرستش، كسب سود يا دفع ض 
ر بت نا«ها قادر به هيچ نفع و ض  ُّ

عُنا وَ لا يَض ُ
َ
ف
ْ
   رساندن نيستند. »لا يَن

نا  خواهى مردم،در راه تبليغ و تربيت استفاده كنيمى منفعت از غريزه   - 3 ُّ
عُنا وَلايَض ُ

َ
ف
ْ
 لايَن

ك، نوعی عقب  - 4 لی سرر  عَ
ُّ
رَد
ُ
نا«  گرد و ارتجاع اعتقادى است. »ن قابی

عْ
َ
 أ

ك، مايه  - 5  سرر
َ
ان  و تحیرّ است. »حَیرْ

 «ى سرگردان 

 در برابر انحرافات، بايد موضع  - 6
َّ
ن لْ إی

ُ
وا ... ق عُ

ْ
د
َ
 ن
َ
لْ أ

ُ
ى ضي    ح و مكرّر داشت. ق  گیر
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 مثال پرچم و برانگیخته شدن . 113

ا  
ً
اع اثِ سِرَ

َ
د
ْ
ج
َ ْ
 الْ
َ
 مِن
َ
ون
ُ
رُج
ْ
خ
َ
وْمَ ی
َ
 ی

َ
ون
ُ
وفِض
ُ
صُبٍ ی
ُ
 ن
َ
مْ إِلى
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
  ﴾ ۴۳﴿معارج  ک

 وجه تشبیه: خروج از گورها زمان قیامت، به علائم ایستاده تشبیه شده است. 

ون ز گور  برآرند سرها ز خاک قبور           همان روز کایند بن 

 نیابند معبود جز کردگار              شتابند سوى مجازات کار

 است.  1
 

ها همراه با سراسیمگ  . خروج از قیر

جْداثی معاد، جسمان  است.  .2
َ ْ
نَ الأ  می

َ
رُجُون

ْ
    »یَخ

3.  
ً
اعا    . سرعت در جمعیّت انبوه، نشانه وحشت و اضطراب کافران در قیامت است سری

آیه محور درباره رجوع به سوی خدا بحث مى کند و این سوره بیان مى کند که این  

  رجوع چه زمان  اتفاق خواهد افتاد و چگونه خواهد بود و... 

  ورش واضح است. پس ارتباط سوره با مح

به عبارت دیگر این سوره در بخسیر از آیه محور تفصیل داده شده که همان موضوع  

 رجوع به سوی خداوند است 

  ولی با تفصیل جدیدی که مخصوص این سوره است. 

 شما از شماست، و نه مرگتان؛ آنچه دارید از خداست(. 
 

 )بنابراین، نه حیات و زندگ
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 نابینا. مثال بینا و 114

وِی  مَا  وَ 
َ
سْت
َ
مَى   ی

ْ
ع
َ ْ
   الْ

َ
رُون
َّ
ک
َ
ذ
َ
ت
َ
ا ت  مَّ
ً
لِیل
َ
مُسِىءُ ق

ْ
 ال
َ
اتِ وَلً

َ
الِح وا الصَّ

 
مِل
َ
واوَ ع
ُ
 آمَن
َ
ذِین
َّ
ُ وَال بَصِن 

ْ
 وَال

 یگ راه جسته یگ مانده دور      ۵۸مومن               مساوى نباشند بینا و کور

زگار                     همه مؤمنان به پروردگار                  که صالح بگشتند و پرهن 

لت                    نباشند چون کافران در صفت         ز  نباشند هم رتبت و منز

ید پند  از این آیه هانى که گوییم چند                                     دریغا، قلیلى بگن 

 -   ّ ّ مانند کور است(              ، بزرگ تکیر  پذیرى است. )متکیر
ّ
 بین  و حق

ّ
 ترین مانع حق

م است.  انسان نر   -  
ّ
           .          اعتنا به حقایق کور است.  ایمان و بینش، بر عمل مقد

ر است نه آمار و ارقام    - 
ّ
             .                                   آن چه محور است، علم و تذک

ى قبل )اکیر مردم  در آیه  . دانند و گروه بینا و پندپذیر، اندک هستند ى مردم نم توده    - 

ر مى نم 
ّ
مهم نیست،    پذیرند. پس دانسی   شوند( و پند مىدانند( و حالا )افراد کم متذک

ت و آگاهى داشی   مهم   هوشیار بودن مهم است. چشم داشی   اصل نیست بصیر

ت  . است سیاسی عنضی کلیدی   وچه اجتماعی  وآگاهى چه در حوزه فردی  وبصیر

 . به کمال رسیدن هر جامعه ای مى باشد   وبرای توسعه 

 منابع : 

 تفسن  نور استاد قرائتی 

 تفسن  نمونه آیت الله مکارم 

ان علامه طباطبانى 
ز    تفسن  المن 

 ) اشعار امید مجد (  منظومقرآن 

 ؤ و برداشت های م
ّ
 فل
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☫     ﷽    ☫ 

 

   5             سلام هاى   قرآنی     
 به نظم      ترجمه     و  آیات   و تفسیر     شرح 

ف  :  محمود زارع پور   مؤلر
 1336، پور، محمودسرشناسه : زارع 
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 فهرست

ف
ّ
ز                مقدمه مول        سلام هفت سی 

حِیمٍ                        . 1 بٍّ رَّ ن رَّ  مِّ
ً
وْلً
َ
مٌ ق
َ
لى. 2سَل

َ
ز  سَلامٌ ع می 

َ
عال
ْ
ِ ال
ز
وحٍ ف
ُ
 ن

ز )الیاس(                  3 ان علیهم السلام4. سلام بر آل یاسی   . سلام بر پیامنر

 . سلام بر موش و هارون علیهما السلام6  . سلام بر ابراهیم علیه السلام            5

 . سلام همراه خوش آمدی 8             . سلام طولانز تا فجر 7
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ز 12    . سلام همراه تحیّتِ بهشتیان 11  . سلام به خاطر صنر داشیی
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کان           19                      . سلام بر بهشتیان       18        . سلام خداحافطَز با مشر

. سلام خدا و فرشتگان بر پیامنر رحمت   21. سلام اعراف بر بهشتیان                   20

                                . سلام به جای برخورد 23       . سلام همراه نزول گوساله بریان 22

. سلام خدا بر نوح علیه السلام                     25   داع( با جاهلان                . سلام )و 24

             . سلام به هنگام ورود به خانه 27  . سلام و اجازه ی ورود                    26

                      . سلام ابراهیم به آزر  29         . سلام به مومنان                     28

                           . سلام بر سه روز مهم 31. راه های امن سلام و سلامت             30

                        ن برگزیده . سلا م بر بندگا33. سلام بر هدایت شدگان                   32

 سلام به جاهلان    .  36                              .  دارُ السّلام 34و  35
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 اشاره شده استسلام هانى که در قرآن 

ف
ّ
 مقدمه مول

 از آفات ظاهری و باطن  سلام به معنای سلامن  است و همچنیر  
 

استگ  .   پیر

م( به معنای سلامت است و اینکه مردم مى گویند: )سلام)
 
یک
َ
ل
َ
( معنایش این  السّلامُ ع

از جانب خداوند متعال، سلامت بر شما ارزان  باد. به عبارت دیگر ما با سلام   :است

از خدا درخواست مى کنیم تا فرد سلام شونده را از هر گونه عیب و نقص حفظ  

 .کرده و به سلامت بدارد

ش صلح و سلامت و امنیت در بیر  دو نفر که به  سلامکلمه ) ( تحیّن  است که گسی 

لام مى دارد، البته صلح و امنین  که نسبت به دو طرف مساوى  هم برمى خورند را اع 

و برابر است و چون تحیت هاى جاهلیت قدیم و جدید علامت تذلل و خوارى زیر  

 دست نسبت به ما فوق نیست 

ها سلام کنند، یا عده کم به عده    ها به بزرگی  و اگر در روایات فرمودند که کوچکی 

فان  با این مساوات ندارد، بلکه خواسته اند با این  زیاد یا یک نفر به چند نفر، منا 

دستور خود حقوق رعایت شده باشد و بفهمانند که حن  در سلام کردن نیر  حقوق 

    .را رعایت کنید

آرى اسلام هرگز حاض  نیست به امت خود دستورى دهد که لازمه اش لغو شدن  

 که فضیلن  را ندارند،  حقوق و نر اعتبار شدن فضایل و مزایا باشد، بلکه به کسان  

دستور مى دهد فضیلت صاحبان فضل را رعایت نموده، حق هر صاحب حف  را  

 بدهند،  بله به صاحب فضل اجازه نم دهد که به فضل خود عجب بورزد.  

و به خاطر اینکه ) مثلا پدر و یا مادر است و یا عالم و معلم است و یا سن و سال 

ى دارد نسبت به فرزندان و  ان تکیر ورزیده، خود   بیشی 
مریدان و شاگردان و کوچکی 

ام آنان بداند و بدون جهت به مردم ستم کند و با این رفتار خود توازن   را طلبکار احی 

http://m5736z.blog.ir/post-preview
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بیر  اطراف مجتمع را بر هم زند. آیان  که در آنها واژه سلام به کار برده شده را با 

 های زیر تقسیم کرد : توجه به کاربرد و محل استفاده آن ها مى توان به قسمت 

 الف : در دنیا                                                                                                         

 . در هنگام مواجهه افراد با یکدیگر        1. 

 . در هنگام ورود به خانه و محفل دیگران             2

 . در برخورد پیامیر با مسلمانان خطاکار       3

 . در برخورد با جاهلیر  و لغو گویان 4

 . هنگام فرود کشن  نوح پس از نزول عذاب 5

 ب : در آخرت  

 . تحیّت و درود خدا به اهل ایمان و عمل صالح در روز قیامت 1

 . در هنگام ورود بهشتیان از جانب فرشتگان و مقرّبیر  2

ی نیست. بهشت دارالسّلام است. در بهشت جز 3  سلام چیر 

 الف : در هنگام قبض روح از جانب فرشتگان و اصحاب یمیر  

 ب : راه های سالم و سلامت بخش                    

وان هدایت الهی  ج : سلام مستمر خدا بر بندگان برگزیده و مرسلیر  و پیر

 د : سلام عمومى خدا در شب مبارک قدر

ده آیان  که سلام در آن بیان شده، نکات و پیام های آیه را نیر  با  در این کتاب سعى ش

ز آیات به نظم ترجمه شده است .   تفاسیر قرآن مورد توجه قرار دهد.      همچنی 

 محمود زارع پور
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ز قرآنز "سلام هانى که در قرآن آمده است   "هفت سی 

حِیمٍ  - ۱ بٍّ رَّ  مِن رَّ
ً
وْلً
َ
مٌ ق
َ
 پروردگاری مهربان سلام است. از جانب  )۵۸یس( سَل

 ز رحمان خداوند والامقام                         بر آنان رسانند پيك و سلام

زَ  - ۲ مِی 
َ
عَال
ْ
ِ ال
ز
وحٍ ف
ُ
 ن
َ
لى
َ
مٌ ع
َ
 درود بر نوح در میان جهانیان  )۷۹صافات( سَل

ز اهل جهان نوحتحيت بر  ز است پاداش بر                        بی   محسنان چنی 

رَاهِیمَ  - ۳
ْ
 إِب
َ
لى
َ
مٌ ع
َ
 درود بر ابراهیم )۱۰۹صافات( سَل

 بسى باد بر ابراهيم خليل                          سلام و تحيت ز رب جليل

۴ -  
َ
ارُون
َ
 مُوشَ وَ ه

َ
لى
َ
مٌ ع
َ
 درود بر موش و هارون )۱2۰صافات( سَل

 به موش و هارون بود هر زمان                          سلام و تحيت ز رب جهان

زَ  - ۵ اسِی 
َ
 إِلْ ی
َ
لى
َ
مٌ ع
َ
ّ  )۱۳۰صافات( سَل  درود بر الیاس نتر

ز سلام  سلام خداوند والامقام                           بسى باد بر آل ياسی 

۶ -  
َ
الِدِین
َ
ا خ
َ
وه
 
ل
ُ
خ
ْ
اد
َ
مْ ف
ُ
مْ طِبْت
 
یْک
َ
ل
َ
مٌ ع
َ
شما، خوش آمدید، در آن سلام بر  )۷۳زمر( سَل

 درآیید و جاودانه بمانید

 بگويند بادا شما را سلام               گشادست درهاى جنت تمام

 بيابيد جاويد در آن بقا                 كه عيش ابد شد نصيب شما

جر - ۷
َ
عِ الف
َ
 مَطل
تیّ
َ
مٌ هَِ ح

َ
 آن شب تا دم صبح، صلح و سلام است )۵قدر( سَل

 كه اين شب، شب رحمت است و درود                  سحر ذكر حق و سجودبود تا 

علامه مجلسی :  )آسمان هفت طبقه و زمیر  هفت طبقه است و هفت ملک یا  

ل بر آنند و اگر موقع تحویل سال، هفت آیه از قرآن مجید را که با حرف  
ّ
فرشته موک

وع مى   دارند.(ن  محفوظ مىشود بخوانند آنان را از آفات زمین  و آسماسیر  سرر
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ه درباره کند : خداوند به انبیا سلام می
ّ
ى پیامیر اسلام )صلی الله علیه و آله( هم  البت

فرستند و هم به مؤمنان دستور صلوات و سلام  خدا و هم فرشتگان صلوات مى 

مُوا    دهد: »مى
ِّ
يْهِ وَ سَل

َ
ل
َ
وا ع
ُّ
وا صَل
ُ
 آمَن
َ
ذين
َّ
ا ال
َ
ه
ُّ
ي
َ
ِّ يا أ ى ترِ
َّ
 الن
َ
لى
َ
 ع
َ
ون
ُّ
صَل
ُ
 ي
ُ
ه
َ
ت
َ
َ وَ مَلائِك

َّ
 اللَّ
َّ
إن

سْليما
َ
 )سوره ی احزاب(«. ت

ساند   خداوند مهربان سلام من 

حِیمٍ  -۱ بٍّ رَّ ن رَّ  مِّ
ً
وْلً
َ
مٌ ق
َ
ها سلام و درود الهی است؛ این سخن   بر آن  )۵۸یس (سَل

است از سوی پروردگاری مهربان! سلام یگ از نام های خداست. یعن  از جانب او به  

رسد رحمت است. این که از جانب سلطان رسد. هرچه مىاهل مملکتش آسینر نم 

 خود یاو، سلام است، دلت آرام مىبه تو آسینر نم 
ً
خندی.  شود. مى رسد؛ این که اصلا

 پرسی. با او رفیق مىحال خدا را مى 
ُ
ه
َ
 شوی. یا رَفیقَ مَن لا رَفیقَ ل

رسد. ) اصلا یگ از نام های خدا  یعن  از من به تو، به سلامتت، آسینر نم  سلام

لامُ المُومِن سلام است( )  وسُ السَّ
ّ
د
ُ
( . وقن  مى الق بین  کسی از دور ( )سوره حشر

، وقن  صدای پای ناشناسی را  سی را از پشت دیوار مىآید ، وقن  سایه کدارد مى بین 

 شود.  زند. هى آشوب مى شنوی، دلت شور مى از پشت سرت مى 

گون  سلام.  شود. تو هم مى "  دلت آرام مىسلاماما وقن  نزدیک آمد و گفت "

در بهشت از هر سو سلام است؛  شوی. پرسی. رفیقش مى خندی. حالش را مى مى

 رَبٍّ رَحِيمٍ« كند: »خداوند به آنان سلام مى
ْ
 مِن
ً
وْلً
َ
: كنندفرشتگان سلام مى سَلامٌ ق

لِّ بابٍ سَلامٌ 
 
 ك
ْ
يْهِمْ مِن

َ
ل
َ
 ع
َ
ون
 
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
 ي
ُ
ة
َ
مَلائِك
ْ
مْ« »وَ ال

 
يْك
َ
ل
َ
اهل بهشت نیر  به يكديگر   ع

 كنند. سلام مى 

هُمْ فِيها سَلامٌ« . »
ُ
ت حِيَّ
َ
شود  در بهشت رضا و سلامى با عظمت از خدا دريافت مى ت

دريافت سلام الهى، آرزو و خواسته بهشتيان است . 
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 سلام بر نوح علیه السلام

لى - ۲
َ
ز  سَلامٌ ع می 

َ
عال
ْ
ِ ال
ز
وحٍ ف
ُ
سلام و درود ) خدا ( بر نوح در میان    )۷۹صافات (ن

ه ( و باید درود گفته شود بر او در میان  
ّ
جهانیان ) جهان فرشتگان و انسان ها و اجن

 اهل جهان. 

ت نوح )علیه السلام اولیر  پيغمیر اولواالعزم است. مطابق با آنچه در قرآن آمده  (  حصِّز

ی است که خداوند او را با كتاب و  يعت فرستاده است. بنابراين،  نوح اولیر  پیامیر سرر

 كتاب او اولیر  كتاب آسمان  است. 

ت  سال مشغول دعوت قوم خود بود اما قومش به او ایمان نیاورده و او  950آن حض 

دادند تا آن كه در آخر از پروردگار خود  را مورد استهزاء قرار داده به او نسبت جنون مى

اخی   یگ کشن  مشغول شود و پس از  يارى طلبيد و خدا به او فرمان داد که به س

ت نوح   اتمام، امر خداى تعالی مبن  بر نزول عذاب و طوفان سهمگیر  صادر شد حض 

کشن  را به حرکت در آورد و به جز افرادى كه همراه او سوار بر    بسم الله«با عبارت »

 هلاك شدند. 
 

 کشن  شدند، همگ

ای دعا است و معن  چنیر  است: درود  ( مبتدا بشمار آید، جمله انشان  و بر سَلامٌ اگر )

«: در میان همه جهانیان. مراد تا پایان عمر   یر َ می
َ
عَال
ْ
ی ال

خدا تا قیامت بر نوح باد. »ف 

ت نوح که الگو و اسوهدر قرآن، بارها درباره انسان ها و نهایت دنیا است.  ى  ى حض 

ت براى پیامیر )صلی الله علیه و   آله( سبب دلگرمى و مقاومت است و تاری    خ آن حض 

 آرامش بوده، سخن به میان آمده است . 

 
 
 :هانى داشت از جمله این پیامنر الهى ویژگ

 نامیده شده است.  شیخ الانبیااست که به عنوان  اولوا العزمالف( اولیر  پیامیر 
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ت رسالتش در قرآن مطرح شده است. 
ّ
ى است که مد  ب( تنها پیامیر

 خاصى د
 

ز ) ارد و عبارتج( سلام خدا به نوح ویژگ مِی 
َ
ِ العال
ز
 ( به آن اضافه شده. ف

ى است که حن ّ   با او مخالف بودند و به او ایمان نیاوردند فرزند و همششد( پیامیر

ت نوح در این آیه، همان آیه  ى مؤمنون باشد که  سوره 26شاید مراد از نداى حض 

ون) :گفت 
ُ
ب
َّ
ذ
َ
 انصُِّنز بِما ک

ِّ
  .آنان مرا یارى کن( خدایا در برابر تکذیب  رَب

نِعمَ المُجِیبُونخدا، ) 
َ
ل
َ
کند، نه  ( است، یعن  آنچه را به صلاح بنده باشد اجابت مى ف

 آنچه را بنده معیرّ  کرده است 

 خداوند نوح را در آب حفظ کرد و ابراهیم را در آتش ) - 1
ُ
یْناه
َّ
ج
َ
( )آب و آتش در برابر  ن

ى نیستند(اراده  .ى خدا چیر 

فرماید: ما اهل نوح را قومیّت همه جا سبب اهل بودن نیست. این آیه مى نسبت و    - 2

 .دانیم خداوند فرزندش را غرق کردنجات دادیم . در حالی که مى

ه(
َ
ل
ْ
ه
َ
وان او هستند نه تنها بستگانش )أ  بنابراین مراد از اهل، هم فکران و پیر

یَّ  - 3 رِّ
ُ
نا ذ

ْ
(انقراض یا بقاى هر نسلی به دست خداست. )جَعَل یر َ باقی

ْ
مُ ال

ُ
 ه
ُ
ه
َ
 ت

لىکنند. )ها را دریافت مىاند و سلام اولیاى خدا زنده - 4
َ
زَ  سَلامٌ ع مِی 

َ
عال
ْ
ِ ال
ز
وحٍ ف
ُ
 (ن

عامل بقاى نام نیک در میان مردم و سلام از سوى خداوند، نیکوکارى است. )نَجْزِی   - 5

 ) یر َ نی مُحْسی
ْ
 ال

لی سلام به انبیا و اولیاى در گذشته، کار خدان  ا - 6 (  ست. )سَلامٌ عَ یر َ می
َ
عال
ْ
ی ال

وحٍ ف 
ُ
 ن

رسند که کارشان برخاسته از ایمان باشد نه براى نام و  نیکوکاران  به درجات الهی مى  - 7

) یر َ نی مُحْسی
ْ
جْزِی ال

َ
 شهرت. )ن

 شوند، چه  یابند و دیگران کیفر مىهنگام نزول عذاب در دنیا، تنها مؤمنان نجات مى  - 8
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رِینَ( و نم تفاوت. آیه مى کافر باشد و چه نر 
َ
خ
ْ
ا الآ

َ
ن
ْ
رَق
ْ
غ
َ
فرماید: )اغرقنا فرماید: )أ

ى نوح است فرمودند :  )صلی  الله عليه و آله(  پيامیر خدا  الکافرین(.  
ل اهل بيت من، مثل كشتی

َ
مَث

 كه هر كس سوارش شد نجات يافت و هر كس كه از آن بازماند غرق گشت. 

ت  و  هزار  مسجد كوفهمنقول است كه : در )عليه السلام(  امام باقربه سند معتیر از حض 

و انگشی  سليمان و از آن  عصاى موسیكرده اند و در آن هست   نماز و هفتاد پيغمیر 

ين جاهاى بابل است.   جوشيد تنور نوح و كشن  نوح در آنجا تراشيده شد و آن بهی 

ز )الیاس(  سلام  بر اِل یاسی 

لى - 3
َ
زَ إِلْ  سَلامٌ ع زَ   )۱۳۰صافات( یاسی  سِنِی 

ْ
مُح
ْ
زِی ال
ْ
ج
َ
 ن
َ
ذلِک
َ
ا ( 131)ک

َ
 عِبادِن
ْ
 مِن
ُ
ه
َّ
إِن

زَ  مِنِی 
ْ
مُؤ
ْ
دهیم. همانا . ما این گونه نیکوکاران را پاداش مىسلام و درود بر الیاس (132)ال

زَ إِلْ مراد از )  .او از بندگان مؤمن ماست ( است که در چند آیه قبل  الیاس( همان )یاسِی 

همیر  سوره سخن درباره او بود و این دو کلمه نام یک فرد است، مانند )سینا( و  

ین دلیل بر این مطلب آن است که  ( که نامی یک سرزمیر  است. بهی   )سینیر 

: در آیات بعد، ضمیر مفرد درباره او به کار مى
ً
 رود : )اولّ

ْ
 مِن
ُ
ه
َّ
اإِن

َ
 (   عِبادِن

ت نوح، ابراهیم،   ان قبلی یعن  حض  : تشابه و تکرار این آیات در مورد پیامیر
ً
و ثانیا

زَ دهد که )الیاس( در )موسی و هارون، نشان مى مُرْسَلِی 
ْ
 ال
َ
مِن
َ
یاسَ ل
ْ
 إِل
َّ
   باشد . ( مىإِن

لْ  روایان  که ( قرائت کرده و مراد از آن را خاند)إی ( را )آل یاسیر  یر َ ان پیامیر اسلام  یاسی

 از اهل بیت علیهم السلام نیست و مورد اعتماد نم 
ً
ا آلِ یعن  با ) .باشددانسته، اکیر

ز   (متفاوت مى باشد.  یاسی 

لی  - 1 ان و اولیا و بزرگان را از خدا بیاموزیم )سَلامٌ عَ لْ  سلام کردن به پیامیر (إی یر َ           یاسی

ت - 2
ّ
   لطف و عنایت نسبت به نیکوکاران، سن

َ
ک ذلی

َ
خداست و همواره جریان دارد )ک

 ) یر َ نی مُحْسی
ْ
جْزِی ال

َ
 ن

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D9%83%D9%88%D9%81%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%89_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89&action=edit&redlink=1
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 است. )سَلامٌ  - 3
 

ملاک دریافت سلام از طرف خداوند، احسان همراه با ایمان و بندگ

لی
َ
یر َ  ع نی مُحْسی

ْ
ا ( ... ال

َ
ن بادی  ... عی

غان دین  باشد، از محسنان و دریافت کنندگان   - 4
ّ
هر کس مانند الیاس از مبل

یر َ اى الهی مى هپاداش مُرْسَلی
ْ
نَ ال می

َ
یاسَ ل

ْ
ل لی   باشد.) إی

َ
لْ   ... سَلامٌ ع یر َ إی یر َ   یاسی نی مُحْسی

ْ
 ( ... ال

ت الياس علیه السلام   اسرائيل است. وی از صالحیر  و از جمله    حصِّز
از انبياي بن 

ان برترى يافته از سوى خدا بر تمام مردم عض خويش مى باشد. لغت الياس   پیامیر

ي است و بيشی  لغويان آن را همان »يک  ى به معناى »يَهُوه ايليالغت عیر «ى عیر

  »بزرگوار من خداست« دانسته اند. 
الياس عليه السلام از    خداى من است« به معن 

ان بن  اسرائيل است. در كتاب مقدس درباره نبوت »ايليا«   نوادگان هارون و از پيامیر

تش خداوند و ارتباطش با »اليسع« و حوادث  و دعوت وى از پادشاهان و مردم به پرس

ديگر، بسيار سخن گفته شده است. نام الياس دوبار، و بنابر نظر كسان  كه  

« را تعبیر ديگرى از الياس مى دانند، سه بار در قرآن آمده است ، 6. )انعام/ »الياسیر 

ات/ 85
ّ
    (130، 123، 37؛ صاف

ان علیهم السلام  سلام بر پیامنر

صِفون...   .۴
َ
ةِ عمّا ی
َّ
عِز
ْ
 ال
ِّ
 رَب
َ
ک
ِّ
 رَب
َ
 سُبْحان

زَ  مُرْسَلِی 
ْ
 ال
َ
لى
َ
ز  وَ سَلامٌ ع می 

َ
 العال
ّ
ِ رَب
َّ
 لِلَّ
ُ
مْد
َ
ح
ْ
 (  181... )صافات وَ ال

 سلامی الهى و بس ماندگار                            بود بر رسولان ز پروردگار

ه است پروردگار تو، پروردگار  پندارند و( ى او )مىعزیز، از آن چه دربارهپاک و می  ّ

ان و سپاس و ستایش براى خداوندى است  کنند. و سلام بر همه توصیف مى  ى پیامیر

 .که پروردگار جهانیان است

( تمام عزّت   - 1 ةی
زَّ عی
ْ
 ها از آنی خداست. )رَبِّ ال
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کان به خدا و توصیف نسبت   - 2 وبیّت خداوند  هاى آنان از او با مقام عزّت و ربهاى مشر

) ةی
زَّ عی
ْ
 سازگار نیست. )رَبِّ ال

 ایشان را  خدا در اینجا به گونه جمع  - 3
 
ان درود فرستاده و جملگ بندی بر همه پیغمیر

 ) یر َ مُرْسَلی
ْ
 ال

َ
لی
َ
مٌ ع

َ
 مورد لطف و مرحمت قرار داده است. )و سََلً

(خداوند، سرچشمه تمام کمالات و زیبان   - 4 ی
ه
 للّی
ُ
حَمْد

ْ
 هاست. )ال

5 - ) ی
ه
 للّی
ُ
حَمْد

ْ
 تنها خداوند شایسته ستایش است. )ال

6 - ) یر  می
َ
عال
ْ
 خداوند مالک و مدبّر تمام هسن  است. )رَبِّ ال

7 - ) یر َ می
َ
عال
ْ
 تمام هسن  به سوى کمال و رشد است. )رَبِّ ال

جهان آفرینش، جلوه و مظهر ربوبیّت خداوند و ربوبیّت خداوند مقتصی  حمد و   - 8

....( ستایش است.  ی
ه
 للّی
ُ
حَمْد

ْ
 )ال

 ها سلام بر پیامنر خونر 

 سلام بر پیامیر عشق و ایمان و احساس.  

 سلام بر محبوب قلب های خسته. 

  . ان نسل بشر  سلام بر مکمل پیامیر

 سلام بر گل سرسبد گلستان خلقت. 

 سلام بر پدر زهرای مرضیه )سلام الله علیها(. 

 المومنیر  )علیه السلام(. سلام بر پش عمّ علی ی عالی ی اعلی، امیر 

 سلام بر آخرین نور خدا، تابیده بر ظلمت انسان. 

 سلام بر خلق و خوی زیبایت  

 و سلام بر او که رحمة للعالمیر  بود، هست و خواهد بود. 
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 سلام بر ابراهیم علیه السلام 

لى -  5 
َ
راهِیمَ  سَلامٌ ع

ْ
زَ  )۱۰۹صافات(  إِب سِنِی 

ْ
مُح
ْ
زِی ال
ْ
ج
َ
 ن
َ
ذلِک
َ
ا   (110)ک

َ
 عِبادِن
ْ
 مِن
ُ
ه
َّ
إِن

زَ  مِنِی 
ْ
مُؤ
ْ
دهیم )که درود و سلام بر ابراهیم. ما این گونه نیکوکاران را پاداش مى (111)ال

 .گذاریم(. همانا او از بندگان مؤمن ماستبراى آنان مدح و ثنا به جا مى

شود و پشت مقام ابراهیم خوانده مى  تمام مناسک حج، از طواف کعبه تا نمازى که

 هان  از یاد خیر او در تاری    خ است. پیدا شدن انبیان  از نسل او همه و همه نمونه 

لىکند. )خداوند به انبیا سلام مى  - 1
َ
راهِیمَ  سَلامٌ ع

ْ
لى(، )إِب

َ
زَ  سَلامٌ ع مِی 

َ
عال
ْ
ِ ال
ز
وحٍ ف
ُ
(، ن

لى)
َ
  مُوش سَلامٌ ع

َ
 (وَ هارُون

ه دربا - 2
ّ
م( هم خدا و هم فرشتگان رهالبت

ّ
ى پیامیر اسلام )صلی الله علیه و آله و سل

 دهد: )فرستند و هم به مؤمنان دستور صلوات و سلام مى صلوات مى 
ُ
ه
َ
ت
َ
َ وَ مَلائِک

َّ
 اللَّ
َّ
إن

 ِ ترِ
َّ
 الن
َ
لى
َ
 ع
َ
ون
ُّ
صَل
ُ
 (  ...ی

زِی ابراهیم، الگو و نمونه نیکوکاران است. ) - 3
ْ
ج
َ
زَ ن سِنِی 

ْ
مُح
ْ
 (ال

به   خوانیم: خداوندا! همان گونه که اى مبارک است. در دعا مىابراهیم داراى ذرّیه  - 4

   او برکت دادى بر محمّد وآل محمّد نیر  برکت بده. 

اءِ  
َ
ع
ُ
لْ د بَّ
َ
ق
َ
ا وَ ت
َ
ن
َّ
ى رَب ِ
تی
َّ
ي رِّ
ُ
 ذ
ْ
ةِ وَ مِن

َ
ل ى مُقِيمَ الصَّ ِ

تز
ْ
عَل
ْ
 اج
ِّ
ا برپا ﴾  پروردگارا مر ۴۰ابراهیم  ﴿رَب

 دارنده نماز قرار ده و از فرزندان من نیر  پروردگارا و دعاى مرا بپذير . 

ت ابراهیم ابراهیم    است.   اولوالعزم  پیامیر ، دومیر   »ابراهیم خلیل«  مشهور به  «  »حصِّز

ی مبعوث شد و    بیر  النهریندر   احیه را به  حاکم زمان خود و مردم آن ن  نمرود به پیامیر

آوردن آن  دعوت کرد. عده کم دعوت او را پذیرفتند و چون او از ایمان  توحید آییر  

پرست ابراهیم،  قرآن، قوم بت  آیاتمهاجرت کرد. بر پایه    فلسطیر  ها مأیوس شد، به  

 هایشان را شکسته بود، در آتش انداختند، اما آتش به فرمان  جهت آنکه بت او را به 

http://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87
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ون آمد. خدا سرد شد و ابراهیم  از السلام( )علیه از جمله آثارى كه ابراهيم از آن سالم بیر

خود به يادگار گذاشت، يگ دين توحيد است زيرا از آن روز تا كنون هر فرد و جامعه  

اى كه از اين نعمت برخوردار شده، از بركت وجود آن جناب بوده است. امروز هم 

شوند از يادگارها و آثار وجودى او مى باشند،  اديان  كه به ظاهر دين توحيد خوانده مى  

است السلام(  )علیه  يگ از آن اديان دين يهود است كه منتهى و منتسب به موسی بن عمران

شمرده مى شود، براى اين كه نسب  السلام(  )علیه  و موسی بن عمران يگ از فرزندان ابراهيم

السلام  نتهى مى گردد و اسحاق علیه مالسلام( )علیه او به اسرائيل يعن  يعقوب بن اسحاق

 است. السلام( )علیه فرزند ابراهيم

 علیهما السلام سلام بر موش و هارون 

لى - 6
َ
  مُوش سَلامٌ ع

َ
ز ( ۱۲۰)صافات وَ هارُون جزِی المُحسِنی 

َ
 ن
َ
ذلِک
َ
ا ک
َّ
ما مِن  (121) إِن

ُ
ه
َّ
إِن

ز  مِنی 
ْ
ا المُؤ
َ
دهیم سلام بر موسی و هارون، ما این گونه نیکوکاران را پاداش مى  (122)عِبادِن

 همانا آن دو از بندگان مؤمن ما بودند. 

 عنض اشاره کرده 3در این سوره هر کجا فرمود : براى انبیا نام نیک باف  گذاشتیم، به  

ز عبادت ).  ۳    ایمان.  ۲    احسان.  1 مِنِی 
ْ
ا المُؤ
َ
ما مِن عِبادِن

ُ
ه
َّ
زَ إِن جزِی المُحسِنِی 

َ
 ن
َ
ذلِک
َ
ا ک
َّ
 (إِن

 کنند. )سَلامٌ(ها را دریافت مىاند و سلام مردان خدا زنده  (۱

ام به دیگران، سلسله مراتب حفظ شود )اول سلام بر موسی بعد هارون(  (۲  در احی 

 (کندق خود سلام میخدا به مخلو تر مطلوب است )تر به کوچک ( سلامی بزرگ ۳

(  تبلیغ دین و تبییر  معارف الهی، نوعی احسان است (۴ نیر  جزِی المُحسی
َ
 )... ن

 هاى نیکوکاران هستند. موسی و هارون، از الگوها و نمونه  (۵

ت و جریان است.  (۶
ّ
 الطاف الهی به نیکوکاران، یک سن
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ت الهی است.  (۷
ّ
 تشویق افراد نیکوکار لازمه مدیریّت و سن

نیر   (۸ (  - ایمان و احسان از یکدیگر جدا نیستند. )المُحسی نیر   المُومی

 اوست (۹
 

 راه دریافت الطاف الهی، ایمان به او و بندگ

ت موسی )علیه السلام( سومیر  پيامیر  ت موسی در قرآن  حض  است   اولوالعزمحض 

يعتكه داراى  نام    بود.   بن  اسرائيلمستقل و كتاب بود. او از نسل يعقوب و تبار   سرر

ت موسی در    136،  قرآن او در     36مرتبه آمده و فرازهاى برجسته زندگان  و دعوت حض 

ت موسی  آيه بيان شده است.    420سوره قرآن و در قالب حدود    حض 
 

داستان و زندگ

ت و مبارزات ایشان و جالب   ایط و بزرگ شدن حض  )علیه السلام( تولد در آن سرر

این پیامیر در قرآن اشاره شده اینکه آیات منخر در قرآن در مورد قصه و واقعیت های  

ان  بودند که به ترتیب از طرف   و بیان گردیده.  منخر در دوران و تاری    خ گذشته پیامیر

خداوند متعال برگزیده مى شدند و وعده منخر بعدی را پیامیر قبلی در دستور کار خود  

اتمام دین به ائمه  رسیده و بعد از اکمال و )صلوات الله علیه و آله(  داشت. تا به پیامیر خاتم

  واگذار گردید. )علیهم السلام( اطهار 

، تا فجر  سلام طولانز

جرِ    - ۷
َ
عِ الف
َ
 مَطل
تیَّ
َ
 ( )آن شب( تا طلوع فجر، )سراسر( سلام است. ۵)قدرسَلامٌ هَِ ح

لام( هاى خداست ))سَلام( یگ از نام  وسُ السَّ
ُّ
د
ُ
 الق
 
وَ المَلِک

ُ
(ه مراد از  )سوره ی حشر

)سَلامٌ( در این آیه، لطف و عنایت ویژه الهی نسبت به بندگان در شب قدر است که  

بندد، زیرا کید و سلامت و رحمت و برکت را بدنبال دارد و باب نقمت و عذاب را مى

رشتگان به زمیر  نازل  در شب قدر، ف وسوسه شیطان در آن شب مؤثر واقع نشود. 

کنند چنان که در شوند و بر هر مرد و زن  که در حال عبادت باشند، سلام مى مى

 روند. قیامت نیر  با گفی   سلام به استقبال بهشتیان مى

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A8%D9%86%D9%89_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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 شب قدر، شب سلامت فکر و روح آدمى و تعالی به سوى خدا، سلام است  (۱

 دا را به خود جلب میکند توان با توبه، الطاف خشب قدر، شب رحمت ست و مى  (۲

   تقدیر امور از سوى خدا بر اساس سعادت بشر است .  (۳

مراد درود فرشتگان بر مؤمنان است که طلب آمرزش و رحمت برای ایشان  »سلام« 

سلامت یعن  طاعت و عبادت در آن، موجب سلامت و در امن و امان ماندن   است. 

ت که تاریگ  مؤمنان از هر چیر  است . شب قدر در مناطق  
ّ
مختلف، یگ است این مد

د، شب کامل کره زمیر  و شب قدر آنست که با  تمام نقاط زمیر  را به تدری    ج فرا مى گیر

  شود. اختلاف چند ساعت زودتر و دیرتر، مهمان مردمان گوشه و کنار سراسر زمیر  مى 

دم از  مر  اند: مفشان این نظرات را گفته ، درباره چرانى سلام بودن این شب تا صبح

ور و بلایا و آفات شیطان این شب تا صبح در امان  اند. این شب تا صبح سالم  سرر

است از اینکه شیطان بتواند در آن حادثه سون  ایجاد کند. ملائکه که این شب تا  

کنند به اولیاء الله و کسان  که اهل طاعت خدا هستند سلام مى دهند. صبح نزول مى 

ات و  کند، پس هر امری ]که مقدر  برکات را مقدر مى چون خدا در امشب همه خیر

شود[ در امشب تا صبح سلام است. سلامن  و برکت امشب در کل شب است و مى

 فقط در یک لحظه خاصى از آن نیست. 

رِ در برحى  احادیث تعبیر شده که 
ْ
ج
َ
ف
ْ
عِ ال
َ
ل
ْ
ائِمِ ارواحنا اشاره به  حتی مَط

َ
ق
ْ
رِ ال
ْ
ج
َ
عِ ف
َ
ل
ْ
مَط

 یا  فداه
تیَّ
َ
ائِمُ ح

َ
ق
ْ
 ال
َ
رُج
ْ
خ
َ
یف ي توان با آیه قبل را مى سلام« است.  کلمه عجل الله تعالی فرجه الشر

دهد که شب معن  کرد، و این که شب، تا طلوع فجر خواهد بود«؛ چون خیر مى

ها مخف  است و فساد و بدی و ظلمت است که بودن دنیا ]که همه حقایق و خونر 

قائم ادامه دارد. اگر کسی حقیقت شب قدر را درک  دار است[ تا طلوع فجر میدان 

های آخرالزمان در سلامت خواهد کرد، دین و حقیقت فطرتش تا ظهور قائم از فتنه 

ی ممکن نباشد؟ماند. اگر مقدرات سال ما در این شب رقم مى    خورد، چرا چنیر  چیر 
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  سلام همراه خوش آمدی

هُمْ   - ۸
َ
بْوابُها وَ قالَ ل

َ
 أ
ْ
حَت تی

ُ
ها وَ ف

ُ
ذا جاؤ   إی

 حَن َّ
ً
مَرا
ُ
ةی ز

َّ
جَن
ْ
  ال

َ
لی هُمْ إی

وْا رَب  َّ
َ
ق
َّ
ذينَ ات

ه
 ال
َ
وَ سيق

ها 
ُ
ت
َ
زَن
َ
 خ

َ
الِدِین
َ
لوها خ

ُ
ادخ
َ
م ف
ُ
م طِبت
 
یک
َ
ل
َ
مٌ ع
َ
    (۷۳)زمرسَل

 همه مردم صالح خوش سرشت                   خواهند آورد سوى بهشتب

 بگويند بادا شما را سلام                   گشادست درهاى جنت تمام

 بيابيد جاويد در آن بقا                     كه عيش ابد شد نصيب شما

برند در بیر  راه داریم که زمان  که بهشتیان را به طرف بهشت مى  در تفاسن  روانى 

صحنه هان  را مى بینند که محو آن شده و قدم بر نم دارند از جمله دیدار اولیاء خدا  

ان و معصومیر   ان  هستند و همچنان چشم دوخته  )علیهم السلام(    و پیامیر که در حال سخی 

ان  ها بپیوندند .   همیر  که دوزخیان     ۷۱ىدرآیه و دوست دارند به مستمعیر  این سخی 

حَت( ولی در این آیه مىرسند درها باز مىبه دوزخ مى  تی
ُ
ها ف

ُ
حَت(  شود )جاؤ تی

ُ
فرماید: )وَ ف

 درها برایشان باز شده است. یعن  بهشتیان به بهشت مى
ً
 رسند در حالی که قبلً

 درب دارد و هر درى مخصوص گروهى است.   ۸بهشت 

یقان، براى شهدا و صا
ّ
درب براى شیعیان و یگ براى  ۵لحان، براى انبیا و صد

 مسلمانان که کینه ندارند. 

هَا
ُ
واب
ْ
ب
َ
 أ
ْ
ت
َ
تِح
ُ
 : در حالی که درهای آن به رویشان باز است. حرف واو، حالیّه است.   وَ ف

له زندان است و درِ زندان  م به می  
ّ
همیر  عبارت در آیه بدون واو است، چرا که جهن

 ندانیان  را بدانجا برسانند. شود که زندان  یا ز هنگامى گشوده مى

ولی در این آیه حرف واو بیانگر جای خوب و باصفان  است که چون بزرگان  را بدان  

 باز شده و آماده  جا مى 
ً
ام ایشان درها قبلا برند که در پیش خدا ارجمندند، به احی 

یف فرمان  و ورود ایشان است.   مْ  تشر
 
یْک
َ
ل
َ
مان هستید. : درودتان باد! در امن و اسَلامٌ ع

http://www.tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=39&AYID=73
http://www.tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=39&AYID=73
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مْ 
ُ
  اید و به نیگ زیسته : در دنیا خوب بوده  طِبْت

 
اید. خوش باشید و به خوسیر زندگ

کنید! تلاشتان نیکو بوده است و پاداشتان نیکو خواهد بود جاه و مکان خوب و  

:  با آنکه عمر و اعمال نیک و بد انسان در دنیا محدود است،   سؤالخوسیر دارید. 

فرماید : دوزخیان و بهشتیان قیامت نامحدود است که قرآن مى چرا کیفر و پاداش 

 در بهشت، از باب   پاسخ جاودانه در آتش یا بهشت خواهند بود. 
 

 : جاودانگ
ً
: اولّ

 لطف خداوند است و منافان  با عدل ندارد. 

 در دوزخ براى همه دوزخیان نیست بلکه بسیارى از مجرمان پس از  
 

 : جاودانگ
ً
ثانیا

 .شونداعمالشان و پاک شدن از گناه، وارد بهشت مى دیدن کیفر 

ان سبگ یا سنگین  جرم دارد، نه زمان انجام جرم.   به میر 
 

ت کیفر بستگ
ّ
 : مد

ً
 ثالثا

ق نشده، امّا دادگاه  
ّ
چه بسا کسی که در یک لحظه اقدام به قتل کسی کرده و حن ّ موف

یت زدن  کند. براى او حبس ابد مقرّر مى ین یا یک کشن   ب  آیا مجازات کیر ه یک بشکه بی  

ین، یکسان است؟ آرى، آن که تمام عمر نافرمان  خالق هسن  و خداى بزرگ را   بی  

کرده است، براى همیشه در عذاب خواهد بود. در هر دو پایه یعن  هم در مورد  

 ) بهشتیان و جهنمیان آمده
َ
ذِین
َّ
 ال
َ
 ( برده و کشیده مى شوند.  سِیق

« اند و اولیاء الله لقاء الله . بهشتیان محو »کشیدن کجا ولى این کشیدن کجا و آن  

ت قدمى بر نم دارند و بُرده مى شوند.   هستند ولی دوزخیان از ترس و حیر

۱)  ) ةی
َّ
جَن
ْ
 ال

َ
لی هُمْ إی

وْا رَب  َّ
َ
ق
َّ
ینَ ات ذی

ه
یقَ ال  راه ورود به بهشت، پاکی و پارسان  است. )سی

دى دارد.  (۲
ّ
بْوابُها( بهشت نیر  درهاى متعد

َ
 )أ

مْ ( )۳
 
یْک
َ
ل
َ
( درود فرشتگان به بهشتیان است که در دنیا نیر  این گونه سلام  سَلامٌ ع

.                                                                                                   .سفارش شده است

ط ورود به بهشت پاکی است که یا از اول بوده و یا در اثر توبه پیدا شده است.   (۴ سرر

وها( 
ُ
ل
ُ
خ
ْ
اد
َ
مْ ف

ُ
بْت  )طی
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 سلام خالص، و چه سلامی

 فِیها  - ۹
َ
سْمَعُون

َ
 لا ی

ً
 سَلاما
ً
 سَلاما

ً
 قِیل
َّ
 . إِلً
ً
ثِیما
ْ
أ
َ
 وَ لا ت
ً
وا
ْ
غ
َ
 ( ۲۶)واقعه  ل

 در آنجا نباشد سخن يا كلام                      به غن  از محبت به غن  از سلام

  شنوند. سخن  جز سلام نیست. در آنجا سخن بیهوده و نسبت گناه به دیگرى را نم 

: نسبت دادن گناه به دیگران. اگر انسان کم   تأثیمفایده و بیهوده . : سخن نر  لغو

 خدا در دنیا، این همه رفاه و آسایش و کامیانر در قیامت 
 

فکر کند که چند روز بندگ

ت 
ّ
هاى ابدى را به خاطر دنیاى  را به دنبال دارد و با این حال حاض  شود همه این لذ

ی که بیر  آنان رد و بدل مى فان  از دست بدهد، کمال نر  شود عقلی است. تنها چیر 

سلام و تحیت نسبت به همدیگرست یعن  فقط ابراز سلم و صفا نسبت به همدیگر.  

ی که در آنجا گفته مى ی که در آنجا  تنها چیر  شود سلام بعد سلام است . تنها چیر 

 شود سخنان  است که سالم باشدگفته مى 

                                                          :کنند                                       سلام دریافت میبهشتیان از چند سوى، درود و 

( )  الف( سَلامٌ از جانب اصحاب یمیر  )دوستان بهشن 
َ
. ف ِ
ز یَمِی 
ْ
صْحابِ ال

َ
 أ
ْ
 مِن
َ
 کان
ْ
ا إِن مَّ
َ
وَ أ

  ) ِ
ز یَمِی 
ْ
صْحابِ ال

َ
 أ
ْ
 مِن
َ
ک
َ
گویند( از طرف دوستان، او مىیمیر  باشد )به  اگر از اصحاب  ل

 بر تو سلام 

ةِ از جانب اعرافیان )  ب(
َّ
ن
َ
ج
ْ
 ال
َ
صْحاب

َ
وْا أ
َ
مْ وَ ناد
ُ
 بِسِیماه

ى
ل
 
 ک
َ
ون
ُ
عْرِف
َ
رافِ رِجالٌ ی

ْ
ع
َ ْ
 الْ
َ
لى
َ
وَ ع

مْ 
 
یْک
َ
ل
َ
 سَلامٌ ع

ْ
ن
َ
شناسند و بهشتیان را ندا  ( بر اعراف مردان  که همه را به چهره مى أ

 دهند که سلام بر شما . مى

مْ از جانب فرشتگان  ج(
ُ
ت ْ َ مْ بِما صَنر

 
یْک
َ
ل
َ
لِّ بابٍ سَلامٌ ع

 
 ک
ْ
یْهِمْ مِن

َ
ل
َ
 ع
َ
ون
 
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
 ی
ُ
ة
َ
مَلائِک
ْ
 وَ ال

 کنند. و به خاطر مقاوتشان بر سلام مى شدهفرشتگان از هر سو بر آنان وارد 

 رَبٍّ رَحِیمٍ  از طرف خدا  د(
ْ
 مِن
ً
وْلً
َ
 انب خداوند رحیم، سلام بر آنان مراد  از ج سَلامٌ ق
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 از )
ً
 سَلاما
ً
استه از ناروا و گفتگوهاى همراه با صلح و صفا. سَلاما  (؛ سخنان پیر

 ۱)  )
ً
وا
ْ
غ
َ
یها ل  فی

َ
 در بهشت، اسباب آزار روحى و روان  نیست. )لا یَسْمَعُون

 کامیانر  (۲ 
ً
 نیست.  هاى دنیوى آمیخته با لغو و گناه است، ولی در قیامت، معمولّ

 بهشت، سراى سلام و سلامت است ) (۳ 
ً
 سَلاما
ً
 سَلاما

ً
 قِیل
َّ
اى که در آن  ( )جامعه إِلً

 در آن وجود ندارد، جامعه 
 

  اى بهشن  است(سلام و سلامن  رواج دارد و لغو و بیهودگ

روایت شده است : اطعام کنید و سلام را آشکارا بگویید و در )علیه السلام(  از امام رضا 

( وارد بهشت شوید! حالی که مردم در خواب   اند نماز بپا دارید؛ و با سلام )به سلامن 

ز   سلام اصحاب یمی 

۱۰ -  ِ
ز یَمِی 
ْ
صْحابِ ال

َ
 أ
ْ
 مِن
َ
ک
َ
( و امّا اگر از اصحاب یمیر  باشد، )به او ۹۱)واقعه سَلامٌ ل

شود:( از طرف اصحاب یمیر  )که هم فکران تو هستند( به تو سلام باد.  گفته مى

عَظِیمِ 
ْ
 ال
َ
ک
ِّ
 بِاسْمِ رَب

ْ
ح سَبِّ
َ
 ( پس به نام پروردگار بزرگوارت تسبیح کن. ۹۶) ف

مُ و سلام
ْ
 مت تمامكه باشد تو را عز و نع                 بشارت دهيدش به سِل

يا  همانا بزرگست يكتا خدا                پس اكنون ستايش بكن كنر

ر و به معناى  »»روح« : راحت و آسایش و رحمت.  
ّ
« :گیاهان خوشبو و معط

ٌ
رَیْحان

« : از )صلی( چشیدن، بریان شدن و افتادن
ُ
یَة صْلی

َ
  .  رزق و روزى نیر  آمده است . »ت

 )  :دسته تقسیم کردآغاز سوره واقعه، مردم را به سه  
ً
ة
َ
لاث
َ
 ث
ً
واجا
ْ
ز
َ
مْ أ
ُ
ت
ْ
ن
 
( : مقرّبان درگاه  ک

الهی، اصحاب یمیر  و اصحاب شمال، پایان سوره نیر  سرنوشت این سه گروه را تکرار 

ان قرب خود، پاداش دریافت مى مى  دارد. کند هرکس به میر 

:  اگر محتض  از مقرّبان باشد، روح و ریحان در قیر و بهشت پر  )علیه السلام(  امام صادق

ه )مقربون( با توجّه به آیات نعمت براى آخرت او مقرر مى 
ّ
، همان  ۱۱و۱۰شود.  البت

 باشند )پیشتازان در ایمان و عمل صالح مى 
َ
ون
ُ
ب رَّ
َ
مُق
ْ
 ال
َ
ولئِک
 
 أ
َ
ون
ُ
ابِق  السَّ

َ
ون
ُ
ابِق ( از وَ السَّ
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 .شود تا قیامت پاداش دریافت کنندگ تنها رفع نگران  مىاصحاب یمیر  در لحظه مر 

شود که در  اصحاب یمیر  کسان  اند که نامه عملشان به دست راستشان داده مى

ه و  ۱۹اسراء و    ۷۱آیات
ّ
 بِیَمِینِهِ )  انشقاق از آنان با جمله   ۷حاق

ُ
ه
َ
َ کِتاب ِ
ونی
 
 أ
ْ
مَن
َ
( نام برده  ف

شود. امام باقر  ان به دست چپشان داده مىاصحاب شمال نیر  کسان  ند که نامه عملش

زَ منظور از ) :)علیه السلام(  ی 
ِّ
ال
َّ
زَ الض بِی 

ِّ
ذ
َ
مُک
ْ
کان مىال  ) باشند براى جمله ( مشر

ْ
 مِن
َ
ک
َ
سَلامٌ ل
َ
ف

 ِ
ز یَمِی 
ْ
صْحابِ ال

َ
( به اهل بهشت )بدون آنکه شخص معیّن   الف( چند معنا بیان شده أ

 شود: سلام بر تو.  باشد( گفته  

که آنان را به این مقام رسانده.                            شبهشتیان به پیامیر درود فرستند، بخاطر زحمات( ب

   .ج( پیامیر به خاطر رستگارى این گروه در خیر و سلامن  است 

 : ) ۵۱در آیه
َ
ون
ُ
ب
ِّ
ذ
َ
مُک
ْ
 ال
َ
ون
ُّ
ال
َّ
ا الض
َ
ه
ُّ
ی
َ
مْ أ
 
ک
َّ
مَّ إِن
ُ
 ث

ْ
رٍ مِن
َ
ج
َ
 ش
ْ
 مِن
َ
ون
 
کِل
َ
ومٍ ، لآ

ُّ
ق
َ
  ۹۲( ولی در آیهز

مِیمٍ فرماید: )مى
َ
 ح
ْ
لٌ مِن
زُ ُ نز
َ
زَ ف ی 
ِّ
ال
َّ
زَ الض بِی 

ِّ
ذ
َ
مُک
ْ
 ال
َ
 مِن
َ
 کان
ْ
ا إِن مَّ
َ
یر   وَ أ

ّ
( چرا در آیه اول، ضال

م شده و در پایان برعکس شده است؟ پاسخ
ّ
بیر  مقد

ّ
رسد که به نظر مى  :بر مکذ

شود،   به تکذیب کشیده مى خطاب آیه اول در دنیا است که انسان از انحراف و گمراهى

ولی در آخر سوره مسئله جان دادن مطرح است که آغاز کیفر است و کیفر، از خلاف  

در این آیات، لحظات جان  .تر از انحراف استشود، تکذیب مهم سنگیر  آغاز مى 

دادن سه گروه در کنار هم مطرح شده تا انسان در این نمایشگاه معنوى، کدام یک را  

عِیمٍ ) انتخاب کند : 
َ
 ن
ُ
ة
َّ
ن
َ
 وَ ج
ٌ
حان
ْ
 وَ رَی
ٌ
رَوْح
َ
حِیمٍ  ف

َ
 ج
ُ
صْلِیَة
َ
مِیمٍ وَ ت

َ
 ح
ْ
لٌ مِن
زُ ُ نز
َ
(. براى  ... ف

که چون پاداش مقرّبان و اصحاب یمیر  دلیلی نیامده، ولی براى کیفر کافران دلیل آمده  

ب و ضالّ هستند پس تنبیه، دلیل مى
ّ
خواهد ولی در لطف و محبت، کسی سراغ  مکذ

ت ن
ّ
  . .                                                                                               رود م عل

وجود قیامت و نظام کیفر و پاداش، نشانه ربوبیّت خداوند در جهت تربیت انسان  (

 طلبد )است که ستایش پروردگار را مى 
َ
ک
ِّ
 بِاسْمِ رَب

ْ
ح سَبِّ
َ
عَظِیمِ ف

ْ
 (ال
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 سلام همراه تحیّتِ بهشتیان 

11 -  
ِّ
ِ رَب
َّ
 لِلَّ
ُ
مْد
َ
ح
ْ
نِ ال
َ
مْ أ
ُ
واه
ْ
ع
َ
مْ فِیها سَلامٌ وَ آخِرُ د

ُ
ه
ُ
ت حِیَّ
َ
مَّ وَ ت
ُ
ه
َّ
 الل
َ
ک
َ
مْ فِیها سُبْحان

ُ
واه
ْ
ع
َ
د

زَ  مِی 
َ
عال
ْ
 (  10)یونس ال

مَّ دعا و نیایش در بهشت)
ُ
ه
َّ
 الل
َ
ک
َ
ِ (پایان نیایش آنان )سُبْحان

َّ
 لِلَّ
ُ
مْد
َ
ح
ْ
زَ ال مِی 

َ
عال
ْ
 ال
ِّ
 (  رَب

 نمايند تسبيح يزدان به شوق                   چو در جنت آيند با لطف و ذوق

 خدا را بخوانند هر صبح و شام                   به شكرانه تسبيح گويان مدام

 كه پيوسته جارى به جانها بود                             بر آنها سلامت بود تا ابد

 سپاس خداى جهان با شكوه                      بود آخرين صحبت آن گروه

منکته ها: 
ُ
عواه
َ
هم : دعوى به معن  دعا و خواندن است.  د

َ
حيّت
َ
: تحيت از ماده  ت

حيات. هر دعا و ثنا و تعارف  است كه شخص در روبرو شدن با شخص ديگرى به  

: کلام اهل بهشت است و در  سَلامٌ  است. آورد. علی هذا، آن از سلام اعم  زبان مى

نْ  بهشت، سلام فضاى همه جا را پر مى   می
ً
وْلّ

َ
کند : سلام از سوى خداوند، )سَلامٌ ق

یمٍ(، سلام از سوى فرشتگان  رَحی
مْ ) رَبٍّ

ُ
مْ طِبْت
 
یْک
َ
ل
َ
(، و سلام از سوى بهشتیان  سَلامٌ ع

 نسبت به هم. )
ً
 سَلاما
ً
 سَلاما

ً
 قِیل
َّ
ِ  (إِلً

َّ
 لِلَّ
ُ
مْد
َ
ح
ْ
ت نوح   ال ، کلام انبیا و اولیاست. حض 

(  )علیه السلام( پس از نجات از قوم ظالم، ) ِ
َّ
 لِلَّ
ُ
مْد
َ
ح
ْ
گفت، و ابراهیم )علیه السلام(  ال

 
ُ
حَمْد

ْ
ى اسماعیل و اسحاق را به او بخشیده است. )ال نیر  خدا را حمد کرد که در سنّ پیر

( سخن مؤمنان  ی
ه
 است. و کلام بهشتیان  للّی

مَّ ) ىاهل بهشت با کلمه در حدیث : 
ُ
ه
َّ
 الل
َ
ک
َ
زنند،  ( مسئولان پذیران  را صدا مىسُبْحان

اى  کنند. هرگاه بنده ى اهل بهشت را تأمیر  مى آنان نیر  فورى حاض  شده، خواسته 

مشغول تمجید خدا باشد و از درخواست حوائج خود از او غافل شود، خدا بیش از  

 کند. داد، عطا مى ن به او مى آنچه با دعا کردن کرد
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ِ آغاز سخن مؤمنان با ) (
َّ
 اللَّ
َ
ِ ( و پایان آن با )سُبْحان

َّ
 لِلَّ
ُ
مْد
َ
ح
ْ
 باشد. )از عبارت ( مىال

 
ُ
مْد
َ
ح
ْ
نِ ال
َ
مْ أ
ُ
واه
ْ
ع
َ
( استفاده مىآخِرُ د ی

ه
مَّ ) شود که اوّل سخن آنان للّی

ُ
ه
َّ
 الل
َ
ک
َ
 (  سُبْحان

 برند. شق به پروردگار و انواع نعمتها به سر مى آنها در محیظ مملو از صلح و صفا و ع

سازد »گفتار و دعاى آنها  هر زمان که جذبه ذات و صفات خدا وجودشان را روشن مى 

ه و پاک از هر گونه عیب و نقصی« ) مْ در بهشت این است که : پروردگارا! می  
ُ
واه
ْ
ع
َ
د

مَّ 
ُ
ه
َّ
 الل
َ
ک
َ
گویند : رسند سخن از صلح و صفا مىمى(. و هر زمان به یکدیگر فِیها سُبْحان

مْ فِیها سَلامٌ و تحیّت آنها در آنجا سلام است )
ُ
ه
ُ
ت حِیَّ
َ
 (. وَ ت

ند به شکر  و سر انجام هرگاه از نعمت هاى گوناگون خداوند در آنجا بهره مى گیر

وَ پرداخته و آخرین سخنشان این است که: حمد مخصوص پروردگار عالمیان است )

زَ آخِرُ  مِی 
َ
عال
ْ
 ال
ِّ
ِ رَب
َّ
 لِلَّ
ُ
مْد
َ
ح
ْ
نِ ال
َ
مْ أ
ُ
واه
ْ
ع
َ
انسان ها در دیدار با یک دیگر، با اهداف   (د

ارتباط اجتماعی و مانند آن ها، از سخنان و رفتارهان  بهره مى برند که نشان دهنده نه  

ام طرف مقابل است، بلکه بیانگر نوعی کنش و واکنش احساسی و   تنها تکریم و احی 

 فتاری با دیگری نیر  است.  عاطف  و ر 

  ، ارتباط اجتماعی با دیگری با مقاصد گوناگون  چون تعامل دو سویه، جنگ و ستیر 

، بسیار تعییر  کننده است؛  دفاع و مانند آن ها انجام مى شود. نر گمان برخورد ابتدان 

زیرا مشخص مى کند چه مقاصدی مد نظر است؛ خدا بارها به این نکته توجه مى دهد  

 ل بهشت با سلام به استقبال مى آیند و تحیت ایشان همان سلام است.  که اه

از نظر قرآن، اگر انسان در محیط غریب وارد شد و نم داند که مخاطبان ایشان  

 مسلمان هستند یا نه؟ 

وقن  با سلام استقبال کردند، اصل بر این بگذارید که ایشان مسلمان هستند و به 

تعامل کنید، نه این که جنگ کنید تا متاعی از این طریق  عنوان یک مسلمانان با آنان 

   94به دست آورید. نساء
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ز   سلام به خاطر صنر داشیی

12-  
ً
 وَ سَلاما

ً
ة حِیَّ
َ
 فِیها ت
َ
وْن
َّ
ق
َ
ل
ُ
وا وَ ی ُ َ  بِما صَنر

َ
ة
َ
رْف
ُ
غ
ْ
 ال
َ
وْن
َ
ز
ْ
ج
ُ
 ی
َ
وْلئِک
 
   (  ۷۵)فرقان  أ

ز بندگانز كه برديم نام  بگفتيم اوصافشان را تمام                        چنی 

 بر ايشان خداوند قصِّى نوشت               به پاداش آن صنر اندر بهشت

 به ذكر تحيت به قول سلام                          ملاقات سازند هم را به كام

 نازل گردیده است. السلام( )علیه مرتصی   امام علیاین آیه درباره 
ْ
ت
َ
سُن
َ
 فِیها ح

َ
»خالِدِین

»
ً
ا وَ مُقاما رًّ

َ
ق
َ
لگاهى است ۷۶) مُسْت   .( در آن جا، جاودانه هستند. چه نیکو جایگاه و می  

  صیر در سوره ی عض اشاره شده و در گرو عمل صالح و شایسته  
سفارش به داشی 

 و با حقیقت و واقعیت بودن یا بالاخره نبودن انسان در خسارت و زیان است )
ّ
اِن

نر 
واصَوا بِالصَّ

َ
 وَ ت
ّ
واصَوا بِالحق

َ
مِلوا الصّالِحات وَ ت

َ
ش .... وَ ع

ُ
فز خ
َ
 ل
َ
 (الانسان

  .انداز داشته باشد  گویند که از کف زمیر  بالاتر باشد و چشم)غرفة( به اتاف  نکته ها: 

 بهشت را به بها دهند ، نه بهانه. )  -۱
َ
وْن
َ
ز
ْ
ج
ُ
وا ی ُ َ  (... بِما صَنر

واى خدا شدن ، به صیر و پشتکار نیاز دارد. )بنده  -۲ ُ َ ،  ( بِما صَنر همچنیر  تفاسیر

 حیت داخل است،  شود که اظهار محبتهاى عملی نیر  در مفهوم تاستفاده مى

 : )علیه السلام( در تفسیر از امام باقر و امام صادق
َ
هِ مِن ِ ن 
َ
لام وَ غ ه السَّ

َ
ِ الای
ز
حیه ف

َّ
المُراد بِالت

 ّ  : منظور از تحیّت در آیه، سلام و هر گونه نیگ کردن است.  النرِ

ى یک شاخه گل خدمت امام حسن هدیه کرد، امام در مقابل آن، او را )علیه السلام(  کنیر 

وَ إِذا  فرماید: آزاد ساخت، و فرمود : خداوند این ادب را به ما آموخته آنجا که مى 

ها
ْ
 مِن
َ
سَن
ْ
ح
َ
وا بِأ یُّ
َ
ح
َ
هٍ ف حِیَّ
َ
مْ بِت
ُ
یت یِّ
ُ
ین نحو پاسخ    ح )هنگامى که تحیت و نیگ شدید به بهی 

، همان آزاد کردن او است!  دهید(  تحیت بهی 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%89
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این ترتیب آیه یک حکم کلی درباره پاسخ گون  به هر نوع اظهار محبن  اعم از   و به

 باشد. سلام تحیتی بزرگ اسلامى است. لفظ  و عملی مى 

رسند براى اظهار محبت به یکدیگر نوعی تحیت  تمام اقوام جهان هنگامى که به هم مى 

ین تحیت ها است، و  آیه فوق همانطور   مى گویند، در اسلام نیر  سلام یگ از روشنی 

که اشاره شد گرچه معن  وسیعى دارد اما یک مصداق روشن آن سلام کردن است. 

 پیامیر )صلی  الله عليه و اله( مى فرمایند نشانه هاي انسان صبور سه چیر  است: 

 .                                               نر  قراري نم  کند.   - 2كسل و خسته نم  شود.                 - 1 

  كسل شود، حقوق را ضايع و تباه خواهد   - 3
از پروردگارش شكايت نم  كند، چون وقن 

 . كرد و هنگامى  كه نر  قراري کند، سپاسگزاري نم  كند 

 سلام به خاطر استقامت

ار ِ -  13
ّ
َ الد تر
ْ
ق
ُ
نِعمَ ع
َ
م ف
ُ
ت َ م بِما صَنر

 
یک
َ
ل
َ
 ( ۲۴)رعدسَلامٌ ع

 كه بوديد صابر به دنيا تمام                         بگويند بادا شما را سلام

ز پايدار لى را به دار القرار                كه تا يافتيد اين چنی  ز  نكومنز

مْ« 
ُ
ت ْ َ ی که کردید. و آن شکیبان  بر ناگواری ها، تحمّل اذیّت  »بِمَا صَنر : به سبب صیر

ه است.    و آزارها، مبارزه با هواها و هوس ها، استقامت بر عقیده و ایمان، و غیر

وان آنالسلام( )علیهم ائمه اطهاراین آیه درباره   ها نازل گردیده است . و پیر

ترین و نظیر قرآن، بیان پر محتواترین مطالب، در قالب سادهیگ از امتیازات نر  

 . مختضترین کلمات است

مْ از )
 
یْک
َ
ل
َ
ى سابقهاى بسیار کوتاه و آسان، امّا پرمحتوا و رساست و ( که جملهسَلامٌ ع

هاى خدا،  سلام، یگ از نام رسد. آن به انبیاى گذشته همچون ابراهیم، نوح و آدم مى 

یک الهی بر بهشتیان، زمزمه فرشتگان، کلام بیر   ان، تیر المللی تمام  تهنیت خدا بر پیامیر

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1
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مسلمانان، شعار بهشتیان در این جهان و آن جهان، ذکرخالق و مخلوق، نداى وقت 

ز هر کلام در نامه و بیان است که هم بر مرده و زنده و هم بر بزرگ ورود و خروج، آغا

وقن  ما در پایان هر نماز  شود و پاسخ آن در هرحال واجب است. و کوچک گفته مى

   :گوییممى

ه)
ُ
رکات
َ
 اِلله وَ ب

ُ
ّ وَ رَحمت تر

ّ
ا الن
َ
ه
ُّ
ی
َ
 ا
َ
لیک
َ
ین مخلوق و کسی السّلامُ ع (، با این سلام بر بهی 

 هر دو جهان دارد تهیّت و درود مى فرستیم .  که رحمت بر 

ز ) لى عِبادِ اِلله الصّالِحی 
َ
ینا وَ ع
َ
ل
َ
(، با این سلام تمام مرزهاى نژادى و امتیازات  السّلامُ ع

شکنیم و با  پوچ سنّ، جنسیّت، مال، مقام، زبان و زمان را در طول تاری    خ در هم مى

 کنیم . همه بندگان صالح خدا ارتباط برقرار مى 

ه)
ُ
رَکات
َ
م وَ رَحمَت اِلله وَ ب

 
یک
َ
ل
َ
( ، بر تمامى خلق مقابل خود هم درود و سلام مى السّلامُ ع

 به حساب، به بهشت 
 

فرستیم. در روایات آمده است: گروهى از مردم پیش از رسیدگ

 مى روند؛ 

وقن  فرشتگان علت را سؤال مى كنند، پاسخ مى شنوند كه ما در دنیا بر اطاعت   

ر مشكلات و مصایب صیر مى كردیم و اهل شكیبان  بودیم. فرشتگان با خداوند و ب

م»
 
یك
َ
ل
َ
 « از آنان استقبال مى كنند. سَلامٌ ع

 نکات درباره صنر 

« ؛ 1 ی
ّ
 بیاللّ

ّ
لّ  إی

َ
ك ُ ْ  . صیر را از خدا بخواهیم و آن را از خداوند بدانیم: »وَ ما صَیر

« ؛ .. . هدف از صیر را رضایت الهی قرار دهیم، نه خوشنامى و 2 اصْیری
َ
 ف
َ
ك رَبِّ  : »و لی

رِین« ؛ 3 ابی
نَ الصَّ  می

لٌّ
ُ
 . صیر از صفات انبیاست: »ك

مْ. . . « ؛ 4
ُ
ك تی
ْ
مّا یَأ

َ
 وَ ل

َ
ة
َّ
جَن
ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
بْت مْ حَسی

َ
 . صیر كلید بهشت است: »أ

مَ . صیر در بلاها، راه شناخت م 5
َ
عْل
َ
مْ حَن ّ ن

ُ
ك
َّ
وَن
ُ
بْل
َ
ن
َ
جاهدان و صابران است: »وَ ل
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رِینَ« ؛   مْ وَ الصّابی
ُ
ك
ْ
ن ینَ می دی مجاهی

ُ
 ال

مْ  6 یْهی
َ
ل
َ
 ع

َ
ك ولئی

ُ
رِینَ. . . أ ِ الصّابی

ِّ ، راه دریافت صلوات خداوند است: »وَ بَشر . صیر

مْ« .  هی
نْ رَب  ِّ  می

ٌ
وات

َ
ت او این است كه شاید یگ از علل صلوات بر پیامیر و اهل بی    صَل

 آنها صابرترین مردم بودند؛

له ی سر برای بدن است. پیامیر : »7 ُ مِن  . جایگاه صیر نسبت به ایمان، به می   نر
الصَّ

ن
َ
أس مِن البَد الرَّ

َ
 «الایمان ك

ان درجات بهشتیان است: »8 ، میر  مْ . صیر
ُ
ت ْ َ مْ بِما صَنر

 
یْك
َ
ل
َ
  سَلامٌ ع

َ
 یُجْزَوْن

َ
ك وْلئی

ُ
«  »أ

 
َ
ة
َ
رْف
ُ
غ
ْ
وا «  ال ُ َ مْ بیما صَیر

ُ
وا«  »وَ جَزاه ُ َ  بیما صَیر

ما  9
َّ
ن . در سراسر قرآن، فقط در باره ی صابران، اجر نر حساب مطرح شده است: »إی

سابٍ« ِ حی
ْ
یر
َ
غ مْ بی

ُ
جْرَه

َ
 أ
َ
رُون  الصّابی

                                                                   یُوَف َّ

، شكر را نیر  مطرح و این اشاره به این است كه در . قرآن مجید در كن10 ار صیر

ورٍ« 
ُ
ك
َ
لِّ صَبّارٍ ش

ُ
ك                                               مشكلات هم باید شاكر بود: »لی

   الف. 
 

تم؛ در پایانی هشت ویژگ سرچشمه ی همه ی كمالات، صیر است: بما صیر

، بر صابران درود میفرستند اولوا الالباب، صیر بیان شده و فرشتگان    نیر  به دلیل صیر

                                                                                                         یدخلون علیهم، سلام علیكمسلام كردن به هنگام ورود، شیوه ی فرشتگان:  ب. 

ام بگذاریم و با درود و سلام، آنان را  ج. به كسان  كه پایداری و پشتكار دارند، احی  

 تشویق و تقویت كنیم:  

مْ 
ُ
ت ْ َ مْ بِما صَنر

 
یْك
َ
ل
َ
؛ در نظام الهی، درود و تهنیت بر اساس تلاش و تحمّل  سَلامٌ ع

ق و گزافه: ؛ به فكر آسایش در سرای باف  باشیم كه سرای دنیا فان   
ّ
است، نه تمل

   است: »فنعم عقنر الدار« . 
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 امنیت، ورود به بهشت سلام و 

یُونٍ  ( 14
ُ
اتٍ وَ ع

َّ
ن
َ
ِ ج
ز
زَ ف قِی 
َّ
مُت
ْ
 ال
َّ
زَ  . إِن وها بِسَلامٍ آمِنِی 

 
ل
ُ
خ
ْ
 ( 46)حجر  اد

ز در سرنوشت ز نن   بود آب جارى و باغ بهشت                كه بر متقی 

 كنون ايمن آييد اينجا فرود                           بگويند بادا شما را درود

ها در یکجاست، زیرا در دنیا یکجا باغ ى نعمتآنچه مهم است جمع شدن همه

هست، چشمه نیست و گاهى چشمه هست، باغ نیست و گاهى هر دو هست، سلامن   

نیست و گاهى هر سه هست، امنیّت نیست و گاهى همه هست، ولی صفا و صمیمیّت  

ها یکجا  که انواع نعمت هاست و گاهى  ها و رنج نیست و گاهى همراه با انواع سخن  

هاى مادى و  شود باید همه را رها کرد و رفت. لیکن در قیامت انواع نعمتجمع مى 

  معنوى و اجتماعی و روان  همراه با ابدیّت است. 

  بشارت، در کنار آیات تهدید کننده (1
ُ
ها سَبْعَة

َ
ورت تربین  است. )ل ى قبل، یک ض 

بْوابٍ 
َ
یر َ   أ قی

َّ
مُت
ْ
 ال
َّ
ن     .                                                                                          ..(.  ... إی

یر َ ( دورى از گناه در این چند روزه2 قی
َّ
مُت
ْ
 ال
َّ
ن  ى دنیا، کامیانر ابدى را به همراه دارد. )إی

یر َ  رَجی
ْ
مُخ ها بی

ْ
ن مْ می

ُ
  .                                                                                 (... وَ ما ه

یُونٍ(نعمت  (3 اتٍ وَ عُ
َّ
د است. )جَن

ّ
، متنوع و متعد  .                               هاى بهشن 

، نر ( نعمت4
نقص است. باغ با چشمه، سلامن  با امنیّت، برادرى با هاى بهشن 

هُ  صَبٌ(صمیمیّت، راحن  با دوام است. )لا یَمَسُّ
َ
یها ن  .                                       مْ فی

ى است مثل باغ و چشمه، هم روحى  نعمت  (5
ّ
هاى بهشت جامعیّت دارد. هم ماد

است مثل امنیّت و صفا، هم اجتماعی است مثل اخوت و برادرى و از همه بالاتر 

یک و تهنیت است. ) لوها بِسَلامٍ همراه با رضاى الهی و تیر
ُ
خ
ْ
د
 
.                             (ا

محقق    ها برطرف شود بعد برادرىکینه توزى با برادرى سازگار نیست. اول باید کینه (6

(مى
ً
وانا

ْ
خ نا ... إی

زَعْ
َ
.                                                                                       شود. )وَ ن
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 بودن یگ و باطل بودن   قهر و نارضاین  و عدم (7
ّ
تحمّل یکدیگر، همه جا نشانه حق

زَ دیگرى نیست.   قِی 
َّ
مُت
ْ
 ال
َّ
 غِلٍ   )إِن

ْ
ورِهِمْ مِن

ُ
ِ صُد
ز
نا ما ف
ْ
ع
َ
ز
َ
 .                                          (  ... ن

س 
ّ
 مقد

 
دارند، لیکن هر کدام از  )زیرا گاهى دو نفر با اینکه اهل بهشت هستند و هدف

پندارند و نسبت به او عصبان   نگرند و کار دیگرى را باطل مىیک زاویه به مسئله مى

            .                  شود(ها با اراده خداوند زدوده مىشوند که در قیامت همه کدورتمى

 به حساب، به بهشت مى  :در روایات آمده
 

روند، وقن   گروهى از مردم قبل از رسیدگ

شنوند که ما در دنیا بر اطاعت خداوند و کنند، جواب مى فرشتگان علت را سؤال مى 

کردیم و اهل شکیبان  بودیم. فرشتگان با شنیدن  بر مشکلات و مصایب صیر مى 

مْ 
ُ
یْک
َ
ل
َ
: ما اهل )علیه السلام(  کنند. امام صادقاستقبال مى ... ( جواب، از آنان با )سَلامٌ ع

ى است که  هستیم، امّا شیعیان ما از ما صبورتر مىصیر  باشند. زیرا صیر ما بر چیر 

ى صیر مى مى عَ    حدیث :    دانند. کنند که مثل ما نم دانیم، ولی آنان بر چیر  ا بُوي    ی
مَّ
َ
...... ل

ال 
َ
ق
َ
َ ف َ یر

ْ
ن می
ْ
 ال
َ
د  صَعی

َ
مَان

ْ
لی عُث

َ
ت
ْ
 مَق

َ
لٌ بَعْد

ُ
ل
ُ
ايَا ذ

َ
وَى مَط

ْ
ق
َّ
 الت

َّ
ن  وَ إی

َ
لّ
َ
هَا وَ  … أ

ُ
ل
ْ
ه
َ
يْهَا أ

َ
لَ عَل  حُمی

 
َ
يلَ ل يبَهَا وَ قی وا رِيحَهَا وَ طی

ُ
بْوَابُهَا وَ وَجَد

َ
هُمْ أ

َ
 ل
ْ
حَت تی

ُ
 وَ ف

َ
ة
َّ
جَن
ْ
هُمُ ال

ْ
ت
َ
وْرَد

َ
أ
َ
هَا ف

َ
ت زِمَّ
َ
وا أ

ُ
عْط

ُ
هُمْ أ

ز  وها بِسَلامٍ آمِنِی 
 
ل
ُ
خ
ْ
المومنیر    اد بعد از کشته شدن عثمان و بیعت مردم با )علیه السلام(    امیر

ای خواندند: بدانید که همانا تقوی مرکنر رام است که اهلش وی، بر منیر رفته، خطبه 

 کند، دهد و آن ها را به بهشت وارد مىشوند و زمامش را به دست مى بر آن سوار مى 

یابند و بدان ها گفته  گشایند و راحن  و پاکی آن را مى پس درهای بهشت را برایشان مى

، ج ۴۶اید« )حجر/ ل شوید در حالی که ایمن شود: »با سلامت داخمى  
،  ۸(. )الكاف 

  .                                                                   (۱۶البلاغه، خطبهو نیر  نهج ۶۸ص

ان :  ز سلام در معنا نزدیک با امن است. سلام یعن  محل طوری باشد که  تفسن  المن 

نده  هر چه آدم در آن میبیند  موافق طبعش باشد. شخص سلام دهنده به سلام گیر

اعلام مى کند تو از ناحیه من در امان  و هیچگونه ظلم و تجاوزى از من نسبت به  

 .  خودت نخواهى دید 
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 اند بهشتیان اهل صفا و صمیمیّت و سلام  

اتٍ  - 15
َّ
ن
َ
اتِ ج
َ
الِح  الصَّ

ْ
وا
 
مِل
َ
 وَ ع
ْ
وا
ُ
 آمَن
َ
ذِین
َّ
خِلَ ال
ْ
د
 
ا  وَ أ

َ
 فِیه
َ
الِدِین
َ
ارُ خ
َ
ه
ْ
ن
َ
ا الْ
َ
تِه
ْ
ح
َ
رِی مِن ت

ْ
ج
َ
ت

مٌ 
َ
ا سَلا
َ
مْ فِیه
ُ
ه
ُ
ت حِیَّ
َ
هِمْ ت
ِّ
نِ رَبــ
ْ
 (  23) ابراهیم آیه  بِإِذ

زكار                          ولى مؤمنان به پروردگار  نكوكار مردان پرهن 

 ان آن كهكه جويست زير درخت                          بيايند يكش به باغ جنان

امی تمام  بمانند جاويد در آن مقام                            با عزت و احنی

هان  که از زیر اند، به باغ که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام دادهو کسان  

درختانش نهرها جارى است داخل شوند آنان با اذن پرودگارشان براى همیشه در آن 

بهشتیان اهل صفا و صمیمیّت و  .آنان به یکدیگر سلام استخواهند بود و تحیّت 

در بهشت به هر سو بنگرى، سلام است. گاهى انسان، خود   اند، نه نزاع و قهر. سلام 

یفان  مخصوص به آن جا مىرود و گاهى دیگران مىبه جان  مى برند.  آیند و او را با تشر

لَ( یعن  خداوند در این آیه مى  خی
ْ
د
ُ
اهل بهشت به صورت ساده و معمولی  فرماید: )وَ أ

یفات به بهشت مى داخل نم  ام و تشر    . برند.                          شوند، بلکه آنان را با احی 

رِیمًا«و نیر  مى فرماید: 
َ
رًا ک
ْ
ج
َ
مْ أ
ُ
ه
َ
 ل
َّ
د
َ
ع
َ
مٌ وَأ
َ
 سَل
ُ
ه
َ
وْن
َ
ق
ْ
ل
َ
وْمَ ی
َ
مْ ی
ُ
ه
ُ
ت حِیَّ
َ
؛ درودشان روزى  »ت

واهد بود و براى آنان پاداسیر نیکو آماده کرده است. که دیدارش کنند سلام خ

( این تحیت با خود لفظ زنده باد و تحیت بیان مى شود و شخص مثلا  44)احزاب، آیه  

مى گوید: »حیاک الله « ؛ اما بهی  است که تحیت و زنده باد، با لفظ  دیگر انجام  

 شود که در قرآن از آن به »سلام« یاد شده است. 

ِ بهشن  گروه گروه به بهشت برده مى  ى زمر( نیر  مى سوره 72ى) در آیه 
فرماید: متقیر 

 شوند یا کشیده مى شوند )
ً
مَرا
ُ
ةِ ز
َّ
ن
َ
ج
ْ
 ال
َ
مْ إِلى
ُ
ه
َّ
وْا رَبــ
َ
ق
َّ
 ات
َ
ذِین
َّ
 ال
َ
ى دوزخیان  ( اما دربارهوَ سِیق

 برند: )خوانیم که آنان را با شکنجه به سوى عذاب مى مى
ُ
وه
ُّ
ل
ُ
غ
َ
 ف
ُ
وه
ُ
ذ
ُ
حِیمَ  خ

َ
ج
ْ
مَّ ال
ُ
ث

 
ُ
وه
ُّ
ید و ببندید و سپس به دوزخ پرتاب کنیدصَل ر    .( او را بگیر

ّ
اهل دوزخ، از یکدیگر متنف
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ارند و همدیگر را نفرین مى  مؤمنان،   .کنندکنند، ولی بهشتیان به یکدیگر سلام مى و بیر 

 :در بهشت، نهرهاى مختلف  وجود دارد همواره در بهشت خواهند بود. 

نْ ماءٍ( نهر آب:  الف:  هارٌ می
ْ
ن
َ
(  ب:             )أ

ُ
عْمُه

َ
ْ ط َّ یر

َ
غ
َ
مْ یَت

َ
ٍ ل
یرَ 
َ
نْ ل هارٌ می

ْ
ن
َ
: )أ  نهر شیر

( ج:  ارِبییر َ
َّ
لش ةٍ لی

َّ
ذ
َ
مْرٍ ل

َ
نْ خ هارٌ می

ْ
ن
َ
: )أ اب بهشن   .                                            نهر سرر

( د: 
سَلٍ مُصَف ى

َ
نْ ع هارٌ می

ْ
ن
َ
   نهر عسل: )وَ أ

 پاداشسلام  

مْ  - 16
 
یْک
َ
ل
َ
 سَلامٌ ع

َ
ون
 
ول
ُ
ق
َ
زَ ی بِی 
یِّ
َ
 ط
ُ
ة
َ
مَلائِک
ْ
مُ ال
ُ
اه
َّ
وَف
َ
ت
َ
  ت

َ
ون
 
عْمَل
َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
 
 بِما ک
َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
وا ال
 
ل
ُ
خ
ْ
 32نحل اد

ند جان  بر آنها گشايند اين سان زبان                 ملائك از آنها چو گن 

ه مانديد ز اعمال زشت ز  آييد اندر بهشت كنون پس در                    چو پاكن 

ک بود کسان  هستند   ( با توجّه به آیات قبل که در مورد اهل کفر و سرر بیر َ یِّ
َ
مراد از )ط

ک و گناه نبوده اند و اینها همان متقیر  هستند. )طیب( پاک از هرگونه  که اهل سرر

متقیر  کسان  هستند که  یعن   کدورت و ناخالصی و آراسته به کمالات و محاسن. 

ک و معاصى،   ملائکه آن ها را قبض روح مى نمایند، در حالیکه آنان از پلیدی ظلم، سرر

ان و ستمکاران ( و به آنان مى گویند: درود بر شما )و  عاری هستند )به خلاف مستکیر

این کلام امان دادن قولی آنان نسبت به متقیر  است( وارد بهشت شوید، به پاداش  

 دنیا بر آن مداومت داشتید و این سخن ملائکه   آن اعمال
 

شایسته ای که در زندگ

 راهنمان  آن هاست به سوی بهشت . 

، از همان لحظه مرگ آغاز مى  (۱ ( کیفر و پاداش بعصی 
َ
ة
َّ
جَن
ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
مُ...ادخ

ُ
اه
َّ
وَف
َ
ت
َ
 شود )ت

مُ(  (2
ُ
اه
َّ
وَف
َ
ت
َ
 مرگ، نیسن  نیست، گرفی   روح است. )ت

  اند و خداوند براى هر کار مأموران  دارد ن الهیفرشتگان، مأمورا (3
ُ
ة
َ
ک مَلائی

ْ
مُ ال

ُ
اه
َّ
وَف
َ
ت
َ
   ت

مْ  مرگ پاکان همراه با درود فرشتگان است (4
 
یْک
َ
ل
َ
 سَلامٌ ع

َ
ون
 
ول
ُ
ق
َ
زَ ی بِی 
یِّ
َ
 ط
ُ
ة
َ
مَلائِک
ْ
مُ ال
ُ
اه
َّ
وَف
َ
ت
َ
 ت
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 سَلامٌ  (5
َ
ون

ُ
ول
ُ
مْ( در سلام،  سلام کردن، شعار فرشتگان و ادنر آسمان  است. )یَق

ُ
یْک
َ
ل
َ
ع

 دعا، سلامن  و امنیّت وجود دارد( 

 بهشت را به بها دهند نه بهانه. ) (6
َ
ون
 
عْمَل
َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
 
 بِما ک
َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
وا ال
 
ل
ُ
خ
ْ
 (اد

دهد: در روز قیامت، منادی ندا مى )علیه السلام(:    حدیث : از زید بن علی ]فرزند امام سجاد 

حالی که پاک و طیّب هستند، قبض روح   کجایند کسان  که فرشتگان آن ها را، در 

 گویند سلام بر شما؟ کنند، مىمى

شوند در حالی که صورتهایشان نوران  است. به آن ها گفته ای بلند مىپس عده

 علی بن انر شوند: شما کیانید؟ مىمى
المومنیر  )علیه السلام(   طالبگویند: ما دوستداران امیر

گویند : پروردگارا ! به  او را دوست داشتید؟ مى شود : به چه جهت  هستیم. خطاب مى 

ت.    خاطر اطاعتش نسبت به تو و به پیامیر

شود : راست گفتید! »داخل بهشت شوید به خاطر آنچه که به آن ها خطاب مى 

، صهمواره انجام مى   ( 234دادید«. )تفسیر فرات الکوف 

 سلام هنگام ملاقات خدا 

وْمَ  - 17
َ
مْ ی
ُ
ه
ُ
ت حِیَّ
َ
 ت

ً
رِیما
َ
 ک
ً
را
ْ
ج
َ
مْ أ
ُ
ه
َ
 ل
َّ
د
َ
ع
َ
 سَلامٌ وَ أ

ُ
ه
َ
وْن
َ
ق
ْ
ل
َ
  ( ۴۴)احزاب  ی

 سلامی است از سوى يكتا خدا                          پذيرانى از مؤمنان در لقا

 نكومزدى از كردگار حكيم                  بر ايشان مهياست اجرى كريم

  .براى سلامن  و حیات دیگران استى )تحیت( از )حیات(، به معناى دعا کردن  کلمه

(، )روز ملاقات(، روز رستاخیر  است که با کنار رفی   پرده
ُ
ه
َ
وْن
َ
ق
ْ
ها، انسان مراد از )یَوْمَ یَل

 کند. رسد، گویا خدا را ملاقات مى به مقام شهود باطن  و دید قلنر مى

هُمْ   -۱
ُ
ت یَّ حی

َ
 (... سَلامٌ  سلام، درودی بهشن  و بهشتیان است. )ت
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 پاداش -۲
ً
یما ظی

َ
 ع
ً
جْرا

َ
، أ
ً
رِیما

َ
 ک
ً
جْرا

َ
 هاى الهی، هم بزرگوارانه است، هم بزرگ و گرانقدر أ

ین پاداش است و عبادتی مخلصیر  برای رفی   به بهشت نیست    –  3 ملاقات با خدا بهی 

وْمَ  و برای نرفی   به جهنم گناه نم کنند بلکه فقط آرزویشان دیدار و لقاءالله ست یَ

 
ُ
ه
َ
وْن
َ
ق
ْ
ل
َ
 .   ی

 
ّ
 اللَّ
َ
اک یَّ
َ
 قرار دهد( ]در فارسی مى  ح

 
؛  ان گوییم: )خدا برای تو زندگ شاءالله زنده باسیر

بار  4بار و به صورت فعل  6خدا عمرت را زیاد کند[ در قرآن کریم، کلمه »تحیّة« 

( 
َ
ک یِّ
َ
ح
ُ
مْ ی
َ
 بِما ل
َ
وْک یَّ
َ
وا، ؛ 8، مجادله/ ح یُّ

َ
ح
َ
مْ ... ف
ُ
یت یِّ
ُ
 ( آمده است. 86نساء/ ح

حیّت
َ
ی که برحى  گفته یک نوع ت« :  »ت

ّ
 اند هنیت گفی   است؛ تا حد

ّ
 اللَّ
َ
اک یَّ
َ
به   ح

 رود .  معنای »سلام علیک« هم به کار مى 

 لِلَّ شود که بگویید »وقن  به مسلمانان گفته مى
ُ
حیات
َّ
« یعن  توجه کنید که سلام  الت

 و بقا و مُلک ]حکومت و سلطنت[ از آنی خداست. 

یَة .  ( بوده که دو حرف یآء در هم ادغام شده استکلمه »تحیّة« بر وزن »تفعله« )تحیی

  (183، ص1)النهایة ف  غریب الحدیث و الأثر، ج

ای از رحمتت بر  پس ما را با تحیت و سلام خود نزدیک فرما و با پاداش بزرگ منشانه 

ت[ محمد با برترین صلوات بهره مند ساز و »بر  ما منت گذار و ما را از جانب ]حض 

   (103بفرست که همانا صلوات تو مایه آرامش آنان است« )توبه/ آن ها صلوات 

و با صلوات او و صلوات اهل بیتش ما را پاک و تزکیه فرما و آنچه از علم و معرفت  

آنها به ما دادی نزد خودت مستقر و مقبول، و نه موقت و گذرا، قرار بده، ای  

   کنندگان. ترین رحم کنندهرحم 
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 انسلام اعرافیان بر بهشتی

ةِ   - 18
َّ
ن
َ
 الج
َ
صحاب

َ
وْا أ
َ
مْ وَ ناد

ُ
 بِسِیماه

ى
ل
 
 ک
َ
ون
ُ
عْرِف
َ
رافِ رِجالٌ ی

ْ
ع
َ ْ
 الْ
َ
لى
َ
 وَ ع
ٌ
ما حِجاب

ُ
ه
َ
ین
َ
وَ ب

 
َ
طمَعُون

َ
م ی
ُ
وها وَ ه

 
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
مْ ی
َ
م ل
 
یک
َ
ل
َ
ن سَلامٌ ع

َ
 ( ۴۶)اعراف أ

ز آن دو گروه  كه يك سوى آن زجر و يكسو شكوه               بود پرده اى بی 

 جدا كرده كفار از مؤمنان                         يگ پرده حائل بود آن ميان

 كه سيماى آنهاست بس تابناك               در اعراف هستند مردان پاك

 كه بادا سلامی به روى شما                         برآرند بر اهل جنت ندا

 نگشتند داخل به جنت هنوز                پس آن اهل اعراف يك همچو روز

 كشند و ز شوقند بس نر قرار                  ولى در دل خويش اين انتظار

  13ى) :  مراد از )حجاب( در این آیه، شاید همان دیوارى باشد که در آیه  نکته ها

شود که سمت  خوانیم که میان بهشتیان و دوزخیان دیوارى زده مىى حدید( مى سوره

ون  آن، عذاب و قسمت درون    اش رحمت است. )بیر
ُ
ه
ُ
 باطِن
ٌ
 باب
ُ
ه
َ
مْ بِسُورٍ ل

ُ
ه
َ
ن
ْ
ی
َ
 ب
َ
ِب
صِّزُ
َ
ف

 وَ ظا
ُ
مَة
ْ
ح  فِیهِ الرَّ

ُ
عَذاب
ْ
 قِبَلِهِ ال

ْ
 مِن
ُ
( )اعراف( جمع )عرف(، به معناى مکان بلند هِرُه

است. در قرآن تنها در همیر  مورد از اعراف و اهل آن سخن به میان آمده و این سوره  

 نیر  به خاطر همیر  آیه اعراف نام گرفته است. 

، نظرات مختلف  درباره  . برحى  آنان  خورد ى اهل اعراف به چشم مىدر روایات و تفاسیر

م قرار مى را اولیاى خدا دانسته 
ّ
ند و از سیماى اند که بر بلندن  میان بهشت و جهن گیر

یک مى ى آن ها را مىمردم، همه  گویند و از سرنوشت  شناسند، بهشتیان را سلام و تیر

کنند که گناهان و عبادات دوزخیان نگرانند؛ امّا برحى  آنان را افراد ضعیف  معرّف  مى 

ى توبه استفاده سوره 106ى دارند و منتظر لطف خدایند )آنگونه که از آیه  مساوی 

شود(، یا افراد نابالغ، یا کافران  که ندای ایمان و دین به آنها نرسیده و انسان های مى
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فرزندان كافران كه  . خونر بوده اند، یا افراد مجنون و دیوانه که تکلیف  بر آنان نیست

شاید بتوان گفت که صاحب و محور اصلی اعراف، اولیاى   . در طفولیت مرده باشند،

خدایند و افراد ضعیف، در حاشیه قرار دارند. برحى  معتقدند که نیکوکاران به بهشت  

روند و مجرمان به دوزخ، افراد متوسّط و ضعیف در اعراف گرفتار و منتظر  مى

کمک آنان برخاسته و  مانند، ولی اولیاى خدا که بر اعراف قرار دارند، به  سرنوشت مى 

در   شود. کنند. این بیان از جمع نظریات مفشّان و روایات استفاده مى شفاعت مى 

خوانیم که اصحاب اعراف شهدان  هستند که نواقصی در پرونده آنان  روایات مى 

هاى آنان یکسان است، اگر خداوند آنان ها و بدىاست، یا افرادى هستند که خونر 

د به   د از رحمت اوست . را به دوزخ بیر  خاطر گناهانشان است و اگر به بهشت بیر

دیگران   کند که در قیامت اى مىهاى دنیوى، سیماى انسان را به گونه رفتار و خصلت  (1

مْ شناسند. )با نگاه او را مى
ُ
 بِسِیماه

ى
ل
 
 ک
َ
ون
ُ
عْرِف
َ
 ( ی

ه شناسان  به این شکل، در دنیا نیر  ممکن است، چنان که خداوند 
ّ
ى در باره البت

مْ وَ فرماید: )مى)صلی الله علیه و آله(  منافقان به پیامیر 
ُ
مْ بِسِیماه

ُ
ه
َ
ت
ْ
عَرَف
َ
ل
َ
مْ ف
ُ
ه
َ
ناک
ْ
رَی
َ َ
شاءُ لْ
َ
وْ ن
َ
وَ ل

وْلِ 
َ
ق
ْ
نِ ال
ْ
ح
َ
ِ ل
ز
مْ ف
ُ
ه
َّ
ن
َ
عْرِف
َ
ت
َ
 (ل

 براى ورود به بهشت، لطف و عنایت الهی لازم است   (2
َ
مَعُون
ْ
ط
َ
مْ ی
ُ
ةِ ... ه
َّ
ن
َ
ج
ْ
 ال
َ
صْحاب

َ
 أ

اف   اصحاب اعراف انسان هاى بزرگ و با شخصین  هستند كه بر همه آفریدگان اسرر

ّ و   شناسند؛ چناندارند و اوّلیر  و آخرین را مى كه در دنیا، اهل خیر و ایمان و اهل سرر

امت كه بسیارى در  فرستند و در قیشناختند. آنان بر بهشتیان درود مى طغیان را مى 

 دهنده دیگران هستند و روزى كه فرمان و  وحشت و اضطراب به سر مى 
ّ

برند، تسلی

این   قدرت خدا نافذ است، آن ها هم به اذن خداوند داراى نفوذ و قدرت هستند، از 

 دهند. رو براى ورود به بهشت فرمان مى  
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کان   سلام خداحافطَز با مشر

ل سَلا  - 19
ُ
م وَ ق
ُ
نه
َ
ح ع
َ
اصف
َ
مُونف

َ
عل
َ
 ی
َ
سَوف
َ
   ( 89 زخرف) مٌ ف

 تو صورت از آنان بتاب اى رسول             نكردند چون دين حق را قبول

 بزودى بخواهيد آگه شويد             بگو بر سلامت، به هر ره رويد

کنند؛ یگ هنگام ورود و ملاقات و دیگرى هنگام در فرهنگ عرب، دو موقع سلام مى

. چنانکه در پایانی هر نماز مىخروج و  
السلام علیکم و رحمة الله و گوییم: )خداحافظ 

 سلامی خداحافظ  و متارکه استبرکاته
در فارسی نیر   .(. مراد از سلام در این آیه نیر 

 یک درود داریم و یک بدرود. 

کان لجوج را به حال خویش رها کنید و با آنان منازعه نکنید. ) (1 مْ مشر
ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع
ْ
ح
َ
اصْف
َ
 (ف

 همراه مسالمت لازم است.  (2
 

کان، زندگ  حن ّ با مشر
ْ
ح
َ
اصْف
َ
لْ سَلامٌ  ف

ُ
  ... وَ ق

ین انتظار دین از بشر همزیسن  مسالمت  آمیر  اجتماعی است()کمی 

 داد. پیامیر اسلام تمام کارهاى خویش را به فرمان خداوند انجام مى  (3

ان را به کیفر سخن  هشدار داده است.   (4  خداوند مخالفان پیامیر

ان  ز مُون) خلاصه( –)تفسن  المن 
َ
عل
َ
 ی
َ
سَوف
َ
ل سَلامٌ ف

ُ
م وَ ق
ُ
نه
َ
ح ع
َ
اصف
َ
(: )پس از ایشان ف

ست ( این آیه تهدید و وعیدی است  در گذر و با آن ها وداع کن که بزودی خواهند دان

نسبت به کفار و تسلی برای رسول خداست و در آن به پیامیر دستور مى دهد که از  

ت را از ایمان آنها مأیوس مى کند و مى فرماید:   آنان اعراض کند و با این کلام آن حض 

ستند  با آن ها وداع کن، یعن  ترک مخاصمه و جدال نما چون آنها هرگز ایمان آور نی 

در سوره ی احزاب هم خداوند   اما به زودی در قیامت حقیقت امر را خواهند فهمید. 

به پیامیر مى فرمایند : اطاعت کافران و منافقان را نکن و از آزار و اذیتشان درگذر و 

 توکل کن به خدا و .... 
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 سلام خدا و فرشتگان بر پیامنر رحمت

َ وَ  - 20
َّ
 اللَّ
َّ
سلِیمًااِن

َ
مُوا ت
ِّ
یهِ وَ سَل

َ
ل
َ
وا ع
ُّ
وا صَل
ُ
 آمَن
َ
ذین
َّ
ا ال
َ
ه
ُّ
ی
َ
ِّ یا أ ترِ
َّ
 الن
َ
لى
َ
 ع
َ
ون
ُّ
صَل
ُ
 ی
ُ
ه
َ
ت
َ
ئِک
َ
  مَل

 بر احمد )ص( فرستند هر صبح و شام     ۵۶احزاب    خدا و ملكهاى او بس سلام

ز اى مؤمنان به رب  درودش فرستيد هر صبح و شب                      شما نن 

ام                        تعظيم گوئيد بر او سلامبه   سلامش نماييد با احنی

فرستند اى اهل ایمان بر او درود فرستید و به  خدا و فرشتگانش بر پیامیر درود مى 

درود خداوند بر پیامیر عظیم الشان به معنای فرستادن   فرمانش بخونر گردن نهید. 

ت حق است و   ت پیوسته مورد عنایت و لطف بیکران  رحمت ویژه از جانب حض  حض 

د.  ت و دعا و   الهی قرار گرفته و میگیر صلوات فرشتگان نیر  به پاکی یادکردن آن حض 

 .  طلب رحمت برای او مى باشد 
َ
ون
ُّ
صَل
ُ
نزول : درود خدا بر محمّد عبارت است از ی

«: درود مؤمنان    دعا و طلب آمرزشدرود فرشتگان    .  رحمت یْهی
َ
وا عَل

ُّ
برای او است. »صَل

 است.  صلوات فرستادنبر او، 
ً
سْلِیما
َ
مُوا ت
ِّ
ت تأکید  سَل

ّ
: سلام بگوئید سلام کردن، عل

کت دارند و  ( این است که در بخش صلوات، خدا و فرشتگان سرر
ً
یما سْلی

َ
مُوا( با )ت

ِّ
)سَل

له تأکید است و لذا تنها این قسمت به تأکید  مُوا  به می  
ِّ
نیاز داشت. معن  دیگر )سَل

( تسلیم فرمان و منقاد اوامر پیغمیر گشی   است. 
ً
یما سْلی

َ
 ت

وا   فرق
ّ
وا  صَل

ّ
موا : صَل

ِّ
ست. اما    و  سَل امر به طلب رحمت و فرستادن درود بر پیامیر

موا
ِّ
ست؛ چنانچه درآیه  الف:    :احتمال ست  سَل نساء ۶۵تسلیم برابر فرمان های پیامیر

سلِیمًادر وصف مومنان آمده 
َ
مُوا ت
ِّ
سَل
ُ
 وَ ی
َ
یت
َ
ض
َ
ا ق مَّ ا مِّ

ً
رَج
َ
سِهِم ح

ُ
نف
َ
 أ
ز
واف
ُ
جِد
َ
مَّ لای
ُ
 ث

مومنان کسان  ند که به داوری تو تن دهند و حن  در دل، از قضاوتت ناراحن  نداشته  

سلام فرستادن بر پیامیر با عبارت السلام علیک یا   ب، باشند و تسلیم مطلق گردند. 

سلامت پیامیر از پیشگاه   رسول الله و مانند آن مى باشد که محتوایش، تقاضای

 است)صلی الله علیه و آله(  خداست. این دو معنا، تسلیم قولی و عملی برابر پیامیر 
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 سلام همراه نزول گوساله بریان 

   وَ   - 21
ْ
د
َ
ق
َ
   ل

ْ
اءت
َ
ا  ج

َ
ن
 
رَاهِیمَ   رُسُل
ْ
ى  إِب َ

بُـشرْ
ْ
نِیذٍ   بِال

َ
لٍ ح
ْ
اء بِعِج

َ
ن ج
َ
 أ
َ
بِث
َ
مَا ل
َ
مٌ ف
َ
الَ سَلا
َ
مًا ق
َ
 سَلا
ْ
وا
 
ال
َ
    ق

 ملكهاى خود را ز هفت آسمان       69هود       يگ روز يزدان به دور زمان

 فرستاد سوى نتر خليل             درآورد شكل بشر بس جميل

 بدادند سوى خليل اين ندا                      فرستادگان خداپس آنگه، 

ز دادى جواب كلام                      بگفتند بر او كه بادت سلام  نتر نن 

 بياورد در پيش آن چند مرد                        ز گوساله بريان كبانر بكرد

ى و بشارت ه چهره آشكار   بشر : مژده و خیر مشت بخش كه اثر آن در پوست و بشر

: سلام به معن  سلامت و كنار بودن از آفات ظاهرى و باطن  است.  سلامشود.  مى

 سلام قولی در اسلام ، سلامت خواسی   از خدا براى شخص است.  

 رُسُ فرشتگان، به اذن الهی به صورت و شکل انسان در مى (1
ْ
یمَ(آیند. )جاءَت بْراهی نا إی

ُ
 ل

2) )
ً
وا سَلاما

ُ
 سلام را به نحو بهی  جواب داد.   (3  سخن را باید با سلام آغاز کرد. )قال

وا  ىى فعلیّه ى اسمیّه است که دوام و ثبوت آن از جملهى )سلام( جمله )جمله 
ُ
)قال

( بیشی  است(
ً
(  (4    سَلاما

َ
بیث

َ
ما ل

َ
 در پذیران  باید تشی    ع نمود. )ف

یذٍ( پذی (5 جْلٍ حَنی عی  ران  از میهمان یک ارزش است، اگر چه ناشناس باشد. )جاءَ بی

یذٍ(  (6 جْلٍ حَنی عی  ابراهیم علیه السلام، میهمان دوست و سخاوتمند بود. )جاءَ بی

از میهمان در مورد غذا سؤال نکنیم. )آیا غذا میل دارید؟ چه غذان  ... ؟( جاءَ  (7

جْلٍ( عی ، خود  (8   بی جْلٍ( در پذیران  عی  باشیم. )جاءَ بی
 مان مباسرر

جْلٍ( (9 عی یم، نه میهمان را به طرف غذا. )جاءَ بی  غذا را نزد میهمان بیر

یذٍ(  (10 جْلٍ حَنی عی  پذیران  از میهمان، مطلوب و ویژه باشد. )بی
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 علیه السلام سلام میهمانان به ابراهیم 

زَ   رَمِی 
ْ
مُک
ْ
راهِیمَ ال

ْ
یْفِ إِب
َ
 ض
ُ
دِیث
َ
 ح
َ
تاک
َ
لْ أ
َ
وْمٌ  . ه

َ
 قالَ سَلامٌ ق

ً
وا سَلاما

 
قال
َ
یْهِ ف
َ
ل
َ
وا ع
 
ل
َ
خ
َ
 د
ْ
إِذ

 
َ
رُون
َ
ک
ْ
 (25)ذاریات مُن

 سلامش بگفتند آنان نكو                چو داخل بگشتند در بيت او 

 سپس گفت هستيد خود ناشناس                بداد او جواب سلام از سپاس

ت ابراهیم وارد شدند.  د فرزند، به خانه حض 
ّ
 گروهى از فرشتگان براى بشارت تول

ت آنان را نشناخت ولی با این حال به خانه دعوت کرد و اسباب پذیران   امّا آن حض 

ا پرسید و آنان خورند، نگران شد و دلیل آن ر را فراهم نمود. امّا چون دید که غذا نم 

 اند همچون: خود را معرّف  کردند. در مواردى، فرشتگان به شکل انسان ظاهر شده

ت مریم  ئیل بر حض  و نزول   سلیمان ، حضور هاروت و ماروت در حکومتنزول جیر

ت ابراهیم  علیه السلام( . ) فرشتگان بر حض 

 آداب مهمانز 

یْفی  (1
َ
م است )ض یر َ ...    مهمان، محی  رَمی

ْ
مُک
ْ
وا  ( مهمان، وقن  وارد شد، سلام کند )ال

 
قال
َ
ف

 
ً
 (قالَ سَلامٌ جواب سلام او لازم است ) (سَلاما

ین غذاها فراهم   (2 ( بهی 
َ
راغ

َ
صاحب خانه دور از چشم مهمان به سراغ تهیه غذا برود )ف

لی  ( غذا را در خانه و به کمک خانواده تهیه کنیم. )إی ٍ
یر  جْلٍ سَمی عی ( شود. )بی هی لی

ْ
ه
َ
 أ

جاءَ( حرف )فاء( نشانه سرعت و زمان  کوتاه است.  (3
َ
 پذیران  سری    ع باشد. )ف

مْ(  (4 یْهی
َ
ل  إی
ُ
بَه رَّ

َ
ق
َ
یم، بلکه سفره را نزد مهمان بیاندازیم. )ف  مهمان را نزد سفره نیر

سیم که غذا خورده 5 لی ( از مهمان نیر  إی
َ
راغ

َ
ت ابراهیم بد  اى یا نه. )ف جاءَ( حض 

َ
هی ف لی

ْ
ه
َ
ون  أ

 پرسش به سراغ خانواده و تهیه غذا رفت . 
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ت غذا آورد( (6 جاءَ( )خود حض 
َ
 از مهمان پذیران  کنیم. )ف

ً
س   شخصا غذا در دسی 

مْ( یْهی
َ
ل  إی
ُ
بَه رَّ

َ
ق
َ
 مهمان باشد. )ف

7) )
َ
ون

ُ
ل
ُ
ک
ْ
أ
َ
 لا ت

َ
 مهمان غذا را بپذیرد و میل کند، که صاحب خانه دغدغه نداشته باشد. )أ

، اول (8 ٍ  گفتگو.  بعد پذیران 
یر  جْلٍ سَمی عی جاءَ بی

َ
ما بعد پرسیدند: ... ف

َ
مْ   ف

ُ
بُک
ْ
ط
َ
  خ

َ
ون

ُ
مُرْسَل

ْ
هَا ال یُّ

َ
 أ

وهُ  (9 ُ
َّ ین و سپس تلخ را عنوان کند. )بَشر ین  دارد، اول خیر شیر  اگر مهمان خیر تلخ و شیر

لی ... نا إی
ْ
ل رْسی

ُ
یر َ  أ وْمٍ مُجْرِمی

َ
 نزول عذاب بر مجرمان ( )ابتدا بشارت فرزند سپس ق

1)  )
َ
تاک

َ
لْ أ

َ
 سرگذشت ابراهیم و مهمانان او شایان شنیدن و آموخی   است. )ه

 در ارشاد و هدایت، هم از شیوه تمثیل استفاده کنیم و هم از شیوه داستان.  (2

ه (3   مهمان، سیر
، ک ارزش و گرامى داشی  یر َ   ى ابراهیم استمهمان  رَمی

ْ
مُک
ْ
یمَ ال بْراهی یْفی إی

َ
  ض

. )در سلام کردن، همه  (4  ى واردان سلام کنند نه بعصی 
ً
وا سَلاما

 
قال
َ
 (ف

وا( حرف )فاء( نشانه   (5
ُ
قال
َ
سلام کردن، باید سری    ع و بلافاصله پس از ملاقات باشد. )ف

 سرعت و زمان  کوتاه است

 ادب آسمان  حن ّ میان فرشتگان است. ) آغاز سخن با سلام، یک  (6
ً
وا سَلاما

 
قال
َ
 (ف

 سلام دیگران را پاسخ دهیم گرچه ناشناس باشند. ) (7
َ
رُون
َ
ک
ْ
وْمٌ مُن
َ
 (قالَ سَلامٌ ق

یْفی  (8
َ
یر َ  مهمان گرامى است، گرچه ناشناس باشد. )ض رَمی

ْ
مُک
ْ
  ... ال

َ
رُون

َ
ک
ْ
وْمٌ مُن

َ
 (... ق

( )مهمانان را نشناخت(  ( 9
َ
رُون

َ
ک
ْ
وْمٌ مُن

َ
، محدود بود. )ق ت ابراهیم پیامیر  علم حض 

لی  از  (10  إی
َ
راغ

َ
 ف
َ
رُون

َ
ک
ْ
وْمٌ مُن

َ
 پذیران  کنیم. )ق

هی  مهمانان ناشناس نیر  لی
ْ
ه
َ
 ( ... أ

لی  (11  إی
َ
راغ

َ
خانه نباید در معرض دید مهمان باشد. )ف جاءَ  آشیر 

َ
هی ف لی

ْ
ه
َ
 ... )أ

لی (12  إی
َ
راغ

َ
جاءَ( زن و مرد در تهیه غذا و پذیران  از مهمان، مشارکت کنند. )ف

َ
هی ف لی

ْ
ه
َ
 أ

بان باید نسبت به پذیران  از میهمان و حالات او حسّاس باشد (  13   میر 
َ
ون

ُ
ل
ُ
ک
ْ
أ
َ
لات
َ
  أ

(فرشته حن ّ اگر به صورت انسان در آید، غذا نم  (14
َ
ون

ُ
ل
ُ
ک
ْ
أ
َ
 لا ت

َ
 خورد. )قالَ أ
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 سلام )وداع( با جاهلان

24 -  
َ
ن
 
مَال
ْ
ع
َ
ا أ
َ
ن
َ
وا ل
 
ال
َ
 وَ ق
ُ
ه
ْ
ن
َ
وا ع
ُ
رَض
ْ
ع
َ
وَ أ
ْ
غ
َّ
ا سَمِعُوا الل

َ
ِ وَ إِذ

غز
َ
ت
ْ
ب
َ
 ن
َ
مْ لً
 
یْک
َ
ل
َ
مٌ ع
َ
مْ سَل
 
ک
 
مَال
ْ
ع
َ
مْ أ
 
ک
َ
ا وَ ل

زَ  اهِلِی 
َ
ج
ْ
 ( 55)قصص   ال

 ز گفتار آنان بتابند رو                 چو لغوى نيوشند خود از عدو 

يد پيش                 بگويند اعمال ما بهر خويش  شما راه خود را بگن 

 نسازيم با جاهلان طِ راه                             سلامت بمانيد ما هيچگاه 

 سلام در آیه معن  وداع دارد همانطور که بیر  اعراب متداول است .  نکته ها: 

 که در راه او صیر کنند و بدى در آیه 
ها را با خونر پاسخ دهند ى قبل خداوند به کسان 

داد، این آیه به یگ از   و از اموالشان در راه خدا بخشند، پاداشِ دو برابر وعده

 فرماید. هاى صیر و برخوردهاى خوب، اشاره مىنمونه 

)لغو( یعن  امر بیهوده که هم در کلام و هم در عمل قابل بروز است و مؤمنان به  

ثِیمٌ ) اند. اعراض از آن سفارش شده
ْ
أ
َ
وٌ فِیها وَ لا ت

ْ
غ
َ
 لا ل

 
هاى بهشت آن ( از جمله ویژگ

 د
 

ر آنجا نیست. )مُدارا(، کوتاه آمدن از موضع قدرت است،  است که لغو و بیهودگ

نظیر پدرى که دست کودکش را در دست دارد و قدرت بر تند رفی   دارد، ولی آهسته  

رود؛ امّا )مُداهنه(، کوتاه آمدن از موضع ضعف است. نظیر بسیارى از رؤساى  راه مى

رار دارند. انبیا و اولیاى ها قکشورها که به خاطر نداشی   شجاعت، در اختیار ابرقدرت 

از صفات مومنان و   ورزند. کنند؛ امّا در برابر کفر مداهنه نم الهی با مردم مدارا مى 

غوِ مُعرِضونعباد الرحمن در سوره ی مومنون اعراض از لغو مى باشد)
َّ
نِ الل
َ
م ع
ُ
ه
َ
ذین
َّ
( وَ ال

ارى و جارود  شیخ طوسی»
ّ
« گویند:  این آیات درباره عبدالله بن سلام و تمیم الد

در صدر اسلام  نازل گردیده، هنگامى که مسلمان شده بودند.    سلمان فارسیالعبدى و  

 و در شهر مکه، وقن  گروهى از مردم، ندای توحید را با جان و دل پذیرا شدند، با  

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%89
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%89
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 سرزنش های جاهلانه مخالفان اسلام روبرو گردیدند؛ خداوند متعال، در این ایه،  

 وظیفه یک مسلمان را برابر رفتار جاهلان بیان مى کند. 

ز از لغو  ورت پرهن  محیط شهر مکه، برای تازه مسلمان ها علاوه بر شکنجه و ضز

اسلام همراه بود. قران کریم در چنیر  محیط    تهدید، با سرزنش و بیهوده گون  مخالفان

وری نهی از منکر را وظیفه یک مسلمان مى داند و از او مى  ک آلودی اصل ض  سرر

د    وَ إِ خواهد با اعراض و دوری از لغو، به نهی از منکر برخیر 
ُ
ه
ْ
ن
َ
وا ع
ُ
رَض
ْ
ع
َ
وَ أ
ْ
غ
َّ
. ذا سَمِعُوا الل

 خود برابر بیهوده گون   
 

طبق این ایه، مسلمانان صدر اسلام، با تعییر  مسیر زندگ

دشمنان مى گویند: مسوولیت کارهای ما بر عهده ما است و عواقب کارهای شما نیر   

دری جستیم    ا بر عهده خودتان مى باشد. سلام وداع ما بر شما. ما از رفتار جاهلانه شم

ار هستیم .                                                                                                        و بیر   

رود و به سخن لغو گوش  مؤمن واقعى کسی است که نه تنها به مجلس لغو نم  (1

وَ إِذا سَمِعُوا دهد. )العمل نشان مى اى هم شنید، عکسدهد، بلکه اگر کلام بیهوده نم 

 
ُ
ه
ْ
ن
َ
وا ع
ُ
رَض
ْ
ع
َ
وَ أ
ْ
غ
َّ
 (الل

، نر یگ از نمونه  (2 وااعتنان  به لغو و اعراض از آن است هاى صیر ُ َ   -صَنر
ُ
ه
ْ
ن
َ
وا ع
ُ
رَض
ْ
ع
َ
 أ

ت، کمالی است که در همه (3 ، شنیدن، دیدن و معاسرر ى ادیان اعراض از لغو در گفی  

 الهی از آن ستایش شده است. )
ُ
ه
ْ
ن
َ
وا ع
ُ
رَض
ْ
ع
َ
وَ أ
ْ
غ
َّ
( )آیه فوق در توصیف  سَمِعُوا الل

  کتاب است.(گروهى از اهل 

وا ... سَمِعُواى نهی از منکر، اعراض از منکر است. ) هاى عمومى و سادهاز شیوه (4
ُ
رَض
ْ
ع
َ
أ

 
ُ
ه
ْ
ن
َ
 )لغو را با لغو پاسخ نگوییم.( ( ع

واسَمِعُو شنود، مسئول است. )انسان در برابر آنچه مى (5
ُ
رَض
ْ
ع
َ
 (ا ... أ

مْ قاطعیّت، صلابت و عدم سازش، نشانی ایمان راسخ است.   (6
 
ک
 
مال
ْ
ع
َ
مْ أ
 
ک
َ
نا وَ ل
 
مال
ْ
ع
َ
نا أ
َ
 ل
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 علیه السلام سلام خدا بر نوح  

لى (25
َ
 وَ ع
َ
یْک
َ
ل
َ
رَکاتٍ ع

َ
ا وَ ب
َّ
 بِسَلامٍ مِن

ْ
بِط
ْ
 اه
ُ
وح
ُ
مَمٌ  قیل یا ن

 
 وَ أ
َ
 مَعَک
ْ
ن مَمٍ مِمَّ

 
مْ أ

ُ
عُه
ِّ
مَت
ُ
سَن

لِیمٌ 
َ
 أ
ٌ
ذاب
َ
ا ع
َّ
مْ مِن
ُ
ه مَسُّ
َ
مَّ ی
ُ
 ( به نوح خطاب شد : 48)هود ث

 كه اى نوح بازآ ز كشتی فرود                    پس آنگه بر او خواند يزدان درود

وانت تمام                    ز ما بر تو هم رحمت و هم سلام ز گونه بر پن   همی 

 بر عصيان و بر ظلم آغشت دست                    پرستهرآن ملتی را كه شد بت 

 آن كامرانز بساطِ نهيم بر                               اگرچه به دنيا تمتع دهيم

 عذانر بر آنها رسد دردناك                      و ليكن سرانجام بعد از هلاك

ت آدم دستور )هبوط(، هم درباره ت نوح)علیه السلام(    ى حض  )علیه السلام(    و هم در مورد حض 

اند منظور از  ى مؤمن و کافر تقسیم شدهآمده و به دنبال آن، مردم به دو دسته 

ت است که بعدها سر  )امّت  ( که با نوح بودند، یا هر نفر از همراهان آن حض  هان 

است که سوار کشن  شده  و یا اینکه مراد، هر کدام از مؤمنان     اى شدند . سلسله قبیله 

در واقع خدا به نوح و همراهانش اطمینان خاطر و بشارت   .اى بودندو از یک قبیله 

. که از سیل و  )سلام( سلامن  از عذاب را میدهد که از کشن  فرود آیید با سلامن 

 طوفان نجات یافته اید. 

، با دو خطر عمده روبرو بود، یگ آزندگان  پس از آن سیل (1  فراگیر
 

بودن  ها و تلاف  لودگ

ى سلامن  بر طرف شد و دیگر نابودى انواع گیاهان ( و وعدهبِسَلامٍ )  ىزمیر  که با کلمه 

 که با وعده برکات تأمیر  گردید. )
َ
یْک
َ
ل
َ
رَکاتٍ ع

َ
ا وَ ب
َّ
 .                                   (بِسَلامٍ مِن

 فرزند نر کند، هشدار مى اگر چه خداوند در مواردى موعظه مى  (2
دین را دهد و یا حن ّ

سازد، امّا در جاى خود، سلام و برکات خویش را نیر  نثار  در مقابل چشمان پدر غرق مى 

 کند. مى
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کند، سلامت و برکت است، ولی دریافت  هاى الهی دریافت مىآنچه مؤمن از نعمت (3

، نعمت و برکت نبه ها جکافر از نعمت  ى متاع بودن آن است، پس هر متاع و کامیانر

 نیست، بلکه نعمت، آن دریافن  است که عاقبت خوب هم داشته باشد. 

ار دری    غ نم  (4
ّ
مْ کند. )خداوند متاع دنیا را از کف

ُ
ه مَسُّ
َ
مَّ ی
ُ
مْ ث
ُ
عُه
ِّ
مَت
ُ
 (سَن

ت خداوندى است که ابتدا نعمت و مهلت مى  (5
ّ
س به پاداش یا کیفر دهد، سپاین سن

مْ رساند. )مى
ُ
ه مَسُّ
َ
مَّ ی
ُ
مْ ث
ُ
عُه
ِّ
مَت
ُ
 (سَن

امهر و قهر، هر دو از اوست. ) (6
َّ
مْ مِن
ُ
ه مَسُّ
َ
ا ... ی
َّ
 (بِسَلامٍ مِن

هان  کافر، از نسل مؤمنان  که سوار  ها و امّت خداوند نوح را به پدید آمدن جامعه  (7

عُ کشن  شدند، خیر داد. )
ِّ
مَت
ُ
مَمٌ سَن
 
لِیمٌ وَ أ

َ
 أ
ٌ
ذاب
َ
ا ع
َّ
مْ مِن
ُ
ه مَسُّ
َ
مَّ ی
ُ
مْ ث
ُ
كشن  سازى نوح   (ه

از آيات سوره هود خداى تعالی به آن جناب دستور داد تا كشن  را با تاييد او  )علیه السلام(  

وع به ساخی   آن كرد كه مردم دسته دسته از محل كار آن جناب   بسازد و آن جناب سرر

خواهد و كشن  سازى بايد در لب كردند، چون كشن  آب مى مىگذشته و او را مسخره  

در پاسخشان . داد دريا باشد و آن جناب اين كار را در بيابان  بدون آب انجام مى

كنيد بزودى خواهيد ديد كه ما شما را مسخره  فرمود : اگر امروز شما ما را مسخره مى مى

گردد خوار و ذليل و بيچاره    عذابكنيم و بزودى خواهيد فهميد كه كسی كه دچار مى

قابل زوال. و نیر  از دو شود و عذانر كه مى مى و  سوره هود آيد عذانر است مقيم و غیر

برمى آيد كه خداى عزوجل براى نزول آن عذاب، علامن  قرار داده بود    سوره مومنون

 زند. لا مى و آن اين بوده كه آب از تنورى با 

فساد در زمیر  شايع گشت و مردم  علیه السلام    در زمان نوح)علیه السلام(  بعثت و رسالت نوح  

اجتماعی روي گردان شده و به پرستش بت ها روى   عدالتو از سنت  توحيد از دين 

 شد و آن هان  كه از نظر مال و اولاد قوى تر  آوردند. فاصله طبقان  روز ب
ه روز بيشی 

 بودند حقوق ضعفاء را پايمال كردند و جباران، زيردستان را به ضعف بيشی  كشانيده  

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A8
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA


 

459 
 

 سلام و اجازه ی ورود

26 -   
ُ
نِسُوا وَ ت

ْ
أ
َ
سْت
َ
 ت
تیَّ
َ
مْ ح
 
یُوتِک
ُ
َ ب ْ ن 
َ
ا غ
ً
یُوت
ُ
وا ب
 
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
 ت
َ
وا لً
ُ
 آمَن
َ
ذِین
َّ
ا ال
َ
ه
ُّ
ی
َ
ا أ
َ
ای

َ
لِه
ْ
ه
َ
 أ
َ
لى
َ
مُوا ع
ِّ
مْ   سَل

 
لِک
َ
ذ

 
َ
رُون
َّ
ک
َ
ذ
َ
مْ ت
 
ک
َّ
عَل
َ
مْ ل
 
ک
َّ
ٌ ل ْ ن 
َ
 (   27)سوره نورآیه   خ

 مبادا به بيتی گذاريد پا                           بدون اجازه ز صاحب سرا

ز بباشد روا                           مگر خانه باشد از آن شما  كه نر اذن رفیی

ل سلام                           بگشتيد اول كلامچو داخل  ز  نماييد بر اهل منز

ست  كه هستيد يزدان پرست  الا اي                  كه اين كار بهر شما بهنی

رد و جوان و ز پن  و كهن                             بگرديد يادآور اين سخن
ُ
 ز خ

تواند  ى روایات مى ورود است که به گفته معناى )استیناس(، اجازه خواسی   و اعلام 

پرسید: )صلی الله علیه و آله(    شخصی از پیامیر   با ذکر خدا باشد و یا با سلام کردن و امثال آن. 

م؟ فرمود: بله، گفت: در خانه جز او کسی  ل مادرم اجازه بگیر  
آیا براى ورود به می 

ت فرمود: آیا دوست دارى  مادرت را بدون لباس نیست و جز من خادمى ندارد! حض 

. در رواین  دیگر، پیامیر  ؟ گفت نه. فرمود: پس اجازه بگیر )صلی الله علیه و آله(  مناسب ببین 

از ورود مردان به خانه زنان  که همشان آنان حضور ندارند نهی فرمود. در روایات  

ه فرصت  خوانیم : اجازه گرفی   براى ورود به خانه دیگران سه مرتبه باشد تا اهل خانمى

 جمع و جور کردن خود را داشته باشند.  

)صلی  و براى نجات غریق و مظلوم و مورد آتش سوزى، اجازه لازم نیست. پیامیر اکرم 

، روبروى در خانه  هرگاه مىالله علیه و آله(  لی شود، براى اجازه گرفی   خواست وارد می  

 ایستاد تا نگاه مبارکشان به داخل خانه نیفتد. نم 

ند. )اهل ا (1  باید از وحى الهی دستور بگیر
 

وایمان، در امور زندگ
ُ
 آمَن
َ
ذِین
َّ
ا ال
َ
ه
ُّ
ی
َ
 (یا أ
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وا( )ورود سرزده به   (2
ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
امنیّت و آزادى براى ساکنیر  خانه باید حفظ شود. )لا ت

 حریم دیگران، حرام است.(

( از مواضع تهمت دورى کنید. باز بودن در خانه، دلیل جواز ورود نیست. مالکیّت  3

م است.    افراد محی 

مُوابرخورد مؤمنان با یکدیگر، باید با محبّت همراه باشد. ) (4
ِّ
سَل
ُ
نِسُوا وَ ت

ْ
أ
َ
سْت
َ
 (ت

 شود، دورى کنید از هر کارى که موجب شکسی   حریم حیا و حجاب مى  (5

لىباید سلام کند، هر که باشد. )وارد شونده  (6
َ
مُوا ع
ِّ
سَل
ُ
لِها ت

ْ
ه
َ
( )سلام کردن لازم أ

 نیست از کوچکی  به بزرگی  باشد.(

مْ(مراعات ادب و حقّ دیگران، سرچشمه  (7
ُ
ک
َ
ٌ ل ْ یر

َ
مْ خ

ُ
ک  ى سعادت بشر است. )ذلی

رُ  (8
ه
ک
َ
ذ
َ
مْ ت
ُ
ک
ه
عَل
َ
(دستورات الهی را فراموش نکنیم و به یاد داشته باشیم. )ل

َ
 (9                  ون

، همان نداى فطرت است، که مورد غفلت قرار گرفته و باید با  آداب و اخلاق دین 

)
َ
رُون

ه
ک
َ
ذ
َ
 تذکر بیدار کنیم. )ت

ان   ز  )اجازه برای ورود:  :  خلاصه    - تفسن  المن 
تیَّ
َ
وها ح
 
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
لا ت
َ
 ف
ً
دا
َ
ح
َ
وا فِیها أ

ُ
جِد
َ
مْ ت
َ
 ل
ْ
إِن
َ
ف

مْ 
 
ک
َ
 ل
َ
ن
َ
ذ
ْ
ؤ
ُ
کىوَ  ی

ْ
ز
َ
وَ أ
ُ
ارْجِعُوا ه

َ
مُ ارْجِعُوا ف

 
ک
َ
 قِیلَ ل
ْ
مْ  إِن

 
ک
َ
لِیمٌ(  ل

َ
 ع
َ
ون
 
عْمَل
َ
ُ بِما ت
َّ
 وَ اللَّ

اگر پس از استیناس و سلام کردن، کسی جواب شما را نداد و دانستید که کسی در 

خانه نیست داخل آن نشوید، مگر اینکه از جانب مالک به شما اذن داده شده باشد،  

ی از افشای اسرار مردم است همه این دستو  البته این عمل بهی  . رات برای جلوگیر

گاه در آن خانه کسان  هستند ولی کسی که به  است و کرامت شما را حفظ مى کند.  

شما اذن دهد و صاحب اختیار باشد حضور ندارد شما در این صورت حق ورود  

گردید )این سخن را   کند و اگر به شما گفته شود باز نخواهید داشت. سپس اضافه مى 

ه   و پاکیر 
ترست و هرگز جواب رد، شما را  پذیرا شوید و( باز گردید، که براى شما بهی 

 . ناراحت نکند 
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 (2) سلام به هنگام ورود به خانه 

27 -  
ً
ة
َ
ِ مُبَارَک
َّ
 عِندِ اللَّ

ْ
ن  مِّ
ً
ة حِیَّ
َ
مْ ت
 
سِک
ُ
نف
َ
 أ
َ
لى
َ
مُوا ع
ِّ
سَل
َ
ا ف
ً
یُوت
ُ
م ب
ُ
ت
ْ
ل
َ
خ
َ
اِذا د
َ
زُ ف بَی ِّ

ُ
 ی
َ
لِک
َ
ذ
َ
 ک
ً
بَة یِّ
َ
ط

ون
 
عْقِل
َ
مْ ت
 
ک
َّ
عَل
َ
اتِ ل
َ
ی
ْ
مُ الآ
 
ک
َ
ُ ل
َّ
 (  61)نور آیه    اللَّ

 بگوييد خود همدگر را درود                  چه شايسته باشد كه وقت ورود

ز اين كلام  تحيت ز يزدان بود در سلام                            كه نيكو بود گفیی

 كه انديشه سازيد شايد در آن                               سازد بيان خدا روشن آيات 

 شده است
 
آنگاه به ذکر .در اینجا سلام، تحین  از جانب خدا و مبارک و طیب معرف

مسأله ادب هنگام ورود مى پردازد و مى فرماید هنگام ورود بر خودتان سلام کنید، یعن   

سلام کنید چون مسلمانان همه با هم یگ هستند و بر هر کسی که داخل خانه باشد،  

 خدا همه آنها را از یک نسل واحد آفریده و همه ایشان در عقیده و ایمان یگ هستند. 

از همیر  عبارت استفاده مى شود که وقن  کسی بر خانه ای وارد مى شود سلام کند و 

حیه خداست که او آن اهل خانه نیر  جواب سلام او را بدهند و این سلام، تحین  از نا 

ی    ع کرده و حکمش را نازل فرموده و سلام درودی مبارک و دارای خیر بسیار و   را تشر

 .  باف  و طیب است 

ش امنیت و سلامن  مى گردد   چون با نفس بشر سازگار و ملائم مى باشد و باعث گسی 

ی است که باید میان دو نفرکه به یکدیگر  ه ترین چیر  برمى  و امنیت و سلامن  پاکیر 

خورند، برقرار باشد. و خدا این چنیر  احکام دین  را بیان مى کند تا شاید مردم به معالم  

فرمود: هنگامى که شخصی  )علیه السلام(    امام باقر  دین خود آگاهى بیابند و به آن عمل کنند. 

کند و آنان جواب دهند، این سلام بر خویشی    شود و بر اهل آن سلام مى وارد خانه مى 

ى فرزند در این آیه نیامده است، شاید به خاطر این که این مورد، روشن  خانه   .است

 خوانیم: )و مسلم است. در حدیث مى
َ
بیک
َ
 لِا
َ
ک
 
 وَ مال
َ
نت
َ
( تو و مالت از آن پدرت ا

 باشید. مى
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 سلام به مومنان 

مٌ   - 28
َ
لْ سَلا
ُ
ق
َ
ا ف
َ
اتِن
َ
 بِآی
َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ی
َ
ذِین
َّ
 ال
َ
اءک
َ
ا ج
َ
  وَ إِذ

ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
َ
مَة
ْ
ح سِهِ الرَّ

ْ
ف
َ
 ن
َ
لى
َ
مْ ع
 
ک
ُّ
بَ رَب
َ
ت
َ
مْ ک
 
یْک
َ
ل
َ
ع

عْدِهِ وَ 
َ
 مِن ب
َ
اب
َ
مَّ ت
ُ
ةٍ ث
َ
ال
َ
ه
َ
مْ سُوءًا بِج

 
مِلَ مِنک

َ
حِیمٌ  مَن ع ورٌ رَّ

ُ
ف
َ
 غ
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
 ف
َ
ح
َ
صْل
َ
 (   54)انعام   أ

 بيايند نزد تو اى مصطفز                             هرآنگه كه جويندگان خدا

  ز ما و ز يزدان والامقام                            بگو بر شما باد اكنون سلام

ز   كند رحمتی عام بر مرد و زن                  خدا فرض كردست بر خويشیی

 ولى بعد از آن خط توبه نوشت                   كسى از شما گر كند كار زشت

 ببخشايد او را، بود مهربان                              در اين حال البته رب جهان

ایم. هاى زیادى کردهشأن نزول، جمعى گنهکار، خدمت پیامیر آمده و گفتند: ما خلاف

ت ساکت شد. این آیه نازل شد.  بَ ى: در این سوره، خداوند دوبار جمله   حض 
َ
ت
َ
ک

لى
َ
   ع

َ
مَة
ْ
ح سِهِ الرَّ

ْ
ف
َ
ى یگ هم در آیه ،  گفته، یگ براى دلگرم کردن مؤمنان در همیر  دنیا   ن

لىکه براى معاد است.   12
َ
بَ ع
َ
ت
َ
مْ  ک

 
ک
َّ
مَعَن
ْ
یَج
َ
 ل
َ
مَة
ْ
ح سِهِ الرَّ

ْ
ف
َ
امام صادق فرمود: مراد از  ن

 شود. )جهالة( جهل به زشن  باطن گناه است که شامل همه گناهکاران مى 

 ایمان زائر پیامیر خدا، از سرر  (1
َ
ون

ُ
ن می
ْ
ینَ یُؤ ذی

ه
 ال
َ
ذا جاءَک  ایط دریافت لطف الهی است. وَ إی

، راه دریافت لطف خداست.  (2 ى انس و ى رهیر و مردم، بر پایه رابطه  زیارت پیامیر

 
َ
ذا جاءَک لْ  محبّت است. إی

ُ
ق
َ
مْ(... ف

 
یْک
َ
ل
َ
 سَلامٌ ع

ین عبارت تحیّت، ) (3 مْ بهی 
 
یْک
َ
ل
َ
ان کنید. )در ( است. تحقیر شدن  سَلامٌ ع مؤمنان را جیر

ى مى 53ى آیه  آمیر  ان با لحن تحقیر
ّ
لاءی ... (ولی در )آیه (متکیر

ُ
 هؤ

َ
( 54ى گفتند: )أ

ان مى  ش دستور سلام کردن به مؤمنان را صادر  خداوند آن تحقیر را جیر کند و به پیامیر

مْ کند.( )مى
 
یْک
َ
ل
َ
لْ سَلامٌ ع

ُ
ق
َ
کوچک، سلام    ، شعار اسلام است. بزرگ نیر  بهسلام (ف

غ، باید با برخوردى محبّت کند. مى
ّ
ّ و مبل                                          آمیر  با مردم، به آنان شخصیّت دهد. مرنر

  اگر گناه از روى لجاجت و استکبار نباشد، توبه قابل پذیرش است.  (5
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 سلام ابراهیم به آزرِ بت پرست 

الَ  - 29
َ
مٌ  ق

َ
 سَل

َ
یْک
َ
ل
َ
ا ع فِیًّ

َ
 نرِ ح
َ
ان
َ
 ک
ُ
ه
َّ
 إِن
ِّ
 رَنر
َ
ک
َ
فِرُ ل
ْ
غ
َ
سْت
َ
   ( 47)مریم   سَأ

 ز من گوش كن اى پدر اين كلام                           دگرباره گفتا كه بادت سلام

 كه در حق من دارد او مرحمت                    ز يزدان بخواهم تو را مغفرت

پدرش که او را در برابر دعوت به ترک بت پرسن  به سنگسار  پاسخ ابراهیم در تهدید 

( به کسی گفته مى  ىکلمه   تهدید کرد.  ٌّ ی
 شود که کمال نیگ و گرامى)حَف 

ّ
داشت را در حق

در این آیات، روحیّات مؤمن و کافر در   دیگرى دارد و گاهى به معناى عالم است . 

 :خوردگفتگوها به خونر به چشم مى 

گوید: )یا زند و عمویش با خشونت، ابراهیم چهار بار مى ابراهیم عاطف  حرف مىالف:  

( ولی عموى بت  بَتی
َ
( أ ّ  پرستش حن ّ یک بار نگفت: )یا بُن 

 گوید. دلیل سخن مىزند، امّا آزر نر ب: ابراهیم با استدلال حرف مى 

 ما لا یَسْمَعُ( عمو مى ابراهیم مى
ُ
عْبُد

َ
مَ ت ( ابراهیم، دلسوزانه حرف  گوید: )آگوید: )لی ی

هَن  لی

 دهد. زند، امّا آزر با تهدید جواب مى مى

( کند، امّا آزر دستور فاصله گرفی   مىج: ابراهیم، سلام مى  ی
جُرْن 

ْ
 دهد. )وَ اه

 هر که سنگت زند ثمر بخشش            کم مباش از درخت سایه فکن

ت ابراهیم، براى عموى بت  آن بود که احتمال هدایت    پرستش به خاطر استغفار حض 

( ولی همیر  که از هدایت عمو مأیوس شد، از او شدن او را مى
َ
ک
َ
رُ ل فی

ْ
غ
َ
سْت
َ
داد. )سَأ

ها فرماید: )برائت جست. قرآن مى
َ
د
َ
ةٍ وَع
َ
 مَوْعِد
ْ
ن
َ
 ع
َّ
بِیهِ إِلً
َ
راهِیمَ لِْ

ْ
فارُ إِب
ْ
 اسْتِغ
َ
وَ ما کان

وٌّ 
ُ
د
َ
 ع
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
ُ
ه
َ
زَ ل بَی َّ
َ
ا ت مَّ
َ
ل
َ
 ف
ُ
اه
َّ
 إِی

ُ
ه
ْ
 مِن
َ
أ َّ َ نر
َ
ِ ت
َّ
کش (  لِلَّ مى فرماید: ابراهیم هم اگر برای پدر مشر

طلب آمرزش کرد به جهت آن بودکه در آغاز مى پنداشت که او دشمن خدا و معاند 

نیست لذا از روی عاطفه پدر وفرزندی برای پدرش طلب استغفار مى نمود، اما زمان   
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ک و گمراهى خود اضار  که برایش قطعى و مسلم گشت که او دشمن خداس ت و بر سرر

ا نموده و   ک، نفس خود را میر دارد و از ایمان به خدا تکیر مى ورزد، آنگاه از پلیدی سرر

اری جست.  و از آنجا که ابراهیم خداترس بود و بسیار به درگاه خدا ناله   از پدرش بیر 

شخصی بردبار  مى نمود، لذا به پدرش وعده نیگ و آمرزش مى داد و به جهت آنکه 

 بود، در برابر جفای پدر تحمل به خرج داده و بازهم برایش طلب خیر و نیگ مى نمود 

ا( فِیًّ
َ
 نرِ ح
َ
ان
َ
 ک
ُ
ه
َّ
 إِن
ِّ
 رَنر
َ
ک
َ
فِرُ ل
ْ
غ
َ
سْت
َ
 :  )سَأ

 الف( از پروردگارم برای تو آمرزش خواهم براسن  که او نسبت به من مهربان است. 

. پروردگار او را ببخشای براسن  ک   ب(  ه تو نسبت به من مهربان هسن 

 از پروردگارش برای تو آمورزش خواست زیرا که پروردگارش بسیار مهربان است.    ج(

 پروردگارم تو را خواهد آمرزید زیرا او نسبت به ما مهربان بوده است.    د(

 مردان خدا در برابر تهدید و تحقیر دیگران، صبور و دریا دلند. ) (1
َ
یْک
َ
ل
َ
 (قالَ سَلامٌ ع

 .بخش، خاموش کنیمسعى کنیم آتش خشم دیگران را با سلام و سخنان زیبا و آرام (2

( 
َ
ک
َّ
مَن
ُ
رْج
َ َ
  لْ

َ
یْک
َ
ل
َ
 (... قالَ سَلامٌ ع

 ى استغفار نقش مهم ندارد.(  استغفار انبیا و اولیا، آثار خاصّى دارد. )و گرنه وعده  (3

( قبول عذرخواهى، از شئون ربوبیّت است.  (4 ِّ  رَنر
َ
ک
َ
رُ ل فی

ْ
غ
َ
سْت
َ
 )سَأ

رُ( یعن  در زمان مناسب براى استغفار، زمان  (5 فی
ْ
غ
َ
سْت
َ
هاى خاصى اولویّت دارد. )سَأ

 .دعا خواهم کرد

6) ) ِّ  از آداب دعا توجّه به ربوبیّت خداوند است. )رَنر

یًّ 7  نری حَفی
َ
 کان

ُ
ه
َّ
ن  ا(( در برابر تهدیدهاى مخالفان، به یاد الطاف خدا باشیم. )إی
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 راه های امن سلام و سلامت 

زٌ  (30 بِی 
 مُّ
ٌ
اب
َ
ورٌ وَ کِت

ُ
ِ ن
ّ
 اللَّ
َ
ن م مِّ
 
اءک
َ
 ج
ْ
د
َ
مِ وَ . ق

َ
لا  سُبُلَ السَّ

ُ
ه
َ
وَان
ْ
بَعَ رِض
َّ
ُ مَنِ ات

ّ
دِی بِهِ اللَّ

ْ
ه
َ
ی

قِیمٍ 
َ
سْت اطٍ مُّ  ضَِ

َ
دِیهِمْ إِلى

ْ
ه
َ
نِهِ وَ ی
ْ
ورِ بِإِذ
ُّ
 الن
َ
مَاتِ إِلى

 
ل
ُّ
نِ الظ م مِّ

ُ
ه
ُ
رِج
ْ
خ
ُ
 ( 16)مائده       ی

ز   ز يزدان بيامد كه جوئيد دي                   كه نورى عظيم و كتانر مبی 

 آن كس ره او كند انتخاب هر                             هدايت نمايد خدا با كتاب

 به راه سلامت نمايد گذار                            هم از بهر خشنودى كردگار

 سوى روشنانى شود رهنما                   كند خارج او را ز جهل و خطا

ز راست   جز اين راه هر راه ديگر خطاست                   شود رهنر او را به آيی 

قرآن انسان های علاقه مند به خشنودی خدا و جلب رضایت خالق را به راه های 

 به ضاط مستقیم وصل میشوند تا فرد  
 

سلامت و امن دعوت میکند. این راه ها همگ

 السّلام برسانند.  هدایت شده را در نهایت به دارُ 

هاست، ى انسان یک مرحله، هدایت عمومى براى همه هدایت داراى مراتتر است: 

وى کنند یا نکنند و نوع دیگر مخصوص کسان  است که هدایت عمومى را  خواه پیر

لامُ هاى خداست، )سلام، یگ از نام   .کنداین آیه نوع دوم را بیان مى   .پذیرفته باشند السَّ

 
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
لامِ ) ى بهشت هم ها... (و یگ از نام ال هاى سلام، یعن   ( است. پس راهدارُ السَّ

لامِ راه خدا و بهشت که رسیدن به آن دو از )  گذرد. ( و ضاط مستقیم مىسُبُلَ السَّ

لامِ ) هاى سلامت فرد و جامعه، خانواده و نسل، فکر، روح و (، شامل راهسُبُلَ السَّ

(،   .شودناموس و ... مى 
ُ
ه
َ
وان

ْ
بَعَ رِض

َّ
وان رضوان خدا در )مَنِ ات مصداق روشن پیر

 ) ىپویندگان خط )غدیر خم( اند، چون آیه 
ً
سْلامَ دِینا ِ

ْ
مُ الْ
 
ک
َ
 ل
ُ
( بعد از نصب  رَضِیت

                .نازل شد)صلی الله علیه و آله(  به مقام جانشین  پیامیر اکرم)علیه السلام(  طالببن انر علیّ 

 قابل هدایتند که در نر تحصیل رضاى حقّ باشند، نه دنبال مقام و مال و   (1
کسان 
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 هواى نفس و انتقام. )
ُ
ه
َ
وان
ْ
بَعَ رِض
َّ
ُ مَنِ ات

َّ
دِی بِهِ اللَّ

ْ
ه
َ
ساز هدایت ( انسان، خود زمینه ی

 خویش است. 

کس در   هاى سلامت و سعادت، در گرو کسب رضاى خداست و هر هدایت به راه  (2

لامِ . )نر راصى  کردن غیر او باشد، در انحراف است   سُبُلَ السَّ
ُ
ه
َ
وان
ْ
بَعَ رِض
َّ
ُ مَنِ ات
َّ
دِی بِهِ اللَّ

ْ
ه
َ
 ( ی

 یگ است و راه (3
ّ
د . کلمه راه حق

ّ
ک، کفر، نفاق و تفرقه و ...( متعد ى هاى باطل )سرر

در پرتو نور توحید،    ها ها و پاکیى نیگ )نور( مفرد؛ ولی )ظلمات( جمع آمده. آرى، همه

 به خود مى 
 

د، امّا ظلمت همیشه مایه یک حالت وحدت و یگانگ  گیر
 

ى تفرقه و پراکندگ

 صفوف است. 

(هدف، یگ است؛ ولی راه  (4 لامی
د است. )سُبُلَ السَّ

ّ
مکتب   هاى رسیدن به آن متعد

 است. وحى، سلامت و سعادت فرد و جامعه و روح و جسم را تضمیر  کرده 

 مىدر سایه بشر  
 

 .                                      رسد. ى قرآن، به همزیسن  و صفا در زندگ

لامِ ( )5 قِیمٍ ) ( بهسُبُلَ السَّ
َ
ى کسان  که با انجام شود، و همه( منتهی مىضِاطٍ مُسْت

ایط مختلف، در نر کسب رضاى خداوند مى باشند، به ضاط  تکالیف گوناگون در سرر

دِی سند. ر مستقیم مى 
ْ
ه
َ
لامِ  )ی دِیهِمْ إِلى ... سُبُلَ السَّ

ْ
ه
َ
قِیمٍ  ... ی

َ
 (ضِاطٍ مُسْت

ى خدا براى رسیدن به ضاط مستقیم، تنها پیامیر و کتاب کاف  نیست، لطف و اراده  (6

 هم لازم است. 

، نه تفویض؛ بلکه امر بیر  الامرین. انسان انتخاب  (7 ( نه جیر
ُ
ه
َ
وان

ْ
بَعَ رِض

َّ
  گر است؛ )ات

( امّا رسیدن به هدف بدون اراده خدا نم  هی نی
ْ
ذ إی  شود. )بی

ک، تفرقه،  قرآن، داروى شفابخش همه ظلمات است. تاریگ (8 هاى: جهل، سرر

ها را به نور علم، توحید،  توحّش، شبهات، شهوات، خرافات، جنایات و اضطراب 

، صفا و آرامش تبدیل مى  ، حقّ    کند وحدت، تمدن، یقیر 
َ
مْ مِن
ُ
ه
ُ
رِج
ْ
خ
ُ
ورِ ی

ُّ
 الن
َ
ماتِ إِلى

 
ل
ُّ
  الظ
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 سلام بر سه روز مهم

ا - 31 یًّ
َ
 ح
ُ
بْعَث
ُ
وْمَ ی
َ
 وَ ی
ُ
مُوت
َ
وْمَ ی
َ
 وَ ی
َ
وْمَ وُلِد
َ
یْهِ ی
َ
ل
َ
مٌ ع
َ
 (15)مریم آیه    وَ سَل

د جان بر ممات                در آن روز كو آمدى در حيات  به روزى كه بسنر

 انگيخته می شود از لحد بر                           به روزى كه بهر حيات ابد

ه خو                            سلام خداوند بادا بر او ز  نكوبنده اى بود پاكن 

در خصوص زکریا و عیسی، همانطور که در این آیه ذکر شده، سلام خدا در سه مرحله  

هر سه این  هنگام تولد، هنگام قبض روح و فوت، و هنگام حشر در قیامت  .وارد شده

مواقع خوفناک ترین لحظات هر فرد است که خداوند با سلام خود، سلامت و 

ت زکریا و عیسی بشارت داده است.   یْهِ اطمینان خاطر را به حض 
َ
ل
َ
: درودش   وَ سَلامٌ ع

  .
 

 باد. سالم و در امان خواهد بود از اذیّت و آزار و هول و هراس تمام مراحل زندگ

 
ً
یّا
َ
خداوند در این آیات، اوصاف گوناگون  را   : زنده. حال است و جنبه تأکید دارد.  ح

ت یحنر برشمرده است: او در پیشگاه خداوند پرهیر کار بود، )
ادرباره حض  قِیًّ

َ
( نسبت  ت

ا) نیکوکار بود، به والدین  رًّ  و عصیانگر نبود. )( و در برابر مردم، سرکش بَ
ً
ارا بَّ
َ
 ج
ْ
ن
 
ک
َ
مْ ی
َ
ل

ا صِیًّ
َ
 ( ع

و از روزی مراد از سلامت هنگام مرگ، سلامت عقیده و با ایمان مردن است.    توجه : 

استه بود، و مقرّر کردیم که به هنگام مرگش   که زاده شد، قرین سلامت و از آفت ها پیر

لم برزخ نیر  گزندی نبیند، و روزی که زنده برانگیخته مى شود نیر  حیان  پاک  و در عا

 داشته باشد و هیچ رنخر به او نرسد. 

مقام و منصب، ما را از یاد والدین غافل نکند، پیامیر هم باید نسبت به والدین نیگ  (1

 ) یْهی
َ
د والی ا بی

 کند. )وَ بَرًّ

( نیگ به پدر و مادر، نمودار  (2 یْهی
َ
د والی ا بی

ا وَ بَرًّ یًّ قی
َ
 ت
َ
 تقواى الهی است. )کان
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جون  آن نیگ به والدین مورد ستایش است که در آن هیچ گونه نافرمان  و سلطه  (3

نْ(
ُ
مْ یَک

َ
یْهی وَ ل

َ
د والی ا بی

 نباشد. )بَرًّ

نْ ترک نیگ به والدین، نشانه  (4
ُ
مْ یَک

َ
ا( ى عصیان و سرکسیر است. )وَ ل یًّ صی

َ
 ع
ً
ارا  جَبَّ

5)  
َ
د  ... سلام و درود فرستادن بر اولیاى خدا مخصوص زمان حیات آنان نیست یَوْمَ وُلی

سَلامٌ کند )ى کوچگ نیست، زیرا خداى بزرگ هم سلام مى سلام کردن، نشانه  (6

یْهِ 
َ
ل
َ
لی ع

َ
لی  (، )سَلامٌ ع

َ
یمَ( و )سَلامٌ ع بْراهی ( مُوسی  إی

َ
 وَ هارُون

یْهی  م فراز و نشیب یحنر تما (7
َ
ل
َ
ها را با سلامتی دین و ایمان به خدا سیر کرد. )سَلامٌ ع

 و..... ( 
ُ
 وَ یَوْمَ یَمُوت

َ
د  یَوْمَ وُلی

د و یادبود روز وفاتی اولیاى خدا، امرى قرآن  است.  (8
ّ
                        گرامیداشتی روز تول

، امرى قرآن  است. نامه که سلام بر اولیاى خدا در ( خواندن زیارت 9
 

 طول زندگ

 کردن و سالم مردن و سلامن  در قیامت، تقوا، نیگ به والدین و  10
 

( کلید سالم زندگ

یْهی  
َ
ا وَ سَلامٌ عَل یًّ  عَصی

ً
ارا نْ جَبَّ

ُ
مْ یَک

َ
یْهی وَ ل

َ
د والی ا بی

ا وَ بَرًّ یًّ قی
َ
 ت
َ
پرهیر  از گناه و طغیان است کان

 ( ... یَوْمَ 

ان  ز )سلام( یعن  امن و خالی بودن از هرچه مایه ترس و کراهت   خلاصه -تفسن  المن 

است و اینکه سلام را نکره آورده برای دلالت بر تعظیم آن است . مى فرماید: در این  

سه موضع سلامى عظیم و فخیم بر او باد که این ایام هر یک ابتدای یگ از عوالم  

و را از هر مکروهى که با سعادت  است ، »یعن  روزی که متولد مى شود « ، خداوند ا

وع مى    برزحى  را سرر
 

د « و زندگ دنیویش ناسازگار باشد ایمن نموده »و روزی که مى میر

کند نیر  او را قرین ایمن  و سلامت کرده »و روزی که دوباره زنده مى شود«  و به 

حقیقت حیات در عالم آخرت مى رسد او را سالم و ایمن کرده تا هرگز دچار تعب و 

 اندوه نگردد. 
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 سلام بر هدایت شدگان

32 -  
ْ
ةٍ مِن
َ
 بِآی
َ
ناک
ْ
 جِئ
ْ
د
َ
مْ ق
ُ
ه
ْ
ب
ِّ
عَذ
ُ
ِ إِسْرائِیلَ وَ لا ت

تز
َ
رْسِلْ مَعَنا ب

َ
أ
َ
 ف
َ
ک
ِّ
ا رَسُولا رَب

َّ
ولا إِن
ُ
ق
َ
 ف
ُ
تِیاه
ْ
أ
َ
ف

لى
َ
لامُ ع  وَ السَّ

َ
ک
ِّ
دی رَب

ُ
ه
ْ
بَعَ ال
َّ
  (   47)طه آیه  مَنِ ات

 بدين گونه سرگرم صحبت شويد                  رويدكنون هر دو بر سوى او می 

 فرستاده گشته ز يكتا خدا                            بگوييد خود پيك حقيم ما

 ستمها نسازى ز هر سو گسيل                  كزين پس دگر بر بتز اسرييل

 تعدى نسازى از اين بيشنی                   به ما واگذارى ازاين پس دگر

 فرستاده گشتيم از كردگار                           همانا كه با حجت آشكار

 كه از حق اطاعت نمايد تمام                    بر آن كس از ايزد ببادا سلام

لى
َ
 ع
َ
عَذاب
ْ
 ال
َّ
ن
َ
یْنا أ
َ
وحِىَ إِل
 
 أ
ْ
د
َ
ا ق
َّ
  إِن

َّ
وَلى
َ
 وَ ت
َ
ب
َّ
ذ
َ
 ک
ْ
( )به او بگویید:( همانا به ما وحى  48) مَن

گردیده که عذاب بر کسی است که )آیات الهی را( تکذیب کند )و از آنها( سرپیخر  

نماید. چون ارشاد و تبلیغ سران ستمگر و هدایت آنان کار بسیار سخت و مهم بوده  

بْ فرماید:  )است، لذا خداوند فرمان حرکت به سوى فرعون را تکرار مى 
َ
ه
ْ
 إِلىاذ

 
َ
وْن
َ
 (، )فِرْع

َ
وک
ُ
خ
َ
 وَ أ
َ
ت
ْ
ن
َ
بْ أ
َ
ه
ْ
با إِلى(، )اذ

َ
ه
ْ
  اذ

َ
وْن
َ
یاهُ(. در این آیات به سه رکن  فِرْع تی

ْ
أ
َ
(، )ف

  توحید، نبوّت و معاد اعتقادى؛ یعن  
َ
ک عَذابَ( اشاره شده است: )رَبِّ

ْ
 ال
َّ
ن
َ
یْنا أ

َ
ل  إی
َ وحىی

ُ
أ

م را در پنج مرحله تنظیم  خداوند، دستورالعمل مأموریت موسی و هارون علیهما السلا 

 فرموده است: 

یاهُ(  الف تی
ْ
أ
َ
. )ف ولا( ب                     : رفی  

ُ
ق
َ
. )ف  : گفی  

آیَةٍ(،   ج  بی
َ
ناک

ْ
ئ لی د   : دلیل آوردن. )جی لامُ عَ هُدى  : تشویق. وَ السَّ

ْ
بَعَ ال

َّ
 مَنِ ات

عَذابَ عَلیه
ْ
 ال
َّ
ن
َ
بَ وَ  : تهدید. )أ

َّ
ذ
َ
(. مَنْ ک

ه
وَلی

َ
 ت

یاهُ(  (1 تی
ْ
أ
َ
 کارهاى ارشادى و تبلیعى  باید بدیع و تهاجم باشد، نه تدافعى. )ف
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2)  )
َ
ک  رسالت انبیا از شئون ربوبیّت خداوند است. )رَسُولا رَبِّ

( در مقابل کسی که مى (3
َ
ک ان را بشکنید. )رَبِّ لیغرور مستکیر

ْ
ع
َ ْ
مُ الأ

ُ
ک ا رَبُّ

َ
ن
َ
 (گوید: )أ

( سخن با نرمى و  (4
َ
ک ا رَسُولا رَبِّ

َّ
ن  لطافت، منافان  با قاطعیت و ضاحت ندارد. )إی

 طاغوت، در رأس وظایف انبیاستآزادسازى انسان  (5
 

لْ   .ها از ستم و بردگ رْسی
َ
أ
َ
)ف

یلَ(   سْرائی ی إی
 مَعَنا بَن 

در می    ها و آزاد کردن مردمآرى دین از سیاست جدا نیست، مبارزه با طاغوت

 دستورات الهی است. 

 ( هجرت از محیط ظلم و گناه، مقدمه نجات است. ابتدا آزادى، سپس ایمان. 6

مبارزه با طاغوت و آزادى مردم زمان  ارزش واقعى و همه جانبه دارد که در خط   (7

 انبیا باشند. 

بْهُمْ(آزار و شکنجه  (8
ِّ
عَذ
ُ
عملکرد مأموران، به حساب   ى مردم، ممنوع است. )لا ت

بْهُمْ( با توجّه به اینکه شخص  آنان نیر  گذارده مىفرمانده و مسئول 
ِّ
عَذ
ُ
شود. )لا ت

 تک مردم نبود. گر تکفرعون، شکنجه 

وى از هدایت  (9 هاى الهی بدست  امنیّت و سلامن  کامل و جامع، تنها در پرتو پیر

 آید. مى

 که در مسیر هدایت نیستند، ممنوع است.  (10
 سلام به طاغوت و ستمگران و کسان 

هُدى  (11
ْ
بَعَ ال

َّ
وى از حقّ است. )ات سلام دادن در پایان سخن، از   (آنچه مهم است پیر

 آداب سخن است.  

و این کلام خلاصه محتوای دعوت دین  است که دامنه سلامت تمامى افرادی را که  

 به  
 

وی مى کنند، شامل مى شود. و چنیر  افرادی در مسیر زندگ هدایت و سعادت را پیر

 م خورند، نه در دنیا و نه در آخرت.  هیچ مکروهى بر ن
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 سلام بر بندگان برگزیده 

33 -  
َ
ون
 
کِ
ْ شر
ُ
ا ی مَّ
َ
ٌ أ ْ ن 
َ
ُ خ
َّ
 آللَّ
فزَ
َ
 اصْط
َ
ذِین
َّ
 عِبَادِهِ ال

َ
لى
َ
مٌ ع
َ
ِ وَ سَل

َّ
 لِلَّ
ُ
مْد
َ
ح
ْ
لِ ال
ُ
                      ق

استكه بهر پرستش شما را        ( 59)نمل   بگو اى پيمنر كه تنها خداست  سرز

 تحيت ز يزدان بخشنده باد                             همانا كه بر، برگزيده عباد 

است  پاست؟ و يا بت كه نر روح و نر دست و                         ستايش يگانه خدا را سرز

ی از ذکر داستان های انبیاء خطاب به رسول خدا مى   در این آیه به عنوان نتیجه گیر

فرماید: بگو ستایش مخصوص خداست، چون او مرجع تمامى خلقت ها و  

هاست و هر فعل جمیلی را مطابق حکمتش انجام مى دهد و بگو سلام بر بندگان  تدبیر

ی نیست پس مانعى    برگزیدهى خدا، چون در نزد آنها جز هدایت الهی و آثار جمیل چیر 

   از تسلیم شدن به آنان و درود به ایشان وجود ندارد. 

مجازات مجرمان و نجات مؤمنان، از الطاف الهی است و باید شکر آن را به جاى  (1 

(شیوه  آورد.  ی
ه
 للّی
ُ
حَمْد

ْ
لی ال

ُ
  .                                       ى شکر را باید از خدا بیاموزیم. )ق

 .                     ستایش بندگان خدا و سلام بر آنان، در کنار ستایش خدا مطرح است.  (2

( تا خدا هم یاد ما را زنده بدارد  (3 ی
ه
 للّی
ُ
حَمْد

ْ
لی ال

ُ
 . .                    به یاد خدا باشیم، )ق

لىیاد اولیاى خدا را فراموش نکنید.  (4
َ
اند و سلام ما را  اولیاى خدا زنده عِبادِهِ  سَلامٌ ع

خدا و رسول را دریافت کنیم        سلامتا    شویم  ش  بنده   سپاریم و  خدا  دل به  کنند. دریافت مى 

ف   (5
َ
ینَ اصْط ذی

ه
هی ال بادی  انسان، معیار گزینش الهی است. )عی

 
 (بندگ

(با سؤال، وجدان (6
َ
ون

ُ
کِ
ْ ا یُشر مَّ

َ
ٌ أ ْ یر

َ
ُ خ

ه
 ها را بیدار کنید. )آللّ

ی از ذکر داستان های انبیاء خطاب به رسول خدا مى   در این آیه به عنوان نتیجه گیر

ید: ای پیامیر نفس خود را آماده قبول هداین  که نزد ایشان است و آثار حسنه  فرما

 آن، نما 
ْ
دِه
َ
ت
ْ
مُ اق
ُ
بِهُداه
َ
ُ ف
َّ
ى اللَّ
َ
د
َ
 ه
َ
ذِين
َّ
 ال
َ
ولئِك
 
   أ



 

472 
 

 (1) دارُ السّلام 

مِ  - 34
َ
لا ارُ السَّ

َ
مْ د
ُ
ه
َ
  ل

ْ
وا
ُ
ان
َ
مْ بِمَا ک

ُ
ه وَ وَلِیُّ
ُ
هِمْ وَ ه

ِّ
 رَبــ
َ
 عِند

َ
ون
 
عْمَل
َ
 ( 127)انعام  ی

 كه آن خانه امن هست و صفا                           بر آنهاست دارالسلام خدا 

 كه بودند بسيار نيكوى كار                     بود دوست با آن كسان كردگار 

در بهشت، خشونت، رقابت، حشت، تهمت، حسد، کینه، دروغ، اندوه و هیچ  (1

لامِ فقر راهى ندارد. )گونه مرگ و مرض و   .                                                (دارُ السَّ

ى لطف مخصوص پروردگار بودن است.  برتر از نعمت امنیّت و سلامت، در سایه  (2

هِمْ )
ِّ
 رَبــ
َ
د
ْ
لامِ عِن  .                                                                                      (دارُ السَّ

مْ خداوند خود امور رهروان راه مستقیم را به عهده دارد. ) (3
ُ
ه وَ وَلِیُّ
ُ
.                 (وَ ه

مْ بِ  ى عمل و تلاش انسان استرسیدن به ولایت الهی، در سایه  (4
ُ
ه وَ وَلِیُّ
ُ
وا  وَ ه

ُ
ما کان

 
َ
ون
 
عْمَل
َ
 ی

 (2) دارُ السّلام 

قِیمٍ  - 35
َ
سْت اطٍ مُّ  ضَِ

َ
اء إِلى
َ
ش
َ
دِی مَن ی

ْ
ه
َ
مِ وَ ی
َ
لا ارِ السَّ

َ
 د
َ
و إِلى
ُ
ع
ْ
د
َ
ُ ی
ّ
 (  25)یونس وَ اللَّ

 بخواند به راه درستی و جود                       خدا هركسى را كه بخشد وجود 

ز هركسى را كه خواست ز راست                ولى خويشیی  هدايت نمايد به آيی 

لامِ ) اى در دل ها نیست، تا  (، یگ از نامهاى بهشت است، زیرا در آنجا کینهدارُ السَّ

 کسیر پیش بیاید.  جنگ و جدال و بهره 

 غِلٍّ )
ْ
ورِهِمْ مِن

ُ
ِ صُد
ز
نا ما ف

ْ
ع
َ
ز
َ
( سلام، نام خداست و دارالسّلام، یعن  جوار رحمت وَ ن

شود.  است و از خداوند هم به آنان سلام مى که کلام و درودشان سلام  الهی و جان  

 رَبٍّ رَحِیمٍ )
ْ
 مِن
ً
وْلً
َ
ان سَلامٌ ق المؤمنیر  )علیه السلام( و رهیر ( در روایات، راه ولایت امیر

ین نمونه   ى راه مستقیم بیان شده است. معصوم آسمان  به عنوان بهی 
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وا(بندگان است.  ى لطف خاصّ او بر دعوت الهی، نشانه  (1
ُ
ع
ْ
د
َ
ُ ی
َّ
 )وَ اللَّ

لامِ سلامن  دنیا گذراست، ولی سلامت آخرت، پایدار است. ) (2  (دارِ السَّ

ى آرامش است و علاوه بر آخرت، همیر  دنیا را هم براى ضاط مستقیم، مایه  (3

وا إِلىسازد. )انسان دارالسلام مى 
ُ
ع
ْ
د
َ
لامِ  ی  (دارِ السَّ

 و  (4
 

وا إِلىاى سالم، خاستگاه خداوند است. )جامعه زندگ
ُ
ع
ْ
د
َ
لامِ  ی  (دارِ السَّ

دِی(دهد. کند و هم راه نشان مىخداوند، هم دعوت مى (5
ْ
ه
َ
وا، ی
ُ
ع
ْ
د
َ
 )ی

دعوت الهی براى همه است، ولی هدایتی ویژه، مخصوص کسان  است که او  (6

شاءُ  سازى خود فرد بخواهد و خواست خداوند هم متوقف است بر آگاه 
َ
 ی
ْ
دِی مَن

ْ
ه
َ
  ی

دِی خواهد حرکت در ضاط مستقیم، توفیق الهی مى (7
ْ
ه
َ
قِیمٍ  ... إِلى ی

َ
 ضِاطٍ مُسْت

اهدنا الصِّاط المستقیم ضاط الذین انعمت در سوره مبارکه )حمد( مى خوانیم : )

، امامان، شهدا، اعمال و مؤ منان بسیار با اخلاص   (علیهم .  عبارتند از: انبیاء، صدیقیر 

)من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبییر  و الصدیقیر  و 

الشهداء( و آنان که خدا و رسول را اطاعت کنند البته با کسان  که خداوند به آن ها  

ان و صدیقان و شهیدان.     لطف و عنایت کامل فرموده یعن  با پیامیر

ا   آیه  از
َ
دِن
ْ
َ )اه قِیمَ(الصِِّّ

َ
مُسْت
ْ
 ال
َ
 آموزیم: مى اط

ى که هر روز تغییر مىراه سعادت، ضاط مستقیم ؛ زیرا برخلاف راه ( 1 کند، هاى بشر

ترین زمان، انسان را گونه انحراف و انحنان  ندارد؛ در کوتاهثابت و پایدار است؛ هیچ

ى مطمی   به مقصد مى  م براى ماندن در راه  هم در انتخاب راه، و ه (2   رساند. از مسیر

مستقیم، باید از خدا کمک بخواهیم؛ زیرا همواره در معرض اشتباه و گمراهى هستیم.  

، دچار سقوط یا انحراف نشدهگمان نکنیم که اگر تابه 
 

ایم، بقیۀ  حال در جادۀ زندگ

 مسیر را نیر  سالم طى خواهیم کرد.  
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 سلام به جاهلان

منِ 36
ْ
ح  الرَّ
ُ
 . وَ عِباد

ً
وا سَلاما

 
 قال
َ
ون
 
جاهِل
ْ
بَهُمُ ال
َ
 وَ إِذا خاط

ً
وْنا
َ
رْضِ ه
َ ْ
 الْ
َ
لى
َ
 ع
َ
ون
ُ
مْش
َ
 ي
َ
ذِين
َّ
  ال

 کسانز که اندر تواضع زیند        63فرقان         عباد خداوند رحمان گ اند ؟   

ز گام خویش             ند پیش                          گذارند چون در زمی              ره از تواضع بگن 

 به گفتار خوش می دهندش جواب                        چو شخض بر ایشان براند عقاب         

ى »سلام« در اين جا  كلمه این سلام مهارت نرم است در مقابله افراد نادان.  :    نکته ها 

ت آمیر  است. چنانكه دربارهها و برخورد مسالمتبه معناى سلامی وداع با ياوه ى حض 

خوانيم: همیر  كه عمويش او را طرد كرد و گفت: از من دور شو،  مى)علیه السلام( ابراهيم 

 ابراهيم گفت: )
َ
ك
َ
فِرُ ل
ْ
غ
َ
سْت
َ
 سَأ
َ
يْك
َ
ل
َ
ى تو از پيشگاه ( خداحافظ، به زودى برا سَلامٌ ع

 خدا طلب آمرزش خواهم كرد. 

حْمنِ« زيرا انتساب به  1  الرَّ
ُ
باد  خداست. »وَ عی

 
( بالاترين مدال براى انسان، مدال بندگ

 برد.  نهايت، انسان را بالا مىنر 

حْمنِ ( رفتار هر كس، نشان دهنده2  الرَّ
ُ
باد    ى شخصيّت اوست. )عی

َ
 عَلی

َ
ون

ُ
... يَمْش

وْن
َ
رْضِ ه

َ ْ
( )بندگان خاص خداوند، مظهر تواضع هستند.(  الأ

ً
 ا

                                       ( اسلام، دين جامعى است كه حن ّ براى چگونه راه رفی   برنامه دارد 3

حْمنِ 4  الرَّ
ُ
باد ر است. )عی

ّ
  ( ايمان و اعتقاد انسان، در رفتار شخصی او مؤث

َ
ون

ُ
 (... يَمْش

 و نخستیر  نشانه ( تواضع، ثمره 5
 

«  ى بندگ
ً
وْنا

َ
 ى آن است. »ه

 ى مدارا و نرمخون  بندگان خدا، ايمان است، نه ترس و ضعف آنان.  ( سرچشمه 6

7 
َ
ون

ُ
(   ( وقار و نرمى از بارزترين صفات مؤمن است. )يَمْش

ً
وْنا

َ
 ... ه
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 نا و نادان(.  ى مردم لازم است. )نسبت كوچك و بزرگ، دا(تواضع نسبت به همه8

9  )
ً
وا سَلاما

ُ
 قال

َ
ون

ُ
ل جاهی

ْ
بَهُمُ ال

َ
ذا خاط  ( با جاهلان مقابله به مثل نكنيد. )إی

10 )
ً
وا سَلاما

ُ
 .                  ( مُدارا و حلم و حوصله، از صفات بارز مؤمنان است. )قال

11 
َ
ون

ُ
( و هم   ( تواضع بايد هم در عمل باشد،)يَمْش

ً
وا سَلاما

ُ
 (، هم در كلام، )قال

ً
وْنا

َ
... ه

 )
ً
ياما  وَ قی

ً
دا   .                                                                             در عبادت. )سُجَّ

وا سَلا 12
ُ
( )آنان سخن  در شأن خود  ( با افراد نادان و فرومايه مجادله نكنيد. )قال

ً
ما

  .                                           گويند، ولی شما سخن  عالمانه و كريمانه بگوييد( مى

ان ز عبادالرحمن، خضوع و تذللشان در برابر مؤمنیر  است نه كفار و :   تفسن  المن 

به معناى   هون« » دشمنان خدا، البته اين در صورن  است كه به گفته راغب كلمه

تذلل باشد. و اما اگر آن را به معناى رفق و مدارا بدانيم معناى آيه اين مى شود كه :  

صفت دومى كه براى مؤمنیر  آورده اين   مؤمنیر  در راه رفتنشان تكیر و تبخی  ندارند . 

است كه، چون از جاهلان حركات زشن  مشاهده مى كنند و يا سخنان  زشت و ناسیر  

شنوند، پاسخ  سالم مى دهند، و به سخن  سالم و خالی از لغو و گناه از جهل مى 

  جواب مى گويند، شاهد اينكه كلمه سلام به اين معنا است آيه
ً
وا
ْ
غ
َ
ا ل
َ
 فِيه
َ
سْمَعُون

َ
 ي
َ
وَ   لا

 
َ
  لا

ً
ما
َ
 سَلا
ً
ما
َ
 سَلا
ً
 قِيلا
َّ
 إِلا
ً
ثِيما
ْ
أ
َ
در آنجا سخن بيهوده و نسبت گناه به ديگرى را  )و  ت

مى باشد، پس حاصل و برگشت معناى  سخن  جز سلام و درود نيست(  شنوند. نم 

اين كلمه به اين است كه : بندگان رحمان، جهل جاهلان را با جهل مقابله نم كنند. 

در برخوردهای روزمره در خیابان و .... کلا اجتماع، اگر این اخلاق فرهنگ شود ....  

 دوری از نزاع و صلح و صفا .... 

 تفسن  نور حجت الاسلام استاد قرائتی   منابع : 

ازی ان علامه طبا طبانى      تفسن  نمونه آیت الله مکارم شن 
ز  تفسن  المن 

 (  امید مجد ) دکنی به نظم آیات ترجمه 
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    ☫     ﷽☫           6 

   قرآن    اعجاز  علمی

    هاى  قرآن پیشگوئی  

           شگفتی هاىِ    قرآن

 ترجمه   آیات    به    نظم   
ف   :  محمود زارع  پور مؤلر
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 در این کتاب می خوانیم: 

نوع اعجاز وجود دارد                                    20در قرآن             قرآن معجزه ای ماندگار     مقدمه نویسنده          

معجزه های قرآن )کلمات (                                                                الرحمن الرحیم« بر آب زمزماللهتأثن  »بسم 

( اعجاز عددی قرآن ز           )ریاضز ینه               زوجیت در گیاهان  در میوه در همه چن  ز                         سنر

ز با حیوانات                                                                 وجود کلروفیل       تولید مثل در گیاهان و گرده افشانز  سخن گفیی

ات و پرندگان         غریزه یا اختیار        خلقت شنی        تسبیح پرندگان   شعور و اختیار حشر

     قرآنپشه در        شگفتی در زنبور عسل            غشای خارحىر بدن مورچه را شیشه تشکیل داده  

     حرام بودن گوشت خوک و ...          سست ترین خانه و مهندش ترین خانه )عنکبوت(     

 انسان      راز اثر انگشت     اندیشه در خود انسان      اعضای بدن در قرآن 
 
       تفکر در مراحل زندگ

 قرآن(          مفاهیم طتر در قرآن 
ز
ز )سونوگراف                         گوش و چشم  :اعضای    مراحل جنی 

    نظم در منظومه شمسى                 رابطه غم و کوری     «ترائب« و »صلب» آیات و علم روز

وی جاذبه  ز و نن  ز                     سیاره ی زمی  ز  هایشکاف         جاذبه زمی  ز                    زمی        جو زمی 

ز ، مادر انسان                  آفرینش کرات  ش آسمان   زمی 
ز       گسنی        فاصله ستارگان  نور زمی 

ز     حرکات خورشید                 ستارگان دنیانى شگرف     جمع کردن آفرینش                سن  در زمی 

 دخان        بزرگ انفجار       بزرگ(  )انفجار  فتق  و   رتق      هفت دریا        حد فاصل دو دریا 

 آراسته  آسمانز       محفوظ  لوح   مکانز  آسمان    بازگشت دارای آسمان      آسمان شدن پیچیده

   جو  بالای طبقات در  تنفس سختی      آسمان هفت    تاریک و  خمیده مسن   در  حرکت

ن ر ز       نیاز انسان به اکسن  قی  ز  و  مشر ز حرکت کوه ها          مغربی  ز  هایمیخ  ها،کوه      کرویت زمی                                                        زمی 

                                                          شق القمر          ماه و  خورشید  نور     خورشید   خاموشر     اتم و ذره             خورشید  حرکت

      خلقت مراحل     یاران آتش     کارآنى آهن از سایر فلزات       نفوذ در آسمان ها در سوره رحمن

 تنفس پوستی    احساس درد     خشگ ها از هم دور شده تسخن  موجودات جهان براى انسان   

                    پوسیدن استخوان ها         پوست جدید بر بدن        جو  بالای طبقات در  تنفس سختی 

بــهداشتی    توجه به خوردنز ها   انسان   ممنوعیت غذاهای غن 
 
       آفرینش به حق     دوره زندگ

 وجود محفوظ ماندن قرآن    امدادهای غیتر از نگاه قرآن        اعجاز سماوی و نجومی قرآن

ت فاطمه و ادامه نسل پیامنر  وزی امام زمان  حصِّز    عج  آینده از آنِ جانشینانِ خداست     پن 

          معراج از دیدگاه قرآن ها در قرآن    رنگ   نکات روانشناش در قرآن   پیشگونى های قرآن 

 

                                           قرآن یها شگفتی        امدادهای غیتر از نگاه قرآن      طِ الارض
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قرآن کتاب آسمان  مسلمیر  و معجزه پیامیر خاتم میباشد. نزول    مقدمه نویسنده 

علاوه بر هدایت انسانها نشانگر  )صلی الله علیه و آله( قرآن به عنوان معجزه رسالت پیامیر 

ی را به صورت کتانر  تمدن دین اسلام و توجه آن به مدنیّت مى باشد که نشان پیامیر

 برای تمامى بشر به ارمغان آورده 
 

. معجزه ای که گذر زمان از استمجلد و همیشگ

 آن نکاسته و به دلیل ماندگاری این امتیاز را دارد که انسان ها در هر زمان
 

و مکان    تازگ

ل به انتخاب مسیر زندگان  
ّ
ی اندگ تعق به این کتاب مقدس رجوع نموده و با بکارگیر

خویش مبادرت ورزند. قرآن علی رغم معجزات و زیبان  های شکلی و محتوان  به  

یت همسو   صورت یک کتاب نازل یافت که بیش از همه با ختم رسالت و نیر  تکامل بشر

مان هی  و مهارت اصلی و عمده اعراب سخنوری و  از طرف دیگر در آن ز . میباشد 

 که پیامیر 
همه انسانها را به تحدی و آوردن سوره ای نظیر یک    شعر بوده، و زمان 

 سوره از قرآن دعوت کرد.  

ان نتوانسته اند سوره  14امروزه با وجود گذشت  قرن، هنوز دشمنان اسلام و مستکیر

های دیگر و خرج هزینه های فراوان برای   ای نظیر سوره های قرآن بیاورند و از راه

 تبلیغات ضد مسلمانان، چهره اسلام را در نزد جهانیان زشت جلوه دهند. 

سال و در موقعیت های مختلف  چون جنگ و صلح، ضعف    23قرآن با اینکه در طول  

نازل گشته ولی از هر گونه  )صلی الله علیه و آله( و قدرت، آرامش و آشوب بر پیامیر خاتم

تحریف و تغییر به دور مانده و همچنیر  با توجه به اینکه نزول قرآن تدریخر بوده اما  

  از انسجام درون  و لفظ  برخوردار است. 

 حجر  9فصلت و  42قرآن به شهادت 
َ
حافِظون

َ
 ل
ُ
ه
َ
ا ل
ّ
کرَ وَ اِن
ّ
ا الذ
َ
لن
َّ
ز
َ
 ن
ُ
حن
َ
ا ن
ّ
با توجه به   اِن

 های این کتاب آسمان  اهمیت توجه هر چه  
 

تمام تر به قرآن به چشم میخورد.  ویژگ

، قوانیر  اجتماعی، اقتصادی،  قرآن مجموعه  اى کامل از معارف، فضایل اخلاف 

، علم و پیشگون  ... است که طّى   سال در  23سیاسی، قصص، تاری    خ، اخبار غینر
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، سفر، جنگ، صلح و  ایط و مکان هاى مختلف )مکه، مدینه، حض  . . .( حالات و سرر

ین اختلاف و تناقض و فساد مضمون و سخافت بیان  نازل شده است  . ولیکن کوچکی 

در آن یافت نم شود و حسن اسلوب و سلاست و حلاون  که در اول آن مشاهده  

مى گردد؛ تا پایان آن حفظ گشته است. قرآن از مخاطب خویش مى خواهد که در 

ر بر قلوب مخاطبیر   آیات الهی تدبر کند؛ تدبر بر حالات روحى ما اثر مى گذارد و ناظ

، بلکه قلب اولی الالباب، )  خویش است.    آن هم نه بر روی هر قلنر
َ
یْک
َ
 إِل
ُ
اه
َ
ن
ْ
ل
َ
نز
َ
 أ
ٌ
اب
َ
کِت

بَاب
ْ
ل
َ ْ
 الْ
ْ
وا
 
وْل
 
رَ أ
َّ
ک
َ
ذ
َ
اتِهِ وَ لِیَت

َ
 ءَای
ْ
رُوا
َّ
ب
َّ
یَد
ِّ
 ل
ٌ
 ( 29()ص،  مُبَارَک

ت موسی ت )علیه السلام(  اگر از یکنفر یهودی یا مسیخ بخواهیم که معجزه حض  یا حض 

ی ندارم که به شما نشان  )علیه السلام( عیسی را به ما نشان دهد، خواهد گفت: من چیر 

ت  را برای شما حاض  کنم و نم )علیه السلام( توانم عصای موسیدهم و نم توانم حض 

را دعوت کنم تا جلوی چشمان شما مردگان را زنده و بیماران را شفا دهد، تنها      عیسی

توانم گزارسیر تاریخ  از معجزات آنان را ارایه دهم. )زیرا تورات و انجیل تحریف  مى

ی قابل ارائه نیست.( ولی   شده هستند و سخن واحد ندارند و از معجزات دیگر چیر 

ت محمد ین معجزه حض  سند،  )صلی الله علیه و آله( اگر از یک مسلمان راجع به بزرگی  بیر

ین معجزه او  قرآن کریم است که در میان ما همچنان باف  است  خواهد گفت: مهمی 

توانند در آیات و معجزاتش تحقیق و جستجو کنند. و یا شق القمر که غیر  و مردم مى 

از یاران پیامیر که ملاحظه کرده اند امروزه هم دانشمندان آثار آن را در شکل ماه کشف 

 .                                                                                             کرده اند. و ....   

رات، اعضای  حاض   کتاب 
ُ
، سیارات و ک کلیه معجزات علم )نباتات، سماوات، زمیر 

ت   ات( و )خیر از گذشتگان برای عیر شگفت انگیر  بدن انسان، عجایب حیوانات و حشر

( با استفاده از تفاسیر و آموزی، و خیر از عاقبت جهان هسن  و آینده ی بشر و ..... 

البته با  روایات و سخنان دانشمندان در رشته های مختلف و مرتبط، را اشاره نماید 

فت علم آیات قرآن معنا پیدا مى کنند   : محمود زارع پور مؤلف      پیشر
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 قرآن معجزه ای ماندگار

 نهفته و فقط انسان قدرت و توانان  درک و تفسیر آنرا ندارد  
در قرآن تمامى علوم بشر

فت علم پرده از اسرار این آیات بر مى دارد.   که گذشت زمان و پیشر

 نظن  این آیات قرآن   

سْبَانٍ  
ُ
مَرُ بِح
َ
ق
ْ
مْسُ وَ ال

َّ
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ُ
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ْ
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َ
اد
َ
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َ
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َ
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َ
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ْ
ط
ُّ
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َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
مَّ خ
ُ
 ....          ث
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َ ْ
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ز
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ُ
ه
َ
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ُ
ح سَبِّ
ُ
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ن
َ
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َ
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َ
ل
َ
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یقت حرکت خورشید و در واقع این آیات بخسیر از علم نجوم را بیان مى کند و حق

ماه، کسوف و خسوف و شب و روز را کسی مى تواند درک کند که هیئت ترکیب 

آسمان ها و زمیر  را بداند و این به نوبه خود دانسیر است که در قرن های بعدی کشف  

ورن   گردید.  و یا در مورد خلقت انسان و یا تسبیح کلیه موجودات بیان مى کند. ض 

، عقلی و نقلی را به تفضیلات و فرمول های  ندارد که قرآن همه مسا ئل علوم تجرنر

آن ها، بیان کرده باشد، بلکه سیر در ملکوت و تفکر در صنع الهی دارد، تا به هدف  

تربیت و تزکیه انسانها، نایل شد و بعید نیست منظور از بیان همه چیر  در قرآن،  

انسان است و در این   هدف قرآن، تربیت معنوی مسائل دین  و هداین  مردم باشد. 

راه لازم نیست همه معارف تجرنر و غیر تجرنر را برای بشر بیان کند، چون انسان 

عقل و احساس دارد و خود مى تواند مسائل تجرنر و طبیعى را به دست آورد. هدف 

ی بشر به سوی خدا و رستاخیر  و فضایل اخلاف  است، ولی   نزول قرآن هدایت و رهیر

ی بشر به مبدأ و معاد، پرده از اسراری برداشته که قبل از تحول  گاهى قرآن ضمن رهیر 

 اخیر علم، هیچ کس از آن آگاه نبوده  است. 
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این است که مدعی منصنر از مناصب الهی، براى اثبات صحت   معجزه در اصطلاح: 

ادعا و گفتارش، کارى را انجام دهد که خارق قوانیر  طبیعى است و دیگران از انجام 

ت محمددادن آن ع امامان )صلی الله علیه و آله( اجزند. چون خداوند، بعد از خاتم انبیا حض 

ت و حجّت خویش )علیهم السلام(  معصوم یعت و جانشینان طریقت آن حض  را مجریان سرر

در روى زمیر  قرار داده تا راه هدایت را بر مردم هموار کنند. و از آن جا که همواره در 

دروغیر  نبوّت و امامت، واقعیّت را بر مردم مشتبه میکردند و طول تاری    خ، مدعیان 

 مردم را به گمراهى و ضلالت مى کشاندند. 

لازم است که راهى براى شناخت امام و حجّت، قرار داده شود. این راه و علامت،  

خوانده مى شود و در اصطلاح   »معجزه«همان است که در اصطلاح متکلمان، 

نه » قرآن، امیده مى شود. البته آن کاری را که ائمه معصومیر  )علیهم  ن « آیه » و «بیّ

 مى باشد.  »کرامات« السلام( انجام مى دادند معجزه نیست بلکه

ز  ها ، پیشگونى ، طرح مسائل تاریجز قرآن کریم از ابعاد و زوایای مختلف مانند وضع قوانی 

ارف و طرح مسائل ، مع، علوم روز و مسائل ناشناختة علمى در عصِّ قرآنو اخبار غیتر 

  عقیدنی و... معجزه است. 

. بنیاد فنون هاست، استعارات و تمثیلقرآن کریم مشحون از زیباترین تشبیهات الف: 

; امّا  ، رهیر  کاربردهای قرآن  است ، بدیع ، بیان ، یعن  دانش معان  بلاغت و صنایع ادنر 

های انسان  و  ش، ارز ، خردمحوری گون  در عیر  حال معیارهای اساسی حقیقت 

، به آب و باطل به کفی روى   . ، همواره مورد توجه و مراعات استاخلاف   مثال حقّ

ى در   - ى خبیثه ى طیّبه و باطل به شجره شجره - آب  ار به خاکسی 
ّ
تشبیه اعمال کف

ها به خانه ها و طاغوت تشبیه بت - و یا تشبیه کارهاى آنان، به سراب  –برابر تندباد 

مثال از    - مراحل آفرینش انسان  –ثال پشه و مگس و عجایب خلقت م -   عنکبوت 

 کند.                   عمل به الاعی  که کتاب حمل مى مثال دانشمند نر   - منظومه شمسی 
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  علمى اعجاز از جهت بیان مسائل ناشناخته : ب 

 (;88در عض قرآن مانند: خیر از حرکت زمیر  )نمل 

 (;  2توازن قوه جاذبه و دافعه در کرات آسمان  )رعد 

ش جهان )ذاریات40و 38حرکت منظومه شمسی )یس  (; 47(; گسی 

 در کرات دیگر )شوری
 

 (;  53(; زوجیت گیاهان )طه29زندگ

   (; و... 43علل نزول باران و تگرگ )نور

 :  ها و اخبار غیتر گونى اعجاز از جهت پیش : ج

وزی رومیان بر ای   ; سال 10رانیان در کمی  از پیر

ه پیش  - 
ّ
کان قریش که در مک  ( 45و  44بین  شد; )قمرشکست مشر

ت فاطمه -    )سوره کوثر( )صلی الله علیه و آله( و ادامه نسل پیامیر   )سلام الله علیها( وجود حض 

 ( عدم ایمان ابولهب و مرگ او در حال کفر، )سوره تبت - 

وح مى آید   -   امدادهای غینر که خدا در جنگ ها وعده داده و....درانتهای کتاب مشر

 عناویتز که در قرآن به عنوان اعجاز وجود دارد

 به فصاحت بیان   »بلاغت و امی« اعجاز از نظر  -   1
ً
)معان  و حسن عبارت که مجموعا

مّى مى باشد و معلم نداشته اند آمده است. تعبیر مى 
ُ
 شود( و از جانب فردی که ا

« اعجاز قرآن از نظر - 2 ، قرآن معان  بلند و مطالب پیچیده را در یک عبارت  »معانز

 کوتاه بیان فرموده که هیچکس قادر به بیان آن نیست . 

 ( 9)حجر قرآن از گزند آسیب و تحریف »محفوظ ماندن« اعجاز از نظر   - 3

« اعجاز قرآن از نظر - 4 فت   »کنَت معانز  که بشر قادر به ایراد آن نیست. که با پیشر
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 علم معنا پیدا مى کند. 

 که بشر به آن احاطه ندارد.  جمع علوم« »اعجاز قرآن از نظر  - 5

. تمام آیات دال بر توحید و یگانه  »برهان و دلایل بر توحید« اعجاز قرآن از نظر - 6

 پرسن  است. 

« » اعجاز قرآن از نظر  - 7 . و احاطه بر اخبار و منویات و اندیشه و امدادهای غیتر

 افکار انسان ها. 

که جز خدا کسی را بر آن  »ضمائر قلوب مردم« اعجاز قرآن از نظر خیر دادن از - 8

 وقوف نیست. 

 . »نکات روانشناش«  اعجاز قرآن از نظر - 9

 و پیدایش جه اعجاز قرآن از نظر - 10
 
« »چگونگ  . ان هستی

ت سلیمان»امکان«  اعجاز قرآن در - 11  )علیه السلام( طى الارض در گذشته و حال . حض 

که هر اندازه قرآن بیشی  تلاوت گردد نه از   »کنَت تلاوت «، اعجاز قرآن از نظر  - 12

فصاحت آن در ذوق سلیم کش مى شود و نه ملالت مى آورد و طبع بشر مایل تر به 

 ت. تلاوت و فهم آن اس

،   »ترتیب کلام« ، اعجاز قرآن از نظر  - 13  در سخن گفی   نیر

ملل گوناگون با آن که هر  »ناتوانز مقابله کردن« اعجاز قرآن از نظر عجز معارضه  - 14

 چند کوشش و پشتیبان  از یکدیگر کردند نتوانستند حن  یک آیه نظیر آن بیاورند. 

15 -  . ان. اعجاز قرآن از نظر معراج پیامیر  از آینده و تاری    خ گذشتگان و پیامیر
 پیشگون 

 اعجاز سماوی و در ارتباط با اجزای منظومه شمسی. شگفن  های اعضای بدن و  -16

 .
 

ات و عجایب خلقت و زندگ طنر و سونوگراف  قرآن. اعجاز جانوران و حیوانات و حشر

 اعجاز نبان  و گیاهان متنوع و زوجیت و ..... 
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 الرحمن الرحیم« بر آب زمزم الله»بسم تأثن  

ماسارو ایموتو، رئیس مرکز پژوهسیر »هادو« توکیو در تحقیف  جامع با استفاده از  

 بر آب زمزم را مورد بررسی  الرحمن الرحیم«الله »بسم آوری نانو، تأثیر تلاوت آیه فن

آن تأثیر عجینر    یافت، تلاوت  قرار داد. در این تحقیق به نتایج ارزنده و عجینر دست 

های زیبان  بر بر روی بلورهای آب زمزم دارد به طوری که هنگام تلاوت این آیه حباب 

 شود . مىروی آب تشکیل  

  »آب زمزم« 
 

پذیر نیست این آب  های خاصى دارد که تغییر در آن امکان ویژگ

 
 

به   شود. با توجهنم ها یافت های منحض به فردی دارد. که در سایر آب ویژگ

آمد  شد، این نتیجه به دست    ها و مطالعات زیادی که بر روی آب زمزم انجام آزمایش 

شود، بلورهای تشکیل  که اگر یک قطره از آب زمزم با هزار قطره آب معمولی مخلوط  

 کنند. داده و خاصیت آب زمزم را پیدا مى  دهنده آن تغییر شکل 

 زمینه اندیشه 
َ ْ
ِ الْ
ز
وا ف ُ سِن 

َ
مْ ی
َ
ل
َ
ف
َ
ا ( )أ

َ
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َ
ون
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َ
 ی
ٌ
وب
 
ل
ُ
مْ ق
ُ
ه
َ
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َ
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ک
َ
ت
َ
( آیا در 46)حجرْضِ ف

زمیر  به سیر و سفر نم پردازید تا دل های شما در اندیشه فرو رود... از موضوعات  

مهم که اندیشه ما را شکوفا مى کند، دقت در فراز و نشیب اقوام گذشته که با چراغ  

یم.  ین تصمیم ها را بگیر
، مى توانیم برای آینده ی خودمان بهی   نوران 

درک حقایق   ود بهره گرفته و به مراحل علم و معرفت رسیدند. بیر  افرادی که از فرصت خ

ُ توانیم حقایق را آنگونه که هست، ببینیم؟ )چگونه مى
َّ
مُ اللَّ
 
مُک
ِّ
عَل
ُ
َ وَ ی
َّ
وا اللَّ
ُ
ق
َّ
( از 282)بقره( ات

ها تقوى به معناى دورى از انواع بدى خداوند پروا کنید تا خدا، حقیقت را به شما بیاموزد. 

ست. آرى، افراد آلوده از درک بسیارى حقایق محرومند. کسی که تعصّب قومى، هاو زشن  

، نژادى و... دارد، حق را آن آئینه دل نیر  باید صیقلی باشد  فهمد. گونه که هست نمحزنر

هاى آلوده است که اگر آب تمیر  هم در دار مثل ظرفهاى کینهتا معارف را درک کند. دل

 گذارد انسان واقع بیر  باشدگناه غبارى است که نم شود. آن ریخته شود، آلوده مى
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 معجزه های قرآن )کلمات( 

بار در قرآن   ۱۲ ( به معنای رهیر و زمامدار الهی به صورت مفرد و جمعامامکلمه )  (الف

از طریق )صلى الله علیه و آله(  کریم تکرار شده که مطابق است با روایات نقل شده از پیامیر 

 نفر میباشند.  ۱۲ شیعه و سن  مبن  بر اینکه تعداد امامان بعد از ایشان

ءٍ ) میباشد ۱۲ یهآن آمده است، یس آ یگ از آیات قرآن که کلمه امام در   ْ ت 
َ
لَّ ش
 
وَ ک

 ٍ
ز  إِمامٍ مُبی 

ز
 ف
ُ
ناه
ْ
صَی
ْ
ح
َ
ی را در امام روشنگری جمع ا   نموده ایم. ( و ما هر چیر 

 سالتعداد ماههای بار در قرآن تکرار شده که مساوی  ۱۲ یعن  ماه، )شهر( کلمه  (ب

  شمسی سال تعداد روزهایبار در تکرار شده که مساوی  ۳۶۵ روز، )یوم(کلمه   (پ

مورد قبل از آن یگ از   ۲۴ بار در قرآن کریم تکرار شده که در ۴۸ (ساعه)( کلمه ت

با  مورد دیگر قبل از آن حرف  وجود ندارد. مطابق است 24 حروف ذکر شده و در

 تعداد ساعات یک شبانه روز 

سجده  بار تکرار شده که این عدد برابر با تعداد ۳۴ و مشتقات آن (سجد)کلمه   (ث

  .  های واجب روزانه

 بار تکرار شده ( ۳ هر کدام )( حزب الشیطان (و عبارت ) حزب الله )  عبارتو( 

  . بار تکرار شده ۴ به معنای غم هر کدام حزنبه معنای شادی و  سرور  کلمهز(    

ر  کلمهح(    . بار تکرار شده ۴ به معنای سرما هر کدام )النر ( به معنای گرما و کلمه الحَ

 .  بار آمده ۲۴ به معنای زن هر کدام امراه به معنای مرد مساوی کلمه رجل  کلمه ( ط

 بار تکرار شده.  ۸۸ معنای اهریمن و یا جن هر کدامبه  شیطانو  ملائکه  کلمهک(  

 . بار بکار رفته ۱۱ به معنای شیطان هر کدام ابلیسپناه بردن و  یعن   استعاذه کلمهل(  

 . بار تکرار شده ۱۱۵ هر کدام (دنیا (و کلمه )آخرت)  کلمهم(  

بار تکرار   ۱۸۰ گناهان هر کدام   )سیئات) خونر ها و کلمه   )الحسناتکلمه )  ن(

 و .........  شده... 
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(  اعجاز عددی قرآن   )ریاضز

 حرف است   19دارای  بسم الله الرحمن الرحیم() اولیر  آیه قرآن -1 

 3 (. 19× 6قابل تقسیم. )  19سوره تشکیل شده و این عدد به  114قرآن مجید از  -2

میر  سوره  19کلمه   19آیه اولی )سوره علق( که شامل  5اولیر  سوره ای که نازل شد  -3

 میر  سوره(  96از آخر قرآن. )

 ( 19×  2کلمه )  38میر  سوره( نازل شده که شامل  68آیه. قلم )  9دومیر  بار  -4 

 ( دارد. 19× 15حرف ) 285آیه دارد.  سوره علق  19سوره علق  - 5 

یب تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم 19×  4ف )حر 76کلمه،  19این   -6   ( دارد که ض 

یب   -7  میباشند.    19حروف مقطعه یا به تنهان  یا جمع آن در سوره مربوط به خود، ض 

 (، الم؛ الر؛ حم  19×15میباشد= )  285یس تعداد حروف »ی« و »س«    مثال: در سوره

ند یکسان به کار رفته اند: کلمه  کلمه هان  که از نظر معن  با همدیگر تناسب دار  -8

یب    115بار و کلمه آخرت هم    115دنیا   ، حیوه و موت و ..... همه ض   نظیر
   19بار. کلمان 

ئیل فرود آمد  - 9  ( را آورد که  74آیه اولی سوره مدثر )شماره   30چهارمیر  بار که جیر

 ( 30فرشته موکلند« مى باشد. )آیه  19آخرین آیه آن »بر آن دوزخ 

وع مى شود )شماره  - 10 (حروف ق است                                                     19×3) 57( شامل 50سوره ق که با حرف ق سرر

نر از عدد   2698 الله  کلمه  - 11. 
 (  19×  142است ) 19مرتبه در قرآن تکرار شده که مض 

در تاری    خ ، کتانر سراغ نداریم که مانند قرآن طبق یک سیستم عددی  نتیجه اینکه :    

و ادعای خود قرآن از تحریف؛ نظم برای اینکه قرآن محفوط بماند تنظیم شده باشد 

حروف با سیتم اعداد ارتباطى دارد تا برای بشر تا مادامى که با قرآن سر و کار دارد 

 شد ......  مطمی   از کم یا اضافه شدن حرف یا کلمه ای با
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 تولید مثل در گیاهان : 

 . بادهای بارور : 1

 
َ
واقِح
َ
 ل
َ
ياح ا الرِّ
َ
ن
ْ
رْسَل
َ
زَ  وَ أ  بِخازِنِی 

ُ
ه
َ
مْ ل
ُ
ت
ْ
ن
َ
 و مَا أ
ُ
مُوه
 
يْناك
َ
سْق
َ
أ
َ
ماءِ ماءً ف  السَّ

َ
نا مِن
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
أ
َ
  ف

 که با آن شوند ابرها بارور     22حجر       خدا بادهانى فرستد دگر       

ابتان کرده ایم                    خود از آسمان آب آورده ایم      از آن چشمه سن 

  ز ما هست مخزن شما کیستید؟                  شما بیش و کم کن بر آن نیستید 

ممکن است اشاره آیه به تأثیر باد در لقاح ابرها و بارور شدن آنها باشد که نزول باران  

ا کشف شده است. و برف، بدون عمل لقاح،   د این پدیده ی شگفت اخیر  انجام نم گیر

با پیدایش میکروسکوپ دانشمندان کشف کردند که تولید مثل گیاهان    19اوایل قرن   

ات یا جریان  بر اساس تلقیح ذرات ذره بین  به نام گرده است که عامل انتقال آن، حشر

 هوا )باد( و یا خود انسان مى باشد. 

 رياح: بادها. : ري    ح: باد. رياح

 
َ
واقِح
َ
از »لقاح« به معناى بارور كردن ابرها، از طريق پيوند ابرهاى مثبت و منف    ل

 هاى گياهان است. است و يا به معناى بارور كردن گياهان، از طريق انتقال گرده 

فايده است و گاهى خوانيم كه گاهى باد عقيم و نر سوره ذاريات( مى 41در )آيه   

 خوانيم: سوره نور مى  43شود. همان گونه كه در آيه سرچشمه بركات مى 

  َ
ه
 اللّ

َّ
ن
َ
رَ أ
َ
مْ ت

َ
 ل
َ
 )أ

ً
 رُكاما
ُ
ه
 
عَل
ْ
ج
َ
مَّ ي
ُ
 ث
ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
فُ ب
ِّ
ل
َ
ؤ
ُ
مَّ ي
ُ
 ث
ً
ى سَحابا حىرِ

ْ
ز
ُ
(    ي هی لالی نْ خی رُجُ می

ْ
 يَخ

َ
ق
ْ
وَد
ْ
ى ال َ ی َ

َ
ف

 پراكنده را سوق مىبين  كه خداوند ابرهاى آيا نم 
ّ
صل  دهد، سپس به يكديگر مت

اكم مىمى ون مى كند، پس مىكند، سپس آنها را می  آيد. بين  كه باران از ميان آنها بیر

ت طولان  نه مى
ّ
، چون انسان براى مد تواند آب را در ابرها نگاه دارد و نه روى زمیر 

، چون بخار مىرود و نه در درّه فرو مى
 

 شود.  هاى سنگ
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 زوجیت در گیاهان

مُ ا
 
ك
َ
عَلَ ل
َ
ذِي ج
َّ
 ال

ً
مْ فِيها سُبُل

 
ك
َ
 ل
َ
ك
َ
ا وَ سَل
ً
رْضَ مَهْد

َ ْ
نا بِهِ  لْ

ْ
رَج
ْ
خ
َ
أ
َ
ماءِ ماءً ف  السَّ

َ
لَ مِن
َ
نز
َ
وَ أ

 
تیّ
َ
باتٍ ش
َّ
ن ن ا مِّ
ً
واج
ْ
ز
َ
    (53)طه  أ

د و دادی قرار              ز را بگسنی  محل رفاه شما ، کردگار                 زمی 

ز آفرید         که بهر گذار و سفر شد پدید                            بسى راهها در زمی 

  برویند اینک نباتات از آن                 فرستاد آب خوش از آسمان             

ماءِ ماءً  وَ   السَّ
َ
نا مِن
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
نا أ

ْ
ت
َ
ب
ْ
ن
َ
أ
َ
لِّ ف

 
 ك
ْ
رِيمٍ فِيها مِن

َ
وْجٍ ك
َ
 10لقمان ز

  نباتات )نر و ماده( رویاند از آب مهر               فرستاد باران ز نیلى سپهر       

ت موسی در معرف  خداوند به فرعون فرمود: پروردگار ما كسی است كه )عليه السلام(    حض 

هان  از هدايت الهى در  همه چیر  را آفريد و هدايت كرد، و در اين آيات به نمونه 

هاست، راه هاى زمين  كه يد: زمين  كه مهد آسايش انسانفرما طبيعت اشاره مى

وسيله ارتباط و اتصال مناطق به يكديگرند، باران و گياهان گوناگون كه قانون زوجيّت  

شناسيم كه خلاف آن را هاى خداوند متعال را بهی  مى را به همراه دارند. زمان  نعمت

، آرام نبود و حر   اگر اين زمیر 
ً
ند يا تند بود، باران نم فرض نماييم، مثلً

ُ
باريد يا كتش ك

ها در آن نبود، و يا ... آيا باز هم »مَهد«  ها و چشمه كرد، روئيدن  زمیر  آن را جذب نم 

میلادی، دانشمند سوئدی »کارل لینه« نظریه خود   1731در سال رفت؟! به شمار مى 

ی را برانگیخت.  را مبن  بر وجود زوجیت در بیر  گیاهان اعلام کرد که تعجب بسیار 

، کتاب وی از طرف کلیسا ممنوع شد.  نپایید که این  به هرحال دیری  بعد از مدن 

اند. نظریه، مورد قبول و تایید مجامع علم قرار گرفت و هم اکنون همه آن را پذیرفته 

دانیم، قرآن یک کتاب علم نیست که هدف از آن تبییر  علوم مختلف  با آنکه همه مى 

ردی  ترین هدف خود، یعن  هدایت انسان ها، در مواباشد، ولی در راستای تأمیر  اصلی 

 آور شده است که حکایت از عظمت منبع وحى و اعجاز قرآن کریم دارد نکان  را یاد 
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 زوجیت میوه

    ِ
ز ی ْ
َ
وْج
َ
عَلَ فِيهَا ز

َ
مَراتِ ج

َّ
لِّ الث
 
 ك
ْ
هارًا وَ مِن

ْ
ن
َ
َ وَ أ عَلَ فِيها رَواشِى

َ
رْضَ وَ ج

َ ْ
 الْ
َّ
ذِي مَد

َّ
وَ ال
ُ
وَ ه

 
َّ
هارَ إِن
َّ
يْلَ الن
َّ
ى الل ِ
سىر
ْ
غ
ُ
ِ ي
ز ی ْ
َ
ن
ْ
 اث

َ
رُون
َّ
ك
َ
ف
َ
ت
َ
وْمٍ ي
َ
ياتٍ لِق

َ
 لآ
َ
ى ذلِك ِ
ز
    3رعد   ف

د یزدان چو خواست       ز را بگسنی  در آن کوه ها را برافراشت راست        زمی 

 بسى میوه ها شد برون از تراب        در آن ساخت جاری بسى جوی آب    

ز را خلق فرمود جفت             چه باشد عیان و چه باشد نهفت         همه چن 

ز روز روشن بدان شام تار            بپوشاند با حکمتش کردگار           چنی 

  بسى آیه ها هست در امور          همانا بر آن کس که باشد فکور           

 هاى زمين  است. ر مورد زمیر  و نعمت ها بود و اين آيه دى آسمانآيه قبل درباره

موفق به كشف قانون زوجيّت گياهان   18شناس، در قرن  گرچه »لينه« دانشمند گياه

 شد، امّا اسلام در هزار و چند صد سال قبل به اين نكته اشاره كرده است. 

رْضَ   جمله 
َ ْ
 الْ
َّ
ون كشيده شدن زمیر  از زير آب اشاره دارد كه در روايات    مَد شايد به بیر

و الارضبه نام 
ْ
ح
َ
 آمده است.  د

گويند: زمیر  ابتدا در زير آب قرار شناسان امروزى كه مىاين احتمال با نظريه زمیر   

 العالم
ه
   ( .                                            داشته، مطابقت دارد. )و اللّ

 نظام آفرينش بر اساس زوجيّت است:  

يجٍ«  الف:  وْجٍ بَهی
َ
لِّ ز

ُ
نْ ك  می

ْ
ت
َ
بَت
ْ
ن
َ
 زوجيّت در نباتات »وَ أ

«   ب: 
ً
واجا

ْ
ز
َ
عامی أ

ْ
ن
َ ْ
نَ الأ  زوجيّت در حيوانات »وَ می

«  ج: 
ً
واجا

ْ
ز
َ
مْ أ

ُ
ك سی

ُ
ف
ْ
ن
َ
نْ أ مْ می

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
 زوجيّت در انسان »خ

ْ  د:   
َ لِّ سیر

ُ
نْ ك « زوجيّت در همه چیر  »وَ می ِ

وْجَیرْ 
َ
نا ز

ْ
ق
َ
ل
َ
 ءٍ خ
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ز   زوجیت همه چن 

 
َ
مُوسِعُون

َ
ا ل
َّ
دٍ وَ إِن
ْ
ي
َ
يْناها بِأ
َ
ن
َ
ماءَ ب    47وَ السَّ

ش نر گمان                 به قدرت برافراشتیم آسمان             
 ز ما هست گسنی

 
َ
ون
ُ
ماهِد
ْ
نِعْمَ ال
َ
ناها ف
ْ
رَش
َ
رْضَ ف
َ ْ
   48وَ الْ

ده ایم            ز را چو فرشر بگسنی ز کار را کرده ایم                زمی     چه نیکو چنی 

 ِ
ز ی ْ
َ
وْج
َ
نا ز
ْ
ق
َ
ل
َ
ءٍ خ ْ
َ لِّ شر
 
  وَ مِن ک

َ
رُون
َّ
ك
َ
ذ
َ
مْ ت
 
ك
َّ
عَل
َ
   49ذاریات  ل

ی دو زوج )نر و ماده( آفریدیم  يد.                                         و از هر چیر   باشد كه ياد كنيد و پند گیر

 نر و ماده ز آغاز کردی پدید              بلى هر چه را کردگار آفرید             

  بدین حکمت کار او نر برید               امیدست حق را به یاد آورید          

ه . قانون  «: یک جفت نر و ماده در جهان جانداران و گیاهان و جمادات و غیر ِ
وْجَیرْ 

َ
»ز

 ْ  
َ لِّ سیر

ُ
نْ ك ِ زوجيّت در همه چیر  حاكم است. می

وْجَیرْ 
َ
 و استمرار حيات و   ءٍ ... ز

 
)زايندگ

، به  
 

هاى طبيعى در قرآن، به خاطر پندآموزى  خاطر زوجيّت است.( طرح پديده زندگ

«  و غفلت
َ
رُون

ه
ك
َ
ذ
َ
مْ ت

ُ
ك
ه
عَل
َ
گوید. ها مىگاهى قرآن سخن از زوجیت میوه زدان  است. »ل

 گوید. در مرتبه بعدی از زوجیت گیاهان مى

هان  مى  
تبه بعدی از  دانند. در مر ها نم گوید که انسان در مرتبه بعدی از زوجیت چیر 

 .  گوید زوجیت همه اشیای جهان مى 

های الهی و به کار انداخی   اندیشه ی انسان هدف نهان  بیان زوجیت تذکر نشانه 

 لآیات لقوم یتفکروناست 
ز
 ذلک لآیة ان ف

ز
 ان ف

نهایت  دانشمندان کشف کردند که ماده از تراکم انرژی به صورت ذرات نر  تاریخچه : 

شود، تشکیل یافته است و پس از گذشت مدن  مسأله ی نامیده مىریزی که اتم 

زوجیت به همه اشیاء سرایت داده شد؛ چرا که دانشمندان کشف کردند که واحد 

( و پروتون ونها )با بار منف  ها )با بار مثبت(  ساختمان  موجودات یعن  اتم از الکی 

 تشکیل شده است. 
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ینه  ز  سنر

  
َ
ن م مِّ
 
ک
َ
عَلَ ل
َ
ذِی ج
َّ
ارًااال

َ
ِ ن
صِّزَ
ْ
خ
َ ْ
رِ الْ
َ
ج
َّ
  لش

َ
ون
ُ
وقِد
ُ
 ت
ُ
ه
ْ
مْ مِن
ُ
ت
ْ
ن
َ
ا أ
َ
إِذ
َ
  ( 80یس ) ف

ز فام           د سنر
ُ
 یگانه خداوند والامقام               درون درختی که ب

   فروزید آن را به هنگام کار                 بدادست خود آتسىر را قرار        

 
ً
ارا
َ
ه شده آفتاب بر اثر فتوسنی   در چوب های درختان است که بر    ن : مراد انرژی ذخیر

یسیته ظاهر مى  ه الکی 
ّ
شود و باعث روشن شدن  اثر اصطکاک و مالش، به صورت جرق

شود، و نور و حرارت  گردد، یا با سوزاندن چوب ها، انرژی نهان در آنها آزاد مى آتش مى 

گر درختان، دیگر بار به صورت روشنان  و گرما جلوه اندوخته و پنهان در ذرّات پیکره

 آید.  مى
ً
ِ نارا
صِّزَ
ْ
خ
َ ْ
رِ الْ
َ
ج
َّ
 الش
َ
ممکن است تصور کنیم که آتش از درخت خشک شده     مِن

د.  كند، آب و آتش كه با يكديگر سازگارى ندارند.  خدا جمع ميان اضداد مى برمى خیر 

امون مسأله ا   فرماید:  مکان معاد مى رستاخیر  انرژی ها ! در ادامه بحث پیر

افروزید همان کسی که براى شما از درخت سیر  آتش آفرید و شما به وسیله آن آتش مى 

 قادر است که بر این استخوان هاى پوسیده بار دیگر لباس حیات بپوشاند.  

ىیگ از کارهاى مهم گیاهان مسأله  « است.   کربن گن  از هوا، و ساخی   »سلولز نبان 

هاى درختان و گیاهان )گاز کربن( را از هوا گرفته و آن را تجزیه  این سلولز یاخته 

ن آن را آزاد ساخته، و کربن را در وجود خود نگاه مىمى ر دارد، و سپس آن  کنند، اکسیر

 سازد. را با آب ترکیب کرده و چوب درختان را از آن مى

شود و برگ درختان و چوب هاى آنها را نوازش  که در این فضا پراکنده مىنور و حرارن   

دهد هرگز نابود نشده است، بلکه تغییر چهره داده، و دور از چشم ما  و پرورش مى

انسان ها در درون ذرات چوب و شاخه و برگ درختان پنهان شده است، و هنگامى 

وع مىرسد، رستاخیر  آکه یک شعله آتش به چوب خشکیده مى   . شود نها سرر



 

492 
 

 وجود کلروفیل

 ْ ى
َ لِّ شر
 
 ك
َ
بات
َ
نا بِهِ ن
ْ
رَج
ْ
خ
َ
أ
َ
ماءِ ماءً ف  السَّ

َ
لَ مِن
َ
ز
ْ
ن
َ
ذِي أ
َّ
وَ ال
ُ
 ءٍ ه

ُ
ه
ْ
 مِن
ُ
رِج
ْ
خ
ُ
 ن
ً
ا ِ
صِّز
َ
 خ
ُ
ه
ْ
نا مِن
ْ
رَج
ْ
خ
َ
أ
َ
ف

 
ً
اكِبا
ا مُنیَ بًّ
َ
 ح

َّ
نابٍ وَ الز

ْ
ع
َ
 أ
ْ
اتٍ مِن
ّ
ن
َ
 وَ ج
ٌ
 دانِيَة
ٌ
وان
ْ
عِها قِن
ْ
ل
َ
 ط
ْ
لِ مِن
ْ
خ
َّ
 الن
َ
 وَ مِن

َ
مّان  وَ الرُّ

َ
ون
ُ
ت
ْ
ي

رُوا إِلى
 
ظ
ْ
شابِهٍنِ ان

َ
َ مُت ْ ن 
َ
 وَ غ
ً
بِها
َ
ت
ْ
  مُش

َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
وْمٍ ي
َ
ياتٍ لِق

َ
مْ لآ
 
ى ذلِك ِ
ز
 ف
َّ
عِهِ إِن
ْ
ن
َ
مَرَ وَ ي
ْ
ث
َ
مَرِهِ إِذا أ

َ
  ث

 فرستاد باران ز نیلى سپهر      99انعام   خدا آن خدانى است کز لطف و مهر  

 که از خاک رویت گیاه و نبات            که با آن ببخشیم جان و حیات                  

ه ها سر برون                     ز ه گون             بیارند بس سنر  ز خاکى که رنگش تن 

ه هانى که روییده است            
ز  بسى دانه ها روی هم چیده است              در آن سنر

 بشر             بسى خوشه ها رفته در همدگر                 
ِّ
 که از نخل انگیخت رب

 که خود آفریده ست پروردگار              چه باغات انگور و زیتون و نار                 

 گروه دگر مختلف زد رقم               کز آنهاست برحىز همانند هم                 

 نمایید با چشم فکرت نظر            بر آن میوه ها چون برآرد ثمر                   

  بس آیات قدرت ز پروردگار              که بر اهل ایمان کند آشکار                     

 ران است.  اند و آن آب باها نیر  از يك سرچشمه ى گياهان و درختان و ميوه همه

 درنر آمده:  ى قبل سه تعبیر نر در اين آيه و دو آيه 
َ
مُون
َ
عْل
َ
وْمٍ ي
َ
 ،  لِق

َ
هُون
َ
ق
ْ
ف
َ
وْمٍ ي
َ
وْمٍ و    لِق

َ
لِق

 
َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
یگ از جنبه های اعجازگر کتاب آسمان  قرآن، تبییر  حقایف  است که در زمان    ي

فت های علم در  قرون و اعصار، بر  نزول آن برای اهل علم مکشوف نبوده و پیشر

  درسن  آن صحه گذارده است. 

یگ از این نمونه های اعجاز علم قرآن، وجود ماده سیر  گیاهى است. در سلول گیاهى 

کیسه های غشان  هست که در آن موادی درست مى شود که کلروف یل نام ی ده مى  

 شود. 
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ینه کلروف یل به معن   ز ز گیاه و سنر است  خَ ضِـر رنر است که معادل آن در ع  ماده سنر

یکه در آیه مطرح شده(.    )یعن  همان چیر 

) انرژی نوری خورشید را جذب مى کند و به انرژی شیمان  ت ب دی ل   این ماده سیر  )خض 

 خداوند مى فرماید:  مى کند. 

ما به وسیله آنر که از آسمان مى فرستیم گیاهان را مى رویانیم و آن قوه رویش و نموی 

هست به ظهور در آورده و گیاهان و درختان و آدمیان و سایر حیوانات  که در نباتات  

 را رشد مى دهیم . 

( انعقاد بعصی  بر بالای بعصی  دیگر مى  تراکب حب( به معنای سیر  است ، )خصِّز )

 باشد، نظیر خوشه گندم ،  

( خوشه های خرما  قنوان( اولیر  مرحله ظهور خرما بر شاخه های نخل است و )طلع)

 ( به معنای نزدیک ،  دانیه) را گویند ،

مشابهو  مشتبه)  ( به معنای هم شکل و مخالف در شکل نوعی است  غن 

( میوه و رسیدن آن را گویند. خدای متعال در این چند آیه چند مورد از مواردی  ینعو )

ت   را که بدست قدرت خود آفریده، خاطر نشان مى سازد تا آنها که دارای عقل و بصیر

 قت آنها نظر کرده  مى باشند در خل

 خدای متعال راه یابند و بعصی  از آن موارد اموری مربوط به  
 

و بدین وسیله به یگانگ

 زمیر  هستند،  

 مثل شکافی   دانه گیاهان و هسته های درختان و بعصی  دیگر اموری هستند. 
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ز حیوانات  سخن گفیی

لى
َ
وْا ع
َ
ت
َ
 إِذا أ
تیَّ
َ
مْلِ  ح

َّ
مْ وادِ الن

 
ك
َ
وا مَساكِن

 
ل
ُ
خ
ْ
مْلُ اد
َّ
هَا الن
ُّ
ي
َ
 يا أ
ٌ
ة
َ
مْل
َ
 ن
ْ
ت
َ
مْ قال

 
ك
َّ
طِمَن
ْ
ح
َ
لا ي

 
َ
عُرُون
ْ
ش
َ
مْ لا ي
ُ
 وَ ه
ُ
ه
ُ
ود
ُ
ن
ُ
 وَ ج
ُ
يْمان
َ
 «  18نمل » سُل

 یگ سرزمیتز پر از مورچه           برفتند و ناگاه دیدند چه؟                    

 بر آن فرّ و شوکت فتادش نگاه            چو موری سلیمان بدید و سپاه            

               مبادا که پامال انسان شوید              به موران بگفتا به خانه روید              

  ى كلمه
ٌ
ة
َ
مْل
َ
اى بزرگ و فرمانده معنا كرد كه در  مورچه توان به خاطر تنوين آن، را مى  ن

 مورچگان مديريّت و فرماندهى وجود دارد. اولياى خدا با آگاهى  
 

اين صورت در زندگ

ر نم و عمد، حن ّ به مورچه   رسانند )اى ض 
َ
عُرُون
ْ
ش
َ
مْ لا ي
ُ
( مورچگان از عدالت و وَ ه

ت سليمان آگاهند و مى اى نیر  ظلم مورچه  بزرگوار آگاهانه به دانند آنتقواى حض 

 كند. نم 

   غشای خارحىر بدن مورچه را شیشه تشکیل داده

 
ُ
ه
ُ
ود
ُ
ن
ُ
 وَ ج
ُ
یْمَان
َ
مْ سُل
 
ک
َّ
طِمَن
ْ
ح
َ
 ی
َ
ت سلیمان است که وقن  مورچه  18)نمل   لً ( داستان حض 

ید تا لشکر   ت سلیمان را مى بیند به سایر مورچه ها مى گوید پناه بگیر ای لشکر حض 

 دسلیمان شما را خرد نکن

مْ  
 
ک
َّ
طِمَن
ْ
ح
َ
در حالی که: این کلمه مصدر )تحطیم=خرد شدن شیشه( در زبان عرنر   لا ی

 فقط در مورد شیشه بکار مى رود اما مورچه ها آن را در مورد خود بکار برده اند. 

الیان  در تحقیقات علم خود کشف کرد که بیش از 
درصد از  ۷۵یک دانشمند اسی 

ف این معجزه ی قرآن به  غشای خارحىر بدن مورچه را شیشه تشکیل مى دهد و با کش

 اسلام ایمان آورد و مسلمان شدنش را اعلام نمود. 

مْلِ 
َّ
 ها در آنجا : درّه مورچگان. سرزمیر  مورچگان. مراد مکان  است که مورچه وَادِ الن
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 قرآن  یاء آخر )وادی( حذف شده است. فراوان بودند. در رسم 
ّ
 الخط

 
ٌ
ة
َ
مْل
َ
 ن
ْ
ت
َ
: قرآن بیانگر این واقعیّت است که حیوانات و پرندگان هر گروهى برای خود  قال

ت و گروهى همچون انسان ها بوده و با یکدیگر سخن مى 
ّ
 گویند . مل

مْ 
 
ک
َّ
طِمَن
ْ
ح
َ
«:  : شما را پایمال نکنند. شما را در لا ی

َ
عُرُون

ْ
مْ لا یَش

ُ
هم نشکنند و نکشند. »وَ ه

 در حالی که متوجّه نباشند. 

 انتخاب مى حيوانات، با شعور خود منطقه  - 
 

 كننداى را براى زندگ

  برى وجود دارد . رسان  و هم فرماندر ميان مورچگان، هم فرماندهى و هم اطلاع  - 

رها را مى -   دهند شناسند و به يكديگر هشدار مى حيوانات شعور دارند و مفاسد و ض 

ر احتمالی، در حيوانات نیر  وجود دارد   -   غريزه دفع ض 

مه  - 
ّ
، مقد هُ« فساد رهیر

ُ
ود
ُ
 وَ جُن

ُ
يْمان

َ
مْ سُل

ُ
ك
َّ
مَن  ى فساد مردم است. »لا يَحْطی

هُ   شناسد.  ها، بلكه شغل آنها را هم مىمورچه، افراد انسان   - 
ُ
ود
ُ
 وَ جُن

ُ
يْمان

َ
 سلیمان)  سُل

 و لشگریانش به معن  این است که فرمانده و سربازان در سخن مورچه واضح است.( 

 پیامنر و شنیدن حرف مورچه  

وْلِها 
َ
 ق
ْ
ا مِن
ً
مَ ضاحِك سَّ

َ
ب
َ
ت
َ
لٰى ف

َ
َّ وَ ع ى
َ
لى
َ
 ع
َ
عَمْت
ْ
ن
َ
ى أ ِ
تی
َّ
 ال
َ
ك
َ
رَ نِعْمَت
 
ك
ْ
ش
َ
 أ
ْ
ن
َ
ى أ ِ
تز
ْ
وْزِع
َ
 أ
ِّ
وَ قالَ رَب

زَ   الصّالِحِی 
َ
ى عِبادِك ِ

ز
 ف
َ
مَتِك
ْ
ى بِرَح ِ
تز
ْ
خِل
ْ
د
َ
 وَ أ
ُ
رْضاه
َ
ا ت
ً
مَلَ صالِح

ْ
ع
َ
 أ
ْ
ن
َ
يَّ وَ أ
َ
 والِد

          19نملسلیمان بخندید بر حرف مور    
ّ
 غفورپس آنگاه گفتا به رب

 بسى لطف ها کرده ای دم به دم        من و والدین مرا از کرم                         

 که شکرت بجا آوردم ای خدا         کنون پس تو توفیق میده مرا                

 که آن را پسندی تو ای کردگار         مرا ساز عامل بر آن راست کار               

ز می ساز نیکو و راد       هم از رحمت خود چو صالح عباد              مرا نن 

زَ  غائِبِی 
ْ
 ال
َ
 مِن
َ
مْ كان
َ
 أ
َ
د
ُ
ه
ْ
هُد
ْ
رَى ال
َ
َ لا ا قالَ مَا لِىى

َ
َ ف ْ ن 
َّ
 الط
َ
د
َّ
ق
َ
ف
َ
     20وَ ت

سید حال           به فرمود از احوال آنان سوال               سلیمان ز مرغان بنر

  مگر غائب است به درگاه ما               بگفتا که رفته است هدهد کجا      
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ت سلیمان )علیه  قرآن چند نمونه از گفتگوی حیوانات را بیان مى کند، هدهد با حض 

سخن مى گوید و مورچگان با یکدیگر. با همه ی پژوهسیر که بشر امروز در رابطه  السلام( 

 حیوانات داشته است، هنوز نتوانسته است از این راز و رمز اطلاعات وسیعى  
 

با زندگ

        .                                                                                               داشته باشد 

ت داوود و هم آواز شدن کوه ها و پرندگان با او، سه مورد در قرآن مجید  درباره حض 

  آمده: 
ٌ
اب وَّ
َ
 أ
ُ
ه
َ
لٌّ ل
 
 ك
ً
ورَة
ُ
ش
ْ
َ مَح ْ ن 
َّ
اقِ . وَ الط

ْ سرر ِ
ْ
ِّ وَ الْ ى ِ

عَسىر
ْ
 بِال
َ
ن
ْ
ح سَبِّ
ُ
 ي
ُ
جِبالَ مَعَه

ْ
ا ال
َ
رْن
َّ
ا سَخ
َّ
إِن

با او خدا را تسبیح مى کردند.  ما کوه ها را مسخر کردیم که صبح و عض « 19»ص

و   پرندگان را دسته جمعى، مسخر کردیم که همه با او هم صدا بوده و جواب مى داند. 

 به داود رجوع كنند )و در ذكر 
 

( گرد آورده )و تسخیر او كرديم( تا همگ پرندگان را )نیر 

   خدا با او هماهنگ گردند(. 
َ
اوُود

َ
 د
ُ
يْمَان

َ
 سُل

َ
ا )وَ وَرِث

َ
الَ ي
َ
ِ   وَ ق ْ ن 

َّ
 الط
َ
طِق
ْ
ا مَن
َ
مْن
ِّ
ل
ُ
اسُ ع
َّ
هَا الن
ُّ
ي
َ
 أ

یر ُ  مُبی
ْ
لُ ال

ْ
ض
َ
ف
ْ
هُوَ ال

َ
ا ل
َ
 هذ

َّ
ن ءٍ إی

ْ
 
َ لِّ سیر

ُ
نْ ك ا می

َ
ين وتی

ُ
و سلیمان وارث )ملک( داود شد )و   .(وَ أ

مقام سلطنت و خلافت یافت( و گفت: ای مردم، ما را زبان مرغان آموختند و از  

 فضل و بخشش آشکار است.  هرگونه نعمت عطا کردند، این همان 

 و پرنده اى نم    : )علیه السلام(  امام صادق
 

وقن  که داوود زبور را مى خواند کوهى و سنگ

مًا  .ماند مگر آنکه با او هم صدا مى شدند
ْ
ل مًا وَ عی

ْ
ا حُك

َ
يْن
َ
 آت

ى
لً
ُ
 وَ ك

َ
يْمَان

َ
ا سُل

َ
اه
َ
مْن هَّ

َ
ف
َ
)ف

سَبِّ 
ُ
جِبَالَ ي
ْ
 ال
َ
اوُود
َ
ا مَعَ د
َ
رْن
َّ
َ و سََخ ْ ن 

َّ
 وَ الط
َ
ن
ْ
(  )نمل  ح یر َ لی اعی

َ
ا ف
َّ
ن
ُ
( و همانا ما به داود 15وَ ك

و سلیمان مقام دانسیر بزرگ عطا کردیم و گفتند: ستایش و سپاس خدای را که ما را 

 بر بسیاری از بندگان با ایمانش فضیلت و برتری عطا فرمود. 

ان الهی  حرفشان در حيوانات اثر كرد، چون با هم    مى  رهیر
 

كردند، مگر گرگ و  زندگ

  نم  ميش آن 
 

كردند؟ فرمودند اين ها حيوانات را نرم كردند، شما لااقل جا با هم زندگ

  قوّه بود اين  ها بسازيدبا خود انسان 
﴾ كه او داراي »أيد«؛ يعن 

َ
نا داوُد

َ
بْد رْ عَ

ُ
ك
ْ
﴿وَ اذ

 گفت، »أيد« مفرد است. چرا به ياد او باش؟چون داوود هميشه »يا الله« مى  
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ات و پرندگان   شعور و اختیار حشر

ِ الکِتابِ مِن 
ز
نا ف
ْ
ط رَّ
َ
م مّا ف
 
ک
 
مْثال
َ
مَمٌ أ
 
 أ
ّ
یْهِ إِلً
َ
ناح
َ
ُ بِج طِن 

َ
رْضِ وَ لا طائِرٍ ی

َ
ِ الْ
ز
ةٍ ف
َّ
وَ ما مِن دآب

ءٍ  ْ
َ  شر

َ
ون ُ
َ شر
ْ
ح
ُ
هِمْ ی
ِّ
 رَبــ
َ
مَّ إِلى
ُ
   38انعام ث

ز                       ز              بدانید جنبندگان زمی   که با خاک ارضند خود همنشی 

 که با بال خود طِ کنند این مکان              هر آنچه پرنده ست در آسمان          

 یگ امت هستند همچون بشر             همه جانورها همه سر به سر             

ز               فرامُش نکردیم هر چند ریز             که ما در کتاب ازل هیچ چن 

 دگر باره آنان بیایند پیش              پس از مرگ بر سوی یزدان خویش   

، انسجام    امّت به معناى گروه تشکیل یافته است که در میان خود نظم نظام و قوانیر 

و بدکار، قاصى  و محکوم و اداره و، تدبیر و سیاست و... دارند. و تا این ارتباط   و نیکوکار 

این مطلب در میان مورچگان و زنبورهای عسل،   نباشد، لفظ امّت به کار نم رود. 

کاملا مشهود و محسوس است. ولی آیه مى گوید: همه پرندگان و همه جنبندگان چنیر  

ت کوتاهى شده بود همه انواع جنبندگان و  هستند. و اگر این طور نبود، در خلق

 پرندگان؛ مانند انسانها و مورچگان و... تمدن، حساب، کتاب و حکومت دارند 

در شهر ارومیه در خانه اى دو لک لک نر و ماده لانه داشتند. صاحب خانه دو تا از 

تخم هاى لک لک را برداشت و در جایش تخم غاز گذاشت. بعد از مدن  که بچه ها 

ون آمدند دو تا از آنها شبیه پدر و مادرشان نبودند. ما بیر  دو لک لک   از تخم بیر

لک لک مى آمدند و   تعدادیار روز، هر روز اختلاف به وجود آمد. مدت تقریبا چه

در پشت بام مى نشستند و مرتب به آن دو بچه نگاه مى کردند و منقارها را پشت  

انداخته و صدا مى کردند. سرانجام روزی دو تا از آن لک لک آمدند و آنقدر با منقارها  

 خود لک لک ماده را زدند تا مرد، پس از آن همه متفرق شده و رفتند. 
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 حيوانات دارد و از  قط بچه ها ماندند و آن لک لک نر. ف
 

قرآن توجّه خاصّى به زندگ

مْ يادآورى خلقت، شعور و صفات آنها در راه هدايت مردم استفاده مى 
ُ
ك قی
ْ
ل
َ
ی  خ

 
كند. وَ ف

)
َ
ون

ُ
ن وْمٍ يُوقی

َ
ق  لی

ٌ
ةٍ آيات نْ دابَّ  می

ُّ
هاى در روايات و تجارب انسان  هم نمونه  وَ ما يَبُث

ها و خورد و براى يافی   شباهتى شعور و درك حيوانات به چشم مىن  دربارهفراوا

مْ(
ُ
ك
ُ
مْثال

َ
مَمٌ أ

ُ
ت داشت. )أ

ّ
 حيوانات، بايد انديشه و دق

 
 آشنان  با زندگ

 تسبیح پرندگان 

 َ
َّ
 اللَّ
َّ
ن
َ
رَ أ
َ
مْ ت
َ
ل
َ
 وَ أ

ُ
ه
َ
ت
َ
لِمَ صَل

َ
 ع
ْ
د
َ
لٌّ ق
 
اتٍ ک
َّ
ُ صَاف ْ ن 

َّ
رْضِ وَ الط

َ ْ
مَاوَاتِ وَ الْ ِ السَّ

ز
 مَن ف
ُ
ه
َ
 ل
ُ
ح سَبِّ
ُ
ی

 
ُ
ه
َ
سْبِیح
َ
 ت

َ
ون
 
عَل
ْ
ف
َ
لِیمٌ بِمَا ی

َ
ُ ع
َّ
   ۴۱نور وَ اللَّ

همه ی جنبندگان بالاخص پرندگان آن غریزه و توانانى که خداوند به آنها داده و 

 بیح خدا تشبیه شده استاستفاده می کنند به تس

ز          ز  هر                   نبیتز مگر آسمان و زمی   آن مرغ کاو پر گشاید چنی 

 نمایند تقدیس آن با صفات     بدانند تسبیح و ذکر و صلات               

خدا آگه آمد به علم ازل                                                 از آنچه نمایند در عمل             

ى تسبيح موجودات و سجده و نماز آنها را با ضاحت بيان كرده و قرآن، بارها مسأله 

فهميد. خدا، در اين آيه چند مرتبه به صورت غیر  فرموده: شما تسبيح آنها را نم 

زمیر  و پرندگان در حال   : موجودات آسمان و الف مستقيم، به انسان هشدار داده: 

تسبيح موجودات، آگاهانه است. چرا  ب:  تسبيح هستند. چرا انسان غافل است؟! 

ند، امّا  پرندگان، هنگام پرواز در هوا در حال تسبيح ج: انسان در نماز حضور قلب ندارد؟! 

 صادقبرند! امام ها هنگام پرواز در آسمان، در حال غفلت و مسن  به سر مىبرحى  انسان

هنگامى كه صداى گنجشگ را شنيد فرمود: اين پرنده مشغول دعا و تسبيح )علیه السلام( 

 همه -است. 
ُ
ه
َ
مَ صَلات  عَلی

ْ
د
َ
 ى موجودات، شعور دارند و تسبيح آنها، آگاهانه است. ق

 دارای روحند، تسبیح موجودات همه از روی شعورند. 
 

 مرغان بال گشوده را که همگ
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 خلقت شنی 

  
ْ
ت
َ
لِق
ُ
بِلِ کیفَ خ ِ

ْ
 الْ
َ
 إِلى
َ
رُون
 
ظ
ْ
لا ین
َ
 ف
َ
  )غاشیه(أ

 كه چون آفريدست آن را اله                            ندارند آيا به اشنی نگاه

 
 

های عجینر دارد که او را از حیوانات دیگر ممتاز مى کند، و به حق   این حیوان ویژگ

تمام منافع در آن جمع، هم گوشتش،  شی  حیوان  است که  آین  است از آیات خدا. 

ش، هم از آن برای سواری و هم باربری و ....... استفاده مى شود. شی   و هم شیر

ومندترین و با مقاومت ترین حیوانات اهلی است، بار زیادی با خود مى برد، شی  مى   نیر

 تواند روزهای متوالی )حدود یک هفته الی ده روز( تشنه بماند، و در مقابل گرس
 

نگ

نیر  تحمل بسیار دارد. شی  مى تواند هر روز مسافن  طولان  راه را طى کند، و از زمینهای  

ارهان  که هیچ حیوان  قادر بر عبور از آن نیست بگذرد، و به  
صعب العبور، و شی  

همیر  دلیل عرب ها آن را کشن  بیابان ها ! مى نامند. از نظر تغذیه بسیار کم خرج و  

ائط  هر گونه خار و خاش ه دارد. شی  در سرر اکی را مى خورد. در کوهان خود چرنر ذخیر

نامناسب جوی در میان طوفان های بیابان که چشم و گوش را کور و کر مى کند با 

وسائل خاصى که خداوند در پلک ها و گوش ها و بین  او آفریده مقاومت مى کند، و 

ريگزار آفريده شده، گردن او پله سوار  كف پاى او براى   !به راه خود ادامه مى دهد

دار است به هنگام حالت و شکلی که برای   ، و شنوا و فرمانیر  
شدن و اهرم بار برداشی 

د.  شی  با تمام قدرن  که دارد از رام ترین حیوانات است   سوار شدنش به خود مى گیر

و هر    به طوری که یک کودک خردسال مى تواند مهار یک قطار شی  را در دست گرفته

د.   های این حیوان چنان است که دقت در آفرینش    جا بخواهد بیر
 

خلاصه اینکه ویژگ

 مى کند که آفریننده چنیر  موجودی است،
 

آری قرآن   او انسان را متوجه خالق بزرگ

مى گوید آیا این گمشدگان وادی غفلت، به اسرار شگفت انگیر  این موجود اندیشه نم  

اهه بازگردند. نگاهى توأم با تفکر و اندیشه و دقت. کنند، تا راهى به حق یافته     و از بیر
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 شگفتی در زنبور عسل 

 
 
مَّ ک
ُ
 . ث
َ
ون
ُ
عْرِش
َ
ا ی رِ وَ مِمَّ

َ
ج
َّ
 الش
َ
ا وَ مِن
ً
یُوت
ُ
جِبَالِ ب
ْ
 ال
َ
خِذِی مِن

َّ
نِ ات
َ
لِ أ
ْ
ح
َّ
 الن
َ
 إِلى
َ
ک
ُّ
وْحَى رَب
َ
لِى وَ أ

گِ سُبُلَ  
 
اسْل
َ
مَرَاتِ ف

َّ
لِّ الث
 
اء  مِن ک

َ
 فِیهِ شِف

ُ
ه
ُ
وَان
ْ
ل
َ
لِفٌ أ
َ
ت
ْ
خ  مُّ
ٌ
اب َ
َ ا سرر
َ
ونِه
ُ
ط
ُ
 مِن ب
ُ
رُج
ْ
خ
َ
 ی
ً
لا
 
ل
ُ
کِ ذ
ِّ
رَب

 
َ
رُون
َّ
ک
َ
ف
َ
ت
َ
وْمٍ ی
َ
ق
ِّ
 ل
ً
ة
َ
 لآی
َ
لِک
َ
ِ ذ
ز
 ف
َّ
اسِ إِن
َّ
 (  68)سوره نحل   لِلن

 خداوند اینسان بر او زد ندا        به زنبور وحى آمده از خدا                      

 نکو نر گزند                 جار و جای بلند   که در کوه و اش  
 بیابند جانى

ین ثمر                       ه ز شن   بپوئید راه خدای بشر        بنوشید شن 

بت آید برون                    بود رنگ و اقسام آن گونه گون      که از آن یگ سرر

 بسى دردها را نماید دوا       که بر مدمان ست همچون شفا             

 بس آید در این امر پیدا بود     بر آنان که هستند اهل خرد                     

به معناى اشاره و انتقال سري    ع و مخف  است كه علاوه بر وحى الهی به انبيا، هم   وحى

يْنا إِلى  قصص 7آيه الهام الهی،  شود شامل غريزه مى 
َ
وْح
َ
مِّ مُوش وَ أ

 
كه خداوند به    أ

 إِلىانعام    121هاى شيطان   مادر موسی الهام كرد، وسوسه 
َ
ون
ُ
يُوح
َ
زَ ل ياطِی 

َّ
 الش
َّ
وْلِيائِهِمْ   إِن

َ
 أ

وان خود وسوسه کنند.  تلاش و حركت حيوانات  و اهریمنان سخت به دوستان و پیر

 اى است كه خداوند در نهاد آنها قرار داده است. زهو انتخاب مسكن آنها بر اساس غري

وْحى
َ
لِ  أ

ْ
ح
َّ
 الن
َ
 إِلى
َ
ك
ُّ
ين نوع عسل، عسلی زنبورهاى   الهام و وحى به زنبور.  ...  رَب

بهی 

كنند. )نه مواد قندى مصنوعی كه كوهستان است كه از گل و گياه كوهى استفاده مى

خِذِيدر نزديگ كند و قرار دهند!(  
َّ
جِبالِ   ات

ْ
 ال
َ
رِ ...    مِن

َ
ج
َّ
 الش
َ
های ....   یگ از شگفن   وَ مِن

خِذِیعلم قرآن در این زمینه، فعل مفرد مونث مخاطب 
َّ
حل بکار برده.   ات

َ
را برای ن

گذاری آن آگاه  گرچه ممکن است مردم قرون گذشته از ماده بودن ملکه بدلیل تخم

 . .              ن زنبوران کارگر روشن بوده باشد  رسد که ماده بودنظر مى اند. اما بعید به بوده 

 . و شفا بودن عسل برای بیماری و دیگر فوائد آن خود از اعجاز است
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 خلقت پشه در قرآن

ا  
َ
ه
َ
وق
َ
مَا ف
َ
 ف
ً
ة
َ
عُوض
َ
ا ب  مَّ
ً
ل
َ
 مَث
َ
ِب
 یصِّزْ
ْ
ت  ان
ْ
ح
َ
َ لا یسْت

َّ
 اللَّ
َّ
  ان

ُ
ه
َّ
 ان
َ
مُون

َ
یعْل

َ
وا ف

ُ
ینَ آمَن ذی

ه
امّا ال

َ
ف

 وَ یهْدی 
ً
ا هی کثیر  بی

لُّ  یضی
ً
لً
َ
ا مَث

َ
هَذ  بی

ُ  اللّّ
َ
ا اراد

َ
 مَاذ

َ
ون

ُ
ول
ُ
یق
َ
رُوا ف

َ
ینَ کف ذی

ه
ا ال مْ وَ امَّ هی

نْ رَب  ِّ  می
ُّ
ی  الحَق

هی کثیر  یر َ بی قی فاسی
ْ
 ال

َّ
هی إلّ  بی

لُّ  وَ مَا یضی
ً
 ( 25)بقره  .ا

 که آرد مثل در کلام و بیان       26بقره     نباشد خداوند را باک از آن    

ی فراتر به قدر و کمال       اگر پشه ای را بیارد مثال                        ز  چه چن 

یا                    بگویند باشد مثل از خدا         پس افراد مومن به آن کنر

ه راه            ولى جمله ناباوران اله                            که سرگشته مانند در تن 

 چه مقصود جسته ست اندر عمل          بگویند خود ایزد از این مثل                 

 بیان می نماید برای شما             ه یکتا خدا             بدینسان مثل ها ک

 گروه هدایت نماید به خواست             گروه کند از راه راست                    

                                                     نکرده ست گمراه از راست راه                           بجز فاسقان را یگانه اله      

ت 
ّ
ی حتما دارای حکمن  است و پشه خلقت عجینر دارد. عل نام بردن در قرآن از چیر 

این که خداوند به پشه مثال زده است، این است که پشه علی رغم جسم کوچکش 

 چون فیل را داراست و علاوه بر آن
 

، دو عضو دیگر  تمام اعضا و جوارح حیوان بزرگ

به كوچگ پشه ننگريد كه هرچه  :  )عليه السلام( امام صادقدارد که فیل فاقد آن است. 

خرطوم آن ریزترین و ظریف   و  فيل دارد او هم دارد، به علاوه دو بال كه فيل ندارد. 

ات ریزی هستند که از خون مکیده شده ی  ترین سرنگ مى باشد. بر پشت پشه حشر

ا  ندپشه استفاده مى کن
َ
ه
َ
وق
َ
مَا ف
َ
 ف
ً
ة
َ
عُوض
َ
.   ب   چشم شبکه ای است. 100پشه دارای    الله اکیر

پشه دو شاخک شبیه آنی   های امروزی برای برقراری تماس با اطراف دارد و نیر  بال  

 های ظریف که فیل فاقد آنهاست. هر مخلوف  و لو پشه، نشانگر عظمت خالق است. 
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 مواد نر حس کننده دارد که قبل از نیش زدن استفاده مى کند. 

نیر  در آن آمده است: »وَ  ى مردم است و از هر نوع مثلی هاى قرآن، براى همهمثال 

ه اين مثل 
ّ
لٍ« البت

َ
لِّ مَث

ُ
نْ ك رْآنی می

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ی  هذ

 
اسِ ف

َّ
لن بْنا لی َ

َ  ض 
ْ
د
َ
ق
َ
ها را نبايد ساده انگاشت، ل

اسِ وَ ما كنند: زيرا دانشمندان، حقيقت و باطن آن را درك مى
َّ
ها لِلن
ُ
بــ ِ
ْ صِّز
َ
مْثالُ ن
َ ْ
 الْ
َ
ك
ْ
وَ تِل

 
َ
عالِمُون

ْ
 ال
َّ
ها إِلً
 
عْقِل
َ
ر، تفهيم، تعليم، بيان و پرده  ي

ّ
بردارى از حقايق  در مثال زدن، تذك

ِ پيشیر  نیر  همانند تورات و انجيل و در سخنان  نهفته است و در كتاب
هاى آسمان 

شود. در تورات بخسیر به نام »أمثال  فراوان ديده مى )عليهم السلام( بيترسول اكرم و اهل 

 و آوردن مثلی قرآن   سليمان« وجود دارد. 
بعصی  از مخالفان اسلام كه از برخورد منطف 

گفتند: شأن خداوند برتر از آن هاى قرآن را بهانه قرار داده و مىعاجز ماندند، مثال 

كردند. است كه به حيوانان  چون مگس يا عنكبوت مثال بزند. و در قرآن تشكيك مى 

ىخداوند با نزول اين آيه به بهانه   دهد. ان پاسخ مىهاى آنگیر

م كند؟ كوچگ پشه نبايد   البيان: تفسن  مجمع  چرا خدا از مثال زدن به پشه، سرر
ً
اصولّ

ين حيوان را عاجز كند. مورد بهانه باشد، زيرا همیر  پشه   ى كوچك، بزرگی 

 به خداوند نسبت داده شده است، ولی  
ّ

گرچه در اين آيه، هدايت و گمراهى بطور كلی

 فرمايد: را باز نموده و مىآيات ديگر، مسئله 
َ
ناب
َ
 أ
ْ
يْهِ مَن
َ
دِي إِل
ْ
ه
َ
خداوند كسان  را   ي

 كند كه به سوى او برود. و هدايت مى 
ُ
ه
َ
وان
ْ
بَعَ رِض
َّ
ُ مَنِ ات

َّ
دِي بِهِ اللَّ

ْ
ه
َ
كه به دنبال  كسی  ي

نا كسب رضاى او باشد. و 
َ
مْ سُبُل
ُ
ه
َّ
ن
َ
دِي
ْ
ه
َ
ن
َ
وا فِينا ل

ُ
د
َ
 جاه
َ
ذِين
َّ
آنان كه در راه او جهاد  ال

و كسان  كه با اختيار خود در راه كج حركت كنند، خداوند آنان را به حال خود   كنند. 

كند.  مراد از گمراه كردن خدا نیر  همیر  معناست. چنانكه درباره كافران، ظالمان،  رها مى

                                                                                                      . بكار رفته است.                                             لا يهدىه جمل فاسقان و مشفان

                                      تا آدمی نگاه كند، پيش پاى خويش  /   راه است و چاه و ديده بينا و آفتاب

اى خويش       رود  /   راهه میچندين چراغ دارد و نر   )سعدی( بگذار تا بيفتد و بيند، سرز
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 سست ترین خانه و مهندش ترین خانه )عنکبوت( 

  
ْ
ت
َ
ذ
َ
خ
َّ
بُوتِ ات

َ
ک
ْ
عَن
ْ
لِ ال
َ
مَث
َ
وْلِیاءَ ک
َ
ِ أ
َّ
ونِ اللَّ

ُ
 د
ْ
وا مِن
ُ
ذ
َ
خ
َّ
 ات
َ
ذِین
َّ
لُ ال
َ
بُیُوتِ مَث

ْ
 ال
َ
ن
َ
وْه
َ
 أ
َّ
 وَ إِن
ً
تا
ْ
ی
َ
ب

 
َ
مُون
َ
عْل
َ
وا ی
ُ
وْ کان
َ
بُوتِ ل
َ
ک
ْ
عَن
ْ
 ال
ُ
بَیْت
َ
 (    43.41)عنکبوت  ل

 به غن  خداوند دل بر نهاد           هر آن کس که او برد یزدان ز یاد            

ند حالشان را خدا                      ز  زد سرابر آن عنکبونی که سا            مثل من 

 از آن سست تر خانه ای نیست سست         هرآنچه کند عنکبونی درست                

                 43ببینید این خانه را در عمل          نشاید ز خاطر برید این مثل                 

ند از آن        نمائیم ما این مثلها بیان                           مگر مردمان پند گن 

    43به کار خدا کس نکو ننگرد         ولیکن جز افراد صاحب خرد                 

ك، مانند خانه  وكه ى عنكبوت سست و نر بناى سرر اساس است. عنكبوت، در اماكن منی

ز در روحمی  خانه ك نن                     . .                     گذارد هاى دور از خدا جا گرفته و تأثن  میسازد؛ سرر

خانه ی عنکبوت بسیار منظم و از جهت هندسی بسیار عجیب است و از همیر  خانه 

ات استفاده مى کند و بسیار بندباز ماهری است بدن  . ی سست برای شکار حشر

در قسمت جلو چهار جفت   عنکبوت به دو قسمت جلون  و عقنر تقسیم مى شود؛ 

پا و دو جفت شاخک حسی و یک جفت شاخک قلاب مانند به شکل گاز انیر یا چنگال  

هان  که حاوی غدد سم است وجود دارد. عنکبوت چشم های ساده ای دارد که  

چشم ها از هشت کمی  است این  البته گاهى تعداد    تعداد آنها به هشت عدد مى رسد؛

ات، روزگار مى گذراند و پوسن  ضخیم و پوشیده از مو دارد  حیوان با شکار کردن حشر

این پوست هفت تا هشت بار مى افتد تا به مرحله کمال خود برسد. جانور شناسان  

 ده. شامروز، بیش از سی هزار نوع عنکبوت شناسان  

 و مگس حريص  : افلاطون
 

، آلودگ ين  ، شیر ه كه براى معاش خود روى ترسیر ترين حشر

تند و قناعت دارد، جالب اين است كه  اى مى نشيند؛ ولی عنكبوت در گوشه زخم مى 

ترين حيوان قرار مى ترين حيوان را طعمه گوشه ترين و حريصخداوند فعّال  دهد، گیر

ت
َ
ذ
َ
خ
ّ
ی، نر را مى بلعد عنکبوت ماده که حرف اول را میر   فعل اِت  ند زیرا بعد از جفتگیر
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 حرام بودن گوشت خوک و ... 

رَّ 
ُ
ط
ْ
 اض
ْ
مَن
َ
ِ ف
َّ
ِ اللَّ
ْ
ن 
َ
هِلَّ بِهِ لِغ

 
یرِ وَ مَا أ ِ

ز خِنز
ْ
مَ ال
ْ
ح
َ
مَ وَ ل
َّ
 وَ الد
َ
ة
َ
مَیْت
ْ
مْ ال
 
یْک
َ
ل
َ
مَ ع رَّ
َ
مَا ح
َّ
اغٍ وَ  إِن

َ
َ ب ْ ن 
َ
غ

ورٌ 
ُ
ف
َ
َ غ
َّ
 اللَّ
َّ
یْهِ إِن
َ
ل
َ
مَ ع
ْ
لا إِث
َ
ادٍ ف
َ
 (  173)بقره  رَحِیمٌ لا ع

 ز مردار و از خوك و از خون طعام                 به گيتی نمودست ايزد حرام

 نمودند بر نام غن  از خدا                 هرآن جانور را سر از تن جدا

 نباشد بر او چاره اى و علاج                          ولى گر كسى را بود احتياج

 تناول نمايد به حد نياز                           آن رزق بازگناه ندارد كز 

طِ كه مايل نباشد برآن  و يا اينكه افراط نبود در آن                 به سرر

 بود بر خلايق بسى مهربان                 غفورست حقا خداى جهان

یرِ  ِ
ز خِنز
ْ
مَ ال
ْ
ح
َ
: گوشت خوک، خدا بنا به لطف و کرم خویش این گوشت پر میکروب و ل

ِ مض  را بر ما مسلمانان حرام قرار داده است. 
َّ
ِ اللَّ
ْ
ن 
َ
هِلَّ بِهِ لِغ

 
: حیوان حلال  وَ مَا أ

گوشن  است که زمان ذبح او نام غیر الله بر او صدا زده و گرفته شود، احكام اسلام،  

قبل، خوردن بخاطر طيّب بودن آنها مباح بود و در اين  براساس مصالح است. در آيه  

هان  كه از طيّبات نيستند، حرام مى 
هاى الهی، تنها به جهت  حريم . ت شود آيه چیر 

نيست، مثل تحريم گوشت مردار و خون، بلكه گاهى دليل   بهداشتی و  طتر مسائل 

كه نام    حرمت، مسائل اعتقادى، فكرى و تربين  است.  نظیر تحريم گوشت حيوان  

ك. غیر خدا بر آن برده شده كه به خاطر  زدان  است. گوشت خوک در ایجاد  سرر

. بیماری شبه باد سرخ؛ تصلب 3 . یرقان عفون  2.اسهال خون   1 بیماری  ها موثر است. 

اییر   ان زیاد چرنر و اسیداوریک  دردهای مفصلی و مسمومیت . مشر
ها و علت آن میر 

 نزد اروپائیان سمبل نر باشد. خوک ح موجود در گوشت خوک مى
ن  است و  ن  غیر

 تفاوت و لا أبالی است. حیوان  کثیف است. خوک در امور جنسی فوق العاده نر 
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 اعضای بدن در قرآن

های گوناگون  دارد که خداوند در آفرینش تن آدمى آنها را تدبیر کرده بدن انسان اندام 

 ها عبارتند از: ترین آن م مه و برای هر یک فواید و کارکردهان  ویژه نهاده است. 

(؛  19)بقره  انگشتان؛( 46؛ سبأ 191عمران )آل مغز

 خون (؛6)مائده آرنج (؛92)نساء گردن  (؛ 56)نساء پوست (؛119عمران)آل سرانگشتان

، چشم، گوش، (؛22)مائده پا و دست (؛30)بقره  (؛  45)مائده دندان بیتز

اندام (؛ 94)طه/  ریش (؛14(؛ دهان )رعد/ 36)یوسف  سر (؛35)توبه  پیشانز 

 (؛  10؛ احزاب10)قصص  قلب (؛5)حج گوشت، استخوان(؛ 91)انبیاء/  تناسلى

اتطرف پیشانز  دو  (؛10)احزاب حنجره
ّ
( 16)ق رگ  گردن( 15)محمد  روده (103)صاف

 )مطففیر   صورت(؛ 29)قیامت  ساق (؛26)قیامت ترقوه( 32)نجم شکم

های بدن ها به برحى  از دستگاهو... علاوه بر آن   (9)بلد هالب  (؛ 6)بلد  زبان (؛24

ز     مانند:  اشاره دارد  ( و ... 5( و )حج ۶۷غافر )و  (؛14 12)مومنون  رحم و جنی 

 و ... .   طریقه به دست آمدن شن  

ا 
ً
ا خالِصًا سائِغ

ً
بَن
َ
مٍ ل
َ
رْثٍ وَ د

َ
ِ ف
ز ی ْ
َ
 ب
ْ
ونِهِ مِن

ُ
ط
ُ
ى ب ِ
ز
مْ مِمّا ف

 
سْقِيك
ُ
 ن
ً
ة َ ْ عِنر
َ
عامِ ل
ْ
ن
َ ْ
ى الْ ِ
ز
مْ ف
 
ك
َ
 ل
َّ
 وَ إِن

زَ  از ميان غذاهاى هضم شده و خون، شن  خالض كه براى    66نحللِلشارِبِی 

اب می یولوژی ب كنيم نوشندگان گواراست، سن  دن اشاره کرده اما قرآن به آناتومى و فیر 

 نه به عنوان هدف اصلی

ت خاص نر می برید          چو بر چارپایانخود بنگرید                      به یک عنر

ز و خون ، کردگار             ز سرگی  ز خوشگوار          که از بی  ی چنی   بنوشاند شن 

  .       که هر کس بنوشد نماید صفا             که باشد گوارای طبع شما                    

یولوژی بدن اشاره کرده اما نه به عنوان هدف اصلی .  قرآن به مسئله آناتومى و فیر 
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اشارات قرآن به مسائل طنر نشان از آن دارد که مخاطبان عض نزول اطلاع چندان   

ها بعد اسرار آن آشکار شده است و ها و حن  قرنان  که سالاز آن نداشتند، تا ج

 . کند اعجاز بودن آن را اثبات مى 

كند، بلكه از لابلاى  خداوند، نه تنها از لابلاى ابر، آنر كه مايه حيات است نازل مى 

ى كه مايه حيات است، خارج مى  ، يك غذاى كامل است  درون حيوانات، شیر كند. شیر

 كند. كه هم به جاى آب است و هم به جاى غذا و تمام نيازهاى بدن را تأمیر  مى 

، عقل  در روايات مى  ، قلب را تقويت،  خوانيم:  شیر را زياد، ذهن را صفا، چشم را روشن 

ى  كند. چارپايان، تنها وسيله پشت را محكم، و فراموسیر را كم مى
ّ
ى تأمیر  نيازهاى ماد

                     ى تكامل معنوى و رشد ايمان  ما باشند. توانند وسيلهما نيستند، بلكه مى 

ون    خدان  كه شیر را از دل علف بیر
تواند در قيامت، انسان را از  كشد، نم مىراسن 

ون كشد؟! خدان  كه شیر خالص را از لابلاى خون و غذاى هضم شده،   دل خاك بیر

                                     تواند اعمال صالح را از ساير كارها جدا كند؟كند، نماستخراج مى

، نياز به دستگاه پالايش، ميكروب ز  ،  تبديل علف به شیر ّ ، حذف مواد مض  دان 

ين كننده، گرم كننده، چرب كننده و رنگ كننده و لوله  كسیر در بدن امكانات شیر

چارپايان دارد. چگونه است كه يك پالايشگاه نفت، مهندس لازم دارد، امّا پالايشگاه  

، خالق نم                                                                                           خواهد؟شیر

  
ً
ة َ ْ عِنر
َ
عامِ ل
ْ
ن
َ ْ
ى الْ ِ
ز
مْ ف
 
ك
َ
 ل
َّ
ها هاى خالص، كسان  هستند كه از لابلاى فراز و نشيب انسان   إِن

و خطوط سياسی و مسائل اجتماعی و دوستان گوناگون، عبور كنند، امّا نه رنگ آنان  

اثیر قرار گرفته و از راه  را بپذيرند و نه بوى آنها را. چگونه اند افرادی که براحن  تحت ت

نْ   نر راه مى شوند. می
ً
بَنا
َ
مٍ ل
َ
رْثٍ وَ د

َ
ِ ف
ز ی ْ
َ
  ب

ً
                                                                                 .                                 خالِصا

 .  
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 اندیشه در خود انسان

مْ 
َ
 وَ ل
َ
سِهِمْ أ

ُ
ف
ْ
ن
َ
ى أ ِ
ز
رُوا ف
َّ
ك
َ
ف
َ
ت
َ
لٍ  ي

َ
ج
َ
 وَ أ
ِّ
ق
َ
ح
ْ
 بِال
َّ
ما إِلً
ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
رْضَ وَ ما ب

َ ْ
ماواتِ وَ الْ ُ السَّ

َّ
 اللَّ
َ
ق
َ
ل
َ
ما خ

 
َ
كافِرُون

َ
هِمْ ل
ِّ
اسِ بِلِقاءِ رَبــ

َّ
 الن
َ
 مِن
ً
ا ثِن 
َ
 ك
َّ
 ( 8روم )  مُسَمىى وَ إِن

د         تفکر نسازند در پیش خود                       
ُ
ز و آنچه ب  که نیلى سپهر و زمی 

 به معلوم وقتش بیاراستی            همه خلق گردیده بر راستی                     

 به دیدار یزدان خود منکرند           چه بسیاری از مردمان کافرند                  

قرآن از یک سو ما را به اندیشیدن   بسیاری از مردم لقای پروردگارشان را منکرند. )آری(  

دعوت مى کند و از سوی دیگر به خاطر نیندیشیدن ما را سرزنش مى کند. تفکر در  

 آسمان ها و زمیر  و توجه به این که  
 

آفرینش انسان و نیازهای او، تفکر در هماهنگ

  خود حرکت مى کند، راهى است به سوی کمالهمه چیر  براساس نظم و قانون خاص 

رُوا.  .1
ه
ك
َ
ف
َ
مْ يَت

َ
 وَ ل

َ
 أ
َ
ون

ُ
ل مْ غافی

ُ
ر، داروى بيمارى غفلت است. ه

ّ
ر، زمان  مفيد و  تفك

ّ
تفك

ات منف  و بر اساس عقل و فطرت باشد     .         سازنده ست كه دور از هياهو و تأثیر

 آفرينش، هم هدفدار است و هم زمان  .2
َ
قَ بندى دارد. خ
َ
جَلٍ مُسَمى  ل

َ
حَقِّ وَ أ

ْ
ال  ... بی

ت زمان  بيش نيست
ّ
 .                                                                            دنيا، مد

انيّت و هدفدارى هسن  و آخرت است و نتيجه نتيجه  .3
ّ
ى ى فكر سالم، ايمان به حق

 نر 
َ
ف
َ
رُوافكرى، كفر و انكار معاد است. يَت

ه
  - ك

َ
رُون كافی

َ
   ل

 
آیا این مردم کافر آنقدر به زندگ

دنیا مشغول شده اند که خود را هم از یاد برده اند؟ و اگر قدری با تمرکز در نفس خود  

بیاندیشند به حقیقت خواهند رسید و در مى یابند که خداوند این آسمان ها و زمیر  

. بلکه خدا آنها را به حق ایجاد  و آنچه میان آندوست را عبث و بدون نتیجه نیافریده

آنها کرده و غرصى  از خلقت داشته و آن این بوده که بعد از رسیدن اجل و مدن  معیر   

پس هیچ یک از اجزاء عالم تا نر نهایت باف  نم ماند و بعد از  را بسوی خود باز گرداند،

 شود و این فنای ظاهری در نهایت بسوی خالق خود باز مى گردند و نشأه آخرت آغاز مى

امری است که با اندگ تفکر به آن خواهند رسید. اما عجیب این است که بیشی  مردم به 

 مسأله معاد و رجوع به سوی پروردگارشان اقرار ندارند . 
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 راز اثر انگشت 

لى
َ
.ب
ُ
مَعَ عِظامَه

ْ
ج
َ
 ن
ْ
ن
َّ
ل
َ
 أ
ُ
سان
ْ
ن ِ
ْ
سَبُ الْ

ْ
ح
َ
 ي
َ
لى أ

َ
 ع
َ
  قادِرِين

ُ
ه
َ
نان
َ
يَ ب سَوِّ
ُ
 ن
ْ
ن
َ
   4.  3قیامت    أ

  نخواهد کند جمع آن استخوان                دگر باره آیا خدای جهان                   

ز سازد درست            خداراست قدرت که همچون نخست     4سر انگشت او نن 

این آیه اشاره به توانان  و قدرت خداوند در روز قیامت دارد و در نر اثبات امکان معاد  

دلیل  گرداند. است. خداوند حن  سرانگشتان انسان ها را نیر  به حالت اول برمى 

م  انتخاب لفظ »سرانگشتان« در این آیه، خود، جالب توجه است، چراکه امروزه معلو 

ترین ترین و ظریف گردیده است که خطوط موجود در این عضو بدن یگ از پیچیده 

عجایب خلقت است. این خطوط در افراد مختلف، متفاوت است و همیر  امر سبب 

پیشگونى  اثر انگشت مى تواند به عنوان ایجاد فن انگشت نگاری شده است. 

یَ خطر بیماری ها به کار رود    کننده سَوِّ
ُ
: سر و سامان و نظم و نظام دهیم. همسان  ن

 وضع نخست و حال اوّل گردانیم. 
َ
ان
َ
ن
َ
فراتر از تصور   : سر انگشتان یا بند انگشت. ب

شخص منکر قیامت، خداوند قادر است حن  نقوسیر را که بر روی انگشتان دست  

ویة  آدمى وجود دارد نیر  بازسازی نموده و دو باره به صورت اول در آورد؛ چرا که »تس

البنان«، صورتگری سرانگشتان به همیر  صورت اولیه است و شامل اثر انگشت نیر   

 مى شود.  

با توجه به اینکه امروزه اثبات شده است اثر انگشت هر فرد منحض به فرد است و  

امکان مشاهده دو اثر انگشت یکسان، یک در شصت و چهار میلیارد است، دقت  

مجدد انسانها در روز قیامت، حن  ویژگیهای   قرآن کریم در بیان جزئیات آفرینش

آفريده خداوند، داراى  منحض به فرد هر شخص، جالب توجه و تأمل برانگیر  است. 

  .»
ُ
ه
َ
يَ بَنان سَوِّ

ُ
ى« و چه در آخرت: »ن سَوَّ

َ
قَ ف

َ
ل
َ
ي خ ذی

ه
نظم و نظام است، چه در دنيا: »ال

رِينَ عَ  انسان قيامت، همان انسان دنيان  است. بَلی     لیقادی
ُ
ه
َ
يَ بَنان سَوِّ

ُ
 ن
ْ
ن
َ
 أ
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 مفاهیم طتر در قرآن 

فاء« بمعن  صحّت و سلامت است. )لسان  : الف( شفاء  (  59/ 4العرب، قاموس  واژه »شی

. واژه   «الشفاء من المرض»  در مفردات نیر  آمده شفاء، یعن  رسیدن به کنار سلامن 

وَ  بُعد روحى اشاره داردشفاء شش مرتبه در قرآن مطرح شده که در برحى  از آیات به 

ورِ 
ُ
د ِ الصُّ

ز
زَ  57یونسشِفاءٌ لِما ف مِنی 

ْ
مُؤ
ْ
 لِل
ٌ
مَة
ْ
وَ شِفاءٌ وَ رَح

ُ
دىً وَ  (82)اسراء ما ه

ُ
ه

زَ  (44)فصلت شِفاءٌ  مِنی 
ْ
وْمٍ مُؤ
َ
ورَ ق
ُ
فِ صُد

ْ
ش
َ
( و در برحى  دیگر از آیات به  14)توبهوَ ی

اسِ   شفاء جسم نظر دارد
َّ
ِ  وَ  (69)نحل  فیهِ شِفاءٌ لِلن

ز فی 
ْ
ش
َ
وَ ی
ُ
ه
َ
 ف
ُ
ت
ْ
 (. 80)شعراء إِذا مَرِض

واژه »مَرَض یا بیمارى« ، یعن  خارج شدن حالت مزاج انسان از اعتدال که   : ب( مرض

مرتبه در قرآن تکرار شده . بیمارى یا مرض دو گونه   23ویژه انسان است. و بیش از 

 اشاره دارد آیه به بیماری جسم 10 است: یگ بیمارى جسم مى باشد، چنان که در

(. این واژه در آیات زیر برای  20؛ مزمل61؛ نور6؛ مائده 43،102؛ نساء184،185،196)بقره

  بیماری جسم به کار رفته
ٌ
رَج
َ
مَرِیضِ ح

ْ
 ال
َ
لى
َ
مَرْضز   (17)فتح وَ لا ع

ْ
 ال
َ
لى
َ
  (. 91)توبه وَ لا ع

، استعمال دیگر این کلمه در بیماری  ، نادان 
 

ترس، بخل و  هان  مانند: رذیلت و هرزگ

هِمْ  باشند،حسد، نفاق و دورون  و... است که از صفات اخلاف  مذموم مى  وبــِ
 
ل
ُ
ِ ق
ز
ف

 
ً
ُ مَرَضا

َّ
مُ اللَّ
ُ
ه
َ
زاد
َ
وا (10)بقرهمَرَضٌ ف

ُ
مِ ارْتاب
َ
هِمْ مَرَضٌ أ وبــِ

 
ل
ُ
ِ ق
ز
ف
َ
 .           (125توبه 50)نور أ

 استعمال مىای که در بدن مستقر شده نیر  به معنای بیماری سقیم واژه
ً
ا شود و اکیر

 سَقیمٌ   مرتبه ذکر است  2رود که در قرآن  درباره بیماری جسم و حاد به کار مى 
قالَ إِنزِّ
َ
ف

وَ سَقیمٌ  (89)صافات
ُ
عَراءِ وَ ه

ْ
 بِال
ُ
ناه
ْ
بَذ
َ
ن
َ
.                                           (145)صافاتف

ید است به مفهوم درد در قیامت اشاره   که به معنای درد   الیمدر قرآن واژه   : ج( درد 
ّ
شد

لِیمٌ شده  
َ
 أ
ٌ
ذاب
َ
 ع
َ
کافِرِین
ْ
یف که دلالت بر دوام  104)بقره لِل ( صفت مشبهه است مثل سرر

و ثبوت دارد، چرا که عذاب اخروى با این واژه توصیف شده است، پس جالب توجه  

 ت؟. با دقت نگریسته اس انسان و درونشنیست که در قرآن با این ظرافت به 
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 مراحل آفرینش انسان

 آفرینش انسان 

ونٍ 
ُ
مَإٍ مَسْن

َ
 ح
ْ
صَالٍ مِن

ْ
 صَل
ْ
 مِن
َ
سَان
ْ
ن ِ
ْ
ا الْ
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
د
َ
ق
َ
    وَ ل

مُومِ   نارِ السَّ
ْ
بْلُ مِن
َ
 ق
ْ
 مِن
ُ
ناه
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ
َّ
ان
َ
ج
ْ
 (   27.  26)حجر  وَ ال

ت آدم است،   اين آيه، يا اشاره به آفرينش اوّلیر  انسان يعن  حض 

 به انسان بدادیم جان و وجود                        همانا از آن گل که خشکیده بود

 از این پیشنی جنیان ساختیم                               ز نارى فروزان که بگداختیم

ٍ و يا مراد سیر آفرينش همه انسان
یر  نْ طی  می

ُ
ه
َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
نْ نارٍ وَ خ ی  می

ن 
َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
مواد هاست كه خ

ز از طريق غذا و نطفه آيد، همان گونه كه در سوره كهف به صورت انسان درمى زمی 

خوانيم كه انسان در آغاز خاك، سپس نطفه و سپس به صورت انسان در  مى  37آيه 

 بِاآيد. أمى
َ
رْت
َ
ف
َ
 ك

ً
ل
ُ
 رَج
َ
اك مَّ سَوَّ

ُ
ةٍ ث
َ
ف
ْ
ط
ُ
 ن
ْ
مَّ مِن
ُ
رابٍ ث
ُ
 ت
ْ
 مِن
َ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ
َّ
در آغاز خداوند نوع    ل

انسان اولیه را خاک و گل خلق کرد و سپس نسل وی را از نطفه همان انسان قرار داد.  

 سان، مراحل حیات آدمى پس از خلق ادامه یابد. تا بدین 

داروین و کسان  که اجداد انسان اولیه را  این بیان، جوانر است دین  در رد عقاید  

موجودات تک سلولی و یا از نسل میمون مى پندارند. و طبق اين آيه آفرينش جن از  

 آتش و قبل از انسان بوده است. چنانكه ابليس از جنّ است، 
ِّ
جِن
ْ
 ال
َ
 مِن
َ
و همانند  كان

 رود. ديگر كافران از جنّ به دوزخ مى
َّ
ن
َ َ
مْلْ
َ َ
زَ لْ مَعِی 

ْ
ج
َ
اسِ أ
َّ
ةِ وَ الن
َّ
جِن
ْ
 ال
َ
مَ مِن
َّ
ن
َ
ه
َ
 ج

ان  ز آفرينش انسان در اين آيات به شاهكار بزرگ خلقت يعن    خلاصه –تفسن  المن 

آفرينش انسان پرداخته و طى آيات متعدد و پرمحتوان  بسيارى از جزئيات اين آفرينش  

ند آن خاک را گل  . پس ابتدای خلقت انسان از خاک بوده که خداو را بازگو مى كند 

نموده و آن گل را نهاده تا متعفن گردد و آنگاه آن گل متعفن، خشک شده و سپس 

خداوند اصل آدم را از آن گل خشکیده متعفن ایجاد نمود، و پس از آن نوع بشر از  

 نسل آدم بوجود آمدند. 
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 تفکر در مراحل خلقت انسان 

ذِی  
َّ
وَ ال
ُ
  ه

ً
ل
ْ
مْ طِف
 
ک
ُ
رِج
ْ
خ
ُ
مَّ ی
ُ
ةٍ ث
َ
ق
َ
ل
َ
 ع
ْ
مَّ مِن
ُ
ةٍ ث
َ
ف
ْ
ط
ُّ
مَّ مِن ن
ُ
رابٍ ث
ُ
ن ت م مِّ
 
ک
َ
ق
َ
ل
َ
مْ خ

 
ک
َّ
د
ُ
ش
َ
وا أ
ُ
غ
 
بْل
َ
مَّ لِت
ُ
ث

 
َ
ون
 
عْقِل
َ
مْ ت
 
ک
َّ
عَل
َ
سَمىى وَ ل  مُّ

ً
ل
َ
ج
َ
وا أ
ُ
غ
 
بْل
َ
بْلُ وَ لِت
َ
 مِن ق
زَّ
وَف
َ
ت
ُ
ن ی م مَّ
 
ا وَ مِنک
ً
یُوخ
ُ
وا ش
ُ
ون
 
ک
َ
مَّ لِت
ُ
 67غافرث

ه خاك                   ست جانا خداوند پاكخدائي  كه او خلقتان كرد از تن 

 برآورد از بطن مادر برون        سپس نطفه اى و سپس بسته خون

ى آمد، بگرديد حال                            رسيديد بر سن رشد و كمال  سپس پن 

 ز آنكه گرديد پن                    گروه بمرديد و خفتيد دير
 همى پيشنی

 مگر عقل بنديد در اين عمل                  تمام شما راست معلوم اجل

ى تکریم و تعظیم است خداوندى  اى دادیم، پس شایسته  سپس آن را آفرینش تازه

مه 
ّ
ین آفرینندگان است. ]خودشناسی، مقد خداشناسی است[ خداوند در اين   که بهی 

 و مرگ انسان را در هفت مرحله بيان كرده است.  آفرينش انسان  آيه، آفرينش، زند 
 

گ

 از خاك، به دو صورت معنا شده است:  

 .الف( انسانی اولی از خاك آفريده شده است

ند هاى موجود از نطفه و نطفه از غذا و غذا از مواد غذان  خاك ريشه مى ب( انسان   .گیر

رابٍ  مى جاندارقدرت الهى از خاك نر جان، انسان   - 
ُ
نْ ت مْ می

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
قدرت الهى،   - سازد خ

رابٍ مى از خاك، انسان متفكر
ُ
نْ ت   سازد می

َ
ون

ُ
ل عْقی

َ
مراحل خلقت به صورت تدريخر  . ت

مَ صورت مى 
ُ
د. ث مَ  گیر

ُ
مَ  ... ث

ُ
رابٍ ) ... ث

ُ
  - مراحل تكامل»ت

ً
لً
ْ
ف   - طی

ً
يُوخا

ُ
« - ش

وَف َّ
َ
  - (يُت

به دست خداست، امّا اين ما هستيم كه بايد با تلاش، خود انسان از خاك و نطفه    آفرينش

وا 
ُ
غ
ُ
بْل
َ
ت  لی

مَّ
ُ
«   -را به جان  برسانيم. ث

وَف َّ
َ
مرگ نابودى  -گرفی   جان به دست خداست. »يُت

 
وَف َّ
َ
ان عمر   -تكامل انسان، محدوديّت ندارد.  - نيست؛ گرفی   روح از جسم است. يُت میر 

 مُسَمى هر كس از قبل تعيیر  شده 
ً
جَلً

َ
ل، آفرينش خود انسان است - أ

ّ
ين بسی  تعق  .  بهی 
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 . آفرینش انسان از خاک 1

ت آدم را از خاک و در بعصی  دیگر  )علیه السلام(قرآن در بعصی  از آیات، آفرینش حض 

ٍ داند.  )خلقت تمام بشر را از خاک مى 
ز  طی 
ْ
سانِ مِن

ْ
ن ِ
ْ
 الْ
َ
ق
ْ
ل
َ
 خ
َ
أ
َ
د
َ
 (؛  وَ ب

ْ
د
َ
ق
َ
ا  )وَ ل

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
خ

 ٍ
ز  طی 
ْ
ةٍ مِن
َ
 سُلال
ْ
 مِن
َ
سان
ْ
ن ِ
ْ
 (  67؛ غافر5( و) حج12مومنون 7؛ )سجده (الْ

ز كآدمی را به روز نخست  ز خاك و گلى پاك كردى درست          7  ببی 

 گِلى خالص و پاك از هر نظر            12         ز گِل آفريديم جنس بشر     

ت آدم )علیه السلام( از خاک اشاره دارد، نه همه انسان   ها.    قرآن به آفرینش حض 

رابٍ( در بعصی  از آیات از آفرینش انسان با تراب
ُ
 ت
ْ
مْ مِن
 
ناک
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ
َّ
 (  5)حج )إِن

 خداوند كرده شما را درست                بدانيد از خاك، روز نخست

« در برحى  دیگر از واژه ز شده است. طیر  به معن  »خاک آمیخته با آب، یا یاد  »طی 

ٍ لازِبٍ ) است. از آیه  خاک مرطوب« 
ز  طی 
ْ
مْ مِن
ُ
ناه
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ
َّ
ها را از  ( ما آن11( )صافات إِن

« آمیخته گل چسبنده آفریدیم استفاده مى ای از آب و گل است که شود که »طیر 

 دارد. 
 

   حالت چسبندگ

    بكرديم مخلوقها را درست                ز چسبنده خاکى به روز نخست

لّٗ   آفرينش انسان اوليه تدريخر بوده
ُ
 رَج
َ
ك
ٰ
ى مَّ سَوَّ
ُ
ةٖ ث
َ
ف
ۡ
ط
ُّ
مَّ مِن ن
ُ
رَابٖ ث
ُ
 مِن ت
َ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
 37کهف  خ

 كه اول ترا آفريده ز خاك                            بگفتا تو آيا به يزدان پاك

 ترا كرد مردى تمام و رشيد                  سپس از يگ نطفه ات آفريد

 آن را بیان مى کند:  تفاوت خلقت انسان های اولیه با فرزندانآیات ذیل 

 ٍ
ز هِی 
اءٍ مَّ ن مَّ ةٍ مِّ

َ
 مِن سُلال

ُ
ه
َ
سْل
َ
عَلَ ن
َ
مَّ ج
ُ
ٍ . ث
ز نسَانِ مِن طِی 

ْ
 الً
َ
ق
ْ
ل
َ
 خ
َ
أ
َ
د
َ
 ۷و ۸سجده ب

ز را آفريد  كه هر چن 
 به نيكوترين وجه كردش پديد                     خدانى

ز كآدمی را به روز نخست  ز خاك و گلى پاك كردى درست            ببی 
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 ز نر قدر آنر تداوم بداد              سپس نسل او را خداوند راد

 
َّ
ث
َ
هَا وَ ب
َ
وْج
َ
 مِنهْا ز

َ
ق
َ
ل
َ
ةٍ وَ خ
َ
سٍ وَاحِد

ْ
ف
َّ
ن ن كمُ مِّ

َ
ق
َ
ل
َ
ذِى خ
َّ
مُ ال
 
ك
َّ
ارَب ً ثِن 

َ
الا ك
َ
وَ  مِنهْمَا رِج

 [ ۱؛ ]نساء/ نِسَاءً 

 يك شخص كردى شما را پديد ز        همان كردگارى كه چون آفريد       

 كه از آن دو تن خاست بسيار خلق                 پس از او خدا جفت او كرد خلق

 نهادند از آن دو تن قدم در                  در اطراف عالم بسى مرد و زن

 . آفرینش انسان از آب  2

انگیر  قرآن این است که آفرینش موجودات زنده حن  انسان را  یگ از مطالب شگفت  

و جعلنا  » داند. آب در بعصی  از آیات به صورت مطلق آمده است ماننداز »آب« مى 

 ْ
َ لَّ شر
 
ماءِ ک
ْ
 ال
َ
 ردیم . ای را از آب پدید آو ( و هر چیر  زنده 45؛ نور30« )انبیاءءٍ حَىٍّ مِن

ز زنده شد و یافت جان                             ز آنر که آمد فرو ز آسمان  همه چن 

ءٖ  
ٓ
ا ن مَّ ةٖ مِّ

َّ
ب
ٓ
ا
َ
لَّ د
 
 ک
َ
ق
َ
ل
َ
ُ خ
َّ
      45نور وَ ٱللَّ

ه خاک                              آب آفریدست یزدان پاک  همه جانداران در این تن 

  کند، مانندانسان از مطلق آب اشاره مى و در بعصی  دیگر به آفرینش 

 
ً
را
ْ
 وَ صِه
ً
سَبا
َ
 ن
ُ
ه
َ
عَل
َ
ج
َ
 ف
ً
ا
َ شر
َ
ماءِ ب
ْ
 ال
َ
 مِن
َ
ق
َ
ل
َ
ذی خ
َّ
وَ ال
ُ
(؛ و اوست کسی که از آب  54)فرقان وَ ه

ی آفرید و او را نسنر و دامادی قرار داد.    بشر

 ورا آفریدخود از قطره آنر            54فرقان      چو می کرد یزدان بشر را پدید

 به خویسىر بشر را بداد احتیاج                                     برایش نهاد عزت ازدواج

ز هست      کسى از ید قدرت او نرست                          خداى تو قادر به هر چن 

 آيد، نظیر پيوند پدر و فرزند پيوندى است كه از طريق زاد و ولد به وجود مى   «»نسب
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 و برادران با يكديگر .  

ى « به معناى داماد است و دامادى پيوندى است كه بیر  يك مرد و يك خانواده »صهر

آيد، مانند پيوند داماد با بستگان همشش كه در اصطلاح به آن  ديگر به وجود مى 

ه آفريده شدهى انسانهمه گويند. نر مىخويشاوندى سب
ّ
نَ  ها از يك ماد  می

َ
ق
َ
ل
َ
اند، »خ

« پس امتيازات و برترى 
ً
ا
َ ماءی بَشر

ْ
انسان موجود با عظمن    .هاى نژادى پوچ است ال

 انسان بر اساس پيوندهاى سبنر و 
 

« )تنوين نشانه عظمت است( زندگ
ً
ا
َ است. »بَشر

 نسنر شكل مى 
ً
هْرا  وَ صی

ً
سَبا

َ
د. »ن  « گیر

 مخصوص اشاره شده است، مانند
 

 ماءٍ »  در آیات دیگر به آب با ویژگ
ْ
ةٍ مِن
َ
 سُلال
ْ
مِن

 » ٍ
ز  ماءٍ دافِقٍ«» ( از چکیده آب پست8)سجده مَهی 

ْ
 مِن
َ
لِق
ُ
مراد از آب   (؛6)طارق  خ

نْ ى انسان است، به دليل آيه در اين آيه، نطفه  مْ می
ُ
ك
ْ
ق
ُ
ل
ْ
خ
َ
مْ ن

َ
 ل
َ
ٍ ى: »أ

ز « ماءٍ مَهِی 

( نیافریدیم؟( 20)مرسلات      آیا ما شما آدمیان را از آب نطفه نر قدر )بدین زیبان 

ی و حقارن  از   ه چنیر  ناچیر 
ّ
. البت «: خوار و سبک. حقیر و ناچیر  ٍ

یر  دیدگاه ظاهری  »مَهی

  مردمان است، امّا از نظر علم، اعجوبه زمان است. 

نْ و آيه  قَ می لی
ُ
ای خلقت گردیده. از آب نطفه جهنده ( 6« )طارق  ماءٍ دافِقٍ ى: »خ

ون  قٍ«: جهنده. توصیف نطفه است که در آب من  شناور است و به هنگام بیر افی
َ
»د

 آمدن، جهش و پرش دارد. 

 انسان . نطفه؛ منشاء پیدایش 3

ٰ مَ 
َ
عِظ
ۡ
ا ٱل
َ
سَوۡن
َ
ك
َ
ا ف ٰ مّٗ
َ
 عِظ
َ
ة
َ
غ
ۡ
مُض
ۡ
ا ٱل
َ
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
خ
َ
 ف
ّٗ
ة
َ
غ
ۡ
 مُض
َ
ة
َ
ق
َ
عَل
ۡ
ا ٱل
َ
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
خ
َ
 ف
ّٗ
ة
َ
ق
َ
ل
َ
 ع
َ
ة
َ
ف
ۡ
ط
ُّ
ا ٱلن
َ
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
مَّ خ
ُ
 ث

زَ  ٰ لِقِی 
َ
خ
ۡ
 ٱل
ُ
سَن
ۡ
ح
َ
ُ أ
َّ
 ٱللَّ
َ
بَارَك
َ
ت
َ
 ف
 
رَ
َ
ا ءَاخ
ً
ق
ۡ
ل
َ
 خ
ُ
ٰ ه
َ
ن
ۡ
أ
َ
نش
َ
مَّ أ
ُ
ا ث مّٗ
ۡ
ح
َ
 14مومنونل

 علق گوشت پاره شد از سوى حق                 بگرديد نطفه پس از آن علق

 دگرباره خود گوشت روييد از آن                 پس از مدنی گوشت شد استخوان
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 دميدى خدا روح در جان و تن                 سپس گشت كامل تمام بدن

ز                  بر اين قدرت و علم حق آفرين  هماناست او احسن الخالقی 

داند. با توجه  بییر  مراحل آفرینش انسان، نطفه را یگ از عوامل خلقت مى قرآن در ت

( و عرف مردم، به نظر  59البلاغه خ های لغت و کاربرد نطفه در روایات )نهج به کتاب

باشد و شامل زن و رسد نطفه به معنای چکیده آب کم و عصاره وجود انسان مى مى

م(، با نطفه زن )اوول( است.   باشد. مرد مى   نطفه ترکینر از نطفه مرد )اسیر

 از طرف خالق نر بدیل  
م بر خلاف اوول جهنده است که این هم دارای حکمن  اسیر

م    در رحم برای تولید نطفه و ..... اسیر
ها،  خداوند قادر است برای قرار گرفی 

م   500تا  2ال اند که در هر مرتبه انز بین  هان  بسیار کوچک و ذرهکرمک  میلیون اسیر

نمونه،   (  334/ 25وجود دارد. )تفسیر

ة( واژه نطفه با الف و لام یک مرتبه
َ
ف
ْ
ط
ُّ
ا الن
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
مَّ خ
ُ
  11( و بدون الف و لام  14)مؤمنون )ث

( اشاره 5؛ حج4مرتبه در قرآن آمده است. از این موارد بعصی  به مطلق نطفه، )نحل

( برحى  آیات هم به مخلوط نطفه  37؛ کهف67دارند و به همیر  مضمون است )غافر

 (. 2زن و مرد   امشاج؛ آمیخته   دلالت دارند مثل: )انسان

نتیجه: با توجه به معنای لغوی نطفه   عصاره و چکیده   و از طرف دیگر اثبات علم   

ده و عصاره از نطفه منتقل مى  شود،  این نکته که صفات پدر و مادر به صورت فشر

   . .                                                         برداشت اعجاز از آیات الهی کرد توان مى

ا تمام مراحل آفرينش، زير نظر خداوند است.  - 1
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ا - خ

َ
سَوْن

َ
ك
َ
ناهُ  - ف

ْ
أ
َ
ش
ْ
ن
َ
   .              أ

رَ «  - 2
َ
 آخ

ً
قا
ْ
ل
َ
 ارزش انسان به روح اوست. »خ

مه خودشناسی،  - 3
ّ
 مقد

ً
ة
َ
غ
ْ
، مُض

ً
ة
َ
ق
َ
، عَل

ً
ة
َ
ف
ْ
ط
ُ
ُ   - ى خداشناسی است. »ن

ه
 اللّ

َ
بارَك

َ
ت
َ
ف

 » یر َ قی خالی
ْ
حْسَنُ ال

َ
 أ
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 . آفرینش انسان از متز 4

« مى دانند، مانند  ) بعصی  دیگر از آیات قرآن، منشاء آفرینش انسان را »من 
َ
ق
َ
ل
َ
 خ
ُ
ه
َّ
ن
َ
وَ أ

تَ 
ْ
ن
ُ ْ
رَ وَ الْ
َ
ک
َّ
ِ الذ
ز ی ْ
َ
وْج
َّ
ةٍ  الز

َ
ف
ْ
ط
ُ
 ن
ْ
(مِن مْتز

ُ
 (  37و قیامت  58    59؛ واقعه 45 46)نجم  إِذا ت

 میان رحمها بیابد حضور                  از آن نطفه اى کان ز جنس ذکور

ز و خوار                                  ندیدید آیا در آغاز کار  یگ نطفه بودید ناچن 

  شد از قطره اى آب روز نخست                     نه اینست آیا که انسان درست

ای چون فرو ریخته شود. به نطفه  آفریند: نر و ماده از نطفه و هم اوست که دو نوع مى 

یگویند، چون با قدرت خداوند اندازهنیر  من  مى  ،   گیر شده است )راغب اصفهان 

باشد که مثل خون سری    ع فاسد  یوان  و ازن  مىمفردات( من  از جمله مواد آلی ح

دهد و از عصاره هر بیست گرم  ها است؛ تغییر رنگ مىشود؛ کانون جذب میکروب مى

 گردد. خون، یک گرم من  تولید مى

توان  داند. از سون  مىخاک مى   من  و   نتیجه: قرآن منشاء آفرینش انسان را آب، نطفه،  

های آب، نطفه و من  است. همان من  که با سه لفظ بیان شده گفت یگ از مصداق 

ای از اسرار علم آفرینش انسان را به نمایش مى گذارند و از است و هر کدام گوشه 

     آیند. اشارات علم قرآن به حساب مى 

 . علقه، مرحله دیگر خلقت 5

( در پنج آیه به  38؛ قیامت   67؛ غافر14؛ مومنون5؛ حج 2- 1واژه »علق« شش بار )علق

ای به نام علق نازل شده است. های مختلف به کار رفته است. همچنیر  سورهصورت 

ی است که به چیر  بالاتر آویزان شو  ه« و در اصل به معنای چیر 
َ
ق
َ
ل  د..  »علق« جمع »عَ

چسبد،  کاربرد آن در خون بسته، زالو، خون منعقد که در اثر رطوبت به هر چیر  مى 

 باشد. مکد و... مى چسبد و خون را مىزالوی سیاه که به عضو آدمى مى 
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م مرد با اوول زن حاصل و به رحم  »علق« همان خون بسته  ای است که از ترکیب اسیر

. نتیجه: با توجه به محدودیت علم کند شود و خود را به آن آویزان مى زن داخل مى 

توان از اعجاز علم قرآن دانست که بعد مذکور را مى  قرن پیش، مسأله  14پزشگ در 

قرن کشف شده است. بيان آفرينش انسان از خون بسته شده، هم يك پيشگون    14از  

علم است و هم راهى براى تربيت انسان كه بداند مبدا او از چيست و گرفتار غرور  

 نشود. آفرينش همه هسن  در يكسو »
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ
َّ
« و آفرينش انسان در يك سوى ال

قٍ ديگر. 
َ
ل
َ
 ع
ْ
 مِن
َ
سان
ْ
ن ِ
ْ
 الْ
َ
ق
َ
ل
َ
 خ

 ز نطفه بياورد انسان پديد        بنام خدايت بخوان كافريد                     

 . مضغه مرحله بعدی خلقت6

را مطرح   «مضغه» لقه، مرحله قرآن کریم در مراحل آفرینش انسان پس از نطفه و ع

 سازد. از مضغه سه بار در قرآن یاد شده است. مى
َ
ن بٖ مِّ
ۡ
ى رَي ِ
ز
مۡ ف
ُ
نت
 
اسُ إِن ك

َّ
ا ٱلن
َ
ه
ُّ
ي
َ
أ
 
 ٰ
َ
ي

ةٖ وَ 
َ
ق
َّ
ل
َ
خ ةٖ مُّ
َ
غ
ۡ
ض مَّ مِن مُّ

ُ
ةٖ ث
َ
ق
َ
ل
َ
 ع
ۡ
مَّ مِن
ُ
ةٖ ث
َ
ف
ۡ
ط
ُّ
مَّ مِن ن

ُ
رَابٖ ث
ُ
ن ت م مِّ

 
ٰ ك
َ
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
ا خ
َّ
إِن
َ
بَعۡثِ ف
ۡ
ِ ٱل

ۡ
ن 
َ
غ

 
ّٗ
ل
ۡ
مۡ طِف
 
ك
ُ
رِج
ۡ
خ
ُ
مَّ ن
ُ
 ث
ّٗ
سَمّى لٖ مُّ

َ
ج
َ
ٰ  أ
َ
ءُ إِلى
ٓ
ا
َ
ش
َ
امِ مَا ن
َ
رۡح
َ ۡ
ى ٱلْ ِ
ز
قِرُّ ف
ُ
 وَ ن
 
مۡ
 
ك
َ
زَ ل بَی ِّ
ُ
ن
ِّ
ةٖ ل
َ
ق
َّ
ل
َ
  مُخ

ْ
ا و 
ُ
غ
 
بۡل
َ
مَّ لِت
ُ
ث

 
َ
 ي
َ
يۡل
َ
عُمُرِ لِك
ۡ
لِ ٱل
َ
رۡذ
َ
ٰ  أ
َ
 إِلى
ُّ
رَد
ُ
ن ي م مَّ

 
ٰ وَ مِنك
زَّ
وَف
َ
ت
ُ
ن ي م مَّ

 
 وَ مِنك
ٓۖ
مۡ
 
ك
َّ
د
ُ
ش
َ
 وَ أ

 
ا
ّٗ يۡ  
َ
مٖ ش
ۡ
عۡدِ عِل
َ
 ب
ُۢ
مَ مِن
َ
عۡل

هِيجٖ 
َ
وۡجِِۭ ب
َ
لِّ ز
 
 مِن ك
ۡ
ت
َ
ت
َ
ب
ُۢ
ن
َ
 وَأ
ۡ
ت
َ
 وَ رَب
ۡ
ت
زَّ نیَ
ۡ
ءَ ٱه
ٓ
مَا
ۡ
ا ٱل
َ
يۡه
َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ۡ
ل
َ
نز
َ
 أ
ٓ
ا
َ
إِذ
َ
 ف
ّٗ
ة
َ
امِد
َ
رۡضَ ه
َ ۡ
رَى ٱلْ
َ
و    5حج ت

 ( 14)مؤمنون

ز  ز كه چون زنده گرد                                  اگر شك زند راهتان باز نن   يد در رستخن 

 خداوند كرده شما را درست                       بدانيد از خاك، روز نخست

 علق گشت وز آن بيامد نشان                سپس نطفه اى آمد و بعد از آن

د ناتمام                      يگ گوشت گشتيد آنگاه خام
ُ
د تمام و نه ب

ُ
 كه نه ب

 شود بر شما روشن و آشكار                        كردگاركه در طِ آن قدرت  

 ميان رحمها نهاده خدا                 هرآنچه كه ثبت است اندر قضا

ز رسد بر رحم  معی 
 كه آن طفل آيد برون از شكم                                      زمانز
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ز بلوغ و كمال                      كند زندگانز سپس چند سال  رسد بر سنی 

ى شوند                        ز دنيا، گروه جوان می روند  گروه گرفتار پن 

ى بگردند كودن ز هوش ى و گشته خموش                     به پن  ز  نفهمند چن 

ز را ببيتز گهى خشك بر  نه در آن گياهست نه برگ و بر                      زمی 

ه خاك              ل شود ز آسمان آب پاكچو ناز   طراوت ببخشد بدين تن 

ز و خرم، همه گونه گون                              ز هر نوع آيد گياه برون  همه سنر

« در لغت به معنای غذا و یا گوشت جویده شده است، به عبارت دیگر  مضغه»  واژه

 کلمات  شود که گویا ای از گوشت گفته مى به قطعه 
 
جویده شده است )التحقیق ف

وف دانسته اند(124/ 11القرآن الکریم،   جنیر  انسان از هنگام لقاح    (. )بعصی  شبیه غض 

روز در راه است، سپس در رحم تا   6تخمک و کرمک تا لحظه جایگزین  در رحم 

دهد.  و از هفته سوم  چهارده روز به صورت آویزک )علق( به رشد خود ادامه مى 

مسلح به صورت گوشت جویده شده دیده مى   بارداری شود. گذراندن دوره  با چشم غیر

نقل از: لانگمن، یابد، )به های زاینده )مضغه( تا ماه سوم بارداری ادامه مى تمایز لایه 

(،  اما این »مضغه« همیشه یک حالت ندارد و مراحل و  38شناسی پزشگ/ رویان

مخلقه«» ن تحول با عنوانکند. قرآن از ایحالات گوناگون  را طى مى یاد   مخلقه و غن 

 کند،مى

مخلقه« صفت »مضغه«  از مجموع نظرات استفاده مى   نتیجه:  شود که »مخلقه و غیر

است، به این معن  که در برحى  از اقسام مضغه، مقدرات و کیفیت خصوصیات کامل  

های قرآن به شمار  است و در اقسام دیگر کامل نیست. و این خود یگ از شگفن  

د. )تراب، نطفه، علقه،  كنانسان، پيش از مرگ، هفت مرحله را طى مى -  آید. مى

ى(    دوران مُضغه )كه انسان در رحم مادر به شكل لخته    - مضغه، طفوليّت، بلوغ، پیر

ى انسان است.  گوشن  است( دوران شكل جان انسان  كسی كه در دنيا از خاكی نر   - گیر

مْ« آفريد، پس در قيامت هم مى
ُ
ك
َ
بَیرِّ َ ل

ُ
ن  تواند. »لی
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 . مرحله تشکیل استخوان و گوشت 7

)استخوان( و  عظام)گوشت جویده( به مرحله دیگر  مضغه قرآن بعد از بیان مرحله

  فرمایدمى
ً
ما
ْ
ح
َ
عِظامَ ل
ْ
ا ال
َ
سَوْن
َ
ک
َ
 ف
ً
 عِظاما

َ
ة
َ
غ
ْ
مُض
ْ
ا ال
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
خ
َ
  (14)مؤمنون  ف

 علق گوشت پاره شد از سوى حق                          بگرديد نطفه پس از آن علق

 دگرباره خود گوشت روييد از آن                    استخوانپس از مدنی گوشت شد 

، لازم است مرحله پوشاندن گوشت   بندیاستخوانبرای آشنان  بهی  با مرحله    جنیر 

شود،  نیر  توضیح داده شود. آیه بالا بیانگر آن است که نخست استخوان تشکیل مى 

وف اولیر  مرحله  بعد گوشت روی آن قرار مى ، غض  د. در سومیر  هفته رشد جنیر  گیر

                                                                                                                     است.  استخوانساخته شدن 

وف    غصِّز
 

بافن  مشتق از مزانشیم است که برای اولیر  بار در اواخر هفته چهارم زندگ

خواهد استخوان تشکیل دهد، ابتدا باید هان  که مى شود و در قسمت جنیر  ظاهر مى 

 به استخ
ً
وف به وجود آید تا بعدا های علم  وان تبدیل شود، این یافته قالنر از غض 

 با مطالب قرآن  هماهنگ است و نشان از شگفن  علم قرآن دارد. 

 عبارت » 
ً
سال پیش در تبییر    1400دهد که قرآن کریم « نشان مى فکسونا العظام لحما

 .است های جنیر  قبل از روییدن گوشت، پیشتاز بودهپیدایش استخوان 

 « ترائب « و »صلب »  آیات و علم روز

 
َ
لِق
ُ
 مِمَّ خ

ُ
نسَان
ْ
رِ الً
 
یَنظ
ْ
ل
َ
افِقٍ  *ف

َ
اءٍ د  مِن مَّ

َ
لِق
ُ
زْ * خ ی 

َ
 مِن ب

ُ
رُج
َ
بِ وَ  یخ

ْ
ل الصُّ

ائبِ  َّ  (  5،6،7)الطارق النی

 5كه او از چه شد خلق روز نخست                       بگو آدمی را نظر كن درست

 .          7خود از بطن مادر ز صلب پدر                       كه آيد بدر  6ز آنر جهنده 

بِ 
ْ
ل ی سخت و شدید و در آناتومى : استخوان پشت. ستون فقرات.    الصُّ  به معنای چیر 
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شود که از پس گردن تا آخر ران و کمر ادامه  های پشت گفته مى بدن نیر  به استخوان  

آئِبِ  دارد  َ
ریبَة، استخوان های سینه.  النیَّ

َ
ز صلب : جمع ت همان نخاع و آب نخاع   بی 

که مرکز اعصاب کل بدن بوده و محل عبور اجزای من  است تا در انتها به شکل نهان   

سینه، بیر  نخاع و سینه و هم چنیر  بیر  دو استخوان ران )محل  در آید. لذا بیر  دو   متز 

.                                                                      شود. نیر  تراب نامیده مى  آلت تناسلی(

های های آخر جنین  مابیر  جناغ و دنده دو قطب جنیر  رشد یافته انسان در هفته 

تحتان  سینه مادر و ستون فقرات پشت مادر قرار داشته و از آنجا حرکت در مسیر  

ی مرد  در این آیه سخن از این که نطفه کند. کانال زایمان  را در موعد مقرر آغاز مى 

شود و اوول در زن از کجا تشکیل شده یا خارج  مى   پس از ورود به رحم زن با چه ترکیب

شود نیامده، بلکه سخن فقط راجع به من  مرد است که از آن به عنوان »آب  مى

شود.  جهنده« نام برده شده و بیان شده که این آب، )یخرج( از صلب و ترائب خارج مى 

 قرآآیات فوق دقیقا جهنده نیست.  دافق چرا که اوول در زن
ز
)سوره  نسونوگراف

 ( را قبل از ساخت دستگاه های آن دیدیم. 5و حج 14مومنون

 گوش و چشم  :اعضای

، دو رکن اساسی معرفت و تفکر است. سخن گفی   بر مبنای  حس شنوان  و بینان 

ای برای  شنیدن و تصور اشیاء بر اساس مشاهده است، لذا گوش و چشم اهمیت ویژه

 سأله شنیدن و دیدن اشاره دارد. بدن دارند. قرآن کریم نوزده مرتبه به م

ا  کنددر بعصی  از این آیات، پس از مراحل اولیه نطفه، به سمع و بض اشاره مى 
َّ
إِن

 
ً
ا صِن 
َ
 ب
ً
 سَمِیعا

ُ
اه
َ
ن
ْ
عَل
َ
ج
َ
لِیهِ ف
َ
ت
ْ
ب
َ
اجٍ ن
َ
مْش
َ
ةٍ أ
َ
ف
ْ
ط
ُ
 مِن ن
َ
نسَان ِ
ْ
ا الْ
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
در حقیقت، ما انسان را    خ

آزماییم و او را شنوا و بینا قرار که او را مى  آفریدیم، در حالیاز آب اندک سیّال مخلوط  

  2انساندادیم 

ز بود           به انسان بداديم جان و وجود                        ز يك قطره آنر كه ناچن 
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 مشاعر بداديم و عقلى و هوش                     بداديم بر او دو چشم و دو گوش

اندام کرد و از روح خویش در او دمید و براى شما گوش و دیدگان و  درست آنگاه او را 

   (9گزارید )سجده دل ها قرار داد چه اندک سپاس مى

ا  کنددر آیه ای، بعد از تولد بیان مى
ً
یْئ
َ
 ش

َ
مُون

َ
عْل
َ
 ت
َ
مْ لا

ُ
ک هَاتی

مَّ
ُ
ونی أ

ُ
ن بُط م مِّ

ُ
رَجَک

ْ
خ
َ
ُ أ
ّ
»وَ اللّ

مْعَ وَ   سَّ
ْ
مُ ال
 
ک
َ
عَلَ ل
َ
صَارَ  وَ ج

ْ
ب
َ
 الْ

َ
رُون

ُ
ک
ْ
ش
َ
مْ ت
ُ
ک
ه
عَل
َ
 ل
َ
ة
َ
د ئی
ْ
ف
َ
خدا شما را از شکم مادرانتان     « وَ الأ

ى نم  ون آورد و براى شما گوش و چشمها و دل ها قرار  در حالی که چیر  دانستید بیر

 (  78داد که سپاسگزارى کنید )نحل

 آورد،  گاهى هم شنیدن و دیدن را به صورت مطلق مى

وحِهِ  این دو را پس از مرحله دمیدن روحدر بعصی  از آیات   فِیهِ مِن رُّ
َ
خ
َ
ف
َ
 وَ ن
ُ
اه مَّ سَوَّ

ُ
وَ ث

صَارَ 
ْ
ب
َ ْ
مْعَ وَ الْ مُ السَّ

 
ک
َ
عَلَ ل
َ
 ج

َ
رُون
 
ک
ْ
ش
َ
ا ت  مَّ
ً
لِیل
َ
 ق
َ
ة
َ
ئِد
ْ
ف
َ ْ
 (9)سجده   وَ الْ

استی ز روحش دميدى و                                         سپس نطفه را نيك آراستی   پن 

 بر او قلب بخشيد و ادراك و هوش              عطا كرد يزدان دو چشم و دو گوش

 بگوييد خود شكر پروردگار                             ولى باز هم عده اى كم شمار

قرآن از میان تمام حواس به گوش، چشم و فؤادی )قلب( به معنای خرد و عقل تکیه   

ومندی  دارد، چون گوش و چشم مهم ترین حس ظاهری انسان است که رابطه نیر

 سازد. میان او و جهان خارج برقرار مى 

د. چشم وسیله  کند و تعلیم و تربیت به وسیله آن انجام مى گوش صداها را درک مى گیر

وی خرد مهمدن جهان خارج و صحنه دی ترین حس باطن   های مختلف عالم است و نیر

 و اگر از آدمى گرفته شود، دچار مشکلات بسیاری مى شود.   است. 
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 پیدایش اولیه چشم و گوش 

   کنددر آیه ای، بعد از تولد بیان مى
َ
مْ لا
 
اتِک
َ
ه مَّ
 
ونِ أ
ُ
ط
ُ
ن ب م مِّ
 
ک
َ
رَج
ْ
خ
َ
ُ أ
ّ
ا وَ وَ اللَّ

ً
ئ
ْ
ی
َ
 ش
َ
مُون
َ
عْل
َ
ت

 
َ
رُون
 
ک
ْ
ش
َ
مْ ت
 
ک
َّ
عَل
َ
 ل
َ
ة
َ
ئِد
ْ
ف
َ
صَارَ وَ الْ

ْ
ب
َ
مْعَ وَ الْ سَّ

ْ
مُ ال
 
ک
َ
عَلَ ل
َ
 (78)نحل  ج

 برون كرد و بخشيد جان بر شما                                 هم از بطن مادر يگانه خدا

 نبوديد آگاه هرگز از آن             اگرچه در آن لحظه و آن زمان          

 عطا كرد قلب و بياراست هوش             ببخشيدتان حق دو چشم و دو گوش

 بگرديد شاكر به پروردگار                                              مگر شكر گوييد بر كردگار

توان در یک دوران  شناسی، نخستیر  نشانه رشد گوش را مى نبه اعتقاد دانشمندان رویا

 بیست و دو روزه به صورت ضخیم
ً
شدن اکتودرم سطخ در هر طرف   تقریبا

گردد رومبانسفال پیدا کرد و در هفته چهارم گوش داخلی از اکتودرم سطخ جدا مى 

   (. 393    382شناسی/ )لانگمن، توماس، رویان

مْعَ   آورد، مانندرا به صورت مطلق مىگاهى هم شنیدن و دیدن   مُ السَّ
 
ک
َ
 ل
َ
أ
َ
نش
َ
ذِی أ
َّ
وَ ال
ُ
وَ ه

 
َ
رُون
 
ک
ْ
ش
َ
ا ت  مَّ
ً
لِیل
َ
 ق
َ
ة
َ
ئِد
ْ
ف
َ ْ
صَارَ وَ الْ

ْ
ب
َ ْ
  78مؤمنون  وَ الْ

 يگ قلب دادى و ادراك و هوش                    خدا بر شما داد دو چشم و گوش

 سپاس خدا را به جاآوريد                            ولى عده اى كم بر او شاكريد

  ٰ تز
ْ
غ
َ
مٰا أ
َ
 ف
ً
ة
َ
ئِد
ْ
ف
َ
 وَ أ
ً
صٰارا
ْ
ب
َ
 وَ أ
ً
مْ سَمْعا

ُ
ه
َ
ا ل
ٰ
ن
ْ
عَل
َ
مْ فِيهِ وَ ج

 
اك
ّٰ
ن
َّ
 مَك
ْ
مْ فِيمٰا إِن

ُ
اه
ّٰ
ن
َّ
 مَك
ْ
د
َ
ق
َ
مْ  وَ ل

ُ
ه
ْ
ن
َ
ع

مْ 
ُ
ه
ُ
ت
َ
ئِد
ْ
ف
َ
 أ
ٰ
مْ وَ لا
ُ
صٰارُه
ْ
ب
َ
 أ
ٰ
مْ وَ لا
ُ
 سَمْعُه

ٰ
 ك
ْ
ءٍ إِذ ْ ى
َ  شر
ْ
 بِهِمْ مٰا مِن

َ
اق
ٰ
ِ وَ ح
ه
اتِ اللَّ

ٰ
 بِآي
َ
ون
ُ
د
َ
ح
ْ
ج
َ
وا ي
ُ
ان

 
َ
ن
ُ
زِؤ
ْ
ه
َ
سْت
َ
وا بِهِ ي
ُ
ان
ٰ
 (26)احقاف   ك

ز كه داديم بر قوم عاد  كه هرگز خدا بر شما آن نداد                    چه تمكی 

ز هم چشم و گوش  يگ قلب تا درك ورزند و هوش                   بداديمشان نن 

 رهاشان نكردى ز خشم خدا                                  عضوها و قواولى اين همه 
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 كه همواره كردند تحقن  آن                                بر آنان بيامد عذانر گران

مْعَ هاى الهى ترين نعمتهاى شناخت، از بزرگ راه - 1 مُ السَّ
ُ
ك
َ
 ل
َ
أ
َ
ش
ْ
ن
َ
 ... «  اند. »أ

منحض نيست، بلكه دل نیر  ابزار شناخت است.    راه شناخت، در محسوسات - 2

جمع آمده است، یعن  در  ابصار در قرآن مفرد، ولی واژه  سمعکه واژه  نکته جالب این 

تواند در یک لحظه  آن واحد گوش انسان یک شنوان  به طور واضح دارد ولی چشم مى 

   چند چیر  را ببیند. 

تکیه بر این سه موضوع )گوش و چشم و عقل( به خاطر آن است که ابزار اصلی  

شناخت انسان این س ه م ى باشد, مسائل حسی را غالبا از طریق چشم و گوش درک 

وى عقل.   حسی به نیر  مى کند و غیر

شود و لذا نيازى به آوردن آن به صورت  مصدر است و مفرد و جمع را شامل مى   سمع

 اند. « كه به صورت جمع آمده افئده« و »ابصارخلاف »جمع نيست، بر 

كند، چون موانع  كه از رو به زمیر  افتاده، ديد ندارد، با زحمت و كند حركت مىكسی

روند و او تنها شود، ديگران مىبيند، ذليل مىبيند دست و صورتش آسيب مى راه را نم 

   ماند،مى

رود، موانع راه را از  ، تند و سري    ع مى كند، عزيز استكه ايستاده حركت مى ولی كسی 

ماند و ديگران نیر  با او همراهند. پس  كند، لذا سالم مىدور شناسان  و بررسی مى 

وری است.   )همراهى عقل یا افئده با چشم و گوش( ض 
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 رابطه غم و کوری 

ت یعقوب از یوسف    وَ  )علیهما السلام(  قرآن هنگام داستان فراق حض 
َّ
وَلى
َ
ا  ت

َ
الَ ی
َ
مْ وَ ق
ُ
ه
ْ
ن
َ
ع

 
سَفزَ
َ
  أ

َ
لى
َ
وسُفَ ع
ُ
ظِیم ی

َ
وَ ک
ُ
ه
َ
نِ ف
ْ
ز
ُ
ح
ْ
 ال
َ
 مِن
ُ
اه
َ
ین
َ
 ع
ْ
ت
َّ
یَض
ْ
  (84)یوسف   وَ اب

ز در آنها بيافت                    پس آنگاه صورت از ايشان بتافت   چو پيمان شكسیی

 شب و روز بر اشك و غم عاكفم                             بفرمود كز دورى يوسفم

 كه از گريه چشمان او شد سفيد                    چنان درد هجران بر او شد شديد

 از آن داغ با كس كلامی نگفت            ولى سوز هجران به قلبش نهفت         

سفید شدن چشم به معنای سفید شدن سیاهى چشم و کوری و نابودی حس بینان   

همیر  سوره  93آید، اما از آیه است، هر چند این کلمه گاه به کاهش توان بینان  نیر  مى 

ید و به روی صورت پدرم بیندازید، بینا مى اهن مرا بیر  . .                         شود پیر

  سفیدی چشم به معنای کوری استشود معلوم می
َ
لى
َ
 ع
ُ
وه
ُ
ق
ْ
ل
َ
أ
َ
ا ف
َ
ذ
َ
مِيضِى ه

َ
بُوا بِق
َ
ه
ْ
اذ

زَ  مَعِی 
ْ
ج
َ
مْ أ
 
لِك
ْ
ه
َ
ى بِأ ِ
ونز
ُ
ت
ْ
ا وَأ ً صِن 

َ
تِ ب
ْ
أ
َ
ى ي نرِ
َ
هِ أ
ْ
یعقوب تنها سوز فراق چشمان او را کم سو  وَج

 نموده باشد و مژده یوسف گم گشته، دیدگان را نور و جسم را زور بخشیده باشد،  

ان  در رگ از نظر  های علم ثابت شده که سفیدی مردمک چشم در اثر ایجاد تغییر

، به وجود مى خون  چشم، به دلایل مختلف از جمله ناراحن    و عصنر
  آید. های روان 

شود. )طب  رود و سبب سفیدی و کوری چشم مىفشار خون بر اثر غم و اندوه بالا مى 

ها و اعجاز علم آیات  شم از شگفن  های قرآن  به گوش و چ( این اشاره 63در قرآن

ت یوسف ناراحن  و گریه را با سفیدی چشم    . دارد پرده بر مى  قرآن در بیان داستان حض 

                      .                   های چشم پزشگ مطابقت دارد داند و این با یافته و کوری در ارتباط مى

به این معناست که در زمان واحد، حس شنوان    ابصارو جمع بودن    سمعمفرد بودن  

ء را مى یک صدا را به طور واضح مى   تواند مشاهده کند؛ شنود ولی حس بینان  چند سیر
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 پوست جدید بر بدن 

 
ً
ودا
 
ل
ُ
مْ ج
ُ
ناه
ْ
ل
َّ
د
َ
مْ ب
ُ
ه
ُ
ود
 
ل
ُ
 ج
ْ
ت
َ
ضِج
َ
ما ن
َّ
ل
 
 ک
ً
صْلیهِمْ نارا

ُ
 ن
َ
رُوا بِآیاتِنا سَوْف

َ
ف
َ
 ک
َ
ذین
َّ
 ال
َّ
هااِن َ ْ ن 

َ
 غ

 
ً
کیما
َ
 ح
ً
زیزا
َ
 ع
َ
 اَلله کان

َّ
 ان
َ
عَذاب
ْ
وا ال
ُ
وق
ُ
  56نساءلِیَذ

 كافر شدست                  هرآن كس به عصيان برآورده دست
ه
 بر آيات اللَّ

 بر او آتسىر سخت مياوريم                                  به زودى ورا در جهنم بريم

 برويد به جايش دگر پوست باز              چو آن پوست سوزد به سوز و گداز   

ز بار تعذيب بايد كشند  كه سختی كيفر ببايد چشند                          چنی 

 حكيم است در كار خود كردگار                            همانا خدا راست بس اقتدار

 آمده است: »ابن انر العوجاء« يگ از 
 
مخالفان دين در عض  چنانكه در تفسیر صاف

پرسيد: گناه پوست جديد چيست؟ امام فرمود: پوست  )عليه السلام(  ائمه، از امام صادق

شود هاى همان پوست اوّل است، مثل خشن  كه شكسته و خورد مى جديد، از سوخته 

فت علم به  اى ساخته مىو بار ديگر گل و خشت تازه شود. امروز با توجه به پیشر

.                                        جاز علم و پزشگ این آیه نر مى بریم معجزه بودن و اع

در زیر پوست، عصب هان  قرار دارند که به محض رسیدن صدمه یا لطمه ای به 

پوست با ایجاد درد این خطر رو به انسان هشدار میدن و اگه این عصب ها به هر  

احساس نمیکنه. پس برای اینکه درد رو همواره دلیلی از بیر  برن دیگه انسان درد رو 

ویاند    .                            احساس کنه، خدا دوباره یه پوست جدید بر بدن اون میر

سال پیش ذکر شده و ما امروز تازه متوجه ی عظمت   1400این معجزه ی قرآن در حدود  

ز قرآن دار  این آیه شدیم این آیه اشاره به مقوله ی عصب شناش و پزشگ  د. در میی

 1.  »
ً
ودا

ُ
مْ جُل

ُ
ناه

ْ
ل
َّ
 كيفر كافران دائم است. »بَد

 معاد جسمان  است.  . 2 

، بيشی  درد   .3 پوست جديد، به خاطر چشيدن عذاب شديد است. )چون در سوخی  

شود(.  و سوزش مربوط به پوست است و اگر آتش به استخوان برسد، درد كم مى 

 »
ً
ودا

ُ
مْ جُل

ُ
ناه

ْ
ل
َّ
 \»بَد
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 پوست و احساس درد 

وع به شکل  ، سرر ی مىپوست از هفته سوم تشکیل جنیر  کند و در هفته بیست و  گیر

کند و احساس درد آیه، سوزناک بودن عذاب جهنم را ترسیم مى  گردد. ششم کامل مى 

 را به پوست نسبت مى
 

جهنم پوست بدنشان را   فرماید: در دهد و مىسوختگ

 وجود رابطه   ست که چه سوزانیم.  این سوال مطرح امى
 

ای بیر  پوست بدن و سوختگ

پوست قرن گذشته،    14سوزانیم. قرآن در  دارد و چرا خداوند نفرمود گوشت بدن را مى 

 میرا مهم
ز
 را مهم  کندترین عضو ناقل درد معرف

 
ترین تحریک کننده اعصاب  و سوختگ

آگاهى مردم در آن زمان با توجه به عدم  داند. گرماگیر بدن که در پوست قرار دارد مى

 توان آن را از معجزات علم قرآن نامید. های بعد به این مسأله علم، مى و در قرن 

 تنفس پوستی 

پوست وظایف مهم دارد مانند : دخالت در تنظیم درجه حرارت بدن و تنفس  

ن   ر ؛ جذب اکسیر و ترشح مواد سم خورده شده از   CO2 % دفع2/ 7و    1/ 9% تا  1پوسن 

؛ سنی   ویتامیر  راه  در اثر نور خورشید و... که همه   D غدد عرق؛ خواص بیوشیمیان 

ن به صورت آزاد جذب شود. )کلیات   ر آنها در فضای باز پوسن  و زمان  است که اکسیر

بُ  (85پزشگ/ 
ْ
ل
َ
مالِ وَ ك

ِّ
 الش
َ
ِ وَ ذات

ز يَمِی 
ْ
 ال
َ
مْ ذات

ُ
بُه
ِّ
ل
َ
ق
ُ
 وَ ن
ٌ
ود
ُ
مْ رُق
ُ
 وَ ه
ً
قاظا
ْ
ي
َ
مْ أ
ُ
سَبُه
ْ
ح
َ
مْ وَ ت

ُ
ه

 
ً
با
ْ
مْ رُع
ُ
ه
ْ
 مِن
َ
ت
ْ
مُلِئ
َ
 وَ ل
ً
مْ فِرارا
ُ
ه
ْ
 مِن
َ
يْت
َّ
وَل
َ
يْهِمْ ل
َ
ل
َ
 ع
َ
عْت
َ
ل
َّ
وِ اط
َ
وَصِيدِ ل

ْ
يْهِ بِال
َ
 ذِراع
ٌ
    8کهف   باسِط

دندى بهوش
ُ
ز خموش                      تو پنداشتی خود ب  ولى رفته در خواب سنگی 

 مؤمتز آخر اوستنگهبان هر       چپ و راست گرداندشان لطف دوست

ز هر دو دست                      به درگاه آن غار يك سگ نشست ده روى زمی 
 بگسنی

 به وحشت از آنجا نمودى گذر                                     اگر بودت از حال آنها خنر 

 نکته جالب این که خداوند در باره داستان اصحاب کهف و خواب بسیار طولان  آنان  
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مَالِ   رماید: فمى
ِّ
 الش
َ
ات
َ
ِ وَ ذ
ز یَمِی 
ْ
 ال
َ
ات
َ
مْ ذ
ُ
بُه
ِّ
ل
َ
ق
ُ
و آنان را به سمت راست و سمت چپ   وَ ن

های گرداندن به چپ و راست همیر  باشد، هرچند گرداندیم. شاید یگ از حکمت مى

ی است. خواب طولان  آن  يگ از  ها از معجزات خدا و برخاسته از قدرت فرابشر

بُهُمْ هاى خدا،  نعمت
ِّ
ل
َ
ق
ُ
  .                                        غلتيدن انسان در خواب است. ن

سوز است و تغيیر عوامل وآثار، از آيات الهی است.  ساز و سببخداوند سبب - 

« )خداوند خواب اصحاب كهف را از نظر كمّ از چند  
ٌ
ود
ُ
مْ رُق

ُ
 وَ ه

ً
يْقاظا

َ
حْسَبُهُمْ أ

َ
»ت

 به خوانر كه چشم  سال و از  309ساعت به 
 نیر 

چرخد،  ها باز و در حدقه مى نظر كيف 

   تغيیر داد 

 بشر غافل  گاهى حيوانات نیر  مأمور اهداف الهی   - 
 

اند. از نقش حيوانات در زندگ

  نباشيم
ٌ
ط بُهُمْ باسی

ْ
ل
َ
ى افراد، معيار شناخت صحيح نيست، چه  شكل و قيافه   -  وَ ك

مْ گريزناى كه مردم از آن مىبسا قيافه  يْهی
َ
 عَل

َ
عْت

َ
ل
َّ
وِ اط

َ
د، ولی از اولياى خدا باشد. »ل

 »
ً
رارا هُمْ فی

ْ
ن  می

َ
يْت

ه
وَل
َ
 ل

 پوسیدن استخوان ها

 
ُ
امَه
َ
مَعَ عِظ

ْ
ج
َ
ن ن
َّ
ل
َ
 أ
ُ
نسَان ِ
ْ
سَبُ الْ

ْ
ح
َ
ی
َ
  ( 3)قیامه  أ

 همه استخوانهاش پوسيد پاك        گمان كرده انسان كه چون شد هلاك

          .         نخواهد كند جمع آن استخوان                           دگرباره آيا خداى جهان

 یگ از منکران معاد قطعه استخوان پوسیده اى را به دست گرفته مى گفت 
َ
ب َ
وَ ضزَ

َ رَمِيمٌ  امَ وَ هِى
ٰ
عِظ
ْ
ىِ ال
ْ
ج
ُ
 ي
ْ
الَ مَن
ٰ
 ق
ُ
ه
َ
ق
ْ
ل
َ
َ خ سِىى
َ
 وَ ن
ً
لا
َ
ا مَث
ٰ
ن
َ
 یس 78ل

 بدين گونه بگشاد لب بر كلام                         خاممثالى به ما زد يگ مرد 

 كه اش زنده سازد دگرباره خود      كه اين استخوانها چو پوسيده شد  
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 مَوتِها پیام آیه : 
َ
عد
َ
رضَ ب
َ
جِ الا
ُ
 اَلله ی
َّ
ن
َ
موا ا
َ
( هرسال در زمستان مى بینیم  17)حدید  اِعل

که گیاهان همچون چوب های نر جان میشوند و بار دیگر در بهار زنده مى شوند آیا  

 دوباره ی ما نیست؟
 

 این نمونه ای از مرگ و زندگ

سوره   78نظیر این معن  در آیات دیگر قرآن نیر  به چشم مى خورد، از جمله در آیه  

ران معاد قطعه استخوان پوسیده اى را به دست گرفته  یس مى خوانیم : یگ از منک

ِ العِظام وَ هَِ رَمیمبود و به پیغمیر مى گفت  حت 
ُ
: )چه کسی این استخوان ها را   مَن ی

   زنده مى کند در حالی که پوسیده است(؟

اما ببینیم چرا مخصوصا روى استخوان ها تکیه شده است ؟ این به خاطر آن است  

خوان بیش از سایر اعضا مى باشد، و لذا هنگامى که بپوسد و خاک که اولا دوام است

 .   شود و ذرات غبارش پراکنده گردد امید بازگشت آن در نظر افراد سطخ کمی  است

ین رکن بدن انسان مى باشد، چرا که ستون هاى بدن را استخوان  ثانیا استخوان مهمی 

لیت هاى مهم بدن به وسیله  ها تشکیل مى دهند، و تمام حرکات و جابجان  و فعا

د،    استخوان ها انجام مى گیر

ت و تنوع و اشکال و اندازه هاى مختلف استخوان ها در بدن انسان از عجایب   کیر

خلقت خداوند محسوب مى شود، و ارزش یک مهره کوچک پشت انسان هنگامى 

 ظاهر مى شود که از کار بیفتد و مى بینیم که تمام بدن را فلج مى کند. 

پردازند نه استدلال و دليل و كران معاد، بر اساس پندار و خيال به انكار قيامت مى من 

   برهان

آورى است    هاى پوسيده و پراكنده، در قيامت قابل جمعاعضا و جوارح و استخوان    - 

 .معاد جسمان  است و در قيامت وجود انسان از استخوانهاى خودش است  - 
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 توجه به خوردنز ها

عَامِهِ 
َ
 ط
َ
 إِلى
ُ
نسَان ِ
ْ
رِ الْ
 
یَنظ
ْ
ل
َ
  24عبس ف

 كند بر غذايش نگاه عميق                   ببايست انسان به چشمى دقيق

انسان بطور طبیعى از برحى  غذاها لذت مى برد و از آنجا که اسلام براساس فطرت  

ب که   یِّ
َ
موافق طبع انسان  انسان بنا شده است به ما دستور مى دهد که از غذاهای ط

است و از آن ها لذت مى برد، بخورد. اما برحى  مکاتب در اثر انحرافات و تحریفات از  

این مسیر مستقیم کنار رفته است و گاهى خوردن غذاهای پاک را ممنوع اعلام کرده  

است. انسان بايد به غذاى خود بنگرد كه آيا از حلال است يا حرام، ديگران دارند يا  

شود و اين غذا چگونه بدست آمده وى بدست آمده از آن در كجا ضف مىندارند، نیر 

 إِلى  در ذيل آيه )عليه السلام(    است؟  امام باقر 
ُ
سان
ْ
ن ِ
ْ
رِ الْ
 
ظ
ْ
يَن
ْ
ل
َ
عامِهِ   ف

َ
فرمودند: انسان بنگرد    ط

د و طعام را شامل طعام معنوى دانستند.      كه علم خود را از چه كسی مى     .       گیر

فكر  نر هاى خداست، خوردنن، مأمور به تفكر در غذا، به عنوان يگ از نعمت انسا .1

لی   إی
ُ
سان

ْ
ن ی
ْ
رِ الْ

ُ
ظ
ْ
يَن
ْ
ل
َ
هی  كار حيوان است. ف عامی

َ
 «                                                   ط

اگر ملاك هاى معنوى نباشد، انسان و حيوان در كاميانر از غذا و طبيعت، در يك   .2

مْ« 
ُ
ك عامی

ْ
ن
َ
مْ وَ لأی

ُ
ك
َ
 ل
ً
 رديفند. »مَتاعا

ت در پيدايش نعمت .3
ّ
رَهُ ها، وسيله دق

َ
ف
ْ
ك
َ
 ما أ

ُ
سان

ْ
ن ی
ْ
لَ الْ تی

ُ
  اى براى كفر زدان  است. ق

ون انسان.  4 ، مدرسه خداشناسی است، چه سیر تكاملی درون انسان و چه بیر . هسن 

رَهُ 
َّ
د
َ
ق
َ
 ف
ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
ةٍ خ

َ
ف
ْ
ط
ُ
نْ ن   - »می

ُ
ه
َ
مات
َ
  - أ

َ
هُ أ َ

َ شر
ْ
ا ن

ًّ
ق
َ
رْضَ ش

َ ْ
ا الأ

َ
ن
ْ
ق
َ
ق
َ
مَّ ش

ُ
ا ث ماءَ صَبًّ

ْ
ا ال
َ
 ...«  صَبَبْن

ريزش باران و رويش انواع گياهان و درختان، هدفمند است و فراهم شدن غذا براى   .5

ا  يگ از حكمت   انسان و حيوانات،
َّ
ن
َ
هاى آن است ولی برای ما عادت شده و غافلیم. »أ

ماءَ 
ْ
ا ال
َ
 ... صَبَبْن

ْ
ق
َ
ق
َ
رْضَ ش

َ ْ
ا الأ

َ
مْ  ن

ُ
ك عامی

ْ
ن
َ
مْ وَ لأی

ُ
ك
َ
 ل
ً
ا ... مَتاعا يها حَبًّ نا فی

ْ
بَت
ْ
ن
َ
أ
َ
  .               «... ف

« انگور، زيتون و خرما، از ميوه  .6
ً
لً
ْ
خ
َ
 وَ ن
ً
ونا
ُ
يْت
َ
 ... ز

ً
با
َ
ن  هاى مورد سفارش قرآن است. »عی
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بــهداشتی )خبیث(  ممنوعیت غذاهای غن 

 
ْ
ن ِ
ْ
اةِ وَ الْ وْرٰ

َّ
ى الت ِ
ز
مْ ف
ُ
ه
َ
د
ْ
 عِن
ً
وبا
ُ
ت
ْ
 مَك
ُ
ه
َ
ون
ُ
جِد
َ
ذِي ي
َّ
َّ ال ى
میِّ
ُ ْ
َّ الْ ى ترِ
َّ
سُولَ الن  الرَّ

َ
بِعُون
َّ
ت
َ
 ي
َ
ذِين
َّ
جِيلِ ال

رِ 
َ
ك
ْ
مُن
ْ
نِ ال
َ
مْ ع
ُ
اه
ٰ
ه
ْ
ن
َ
مَعْرُوفِ وَ ي

ْ
مْ بِال
ُ
مُرُه
ْ
أ
َ
بٰاي

َ
خ
ْ
يْهِمُ ال
َ
ل
َ
مُ ع رِّ
َ
ح
ُ
بٰاتِ وَ ي يِّ

َّ
مُ الط
ُ
ه
َ
حِلُّ ل
ُ
 وَ ي

َ
وَ ئِث

 وَ  
ُ
وه صَُِّ
َ
 وَ ن
ُ
رُوه
َّ
ز
َ
وا بِهِ وَ ع

ُ
 آمَن
َ
ذِين
َّ
ال
َ
يْهِمْ ف
َ
ل
َ
 ع
ْ
ت
َ
ان
ٰ
ى ك ِ
تی
َّ
لَ ال
ٰ
لا
ْ
غ
َ ْ
مْ وَ الْ
ُ
ه مْ إِضَْ

ُ
ه
ْ
ن
َ
عُ ع
َ
ض
َ
بَعُوا ي

َّ
ات

  
َ
ون
ُ
لِح
ْ
مُف
ْ
مُ ال
ُ
 ه
َ
ئِك
ٰ
ول
 
 أ
ُ
زِلَ مَعَه

ْ
ن
 
ذِي أ
َّ
ورَ ال
ُّ
ه را حلال   (157)اعرافالن و برآنان هر غذای پاکیر 

                                                                 یر  پلید و منفور را حرام مى گرداند. و هر چ

 اطاعت نمايد به شوق و رضا                   هرآن كس كه از خاتم الانبيا )ص(

 همه ثبت گشته است خود موبه مو                        به تورات و انجيل اوصاف او

 كند نهى از زشتی و كاستی                                          كند امر بر نيگ و راستی 

ه است و خوش آيد به كام                       بر آنان نمايد حلال آن طعام ز  كه پاكن 

 كه از آن گزندى به هركس رسيد                                 نمايد حرام آنچه باشد پليد

 به گردن نهادند چون غل و بند                 سهل احكام سختی كه چندكند 

امی نكو                                 كسانز كه رفتند دنبال او  نهاده بر او احنی

 بكردند كار نكو در طلب                                 بدادند يارى او روز و شب

 بگشتند مؤمن به دور وجود                       به نورى كه بر او بيامد فرود

 كه رحمت ببينند از كردگار                  به تحقيق هستند خود رستگار

های خبیث از فطریان  است که همة   مسأله حلال کردن طیبات و حرام کردن چیر 

 ادیان الهی آن را پذیرفته اند.  

طیبات یعن  آنچه را طبع سالم مى پسندد و خبیث امور نفرت آمیر  که طبع سالم را  

ان موافق فطرت آدمى است   نم پسندد یعن  دعوت پیامیر

لُ موضوع مضف و تغذيه، مورد عنا  .1    مُ  يت اسلام است. يُحی )قبل از نزول     ... يُحَرِّ

ها و فرسا و تحريم حلال هاى طاقت قرآن، يهود و نصارا در دام خرافات و برنامه 

                                              ها بودند كه با ظهور اسلام، تمام آن ها برداشته شد.(گذارىبدعت 
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تدا بايد امكانات حلال را فراهم كرد، سپس براى امور حرام،  براى اصلاح جامعه، اب .2

مُ« است  «، قبل از »يُحَرِّ لُّ  محدوديّت ايجاد نمود. »يُحی

مُ  ها و حرامحلال  .3  باتی وَ يُحَرِّ يِّ
َّ
هُمُ الط

َ
لُّ ل هاى الهی، بر اساس فطرت است. »يُحی

ى گفته مى « »طيب«، به چیر 
َ
ث بائی

َ
خ
ْ
مُ ال يْهی

َ
ل
َ
   .        ابق طبع انسان باشدشود كه مطع

ان خلاصه   ز طیبات را بر آنها حلال و )صلی الله علیه و آله( در ادامه آیه فوق پیامیر  تفسن  المن 

یعت اسلام حلال   ه ای در سرر خبائث را بر آنها حرام نمود، یعن  هر چیر  طیب و پاکیر 

، حرام مى باشد.   است و هرچیر  آلوده و خبینر

یعت   و باز مى فرماید: پیامیر   را که بر گرده آنها بود و قیودی را که در سرر
 
تکالیف شاف

    ه را از آنها برطرف نمود. وجود داشت هم)عليه السلام(  عیسی

 که به این پیامیر 
ایمان آورده و او را گرامى و )صلی الله علیه و آله(  و در آخر مى فرماید: کسان 

 انسان را 
 

بزرگ بشمارند و از نور، )یعن  قرآن کریم که بر او نازل شده و مسیر زندگ

وی مى  کنند،  روشن  مى بخشد و او را به سوی کمال هدایت مى کند(، پیر

این ها همان رستگاران هستند، چون به هدفشان که رسیدن به سعه رحمت الهی در   

 دنیا و آخرت است نایل شده اند. 
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 انسان 
 
 دوره زندگ

مْوٰالِ وَ 
َ ْ
ى الْ ِ
ز
رٌ ف
ُ
اث
ٰ
ك
َ
مْ وَ ت
 
ك
َ
ن
ْ
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ُ
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ٰ
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ْ
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ْ
ى الآ ِ
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اما
ٰ
ط
ُ
 ح
ُ
ون
 
ك
َ
مَّ ي
ُ
ا ث رًّ
َ
 مُصْف
ُ
اه ٰ
نیَ
َ
 ف
ُ
هِيج
َ
مَّ ي
ُ
 ث
ُ
ه
ُ
بٰات
َ
ارَ ن
ّٰ
ف
 
ك
ْ
بَ ال
َ
ج
ْ
ع
َ
يْثٍ أ
َ
لِ غ
َ
مَث
َ
رَةِ ك

رُورِ 
ُ
غ
ْ
 ال
ُ
اع
ٰ
 مَت
ّٰ
يٰا إِلا
ْ
ن
ُّ
 الد
ُ
يٰاة
َ
ح
ْ
 وَ مَا ال
ٌ
وٰان
ْ
ِ وَ رِض

ه
 اللَّ
َ
 مِن
ٌ
فِرَة
ْ
 وَ مَغ
ٌ
دِيد
َ
 ش
ٌ
اب ذٰ
َ
           ۲۰حدیدع

 دنیوی  5در حقیقت  
 

. در کودگ با اسباب  40ساله است تا  8مقطع زندگ
 
سالگ

تینر که دوره زینت، و بزرگی   بازی، و کم بزرگی  که شد به لهو، و در جوان  به خوش 

، و به میان سالی مالش را زیاد کند و به بهانه ها و  .  فخرفروسیر

يد پند خدا را به گوش                           كه داريد عقلى و هوش الا اي  بگن 

 فقط هست بازيچه اى طفل وار                                   كه اين زندگانز دنياى خوار

 بود لعتر و لهو و آرايسىر                    نشايد كه بارش به خوارى كسىر 

 ره خودستانى نماييد طِ                                    پس از آن تفاخر بيايد ز نر 

 زن و مال و فرزند را با شتاب                          فزون تر نماييد اندر حساب

 چو باران كه بارد بوقت و محل                         كه اين كار دنياست اندر مثل

ت آرد همى برزگر                         گياه برآرد خود از خاك سر  كه در حن 

 بپوسد شود زرد و گردد تباه                                  بزودى ببيتز بخشكد گياه 

 به عقتر بر افراد دنياطلب                             عذانر رسد سخت از سوى رب

 بيابند آن را به اجر شكيب                   همه مؤمنان راست غفران نصيب

 نباشد به غن  از فريب و ريا                                                   بلى زندگانز دار الفنا

 دنیوی  
 

ساله  8این پنج موردی که در آیه نام برده شد در حقیقت پنج مقطع زندگ

  40است تا 
 
انسان در کودگ با اسباب بازی است، و کم بزرگی  که شد   است.  سالگ

در کوچه و خیابان به لهو مشغول مى شود، و به جوان  که رسید به خوش تینر که  

خانواده شد به دنبال فخرفروسیر به دیگران دوره زینت است، و وقن  دارای همش و 

 اینکه مالش را زیاد کند و به بهانه  
ّ
است و به میان سالی که رسید همّ و غمّ ندارد الّ
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ه خانه و مغازه و زمیر  بخرد.      ها و توجیه های مختلف از قبیل آینده فرزندان و غیر

كند؛ دوران كودگ و شغول مى هاى دنيا، انسان را ماى از عمر، يگ از جلوه در هر دوره

، در فكر زينت و زيبان  و دوره ميان  ، مشغول لهو و لعب است، دوره جوان  نوجوان 

ى، گرفتار تفاخر و تكاثر است.   سالی و پیر

الحسنه بود، اين آيه موانع و عوامل بازدارنده در آيات قبل سخن از صدقه و قرض  

 كند. از انفاق را بيان مى 

مُوا«شناخت  .1 
َ
ل
ْ
ت و ژرف نگرى نياز دارد. »اع

ّ
                    .                     حقيقت دنيا، به دق

يا«قرآن، ديدگاه انسان را نسبت به دنيا تصحيح مى .2
ْ
ن
ُّ
 الد

ُ
حَياة

ْ
مَا ال

َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
ل
ْ
    كند. »و اع

رًّ زيبان   .3
َ
اهُ مُصْف

ی َ
َ
 ... ف

ٌ
ة
َ
                           .                                            ا«هاى دنيا زودگذر است. »وَ زِين

: زندگان  دنیا به حقیقت بازیچه ایست کودکانه و لهو و  )صلی الله علیه و آله(  پیغمیر اکرم

عیاسیر جوانان و آرایش زنانه و فخر و خودستان  با یکدیگر و حرص افزون مال و 

باران  است که به موقع ببارد و گیاهى در نر آن از زمیر  بروید   فرزندان و در مثل مانند 

 و برزگران دنیا پرست را به شگفت آورد.  

 آفرینش به حق

 
َ
ون
 
کِ
ْ شر
ُ
ا ی مَّ
َ
 ع
َ
عَالى
َ
  ت
ِّ
ق
َ
ح
ْ
رْضَ بِال
َ ْ
مَاوَاتِ وَ الْ  السَّ

َ
ق
َ
ل
َ
   3نحل   خ

ز آفريد بحق حكمتی هست در آن پديد                                   خدا آسمان و زمی 

ه بود زين صفت كردگار ز يگ ورا در كنار                                          منز  كه باشد سرر

سِهِمْ ّۗٞ  
ُ
ف
ْ
ن
َ
ى أ ِ
ز
رُوا ف
َّ
ك
َ
ف
َ
ت
َ
مْ ي
َ
وَل
َ
 أ

ِّ
ق
َ
ح
ْ
 بِال
َّ
مَا إِلً
ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
رْضَ وَ مَا ب

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ ُ السَّ

َّ
 اللَّ
َ
ق
َ
ل
َ
لٍ مَا خ

َ
ج
َ
وَأ

 
َ
افِرُون
َ
ك
َ
هِمْ ل
ِّ
اءِ رَبــ
َ
اسِ بِلِق

َّ
 الن
َ
ا مِن ً ثِن 

َ
 ك
َّ
                            8روممُسَمىى ّۗٞ وَإِن

د                                  تفكر نسازند در پيش خود
ُ
ز و آنچه ب  كه نيلى سپهر و زمی 

 به معلوم وقتش بياراستی                                 همه خلق گرديده بر راستی 
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 به ديدار يزدان خود منكرند            چه بسيارى از مردمان كافرند               

، بيهوده و باطل نيست، بلكه بر   .1  حَقی آفرينش آسمان و زمیر 
ْ
ال  استوار است... بی

ّ
 حق

يك خداوند باشد؟ كدام بُت و يا معبودى مى .2    تواند در خلقت، سرر

ك، بايد مستمّر باشد.  جمله  .3 عالی  ىمبارزه با سرر
َ
 در آيه  ت

َ
ون

ُ
كِ
ْ ا يُشر مَّ

َ
اوّل و سوّم ع

 تكرار شده. 

 است كه در برابر خالق خود به خصومت و اظهار   .4
ّ
ِ انسان تا بدان حد

ّ
غرور و تكیر

ی قضایّیه، برای  ی قرآن و روایات مکرّر آمده که قوّه در آیات کریمهپردازد.  دشمن  مى 

« مسأله 
ّ
الحَق حَق« »رجل قضا بی

ْ
ال مَ بی

َ
حَک

ْ
 است: »و ان

ّ
« در  حقی» احقاق حق

 تکرار مىقضایای مربوط به قضا و قضاو 
ً
 شود.  ت، دائما

ان :  ز بین  اسلامى عبارت است خوب؛ حق چیست؟ حق در بینش و جهان تفسن  المن 

« : ِ عالم هسن 
 از قرارِ حقیف 

ّ
ق
َ
ح
ْ
 بِال
ّ
رضْ و ما بینهما اِلً

َ
مواتِ والا نا السَّ

ْ
ق
َ
ل
َ
 «  ما خ

یفه و در آیه  رْضْ ی دیگر »ی سرر
َ
مواتِ و الا  السَّ

َ
ق
َ
ل
َ
 خ

ّ
ق
َ
ح
ْ
ی دیگر:  و باز در دو آیه « بِال

« 
ّ
ق
َ
رضْ بِالح

َ
مواتِ و الا  السَّ

َّ
 اللَّ
َ
ق
َ
ل
َ
 و السموات و الارض و ما بینهما « و »خ

َّ
ما خلق اللَّ

 بالحق
ّ
 ی »روم« است.   ی »عنکبوت« و دیگری در سوره « که یگ در سورهالً

یفه  می »آیه سرر
ُ
ه
َ
ین
َ
رضْ و ما ب

َ
مواتِ والا قنا السَّ

َ
ل
َ
ز و ما خ هم هست که متعاقب    «ا لاعِبی 

« فرماید:  ی بعد مىآن در آیه 
ّ
 بِالحق

ّ
ما اِلً
ُ
قناه
َ
ل
َ
خوب؛ حق یعن  چه؟ یعن  آن  »ما خ

ِ عالمی وجود. همان که خدا آن چنان آفریده است که باید باشد. 
 قرارِ حقیف 

همان که محصولی حکمتی الهی است و باید چنان باشد و چنان سیر کند که مطابق  

قع و حکمت الهی باشد. تمام آیات که اشاره شد و مى شود بحث علم است که  وا

 باید در آن اندیشه شود و این راه قرآن است. 
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 قرآن و آفرینش 

 برتری   
 

بشر باید بداند وجود او که قطعآ از نظر کرامت و حیثیت و عظمت، شایستگ

  بیهوده نیستلغو و عبث و  آفرینشش بر همه جهان کیهان  دارد،

ز  عِبِی 
َ
مَا لا
ُ
ه
َ
ین
َ
رضَ وَ مَا ب

َ
مَاءَ وَ الا ا السَّ

َ
قن
َ
ل
َ
( ما آسمان و زمیر  و بیر  آن ها  16)انبیاء وَ مَا خ

 را برای بازیگری نیافریدیم. 

ز و آسمان  هر آنچه نهان است در آن میان                   هر آنچه بود در زمی 

  نفرموده خلقت ز روی هوا                      خدابه بازیچه خلقش نکرده 

ون
ُ
 لِیعبُد
َّ
 وَ الِانسَ اِلا

َّ
 الجِن
ُ
قت
َ
ل
َ
 (    56)ذاریات وَ مَا خ

  جز آنکه پرستند رب جهان                         خدا انس و جن را نبخشید

ی جز قرار گرفی   در جاذبه کمال الهی نیست.   هم بدیهی است که معنای عبادت، چیر 

، این که خداوند نیازی به عبادت ما ندارد، به هیچ گونه استدلال احتیاحىر ندارد،   چنیر 

 زیرا قضیه بدیهی تر از آن است که بر انسان عاقل پوشیده بماند.  

مجموع این آیات   عبادت چون نردبان  است برای بالا رفی   و رسیدن به کمال است. 

با اشکال گوناگون دستور میدهد که انسان ها باید موقعیت خود را در این دنیای 

معنادار درک نموده و مطابق این درک، مطیع دستورات عقل و وجدان درون  و انبیای 

 الهی که عقل و وجدان برون  هستند، باشند. 

 نیر  ثابت و اولیه م
در اين   حسوب مى شوند. همه احکام مربوط به این بعد انسان 

فرمايد: ما »لاعب« نيستيم و سپس در ادامه بجاى آنكه  آيات، ابتدا خداوند مى

 ،»
ً
هْوا

َ
 ل
َ
ذ خی

َّ
ت
َ
 ن
ْ
ن
َ
 لعبا« فرمود: »أ

َ
ذ خی

َّ
ت
َ
 ن
ْ
ن
َ
نا أ
ْ
رَد
َ
وْ أ
َ
  .                              بفرمايد: »ل

ان  ى لهو و لعب يگ است،  لشود كه جوهره بنابراين معلوم مى  ذا در تفسیر المیر 

 اى كه با اهداف خيالی همچون افعال كودكان  خوانيم: كار منظم و شكل يافته مى
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ب« نام دارد،  صورت مى  عی
َ
 پذيرد، »ل

ى رسيد كه انسان را از امور اصلی باز داشت و  
ّ
ولی همیر  كه اين كارهاى خيالی به جد

هو« مى به صورت سرگرمى  
َ
معنا هر دو در مورد خداوند، نر   گويند و ايندر آمد، به آن »ل

   و باطل است. 

در قرآن مجيد بارها بر اين مسئله تأكيد شده كه جهان هسن  بازيچه نيست و هدفدار  

ها دانسته و  ى طلاق، هدف را ايمان انسانسوره 12آفريده شده. از جمله، آيه 

 فرمايد:  مى

هُنَ 
َ
ل
ْ
ث رْضِ می

َ ْ
نَ الأ  سَبْعَ سَماواتٍ وَ می

َ
ق
َ
ل
َ
ي خ ذی

ه
ُ ال

ه
لی »اللّ

َ
َ ع

ه
 اللّ

َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
عْل
َ
ت ْ   ... لی  

َ لِّ سیر
ُ
ءٍ ك

 ْ  
َ لِّ سیر

ُ
ك  بی

َ
حاط

َ
 أ
ْ
د
َ
َ ق

ه
 اللّ

َّ
ن
َ
يرٌ وَ أ دی

َ
«  ق

ً
ما
ْ
ل  ءٍ عی

كه او بر هاى هفتگانه و مثل آن ها زمیر  را خلق كرد ... تا شما بدانيد  خداوند آسمان 

ى احاطه دارد.    هر كارى قادر است و علم او بر هر چیر 

ر در هسن  و درس گرفی   و اقرار بر آن است. 
ّ
ق اين هدف با تفك

ّ
ه تحق

ّ
 البت

كرديم بر فرض بناى سرگرمى داشتيم از فرشتگان و مقرّبان درگاه خود سرگرمى درست مى

يات و طبيعت نداشتيم. 
ّ
اهمیت قرآن به مسائل علم   )نشان از   و كارى به جهان ماد

 دارد(
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 اعجاز سماوی و نجومی قرآن 

 هستی  خلقت مراحل

  از  برحى   است.  کرده اشاره جهان آفرینش مدت  به  فراوان   آیات در  کریم قرآن

   اند. دانسته   علم  اعجازی  زمینه  این  در   را   قرآن  هایبیان  نویسندگان
َّ
مُ   إِن
 
ك
َّ
ُ   رَب

ه
ذِي   اللَّ
َّ
  ال

 
َ
ق
َ
ل
َ
مٰاوٰاتِ  خ رْضَ  وَ  السَّ

َ ْ
ى  الْ ِ

ز
ةِ  ف
َّ
امٍ  سِت
ّٰ
ي
َ
مَّ  أ

ُ
وىٰ  ث

َ
  اسْت

َ
لى
َ
عَرْشِ  ع

ْ
ى  ال ِ

سىر
ْ
غ
ُ
يْلَ  ي

َّ
ارَ  الل

ٰ
ه
َّ
  الن

 
ُ
بُه
 
ل
ْ
ط
َ
   ي

ً
ثِيثا
َ
مْسَ   وَ   ح

َّ
مَرَ   وَ   الش

َ
ق
ْ
ومَ   وَ   ال

ُ
ج
ُّ
اتٍ   الن رٰ

َّ
مْرِهِ   مُسَخ

َ
   بِأ

ٰ
لا
َ
   أ

ُ
ه
َ
   ل

ُ
ق
ْ
ل
َ
خ
ْ
مْرُ ا   وَ   ال

َ ْ
   لْ

َ
بٰارَك
َ
  ت

 ُ
ه
  اللَّ
ُّ
زَ   رَب مِی 

َ
عٰال
ْ
 ؛ 54اعراف/  ال

ز  و  سپهر  نيلى كه                      خداست آن شما  خداى همانا   بجاست زو  زمی 

ز   پديد جمله كرد   روزشان شش به                             آفريد  را  سماوات و  زمی 

ز  حكمت به                               پرداختی  عرش بر  آنگاه پس  ساختی  را  عرش چنی 

 شتاب با  آن بدنبال پويد  كه                      نقاب شب از  روز، بر  بپوشاند 

 وى امر  بر  بگشتند  مسخر                     نر  ز  يكايك اخنی  و  ماه و  خور 

 كردگار  از  هست كان  بدانيد                     برقرار بود  خلقت به هرآنچه

 پديد شد  او  صنع از  عالم همه                              آفريد نكو  سبحان خداوند 

  .  است نبوده یکباره و  تصادف   و  دوره و  مرحله  شش در  منظور  و 

 تورات مانند  هانى کتاب  در  قرآن نزول از  قبل اجمال، طور  به جهان، آفرینش مراحل

ز   دوم(  و   اول  فصل  تکوین/   سفر   مقدس/   )کتاب  با   که  العربجزیرة   مردم  و   بود   مطرح  نن 

 بودند.  مطلع آن از  طبیغ، طور  به داشتند، مراوده یهودیان

مراد از شش روز در آيه، شش مرحله و دوران است. زيرا در ابتداى آفرينش، 

«  عرشى »هم نیست. كلمهو یک باره و تصادف     .خورشيدى نبود تا شب و روزى باشد

ف و داربست و همچنیر  به تختی بلند و بزرگ پادشاهان اطلاق  
ّ
به سقف و مكان مسق

 مى مى
ً
گويند: فلان  بر تخت  شود و گاهى به عنوان كنايه از قدرت بكار رفته است. مثلً

 نشست، يا آنكه فلان  را از تخت پائیر  كشيدند، يعن  قدرتش از بیر  رفت. 
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 شمسى   نظم در منظومه

رىٰ 
َ
لْ ت
َ
بَصََِّ ه
ْ
ارْجِعِ ال

َ
اوُتٍ ف
ٰ
ف
َ
 ت
ْ
مٰنِ مِن

ْ
ح قِ الرَّ
ْ
ل
َ
ى خ ِ
ز
رىٰ ف
َ
 مٰا ت
ً
 سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ طِبٰاقا

َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ
َّ
ال

ورٍ 
ُ
ط
ُ
 ف
ْ
   ( ٣)ملکمِن

 يگ را به روى دگر يك گذاشت                     خدانى كه هفت آسمان برفراشت

 نبيتز كه نقصان بود برقرار                  تو در خلقت مهربان كردگار

 تماشاى آن كن به چشم بصِّ        بر اين نظم خلقت كنون كن نظر        

ز تا در آن استوارى كه هست  مگر گرد سستی برآن برنشست ؟                         ببی 

اوُتٍ 
َ
ف
َ
. نظم و نظامت انگیر  شگفت  : عیب و نقص. خلل و رخنه. ناسازگاری و ناخوان 

، منظومه شمسی، منظومه  ون، پروتون، اتم، زمیر  های دیگر، کهکشان راه  بر الکی 

ی، کهکشان های دیگر، و ... حاکم است، و همه جا قانون است و حساب، و همه   شیر

ین خلل و  ت کن  کمی 
ّ
جا نظم است و برنامه ... هرچه ای انسان در جهان آفرینش دق

 .بین  ناموزون  در آن نم 

ورٍ 
ُ
ط
ُ
ر، درز و شکاف. مراد خلل و رخنه است  ف

ْ
ط
َ
اگر آنچه را از ستارگان ثابت    .: جمع ف

و سيار مى بينيم همه را جزء آسمان اول بشمريم معلوم مى شود كه در مراحل بالاتر  

و به دنبال آن مى افزايد: در خلقت    عوالم ديگرى است كه يگ برتر از ديگرى قرار دارد. 

. خداوند رحمان هيچ  با تمام عظمن  كه عالم هسن    نقص و تضاد و عينر نم بین 

دارد هر چه هست نظم است و استحكام، و انسجام، و تركيبات حساب شده، و  

 دقيق و اگر نر نظم در گوشه اى از جهان راه مى يافت آن را به نابودى مى 
قوانیر 

.                                                                                                                    .كشيد

بودن را  بودن را دوست دارد و تنها است و تک: خداوند تنهاست و تک)علیه السلام( علی

برگزید و همه چیر  را بر هفت تا بودن جاری ساخت؛ هفت آسمان را آفرید، و از زمیر   

 .  ها را نیر  همانند آن
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ز و   وی جاذبه سیاره ی زمی   نن 

ذِي 
َّ
ُ ال
ه
ا اللَّ

ٰ
ه
َ
رَوْن
َ
مَدٍ ت
َ
ِ ع
ْ
ن 
َ
مٰاوٰاتِ بِغ عَ السَّ

َ
مْسَ وَ رَف

َّ
رَ الش
َّ
عَرْشِ وَ سَخ

ْ
 ال
َ
لى
َ
وىٰ ع
َ
مَّ اسْت
ُ
ث

 
َ
ون
ُ
وقِن
ُ
مْ ت
 
ك
ِّ
اءِ رَب
ٰ
مْ بِلِق
 
ك
َّ
عَل
َ
اتِ ل
ٰ
ي
ْ
لُ الآ صِّ

َ
ف
ُ
مْرَ ي
َ ْ
رُ الْ
ِّ
ب
َ
د
ُ
لٍ مُسَمىى ي

َ
ج
َ
رِي لِْ
ْ
ج
َ
لٌّ ي
 
مَرَ ك
َ
ق
ْ
 2رعد ال

                                    آسمانها بدون ستونهان  که ببینید، برافراشت.              

همان كس كه افراشت هفت آسمان                           خداوند يكتاست رب جهان

           كه چشم است از ديدن آن زبون      برافراشت در آسمانها ستون          

          خداوند يكتا خداى حكيم                            پس از آن بياراست عرش عظيم

و راه                         بود هريگ را مدارىّ           به تسخن  آورد خورشيد و ماه            

بنايش بود محكم و نيست سست                   نظام جهانيست يكش درست

به تفصيل فرموده يزدان بيان                               نشانهاى حق را سليس و عيان

 بگرديد مؤمن به روزِ شمار                          كه شايد به ديدار پروردگار

، با   : د عم فته بشر دریافته است که کره ی زمیر  به معنای ستون است. دانش پیشر

وی جاذبه ای که بیر    سرعت شگفت در فضای آزاد حرکت مى کند. و به واسطه ی نیر

 خورشید و سیارات دیگر قرار دارد، هر کدام در مسیر خود پیش مى رود.  

 ستون هان  غیر قابل دیدن دارد، که اشاره
به همیر  پدیده ی شگفت    قرآن گوید، زمیر 

، مانند  آسمانز  اجرام و  ها کره   آسمان،است.  ز  سر  بالای سقفز  ؛اندگرفته   قرار  زمی 

  این  آیا  ریزد؟نم  فرو  شود،نم  دیده آن برای ستون   که  عظمت با  سقف این چرا  اما 

( آيان  در قرآن بر نگهدارى آسمان بینیم؟نم  ما  یا  ندارد  ستون   سقف ها )و زمیر 

 :كند، از جملهخدا دلالت مى توسط  

ماواتی    الف:  عَ السَّ
َ
ي رَف ذی

ه
ُ ال

ه
هاآيه فوق، اللّ

َ
رَوْن
َ
مَدٍ ت
َ
ِ ع
ْ
ن 
َ
 .                                                بِغ

نْ   ب:  حَدٍ می
َ
نْ أ هُما می

َ
مْسَك

َ
 أ
ْ
ن تا إی

َ
ی ْ زال

ی 
َ
زُولا وَ ل

َ
 ت
ْ
ن
َ
رْضَ أ

َ ْ
ماواتی وَ الأ  السَّ

ُ
ك  يُمْسی

َ  اللّه
َّ
ن إی

هی همانا خداوند آسمان  كند و اگر روى به سقوط  ها و زمیر  را از سقوط حفظ مى بَعْدی
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 .تواند آنها را نگهداردنهند، هيچكس جز او نم 

 ال ج:  
ُ
ك هی و خداوند از سقوط آسمان بر زمیر  وَ يُمْسی نی

ْ
ذ إی  بی

َّ
لّ رْضِ إی

َ ْ
 الأ

َ
لی
َ
عَ ع

َ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
ماءَ أ سَّ

ى مى  كند. جلوگیر

ان مى  المیر   گويد: علامه طباطبان  )ره( در تفسیر

ى اين  مراد از »تفصيل« جدا كردن كرات آسمان  و زمیر  از يكديگر است، و مشاهده 

  .سازدقيامت آگاه مى  تفكيك، ما را بر قدرت تفكيك مردم در 

ت علی رسد؟ سؤال شد كه خداوند چگونه به حساب همه خلائق مى   )عليه السلام(  از حض 

 دهد. گونه كه به همه خلايق رزق مىفرمودند: همان

در اين آيه، به چند نمونه از اعجاز علم قرآن در زمان  كه بشر حن ّ تصور و گمان آن  

   :را نیر  نداشت، اشاره شده است

. ها و اهرميگ اشاره به ستون  هاى نامرن  براى استقرار كرات و اجرام آسمان 

وى گريز از مركز، دو قدرن  كه رمز گردش كرات در مدار خود  يعن  قوّه  ى جاذبه و نیر

 بينيم(ها ستون دارد، گرچه ما آن را نم )آسمان     نديدن، دليل نبودن نيست.   .هستند

، استقرار و   است آرامش لازمه قبل از هر چیر 
 

 ى زندگ

، به خاطر انسان است.   نظام حاكم بر زمیر 

 اقتدار در آفرینش 

  
َّ
مُ   إِن
 
ك
َّ
ُ   رَب

ه
ذِي   اللَّ
َّ
   ال

َ
ق
َ
ل
َ
مٰاوٰاتِ   خ رْضَ   وَ   السَّ

َ ْ
ى   الْ ِ

ز
ةِ   ف
َّ
امٍ   سِت
ّٰ
ي
َ
مَّ   أ

ُ
وىٰ   ث

َ
   اسْت

َ
لى
َ
عَرْشِ   ع

ْ
رُ   ال

ِّ
ب
َ
د
ُ
  ي

مْرَ 
َ ْ
  مٰا  الْ

ْ
فِيعٍ  مِن
َ
  ش

ّٰ
   إِلا
ْ
عْدِ  مِن
َ
نِهِ  ب

ْ
مُ  إِذ

 
ك لِ
ُ  ذٰ

ه
مْ  اللَّ
 
ك
ُّ
  رَب

ُ
وه
ُ
بُد
ْ
اع
َ
  ف

َ
  أ
ٰ
لا
َ
  ف

َ
رُون
َّ
ك
َ
ذ
َ
   ت

، همانا  كت و  پادشاهّ  اين بر        3یونس شماست خداى خدانى
ْ
است مُل  سرز

ز                 پديد  كرده  روز  شش طِ در  كه  آفريد را  سماوات و  زمی 

 برقرار را  عرش اين بفرمود                             اقتدار و  قدرت با  آنگاه پس
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 داد ترتيب گونه  اين نيكوش چه                            نهاد توجه آفرينش بر  چو 

ا نباشد  را  كسى  شفاعت  خدا يكتا  خواست را  آنكه مگر                             سرز

ز  است او  چون پرستيد  را  او  پس                 شماست كردگار   ايزدى چنی   سرز

 صفات اين يادآور  نگرديد                   حيات زمان در  چرا  پس كنون

 آزمایش  و  آفرینش

وَ   وَ 
ُ
ذِي  ه
َّ
   ال

َ
ق
َ
ل
َ
مٰاوٰاتِ   خ رْضَ   وَ   السَّ

َ ْ
ى   الْ ِ

ز
ةِ   ف
َّ
امٍ   سِت
ّٰ
ي
َ
   وَ   أ

َ
ان
ٰ
   ك

ُ
ه
ُ
رْش
َ
   ع

َ
لى
َ
مٰاءِ   ع

ْ
مْ   ال

 
وَك
 
مْ   لِيَبْل

 
ك
ُّ
ي
َ
  أ

 
ُ
سَن
ْ
ح
َ
  أ

ً
مَلا
َ
زْ  وَ  ع ِ

یى
َ
  ل

َ
ت
ْ
ل
ُ
مْ  ق

 
ك
َّ
  إِن

َ
ون
ُ
  مَبْعُوث

ْ
عْدِ  مِن
َ
مَوْتِ  ب

ْ
  ال

َّ
ن
َ
ول
ُ
يَق
َ
  ل

َ
ذِين
َّ
رُوا   ال

َ
ف
َ
  ك

ْ
ا  إِن ذٰ
ٰ
  ه

 
ّٰ
رٌ  إِلا

ْ
زٌ  سِح  7هود  مُبِی 

ز  و  آسمان خدا   پديد يكش  كرد   روزشان شش به                             آفريد زمی 

 آب روى بر  عرش آن برافراشت                             صواب راه ز  يزدان خردمند 

 تر نيكوى هست كدامينتان                              دگر را  شما  آزمايد  تا  كه

 بدن در  جان مرگ از  پس بيايد                             سخن بگونى  پيمنر  اى اگر 

 خيال  جز  و  سحرى بجز  نباشد                             محال باشد  كفار   بگويند 

 خدا  با  انسان برای  آفرینش

وَ 
ُ
ذِي ه
َّ
  ال

َ
ق
َ
ل
َ
مٰاوٰاتِ  خ رْضَ  وَ  السَّ

َ ْ
ى  الْ ِ

ز
ةِ  ف
َّ
امٍ  سِت
ّٰ
ي
َ
مَّ  أ

ُ
وىٰ  ث

َ
  اسْت

َ
لى
َ
عَرْشِ  ع

ْ
مُ  ال

َ
عْل
َ
  مٰا  ي

ُ
لِج
َ
  ي

ى  ِ
ز
رْضِ   ف
َ ْ
   مٰا   وَ   الْ

ُ
رُج
ْ
خ
َ
ا   ي

ٰ
ه
ْ
لُ   مٰا   وَ   مِن ِ

ز ْ نز
َ
   ي

َ
مٰاءِ   مِن    مٰا   وَ   السَّ

ُ
عْرُج
َ
ا   ي

ٰ
وَ   وَ   فِيه

ُ
مْ   ه

 
   مَعَك

َ
ن
ْ
ي
َ
مْ   مٰا   أ

ُ
ت
ْ
ن
 
 ك

ُ  وَ 
ه
  بِمٰا  اللَّ

َ
ون
 
عْمَل
َ
ٌ  ت صِن 

َ
  ها  آسمان که  است خدان   شما، پروردگار  واقع در  ، 4 حدید  ب

 آفرید.  )دوره( روز  شش در  را  زمیر   و 

 پديد يكش  كرد   روزشان شش به                    آفريد آسمان هفت و  ارض خدا 

 بداشت كامل  و  نيكو  گونه  بدين                      برفراشت را  عرش خود  تدبن   به

ز  اندر  هرچه از، آگه بود  ز  برآيد  يا  رود  فرومی                     زمی   چنی 

 آن داند  رود، بالا  به آنچه هر                                آسمان از  آيد  فرود  هرآنچه

  خداست آگه نماييد  كارى  چو                      شماست با  او  باشيد  كه  هرجا  به
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ز   جاذبه زمی 

ا 
ً
ات
َ
رْضَ کِف

َ ْ
عَلِ الْ
ْ
ج
َ
مْ ن
َ
ل
َ
 (  25)مرسلات   أ

به معنای گرفی   و ضمیمه  »کفات«: آیا زمیر  را جایگاه گرفی   و جذب قرار ندادیم 

د  ، اشیاء را به خود جذب مى کند و مى گیر  کردن است. مى توان گفت که زمیر 

وی جاذبه زمیر  باشد.   کفات انتخاب واژه ای   بمعنای جذب کردن مى تواند اشاره به نیر

ون   وی جاذبه نر قمری(  440)سال  برحى  گویند ابوریحان بیر اولیر  کسی بود که به نیر

وی جاذبه عمومى بوده. 17مشهور این است که نیتون در قرن  برد اما     میلادی کاشف نیر

وی  :   عمومی  ی  جاذبه ز   سایر   و   جاذبه  نن   دقیق  نظام  با   اجرام  این  به  مربوط  حرکت  قوانی 

 ارتفاع   در   را   آنها   از   یک  هر   توانسته  تا   گرفته  قرار   محاسبه  مورد   خود   مخصوص  فرمول  و 

ز  مدار  و    بدارد.  نگاه لسا میلیاردها  طِ در  معی 

ين جايگاه براى مردگان است.   .1 ين جايگاه براى زندگان و درون آن بهی   روى زمیر  بهی 

مْ ماءً«  .2
ُ
يْناك

َ
سْق

َ
خاتٍ وَ أ َ شامی  كوه ها از منابع تأمیر  آب مورد نياز است. »رَواسیی 

صحنه قيامت به قدرى سخت و دشوار است كه گويا رفی   به دوزخ براى مجرمان   .3

وا «  نوعی
ُ
ق لی
َ
ط
ْ
 رهان  است. »ان

 ، امّا در آن هيچ آسايسیر نيستدوزخ را دود غليظ  احاطه كرده كه سايه آفرين است .4

اره هان  كه در دنيا به ناحق بدست  ها و سرمايه كاخ  .5 هاى دوزخ آيند، در قيامت به سرر

 شوند تبديل مى 

هاى آتش دوزخ مانند قض بلند و مانند شی  عظيم باشد، خود آتش  وقن  زبانه  .6

 چگونه خواهد بود!  

ها، عقايد فاسد است. زيرا كسی كه اعتقاد ندارد و حق را تكذيب  ريشه همه جرم  .7

« كند، به هر كار خلاف  دست مىمى یر َ بی
ِّ
ذ
َ
مُك
ْ
ل ذٍ لی  زند. »وَيْلٌ يَوْمَئی
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ز  هایشکاف   زمی 

عِ وَ 
ْ
د اتِ الصَّ

َ
رْضِ ذ
َ ْ
 دار . (؛ سوگند به زمیر  شکاف12)طارق  الْ

 گياهان برويند در هر زمان                     قسم بر زميتز كه از خاك آن

، معاد و بازگشت او به سوی  خداوند متعال در سوره
 

طارق از خلقت انسان، زندگ

ها، بر کند و با این قسم مى گوید و به زمین  صدع دارد، قسم یاد کرد خدا سخن مى 

یک، مراد از صدع   کند. رسی را تأکید مىوقوع حتم قیامت و حساب  دانشمندان ژئوفیر 

ز قارهشکافرا  زمیر  قطعه واحدی نیست؛ بلکه به   نویسد: کرهداند و مىمى هاهای بی 

ه عمده تقسیم مى
ّ
ها آنهان  به عمق بیش از صد کیلومی  بیر  شود که شکافچند تک

های علم  وجود دارد. این نکته علم را که قرآن به آن اشاره کرده است، از معجزه 

ها و رودها یا به دست   با گیاه، و چشمه شمارد. البته به شکافته شدن زمیر  قرآن مى 

 دانند. ها مىانسان

عِ 
ْ
د اتِ الصَّ

َ
یاه زمین  که روئیدن گ: شکاف بردار. شکاف برداشی   و از هم جدا شدن.    ذ

اشاره به قابل نفوذ بودن زمیر  برای رشد  .و تفجیر آب و جز آن آن را شکافته باشد

گیاهان و درختان است. یعن  خاک زمیر  سفت و سخت نبوده و بلکه نرم است و به 

دهد به داخل زمیر  نفوذ کنند و های روئیدن  ها اجازه مىآب و به مویرگ ها و ریشه 

 ها از داخل آن سر برآورند.   های رُستن  فرو روند، و جوانه 

ع
ْ
ارزش هر موجودى وابسته به آثار و بركات   ، به خود گیاه هم گفته شده است.    صَد

جْعِ  عِ  -آن است. ذاتی الرَّ
ْ
د اين دو جمله دو سوگند است بعد از سوگندهاى   ذاتی الصَّ

آسمان   مراد ازاول سوره، تا امر قيامت و بازگشت به سوى خداى تعالی را تأكيد كند، و  

صاحب رجع، همیر  تحولان  است كه در آسمان براى ما محسوس است، ستارگان و 

 ديگر دوباره طلوع مى كنند.  طرف اجرامى در يك طرف آن غروب و از
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زمیر  صاحب   بعصی  گفته اند: منظور از رجع آسمان، باريدن آن است، و مراد از

و مناسبت اين دو سوگند با مسأله  شكافی   زمیر  و روييدن گياهان از آن است،    صدع

، توجه دادنمعاد بر كسی پوشيده نيست.  به   بشر  یگ از فواید مهم سوگند به زمیر 

و  تفکر و اجزای تشکیل دهنده درون و برون آن ساختمان این کره مسکون  است تا در

 د. اسرار شگفت را کشف کند و به شناخت پروردگار برس

ز   جوّ زمی 

ا 
ً
وظ
ُ
ف
ْ
ح ا مَّ
ً
ف
ْ
مَاء سَق ا السَّ

َ
ن
ْ
عَل
َ
 ( و آسمان را سقف محفوطى  قرار دادیم. 32)انبیاء وَ ج

  .           چو يك سقف محفوظ كردش پديد                      خدا آسمان را چو می آفريد

دهاطراف کره زمیر  را   برگرفته و لطیفز به ضخامت چند صد کیلومنی در    هوای فشر

مانع  که نه تنها   که به اندازه ی سقف پولادیتز به ضخامت ده منی مقاومت دارد

مى شود بلکه جلوی برخورد بیست میلیون از سنگ  نفوذ اشعه های مرگ بار کیهانز  

کیلومی  در ثانیه به سوی زمیر  مى آیند را   50های آسمان  که هر روز با سرعن  حدود 

د و ساکنان آن را در   امان نگه مى دارد. مى گیر

مَآء ه فضای نزدیک به ما، یا به عبارت دیگر،    السَّ : مراد کواکب و نجوم موجود در گسی 

 آسمان دنیا است که بر اثر تماس و تجاذب از سقوط محفوظ و مصونند.  

یا این که مراد از آسمان، جوی است که همچون سقف  گرداگرد زمیر  را فرا گرفته  

دارد و از برابر شهاب ها و سنگ های سرگردان و اشعّه کیهان  نگاه مىاست و آن را در  

زمیر  داراى دو نوع حفاظت است، يگ از درون و ديگرى از   .کندانهدام حفظ مى 

ون.   بیر

كه باعث زلزله و لرزش هاى    ها، از تحركات و فشار گازهاى درونز كوهيگ به واسطه 

ز هواى آسمان  شديد است، و ديگرى بوسيله    را فراگرفته است،   و جوّى كه گرداگرد زمی 

http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B4%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1
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هاى ى نور خورشيد و اشعهها، شعاع كشندهاز بمباران شبانه روزى شهاب سنگ

 زمیر  را در معرض خطرناك 
ً
 .دهدترين تهديدها قرار مىمرگبار كيهان  كه دائما

ها باشد، ها از آمد و رفت شيطانشايد مراد از محفوظ بودن آسمان، حفاظت آسمان

يمٍ« )حجر  چنانكه در جاى ديگر مى يْطانٍ رَجی
َ
لِّ ش

ُ
نْ ك ناها می

ْ
ظ و آن  (.  17فرمايد: »وَ حَفی

د( هر شیطان مردودی محفوظ داشتیم.   را از )دستیر

به معن   و كردن نیر  آيد . »رجيم«: رجم: سنگ زدن. سنگسار كردن . به معن  طرد  

دانيم كه چگونه شيطان  مطرود و رانده شده از رحمت خدا است. ما روح آيه را نم 

ى را سرقت مى خیر دزدى مى  كند، كند و چه خیر

هاى درخشان و الگوها و به هر حال شايد بتوان گفت: در آسمان معنويّت چهره 

ان  قرار داديم و حقايق را از وسوسه  يطان حفظ كرديم و هرگاه شيطان هاى شرهیر

اى نمايد، با استدلال و منطق محكم بر او هجوم آورده و بدعت و صفن  وسوسه 

 كنيم. هاى او را با شهاب علم و برهانی اهل ذكر محو مى التقاط و وسوسه 

 آفرینش کرات )دخان(

مَّ 
ُ
وى  ث

َ
  اسْت

َ
ماءِ  إِلى   هِ  وَ  السَّ

ٌ
خان
ُ
قالَ  د

َ
ها  ف

َ
رْضِ  وَ  ل

َ ْ
تِیا  لِلْ

ْ
  ائ

ً
وْعا
َ
وْ  ط

َ
   أ

ً
رْها
َ
تا  ک

َ
ال
َ
ینا  ق

َ
ت
َ
  أ

زَ     11فصلت طائِعِی 

            دود  چو  آسمانها  اين بودند  كه                          نمود رو  آسمان خلقت بر  چو 

ز  و  آسمان اى بفرمود  ز  رب سوى بر  شتابيد                                    زمی               مهی 

    غفور  رب سوى بر  شتابيد                    زور  و  جنر  با  چه رغبت و  شوق با  چه

    11سياق  اين بر  شتابيم سويت به                                   اشتياق با  كه  حقا  بگفتند 

 دانند مى   جهان  آفرینش  از   ایمرحله   به  اشاره  را   قرآن  در   خان«»د  تعبیر   مفشان  از   برحى  

 انفجار  نظریه طبق جهان، است.  شده اشاره آن به علم هایفرضیه  از  برحى   در  که

  بقیه و  هیدروژن آن اصلى جزء که  بود  گاز   از  ایتوده صورت به ایمرحله در  بزرگ،
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 .رودمی شمار  به جهان دهنده تشکیل اولیه مواد  از  گاز   این بود.  هلیوم

  تئوری   که   جهان  آفرینش   از   ایمرحله   بر   را   آیه  گاز،  به  دخان  تفسیر   با   مفشان  از   برحى  

  قرآن  علم معجزه را  آن و  کرده  تطبیق کند،مى  یاد  گاز عنوان به آن از  بزرگ  انفجار 

دانش نو مى گوید : جهان از جرم گازی یا گردش آهسته تشکیل شده و    .اندشمرده

 اصلی آن هیدروژن و بقیه هلیوم بود .   جزء

سپس این سحانر به پاره های متعدد با ابعاد و اجرام قابل ملاحظه ای تبدیل شد... 

و همیر  جرم گازی بعدها کهکشان ها را تشکیل داد . نظریه ی دانشمندان امروز در  

وى عبارتی  رابطه با آفرینش کرات همیر  است . 
َ
حرف »علی«  « هرگاه در كنار »اسْت

د، به معناى سلطه و حكومت است، مانند آيه  عَرْشِ   ىقرار گیر
ْ
 ال

َ
لی
َ
حْمنُ ع »الرَّ

وى
َ
د، به معناى توجّه و قصد است مانند   « ولی هرگاه در كنار حرفاسْت « قرار گیر

َ
لی »إی

   .                                                       :  همیر  آيه. آفرينش، مراحل تكاملی دارد 

رْضَ« اول(
َ ْ
قَ الأ

َ
ل
َ
«  دوم(      خلق شدن. »خ َ يها رَواسیی       استقرار و تثبيت. »جَعَلَ فی

يها   سوم(  فی
َ
. بارَك یر َ   چهارم(   تزريق منافع در زمیر  لی ائی

لسَّ  . تأمیر  نيازهاى همگان. سَواءً لی

َ آسمان «. ها در آغاز به صورت دود و گاز بوده است. »وَ هىی 
ٌ
خان

ُ
 آخرت  در  دخان  د

 ٍ
ز خانٍ مُبِی 

ُ
ماءُ بِد ِ السَّ

نی
ْ
أ
َ
وْمَ ت
َ
قِبْ ی
َ
ارْت
َ
  10دخان ف

َ سىر
ْ
غ
َ
لِيمٌ  ي

َ
 أ
ٌ
ذاب
َ
اسَ هذا ع

َّ
  الن

كه يك روز خواهد بيايد فرا                                    كنون منتظر باش اى مصطفز 

          شود آسمان دود از هر كران         كه بهر عذاب همه كافران                     

 10 عذانر كه بسيار باشد اليم                احاطه كند مردمان را عظيم

هان  که در آستانه قیامت رخ خواهد داد، پراکنده شدن دودی آشکار در  یگ از اتقاق 

ها در آسمان داند. آسمان است. خداوند این مسئله را عذانر برای مردم گناهکار مى 

خانٍ آينده به صورت دود و گاز خواهد شد.  
ُ
ماءُ بِد ى السَّ ِ

نی
ْ
أ
َ
برحى  از نویسندگان، با توجه    ت

(، این دود  104اش اشاره دارند )انبیا بازگرداندن آسمان به صورت اولیه  به آیان  که به 

دانند که در آغاز آفرینش وجود داشت و ذکر این نکته علم را اعجاز  را مانند دودی مى
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 مى 
 
 به کار رفته. در سوره دخان، دود عذانر  کنند.  قرآن معرف

دخان در معنای متفاون 

لِیمٌ برای غیر مومنان شمرده شده 
َ
 أ
ٌ
اب
َ
ذ
َ
ا ع
َ
؛ علاوه بر این، صفت مبیر  برای این هذ

 دود نشان از تفاوت آن با دودی است که در سوره انبیا از آن یاد شده. تعبیر 
َ سىر
ْ
غ
َ
ی

اسَ 
َّ
نیر  بیانگر این مسئله است که در آن زمان، انسان ها وجود دارند و آن را   الن

 در این زمینه، در آن زمان دیگر مشاهده مى کنند؛ در حالی که بنابر فرضیه های علم

 نمانده است. 
 
 انسان  باف

ز   نور زمی 

ا  
ٰ
ه
ِّ
ورِ رَبــ
ُ
رْضُ بِن
َ ْ
تِ الْ
َ
ق َ
ْ سرر
َ
  وَ  أ

ِّ
ق
َ
ح
ْ
مْ بِال
ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
َ ب ى ِ
ضز
ُ
اءِ وَ ق دٰ

َ
ه
ُّ
زَ وَ الش ی 

بِيِّ
َّ
ءَ بِالن ى  وَ حىرِ

ُ
اب
ٰ
كِت
ْ
وَ وُضِعَ ال

 
َ
مُون
َ
ل
ْ
ظ
ُ
 ي
ٰ
مْ لا
ُ
  69زمروَ ه

ز   ز                                      به نور خدا روشن آيد زمی  د ز رب مهی  ز نور گن  زمی 

       به نزد خداوند عز و جل          نهاده شود نامه هاى عمل                       

          بگردند احضار نزد خدا                                        تمام گواهان، همه انبياء

ز مردم به داد                  نگردد ستم هيچ گه بر عباد               كند حكم در بی 

تِ وَ  مَٰ وَٰ ورُ ٱلسَّ
ُ
ُ ن
َّ
....  ٱللَّ

ٓۖ ٌ
ا مِصۡبَاح

َ
وٰةٖ فِيه
َ
ك
ۡ
مِش
َ
 ۦك ورِهِ
ُ
لُ ن
َ
 مَث
 
رۡضِ
َ ۡ
   35نور ٱلْ

 به تمثيل، نورش چو مشكات دان       خدا نور ارض است و هفت آسمان

 و دورش حباب
ز
 حبانر چو اخنی درخشان و ناب                درونش چراعی

 خدا نور ارض است و هفت آسمان 

، یا نور حقّ و عدالت است که خداوند در آن روز زمیر  را با آن نوران   نور ربمراد از 

 آفریند. ماه که خداوند در آن روز مىکند یا مراد نورى است غیر از نور خورشید و مى

فرمودند : وقن  که قائم ما قیام کند، زمیر  به نور پروردگارش  )علیه السلام(  امام صادق

روشن مى شود مردم از نور خورشید نر نیاز شوند و شب و روز یکسان شود، افراد  

 مى کنند. 
 

 ماه گرفته نور خورشید و  چون در قرآن داریم کههزار سال با سلامت زندگ
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د. سپس این آیه را به  شود، مراد از »نور رب« نورى است که از مؤمنان بر مى مى خیر 

سْغ) عنوان شاهد : 
َ
مِناتِ ی

ْ
مُؤ
ْ
زَ وَ ال مِنی 

ْ
مُؤ
ْ
رَى ال
َ
وْمَ ت
َ
مانِهِمْ  ی

ْ
ی
َ
دیهِمْ وَ بِأ

ْ
ی
َ
زَ أ ی ْ
َ
مْ ب
ُ
ورُه
ُ
ن

یَوْمَ .... 
ْ
مُ ال
 
اک
ْ شر
ُ
 (  12)حدید (ب

 كه هركس بود مؤمن از مرد و زن                 آن نيست ظنيگ روز آيد، در 

 پس وپيش ايشان ز هر سمت و سوى                          رود نور ايمان آنان نكوى

 كه امروز از سوى رب غفور                           بر آنان دهد مژده آنگاه نور

ان: مراد از  كشف اسرار و حقايق در قيامت است، سپس براى    نور ربتفسیر المیر 

د: ى ق را گواه مىسوره 22ى تأييد نظر خود آيه  نا گیر
ْ
ف
َ
ش
َ
ك
َ
 هذا ف
ْ
ةٍ مِن
َ
ل
ْ
ف
َ
ى غ ِ
ز
 ف
َ
ت
ْ
ن
 
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
ل

دید
َ
 الیَومَ ح

َ
ک بَصَُِّ
َ
 ف
َ
 غِطاءَك

َ
ك
ْ
ن
َ
و تو )ای آدمى نادان( از این )روز سخت مرگ( در   ع

تت بیناتر گردید. غفلت بودی تا آنکه ما پرده از    کار تو برانداختیم و امروز چشم بصیر

آءَ 
َ
های جهان مادی و علائق دنیوی است که انسان را از  : پوشش. پرده. مراد پرده غِط

 دارند. دیدن حقائق بازمى 
ٌ
دِید
َ
بیر  و قوی.  ح ه   : تیر 

ّ
بسيار آيات ديگر كه شیاطیر  و اجن

بار دارد كه قبل از ولادت عيسی   بكلی  ممنوع شدند از دخول در آسمان ها. و در اخ

پس از ولادت مسيح ممنوع شدند از آسمان چهارم . مسیح داخل آسمانها مى  شدند 

ت رسالت از كليه   كه بيت المعمور و مسجد ملائكه بود به بالا و پس از ولادت حض 

  شيطان 
ت اين بود حن  آسمانها ممنوع شدند كه يگ  از معجزات و آثار ولادت حض 

 رود ممنوع شد.  خواست بالا 

ان هم آثار ديگري هم ظاهر شد طاق كشي شكاف برداشت    در ولادت خاتم پیامیر

چهارده كنگره او سقوط كرد آتشكده فارس خاموش شده درياچه ساوه خشك شد 

دريا چه نجف آب آورد تمام سلا طیر  در آن روز لال ش ند تخت آ نها سرنگون شد 

است.  )نمونه هان  از آینده ی جهان که غیر قابل    و غیر اينها اخبار در برهان مسطور 

 انکار از طرف دانشمندان کیهان شناس مى باشد.(
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 آسمان هفتگانه 

 ا
َّ
ن
َ
مُوا أ
َ
عْل
َ
 لِت
َّ
ن
ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
مْرُ ب
َ ْ
لُ الْ
زَّ َ نز
َ
ت
َ
 ي
َّ
ن
ُ
ه
َ
ل
ْ
رْضِ مِث
َ ْ
 الْ
َ
 سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ وَ مِن

َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ
َّ
ُ ال
ه
َ اللَّ

ه
للَّ

لِّ 
 
لٰى ك
َ
 ع

ً
ما
ْ
ءٍ عِل ْ ى
َ لِّ شر
 
 بِك
َ
اط
ٰ
ح
َ
 أ
ْ
د
َ
َ ق
ه
 اللَّ
َّ
ن
َ
دِيرٌ وَ أ
َ
ءٍ ق ْ ى
َ  12طلاق  شر

كه در خلقت آورد هفت آسمان                      همانا كسى هست رب جهان

ز          ز                            همانند هفت آسمان همچنی  خدا آفريدست خاك زمی 

ز با قدرنی بر كمال براندست فرمان خود ذوالجلال                                در اين بی 

تواناست بر هرچه دارد قرار                 بدانيد اى خلق، پروردگار                

 به هرچه كه دارد به دنيا وجود                    محيط است علم خداوند جود

 معجزات طبیعت 

ذِي
َّ
وَ ال
ُ
ِ  وَ ه

ز ی ْ
َ
وْج
َ
ا ز
ٰ
عَلَ فِيه

َ
اتِ ج مَرٰ

َّ
لِّ الث
 
 ك
ْ
 وَ مِن
ً
ارا
ٰ
ه
ْ
ن
َ
َ وَ أ ا رَوٰاشِى

ٰ
عَلَ فِيه

َ
رْضَ وَ ج

َ ْ
 الْ
َّ
مَد

ارَ 
ٰ
ه
َّ
يْلَ الن
َّ
ى الل ِ
سىر
ْ
غ
ُ
ِ ي
ز ی ْ
َ
ن
ْ
وْمٍ  اث

َ
اتٍ لِق
ٰ
ي
َ
 لآ
َ
ك لِ
ى ذٰ ِ
ز
 ف
َّ
 إِن

َ
رُون
َّ
ك
َ
ف
َ
ت
َ
    3رعد ي

 زمیر  
 

دگ زوجیت                                     –میوه ها  –رودها  –استقرار کوه ها  –گسی 

د يزدان چو خواست       ز را بگسنی در آن كوهها را برافراشت راست                         زمی 

از تراب            بسى ميوه ها شد برون         در آن ساخت جارى بسى جوى آب

ز را خلق فرمود جفت             چه باشد عيان و چه باشد نهفت                      همه چن 

ز روز روشن بدان شام تار         بپوشاند با حكمتش كردگار                              چنی 

 مور بسى آيه ها هست در اين ا        همانا بر آن كس كه باشد فكور       

ش آسمان   گسنی

 
َ
مُوسِعُون

َ
ا ل
َّ
دٍ وَ إِن
ْ
ی
َ
ا بِأ
َ
اه
َ
یْن
َ
ن
َ
مَاء ب ا  47ذاریات وَ السَّ

ٰ
اه
ٰ
ن
َ
مٰاءُ ب مِ السَّ

َ
 أ
ً
قا
ْ
ل
َ
 خ
ُّ
د
َ
ش
َ
مْ أ
ُ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
  نازعات 27  أ

 
ٰ
اه سَوّٰ
َ
ا ف
ٰ
ه
َ
عَ سَمْك

َ
ا 28ا رَف

ٰ
اه
ٰ
ن
َ
مٰاءِ وَ مٰا ب ما آسمان را با قدرت بنا کردیم و     شمس5 وَ السَّ

ش ادامه  همواره آن را وسعت مى بخشیم.  ش است و این گسی  آسمان در حال گسی 

 دارد. 
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دنش نر گمان             به قدرت برافراشتيم آسمان       
 47ز ما هست گسنی

                 27و يا گنبد چرخ بر روى سر؟         بود خلقت آدمی سخت تر؟            

                  28يگ سقف پاينده و استوار             كه برآن برافراشت پروردگار

 5چو روشن نمايد جهان را به روز            قسم باد بر شمس گيتی فروز       

ل یافته، در حالت  دانشمندان مى گویند : فضای جهان که از میلیاردها کهکشان تشکی

ی شده نزدیک به    66انبساط سری    ع و سرعن  که برای عقب نشین  کرات اندازه گیر

  هزار کیلومی  در ثانیه است. 

  هر   از   عالم  دهنده  تشکیل  اجزای  بزرگ،  انفجار   از   پس  که  معتقدند   شناسانکیهان 

  نور  تجزیه با  آنان دارد.  ادامه مختلف جهات  در  حرکت  این و  شدند  پراکنده سو 

یاندازه  با  و  اند کرده تقویت زیادی  حد  تا  را  علم نظریه این ستارگان، ان  گیر  میر 

ش  سرعت اند نسته توا ستارگان نور  shit) (Red قرمزگران   ند.  اندازه را  جهان گسی    بگیر

 مخصوص وزن ]با  بوده جمع واحدی مرکز  در  آغاز  در  ها کهکشان  و  آسمانز  کرات  تمام

[، العادهفوق ز  و  است داده رخ آن در  وحشتناکى نهایتنر  و  عظیم انفجار  سپس سنگی 

 حال در  سرعت به و  درآمده کرات  صورت به و  شده متلاشر  جهان اجزای آن بدنبال

 است.  توسعه و  نشیتز عقب

 
َ
مُوسِعُون

َ
شل . گسی  ع، دارای قدرت و توانان  دهنده. علم امروز ثابت کرده : جمع مُوسی

 فربه و سنگیر  
ً
، بر اثر مواد آسمان  تدریجا شود، ستارگان  که  تر مى است که کره زمیر 

شوند، و میلیاردها در یک کهکشان قرار دارند، به سرعت از مرکز کهکشان دور مى 

گردند، و بالاخره جهان پیوسته در حال  مى کهکشان در فضای جهان از یکدیگر دور 

، با اراده مستقيم الهی يا  انبساط و توسعه است.   زمیر 
 

دگ  آسمانها و گسی 
 

برافراشتگ

وها و عوامل طبيعى است و لذا قرآن مى  ناهافرمايد: از طريق نیر
َ
ماءِ وَ ما ب . يعن   وَ السَّ

وها و جاذبه هاى طبيعى است كه خداوند حاكم  ها و دافعه آنچه آسمان را بنا كرد از نیر

 العالم( 
ّ
 كرده )و اللّ



 

551 
 

اكم بوده، سپس بخسیر برافراشته و آسمان  ، گويا در ابتدا يك مجموعه می  جهان هسن 

ده و زمیر  شده است.   شده و بخسیر گسی 

ناها
َ
حاها  - ب

َ
فرمايد: آسمان و زمیر  رتق بود و فتق  اى است كه مىمؤيد اين سخن آيه   ط

شته بود و بازش كرديم.  كرديم، يعن  بس   است  علم مسایل  جمله  از  ها آسمان گسی 

فت  با  که   است.  شده  مطالعه  و  مطرح  نورشناسی، زمینه در  نجومى هایپیشر

 که  ذاریات  سوره  در   قرآن  مسلمان،  غیر   و   مسلمان  مفشان  و   دانشمندان  برحى    نظر   به

ش  از  این  از  بسیاری کند. مى  اشاره علم نکته این به گوید،مى  سخن ها آسمان  گسنی

 دانند. مى  علم اعجازی  را  قرآن کلام  این بزرگان

ز   مختصات زمی 

ا  
ً
ات
َ
رْضَ کِف

َ ْ
عَلِ الْ
ْ
ج
َ
مْ ن
َ
ل
َ
آیا زمیر  را جایگاه گرفی   و جذب                    25مرسلاتأ

ز نيست آيا مكانز ز خاك  ؟             كه در آن شده جمع ناپاك و پاك                   زمی 

 
ً
رْضَ فِراشا

َ ْ
مُ الْ
 
ك
َ
عَلَ ل
َ
ذِي ج
َّ
  22بقرهال

ً
دا
ْ
رْضَ مَه

َ ْ
مُ الْ
 
ك
َ
عَلَ ل
َ
ذِي ج
َّ
                   53طهال

د اين سان ز مهر              خدانى كه افراشت نيلى سپهر          ز را بگسنی  زمی 

د و  ز را بگسنی محل رفاه شما كردگار                                                      دادى قرارزمی 

 
ً
ولً
 
ل
َ
رْضَ ذ
َ ْ
مُ الْ
 
ك
َ
عَلَ ل
َ
ذِي ج
َّ
وَ ال
ُ
                                                           15ملك ه

ده او راهوار ز را بگسنی ز آفريدست پروردگار                           زمی   چنی 

                         گياهان برويند در هر زمان               قسم بر زميتز كه از خاك آن           

ز   جوّ زمی 

ا 
ً
وظ
ُ
ف
ْ
ح ا مَّ
ً
ف
ْ
مَاء سَق ا السَّ

َ
ن
ْ
عَل
َ
(                                                              32)انبیاء وَ ج

چو يك سقف محفوظ كردش پديد                            خدا آسمان را چو می آفريد

دهاطراف کره زمیر  را  و لطیفز به ضخامت چند صد کیلومنی در برگرفته  هوای فشر

مانع نفوذ  که نه تنها  ضخامت ده منی مقاومت داردکه به اندازه ی سقف پولادیتز به 

مى شود بلکه جلوی برخورد بیست میلیون از سنگ های اشعه های مرگ بار کیهانز 
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 در ثانیه به سوی زمیر  مى آیند را مى   50آسمان  که هر روز با سرعن  حدود 
کیلومی 

د و ساکنان آن را در امان نگه مى دارد.                                                              گیر

ز جاهلند  از آيات يزدان خود غافلند            ولى كافران كاينچنی 

 نيارند ايمان بر اين گفتگوى                      از آيات ايزد بتابند روى

ش ز  گسنی  زمی 

ا 
َ
اه
َ
ن
ْ
د
َ
رْضَ مَد

َ ْ
ْ وَ الْ ى

َ لِّ شر
 
 ك
ْ
نا فِيها مِن

ْ
ت
َ
ب
ْ
ن
َ
َ وَ أ يْنا فِيها رَواشِى

َ
ق
ْ
ل
َ
ونٍ وَ أ

ُ
             19حجر ءٍ مَوْز

 
ٰ
اه
ٰ
ن
ْ
د
َ
رْضَ مَد

َ ْ
هِيجٍ ا وَ الْ

َ
وْجٍ ب
َ
لِّ ز
 
 ك
ْ
ا مِن
ٰ
ا فِيه
ٰ
ن
ْ
ت
َ
ب
ْ
ن
َ
َ وَ أ ا رَوٰاشِى

ٰ
ا فِيه
ٰ
يْن
َ
ق
ْ
ل
َ
 7ق وَ أ

ز را خداوند اين گونه داد برآن كوههاى بلندى نهاد                                        زمی 

هاى نكو ز              19همه طبق حكمت بروياند او                     بسى گونه گون چن 

د آن ذوالجلال ز را بگسنی به محكم بنانى نهادش جبال                                      زمی 

         7بروياند در آن يگانه اله                                 همه نوعی از با طراوت گياه

، که از نعمت ش زمیر   ساز حیات روی زمیر  است، »های بزرگ الهی و زمینه گسی 
ّ
« مد

ش است ده و مبسوط  .  در لغت به معنای گسی  یفه نیر  مطلق زمیر  را گسی  این آیات سرر

دانند؛ نه سرزمیر  خاصى را، و چون ما هر جای زمیر  که برویم، زمیر  در چهار طرف  مى

ده شده است، مى  توان فهمید که زمیر  کروی شکل است؛ چرا که پهن بودن  ما گسی 

سازگاری   زمیر  در چهار جهت، آن هم در همه جای زمیر  تنها با این شکل هندسی

 را از معجزات قرآن است و علت اینکه خداوند متعال کرویت  
 

دارد. بیان این ویژگ

د که با مفاهیم رایج    بهره بگیر
« بیان کرده، قرآن خواسته از کلمان 

ّ
زمیر  را با فعل »مد

در بیر  مردم عض نزول مخالفن  نداشته باشد و در عیر  حال بتواند حقیقت را نیر   

 بیان کند. 

ش مىاین گ ، فرو سی  تواند به واسطه سرد شدن مواد مذاب اولیه تشکیل دهنده زمیر 

 یا تبخیر آنر که زمیر  را فرا گرفته بود باشد که باعث شد بر سطح زمیر  افزوده 
رفی  
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شود که در ظاهر به صورت پهن و کشیده شدن زمیر  بر روی مواد مذاب یا آب  

 .شودگر مىجلوه 

 و مسطح بودن زمیر  است.  هاى الهی، گيگ از نعمت  .1
 

دگ  سی 

 گرفت( هاى ديگر به سخن  انجام مى»مددنا« )وگرنه كشاورزى و بسيار از تلاش 

 زمیر  و پيدايش كوه .2
 

دگ نا«گسی 
ْ
بَت
ْ
ن
َ
يْنا، أ

َ
ق
ْ
ل
َ
ناها، أ

ْ
د
َ
 نيست. » مَد

 
 ها و نباتات، تصادف

ان و قانون خاصّى آفريده شده آفريده  .3 ْ اند. ها، براساس میر  ى
َ لِّ شر
 
 ك
ْ
ونٍ مِن

ُ
وَ  ءٍ مَوْز

ا
َ
اه
َ
ح
َ
رْضِ وَ مَا ط

َ ْ
حَا : راند. پرت کرد. 6)شمس  الْ

َ
د. ط ( و به زمیر  و آن که آن را بگسی 

اند. اشاره به کرویّت زمیر  و حرکت انتقالی و وضعى آن دارد )پرتوی از  غلطاند. گسی 

 ن(.  قرآ

 ابر و باد و مه و خرشيد و فلك در كارند /  تا تو نانز به كف آرى و به غفلت نخورى

دار   /    ى  همه از بهر تو سرگشته و فرماننر ط انصاف نباشد كه تو فرمان ننر  سرر

ز ، مادر انسان   زمی 

نا 
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
مْ مَن
َ
 أ
ً
قا
ْ
ل
َ
 خ
ُّ
د
َ
ش
َ
مْ أ
ُ
 ه
َ
تِهِمْ أ
ْ
ف
َ
اسْت
َ
ا  ف

َّ
ٍ لازِبٍ إِن

ز  طِی 
ْ
مْ مِن
ُ
ناه
ْ
ق
َ
ل
َ
                     11صافات  خ

 
َ
رُون
َ
سْخ
َ
 وَ ي
َ
جِبْت
َ
لْ ع
َ
  12ب

س اى محمد از اين كافران كه خود بر معادند از منكران                                         بنر

          و يا خلق موجودهاى دگر                              كه آياست خلق شما سخت تر

              11بكرديم مخلوقها را درست                     ز چسبنده خاکى به روز نخست

نيامد مگر باورت اين سخن                              تو كردى تعجب ز گفتار من

 12بر اين گفتۀ حّى والامقام                               تمسخر نمودند كفار خام

نیک و بدی را انجام نمیدهد مگر اینکه، زمیر  آن عمل را در  )صلی الله علیه و آله(  قال الننر 

 . روز قیامت گزارش میدهد                               
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1- «» ز ، یگ از موجودات ارزشمند و مخلوقات گرانسنگ خالق هسن  است،  زمی 

روز نعمت های خودش را از انسان ها، حیوانات و نباتات  موجودی که اگر یک 

 دری    غ بورزد هیچ کدام از موجودات قادر به ادامه حیات نخواهند بود. 

« ، از جهات مختلف به زمیر  علاقه مند و وابسته است و راز و رمز این  انسان» -2

ی جز این نیست که خود را برآمده از خاک و گل همیر  زمیر  مى    علاقه مندی چیر 

ٍ لازِبٍ » داند
ز  طِی 
ْ
مْ مِن
ُ
ناه
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ
َّ
م» « پسإِن

 
ک مُّ
 
ها ا
َّ
اِن
َ
از پستان پر خیر و برکت این  « ف

 به همیر  زمیر  
 

مادر تغذیه مى کند و در دامان پرمهرش، پرورش مى یابد و در پایان زندگ

 باز مى گردد و در نهایت از همیر  زمیر  سر برمى آورد.  

و به تناسب این که در بیان توحیدى این آیات، از آفرینش زمیر  و نعمتهاى آن   

 فرماید:  استفاده شده »معاد« را نیر  با اشاره به همیر  زمیر  در این آیه بیان کرده، مى 

ون مى از آن شما را آفریدیم و در آن باز مى   آوریم گردانیم، و از آن نیر  شما را بار دیگر بیر

( 
ْ
ق
َ
ل
َ
ها خ
ْ
رىمِن

ْ
خ
 
 أ
ً
مْ تارَة
 
ک
ُ
رِج
ْ
خ
ُ
ها ن
ْ
مْ وَ مِن
 
ک
ُ
عِید
ُ
مْ وَ فِیها ن

 
 55(. طه  ناک

 به آن بازگرديد بعد از هلاك                 شما را همى خلق كردم ز خاك 

ون دگربار از آن  گزينيد مأوا به ديگر جهان                            بياييد بن 

د، چون ابتدای خلقت   یعن  در زمیر  یک دوره کامل از هدایت بشر صورت مى گیر

انسان از زمیر  است و در نهایت عمر، بدنش به آن باز مى گردد و جزن  از آن مى شود 

ون مى آید.                      . و در قیامت برای بازگشت به سوی خدا از زمیر  بیر

دری بر عهده فرزند حقوف  دارد، باید حقوق این  اگر زمیر  مادر انسان است، هر ما -3

مخالفان به اثرگزارى خارق   مادر را بشناسد و خود را به رعایت آنها متعهد بداند،

كان قرآن را سحر مى ه قرآن اقرار دارند.  )مشر
ّ
ه العاد

ّ
دانستند و سحر به كار خارق العاد

 .شود(گفته مى 
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 فاصله ستارگان 

سِمُ بِمَوَاقِع
ْ
ق
 
لا ا
َ
ومِ  ف

ُ
ج
ُّ
رِیمٌ  الن

َ
 ک
ٌ
رْآن
ُ
ق
َ
 ل
ُ
ه
َّ
ظِیمٌ إن
َ
 ع
َ
مُون
َ
عْل
َ
وْ ت
َّ
سَمٌ ل
َ
ق
َ
 ل
ُ
ه
َّ
 (  77- 75واقعه ) . وَ إن

 75كه در آن فواصل خود اخنی نهاد                كنون بر مواقع، قسم ياد باد

 76بزرگست آن را مخوانيد كم               اگر نيك دانيد اين سان قسم

 كتانر كريم است سرشار پند                          همانا كه قرآن بود سودمند

ومِ 
ُ
ج
ُّ
شود. سوگند به مسیر  به محل استقرار و حركت ستارگان گفته مى  بِمَواقِعِ الن

تر از سوگند به خود آن هاست، چون عظمت و وسعت گردش كرات آسمان  مهم 

 مواقع نجوم، هزاران برابر كرات است.  

ها و مدارهای ستارگان. ستارگان آسمان بیشمارند   مَوَاقِعِ  ع، جایگاهها و مسیر : جمع مَوْقی

هزار میلیون ستاره وجود دارد، و نظام مدارات  ا در کهکشان ما حدود یک و از جمله تنه

 دارند. هر یک از آنها به قدری دقیق و حساب شده است که انسان را به شگفن  وامى 

، و سرعت سیر   مسیر و مدار و فاصله آنها از یکدیگر طبق قانون جاذبه و دافعه تعییر 

هيچ چیر  و هيچ كس بدون اراده خداوند   پذیرد. مى هر کدام با برنامه معین  انجام 

 تواند در جهان تأثیر گذارد. نم 

خداوند در اين سوره، فكر انسان را از نطفه و بذر و آب و آتش تا مسیر حركت كرات  

 آسمان  جولان مى 
َ
ون

ُ
مْن
ُ
مْ ما ت

ُ
يْت
َ
رَأ
َ
 ف
َ
جُومی    دهد. أ

ُّ
عِ الن مَواقی مُ بی سی

ْ
ق
ُ
لا أ

َ
هى  خداوند، گا   - ... ف

هاى كوچگ مانند انجیر سوگند ياد مى « و گاهى به  به چیر  ونی
ُ
يْت ِ وَ الزَّ

یر 
ِّ
كند، »وَ الت

كهكشان و مسیر ستارگان. آرى براى خداوند كوچك و بزرگ، كاه و كوه يگ است.  

  » جُومی
ُّ
عِ الن مَواقی مُ بی سی

ْ
ق
ُ
لا أ

َ
م و مخصوص  هر ستاره - »ف

ّ
اى، مدار و مسیر حركت منظ

«  به خود دارد  جُومی
ُّ
عِ الن مَواقی هاى كرات آگاه نيست و علم نجوم   - . »بی بشر به تمام مسیر

يمٌ«  شناسی انسان علیو كيهان  عَظی
َ
مُون

َ
عْل
َ
وْ ت
َ
 رغم تلاش او ناقص است. »ل
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 بزرگ(  )انفجار  فتق  و   رتق

ق
ْ
ا رَت
ٰ
ت
َ
ان
ٰ
رْضَ ك
َ ْ
مٰاوٰاتِ وَ الْ  السَّ

َّ
ن
َ
رُوا أ
َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين
َّ
رَ ال
َ
مْ ي
َ
 وَ ل
َ
لَّ أ

 
مٰاءِ ك
ْ
 ال
َ
ا مِن
ٰ
ن
ْ
عَل
َ
مٰا وَ ج
ُ
اه
ٰ
ن
ْ
ق
َ
ت
َ
ف
َ
 ف
ً
ا

 
َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ي
ٰ
لا
َ
 ف
َ
ٍّ أ ءٍ حَىى
ْ
ى
َ    30انبیاء  شر

نخواهند آيا نظر آورند                                            همان كافران كه به كفر اندرند 

ز  د بسته اين آسمان و زمی 
ُ
ز                                     كه ب خدايش شكافاند از هم چنی 

ز زنده شد و يافت جان                          ز آنر كه آمد فرو ز آسمان                همه چن 

ز او را طلب                         چرا پس نگردند مؤمن به رب  نسازند آيی 

  گذاشته،   سر  پشت تاکنون  جهان که  مراحلی و  آفرینش آغاز  درباره فراوان   هایدیدگاه 

 را   فتق«  و  »رتق برحى   است.  ban) (Bi بزرگ  انفجار  فرضیه  ها آن از   یگ که  دارد  وجود 

ز  و  آسمان بودن متصل و  دانسته مرحله این به اشاره  از  ها آن شدن جدا  و  هم به زمی 

 را  آن و  کرده  تطبیق بزرگ انفجار  فرضیه بر  است، شده مطرح آیه این در  که  را  یکدیگر 

  قرآن علمى معجزه
ز
ما«   ها و زمیر  سپس باز شدن آسمان .اندکرده  معرف

ُ
ناه

ْ
ق
َ
ت
َ
ف
َ
»ف

.                         چيست، اقوالی ذكر شده است:                                             

ى عظيم از گازها بود،  زمیر  و آسمان در آغاز خلقت، يك چیر  بودند و آن، توده   الف: 

 از هم جدا شدند. سپس بر اثر انفجارات درون  و حركت
ً
 اصلی  ب:  ها، تدريجا

ّ
مواد

       اند. آسمان و زمیر  در ابتدا يگ بوده، ولی با گذشت زمان، شكل جديدى پيدا كرده

، گياه نداشی   مراد از بسته بودن آسمان ج:  ، نباريدن و منظور از بسته بودن زمیر 

  است، خداوند آنها را گشود، از آسمان باران نازل كرد و از زمیر  گياهان را روياند.                                                

ها و حيوانات از  % بدن انسان70ى پيدايش انسان و حيوانات، آب است. سرچشمه 

ْ يات گياهان، وابسته به آب است.  آب است. ح ى
َ لَّ شر
 
ماءِ ك
ْ
 ال
َ
نا مِن
ْ
عَل
َ
ٍّ وَ ج .                  ءٍ حَىى

 مشاهده 
َ
ون

ُ
ن می
ْ
لا يُؤ

َ
 ف
َ
مْ يَرَ ... أ

َ
 وَ ل

َ
                  .    ى طبيعت با هدف، كليد كسب ايمان است. أ

، و سرعت سیر سیر و مدار و فاصله آنها از یکدیگر طبق قانون جاذبه و  دافعه تعییر 

 .پذیرد هر کدام با برنامه معین  انجام مى 
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 ستارگان، جهت یاب

 
َ
ك لِ
ى ذٰ ِ
ز
 ف
َّ
مْرِهِ إِن
َ
 بِأ
ٌ
ات رٰ
َّ
ومُ مُسَخ

ُ
ج
ُّ
مَرَ وَ الن

َ
ق
ْ
مْسَ وَ ال

َّ
ارَ وَ الش

ٰ
ه
َّ
يْلَ وَ الن

َّ
مُ الل
 
ك
َ
رَ ل
َّ
وَ سَخ

 
َ
ون
 
عْقِل
َ
وْمٍ ي
َ
اتٍ لِق
ٰ
ي
َ
  12نحللآ

 به تسخن  آورده رب بشر                         ستاره، شب و روز، شمس و قمر

 بر اهل خرد می شود آشكار                                  در اين كار آيات پروردگار

وْ 
َ
اتِ لِق
ٰ
ي
ْ
ا الآ
َ
ن
ْ
ل صَّ
َ
 ف
ْ
د
َ
رِ ق
ْ
بَح
ْ
ِّ وَ ال َ نر
ْ
مٰاتِ ال
 
ل
 
ى ظ ِ
ز
ا ف
ٰ
وا بِه
ُ
د
َ
ت
ْ
ه
َ
ومَ لِت
ُ
ج
ُّ
مُ الن
 
ك
َ
عَلَ ل
َ
ذِي ج
َّ
وَ ال
ُ
مٍ ه

 
َ
مُون
َ
عْل
َ
  97انعامي

به تسخن  آورده رب بشر                                         ستاره، شب و روز، شمس و قمر

                12بر اهل خرد می شود آشكار                                   در اين كار آيات پروردگار  

  كه راه سفر را بياموخت او                                                    چراغ ستاره برافروخت او

شود نور آن بر شما راهنر                                        كه در ظلمت محض دريا و بر            

 نماييم بر اهل دانش بيان                       بدين گونه آيات خود را عيان

دنیای ستارگان دنیان  شگرف و زیبا است تا آنجا که قرآن، سوگند به ستارگان را 

 سوگندی بسیار بزرگ مى شمارد. 

 دقیق بیر  آن ها رفت و آمد شب و روز 
 

حرکات سرسام آور ستارگان و نظم و هماهنگ

                                                                    زمینه ی مناسنر برای اندیشیدن و آشنان  با قدرت و حکمت خداست.                    

ر  . 
َّ
: خدا آن ها را زير فرمان گرفته و آنها مطيع هستند. خورشيد و ماه، سَخ : تسخیر

ى انسان از آن هاست، خدا آن ها را در خدمتی بشر و رشد و كمال او قرار  بهره  گیر

 ا صاحب اختيار آنها بداند.  داده است. البته انسان نبايد خود ر 

مُ 
ُ
ك
َ
رَ ل

َّ
، براى انسان آفريده شده است. »سَخ ، چه آسمان و چه زمیر  ،   -  «  هسن  هسن 

 » مْرِهی
َ
أ  بی

ٌ
رات

َّ
لی خداست. »مُسَخ

، به فرمان خداست.  بهره - در مهار و كنی  دهِى هسن 
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  » مْرِهی
َ
أ  _  - »بی

َ
ك ی  ذلی

 
 ف

َّ
ن ، تنها براى اهل فكر   نظام آفرينش كلاس توحيد.» إی نظام هسن 

ل، بسی  رشد و توجّه است. نه افراد ساده
ّ
« . نگرو تعق

َ
ون

ُ
ل وْمٍ يَعْقی

َ
ق  »لی

ى است و انسان از ستارگان در سفرهاى صحران  ت، از قديم علم هيئ ترين علوم بشر

، دست نخورده،  و دريان  بهره مى
 

، هميشگ برده است. اين وسيله ابزارى مطمی  

   .طبيعى، عمومى و نر هزينه است

ها از اشياى طبيعى است.  اسلام به مظاهر طبيعت، توجّه خاصّى دارد. نام برحى  سوره 

مى نیر  با طبيعيات گره خورده، همچون: وقت شناسی، قبله شناسی،  عبادات اسلا 

 خسوف و كسوف و نماز آيات، اوّل ماه و هلال.  

هان  در بغداد، دمشق،  اين ها سبب آشنان  مسلمانان با علم هيئت و ايجاد رصدخانه 

 هان  در اين زمينه به دست مسلمانان شد.  قاهره، مراغه و اندلس و نگارش كتاب

آيد، راهنما ها به ندرت پيش مىبراى سفرهاى دريان  و صحران  كه در عمر انسان خدا  

ها و گم نشدنشان در مسیر  توان پذيرفت كه براى حركت دائم انسان قرار داده، آيا مى 

 حق، راهنما قرار نداده باشد؟ 

 باشد. و اين بيانگر لزوم رسالت و امامت براى هدايت بشر مى 

ان معصوم و اولياى خدا بيان شدهستارگان هدايت  در احاديث مراد از    .كننده، رهیر
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ز   سن  در زمی 

رُوا  
 
ظ
ْ
ان
َ
رْضِ ف
َ ْ
ى الْ ِ
ز
وا ف ُ لْ سِن 

ُ
زَ ق كِِی 

ْ مْ مُشر
ُ
ه ُ
َ
نَ
ْ
ك
َ
 أ
َ
ان
ٰ
بْلُ ك
َ
 ق
ْ
 مِن
َ
ذِين
َّ
 ال
ُ
اقِبَة
ٰ
 ع
َ
ان
ٰ
يْفَ ك
َ
 42روم ك

ز می نمائيد سن    ببينيد احوال اقوام غن                              بگو در زمی 

.            كه بودند پيش از شما منكران                              ببينيد فرجام آن كافران

گردش در زمیر  و دیدن نقاط مختلف و تحقیق و دیدن آثار و نعمات و شگفن  های  

ه در زمان خود و تاری    خ گذشت ه  خلقت تشویق به مشاهده طبیعت و انسان های خیر

فت انسان است  .  و تحقیق و پژوهش در آن نشان اهمیت قرآن به علم آموزی و پیشر

وا« مردم را براى سیر در زمیر  تشويق   ىقرآن بارها با جمله  ُ یر مْ يَسی
َ
ل
َ
 ف
َ
وا« يا »أ ُ یر »سی

 مجرمان بوده است 
 

ت گرفی   از زندگ  موارد براى انذار و هشدار و عیر
 .كرده و در اكیر

المومنیر  علی  صَابَ  ه السلام در فرازی از خطبه قاصعه مى امیر
َ
مَا أ وا بی

ُ
یری
َ
اعْت

َ
فرمایند: »ف

ی .... «)نهج 
ه
سِ اللّ

ْ
نْ بَأ مْ می

ُ
ک بْلی
َ
نْ ق ینَ می ِ یری

ْ
ک
َ
مُسْت

ْ
مَمَ ال

ُ ْ
ت  192البلاغه، خطبه الأ ( پس عیر

ی هاى او و  ان پیش از شما رسید، از عذاب خدا و سختگیر ید از آنچه به مستکیر گیر

ه خاکی که رخساره خوارى   ید از تیر ت گیر هاشان بر آن نهاده است،  و کیفرهاى او، و عیر

هان  که پهلوهاشان بر آن افتاده است، و به خدا پناه برید از کیر که )در  و زمیر  

   برید از بلاهاى روزگار که پیش آید. ها( زاید، چنان که بدو پناه مى سینه 

وا  بازديد از آثار بجا مانده از ستمگران -  ُ یر تاري    خ، يگ از ابزار رشد و تربيت است. »سی

رُوا «
ُ
ظ
ْ
ان
َ
ن  دارد كه بر اساس آن اصول،   -  ... ف

ّ
، اصول، قانون و سن تاري    خ بشر

ت  رُوا« هاى گذشته مى عیر
ُ
ظ
ْ
ان
َ
وا ... ف ُ یر  تواند براى امروز درس باشد. »سی

ى آي  - سفرها بايد هدفدار باشد.    -     ندگان لازم است. حفظ آثار گذشتگان، براى پندگیر

مناطف  كه با قهر خدا قلع و قمع شده، مناطق ملی است و بازديد از آنها بايد براى  - 

 همگان بدون مانع باشد. 
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 جمع کردن آفرینش

اءُ  
ٰ
ش
َ
ا ي مْعِهِمْ إِذٰ

َ
لٰى ج
َ
وَ ع
ُ
ةٍ وَ ه
َّ
اب  دٰ
ْ
 فِيهِمٰا مِن

َّ
ث
َ
رْضِ وَ مٰا ب

َ ْ
مٰاوٰاتِ وَ الْ  السَّ

ُ
ق
ْ
ل
َ
اتِهِ خ
ٰ
 آي
ْ
 وَ مِن

دِيرٌ 
َ
 (  29شورى ) 29ق

 بود خلقت ارض و هفت آسمان       ز ديگر نشانهاى رب جهان            

ز خود پراكنده اند            هر آنچه كه بر خاك جنبنده اند   به روى زمی 

 .            به گردآوريشان خدا قادرست                  كه در هر زمانز ز روز الست

 
ُ
ق
ْ
ل
َ
 ها.  : آفرینش. آفریده   خ

َّ
ث
َ
: پخش و پراکنده کرده است. مراد پدید آوردن و افزایش  ب

ةٍ و پراکندن.  
َّ
آب
َ
بین  و حیوانات  : جنبنده. این واژه شامل انسان ها و موجودات ریز ذرّه  د

های زنده مى غول  ةٍ باشد. پیکر و تمام چیر 
َّ
آب
َ
 فِیهِمَا مِن د

َّ
ث
َ
: این آیه و آیه سوره  مَا ب

که در پهنه آسمان نیر  جنبندگان زنده موجود و فراوانند.  دارند  نحل، با ضاحت بیان مى

مْعِهِمْ : 
َ
العقول، یعن  انسان ها، برای حساب و کتاب قیامت. مراد  گرد آوردن ذویج

 گرد آوردن انسان ها و سایر حیوانات )سوره تکویر( در هنگامه قیامت است 

دِیرٌ 
َ
آءُ ق
َ
ش
َ
ا ی
َ
مْعِهِمْ إذ

َ
 ج
َ
لى
َ
وَ ع
ُ
دانند که چه بسا روزی  له را دالّ بر این مى : برحى  این جم  ه

الشعور آسمان ها و زمیر  با یکدیگر تماس حاصل کنند و و روزگاری، موجودات ذوی

 .جهانیان با یکدیگر ارتباط پیدا نمایند

« ها، گوشه ها و زمیر  و جنبندهآفرينش آسمان .1 هی نْ آياتی  اى از آيات الهی است. »می

قُ  قدرت خداوند در  .2
ْ
ل
َ
، نشانه قدرت او بر برپان  قيامت است. »خ آفرينش ابتدان 

رْضِ 
َ ْ
ماواتی وَ الأ لی السَّ وَ عَ

ُ
مْ  ... وَ ه هی يرٌ«  جَمْعی دی

َ
 ... ق

ةٍ« در آسمان  .3 نْ دابَّ ما می يهی  فی
َّ
 ها نیر  موجودات زنده است. »بَث

، يگ از نعمت .4  حيوانات در مناطق مختلف زمیر 
 

گوسفندها   مههاست)اگرهپراكندگ

 براى انسان بسيار سخت بود(
 

   در يك منطقه و گاوها در جاى ديگر بودند زندگ
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ةٍ  و
َّ
 داب
ْ
 فِيهِما مِن

َّ
ث
َ
 . ب

ُ
ون
 
یَک
َ
 ف
ْ
ن
 
 ک
ُ
ه
َ
ولَ ل
ُ
ق
َ
 ی
ْ
ن
َ
 أ
ً
ئا
ْ
ی
َ
 ش
َ
راد
َ
 إِذا أ
ُ
مْرُه
َ
 82یس  أ

ز را چو می آفريد و بساخت    ز هرگونه حيوان پراكنده ساخت                    زمی 

 بود امر او نافذ اندر قضا                    چو خواهد كه خلقت نمايد خدا

 كه فرمان او هركجا می رود                     چو فرمان دهد باش خود می شود

ى را بیافریند، فرمانش این است که مى گوید: موجود شو پس موجود  چون بخواهد چیر 

 این رو قومى دیگر را جز آنها بیافرید   شود. از مى

 
َ
رِین
َ
 آخ
ً
رُونا
ُ
عْدِهِمْ ق

َ
 ب
ْ
نا مِن
ْ
أ
َ
ش
ْ
ن
َ
مَّ أ
ُ
 . و بعد از آن ها مردمى دیگر بیافریدیم ث

 دگرباره قومی پديدار گشت         بر ايشان چو بگذشت اين سرگذشت

 حد فاصل دو دریا 

قِیانِ 
َ
ت
ْ
ل
َ
نِ ی
ْ
رَی
ْ
بَح
ْ
 ال
َ
 مَرَج

ُ
ؤ
 
ل
ْ
ؤ
ُّ
مَا الل
ُ
ه
ْ
 مِن
ُ
رُج
ْ
خ
َ
بانِ ی
ِّ
ذ
َ
ک
ُ
ما ت
 
ک
ِّ
یِّ آلاءِ رَب

َ
بِأ
َ
بْغِیانِ ف

َ
 لا ی
ٌ
خ
َ
رْز
َ
ما ب
ُ
ه
َ
ن
ْ
ی
َ
ب

 
ُ
مَرْجان
ْ
 ( 20تا   19رحمن) وَ ال

          17به هم اندر آميخت يزدان دو يم                دو دريا بياميخت ايزد به هم           

ز دارد وجود        18كه باشد عيان هريگ را حدود                               يگ برزخ آن بی 

            19ره كذب و انكار سازيد طِ          كنون بر چه نعمت ز يزدان حى     

     20برآورد مرجان و لؤلؤ برون          خود از آن دو دريا به لطفز فزون     

ترین، شهر هم یگ نمى شوند! در شمالىدو دریانى که به هم رسیده اند؛ اما با   

جان  که دریای بالتیک و دریای شمالی به   توان یک نشانه قرآنز را دید. ها میدانمارگ

هم مى پیوندند و دو دریای مختلف با هم یگ نم شوند و بنابرین این راستا بوجود مى 

 آید ... الله اکیر . »
ٌ
خ
َ
رْز
َ
 فاصل ميان دو چیر  گفته مى «:  ب

ّ
بْغِیَانِ »شود. به حد

َ
«: بر  لا ی

ه مى یکدیگر سرکسیر نم  شوند. مراد این است که یگ دیگری را در خود فرو  کنند و چیر

 گردند. برد، و آمیخته نم نم 
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«به معناى مرواريدى است كه درون  لؤلؤ« به معناى رها ساخی   است. »مَرَجَ » 

شود و هم نوعی  ، هم به مرواريدهاى كوچك گفته مى«جانمر صدف پرورش يابد و »

 که از  كنند حيوان دريان  كه شبيه شاخه درخت و صيّادان، صيد مى
 

، گوهر سرخ رنگ

  آید. جانوری دریازی به نام مرجان بدست مى 

نِ » عبارتی 
ْ
رَي
ْ
بَح
ْ
 ال
َ
و   53«دو بار در قرآن آمده است: يك بار در سوره فرقان آيه  مَرَج

لا  يك بار در اين سوره رحمن. در آنجا ابتدا از جهاد بزرگ با كفار سخن مى
َ
گويد. »ف

  »
ً
ا یر بی

َ
 ك
ً
هادا هی جی مْ بی

ُ
ه
ْ
د رِينَ وَ جاهی كافی

ْ
عِ ال طی

ُ
 ت

 وَ و به دنبال آن مى
ً
خا
َ
هُما بَرْز

َ
« ولی در اين سوره،  فرمايد: »... وَ جَعَلَ بَيْن

ً
 مَحْجُورا

ً
جْرا  حی

ان و حساب و عدل    ابتدا سخن از میر 
َ
ان یر  می

ْ
عَ ال

َ
  - است، »وَض

َ
ن
ْ
وَز
ْ
يمُوا ال قی

َ
وا  - أ ُ شی

ْ
خ
ُ
لا ت

  ،»
َ
ان یر  می

ْ
 ال

 شوند.  ها پيدا مىآرى اگر عدالت بود و تجاوزگرى نبود، زيبان  

ت  )عليه السلام(    هنگامى كه امام علی  تلاوت فرمود از آن حض 
ُ
مَرْجان

ْ
 وَ ال

ُ
ؤ
ُ
ل
ْ
ؤ
ُّ
هُمَا الل

ْ
ن رُجُ می

ْ
: يَخ

 كنيد؟ فرمود:  ها استفاده نم پرسيدند: پس چرا شما از اين نعمت 

ند كه فقر بر    خود را چنان ساده و تنگ بگیر
 

ان عادل واجب كرده كه زندگ خدا بر رهیر

 فقرا سخت نباشد.  

مةدر تف)عليه السلام(  امام صادق لی و فاطی
يانی : عَ قی

َ
ت
ْ
بَحْرَيْنِ يَل

ْ
لام«  سیر مَرَجَ ال )بَحرانی »عَليهمَا السَّ

 
ُ
مَرْجان

ْ
 وَ ال

ُ
ؤ
ُ
ل
ْ
ؤ
ُّ
هُمَا الل

ْ
ن رُجُ می

ْ
بیه، يَخ ما عَلی صاحی

ُ
ه
َ
حَد

َ
، لا يَبعى  ا ، الحَسَن وَ عَميقانی

، لؤلؤ و مرجان   اند که از اين دو دريا دو درياى عميق عليهما السلام الحُسَیر  علی و فاطمه

 شود.  چون حسن و حسیر  خارج مى 
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 برزحىز میان دو دریا

 وَ 
ً
خا
َ
رْز
َ
مٰا ب
ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
عَلَ ب
َ
 وَ ج
ٌ
اج
ٰ
ج
 
 أ
ٌ
ح
ْ
ا مِل ذٰ
ٰ
 وَ ه
ٌ
ات رٰ
ُ
 ف
ٌ
ب
ْ
ذ
َ
ا ع ذٰ
ٰ
نِ ه
ْ
رَي
ْ
بَح
ْ
 ال
َ
ذِي مَرَج

َّ
وَ ال
ُ
وَ ه

 
ً
ورا
ُ
ج
ْ
 مَح
ً
را
ْ
 ( فرقان 53)حِج

ين يگ تلخ و شور                   دو دريا درآميخت رب غفور  يگ آب شن 

 جدايند از همدگر پايدار                  يگ واسطه داد آنگه قرار        

ین و دریاهان  که آب آن شور   دانشمندان : در میان نهرهان  که آب آن گوارا و شیر

دانند که از تعادل  است موانعى وجود دارد و این موانع را از شگفن  های طبیعت مى 

شود، خواه دريا باشد يا آب زياد گفته مى  به بحر کنند. زیست محیظ محافظت مى

 آب  رودخانه و مقصود از »بحرين«، آب 
ً
ين است. معمولّ هاى شور و شیر

ين و آب درياها شور است.  رودخانه   ها شیر

 ۖٓ فرمايد: چنانكه مى 
ٌ
جاج
 
 أ
ٌ
ح
ْ
ا مِل
َ
ذ
ٰ
 وَه
ُ
ه
ُ
اب
َ  سرر
ٌ
 سَائِغ
ٌ
رات
ُ
 ف
ٌ
ب
ْ
ذ
َ
ا ع
َ
ذ
ٰ
رانِ ه
ْ
بَح
ْ
وِي ال
َ
سْت
َ
وَ ما ي

 فِيهِ مَواخِرَ 
َ
ك
ْ
ل
ُ
ف
ْ
رَى ال
َ
ا ۖٓ وَ ت
َ
ه
َ
سُون
َ
ب
ْ
ل
َ
 ت
ً
يَة
ْ
 حِل
َ
ون
ُ
رِج
ْ
خ
َ
سْت
َ
ا وَ ت
ًّ
رِي
َ
مًا ط
ْ
ح
َ
 ل
َ
ون
 
ل
 
ك
ْ
أ
َ
لٍّ ت
 
 ك
ْ
وَمِن

 
ْ
ش
َ
مْ ت
 
ك
َّ
عَل
َ
لِهِ وَ ل
ْ
ض
َ
 ف
ْ
وا مِن
ُ
غ
َ
ت
ْ
ب
َ
 لِت

َ
رُون
 
دو دريا يكسان نيستند، يگ آبش گوارا،   12فاطرك

ين و نوشيدنش خوش گوارست و يگ شور و تلخ.  آب شور براى حفظ حيات شیر

ين براى حفظ حيات نباتات، گياهان، انسان ها و حيوانات جانداران دريانى و آب شن 

 می
 
          .              .  كنند كه در خشگ زندگ

ين        نباشد چو بحرى كه تلخ است و شور                 بود آب يم بر وفورچو شن 

               رسد بر شما گوشتی بيش و كم          شگفتا كه از هر دويم همچو هم           

                   بپوشيد آن زينت گونه گون                            بياريد زيور از آنها برون

                    بجوئيد روزى ز فضلش گران                     ببينيد كشتی در آنها روان

 چو گرديد از نعمتش بهره مند             اميدست شكرش بگوييد چند ُ



 

564 
 

ه است خدان  که این حقیقت علم را صدها سال پیش از این اینگونه   همانا پاک و می  

مرج، قاطى و درهم شدن است که با وجود دگرگون  ها در  معن  کلمه :بیان فرموده 

جریان آب، دریاها از حد و مرز خود فراتر نرفته و با گذشت هزاران سال آن را حفظ  

ون   کرده است. اکنون از نظر علم ثابت شده که آب دریا هرگز از حد و مرز خود بیر

ا نسبت به دریاهای همجوار حفظ  آید و به دلیل وجود این موانع، حالت خود ر نم 

 کند. مى

»مَرَجَ« به معناى مخلوط كردن و دو دريا را روان ساخی   است تا بيكديگر   ى كلمه

ين مى  « به آب بسيار گوارا متمايل به شیر
ٌ
رات

ُ
ذب«، يعن  گوارا و »ف

َ
  .گويندبرسند. »ع

با هم مخلوط   دهد آب گوارا و آب شورى كه در كنار يكديگرند خدان  كه اجازه نم 

ى دهد حقّ و باطل و كفر و ايمان، آميخته شوند؟ با اراده شوند، چگونه اجازه مى

هُما  خداوند حن ّ اگر مايعات در كنار هم باشند با يكديگر مخلوط نم 
َ
شوند جَعَلَ بَيْن

  
ً
خا
َ
 بَرْز

 هفت دریا

رُ 
ْ
بَح
ْ
لامٌ وَ ال

ْ
ق
َ
رَةٍ أ
َ
ج
َ
رْضِ مِن ش

َ ْ
ِ الْ
ز
ما ف
َّ
ن
َ
وْ أ
َ
عْدِهِ وَ ل

َ
 مِن ب
ُ
ه
ُّ
مُد
َ
 ی

ُ
لِمَات
َ
 ک
ْ
ت
َ
فِد
َ
ا ن رٍ مَّ
ُ
ح
ْ
ب
َ
 أ
ُ
سَبْعَة

 ِ
َّ
 اللَّ

ٌ
زِیز
َ
َ ع
َّ
 اللَّ
َّ
کِیمٌ   إِن

َ
 ( ۲۷لقمان) ح

 مركب شود آب اين هفت يم          اگر هر درختی بگردد قلم              

 نگارش بماند همى ناتمام        چو خواهد ز يزدان نويسد كلام       

 .                   ورا اقتدارست نر انتها                   عزيز و حكيم است حقا   خدا

درباره معنای این آیه پرسید که منظور  )علیه السلام(  یحنر بن اکثم از ابوالحسن عسکری

دریای گوگرد, دریای یمن, دریای ：این هفت دریا عبارتند از : امام فرمود  چیست؟

یه, دریای ماسیدان, دریاچه آفریقا و دریای باهوران. و کلمان  که برهوت, دریای  طیر

)احتجاج  هستند که به شمار نم آیند)علیه السلام(  پایان ندارند, فضایل ما اهل بیت
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رٍ  ( ۹۴شیخ مفید نیر  با اندگ تغییر )اختصاص ص (۴۵۴ص۲ج
ُ
ح
ْ
ب
َ
 أ
ُ
هفت دریا.  سَبْعَة

ت است نه تحدید. یعن  دریاه  ا و دریاها. مراد کیر

 اِلله« 
ُ
لِمَات
َ
 ک
ْ
ت
َ
فِد
َ
د.  سخنان خدا که بیانگر علم خدا است پایان نم »مَا ن گیر

 رسند. آیه درباره ترسیم از علم نامتناهى خدا یا مخلوقات نر های پایان نم آفریده 
ّ
حد

 و حض خدا است.  

ب شود، باز هم نم يعن  اگر آب همه 
ّ
هاى الهی ى نعمتتوانند همه ى درياها هم مرك

 را بنويسند. 

ب شوند، نم درختان قلم و همه ى بنابراين، اگر همه 
ّ
توانند كلمات الهی  ى درياها مرك

تتوانند آفريده را بنويسند، يعن  نم 
ّ
هان  را كه در طول هاى خدا، الطاف الهی و سن

 العالمى موجودات وجود داشته است بنويسند. ها و همهتاري    خ براى انسان 
ّ
 . و اللَّ

فر بیشی  باشد ثواب آن )دریا ها مرکب و  ن 10در مورد نماز جماعت هم اگر تعداد از 

 درختان قلم شوند توانان  نوشی   ثواب آنرا ندارند.(

ی دیگر این نوعی مقایسه میان محدود و نامحدود است؛ منظور از محدود،   تفسن 

درختان و آب دریاهای عالم است و نامحدود، کلمات خدا هستند، منظور از کلمات 

است. محدود بالاخره تمام مى شود و نامحدود تمام نم   افاضات خداوندخداوند، 

ی که به   ی که به حد معین  منتهی مى شود و چیر  شود و مناسبن  وجود ندارد بیر  چیر 

 حد معین  منتهی نم شود.  

« »کن فیکونکلمه در این آیه آن وجودی است که به امر خدا افاضه مى شود و با کلمه  

در عالم است معنای کلمه خدا هستند همان گونه    به وجود مى اید و هر موجودی که 

و در اینجا کلمات خدا یعتز مخلوقات که بر عیسی خدا کلمه الله خوانده شده است 

 ؛ فیوضات خداوند نامتناهى است. خدا
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 آسمان شدن پیچیده 

وِی یوْمَ 
ْ
ط
َ
ماءَ  ن    السَّ

َ
طَ
َ
جِلِّ  ک بِ  السِّ

ُ
ت
 
ک
ْ
مَا   لِل

َ
  ک

ْ
أ
َ
د
َ
لَ  نا ب وَّ

َ
قٍ  أ

ْ
ل
َ
  خ

ُ
ه
ُ
عِید
ُ
  ن

ً
دا
ْ
ینا  وَع

َ
ل
َ
ا  ع

َّ
ا   إِن
ّ
ن
 
  ک

زَ     104انبیاء فاعِلِی 

 آسمان هم به پيچد  طومار  چو                        زمان يك رسد  خواهد  روز  يگ

 درست نمودى خلقت به خدايش                     نخست كز   حالتی  آن همچو  شود 

                 .               عاقبت  شدن  خواهد   انجام  كه                          صفت اندر  ماست وعده بلى

نا همچنان که در آیات از تاریک شدن خورشید و ستارگان 
ْ
أ
َ
ما بَد

َ
ماءَ ... ك وِي السَّ

ْ
ط
َ
يَوْمَ ن

 و سیارات اشاره شده 
ْ
ت َ َ یر

َ
ت
ْ
بُ ان وَاكی

َ
ك
ْ
ا ال
َ
ذ  . وَ إی

ْ
رَت

َ
ط
َ
ف
ْ
مَاءُ ان ا السَّ

َ
ذ )پاره شدن و از هم  إی

ز آسمان(  ها آن  بازگشت  و   آینده  در   ها آسمان  شدن  پیچیده  درهم  از   کریم  قرآن    گسسیی

  از  یگ را  آن و  گوید مى  سخن اولیه، صورت و  حالت به
 

 آستانه  در  آسمان هایویژگ

 کند. مى  معرف    قیامت

ز    اجزا  آن اگر  و  دارد  وجود  زیادی خالى فضای اتم، هر  اجزای دهنده تشکیل اجزای بی 

ده  هم  در  ز   هر   بتوانیم  ما   اگر   شود،می  کوچک  بسیار   اجسام  حجم  شوند،  فشر  موجود   چن 

 در   گردد،  نابود   ها   آن  اندرونز   و   داخلى  فضای  که  بپیچانیم  هم  در   نحوی  به  را   کائنات  در 

 خورشید  کره  قطر  برابر ش حجم از  بیشنی  کنونز   لایتناه کائنات  کلى  حجم صورت آن

 !بود نخواهد 

 گفته مى  
 

لّ« در اصل به قطعه سنگ جی نوشتند، ولی كم شده كه روى آن مىكلمه »سی

تشابه   .شود، اطلاق گرديده استبه اوراف  كه مطالب بر روى آن نوشته مى كم 

پيدايش قيامت با آفرينش ابتدان  جهان، بارها مورد اشاره قرآن قرار گرفته است، يكجا 

« همان گونه كه در آغاز شما را آفريد، باز شما  مى
َ
ون

ُ
عُود

َ
مْ ت

ُ
ك
َ
أ
َ
ما بَد

َ
فرمايد: »ك

 مى  اى ديگر گرديد، در آيه برمى 
ُ
وَن

ْ
ه
َ
وَ أ
ُ
هُ وَ ه

ُ
يد  يُعی

مَّ
ُ
قَ ث

ْ
ل
َ
خ
ْ
ا ال
ُ
ؤ
َ
ي يَبْد ذی

ه
وَ ال

ُ
خوانيم: »ه

يْهی « او كسی است كه آفرينش را آغاز كرده و سپس آن را تكرار مى 
َ
ل كند، در حالی كه عَ

هاست، زيرا در جاى مراد از آسمان در اين آيه، تمام آسمان  .تر است آن بر او آسان
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هی  ينی يَمی  بی
ٌ
ات وِيَّ

ْ
 مَط

ُ
ماوات ت علی ...  ديگرى فرموده است: وَ السَّ انسان )علیه السلام(:  حض 

ما در قيامت عريان محشور مى 
َ
ت اين آيه را تلاوت فرمودند: »ك شود، سپس حض 

قٍ 
ْ
ل
َ
لَ خ وَّ

َ
نا أ
ْ
أ
َ
 ازلی و ابدى نيست و سرانجام دستخوش تغيیر و تحول  «.. نظام هسن    بَد

نا« همچنان که در آیات از تاریک شدن    خواهد گرديد. 
ْ
أ
َ
ما بَد

َ
ماءَ ... ك وِي السَّ

ْ
ط
َ
»يَوْمَ ن

«  خورشید و ستارگان و سیارات اشاره شده  
ْ
ت َ َ یر

َ
ت
ْ
بُ ان وَاكی

َ
ك
ْ
ا ال
َ
ذ  . وَ إی

ْ
رَت

َ
ط
َ
ف
ْ
مَاءُ ان ا السَّ

َ
ذ »إی

 » هم گسسی   آسمان( )پاره شدن و از 
ْ
رَت وِّ

ُ
مْسُ ك

َّ
ا الش

َ
ذ تکویر یعن  در هم پیچیده « إی

 شدن و تاریک شدن.(  

 بازگشت  دارای آسمان

ماءِ  وَ  اتِ  السَّ
َ
عِ  ذ

ْ
ج                                                           باران(  ابر.  )بخار.  بازگشت  صاحب      (11 طارق)  ؛الرَّ

  مهر به و  لطف به بريزد  باران كه                      سپهر  و  آسمان بر  باد  قسم

رۡضِ  وَ 
َ ۡ
اتِ  الْ

َ
عِ  ذ

ۡ
د                                                               خلقان( )برای روینده گیاه               12  ٱلصَّ

                          زمان هر  در  برويند  گياهان               آن خاك از  كه  زميتز  بر  قسم

 .دانندب علم معجزه را   آیه، تطبیق با   که  شده باعث جوّ  درباره علم هایاکتشاف

عِ 
ْ
ج اتِ الرَّ

َ
« : برگرداننده.  باران، و برگرداندن بخار آب به آسمان و تبدیل به ابر و  »ذ

عِ  مراد از مجددا باران،  
ْ
د اتِ الصَّ

َ
شكافی   زمیر  و روييدن گياهان، و مناسبت اين دو   ذ

 سوگند با مسأله معاد  است. 

نده »كفات«   و هم در برگیر
ً
رْضَ كِفاتا

َ ْ
عَلِ الْ
ْ
ج
َ
مْ ن
َ
 ل
َ
 25مرسلات أ

ز نيست آيا مكانز ز خاك   كه در آن شده جمع ناپاك و پاك ؟                       زمی 

ها  برحى   هم و  باشد  بازگشت دارای تواند مى  خودش هم آسمان  دهد.  انعکاس را   چیر 

[ های]کره آسمان بازگشت   گازها   برحى   دوباره بازگشت یا  اولیه دود  حالت به آسمان 

 ها اشعه  و   امواج  برحى    و   باران  بازگشت  و   ستارگان  و   ها سیاره  غروب  و   طلوع  طبیعت،  به

  اگرچه  باشد؛ »رجع« ادیقمص از  تواند مى فضا، اعماق به ها آن بازگرداندن یا  زمیر   به

   باران، به رجع  تفسیر  گوید،مى سخن  زمیر   شدن شکافته از   که  بعد  آیه  به توجه با 
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 کند. مى  برقرار  بیشی   را  آیه دو  بیر   ارتباط و  تناسب

پس )رَجْع( برگرداندن است، اعم از برگرداندن بخارهای متصاعد اقیانوس ها و دریاها  

،  به صورت برف و باران، و یا   برگرداندن امواج رادیون  به هنگام برخورد با آتمسفر زمیر 

. و برگرداندن اشعّه  ه در تفسیر   های کیهان  مگر به اندازه نیاز موجودات کره زمیر 
ّ
البت

 خورد: ای به چشم مى کبیر چنیر  جمله 
ُ
ه
ُ
ت
َ
وَ إِعاد
ُ
وْتِ وَ ه رْجیعِ الصَّ

َ
 ت
ْ
 مِن
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
 . ک

ان ز ، همیر  تحولان  است كه در آسمان براى  (آسمان صاحب رجع (مراد از:    تفسن  المن 

ديگر دوباره  طرف ما محسوس است، ستارگان و اجرامى در يك طرف آن غروب و از

شكافی   زمیر  و (  زمیر  صاحب صدع (طلوع مى كنند. و یا باريدن آن است، و مراد از

بر كسی پوشيده   روييدن گياهان از آن است، و مناسبت اين دو سوگند با مسأله معاد 

  نيست.  
 

ى براى رشد گياهان است. نزول قرآن و آمادگ ، بسی   زمیر 
 

نزول باران و آمادگ

هاست. نام قرآن در كنار نام باران آمده است. براى  انسان نیر  زمينه براى رشد انسان

زدودن شك، هم بايد منطف  سخن گفت و هم قاطع. سوگندهاى نر در نر خداوند،  

 شك و ترديد از مخالفان و تقويت اعتقاد و باور مؤمنان است.   براى رفع هرگونه

 منسجم  ایواره  ساختمان آسمان؛

مَاءَ  وَ  سَّ
ْ
اءً  ال

َ
  ؛47 و  27 نازعات/  ؛5 )شمس/  در  آسمان بنای (64 غافر/   ؛22 )بقره/  بِن

   داد.  قرار  شما  براى بنانى  را  آسمان  و  (؛6 ق/  ؛12 نبأ/ 

 است شده بنا  الهی علم و  قدرت با  که  است ساختمان   همچون آسمان قرآن، نگاه از 

 ارتباط و  اند گرفته   قرار  خود  مناسب جای در  کدام  هر  که  دارد  مصالخ و  اجزاء و 

 کند مى  اشاره  آسمان  طبقات  به  بقره  سوره  22  آیه  دارند.   دیگر یک  با   استواری  و   محکم

  که   حالی  در   آسمان    اجرام  و   دارند   قرار   زمیر    روی  بر   بنان    و   سقف  همچون  هرکدام  که

 شناورند.  آن در  کنند،مى  جذب را  دیگر یک 

   بنای آسمان
ً
رْضَ فِراشا

َ ْ
مُ الْ
 
ك
َ
عَلَ ل
َ
ذِي ج
َّ
ماءَ بِناءً   ال  بِهِ   وَ السَّ

َ
رَج
ْ
خ
َ
أ
َ
ماءِ ماءً ف  السَّ

َ
لَ مِن
َ
ز
ْ
ن
َ
وَ أ

 
َ
 مِن

َ
مُون
َ
عْل
َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
َ
 وَ أ
ً
دادا
ْ
ن
َ
ِ أ
َّ
وا لِلَّ
 
عَل
ْ
ج
َ
لا ت
َ
مْ ف
 
ك
َ
 ل
ً
قا
ْ
مَراتِ رِز

َّ
  الث
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د اين سان ز مهر                        خدانى كه افراشت نيلى سپهر    ز را بگسنی  زمی 

ون كند ميوۀ ناب را                                  بباراند از آسمان آب را  كه بن 

 كند روزى خلق در روزگار             كه آن ميوه ها را يگ كردگار          

 بخوانيد كاين كار نبود نكو                               مبادا كسى را همانند او

  نه مانند دارد نه مثل و مثال                               اگرچه بدانيد آن لا يزال

دى اشاره مىدر اين آيه خداوند به نعمت
ّ
ى  كند كه هركدام از آنها سرچشمه هاى متعد

، اشاره به نعمت  فراش بودن زمیر 
ً
هاى فراوان ديگرى  چند نعمت ديگر است. مثلً

ها، فاصله زمیر  تا همچون سخت بودن كوه ها و نرم بودن خاك دشت  است. 

ها، كوه ها، گياهان ها، درّهن، وجود رودخانه خورشيد، درجه حرارت و دما و هواى آ

 فراش بودن زمیر  را مهيّا كردهو حركت 
ً
چنان كه در    اند. هاى مختلف آن كه مجموعا

 قرآن براى زمیر  تعابیر چندى شده است،  

 «)طه، 
ً
رْضَ مَهْدا

َ ْ
مُ الأ

ُ
ك
َ
ي جَعَلَ ل ذی

ه
 ( ،  53زمیر  هم »مهد« گهواره است »ال

 «)ملك، هم »ذلول« رام و آرا
ً
ولّ

ُ
ل
َ
رْضَ ذ

َ ْ
مُ الأ

ُ
ك
َ
ي جَعَلَ ل ذی

ه
وَ ال

ُ
 ( 15م »ه

 «)مرسلات،  
ً
فاتا رْضَ كی

َ ْ
جْعَلی الأ

َ
مْ ن

َ
 ل
َ
نده »كفات« »أ  (25و هم در برگیر

وا...جَعَلَ  ياد نعمت .1
ُ
ين راه هاى دعوت به عبادت است. اعْبُد  هاى الهی از بهی 

ين راه هاى خداشناسی، استفاده كردن از نعمت .2 س استاز بهی     .هاى در دسی 

 كامل به چشم مى .3
 

، آسمان، در نظام آفرينش، هماهنگ  ميان زمیر 
 

خورد. هماهنگ

رَجَ«ها و انسان. )برهباران، گياهان، ميوه 
ْ
خ
َ
أ
َ
زَلَ، ف

ْ
ن
َ
 ان نظم( »جَعَلَ، أ

مْ« باران براى رشد و ثمر دادن ها هركدام براى هدف  خلق شده آفريده  .4
ُ
ك
َ
 ل
ً
قا
ْ
اند. »رِز

« و ميوه ميوه  رَجَ بیهی
ْ
خ
َ
أ
َ
 ها براى روزى انسان. ها، »ف

رَج« زمیر  و باران وسيله هستند، رويش گياهان و ميوه  .5
ْ
خ
َ
أ
َ
 ها بدست خداست. »ف

 دستگاه آفرينش، نشانه 6
 

 ى توحيد است، پس يكتا پرست باشيد. . نظم و هماهنگ
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 آسمان پدیده ی 

 ِ
ز وْمَی ْ
َ
ى ي ِ
ز
 سَبْعَ سَماواتٍ ف

َّ
ن
ُ
ضاه
َ
ق
َ
وْحى  ف

َ
   وَ أ

َ
يا بِمَصابِيح

ْ
ن
ُّ
ماءَ الد االسَّ

َّ
ن
َّ
ي
َ
مْرَها وَ ز

َ
لِّ سَماءٍ أ

 
ى ك ِ
ز
ف

عَلِيمِ 
ْ
عَزِيزِ ال
ْ
دِيرُ ال
ْ
ق
َ
 ت
َ
 ذلِك
ً
ظا
ْ
    12فصلت وَ حِف

      .         بفرمود اندر دو روز استوار                          همه نظم هفت آسمان كردگار

 كه خود نظم يابند هفت آسمان                     به وحيش بفرمود رب جهان

        .       مصابيح پرنور داديم باز             بلى آسمان را به دنيا فراز               

ياست ز نظم تقدير آن كنر  عزيز و عليم است، فرمانرواست                      چنی 

ا  بنای آسمان
َ
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
 خ
ۡ
د
َ
ق
َ
 وَ ل

َ
ئِق
ٓ
رَا
َ
مۡ سَبۡعَ ط

 
ك
َ
وۡق
َ
زَ  ف فِلِی 

َٰ
قِ غ
ۡ
ل
َ
خ
ۡ
نِ ٱل
َ
ا ع
َّ
ن
 
 مومنون 17 وَ مَا ك

 فراز سر يكدگر در جهان              خدا خلق فرمود هفت آسمان           

ز غافل نشد             نبوده خدا غافل از خلق خود          كه يك لحظه هم نن 

ماءَ بِناءً  مَراتِ وَ  وَ السَّ
َّ
 الث
َ
 بِهِ مِن

َ
رَج
ْ
خ
َ
أ
َ
ماءِ ماءً ف  السَّ

َ
لَ مِن
َ
ز
ْ
ن
َ
                         22بقره أ

ون كند ميوۀ ناب را                                   بباراند از آسمان آب را  كه بن 

          كند روزى خلق در روزگار                                       كه آن ميوه ها را يگ كردگار

ا  وَ 
َ
ن
ْ
عَل
َ
ماءَ  ج   السَّ

ً
فا
ْ
   سَق

ً
وظا
ُ
ف
ْ
ح  محفوظ سقف )جوّ(  32انبیاء مَّ

 پديد كردش  محفوظ سقف يك چو                              آفريد می چو  را  آسمان خدا 

 محفوظ  مکانز  آسمان

ا  وَ 
َ
ن
ْ
عَل
َ
ماءَ  ج   السَّ

ً
فا
ْ
   سَق

ً
وظا
ُ
ف
ْ
ح       (32 )انبیاء مَّ

 پديد كردش  محفوظ سقف يك چو                           آفريد می چو  را  آسمان خدا 

   ؛ آمده نیر    17  حجر  ؛255 بقره ؛7  صافات ؛12 فصلت در  آسمان حفظ  موضوع
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 چه  از  آسمان که  را  این اما  دانسته؛ محفوظ سقف   را  آسمان متعددی آیات در  قرآن

هان  
ز  جوّ  است، شده حفظ چیر  ی، همچون زمی   و  اجرام از  سیاریب ورود  از  سنر

ّ   پرتوهای ز   به  مصِّز ی  زمی   اصطکاک   و   برخورد   با   ها شهاب  همچون  اجرامی  کند. می  جلوگن 

 شوند. می داده بازتاب بنفش ماورای همچون پرتوهانى  و  شوند می ذوب جوّ، با 

مراد  از  »سماء« در   آیه  مىتواند  جوّ  باشد؛ تعبیر  »سقف« نیر    آن را  تأیید  مىکند، جوّ   

از  ورود  برحى   از   پرتوهای مض    کیهان    حفظ  شده و  این امر، زمیر   را  از  خطرهای  

بسیاری حفظ مى کند  و  نیر   ممکن است مراد   حفظ  از  فساد  و  پراکنده شدن از  اطراف 

ماءَ  ا السَّ
َّ
ن يَّ
َ
مْرَها وَ ز

َ
لِّ سَ ماءٍ أ

ُ
ی  ك
 
وْحى ف

َ
ِ  وَ أ
ز وْمَی ْ
َ
ى ي ِ
ز
 سَبْعَ سَماواتٍ ف

َّ
ن
ُ
ضاه
َ
ق
َ
زمیر   باشد.  ف

 
َ
يح يا بیمَصابی

ْ
ن
ُّ
 الد

ً
ظا
ْ
يمی »فصلت  وَ حِف عَلی

ْ
عَزِيزِ ال

ْ
يرُ ال دی

ْ
ق
َ
 ت
َ
ك « پس آن را )كه به  12ذلی

صورت دود بود،( در دو روز در قالب هفت آسمان درآورد و در هر آسمان  امرش را  

 ها ى حفظ آسمانآن را وسيله  وحى كرد؛ ما آسمان دنيا را به ستارگان زينت داديم و 

توانست با يك اراده  گرچه خداوند مى   قرار داديم؛ اين است تقدير خداى توانا و دانا. 

ها را در دو مرحله و  كرد كه آسمان همه چیر  را خلق كند، لكن حكمت او اقتضا مى

در اين آيه، سخن از ستارگان با چند عنوان مطرح شده است:  دوران خلق نمايد.   

 »
َ
يح « چراغ آسمان. »بیمَصابی

ً
ظا
ْ
ف   زينت آسمان. »زينة« حفاظت از آسمان. »حی

نَّ سَبْعَ سَماواتٍ« 
ُ
ضاه

َ
ق
َ
در نزد   -  خداوند آسمان را هفت طبقه قرار داده است. »ف

كند. هر دو گانه تفاون  نم هاى هفتقدرت خداوند، آفرينش زمیر  با آفرينش آسمان

نَ را در دو مرحله آفريده است. » 
ُ
ضاه

َ
ق
َ
ِ  ف

ی  يَوْمَیرْ 
با اينكه در هر آسمان  امر   -  « ... ف 

وْحى« 
َ
 خاصّى وجود دارد، امّا همه به يك سرچشمه وصل است. »أ

 
  -      و ويژگ

مْرَها« يعن  امورى كه مربوط به  برنامه 
َ
هاى هر آسمان  از آسمان ديگر جداست »أ

 كشف مىهر چه ستاره ديده -  همان آسمان است. 
ً
شود،  ايم و آن چه كه بعدا

ماءَ هاى آسمانی پايين  است و ما از آسمانزينت ا السَّ
َّ
ن يَّ
َ
ى نداريم. »ز هاى ديگر خیر

  »
َ
يح يا بیمَصابی

ْ
ن
ُّ
«  ستارگان، عامل حفاظت آسمان - الد

ً
ظا
ْ
ف  ها هستند. »حی
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 آسمانز  آراسته 

ا 
َّ
ا  ان
َّ
ن
َّ
ی
َ
ماءَ  ز   السَّ

ْ
ن
ُّ
ةٍ  یَا الد

َ
وَاکِبِ  بِزِین

َ
ک
ْ
                                آراستیم ها سیّاره زیور   6  صافات ال

، فراز  ز  آسمان اين بياراست انجم به                            جهان كردگار   زمی 

  وَ 
ۡ
د
َ
ق
َ
ا  ل

َّ
ن
َّ
ي
َ
ءَ  ز

ٓ
مَا يَا  ٱلسَّ

ۡ
ن
ُّ
  ٱلد

َ
                     چراغها  با  دنیا  آسمان بخش زینت 5ملک بِمَصَٰ بِيح

  آسمان بلند  اين بياراسته                       پرتوفشان مصابيح با  خدا 

آسمان شب یگ از  جلوههای زیبای طبیعت است در  آیات قرآن به زیبانى های فضای 

سیاه  که در  آن نقطههانى  نورانز  مانند  چراغ چشمک میزنند، اشاره میکند  و  آن را  

نشانه ای بر  عظمت خویش میداند.  با  دقت در  تعبیر  »السماء الدنیا«  که آسمان به   

صورت مفرد  آمده و  به دنبال  آن و اژه دنیا  ذکر  شده، مى توان دریافت  که این آسمان  

دنیا  و  نزدیک،  آسمان اوّل است  که ستارگان و  دیگر  اجرام  در  آن شناورند  و  آنچه از   

فضا  تا   کنون  کشف شده، همه بخسیر  از  این آسمان است.  و  اگر  زمان   آسمانهای 

نر ستاره  کشف شود  مىتواند  شاهدی بر  این تفسیر  باشد.  نزدیک ترین آسمان به ما  

اند و با چشم ساکنان کره زمیر  است. همه ستارگان  که فضای بالای سر ما را آراسته 

                                              بینیم، از نظر قرآن آسمان اوّل ماست. خود آن ها را مى 

ماواتی  ها، پرتوى از ربوبيّت الهى استتزئیر  آسمان - 1  يا  رَبُّ السَّ
ْ
ن
ُّ
ماءَ الد ا السَّ

َّ
ن يَّ
َ
ا ز
َّ
ن ...إی

، از تمايلات فطرى انسان است و قرآن آنرا مورد تأييد قرار داده.   - 2 گرايش به زيبان   

ا السَّ هاى الهى همه زيباست. زينت و زيبان  يك اصل است. آفريده  - 3 
َّ
ن
َّ
ي
َ
 ماءَ ز

ْ
د
َ
ق
َ
وَ ل

ما  ا السَّ
َّ
ن يَّ
َ
ِ  ز یر عی

ذابَ السَّ هُمْ عَ
َ
نا ل

ْ
د
َ
ت عْ
َ
ِ وَ أ

یر  ياطی
َّ
لش  لی

ً
ناها رُجُوما

ْ
 وَ جَعَل

َ
يح يا بیمَصابی

ْ
ن
ُّ
ءَ الد

( و همانا ما آسمان دنيا را با چراغ هان  زينت داديم و آن را وسيله راندن  5)ملک 

ماده كرديم. شياطیر  قرار داديم و براى آن ها عذاب فروزان آ  

هاى ستارگان، زينت هاى فطرى بشر است. )يگ از نعمت زينت، يگ از خواسته  - 4

يا« 
ْ
ن
ُّ
ماءَ الد ا السَّ

َّ
ن يَّ
َ
 بودن آن ها شمرده شده است. »ز

 آفريده  - 5
َ
يح  هستند. »بیمَصابی

«  - هاى الهى داراى كاربردهاى گوناگون 
ً
رُجُوما  
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 تاریک  و  خمیده مسن    در  حرکت

وْ  وَ 
َ
نا  ل

ْ
ح
َ
ت
َ
یهِم ف

َ
ل
َ
  ع

ً
  بابا
َ
ن ماءِ  مِّ وا  السَّ

ُّ
ل
َ
ظ
َ
  فِیهِ  ف

َ
ون
ُ
وا  .  یعْرُج

 
قال
َ
ما  ل

َّ
  إِن

ْ
رَت
ِّ
صارُنا  سُک

ْ
ب
َ
لْ  أ

َ
 ب

 
ُ
ن
ْ
ح
َ
وْمٌ  ن

َ
  ق

َ
ورُون
ُ
سْح      14.15حجر   مَّ

 آسمان هفت درهاى ز  را  درى                               كافران  بر  برگشاييم اگر 

                       خروج زآنجا  نمايند  آن از  پس                     عروج سويش نمايند  دائم كه

ز   بخواهند                      تو  انكار  بهر  هم لحظه آن در   نو سخنهاى گفیی

 .  سونف با  ما  چشمان بسته فرو                     كنون  جادو  بكردست احمد  كه

   دیگر   از 
 

  خمیده   صورت  به  همیشه   آن  در   حرکت  مسیر   که  است  این  آسمان  هایویژگ

 کرد.   حرکت  مستقیم  خط در  آسمان، در  تواننم  و  است منحن   و 

 موادی از  پر  آسمان پنداشتند،می خالى فضانى  را  آسمان که  گذشتگان  عقیده برخلاف

 درهای  و   است  محکم ساختمانز   همچون و  مانده جای  بر   بزرگ انفجار   از   پس  که  است

،  )بالا  »یعرجون« فعل دارد.  مخصوض ( انحنا  و  میل رفی     حرکت  به آیه در  داشی  

  در   مواد   جاذبة  و   مغناطیسى  هایمیدان  وجود   خاطر   به  زیرا  دارد؛  اشاره  فضا   در   منحن  

ی هر  فضا، ز ش و  شده کشیده  سمت یک به کند،  حرکت آسمان در  بخواهد  چن   مسن 

فرمايد: )حن ّ اگر ما درى از آسمان را به روى اين سوره مى 14در آيه  گردد. می متمایل

هاى ديگرى را هم ببينند، باز   آنان باز كنيم و آنان به آسمان بالا روند و ملائكه و چیر 

ايمان نخواهند آورد، زيرا تقاضاى ديدن فرشته تنها يك بهانه است.( و شخص لجوج، 

 كند. ، انكار مى عروج خود را به آسمان نیر  

 انعام  7در آيه 
ْ
ن رُوا إی

َ
ف
َ
ينَ ك ذی

ه
الَ ال

َ
ق
َ
مْ ل يهی يْدی

َ
أ مَسُوهُ بی

َ
ل
َ
اسٍ ف

َ
رْط ی  قی

ابًا ف 
َ
ت  كی

َ
يْك

َ
ل ا عَ

َ
ن
ْ
ل زَّ
َ
وْ ن
َ
وَ ل

یر ٌ  حْرٌ مُبی  سی
َّ
لّ ا إی

َ
ذ
َ
 اگر كتانر را در كاغذى از آسمان نازل كنيم و آنان با دست   ه

حن 

ند، باز هم انك  گويند اين جز جادو و سحر آشكارى كنند و مىار مى خود آن را بگیر

ار نفوذ داديم، نظیر آيه 
ّ
« يعن  ما اين تكذيب و استهزا را در دل كف

ُ
ه
ُ
ك
ُ
سْل
َ
 نيست. »ن

ُ عَلی 
ه
مَ اللّ

َ
ت
َ
مْ «كه سنگدل شده »خ وبیهی

ُ
ل
ُ
 اند و ديگر قابل هدايت نيستند. ق
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 آسمان  هفت

 سَبْعَ  
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ
َّ
ُ ال
َّ
 اللَّ

َّ
هُن
َ
ن
ْ
ي
َ
مْرُ ب
َ ْ
لُ الْ
زَّ َ نز
َ
ت
َ
 ي
َّ
هُن
َ
ل
ْ
رْضِ مِث
َ ْ
 الْ
َ
لی  سَماواتٍ وَ مِن

َ
َ ع

ه
 اللّ

َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
عْل
َ
ت  لی

 ْ  
َ لِّ سیر

ُ
ْ ك  

َ لِّ سیر
ُ
ك  بی

َ
حاط

َ
 أ
ْ
د
َ
َ ق

ه
 اللّ

َّ
ن
َ
يرٌ وَ أ دی

َ
 ءٍ ق

ً
ما
ْ
ل    12طلاقءٍ عی

 آسمانكه در خلقت آورد هفت                    همانا كسى هست رب جهان

ز  ز                   همانند هفت آسمان همچنی   خدا آفريدست خاك زمی 

ز با قدرنی بر كمال  براندست فرمان خود ذوالجلال                           در اين بی 

 تواناست بر هرچه دارد قرار                           بدانيد اى خلق، پروردگار

 به هرچه كه دارد به دنيا وجود                  محيط است علم خداوند جود

بینیم و دانش بشر به آن احاطه  اگر عدد هفت برای شماره محدود باشد، آنچه ما مى  

دارد، همه مربوط به آسمان و زمیر  اوّل است، و ماورای این ثوابت و سیّارات، شش 

ات. فصّلت، ملک(.                                    
ّ
ون است )صاف س علم ما بیر

                   عالم دیگر وجود دارد که از دسی 

 
َّ
ن
ُ
ه
َ
ل
ْ
دی است که در عالم هسن  وجود دارد. :  مِث

ّ
 اشاره به زمینهای متعد

گویند، تعداد کران  که مشابه کره زمیر  شناس مىتا آنجا که بعصی  از دانشمندان ستاره

ره استبر گرد خورشیدها در پهنه هسن  گردش مى 
ُ
اقلّ سیصد میلیون ک

ّ
 کنند حد

لُ الْ 
زَّ َ نز
َ
ت
َ
 ی

َّ
ن
ُ
ه
َ
ن
ْ
ی
َ
: فرمان خدا و قضا و قدر او در میان آنها جاری و حکم فرما است. مْرُ ب

آورد و کار و بار جهان را  خدا است که حکم خود را درباره آنها به مرحله اجرا در مى 

 ها،کهکشان   درباره جدید  هایاکتشاف برحى   به اشاره با  محققان از  یگگرداند. مى

   .است شمرده قرآن  علم هایعجزهم از  را   آسمان هفت موضوع

  ؛ 15نوح/  ؛3 ملک/  ،12فصلت/  ؛ 29 )بقره/   سَمَاوَاتٍ  سَبْعَ  عبارت با  آیه پنج در  قرآن

  صورت به آیه دو  در  و  (12طلاق/ 
ُ
ماوَات بْعُ  السَّ   به  (86مومنون/  ؛44)اسراء/    السَّ

سی،  مفشان از  بسیاری است.  گفته سخن هفتگانه هایآسمان از  ضاحت   )طیر

، البیان،مجمع  ان طباطبان    سَبْعَ  عبارت دو  القرآن،( تفسیر  ف   المیر 
َ
رَائِق
َ
  )مومنون/  ط

ا   وَ  و (17
َ
ن
ْ
عَل
َ
  ج

ً
اجا    سِرَ

ً
اجا
َّ
  دانند. مى  نههفتگا هایآسمان به اشاره نیر   را  (13 )نبا/  وَه
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 جو  بالای  طبقات  در  تنفس  سختی 

مَن
َ
رِدِ   ف

ُ
ُ   ی

ّ
ن  اللَّ
َ
   أ

ُ
ه
َ
دِی
ْ
ه
َ
   ی

ْ
ح َ
ْ شر
َ
   ی

ُ
رَه
ْ
مِ   صَد

َ
سْلا ِ
ْ
   مَن  وَ   لِلْ

ْ
رِد
ُ
ن  ی
َ
   أ

ُ
ه
َّ
ضِل
ُ
عَلْ   ی

ْ
ج
َ
   ی

ُ
رَه
ْ
   صَد

ً
قا یِّ
َ
 ض

 
ً
رَجا
َ
مَا   ح

َّ
ن
َ
أ
َ
  ک

ُ
عَد صَّ
َ
ِ  ی

ز
ماءِ  ف      125انعام السَّ

 راست به نمايد  هدايت را  كس  كه               بخواست خواهد، خداوند  هم اگر 

 حضور آن ز  او  جان شود  روشن كه                               نور اسلام از  بتابد  قلبش به

 راه ز  را  كسى  سازد  گمراه  كه                               اله  يگانه سازد  ميل اگر 

 پروردگار به نيارد  ايمان كه                       تار  و  تنگ چنان را  او  قلب كند 

ه مردم برآن همانا   سخت و  صعب شدن مؤمن چنانست                              بخت تن 

 بلندآسمان فراز  بر  رود                     گران  بارى به خواهد  كه  گونى   تو 

 پليد بس و  آلوده بگردانده                       ديد  گونه  اين چو  را  كافران  خدا 

ن  ر یگ از مسائلی را که قرآن در قالب تشبیه آن را بیان کرده است نیاز انسان به اکسن 

ن در آسمان« است. خداوند در ضمن تشبیهی حال افراد گمراه را این   ر »نبود اکسیر

ح« به معن  »گشاده   کند. گونه بیان مى  واژه »صدر« به معن  »سینه« و »سرر

 فوق العاده و محدودیت شدید« 
 

« و »حرج« به معنای »تنگ است. در آیه  ساخی  

 فوق تشبیه لطیف  به کار رفته است.  

 سینه را به کسی که به سوی آسمان مى
 

رود،  این سوال مطرح است که چرا خدا تنگ

 
 

 سینه و نفس مىتشبیه کرد؟  و آسمان چه ویژگ
 

های انجامد؟ بافت ای دارد که به تنگ

محصول سوخت قند  زنده بدن برای تداوم حیات به یک منبع انرژی نیاز دارند و آن 

ن است. این نیاز به   ر ( یعن  آمیخته شدن سوخت با اکسیر و نشاسته )چرنر یا پروتئیر 

 کیلوگرم هوا لازم دارد    14می  مکعب یعن    11روز ای است که انسان در شبانه  گونه 

ن در ارتفاعات ر ن،     کمبود اکسن  ر دهد. هوا  % هوای سطح زمیر  را تشکیل مى 21اکسیر

ن خالی است و انسان در ارتفاع    67در ارتفاع   ر  نفس،    4مایلی از اکسیر
 

ی به تنگ هزار می 
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، سر درد و تهوع دچار مى  ن در آسمان در قرون اخیر کشف  سسن  ر شود.  نبود اکسیر

رده است و این از شد،  اما قرآن چهارده قرن پیش در قالب تشبیه به آن اشاره ک

 معجزات علم قرآن است. 

ز  قی  ز  و   مشر  مغربی 

 
ُّ
ِ  رَب

ز ی 
َ
ق ِ
ْ مَشر
ْ
  وَ  ال

ُّ
ِ  رَب

ز ی 
َ
رِب
ْ
مَغ
ْ
. 2 و  خاور 2 پروردگار  )او( (؛38زخرف 17)رحمن ال   باخی 

ق بودن تثنیه  کروی  با  را  ها آیه  این آنان و  کرده  جلب را  مفشان توجه مغرب، و  مشر

  دانند. مى  سازگار  زمیر   بودن

  و  شناور  تاریگ در  که  ایکرهنیم  کرده؛  تقسیم کره  نیم دو  به را  یر  زم و 
 
ف   مغرب  و  مشر

ق و  روشن که  ایکرهنیم  ندارد؛  خود  دور  به دور  نیم زمیر   چون و  دارد  مغرب و  مشر

ق صاحب  دیگر  نیمه  چرخد، مى  .گرددمى  مغرب و  مشر

ق و دو مغرب    جداگانه دارد . با این حساب، کره زمیر  در عمومیت خود دو مشر

یگ از مفشان با ذکر این احتمال آیه را اشاره به حرکت وضعى زمیر  و معجزه علم   

  اطلاع بودند . ها پس از پیامیر هم از آن نر داند که مردم تا مدتمى

  کرده   مشغول خود  به را  مفشان از  بسیاری ذهن تشبیه، این در  شبه وجه چیسن  

 .  است

ز   کرویت زمی 

 
َ
لا
َ
 ف

َ
ادِرُون
َ
ق
َ
ا ل
َّ
ارِبِ إِن
َ
مَغ
ْ
ارِقِ وَ ال

َ
مَش
ْ
 ال
ِّ
سِمُ بِرَب

ْ
ق
 
                                         40معارج/  أ

 مشارق، مغارب به فرمان اوست                   قسم بر خدانى كه از آن اوست   

 بسازيم نابود اين قوم خوار                              كه ما را بود قدرت و اقتدار

ز  ی 
َ
 المَغرِب

ُّ
ِ وَ رَب
ز ی 
َ
ق ِ
 المَشر
ُّ
ق و مغرب، سوره  2)رَب (                         17رحمنمشر

ز آفريد قی   كه او مشر
ز سان دو مغرب از او شد پديد                                          خدانى  همی 

ٰ رِقِ 
َ
مَش
ۡ
 ٱل
ُّ
مَا وَ رَب

ُ
ه
َ
ن
ۡ
ي
َ
رۡضِ وَ مَا ب

َ ۡ
تِ وَ ٱلْ مَٰ وَٰ  ٱلسَّ

ُّ
ب  5صافات رَّ

ز  ز                              همان ايزدى كاسمان و زمی   پديدار كرده به صنغ چنی 
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ز آنها بجاست ز در بی   همى بعثت و خلقتش از خداست                   هرآن چن 

ز را هم بحق آفريد                               مشارق خداوند كرده پديد  كه اين نن 

ق و مغرب، در کیهان  د مشر
ّ
شناسی  این آیات دلالت بر کروی بودن زمیر  است.  تعد

، طلوع خورشیاز امور قطعى شمرده مى د بر هر  شود. زیرا در صورت کروی بودن زمیر 

 جزن  از اجزای آن، ملازم با غروب آن از جزء دیگر است 

ٰ رِقِ 
َ
مَش
ۡ
 ٱل
ُّ
مَا وَ رَب

ُ
ه
َ
ن
ۡ
ي
َ
رۡضِ وَ مَا ب

َ ۡ
تِ وَ ٱلْ مَٰ وَٰ  ٱلسَّ

ُّ
ب  5صافات  رَّ

ز  ز                             همان ايزدى كاسمان و زمی   پديدار كرده به صنغ چنی 

ز آنها بجاست ز در بی   همى بعثت و خلقتش از خداست                   هرآن چن 

ز را هم بحق آفريد                              مشارق خداوند كرده پديد  كه اين نن 

 
ْ
وا
ُ
ان
َ
 ك
َ
ذِين
َّ
وۡمَ ٱل
َ
ق
ۡ
ا ٱل
َ
ن
ۡ
وۡرَث
َ
 وَ أ

ٓۖ
ا
َ
ا فِيه
َ
ن
ۡ
ٰ رَك
َ
ى ب ِ
تی
َّ
ا ٱل
َ
ه
َ
ٰ رِبــ
َ
رۡضِ وَ مَغ

َ ۡ
 ٱلْ
َ
ٰ رِق
َ
 مَش
َ
ون
ُ
عَف
ۡ
ض
َ
سۡت
ُ
 وَ ي

ۡ
ت مَّ
َ
ت

وۡ 
َ
 وَ ق
ُ
وۡن
َ
عُ فِرۡع
َ
صۡن
َ
 ي
َ
ان
َ
ا مَا ك
َ
رۡن مَّ
َ
 وَ د
ْٓۖ
وا ُ َ ءِيلَ بِمَا صَنر

 
 ٰ ى  إِسۡرَ ِ
تز
َ
ٰ ب
َ
لى
َ
ٰ ع
سۡتزَ
ُ
ح
ۡ
 ٱل
َ
ك
ِّ
 رَب
ُ
لِمَت
َ
 ۥوَ ك

ُ
مُه

 
َ
ون
ُ
عۡرِش
َ
 ي
ْ
وا
ُ
ان
َ
  .                                                                                    137اعراف مَا ك

 بر ايشان بسى ظلم كرد آشكار                     همان ملتی را كه فرعون خوار

ز  ز                                بكرديم وارث برآن سرزمی   همه مصِّ را از يسار و يمی 

 رسيدى به غايت به حد كمال                     نكونى برآن قوم از ذوالجلال

 بر آنها گشوديم درهاى گنج                     رنجبه پاداش آن صنر هنگام 

ز فرعون و قومش تمام  على رغم آن كاخها و مقام                  بلى نن 

 كه برچيده گشتند از روى خاك                    نموديم نابود و محو و هلاك

، طلوع خورشید بر هر جزن  از اجزای آن، ملازم با غروب  
آن از جزء کروی بودن زمیر 

ف، حاکی و دالّ بر کروی بودن  
ّ
ق و مغرب خورشید، بدون تکل د مشر

ّ
دیگر است و تعد

ت علی باشد. زمیر  مى ق و مغرب دارد )ساعات طلوع و   360: زمیر  )علیه السلام(  حض  مشر

ق و مغرب علاوه   د مشر
ّ
غروب خورشید در فصول مختلف به طور ثابت نیست(. تعد

، با دیگر اشکال هندسی نیر  سازگار است و تنها در بر سازگاری با کروی بودن  زمیر 

، نم  ق و مغرب برای آن تصور کرد. صورت مسطح بودن زمیر   توان چند مشر
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 حرکت کوه ها 

رَى 
َ
   وَ ت

ُ
ه
َّ
ءٍ إِن ْ
َ لَّ شر
 
 ک
َ
ن
َ
ق
ْ
ت
َ
ذِی أ
َّ
ِ ال
َّ
عَ اللَّ
ْ
ابِ صُن

َ
ح مُرُّ مَرَّ السَّ

َ
 وَ هَِ ت

ً
ة
َ
امِد
َ
ا ج
َ
سَبُه
ْ
ح
َ
جِبَالَ ت
ْ
ال

 
َ
ون
 
عَل
ْ
ف
َ
ٌ بِمَا ت بِن 

َ
   88نملخ

 سبكبار چون ابر حركت كنند                             تصور كتز كوهها ساكنند

ز هم محكم و متقن است          المن استكه اين آفرينش از آن ذو   كه هر چن 

ز بر كارتان                             هماناست آگه ز كردارتان  به انديشه ها نن 

ذرات اتم، در حال حرکت هستند و کوه ها هم از ذرات اتم تشکیل شده، این حرکت  

حرکت کوه ها، سخن  است برخلاف   به کوه ها هم نسبت داده مى شود؟ یا.........؟

 نگاه اولیه به آنها، بیندیشیم که منظور از حرکت کوه ها چیست؟  

نسبت داده مى شود؟ ذرات  کره ی زمیر  حرکت دارد، آیا همیر  حرکت به کوه ها هم 

اتم، در حال حرکت هستند و کوه ها هم از ذرات اتم تشکیل شده، این حرکت به  

 کوه ها هم نسبت داده مى شود؟ یا.........؟ 

ز  هایمیخ ها،کوه   زمی 

 
ً
ادا
َ
وْت
َ
جِبَالَ أ
ْ
، ها را میخ و کوه 7نبأ وَ ال          و کوه ها را عماد و نگهبان آن نساختیم؟ هان 

 چنان ميخهانى تمام جبال                    مگر برنيفراشت آن ذوالجلال

ى 
فی
ْ
ل
َ
  وَ أ

َ
ون
ُ
د
َ
ت
ْ
ه
َ
مْ ت
 
ک
َّ
عَل
َ
 ل
ً
 وَ سُبُلا

ً
هارا
ْ
ن
َ
مْ وَ أ
 
 بِک
َ
ميد
َ
 ت
ْ
ن
َ
َ أ رْضِ رَواشِى

َ ْ
ى الْ ِ
ز
   15نحل  ف

 كوههانى نهاد
ز  دادچنان كوههاى عظيمى ب                            به روى زمی 

 رهانى بياييد از بيم و تاب                   كه گرديد فارغ ز هر اضطراب

 بگردند جارى ز قلب جبال                   بجوشند از آن رودهاى زلال

 كه در آن نماييد سن  و گذار                              بسى راهها داد پروردگار

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=16&AID=15


 

579 
 

 بجوييد راه كه راه خداست                   هدايت بگرديد شايد به راست

اند تا آن را از برد که بر زمیر  کوبیده شدههان  نام مىها به عنوان میخ قرآن بارها از کوه

ها در این مسئله، از اسراری است که هنوز به  لرزش و فروپاسیر باز دارند. نقش کوه 

 خونر کشف نشده است. 

، ]کوه ها با در آیات متعددی، از کوه  [  هاىتعبیر رواسی یاد شده(؛ »و در زمیر 

ها در دل زمیر  فرو رفته استوارى افکند، ]مبادا[ که شما را بلرزاند«.   اند کوه ها کیلومی 

  و در آنجا به هم پیوسته 
ّ
اند و همچون زرهى پوسته زمیر  را در برابر فشار ناسیر از مواد

، و طوفان های عظیم دریاها و اقیانوس  کنند. ها، حفظ مى  مذاب درون 

،  برحى  از صاحب نظران، با اشاره به نقش کوه  ی از لرزش و فروپاسیر زمیر  ها در جلوگیر

 دانند؛  های زمیر  را اعجازی علم مى ها به عنوان میخ معرف  کوه 

اند و مانع فروپاسیر آن  ها همچون میخ، اجزای زمیر  را به هم متصل کردهچرا که کوه 

ی که ما از کوه مى بینیم در اعماق  شوند. چرا که چند برابر آن هنگام حرکت مى  چیر 

 زمیر  فرو رفته درست همانند یک میخ آهن  . 

 خداوند راه هان  را بسوی هدف هداین  که مورد انتظار از شماست، قرار داد.    
و نیر 

و اصولا غایت راه، هدایت است و همه راه ها اعم از طبیعى و مصنوع بشر آثار  

 مجعولات خدای متعال است . 
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 اتم و ذره 

 
ُ
عۡز
َ
 ي
َ
 لً
ٓۖ
يۡبِ
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غ
ۡ
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ف
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َ
الُ وَ ق

َ
ق
ۡ
 مِث
ُ
ه
ۡ
ن
َ
 ع
ُ
ب

ى  ِ
ز
 ف
َّ
ُ إِلً َ نر
ۡ
ك
َ
 أ
 َ
 وَ لا
َ
ك لِ
ٰ رُ مِن ذَ

َ
صۡغ
َ
 أ
 َ
رۡضِ وَ لا

َ ۡ
ى ٱلْ ِ
ز
 ف
َ
تِ وَ لً مَٰ وَٰ ى ٱلسَّ ِ

ز
ةٖ ف رَّ
َ
ٖ ذ

ز بِی 
ٰ بٖ مُّ
َ
   ۳ سبا  كِت

 زمان قيامت نيايد فرا                                  بگفتند كفار هرگز به ما

 كه البته آيد قيامت ز راه                          تو سوگند می خور به يكتا اله

 بداند همه آشكار و نهان                         خدا هست آگه به غيب جهان

ز  ز هيچ چن  ز                          ميان سپهر و زمی   اگرچه بود خرد همچون پشن 

 مگر آنكه در علم حق ثبت بود                         نبودست صاحب كمال و وجود

ز  ز                                    شده ثبت اندر كتاب مبی  ز در آسمان و زمی   همه چن 

ین جزء ماده اتم است. علم جدید مى گوید اتم نیر  قابل مر  دم تصور مى کردند کوچکی 

تجزیه است. تصور او این بود که کوچکی  از ذرّه وجود ندارد. به هر حال، قرآن این  

محدودیت را رد مى کند. این آیه به علم لایتناهى خدا، علم او بر همه چیر  چه پیدا و 

 چه پنهان، اشاره مى کند. 

، چه کوچکی  و چه بزرگی  از یک ذرّه  سپس فراتر مى رود و مى گوید: خدا از همه چیر 

 از ذرّه را نیر  نشان مى 
ی کوچکی  آگاه است. بنابراین این آیه به وضوح امکان وجود چیر 

 دهد، حقیقن  که فقط علم جدید آنرا کشف کرده.  

 اشيا در علم خدا اثر ندارد. 
 

رُ كوچگ و بزرگ
َ
صْغ
َ
ُ لا أ َ نر

ْ
ك
َ
 وَ لا أ
َ
 ذلِك
ْ
)چنانكه ديدن   مِن

گونه نيست كه نگاه به برج  يك ميخ كوچك يا برج بلند براى چشم يكسان است و اين 

اى به چشم وارد كند، علم خداوند به اشياى كوچك و بزرگ نیر  براى او  فشار اضافه 

 يكسان است(.  
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امت نیست و لذا  با وجود عمومیت ملک خدا و علم مطلق او هیچ شگ در وقوع قی

به پیامیر )ص( دستور مى دهد تا در پاسخ منکرین معاد بگوید، یقینا و بدون هیچ 

ین   تردیدی قیامت به نزدتان خواهد آمد، چون خداوند عالم به غیب است و کوچکی 

، از علم او پنهان نیست و او  ذره ای از ذرات عالم چه در آسمان ها و چه در زمیر 

 ، باریک بیر  و آگاه است 

لذا در امر بعث اموات استبعادی راه ندارد و او همه آنها را بدون اندگ خلل و اشتباه 

د و در آخر در مقام تأکید این علم  دوباره زنده مى کند و برای حساب و جزا برمى انگیر 

مطلق مى فرماید اشیاء چه کوچک باشند و چه بزرگ همه درکتاب مبیر  علم الهی  

 تغییر و تبدیل نم شوند،  ثبون  دارند که دستخوش 

و اگر چه که ظاهر آنها از صفحه روزگار محو و نابود گردد، بازهم حقیقت آن ها در  

کتاب مبیر  و لوح محفوظ مثبوت و مضبوط است و لذا اعاده آن ها برای خداوند 

اشیاى بزرگ  هاى متعددى وجود دارد.  ر عالم، آسمانباشد. دامری آسان و ممکن مى  

 و ریزى و درشن  اشیا،  عالم، در کتاب مبیر  الهی ثبتو کوچک 
 

اند. کوچگ و بزرگ

 تفاون  در تعلق علم خدا به آنها ندارد. 

 حرکات خورشید 

ها
َّ
رٍّ ل
َ
ق
َ
رِی لِمُسْت

ْ
ج
َ
مْسُ ت
َّ
        و خورشید بسوی جایگاه خود در حرکت    38یس وَ الش

ز مدار  هميشه بچرخد بود برقرار                  چو خورشيد اندر معی 

 كه داناست يزدان و با اقتدار                                  دليلى دگر هست بر كردگار

دِيمِ 
َ
ق
ۡ
ونِ ٱل
ُ
عُرۡج
ۡ
ٱل
َ
 ك
َ
اد
َ
ٰ ع
تیَّ
َ
ازِلَ ح
َ
 مَن
ُ
ٰ ه
َ
رۡن
َّ
د
َ
مَرَ ق
َ
ق
ۡ
    39وَ ٱل

ز ماه زيبا كه سازد سفر ز نمايد گذر                 چنی   به دورى معی 

 كه بار دگر می كند بازگشت       چو يك شاخه نخل است در سن  و گشت
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َ
ون
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سْبَح
َ
كٍ ي
َ
ل
َ
ى ف ِ
ز
لٌّ ف
 
هَارِ وَ ك
َّ
 الن
ُ
يْلُ سَابِق

َّ
 الل
َ
مَرَ وَ لً

َ
ق
ْ
 ال
َ
رِك
ْ
د
ُ
 ت
ْ
ن
َ
هَا أ
َ
ى ل ِ
بَغز
ْ
ن
َ
مْسُ ي
َّ
 الش
َ
    40لً

 بزيبد كه نزديك گردد به ماه                  نه خورشيد در طِ اين خاص راه

د دگر  كه اين هم بود حكمتی بر بشر                    شب از روز پيسىر نگن 

ز مدار   .    در آن می نمايند سن  و گذار                              كه دارند هريك معی 

صار جدید ثابت شده  کوپرنیک کپلر و گالیله خورشید را ثابت مى دانستند، اما در اع 

روز یک بار   25که خورشید سه نوع حرکت دارد. حرکت وضعى به دور خودش هر 

کیلومی  حرکت به دور مرکز    5/ 19حرکت انتقالی به همراه منظومه ی شمسی هر ثانیه  

مدار حرکت خورشید و ماه طورى طراحى   کیلومی  در ثانیه.   335کهکشان با سرعت 

   .شودکنند و در ایجاد شب و روز خللی وارد نمیکدیگر برخورد نم شده که هرگز به  

  تعبیر  
َ
ون
ُ
سْبَح
َ
کٍ ی
َ
ل
َ
ِ ف
ز
ای را ناظر به حرکت دوران  خورشید به دور کهکشان و معجزه ف

 . شمارد علم مى 

هَا
َ
ِ ل
نبَغز
َ
اوار آن است.   ی د. سر   : آن را سر 

َ
رکِ
ْ
د
ُ
ن ت
َ
                          .                        : برسد. ملحق شود أ

 
َ
ون
ُ
سْبَح
َ
: شناورند. مراد حرکت آرام خورشید و ماه بر حسب ظاهر و مطابق حسّ  ی

     بینان  ما، و یا حرکت هر یک در فلک مربوط است که متوازی یکدیگرند.                                                              

ند، آن هم  دابر خلاف نظریه ثابت بودن خورشید، قرآن خورشید را داراى حرکت مى

ها حرکت جهت دار 
َ
رٍّ ل
َ
ق
َ
رِی لِمُسْت

ْ
ج
َ
 ت

رِی  
ْ
ج
َ
مْسُ ت
َّ
: خورشید در حرکت است. مراد حرکت خورشید با مجموعه منظومه  الش

 وِگاشمسی در وسط کهکشان ما به سوی یک سمت معیرّ  و ستاره دوردسن  به نام 

ه خورشید حرکت وضعى به دور خ
ّ
ود نیر  دارد .  است با سرعت کیلومی  در ثانیه. البت

هان  که در خود خورشید به دلیل گاز بودن جرم آن و انفجارهای درون  صورت حرکت 

د مى ا  گیر
َ
ه
َّ
رٍّ ل
َ
ق
َ
: به سوی قرارگاه خود. تا زمان استقرار نهان  خود که قیامت است.    لِمُسْت

دِیرُ 
ْ
ق
َ
ر نمودن. محاسبه و اندازه ت

ّ
ی. : معیرّ  کردن. مقد  گیر
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 خورشید  خاموشر 

 
ْ
رَت وِّ
 
مْسُ ک
َّ
ا الش
َ
 خورشید تاریک و پیچیده   1تکویر  إِذ

 شود تار خورشيد گيتی فروز                      پيمنر به ياد آر آن وقت و روز

 های مطرح در دانش نجوم است.  مرگ خورشید از موضوع 

 از قرآن کریم نیر  به این حقیقت اشاره دارند. به عقیده یگ از نویسندگان این آیه  
آیان 

 پایان یافی   انرژی خورشید را متذکر مى شود. 

را به معناى نابود ساخی   خورشید و گروهى دیگر به معناى از بیر    تکویر شمسبرحى    

های مطرح در دانش  مرگ خورشید از موضوع ر آن دانسته اند. )لسان العرب(  بردن نو 

 نجوم است.  

 از قرآن کریم نیر  به این حقیقت اشاره دارند. به عقیده یگ از نویسندگان این آیه  
آیان 

 پایان یافی   انرژی خورشید را متذکر مى شود. 

تردید است مسئله امروز نر   نویسد: اینوی پس از ادعای اعجازی علم در مورد آیه مى

 شود تا رو به خاموسیر رود. که سوخت خورشید کم مى

خورشید پس از سوزاندن  در قرآن عزیز، سوره تکویر به نام خاموسیر است.  

 برای سوزاندن کربن برخوردار نیستند، فرو مى
 
  هیدروژن و هلیوم، چون دمای کاف

 . در خواهد آمد   iant) -(Redریزند و به صورت غول قرمز

تواند به مراحل پایان  عمر  است، مى درهم پیچیده شدننیر  که به معنای  تکویرتعبیر 

 خورشید و کم نور شدنش اشاره داشته باشد. 

نکته مهم در این مورد و برحى  موارد مشابه این است که این آیات درباره وقایع پایان 

 گوید این جهان و قیامت سخن مى

های نظام هسن  ناگهان  و یکو در آن  باره رخ خواهد داد؛ در حالی که  زمان تغییر

ها و شود، روندی طبیعى دارد و میلیونمرگ خورشید که در دانش نجوم بررسی مى 

 حن  میلیاردها سال به طول خواهد انجامید 
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ْ
رَت وِّ
 
رشید : درهم پیچیده شد. در هم نوردیده گردید )زمر( مراد از میان رفی   نور خو   ک

 و فروافتادن آن است.  

هاى آن و خاموش  درهم پيچيدن است كه در مورد خورشيد، به جمع شدن شعله 

 گردد. شدن آن منجر مى 

، روزى دگرگون   نظام موجود خورشيد و ستارگان در آسمان و كوه و دريا و زمیر 

 شود.  مى

 
ْ
رَت وِّ
 
مْسُ ك
َّ
ا الش
َ
، محكوم اراده خداوند است و هرگاه او اراده كند، نظام  وَ  إذ هسن 

 امکان تأثیر عوامل دیگر بر خورشید. . خورشید، جاودان نیستخورد.  عالم به هم مى 

پذیرى خورشید دلالت دارد.  ساختمان داخلی   فعل »کوّرت« مجهول است و بر تأثیر

. عن الننر  قال: )لشمس و    صلی الله علیه و آله()  خورشید، تشکیل یافته از عناضى قابل تغییر

القمر مکوّران یوم القیامة( خورشید در روز قیامت به هم پیچانده شده و ماه نیر  چنیر   

 خواهد شد. 

 ماه و  خورشید  نور 

 
َّ
مَرَ فِیهِن

َ
ق
ْ
عَلَ ال
َ
   وَ ج

ً
مْسَ سِراجا

َّ
عَلَ الش

َ
 وَ ج
ً
ورا
ُ
،خورشید چون  16نوح   ن ماه نوران 

 چراعی  

 چنان نورِ تابان برافروخت ماه                         در اين آسمانها يگانه اله

ز هنگام روز           بكردست گيتی فروز             كه خورشيد را نن 
ز
 چراعی

 
ً
رُوجا
ُ
ماءِ ب ى السَّ ِ

ز
عَلَ ف
َ
ذِي ج
َّ
 ال
َ
بارَك
َ
 وَ  ت

ً
عَلَ فِيها سِراجا

َ
 وَ ج

ً
ا  مُنِن 
ً
مَرا
َ
    61فرقان ق

 بروحىر نهادست پرتوفشان                           بزرگست ايزد كه در آسمان

 نكو
ز
 ز خورشيد و از ماهِ تابنده رو                          مقرر نموده چراعی

ا
ّٗ
اج
َّ
ا وَه
ّٗ
اج ا سِرَ
َ
ن
ۡ
عَل
َ
 چراعی  نوران  و فروزان         13نبأ  وَ ج

 چو خورشيد روشن در آن           به قدرت برافراشت هفت آسمان      
ز
 چراعی
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کند. این تمایز توجه مفشان را  قرآن کریم با تعبیر متفاون  از نور خورشید و ماه یاد مى 

 خورشید در این آیه مبارکه چراغ و ماه، نور قرار داده شده است.  .جلب کرده است

 نویسند: دانند و مىبرحى  از نویسندگان این مطلب، را اعجاز علم قرآن مى  

.  بدون تردید نورزان  خورشید و نور مستقل نداشی   ماه در این آیه تضی    ح شده است

اشاره   نورو به نور ماه با تعبیر    ضیاءدر آیه پنجم سوره یونس به نور خورشید با تعبیر  

 شده است. 

ای است که درباره نور عارصى  است، موید نکته  نورنور ذان  و  ضوءمبن  بر این که  

های پیش از اسلام با توجه به  آن ادعای اعجاز شده است؛  اما دانشمندان از دوران 

 بودن نور ماه نر 
سیر خورشید  برده بودند و نور و گرمابخپدیده خسوف به عارصى 

 شد آن را همچون چراعی  بدانند.  باعث مى 

 
ً
اجا
َّ
 وَه
ً
نا سِراجا

ْ
عَل
َ
خداوند اداره  و )خورشيد را( چراعی  فروزان قرار داديم.  13نباء وَ ج

ت و معلول( قرار داده است. 
ّ
  هسن  را بر اساس يك نظام مشخص )نظام سببيّت و عل

 شود.(  توليد دانه و گياه مى )نور و حرارت خورشيد همراه با ابر و باران، عامل

 
ً
اجا

َّ
 وَه

ً
اجا   «»سری

ً
ماءی بُرُوجا

ی  السَّ
ي جَعَلَ ف  ذی

ه
 ال
َ
بارَك

َ
 »ت

ً
ا  مُنِن 
ً
مَرا
َ
 وَ ق
ً
عَلَ فِيها سِراجا

َ
« وَ ج

هان  قرار داد، و در آن، « فرخنده و مبارك است كسی كه در آسمان بُرج 61»فرقان 

 خورشيد و ماه تابان  نهاد. 

به معناى    سراج  : مراد از »بروج« در اين آيه ستارگانند. )عليه السلام(    ى امام باقربه فرموده  

  باشد، چنانكه مى خورشيد است كه نورش از خودش مى
ً
اجا مْسَ سری

َّ
خوانيم: وَ جَعَلَ الش

« گفته مى ون باشد به آن »منیر  شود. »و اگر نورش از بیر
ً
اجا «: چراغ. مراد خورشید  سِرَ

 که منبع نور است.   است
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 نفوذ در آسمان ها در سوره رحمن 

مَاوَاتِ وَ الارْضِ    ارِ السَّ
َ
ط
ْ
ق
َ
 أ
ْ
 مِن
ْ
وا
ُ
ذ
ُ
نف
َ
ن ت
َ
مْ أ
ُ
عْت
َ
ط
َ
نسِ إِنِ اسْت

ْ
 وَ الً
ّ
َ الجِن

َ ا مَعْشر
َ
ی

 
ْ
وا
ُ
ذ
ُ
انف
َ
انٍ   ف

َ
ط
ْ
 بِسُل
َّ
 إِلً
َ
ون
ُ
ذ
ُ
نف
َ
ون    33رحمنلا ت نفوذ بر مرزهاى آسمان ها و زمیر  با نیر

 )فوق العاده(! 

ز و آسمان                       شما راست اى انس و جن ار توان   فراتر رويد از زمی 

ون رويد       نشايد كه خارج ز ملكش شويد             به هرجا و هر سو كه بن 

 َ
َ وا: گروه. دسته.   مَعْشر

ُ
ذ
ُ
نف
َ
ن ت
َ
ارِ : این که عبور کنید و بگذرید.   أ

َ
ط
ْ
ق
َ
ر،   أ

ْ
ط
ُ
: جمع ق

انٍ نواحى و جوانب.   
َ
ط
ْ
: قدرت مادی و قوت معنوی. این آیه دارای دو معن  عمده    سُل

 است: 

ط آن  -الف  آیه ناظر به دنیا، و اشاره به مسافرت های فضان  بشر است که قرآن سرر

 را داشی   سلطه علم و صنعن  و قدرت مادی دانسته است.  

، و اشاره به عدم فرار از چنگال عدالت الهى در قیام  -ب  ت است. آیه ناظر به رستاخیر 

با توجه به تفسیر دوم، معن  آیه چنیر  است: ای گروه پری ها و انسان ها! اگر  

ها و کنارهای توانید از چنگال عدالت الهى و مجازات اخروی بگریزید و از گوشه مى

آسمان ها و زمیر  بگذرید و فرار کنید، تا از دادگاه الهى و عذاب سرمدی اخروی برهید،   

از نواحى آسمان ها و زمیر  بالا روید و بگذرید تا خویشی   را از کیفر  این کار را بکنید و 

و عذاب خدا قائم و پنهان کنید، ولیکن قادر به چنیر  کاری نخواهید بود مگر با سلطه 

ی هم برایتان ممکن نیست. عمق زمیر  و اوج فضا و   مادی و معنوی که چنیر  چیر 

، براى انسان و جنّ قابل تسخیر است
 . كرات آسمان 

مْ تعبیر 
ُ
عْت
َ
ط
َ
طانٍ  به جاى »لو استطعتم«، نشانه امكان و جمله إِنِ اسْت

ْ
 بِسُل
َّ
رمز آن   إِلً

 كلمه  توان در آسماناست كه مى 
ً
ها و زمیر  نفوذ پيدا كرد. به ويژه آنكه در قرآن معمولّ
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احتمال، منظور از »سلطان« در آیه   سلطان براى سلطه علم به كار رفته است. 

یفه، علم است که با آن ساخته مى شود و انسان مى تواند به کرات   فضاپیماها سرر

مال دیگر این است که آیه ناظر به قیامت باشد که انسان راه اما احت دیگر سفر کند. 

فراری از حسابرسی الهی ندارد: در تعقیب آیه گذشته که از مساله حساب دقیق الهی  

گوید: اى جمعیت جن و انس!   گفت باز جن و انس را مخاطب ساخته مى سخن مى

توانید از  انید اگر مى خواهید از مجازات و کیفر الهی برکنار م هر گاه به راسن  مى 

مرزهاى آسمان ها و زمیر  بگذرید، و از حیطه قدرت او خارج شوید، ولی هرگز قادر  

وى الهی نیر  در اختیار شما نیست.  ون  الهی، و چنیر  نیر آیه    بر این کار نیستید مگر با نیر

یفه پیشگون  از این آینده است که روزى بشر قدرت نفوذ علم پیدا مى 
به  کند، و سرر

 یابد.  مى اقطار آسمان ها دست 

 کارآنى آهن از سایر فلزات 

قِسْطِ 
ْ
اسُ بِال
َّ
ومَ الن
ُ
 لِيَق
َ
ان
زَ مِن 
ْ
 وَ ال
َ
اب
َ
كِت
ْ
ا مَعَهُمُ ال

َ
ن
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
اتِ وَ أ
َ
ن
ِّ
بَي
ْ
ا بِال
َ
ن
َ
ا رُسُل
َ
ن
ْ
رْسَل
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
ا وَ  ل

َ
ن
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
أ

اسِ 
َّ
افِعُ لِلن
َ
 وَ مَن
ٌ
دِيد
َ
سٌ ش
ْ
أ
َ
 فِيهِ ب
َ
دِيد
َ
ح
ْ
يْبِ ال

َ
غ
ْ
 بِال
ُ
ه
َ
 وَ رُسُل
ُ
ه صُُِّ
ْ
ن
َ
 ي
ْ
ُ مَن
َّ
مَ اللَّ
َ
َ وَ لِيَعْل

َّ
 اللَّ
َّ
 إِن

 
ٌ
زِيز
َ
وِيٌّ ع
َ
    25حدید ق

فرستاد با معجزانی عيان                                        رسولان خود را خداى جهان

ان نهاد ز كه مردم گرايند يكش به داد                                             كتانر عطا كرد و من 

ز باشد مفيد                                           يگانه خدا خلق كرده حديد كه دارد خطر نن 

ز             ز                              كه معلوم گردد چه كس راستی  كند يارى ايزد و مرسلی 

 كسى كو شما راست پروردگار              قوى هست و بسيار با اقتدار         

ى از آهن، بارها در قرآن مطرح شده است. بهره   گیر

ز  براى ساخی   سد معروف خود، از مردم، آهن تقاضا كرد. نرم شدن آهن در    ذوالقرنی 

ت داود، يگ از نعمت  هاى ويژه خداوند به اوست، »دست حض 
َ
دِيد
َ
ح
ْ
 ال
ُ
ه
َ
ا ل
َّ
ن
َ
ل
َ
« در أ
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اين آيه نیر  براى آهن كلمه منافع به كار رفته است، در قيامت نیر  برحى  ابزار عذاب  

دِيدٍ مجرمان از آهن است. 
َ
 ح
ْ
هُمْ مَقامِعُ مِن

َ
عدالت واقعى در سايه قانون و رهیر  وَ ل

 الهى است.  
َ
كِتاب
ْ
نا ... ال
َ
قِسْطِ  رُسُل

ْ
اسُ بِال
َّ
ومَ الن
ُ
   ... لِيَق

سْطی  فلسفه نبوّت، ايجاد عدا -  قی
ْ
ال بعد از اتمام حجّت از طرف خدا،   - لت است. بی

نا 
ْ
زَل
ْ
ن
َ
نا ... أ

ْ
رْسَل

َ
ند. أ عدالت در  -  مسئوليّت با مردم است كه براى عمل و اجرا بپاخیر 

« مطلق آمده كه شامل همه چیر  مى سْطی قی
ْ
ال ومَ  تمام ابعاد مطلوب است. »بی

ُ
يَق شود. »لی

» سْطی قی
ْ
ال اسُ بی

َّ
   الن

سْطی «تمام انبيا   -  قی
ْ
ال نا ... بی

ْ
رْسَل

َ
مردم بايد حكومت و تشكيلات    -   ، يك هدف دارند. »أ

ند  ند و جلو طغيانگران را بگیر اول كار  -   داشته باشند تابتوانند براى قسط بپاخیر 

      »
َ
يد حَدی

ْ
ا ال
َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
، بعد اعمال قدرت و تنبيه. »وَ أ  و تربين 

 
 فرهنگ

تابَ«، قضائيّه جامعه به سه قوه نياز دارد: مق -  كی
ْ
نه، »ال

ّ
اسُ   ن

َّ
ومَ الن

ُ
يَق  لی

َ
ان یر  می

ْ
»ال

  »
ٌ
يد دی

َ
سٌ ش

ْ
يهی بَأ  فی

َ
يد حَدی

ْ
ا ال
َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
« و مجريّه. »أ سْطی قی

ْ
ال  بی

ش عدالت، بايد برخورد شديد كرد.  -  تا قرن هجدهم یعن  دوازده قرن  با موانع گسی 

پس از نزول قرآن هنوز کارهای فلزی در نهایت ضعف بود و نه تنها ارزش آن شناخته 

شد تا این که ناگهان چشم دنیا به نشده بود بلکه اساسا مهم و قابل توجه تلف  نم 

آهن دوخته شد و رقابت عجینر در میان دانشمندان برای استخراج و استفاده بهی  

 آن به وجود آمد.   از 

فت فلز اطلاق شده و دنیا منافع آن  تا آنجا که این دو قرن اخیر دوران نهضت و پیشر

را حتما آنچنان که باید دریافته و صدق یگ دیگر از حقایق قرآن نقاب از صورت به  

این امر در خور توجه است که قرآن در میان تمام فلزات انگشت   یک سو زده است. 

گوید و امروزه این امر به وضوح  اشته است و از منافع آهن سخن مىبر روی آهن گذ

 باشد. مشهود است که کارآن  آهن از سایر فلزات بیشی  مى 
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 شق القمر

 
ُ
ة
َ
اع تِ السَّ

َ
ب َ
نیَ
ْ
مَرُ  اق

َ
ق
ْ
 ال
َّ
ق
َ
ش
ْ
مِرٌّ  1قمروَ ان

َ
رٌ مُسْت
ْ
وا سِح
 
ول
ُ
ق
َ
وا وَ ي
ُ
عْرِض
ُ
 ي
ً
ة
َ
رَوْا آي
َ
 ي
ْ
  2 وَ إِن

 كه بشكافت در آسمان قرص ماه                  رسيدست اكنون ز راهقيامت 

ز آشكار  ببينند كفار از كردگار                          اگر آيتی را چنی 

 بگويند سحرست نر گفتگوى                         دگرباره از حق بتابند روى

شدن ماه مطرح  در تفاسیر و كتب حدينر شيعه و سن ّ ماجراى دونيم شدن شكافته 

 شده است. 

ار به پيامیر اكرم 
ّ
)صلی الله عليه و بر اساس روايات، پيشنهاد شكافته شدن ماه از سوى كف

ها اثر ندارد و اگر ماه شكافته  گفتند: سحر و جادو در آسمانبه خاطر آن بود كه مىآله(  

 معجزه است.  
ً
 شد، كار محمّد قطعا

جالب اين كه شكافته شدن ماه، در دل شب و بدون تبليغات قبلی بود.  مسافران  

ه و حن ّ مردم هندوستان شكافته 
ّ
ه و شام در مسیر جاد

ّ
شدن ماه را ديدند و در  مك

بعصی  آثار باستان  هند نوشته شده كه تاري    خ اتمام اين بنا زمان  بود كه ماه دو نيم 

 شد. 

هاى آسمان  از ستارگان، ى شمسی از خورشيد يا سنگجدا شدن كرات منظومه 

شدن ماه است. گرچه در اينجا دو معجزه رخ  القمر و امكان شكافته اى بر شق نشانه 

   گشت به حالت اول. شدن و ديگرى بر داده يگ شكافته 

ه و عاص بن وائل و   کان مانند ابو جهل و ولید بن مغیر جمعى از سران قریش و مشر

دیگران در یگ از شبها که تمامى ماه در آسمان بود به نزد رسول خدا آمده و گفتند: 

اگر در ادعاى نبوت خود راستگو و صادق هسن  دستور ده این ماه دو نیم شود!  
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به آنها گفت: اگر من اینکار را بکنم ایمان خواهید آورد؟  عليه و آله(  )صلی اللهرسول خدا

ت از خداى خود درخواست این معجزه را    گفتند: آرى، آن حض 
 

کرد و ناگهان همگ

حرا را در میان آن دیدند و سپس ماه به هم   دیدند که ماه دو نیم شد بطورى که کوه 

 ل گردید. چسبید و همانند او  آمد و دو نیمه آن به هم

یعن  گواه باشید و بنگرید!  اشهدوا، اشهدوا دوبار فرمود: )صلی الله علیه و آله( رسول خدا 

ت کیر  که این منظره را دیدند بجاى آنکه به آن حض   .     !  ایمان آورند گفتند  مشر

سحر القمر، ماه را جادو کرد!  محمد ما را جادو کرد، و یا آنکه گفتند:  سحرنا محمد

دیگر را که جادو نکرده! از  برحى  از آن ها گفتند: اگر شما را جادو کرده مردم شهرهاى 

سید. و چون از مسافران  و مردم شهرهاى دیگر پرسیدند آنها نیر  مشاهدات   آن ها بیر

 اشتند. شدن ماه بیان د خود را در دو نیم

به پدیده دو نیمه شدن کره ی ماه و سپس پیوند   سازمان فضانوردی ناساهمچنیر  

خوردن این دو قسمت به یکدیگر نر برد که کره ی ماه صدها سال پیش به دو نیمه  

 ی متساوی تقسیم شده است. 

 تسخن  موجودات جهان براى انسان 

 َ
َّ
 اللَّ
َّ
ن
َ
رَ أ
َ
مْ ت
َ
 ل
َ
مْرِهِ أ

َ
رِ بِأ
ْ
بَح
ْ
ى ال ِ
ز
رِي ف
ْ
ج
َ
 ت
َ
ك
ْ
ل
ُ
ف
ْ
رْضِ وَ ال

َ ْ
ى الْ ِ
ز
مْ ما ف
 
ك
َ
رَ ل
َّ
 سَخ

ْ
ن
َ
ماءَ أ  السَّ

ُ
مْسِك
ُ
وَ ي

 رَحِيمٌ 
ٌ
ف
ُ
رَؤ
َ
اسِ ل
َّ
َ بِالن
َّ
 اللَّ
َّ
نِهِ إِن
ْ
 بِإِذ
َّ
رْضِ إِلً
َ ْ
 الْ
َ
لى
َ
عَ ع
َ
ق
َ
       65حج    ت

ز را خدا   مسخر نمودست بهر شما                            نديديد ملك زمی 

 كند سن  وز هر طرف جستجو                               سفينه به دريا به فرمان او

ز  ز                     نگه داشت او آسمان را چنی   كه هرگز نيفتد به روى زمی 

  .           رحيم است بر بندگان كردگار                              همانا رئوف است پروردگار



 

591 
 

ر انسان 
ّ
آیات فراوان  از قرآن بیانگر این است که خداوند موجودات جهان را مسخ

 قرار داده است. 

ر شما قرار داد؛ 1
ّ
ر لکم الا نهار  خداوند نهر ها را مسخ

ّ
 و سخ

ر لکم الفلک کشن  را ؛ 2
ّ
  و سخ

ر  شب و روز را؛ 3 
ّ
هارو سخ

ّ
یل و الن

ّ
 لکم الل

مس و القمر خورشید و ماه را؛ 4
ّ
ر لکم الش

ّ
 و سخ

َ   ؛آنچه را در زمیر  است  5
َّ
 اللَّ
َّ
ن
َ
رَ أ
َ
مْ ت
َ
 ل
َ
رْضِ  أ

َ ْ
ى الْ ِ
ز
مْ ما ف
 
ك
َ
رَ ل
َّ
 سَخ

 از مجموع این آیات استفاده مى شود: 

بین  اسلام  : انسان تکامل یافته ترین موجودات این جهان است، و از نظر جهان اولا

 آنقدر به او ارزش و مقام داده که همه ى موجودات دیگر را مسخر انسان ساخته. 

 ثانیا
 

: روشن مى شود که تسخیر در این آیات به این معنا نیست که انسان همگ

موجودات را تحت فرمان خود درآورد، بلکه همیر  اندازه که در مسیر منافع و خدمات  

   رسان  به او حرکت مى کنند،

 مى کنند یا فوائد دیگرى دارند، در تسخیر او 
ف  المثل کرات آسمان  براى او نورافشان 

  جهان هسن  در خدمت انسان هستند 
ً
مِيعا
َ
رْضِ ج
َ ْ
ى الْ ِ
ز
مْ ما ف
 
ك
َ
 ل
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ
َّ
وَ ال
ُ
براى تو  ه

 آفریدم ، نه این که تو را براى هسن  آفریدم.    

خودم آفریدم ؛ این معنا را گاهى به طور خاص  در آیات دیگرى نیر  فرمود: تو را براى 

  گفت :   فرمود، مانند این که به موسی )علیه السلام(

 لیعبدون و  گاهى به طور عام ؛ و اصطنعتک لنفسى
ّ
 و الا نس إلا

ّ
 ما خلقت الجن
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 خشگ ها از هم دور شده 

ناها  
ْ
د
َ
رْضَ مَد

َ ْ
َ وَ وَ الْ يْنا فِيها رَواشِى

َ
ق
ْ
ل
َ
ْ وَ أ ى

َ لِّ شر
 
 ك
ْ
نا فِيها مِن

ْ
ت
َ
ب
ْ
ن
َ
ونٍ أ

ُ
   19حجر  ءٍ مَوْز

 و خشگ ها را دور بردیم  ...... خشگ های زمیر  شقه شقه شدن  

ز را خداوند اين گونه داد  برآن كوههاى بلندى نهاد                 زمی 

هاى نكو ز  همه طبق حكمت بروياند او                 بسى گونه گون چن 

صُها من أطرافِها 
ُ
نق
َ
َ الارضَ ن ِ

ا نأنی
ًّ
رّوا أن
َ
وَلم ی
َ
 زمیر  از اطرافش کم میکنیم   41رعدا

ز   كه سكتز گزيدند كفار دين              ز هر سو بكاهيم آن سرزمی 

 فقط حكم يزدان به گيتی رواست             كه فرمانرواى دوعالم خداست

 كه حكم خداوند را، رد كند                         كسى را نزيبد كز آن دم زند

 چو خواهد دهد حكم را كردگار             سريــــع الحساب است پروردگار

وع خشگ بوده است و از جهت علم هم اثبات شده است. در  ابتدا سرزمیر  مکه سرر

نتایج زیر بدست    ابتدا انسان متوجه انطباق خشگ ها به هم شد و پس از بررسی

ف  آمریکا هم عمر  آمد: سنگ های  نواحى غرنر اروپا و آفریقا با سنگ های نواحى سرر

با تصویر برداری نمودن از اعماق اقیانوس    . و هم نوع بودند. و زمان  پیش هم بوده اند

اط لس یک خط سراسری در وسط اقیانوس کشف شد که مواد مذاب درون زمیر  را  

یزد و اقیانوس را به دو قسمت تقسیم و طر  ون میر  فیر  خود را از هم دور مى کند. بیر

ز کم می شود  ما رفته رفته از زمیر  از اطراف آن کم مى کنیم؟  :  41رعد : از زمی 

 و مسطح بودن زمیر  است. يگ از نعمت  .1
 

دگ  تصادف  نيست. هاى الهی، گسی 

ان و آفريده  .2 ْ قانون خاصّى آفريده شده ها، براساس میر   
َ لِّ سیر

ُ
نْ ك ونٍ« ءٍ اند. »می

ُ
 مَوْز

 و نبات براى انسان است.   ... آفرينش زمیر  و  - زمیر  آماده رويش هرگونه گياه است   .3
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 یاران آتش 

و 
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ُّ
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َ
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ُ
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َ
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ُ
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ْ
خ
ُ
  257بقره  ي

ز است يار  بود ياور مؤمنان كردگار                              خداوند با مؤمنی 

 سوى روشنانى شود رهنمون                    كند مؤمنان را ز ظلمت برون

ز                     كسانز كه گشتند كافر به دين  بود ديو و شيطانشان همنشی 

 دراندازد ايشان به ظلمات دور                    كه خارج نمايد كسان را ز نور

 بسوزند در آتش آن مدام                    از اصحاب نارند ايشان تمام

  قرآن در قسم پایان  آیت الکرسی درباره کافران    
َ
ون
ُ
مْ فِيها خالِد

ُ
ارِ ه
َّ
 الن
ُ
صْحاب

َ
 أ
َ
ولئِك
 
  أ

اینها یاران آتش هستند. این ها در آن )آتش( جاویدان هستند. پس چرا قرآن گفته که  

ارَ   بقره  24خود قرآن در آیه    را اینها یاران آتش هستند؟ نه اهل جهنم. جواب  
َّ
وا الن
ُ
ق
َّ
ات
َ
ف

تی  
َّ
 ال

َ
کافِرین
ْ
 لِل
ْ
ت
َّ
عِد
 
 أ
ُ
حِجارَة
ْ
اسُ وَ ال

َّ
ا الن
َ
ه
ُ
ود
ُ
م   وَق سید که هیر 

های آن مردم و    از آتسیر بی 

م اینه که   سنگ ها هستند. )این آتش( برای کافرین آماده شده است. خصوصیت هیر 

م باعث شعله   وقن  توی آتیش مى افته، اگه ارتفاع آتیش هر اندازه که باشه، این هیر 

ر گرفی   
ُ
ور تر شدن آتش و در واقع یاری رساندن به آتش در شعله ور تر شدن و گ

اهکاری که توی آتش جهنم افتادن به قول قران، خودشان  اون میشه. پس مردم گن

م رو بازی میکنند باعث شعله ور تر شدن آتش مى شوند و درنتیجه آتش رو   نقش هیر 

     .  در شعله ور شدن یاری مى کنند. پس این گناهکاران خودشان یاران آتش هستند 

ن از معجزات لغوی  نتیجه این که قران در کلام هم از نهایت دقت برخوردار هست و ای

ه. در سوره ت و شگفن  فرو مییر ى و ادنر قرآن محسوب میشه که انسان رو در حیر

مَ خوانيم:  انبياء مى
َّ
ن
َ
ه
َ
صَبُ ج

َ
ِ ح
َّ
ونِ اللَّ

ُ
 د
ْ
 مِن
َ
ون
ُ
عْبُد
َ
مْ وَ ما ت

 
ك
ّ
غیر از خدا   شما و آنچه    ان

م دوزخيد. بنابراين ممكن است مراد  كنيد )بتپرستش مى  از سنگ در اين  هايتان(، هیر 

 آيه، همان بت 
 

 .   هان  باشد كه مورد پرستش بوده، نه هر سنگ
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 نکات روانشناش در قرآن 

 بقره   20تا    2  وجود دارد; مؤمن، کافر و منافق  نوع شخصیت اساش3از دیدگاه قرآن،   .1

باشند ; آنان که به خود  های مؤمن، خود دارای سه درجه شخصین  مى . شخصیت 2

 (32کنند، آنان که میانه رو هستند و آنان که پیشتازانند )فاطر مىظلم 

اش را قفل کرده است و . مشخصه بارز شخصیت کافر آن است که دل و اندیشه 3

راهى برای نفوذ هیچ حرف تازه و اندیشه متفاون  نگذاشته است و به همیر  دلیل، از  

 درک حقایق عاجز است. 

 ریشه  بارز شخصیت منافق از . خصوصیت 4
 

ای در ظاهر و دیدگاه قرآن، دوگانگ

 باطن است;  

ی و ناتوان  در قضاوت  به همیر  دلیل، مبتلا به شک و تردید و عدم قدرت تصمیم گیر

 منافقون( 20تا  8شود; )بقرهمى

های برطرف  . در قرآن کریم، در آیات فراوان  از اندوه، علل ایجاد کننده آن و راه5

گاهى اندوه فراق را با دیدار و گاهى اندوه فقر را با بشارت    ساخی   آن سخن رفته است

ت حق، درمان نموده است )صلی الله علیه و آله(  و گاهى اندوه رسول خدا  را به دلداری حض 

; همان ترس از ترس پسندیده و ترس ناپسنداست ;  ترس دو نوع. در دیدگاه قرآن، 6

( و ترس ناپسند، 2شود )انفال خداوند و عدالت اوست که منجر به اصلاح رفتار مى

برد و باید با آن اضطرانر شدید با علت مشخصی است که تسلط بر نفس را از بیر  مى

   .                                                                                    (  11و  10مبارزه شود )احزاب 

خشم مفید و متعادل و خشم مخرب و وجود دارد;  دو نوع خشم. از نظر قرآن 7

; خشم متعادل، راهى برای رسیدن به هدف در مواقع لزوم است و خشم  نابهنجار

قرآن کریم با توصیه به صیر و پاسخ گون  با عمل نیک و با   مخرب را باید درمان کرد. 
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به وسیله سفارش به بخشش و عفو، یادآوری قدرت   وعده بهشت و پاداش اخروی،

و خشم خدا و … به درمان بیماری سلامن  سوز خشم و عصبانیت پرداخته که به  

   22و نور،  37و  36، شوری،  143و  133، آل عمران ، 34، فصلت،  43ترتیب در شوری 

 د از: اشاره شده که عبارتن های دفاعی روانز مکانیسم. در قرآن به سه نوع از 8

و   205و  204)بقره/  واکنش سازی( و 12و  11)بقره/  دلیل تراشر (، 4)منافقون/  فرافکتز 

 . (4منافقون/ 

، استفاده از مواعظ و اندرزهای  . در قرآن یگ از راه9 های مؤثر و اساسی روان درمان 

 ( 57قرآن  )یونس

، ایمان، تولید امنیت درون  و آرامش  10   82نماید; )انعاممى. در روش روان درمان  قرآن 

 . (28رعد

 (   28. یاد خدا، آرام بخش دل هاست )رعد11

 دو آیه برای نمونه 

 وَ    امنيّت و هدايت واقغ  . 1
ُ
مْن
َ ْ
هُمُ الْ
َ
 ل
َ
ولئِك
 
مٍ أ
ْ
ل
 
هُمْ بِظ
َ
بِسُوا إِيمان

ْ
ل
َ
مْ ي
َ
وا وَ ل
ُ
 آمَن
َ
ذِين
َّ
ال

 
َ
ون
ُ
د
َ
مْ مُهْت
ُ
  82انعام  ه

 برستند از گمره و شغب                    كسانز كه گشتند مؤمن به رب

است ز ايمتز خود بر آنها سرز  هدايت بگشتند بر راه راست                    چنی 

ك است. امنيّت و هدايت واقعى، در سايه - 1    ى ايمان و پرهیر  از سرر

مٍ  - 2
ْ
ل
ُ
بیسُوا ... بیظ

ْ
مْ يَل

َ
مْنُ ...  تا ايمان خالص نباشد، دلهره است. »وَ ل

َ ْ
هُمُ الأ

َ
 « ل

يمٌ«   - 3 لی
يمٌ عَ  حَكی

َ
ك  رَبَّ

َّ
ن ط لازم براى تدبیر و مديريّت است. »إی علم و حكمت دو سرر

ّ آمده(    )»ربّ« مدير و مرنر

هاى جامعه بايستد، داراى درجان  موحّدى كه با برهان و دليل در برابر انحراف - 4

رَجاتٍ«  
َ
  .                                                                                                  است. »د

رَجاتٍ درجات الهى، حكيمانه به افراد داده مى  - 5
َ
عُ د

َ
رْف
َ
يمٌ  شود. »ن  « ... حَكی
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 ها در قرآن رنگ 

ها دلالت دارند، سی و پنج کلمه هستند.  مجموع الفاظ قرآن  که بر رنگ  رنگ در قرآن : 

، سفید و سیاه یاد مىقرآن از رنگ  ، آنر
علاوه بر آن به رنگ   کند،های قرمز، زرد، سیر 

( نیر  پرداخته است.    معنوی )رنگ خدان 

مواردی نیر  از  قرآن در بسیاری از آیات عنوان کلی رنگ )الوان( را بکار برده و در 

نده رنگ را مى های گوناگون یاد مىرنگ توان به دو دسته کلی تقسیم کند. آیات در برگیر

 کرد: 

ة یا»«  الوان « یا» لون» آیان  که از واژه الف : 
َ
 اند. «استفاده کرده صِبْغ

 های مختلف نام برده است. آیان  که از رنگب : 

 مرتبه، در هفت آیه، ذکر شده است،  9ن، نهواژه لون یا جمع آن الوادر این مورد،  

 هفت مورد به صورت جمع و دو مورد به صورت مفرد آمده است،  

ِ وَ بقره به کار برده شده است.  138، دو مرتبه و در آیه صِبغه «» اما واژه
َّ
 اللَّ
َ
ة
َ
صِبْغ

 
َ
ون
ُ
 عابِد
ُ
ه
َ
 ل
ُ
ن
ْ
ح
َ
 وَ ن
ً
ة
َ
ِ صِبْغ
َّ
 اللَّ
َ
 مِن
ُ
سَن
ْ
ح
َ
 أ
ْ
   مَن

د دور از مكر و فنخدا را   خدانى زدن            سرز
 
ز رنگ  به هر چن 

ز بر خدا و كتاب  از ايمان ناب            به ما مسلمی 
 
 ببخشيد رنگ

 دگر                     ز توحيد بر كردگار بشر 
 
 نكوتر نبودست رنگ

   .                    عبادت نمائيم آن نر نياز                        به اخلاص او را بخوانيم باز

 را بپذيرد، امّا در ميان همه رنگ
 

 خويش بايد رنگ
 

ها، رنگ خدان  بهی   انسان در زندگ

 است. 

ناگفته پيداست كه تا رنگ نژاد و قبيله و هوسها را كنار نگذاريم، رنگ وحدت و برادرى 

 و تسليم امر خدا بودن را نخواهيم گرفت.  
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 و رنگ مىها به مرور زمان كم رنگ و نر ى رنگ همه
 

شود. امّا رنگ خدان  هميشگ

ْ پايدار است.  ى
َ لُّ شر
 
 ك

ُ
هَه
ْ
 وَج
َّ
 إِلً
ٌ
 بهی  از رنگ خدا كه او را عبادت و   ءٍ هالِك

 
و چه رنگ

 مى
 

 كنيم. بندگ

بگذريم كه يهود، كودكان خود را با آنر مخصوص شستشو داده و بدينوسيله به او  

 دهند. گ مذهنر مى رن

 است همان رنگ و صبغه 
 
 ى الهى يعن  اخلاص و ايمان است. ولی آنچه ابدى و باف

نا  
َ
زْ ل بَی ِّ
ُ
 ي
َ
ك
َّ
نا رَب
َ
 ل
ُ
ع
ْ
وا اد
 
ها  قال

ُ
وْن
َ
راءُ فاقِعٌ ل

ْ
 صَف
ٌ
رَة
َ
ق
َ
ها ب
َّ
ولُ إِن
ُ
ق
َ
 ي
ُ
ه
َّ
ها قالَ إِن

ُ
وْن
َ
 ما ل

َ
اظِرِين
َّ
شُُّ الن
َ
    ت

 كه خود رنگ آن گاو چونست چون       69بقره       كنونبگفتند می پرس از ايزد  

 كه بينندگان را نشيند به جان      بگفتا كه زرين بود رنگ آن                    

گويد:  آن ماده گاوى است زرد يك دست كه رنگ )موسی( گفت: همانا خداوند مى  

 بار صادر شد،كه فرمان ذبح، دو آن بينندگان را شاد و مشور سازد! با اين 

 خواستند معرّف  شود.  شناختند و نم امّا گويا برحى  از آنها قاتل را مى  

دى را مطرح مىلذا از روى لجاجت و بهانه 
ّ
، سؤال هاى متعد كردند، تا بالاخره  تراسیر

 از رنگ گاو سؤال كردند. 

 خداوند در جواب آنها فرمود: رنگ آن، زرد شديد و پر رنگ و خالص باشد. 

، رنگ و زيبان  خاصى    كه بينندگان را شادمان كند. يعن  از خوش اندامى، سلامن 
 

رنگ

 برخوردار باشد.  

 كردند! ى وزن كردن داشتند، از وزن گاو نیر  سؤال مى بسا اگر وسيله اى
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 پیشگوییها در قرآن 

قرآن کتاب علوم نیست و به منظور مسایل علم نیر  نازل نشده و منظور و گرچه 

ی جامعه بسوی سعادت دنیا و آخرت است ولی در عیر    هدف قرآن هدایت و رهیر

حال قرآن در بسیاری موارد از این گونه مسایل در راه هدف خاص خود بهره برده و  

د کرده. لذا در موارد متعددی،  هان  از قدرت لایزال الهی یااز آنها به صورت نشانه 

این امر خود نشان دهنده آن است که      اشاره به بسیاری از اسرار خلقت نموده است. 

قرآن از سوی کسی نازل شده که احاطه کامل به اسرار طبیعت داشته و او کسی نیست  

 جز آفریننده طبیعت. 

 پیشگونى های قرآن از آینده 

اخبار غینر است که بعدا به وقوع پیوسته. این امر حاکی  قرآن در موارد متعددی شامل  

تواند خیر از غیب بدهد. و او کسی از آن است که قرآن از طرف کسی نازل شده که مى 

نیست جز خدای متعال که تنها داننده غیب به صورت مطلق اوست و بخسیر از 

ه اذن خدا  اخبار غیب را به افرادی که خود بخواهد مى دهد یعن  مانند شفاعت ب

 که قرآن در آنها به ذکر پیشگون  هان  پرداخته، بسیار زیاد است.    فقط مى باشد. 
 آیان 

ان و مستضعفیر  و تسلط بر   ، آینده ی مستکیر از تاری    خ و وقایع آینده ی بشر

ان، آینده ی منظومه شمسی و کرات و ستارگان و خورشید و ماه و .....   مستکیر

 اخبار غیتر ها و گونى اعجاز از جهت پیش

وزی رومیان بر ایرانیان در کمی  از ده سال 1   ( 2و1; )روم. پیر

ه پیش 2
ّ
کان قریش که در مک  ( 45و44بین  شد; )قمر. شکست مشر

ه 3
ّ
 (85; )قصص . بازگشت پیامیر به مک

 (27القضا معروف شد; )فتح . حج پیامیر که به عمرة4
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 (ت. عدم ایمان ابولهب و مرگ او در حال کفر; )تب5

 در زمان حیات پیامیر تحقق یافت و یگ از نشانه 
 

های اعجاز قرآن  و غیر آنکه همگ

های دور )پس از دوران  هان  هم راجع به آینده قرآن پیش گون    رود. کریم به شمار مى

( کرده که عبارتند از:   پیامیر

ها و دستورهای . عقب گرد و انحطاط مسلمانان و مخالفت عملی آنان با خواسته 1

، فراری از جهاد  ، سرکوبگر مؤمنان دست دشمنان : ذلیلاسلام که از جملة علایم آن

 ( 54. )مائدهو ترسو و محافظه کار شدن آنها است 

نان به اسلام  . پیوسی   آگاهانه و درست ایرانیان به جامعة اسلامى و کمک مهم آ2

 (  133( )نسأ54)مائده

وزی امام زمان  3 ت بر همة سرزمیر  . پیر (;  55ها; )نور)عج( و یاران آن حض 

 ( 105(; )انبیا5)قصص 

اط الساعه تعبیر مى 4 ا که از آن به اسرر  شود;  . حوادث سهمگیر  و پیش درآمد قیامت کیر

، خاموش شدن ن، خاموش شدن ستارگا، تاریک شدن آسمانهمچون زلزلة سهمگیر  

 ها و... خورشید، نابودی کامل کوه

ام قرآن همچون  های جزء سی ، به ترجمة سورهکه برای اطلاع از آن اوضاع و احوال 

 ، نبأ(، قارعه، تکویر، انشقاق ، زلزال)نازعات

و... که   (، الرحمن، واقعه، طه، دخان، مرسلات)حجهای دیگر قرآن همچون و سوره 

، تغییر نظام موجود طبیعت و پدید آمدن نظام جهان  دیگر متناسب  وقایع   نتیجة آن

 . با آخرت است.                                 

. ناتوان  جن  6(  42(; )فصلت9: )حجر . محفوظ ماندن قرآن از گزند آسیب و تحریف 5

 ( 13(; )هود38(; )یونس 23(; )بقره 88و انس از آوردن کتانر مانند قرآن )اسرأ
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ز آگاهانه و درست ایرانیان به جامعة اسلامی   پیوسیی

 دِينِهِ 
ْ
ن
َ
مْ ع
 
ك
ْ
 مِن
َّ
د
َ
رْت
َ
 ي
ْ
وا مَن
ُ
 آمَن
َ
ذِين
َّ
هَا ال
ُّ
ي
َ
ةٍ   يا أ

َّ
ذِل
َ
 أ
ُ
ه
َ
ون حِبُّ
ُ
هُمْ وَ ي حِبُّ

ُ
وْمٍ ي
َ
ُ بِق
َّ
ى اللَّ ِ
نی
ْ
أ
َ
 ي
َ
سَوْف
َ
ف

 
َ
كافِرِين
ْ
 ال
َ
لى
َ
ةٍ ع
َّ
عِز
َ
زَ أ مِنِی 
ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
لى
َ
 ع

َ
 لائِمٍ ذلِك

َ
وْمَة
َ
 ل
َ
ون
ُ
خاف
َ
ِ وَ لا ي
َّ
ى سَبِيلِ اللَّ ِ

ز
 ف
َ
ون
ُ
جاهِد
ُ
ي

لِيمٌ 
َ
ُ واسِعٌ ع

َّ
شاءُ وَ اللَّ

َ
 ي
ْ
تِيهِ مَن

ْ
ؤ
ُ
ِ ي
َّ
لُ اللَّ
ْ
ض
َ
  54مائده  ف

 كنون مرتد و رويگردان بشد                 الا مؤمنان هركس از دين خود

د ايزد به زودى زود ز  يگ پاك قومی به دور وجود                          برانگن 

 كه ايشان هم او را بدارند دوست                 كه ايزد بر آنها رفيفی نكوست

 فروتن بمانند وز عشق مست                كه در پيش مردان يزدان پرست

 سرافراز هستند و با اقتدار                          ولى پيش كفار ناراست كار

د اين قوم را بر جهاد ز  بجنگند در راه حق، در بلاد                          برانگن 

 ندارند از سرزنش هيچ باك                          ه در راه دين خداوند پاك ك

ز است فضل خدا  كه بر هركه خواهد نمايد عطا                 بلى اين چنی 

 بود آگه از حال اهل جهان               كه الطاف يزدان بود بيكران

ى سلمان دست به شانه )صلی الله عليه و آله(  در روايت: »چون اين آيه نازل شد، پيامیر اكرم

اند«. در روايات شيعه و سن ّ آمده  زد و فرمود: هموطنان تو مصداق اين آيه  فارسی 

، پس از ناكامى فرماندهان در فتح قلعه  هاى دشمن فرمود:  كه پيامیر در جنگ خيیر

را دوست  دهم كه خدا و رسولش او »به خدا سوگند فردا پرچم را به دست كسی مى

وزى را به ارمغان مى  آورد. « آنگاه پرچم  دارند، او هم، خدا و رسول را دوست دارد و پیر

 داد.   )عليه السلام ( را به دست علی

1 -    »
َّ
د
َ
 شوند. » مَنْ يَرْت

ّ
مؤمن بايد به فكر عاقبت خود باشد، چه بسا مؤمنان  كه مرتد

، بايد احتمال ارتداد و  - 2  منکم رهیر روشن ضمیر
َّ
د
َ
وان خود را بدهد يَرْت          برگشت پیر
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به نم   - 3 ُ كفر يا ارتداد گروهى از مؤمنان، به راه خدا ض 
ه
ی  اللّ

ن 
ْ
 يَأ
َ
سَوْف

َ
 - 4...«    زند. »ف

  
ُ
ه
َ
ون بُّ هُمْ وَ يُحی

بُّ  - 5زمينه ارتداد، نداشی   معرفت و محبّت نسبت به دين و خداست يُحی

« خداوند، نيازى به ايمان ما ندا ُ
ه
ی  اللّ

ن 
ْ
 يَأ
َ
سَوْف

َ
 رد. »ف

ت  - 6
ّ
ها گرىها و هوحىر ها و عادات جاهلی نبايد از سرزنشدر راه ايمان و شكسی   سن

مٍ   لائی
َ
وْمَة

َ
 ل
َ
ون

ُ
  و تبليغات سوء دشمن ترسی داشت و تسليم جوّ و محيط شد. لا يَخاف

و هيچ يك  رفتار مسلمان، نرمش با برادران دين  و سرسخن  در برابر دشمن است  - 7

رِينَ  از خشونت و نرمش، مطلق نيست.  كافی
ْ
 ال

َ
لی
َ
ةٍ ع زَّ عی

َ
یر َ أ نی می

ْ
مُؤ
ْ
 ال

َ
لی
َ
ةٍ ع

ه
ل ذی
َ
 «           أ

فضل خدا تنها مال و مقام نيست، محبّت خدا و جهاد در راه او و قاطعيّت در دين    - 8

  » ی
ه
لُ اللّ

ْ
ض
َ
 ف
َ
ك  هم از مظاهر لطف و فضل الهى است. »ذلی

«  دوسن  متقا - 9
ُ
ه
َ
ون بُّ هُمْ وَ يُحی

بُّ  بل ميان خدا و بنده، از كمالات بشر است. »يُحی

ی    - 10
ن 
ْ
سَوْفَ يَأ

َ
 ... ف

َّ
د
َ
يد. »مَنْ يَرْت  ...«  با نويد جايگزين  ديگران، جلو يأس و ترس را بگیر

11 -   
ُ
ه
َ
ون بُّ هُمْ وَ يُحی

بُّ مؤمن واقعى كسی است كه هم عاشق و هم محبوب خدا باشد. يُحی

ةٍ  كه ايمان واقعى دارد، هرگز در برابر كافران احساس حقارت نم كسی  - 12 زَّ عی
َ
     كند. أ

ار مى  - 13
ّ
شود، ولی دلی كه از  دلی كه از محبّت خدا خالی شد، بيمار و وابسته به كف

 مهر خدا پر است هرگز وابسته نم 
ُ
ه
َ
ون بُّ هُمْ وَ يُحی

بُّ مْ مَرَضٌ... يُحی وبیهی
ُ
ل
ُ
ی  ق

     ...  شود. »ف 

ش است، تنها به ريزش - 14 ها نیر  نگاه كنيم. ها نگاه نكنيم به رويشاسلام رو به گسی 

در آينده پرچم اسلام را كسان  بدست خواهند گرفت كه عاشق خدا و مجاهد و   - 15

 
ُ
ه
َ
ون بُّ هُمْ وَ يُحی

بُّ وْمٍ يُحی
َ
ق  بی

ُ ی  اللّه
ن 
ْ
رِينَ  با صلابت باشند يَأ كافی

ْ
 ال

َ
لی ةٍ عَ زَّ عی

َ
 ... أ

َ
ون

ُ
د          يُجاهی

مٍ            - 16  لائی
َ
وْمَة

َ
 ل
َ
ون

ُ
، در مؤمنان واقعى اثرى ندارد. لا يَخاف    «                    جنگ روان 

 كند. فضل خداوند، محدود نيست؛ ليكن به هركس به قدر حكمتش عطا مى  - 17
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ا  ز و پیش درآمد قیامت کنر  حوادث سهمگی 

اط الساعه« تعبیر مى    السّاعه«»شود; حوادث در دنیا که از آن به »اسرر
ُ
اط
ْ سرر
َ
یا  ا

اصطلاحى قرآن  و حدینر است و به مجموعه حوادنر گفته  «های قیامت»نشانه 

 از منابع روان  نشانه رخ مى قیامتشود که پیش از مى
های قیامت با  دهد. در برحى 

ط به ریشه آمیخته شده.  آخرالزمانهای و نشانه  های ظهور نشانه  اط جمع سرر اسرر

اط الساعه    معنای علامت است.  است که تحقق آنها نشانه وقوع قیامت    حوادنر   اسرر

اط به معنای دلیلبرحى  از مفشان گفته  یا نزدیک شدن آن است.  های اند شاید اسرر

اط الساعه یک روشن رُ بار در قرآن کننده قیامت نیر  باشد. اسرر
 
نظ
َ
لْ ي
َ
ه
َ
 ف

َ
  ون

َ
ة
َ
اع  السَّ

َّ
إِلً

 َ
ْ سرر
َ
اءَ أ
َ
 ج
ْ
د
َ
ق
َ
 ف
ً
ة
َ
ت
ْ
غ
َ
م ب
ُ
تِيَه
ْ
أ
َ
ن ت
َ
ا أ

َ
ه
ُ
 اط
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   18محمد اه

 چه دارند آيا جز اين انتظار                           پس اين كافران به پروردگار

 كه آنگاه كيفر شوند و جزا                            جز آنكه بيايد قيامت فرا

وط قيامت بيامد پديد  ولى چشمشان كور بود و نديد                          سرر

 در آن حال از پند ديگر چه سود                          قيامت اگر ناگهان رخ نمود

[ بر آنان در رسد، دیگر کجا جاى اندرزشان است؟( به کار رفته   پس اگر ]رستاخیر 

َ ، برحى  از معلامه طباطبان  است.  به گفته  
ْ سرر
َ
هَا )علامت فشان منظور از جَاءَ أ

ُ
هان  اط

و نزول قرآن از   شق القمر اند دانسته و گفته)صلی الله عليه و آله(  پیامیر که آمده( را، ظهور 

ها است که در عض او اتفاق افتاده است. قرآن معمولا هنگام بیان  جمله این علامت 

های وقوع آن نیر  اشاره کرده که با فروپاسیر  اوصاف قیامت، به رویدادها و علامت 

های وقوع آن بیشی  در  سخن از اوصاف قیامت و علامت . نظام دنیوی همراه است

و برحى    قارعه و  فجر ، قاق انش، انفطار ، تکویر ، نازعات ،نبأ مانند  های مگسوره

 مطرح شده است.  زلزالمانند  های مدن  سوره

http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1(%D8%B5)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%A8%D8%A3
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%AC%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84
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اط الساعههان  از نمونه   : است ها آمده، چنیر  که در این سوره   اسرر

 .  ۲و۱؛ سوره انفطار،  ۸۴شدن آسمان . سوره انشقاق، آیهشکافته  •

 . ۲و۱شدن و فروریخی   ستارگان. سوره تکویر، پراکنده •

 . ۲۱؛ سوره فجر،  ۵- ۳سوره انشقاق،    خاموش شدن خورشید و ستارگان •

ون ریخی   آنچه که در دورن دارد زلزال،  •  . ۲- ۱شکسته شدن زمیر  و بیر

 . ۵- ۴سوره زلزال،   هاترین لرزهلرزیدن زمیر  با سخت  •

هان  را که خدا به او وحى کرده است. انفطار،  •  . ۵- ۳بازگوکردن زمیر  خیر

ها از همپیوسی   دریاها به همدیگر و شکافته  •  ۳سوره تکویر،   شدن قیر

 . ۵ها سوره قارعه، و به هوا رفی   آن هاوه جابه جا شدن ک •

 ۴سوره قارعه،  پراکنده شدن مردم مانند پروانگان.  •

 ناتوانز جن و انس از آوردن آیه ای
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ا یر هی

َ
بَعْضٍ ظ هُمْ لی

ُ
    88اسراء بَعْض

 بگردند خود متفق هر دو جنس               بگو اى پيمنر اگر جن و انس

ز  ز                          كه آرند بلكه كتانر چنی   همانند آيات قرآن مبی 

وز پايان كار ز با هم بگردند يار                          نگردند پن   اگر نن 

ار كه مى 
ّ
لَ هذا« ما هم اگر  آيه، پاسخ  است به سخن كف

ْ
ث نا می

ْ
ل
ُ
ق
َ
شاءُ ل

َ
وْ ن
َ
گفتند: »ل

اى  و اين دعوت قرآن به مبارزه و آوردن نمونه    توانيم مثل قرآن را بياوريم. بخواهيم، مى 

جواب مانده است و تا كنون نیر  دشمنان عرب  هاست كه نر مثل خود )تحّدى(، قرن

هايشان با اسلام و حمايت ى دشمن  هاى الحادى، با همهكتاب و مكتبزبان از اهل
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.                                       اند مثل قرآن را بياورند. هاى گوناگون، نتوانسته قدرت 

 
 

همتاى قرآن، عبارت است از اينكه: هم معجزه است، هم روان و متنوّع،  هاى نر ويژگ

ين داستانهم خیر از آينده مى  ين شيوهدهد، هم بهی  ى دعوت را  ها را دارد، هم بهی 

ى مسائل و نيازهاى فردى و اجتماعی، دنيوى و اخروى  ى همه دارد، هم بيان كننده

 هاست.  ها و در تمام زمانى زمينه ر همه د

لْ  
ُ
 ق
ُ
اه
نیَ
ْ
 اف
َ
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ول
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ُ
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ُ
ع
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    38یونس

 كه احمد ز خود ساخته اين كتاب                       بگويند كفار اندر خطاب 

 بياريد يك سوره مانند آن                      بگو راستگوييد اگر، در بيان 

 كس كه بر او شما راست دست  ز هر             بجوئيد يارى ز هركس كه هست

قرآن چندين بار بر معجزه بودن كلام الهى و عجز جنّ و انس از آوردن مثل آن و به  

ى ومبارزه طلبيده است، از جمله  آوردن نظیر قرآن، يا حن ّ آيه 
ّ
اى همانند آن، تحد

 ى هود. سوره 13در آيه  

ها مخالف براى تضعيف قرآن و شكست  از طرف  با اينكه در طول قرن ها، ميليون

ى قرآن،  هاى بسيارى داشته و دارند، ليكن اين نداى مبارزه خواهانه اليّت اسلام، فع

 جواب خواهد ماند.  پاسخ مانده و تا قيامت نر تاكنون نر 

ى قرآن است، به گوشه   : امتيازاتِ قرآن
ّ
ى اى از امتيازات اين معجزه چون سخن از تحد

 شود:  جاودان الهى اشاره مى 

 در مورد زن و مرد تعبیر مى1
ً
نَّ . گنجاندن معارف  بلند در كلمان  كوتاه: مثلً

ُ
كند، »ه

« زنان لباس شما و شما لباس آنها هستيد. براى بيان سسن   هُنَّ
َ
باسٌ ل مْ لی

ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ وَ أ

ُ
ك
َ
باسٌ ل لی
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  كند. و يا اينكه از آفريدن ى عنكبوت تشبيه مى هاى غیر الهى، آنها را به خانه قدرت 

«  يك پشه آنان را ناتوان مى
ً
بابا

ُ
وا ذ

ُ
ق
ُ
ل
ْ
نْ يَخ

َ
 داند. »ل

ين  كلام و نفوذ: هزار بار هم خوانده شود كهنه نم 2 اى شود، بلكه هر بار نكته . شیر

 آيد.  به دست مى 

اى از  . آهنگ و موسيف  كلام: طنیر  و آهنگ كلمات آن، مخصوص است و اگر آيه 3

ص است.  قرآن در ميان سخنان هر عرب زبان
ّ
 ، يا در ميانی روايات باشد، مشخ

4  ،
 
، حقوف

 
. جامعيّت قرآن: از برهان تا مثل، از دنيا تا آخرت و نیر  مسائل خانوادگ

، تاريخ  و ... را دربردارد.  
 
 سياسی، نظامى، اخلاف

: محتواى آن مبتن  بر حدس و گمان نيست. حن  داستان5 هايش مستند  . واقع گران 

 و واقعى است.  

: مردم در هر سطح و هر كجا باشند، از آن بهره مى  . 6 برند و قرآن به  همه گیر و جهان 

 صورت كتاب تخصّصی نيست.  

ى از قرآن كشف مى . ابدى: هر چه از عمر بشر و علوم مى 7  شود.  گذرد، اسرار بيشی 

ين رشد را در طول 8 بات فراوان، بيشی  ين دشمن و ض  . رشد فزاينده: با داشی   بيشی 

 عمر خود داشته.  

اى در دست: اين معجزه در دست همه است و از نوع سخن و كلمه است . معجزه 9

 كه در اختيار همه است. 

. هم معجزه و هم كتاب دستور و قانون است. از فردى درس نخوانده و در  10

 اى محروم از سواد است.  منطقه 

ى به آن افزوده يا از آن كاسته نشده است و مصون از تحريف است.  11  . چیر 
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 اهرام مصِّ و سخن قرآن در مورد آن

برای دانشمندان غرنر روشن گردیده سنگ هان  که از آنها برای ساخی   اهرام در مض  

استفاده مى شده فقط از جنس گل بوده و این دانشمندان تصور مى کنند که این کشف  

قرن پیش در این کشف از   14علم اختصاص به آنان دارد، در حالیکه قرآن کریم در 

 لِىى يا وَ قالَ فِرْ آنان سبقت گرفته...! 
ْ
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ظ
َ َ
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ز گفته فرعون با قوم خود   بُدبجز من ش       38قصص  چنی 
َ
 ما را خدانى ن

ز راند آنگه سخن  كه خشتی در آتش كنون پخته كن                   به هامان چنی 

 كه بينم كجا هست يكتا خدا؟                             يگ مرتفع كاخ می كن بنا

 بدانم دروغست گفتار او                   اگرچه كه موساست ناراست گو

دهد كه در مض معناى ساختمان بلند است. اين آيه نشان مى« به ضحى »كلمه

تصاویری که   هاى آجرپزى بوده و هم قدرت بر ساخی   برج داشتند. قديم، هم كوره

ون  از جزییات سنگهای به کارگرفته شده در اهرام مض در معرض   میکروسکوپ الکی 

ای ساخت ساختمان دید عموم قرارداده و همچنیر  اسناد علم ثابت کرده اند که بر 

ها و برج های مرتفع و غول پیکر در آن عض از گل استفاده مى شده؛ درست به همان  

 صورن  که در قرآن مجید آمده و این رازی بوده که فراعنه آن را پنهان مى کرده اند ؛ 

ولی خداوند اسرار پنهان  را مى داند و از این روست که از این حقیقت سخن به میان  

 ت تا نشانه ای بر صدق این کتاب عظیم باشد . آورده اس

ان، عقايد و افكار خود را به ديگران تحميل مى  - 1 ِيكنندمستكیر
ْ
یر
َ
لهٍ غ نْ إی مْ می

ُ
ك
َ
 ل
ُ
مْت  . ما عَلی

ى استكبارى، مانع پذيرش حقّ است. فرعون: جز خودم هيچ خدان  براى روحيّه - 2

 شناسم. شما نم
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ان اين است: هر چه را من نم  - 3   شعار مستكیر
ُ
مْت لی

َ
  شناسم، پس وجود ندارد. ما ع

لی - 4 عُ إی لی
َّ
ط
َ
ر فرعون  است. أ

ّ
ع ديدن خداوند با چشم ظاهرى، تفك

ّ
لهی مُوسی  توق   إی

، عوام قدرت  - 5 فرينر با ژست تحقيق و بررسی، و منحرف كردن افكار عمومى، از نمان 

انشيوه   هاى مستكیر
ُ
 لیی  يا هامان

ْ
د وْقی

َ
أ
َ
 ... «   است. »ف

ان، خود را محور همه چیر  مى  - 6 دانند.  )فرعون به هر مناسبن  خود را مطرح  مستكیر
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 نجات می دهیمپس امروز جسد )نر جان( ترا  

( کردند و چنیر  پنداشتند که به   فرعون و لشکریانش به ناحق در زمیر  تکیر )و سرکسیر

سوی ما باز نخواهند گشت. پس ما هم او و لشکریانش را )به کیفر شان( مؤاخذه  

 کردیم و آنان را در دریا غرق نمودیم ؛ پس بنگر که عاقبت ستمکاران چگونه بود  
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ُ
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 (   41- 40قصص)  ف

 بكردند گردنكسىر خدا                     كه فرعون و فرعونيان بر خطا

                      نسازند رجعت به پروردگار                               گمان می نمودند فرجام كار

 بكرديمشان غرق در موج آب                     بر آنان برانديم ما هم عقاب

ا هم كه آن ظالمان را چه آمد به سر                       كنون پس به فرجامشان كن نظر

 جسد مومیان  او را به عهده دارند، از اینکه چگونه جسد 
دانشمندان  که کار سرپرسن 

ون آورده شده و امروزه به   غم غرق شدنش نجات یافته، از اعماق دریا بیر فرعون علیر

  .                                   .                                 دست ما رسیده است شگفت زده شده اند  

این همان حقیقن  است که قرآن در آیه ای عظیم آن را بیان فرموده. خداوند بلند 

 مرتبه در این مورد مى فرماید : 
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ً
ة
َ
 آي
َ
ك
َ
ف
ْ
ل
َ
 خ
ْ
 لِمَن
َ
ون
 
ك
َ
 لِت
َ
نِك
َ
 بِبَد
َ
يك
ِّ
ج
َ
ن
ُ
يَوْمَ ن
ْ
ال
َ
 ف

ً
ا ثِن 
َ
 ك
َّ
  وَ إِن

َ
ون
 
غافِل
َ
 آياتِنا ل

ْ
ن
َ
اسِ ع
َّ
 الن
َ
 مِن

   92یونس

 به دستور ما سوى ساحل رسد                   پس امروز جسم تو و آن جسد

نی   نمايند بلكه در آن فكرنی                              كه از بهر مردم شود عنر

 ز آيات يكتا خدا غافلند                   اگرچه ز مردم، بسى جاهلند

 گذارد تا امروزه 
 
ولی خداوند متعال اراده کرد که او را غرق کند و سپس جسدش را باف

د  مردم عض ما این جسد را ببینند تا جاییکه این موضوع اعجاب دانشمندان را ب رانگیر 

 مانده است. 
 
 و این در حالی است که جسد فرعون هنوز همچنان گذشته سالم باف

 آیند.  کسان  که بعد از تو مى 

رواين  از امام رضا )عليه السلام( : سر تا پاى فرعون غرق در زره و سلاح بود و طبق 

 بايست .  قاعده مى 

پس از غرق شدن به قعر دريا برود، ولی امواج، آن بدن سنگیر  را به ساحل بلندى  

 افكند. كه اين خود يك معجزه بود.  

ى ها قرن، بدن موميان  شده دهد. )هنوز هم پس از ده  قرآن از آينده و غيب خیر مى   - 1

« ى قاهره تماشا مىفرعون را در موزه
َ
ك نی

َ
بَد  بی

َ
يك جِّ

َ
ن
ُ
 كنند( »ن

« از مرگ و محو طاغوت  - 2
ً
ت گرفت. »آيَة  ها بايد درسِ عیر

« بايد در حفظ آثار و نشانه  - 3
ً
 آيَة

َ
ك
َ
ف
ْ
ل
َ
مَنْ خ  هاى قدرت و امداد الهى كوشيد. »لی

ت نم  - 4 اسِ بيشی  مردم ازتاري    خ و حوادث گذشته، عیر
َّ
نَ الن  می

ً
ا یر ثی

َ
ند. »ك ...   گیر

 
َ
ون

ُ
ل غافی

َ
  ل
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 محفوظ ماندن قرآن از گزند آسیب و تحریف  

ون
 
افِظ
َ
ح
َ
 ل
ُ
ه
َ
ا ل
َّ
کرَ وَ إِن
ِّ
ا الذ
َ
لن
َّ
ز
َ
 ن
ُ
حن
َ
ا ن
َّ
 (  9حجر) إِن

 حفاظت نمايد خودش ز آن ورق                 چو قرآن خود را فرستاد حق

حْنُ  سه تأكيد براى نزول قرآن كه در كلمات
َ
ا، ن

َّ
ن رَ نهفته شده و سه تأكيد براى  إی

ْ
ك
ِّ
، الذ

  حفظ قرآن از هر نوع تغيیر و تحوّل كه در كلمات
ُ
ه
َ
ا، ل

َّ
ن ، ل« است كه در اصطلاح  »إی

و وعده خدا در اين آيه، هيچ گونه  به گواهى    .ادبيات عرب براى اهل فن روشن است

 تغيیر و تحريف  در قرآن رخ نداده، چنانكه در آيات ديگر نیر  اين مطلب آمده، 

کِیمٍ از جمله آيه  
َ
 ح
ْ
ن یلٌ مِّ ِ
ز نز
َ
فِهِ ت
ْ
ل
َ
 خ
ْ
 مِن
َ
هِ وَلً
ْ
ی
َ
د
َ
ِ ی
ز ی ْ
َ
بَاطِلُ مِن ب

ْ
تِیهِ ال
ْ
أ
َ
 ی
َ
یدٍ  لً حَمی

 آید به سویش نم  سرش باطل (  از پیش روى آن و از پشت  42)فصلت

 ندارد در آن باطلى هيچ راه                 نه از هيچ راه نه در هيچگاه 

 كه بسيار باشد حكيم و حميد                  ازآن رو كه از كردگارى رسيد

اى دارد؛ يا جعلی است كه  جدر آن به تحريف قرآن اشاره  و اگر روايان  را ديديم كه

يا مراد تحريف در معنا و عمل، تفسیر به رأى و سليقه و كنارزدن بايد بر ديوار زد و 

علاوه بر وعده خداوند   .باشدمى )عليهم السلام(  بيت پيامیر قرآن شناسان اصلی يعن  اهل 

مبن  بر حفاظت از قرآن، مسلمانان از آغاز، قرآن را حفظ كرده ودر نوشی   وحفظ  

ى بودند، حن ّ آموزش قرآن را مهريه ز 
ّ
خواندند دادند، در نمازها مىنان قرار مىآن جد

ت علی د بودند كه يگ از آنان حض 
ّ
بود و امامان )عليه السلام(  و كاتبان وحى افراد متعد

 كردند. مردم را به همیر  قرآن موجود دعوت مى )عليهم السلام(  بيتاهل

ميان شما به علاوه حديث ثقلیر  از شخص پيامیر كه فرمودند: من دو چیر  گرانبها در   

شوند و روم؛ يگ قرآن و ديگرى اهلبيتم، كه اين دو هرگز از هم جدا نم گذارم و مىمى

 اگر شما به هر دو تمسك كنيد، هرگز گمراه نخواهيد شد.  
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توان گفت رسالت پيامیر ثابت  گواه ديگرى بر سلامت قرآن است و به راسن  مگر مى 

  !ولی كتابش متغیر است؟
َ
کِیمٍ لً

َ
 ح
ْ
ن یلٌ مِّ ِ
ز نز
َ
فِهِ ت
ْ
ل
َ
 خ
ْ
 مِن
َ
هِ وَلً
ْ
ی
َ
د
َ
ِ ی
ز ی ْ
َ
بَاطِلُ مِن ب

ْ
تِیهِ ال
ْ
أ
َ
 ی

مِیدٍ 
َ
آید وحى سرش باطل به سویش نم ( از پیش روى آن و از پشت 42)فصلت ح

يف مجمع البيان در مورد   ]نامه[اى است از حکیم ستوده ]صفات[ در تفسیر سرر

 ت.                                                                                                عزيز بودن قرآن اين معان  آمده اس

تواند بياورد.     كسی مثل آن را نم ب(    

خداوند با حفظ آن از تحريف، آن را گرامى داشته. الف(    

ات را دارد. محكم ج(  ترين تعبیر

اوار است مردم آن را عزيز بدارند.  د(  سر 

تابٌ عَزِيزٌ«  عنوان  كی
َ
 ل
ُ
ه
َّ
ن ، مخصوص قرآن است. »وَ إی  »عَزِيزٌ« در ميان كتب آسمان 

ت فاطمه  )صلى الله علیه و آله( و ادامه نسل پیامنر )سلام الله علیها(  وجود حصِّز

     ﷽  

رَ 
َ
وۡث
َ
ك
ۡ
 ٱل
َ
ٰ ك
َ
يۡن
َ
ط
ۡ
ع
َ
 أ
ٓ
ا
َّ
رۡ      1إِن

َ
ح
ۡ
 وَٱن
َ
ك
ِّ
صَلِّ لِرَب

َ
ُ    2ف

نیَ
ۡ
ب
َ ۡ
وَ ٱلْ
ُ
 ه
َ
ك
َ
انِئ
َ
 ش
َّ
     3إِن

به تو كوثرى پاك اى مصطفز                            همانا كه اينك بداديم ما                

براى خدايت بكن ذبح باز                         تو هم پس به شكرانه می خوان نماز 

خودش نسل مقطوع و ابنی بماند                               همانا همان كس كه عيبت بخواند     

( قربان   همانا ما به تو خیر كثیر عطا كرديم. پس براى  پروردگارت نماز بگزار و )شی 

« دليل آن   جمله  .نسل و دم بريده استكن. همانا دشمن تو نر  ُ
بْی َ
َ ْ
وَ الأ

ُ
 ه

َ
ك
َ
ئ  شانی

َّ
ن »إی

ت زهرا   است كه مراد از كوثر، نسل كثیر پيامیر است كه بدون شك از طريق حض 

                                                                                   .باشدمى  )عليها السلام(

ين خلق خدا، آن هم عطاى كوثر، به گونه  اى است كه بايد با عطاى الهی به بهی 
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هنگامى که فرزند پیامیر از دنیا رفت شخصی به نام عاص بن  عظمت از آن ياد شود. 

وقن  مرد یاد  وایل گفت: همانا محمد ابی  است. پشی ندارد که قائم مقام او باشد و 

 او منقطع خواهد شد . 

در این هنگام سوره کوثر بر پیامیر نازل شد. ما به تو خیر بسیار دادیم. پس برای 

ست.   پروردگارت نماز بخوان و قربان  کن همانا آن کس که تو را سرزنش کند همان ابی 

ت را ابی  خواند نسلش منقرض  در این آیات خیر داده مى شود که آن کسی که آن حض 

 خواهد بود. 
 
ت باف    و نسل آن حض 

« دليل آن است كه مراد از كوثر، نسل كثیر پيامیر است   جمله  ُ
بْی َ
َ ْ
وَ الأ

ُ
 ه

َ
ك
َ
ئ  شانی

َّ
ن »إی

ت زهرا )عليها السلام( اين نسل پر بركت از   .باشدمى  كه بدون شك از طريق حض 

ت خديجه نصيب پيامیر اكرم )صلی الله عليه و آله( شد. آرى خديجه   طريق حض 

 رسيم. . ما نیر  تا از كثیر نگذريم به كوثر نم مال كثیر داد و كوثر گرفت

تر از نسل فاطمه كه مثل باقر و گويد: چه نسلی با بركتفخررازى در تفسیر كبیر مى

صادق و رضا از آن برخاسته است و با آنكه تعداد بسيارى از آنان را در طول تاري    خ،  

مّا باز هم امروز عبّاس شهيد كردند، ااميّه و بن  به خصوص در زمان حكومت بن  

ده   اند. فرزندان او در اكیر كشورهاى اسلامى گسی 

د دخی  سبب اندوه پدر مى
ّ
 كه خیر تول

شد، به گونه اى كه صورتش از غصه  در زمان 

ش را زنده به گور  سياه گشته و به فكر فرو مى رفت كه از ميان مردم فرار كند يا دخی 

 :كند

وارى 
َ
  » يَت

َ
وْمی ... أ

َ
ق
ْ
نَ ال « در اين زمان قرآن به دخی  لقب كوثر  می ابی

ی  الی ُّ
 ف 
ُ
ه سُّ

ُ
مْ يَد

 دهد تا فرهنگ جاهلی را به فرهنگ الهی و انسان  تبديل كند. مى

، كوثر است و مؤمنان از آن  بر اساس روايات، نام يگ از نهرها و حوض  هاى بهشن 

اب مى   شوند سیر
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 آینده از آنِ جانشینانِ خداست

الِحاتِ  وا الصَّ
 
مِل
َ
مْ وَ ع
 
ك
ْ
وا مِن
ُ
 آمَن
َ
ذِين
َّ
ُ ال
َّ
 اللَّ
َ
د
َ
فَ وَع

َ
ل
ْ
خ
َ
مَا اسْت
َ
رْضِ ك
َ ْ
ى الْ ِ
ز
مْ ف
ُ
ه
َّ
ن
َ
لِف
ْ
خ
َ
سْت
َ
ي
َ
ل

بْلِهِمْ وَ 
َ
 ق
ْ
 مِن
َ
ذِين
َّ
ضز ال

َ
ذِي ارْت
َّ
مُ ال
ُ
ه
َ
مْ دِين
ُ
ه
َ
زَّ ل
َ یز
ِّ
يُمَك
َ
مْن ل

َ
وْفِهِمْ أ

َ
عْدِ خ
َ
 ب
ْ
مْ مِن
ُ
ه
َّ
ن
َ
ل
ِّ
يُبَد
َ
مْ وَ ل
ُ
ه
َ
 ل

ً
ا

 
َ
ون
ُ
فاسِق
ْ
مُ ال
ُ
 ه
َ
ولئِك
 
أ
َ
 ف
َ
 ذلِك
َ
عْد
َ
رَ ب
َ
ف
َ
 ك
ْ
 وَ مَن
ً
ئا
ْ
ي
َ
ى ش  نرِ
َ
ون
 
كِ
ْ شر
ُ
ى لا ي ِ
تز
َ
ون
ُ
عْبُد
َ
   55نور ي

به نيكوخصالانِ فرخنده نر                       خدا بر شما مؤمنانِ به وى            

ز  ز                                  بدادست وعده كه روى زمی  بخواهيد شد حاكم و جانشی 

       بگشتند خود جانشينان خاك                                   كه اقوام بسيار ناپاك و پاك

ز اسلام، يكتا خدا                          تسلط ببخشد، فزايد بقا                  به آيی 

دلى ايمن از مكر دشمن دهيم                              همه مؤمنان را پس از خوف و بيم

بتان را بخوانند پست و تباه                                                  كه من را بخوانند يكتا اله 

 بود فاسق و اندر آن نيست ظن            پس از اين چو كافر شود كس به من    

خوانيم: مصداق  مى)عليه السلام(    امام باقر و امام صادقدر روايات بسيارى از امام سجاد و  

ت مهدى است. كه خداوند وعده  )عليه السلام(  كامل اين آيه، حكومت جهان  حض 

در قرآن، بارها به حكومت    داده است در آن روز اهل ايمان بر جهان حكومت كنند 

هِ نهان  صالحان تضي    ح شده است، از جمله: سه مرتبه فرمود: 
ِّ
ل
 
ينِ ك
ِّ
 الد
َ
لى
َ
 ع
ُ
هِرَه
ْ
  لِيُظ

وز خواهد شداسلام بر همه  ها   .ى اديان پیر
ُ
رْضَ يَرِث

َ ْ
 الأ

َّ
ن
َ
در جاى ديگرى فرمود: »أ

«  بندگان صالح من وارث زمیر  خواهند ش
َ
حُون الی

يَ الصَّ بادی و در جاى ديگر   .دعی

وىمى
ْ
ق
َّ
لت  لی

ُ
بَة عاقی

ْ
« مراد از جانشين  مؤمنان، يا خوانيم: »وَ ال یر َ قی

َّ
مُت
ْ
ل  لی
ُ
بَة عاقی

ْ
«  يا »وَ ال

)عليهم  اهل البیت  بنابر قول  .جانشين  از خداست در زمیر  و يا جايگزين  از اقوام پيشیر  

است  زیرا هنگامى که ظهور   السلام()علیه مراد از این آیه مهدى موعود امام قائم السلام( 

اند سپس شیخنماید، خوف را از بیر  مىمى چنیر  گوید: این    برد و عدل و داد را مى گسی 

 .موضوع را به طور مفصل در کتاب الامامه خود بحث نموده ایم

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%AA
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وزی امام زمان  یف(  پن  ز )عجل الله تعالی فرجه الشر ت بر همة سرزمی   هاو یاران آن حصِّز

زَ  وارِثِی 
ْ
مُ ال
ُ
ه
َ
عَل
ْ
ج
َ
 وَ ن
ً
ة ئِمَّ
َ
مْ أ
ُ
ه
َ
عَل
ْ
ج
َ
رْضِ وَ ن

َ ْ
ى الْ ِ
ز
وا ف
ُ
عِف
ْ
ض
ُ
 اسْت
َ
ذِين
َّ
 ال
َ
لى
َ
 ع
َّ
مُن
َ
 ن
ْ
ن
َ
 أ
ُ
رِيد
ُ
 وَ ن

ز پيشوانى دهيم                    5قصص      اراده نموديم، منت نهيم      به مستضعفی 

ز  ز جانشی  ز                                 بگردند روى زمی   بگردند خود وارث آن زمی 

ت زبان  كه بازگو كردن كلمه 
ّ
ى »منت« بمعناى نعمت بزرگ و با ارزش است، نه من

 
ّ
 كار زشت و ناپسندى است. شگ

ً
ما
ّ
 نيست نعمت به قصد تحقیر ديگران باشد و مسل

 عملی خواهد شد و كه هرگاه اراده
ً
د، آن مسئله قطعا ق گیر

ّ
ق امرى تعل

ّ
ى الهی بر تحق

 راه آن گردد،  هيچ مانعى نم 
ّ
 تواند سد

ُ
ون
 
يَك
َ
 ف
ْ
ن
 
 ك
ُ
ه
َ
ولَ ل
ُ
ق
َ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
ً
ئا
ْ
ي
َ
 ش
َ
راد
َ
 إِذا أ
ُ
مْرُه
َ
ما أ
َّ
همانا   إِن

ى را اراده كند كه باشد، پس آن چیر   ق   فرمان اوست كه هرگاه چیر 
ّ
خواهد بود و محق

بندگان در هر نعمن    ها از جانب خداوند است و كه همه نعمت با اين .خواهد شد 

ت فرموده
ّ
ت او هستند، ليكن او در خصوص چند نعمت، تعبیر به من

ّ
  ، رهیر  من

نازل گردیده است که  )عليه السلام( این آیه در شأن مهدى موعود امام قائم  شیخ طوش

خداوند بر او منت نهاده پس از استضعاف، ایشان را امام روى زمیر  گرداند و وارث 

هان  بنماید که   رِ در دست ستمکاران بوده است. )چیر 
ْ
ك
ِّ
عْدِ الذ
َ
 ب
ْ
ورِ مِن
ُ
ب
َّ
ى الز ِ
ز
نا ف
ْ
ب
َ
ت
َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
 وَ ل

)
َ
ون
ُ
الِح ها عِبادِيَ الصَّ

ُ
رِث
َ
رْضَ ي
َ ْ
 الْ
َّ
ن
َ
 ( 105)انبیاء  أ

 بدادست وعده خداى غفور                خود از بعد تورات، اندر زبور

ز                 كه شايسته مردان داراى دين  تصِّف نمايند ملك زمی 

ها ى كتاب: ذكر در نزد خداست و زبور كتاب داود است و همه)عليه السلام(  از امام صادق

«  در نزد اهل علم است و آنان ما )اهل  بيت( هستيم. در پنج مورد از زبور »مزامیر

ت داود كه امروزه جزء كتب عهد قديم بشمار مى رود، شبيه اين تعابیر آمده كه  حض 

ت مهدىو    مردان صالح، وارث زمیر  خواهند شد  بيت  هستند. اهل   ارواحنافداه  ياران حض 

 و افراد بد دوباره زنده خواهند شد.  شدوارثان زمیر  خواهند  )صلی الله عليه و آله( پيامیر 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%89


 

614 
 

 (عدم ایمان ابولهب و مرگ او در حال کفر )تبت 

بَّ 
َ
بٍ وَ ت
َ
ه
َ
ى ل نرِ
َ
دا أ
َ
 ي
ْ
ت
َّ
ب
َ
تز ما « 1» ت

ْ
غ
َ
سَبَ  أ

َ
 وَ ما ك
ُ
ه
 
 مال
ُ
ه
ْ
ن
َ
بٍ  سَيَصْلى« 2» ع

َ
ه
َ
 ل
َ
 ذات
ً
نارا

بِ « 3»
َ
ط
َ
ح
ْ
 ال
َ
ة
َ
ال مَّ
َ
 ح
ُ
ه
ُ
ت
َ
 مَسَدٍ « 4» وَ امْرَأ

ْ
بْلٌ مِن
َ
ى جِيدِها ح ِ

ز
 « 5» ف

يده باد د بدنهاد                                 دو دست انر لهب بنر
ُ
بر او مرگ بادا كه ب

فزونز اموال روز حساب                                 بنشايد كند دفع از وى عذا

فتد داخل آتسىر شعله ور                                            بزودى بيفتد به نار سقر

م كسىر مضطر است       ز ز هن   به گردن ورا ليف خرما درست               زنش نن 

نذِر  هنگامى که آیه 
َ
ز وَ أ قرَبِی 

َ
 الْ
َ
ک
َ
ت َ شن 
َ
نازل شد، پیامیر نزدیکان و خویشاوندان را   ع

ت بود گفت:    تبالک دعوت کرد و پیام وحى را به آنان رساند ابولهب که عموى حض 

 کرد. از آنجا که این  
ّ
هلاکت بر تو باد. این سوره نازل شد و گفتار او را بخودش رد

معناى آيه  .  قرآن(پیشگونى  )نفرین عملی شد و ابولهب و همشش با کفر از دنیا رفتند  

رسول   است كه تلاش هاى ابولهب به هدر رفت و او گرفتار زيان و خسارت شد.   چنیر  

كرد و ابولهب از پشت سر او دعوت مى   لا اله الا اللهمردم را به كلمه  )صلی الله عليه و آله(  خدا  

آمدند گاهى زائران مكه به سراغ ابولهب مى  .كردرا تكذيب و به سوى او سنگ پرتاب مى

ت محمد  گفت: محمد مجنون  كردند. مىسؤال مى )صلی الله عليه و آله(  و از او درباره حض 

مشغول مداواى او هستيم. ابولهب هيچ گاه از مخالفت با پيامیر و از  است و ما 

ت مى    .گفتندهمكارى با مخالفان او دست نكشيد. او و همشش كلمات ركيك به حض 

به سنگين    آهنگ اين سوره چنان كوبنده بود كه همه آن را حفظ كردند و ابولهب ض 

ها ساب كار خودشان را كردند. علاقه نشیر  شد تا آنكه مُرد و باف  كفار حخورد و خانه 

هَبٍ(
َ
نری  ل

َ
 يَدا أ

ْ
ت بَّ

َ
 نبايد خللی در ايمان و مكتب ايجاد كند. )ت

 
چون  و روابط خانوادگ

م در مسیر راه پيامیر مى  ت را آزار دهد، لذا در  همش ابولهب، هیر  ريخت تا آن حض 

م آتش دوزخ است   و لیف  در گردن دارد. قيامت نیر  هیر 
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القضا معروف شد  که به عمرة حج پیامنر    

قِ 
ِّ
ل
َ
زَ مُح  آمِنِی 

ُ  شاءَ اللََّّ
ْ
رامَ إِن
َ
ح
ْ
 ال
َ
مَسْجِد

ْ
 ال
َّ
ن
 
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
ت
َ
 ل
ِّ
ق
َ
ح
ْ
يا بِال
ْ
ؤ  الرُّ
ُ
ه
َ
ُ رَسُول

َّ
 اللَّ
َ
ق
َ
 صَد
ْ
د
َ
ق
َ
زَ ل ی 

   
ً
رِيبا
َ
 ق
ً
حا
ْ
ت
َ
 ف
َ
ونِ ذلِك

ُ
 د
ْ
عَلَ مِن

َ
ج
َ
مُوا ف
َ
عْل
َ
مْ ت
َ
عَلِمَ ما ل

َ
 ف
َ
ون
ُ
خاف
َ
 لا ت
َ
ين ِ
صِِّّ
َ
مْ وَ مُق
 
سَك
ُ
   27فتحرُؤ

رتلاش                       آن خواب فرمود فاشخدا صدق 
ُ
كه در خواب ديد احمد ص پ

بيائيد ايمن به مسجد حرام                          تراشيده سرهاى خود را تمام            

بدانست پروردگار جهان                                                 كه آنچه نبوديد آگه از آن

          كه بر دست آريد فتج قريب                       جز اين هم آمد نصيبدگر لطف 

ا
َ
ی
ْ
ؤ در مدینه دیده بود. و آن این که قبل از ( )صلی الله علیه و آله : خوانر است که پیغمیر  الرُّ

اند و کعبه را عزیمت به حدیبیه، در خواب دید که او و اصحاب داخل مکه شده

 اند. کنند، سپس سرها را تراشیده و موها را کوتاه نموده طواف مى 
ً
رِیبا
َ
 ق
ً
حا
ْ
ت
َ
فتح   :  ف

، یا صلح حدیبیه، و یا هردوی آنهاست مادامى که در حدیبیه   )صلی الله علیه و آله(    پیامیر   .خییر

ولی وقن  که از اثر ممانعت کفار قریش قربان     پس از خواب دیدن و ورود به مکه،بود،  

 .ود را در حدیبیه انجام دادندخ

گفتند : یا رسول الله پس خواب شما چگونه تعبیر مى    )صلی الله علیه و آله(  اصحاب به پیامیر 

پیش از رفی   به حدیبیه   )صلی الله علیه و آله(  رسول خدا د. گردد؟ سپس این آیه نازل گردی

که شهر مکه را فتح کرده است ولی وقت روز آن معیر  نشده  در خواب دید   مدینه در

بعد از ذکر این خواب اصحاب شاد شدند و گمان بردند که در همان سال مکه  بود. 

با اصحاب    فتح خواهد شد ولی وقن  که در حدیبیه معاهده صلح انجام گرفت و پیامیر 

 عمر 
ً
بن الخطاب   بدون رفی   به مکه مراجعت به مدینه نمودند اصحاب مخصوصا

گفت: بلی  )صلی الله علیه و آله(پیامیر گفتند : چطور شد؟ و چرا فتح مکه عملی نگردید؟  

خواب دیده بودم و به شما هم گفتم ولی نگفتم که امسال مکه را فتح خواهیم نمود  

 .راست گفن  یا رسول الله سپس این آیه نازل شد  یا سال بعد، گفتند: 

http://wiki.ahlolbait.com/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
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ه پیشبیتز شد 
ّ
کان قریش که در مک  شکست مشر

 
َ
د
َّ
ي
َ
مْ وَ أ
 
آواك
َ
اسُ ف
َّ
مُ الن
 
ك
َ
ف
َّ
ط
َ
خ
َ
ت
َ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون
ُ
خاف
َ
رْضِ ت
َ ْ
ى الْ ِ
ز
 ف
َ
ون
ُ
عَف
ْ
ض
َ
لِيلٌ مُسْت

َ
مْ ق
ُ
ت
ْ
ن
َ
 أ
ْ
رُوا إِذ
 
ك
ْ
مْ وَ اذ

 
ك

 
َ
رُون
 
ك
ْ
ش
َ
مْ ت
 
ك
َّ
عَل
َ
باتِ ل يِّ

َّ
 الط
َ
مْ مِن
 
ك
َ
ق
َ
هِ وَ رَز صِِّْ

َ
    26انفال  بِن

ولى دشمنان شما نر شمار                                        به ياد آوريد آنكه بوديد خوار   

ز و پريش                       كه از حملۀ اهل مكه به خويش ديد و غمی 
ُ
هراسان ب

شما را ظفر داد يكتا اله                                                       خداوندتان داد آنگه پناه

ين غذاهاى پاك بفرمود روزيتان روى خاك                                                            خود از بهنی

د شكر حق را به جاآوريد                        اگر در حقيقت نكو  باوريد           سرز

 
ّ
ى ه قبل از هجرت پيامیر به مدينه، همواره مورد اذيّت و آزار و شكنجه مسلمانان مك

كان بودند، لذا با سفارش و تدبیر پيامیر به صورت فردى يا دسته  جمعى به ديگر  مشر

كردند؛ بعصی  به حبشه، بعصی  به يمن و طائف و برحى  به شعب مناطق هجرت مى 

و هنگامى كه به مدينه مهاجرت  طالب رفتند و پيوسته در ترس و اضطراب بودند انر 

هكردند، هيچ خانه و كاشانه 
ّ
ه و  اى نداشتند و عد

ّ
ى بسيارى از آنان جزو اصحاب صُف

در مسجد پيامیر جاى گرفته بودند. انصار نیر  در اوائل هجرت پيامیر به مدينه، در  

ى كه به دانه  فقر و ندارى و قحظ گرفتار بودند به 
ّ
، به  كردند اى خرما بسنده مىحد

امّا در اواخر بعثت، خداوند به مسلمانان   علاوه گرفتار اذيّت و آزار يهوديان نیر  بودند. 

دادند و يا مكنت و توانان  داد و به چنان قدرن  رسيدند كه اهل ذمّه به آنان جزيه مى 

ى گرفته  شدن و به غلامى و كنیر  كان همواره در ترس و اضطراب از كشته و اسیر مشر

انان بودند و بعصی  نیر  با رغبت اموال خود را تقديم مسلمانان شدن توسط مسلم

شود تا شكرگزار قدرت و كردند. در اينجا خداوند ضعف و ناتوان  آنان را يادآور مىمى

قریش به رسول خدا گفتند : یا محمد ما در حال جمع  امنيّت بوجود آمده باشند. 

 .  را خواهیم کشتو تمظفر و منصوریم و تصمیم به کشی   تو گرفته ایم و 
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ابن عباس : در روز جنگ بدر کفار مى گفتند: ما همه با هم متحد و مجتمع بوده و 

مُ 
 
ک
َ
ف
َّ
ط
َ
خ
َ
 یت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون
ُ
خاف
َ
رْضِ ت
َ ْ
ِ الْ
ز
 ف
َ
ون
ُ
عَف
ْ
ض
َ
لِیلٌ مُسْت

َ
مْ ق
ُ
ت
ْ
ن
َ
 أ
ْ
رُوا إِذ
 
ک
ْ
وز مى گردیم  وَ اذ پیر

هِ  صِِّْ
َ
مْ بِن
 
ک
َ
ید
َ
مْ وَ أ
 
آواک
َ
اسُ ف
َّ
...؛  الن  

 ولى دشمنان شما نر شمار                   ياد آوريد آنكه بوديد خواربه 

ز و پريش                  كه از حملۀ اهل مكه به خويش ديد و غمی 
ُ
 هراسان ب

 شما را ظفر داد يكتا اله                            خداوندتان داد آنگه پناه

ين غذاهاى پاك  بفرمود روزيتان روى خاك                            خود از بهنی

د شكر حق را به جاآوريد                            اگر در حقيقت نكوباوريد  سرز

من گردید.  جنگ بدر در سال دوم هجرت رخ داد، و موجب شکست مفتضحانه دش

د که اولیر  رویاروی اسلام با کفر بود،  نفرشان  77نفر از مسلمانان که  313در این نیر

وزی اسلام و  کت داشتند. سرانجام جنگ با پیر از مهاجران بودند و بقیه از انصار، سرر

نفر به افتخار شهادت رسیدند. از   22یا  14شکست دشمن پایان یافت و از مسلمانان 

 نفر اسیر گشتند.  70شته شدند و نفر ک 70کفار، 

وزی رومیان بر ایرانیان در کمنی از    سال  ۱۰پن 

حِيمِ الم مَنِ الرَّ
ْ
ح ِ الرَّ
َّ
ومُ  بِسْمِ اللَّ لِبَتِ الرُّ

ُ
بِهِمْ  (۲. ) .غ

َ
ل
َ
عْدِ غ
َ
 ب
ْ
مْ مِن
ُ
رْضِ وَه

َ ْ
 الْ
نزَ
ْ
د
َ
ى أ ِ
ز
ف

 
َ
لِبُون
ْ
ِ ( ۳. ) سَيَغ

َّ
زَ لِلَّ عِ سِنِی 

ْ
ى بِض ِ
ز
 ف

َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
 ال
ُ
رَح
ْ
ف
َ
وْمَئِذٍ ي
َ
 وَي
ُ
عْد
َ
 ب
ْ
بْلُ وَمِن

َ
 ق
ْ
مْرُ مِن
َ ْ
  4. الْ

               كه رمزيست از سوى پروردگار                   الف لام ميم است آغاز كار 

                                     بگشتند مغلوب ايرانيان                    هزيمت بگشتند خود روميان

ز   كه نزديك اين سرزمی 
 
ز                 به جنگ                            بگرديد واقع، فتادى چنی 

وزى و فتح يابند دست                ولى بعد از اين انهدام و شكست  به پن 

 چو خ
ی
ز اتفاف                به كمنی ز ده سال واقع شود                     واهد رودچنی 

 آنچه پس از اين بيابد وجود هر                 از اين پيش اندر جهان هرچه بود
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 توانا بر آنست آن كردگار                         همه هست بر امر پروردگار

وزى روميان روى داد  ه مؤمنان شاد گردند شادهم               چو پن 

پیامیر صلی الله علیه و آله  نامه اى به پادشاهان ایران و روم نوشت و آن دو را به دین مبیر   

اسلام دعوت کرد. خشو پرویز، شاه ایران نامه را پاره کرد، ولی قیض روم به نامه  

ام گزارد  .                                                                                        .  پیامیر احی 

 مغلوب ایرانیان شدند،   : : در سبب نزول شیخ طوش
 

وقن  که رومیان در جنگ

کیر  خوشحال گردیدند از این که ایرانیان که اهل کتاب نبودند بر رومیان که   مشر

اهل کتاب )مسیخ( بودند، غالب گشتند و روى این قیاس مى گفتند: سرانجام ما نیر   

وز خوا هیم گشت  که اهل کتاب نیستیم بر محمد و یارانش که اهل کتاب هستند پیر

این موضوع بر مسلمیر  گران آمد و خداوند با نزول این آیات خیر داد که اگر چه روم  

ها برپا خواهد شد و در این مغلوب شده ولی بزودى جنگ دیگرى دوباره میان آن 

جنگ رومیان غالب خواهند گردید آن هم در عرض چند سال و بضع عدد ما بیر  

رسول   ضوع از معجزات قرآن است که براىسه سال تا ده سال مى باشد و این مو 

خدا)صلی الله علیه و آله( از امر غیب که اتفاق نیفتاده بود خیر داده است                      .  

 کلمه 
نزَ
ْ
د
َ
 پاییر  ترین است که رومیان در پاییر  ترین زمیر  از ایرانیان در عرنر به معن  أ

تصویر برداری های ماهواره ای نشان داده که دریای مرده که   . شکست خوردند 

  جنگ ایران و روم در اطراف انجام شده و رومیان شکست خوردند. 

در حالی که در زمان جنگ های ایران و روم نه علم زمیر  شناسی وجود داشت و نه  

ماهواره ای وجود داشت که بتواند ارتفاع از سطح دریا را نشان دهد در حالی که  

سال قبل به این موضوع اشاره کرده.  1400قرآن کریم در   

ز است:     محل ز ترین سطح زمی  محل جنگ مورد نظر آیه  شکست خوردن رومیان پائی 

رخ داده و منجر به   و روم ی ان  خشو پرویز میلادی میان ایرانیان  ۶۱۹که در سال 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%89
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%89
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%89
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
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غوار دریای مرده در فلسطیر  
َ
قرار دارد. آن نقطه  شکست رومیان ش ده در منطقه ا

 پائیر  ترین نقطه سطح خشگ زمیر  است و 
ً
می  از سطح دریا پائیر  تر  ۳۹۲دقیقا

ی از دانش قرن بیستم بشر است.     است. این اندازه گیر

این حادثه زمان  بود که رسول اکرم در مکه بودند و تعدادی از مسلمانان به شادی  

پرداختند و سوره روم بر ایشان نازل شد که پیش بین  مى کرد ایرانیان دوباره از رومى  

 .      ها شکست خواهند خورد. 

میلادی نازل شد: در حالی که  614این آیه در سال هشتم قبل از هجرت یعن  سال  

وزی از آن روم شد و ایرانیان یک به یک   ایران در موقعیت برتر قرار داشت و پیر

 هان  را که گرفته بودند از دست دادند و این جنگ ها مقدمات سقوط دولت  
سرزمیر 

 . شد ساسانیان 

علاوه بر این پیش بین  این آیه   و در عرض چندین سال پیش بین  قرآن محقق شد  

  بود که در آن زمان کشف نشده بود. نیر  دارای یک نقطه مهم علم

سال بعد، جنگ دیگری میان ایرانیان و رومیان در گرفته    ۷میلادی یعن     ۶۲۶در سال  

وز شده اند. روشن است که ک س ی که دی ن  را از خود در مى   بوده که در آن رومى ها پیر

ی راجع به آینده نم گوید، که در صورت درست درنیامدن  آورد ه یچگاه چنیر  چیر 

 همه دین وی بسوزد.  

وزی و تنها خداوند مى تواند این حرفها    در همان سال و همان روزهای پیر
ً
را بزند. دقیقا

د م ع روف به  ـدررومیان بر ایرانیان میان مسلمانان و دش م نان آنها ن ی ز نیر
َ
د   ب در مى گیر

د نابرابر بکمک سربزنگاهى وز و خوشح  و در آن نیر  ال مى شوند. خدا مسلمانان پیر

 

http://www.quranology.com/farsi/zamin.htm
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ز   وجود موجودهای زنده در خارج از زمی 

لى
َ
وَ ع
ُ
ةٍ وَ ه
َّ
 داب
ْ
 فِيهِما مِن

َّ
ث
َ
رْضِ وَ ما ب

َ ْ
ماواتِ وَ الْ  السَّ

ُ
ق
ْ
ل
َ
 آياتِهِ خ

ْ
شاءُ  وَ مِن

َ
مْعِهِمْ إِذا ي

َ
ج

دِيرٌ 
َ
    29شوریق

 بود خلقت ارض و هفت آسمان                          ز ديگر نشانهاى رب جهان

ز خود پراكنده اند                هرآنچه كه بر خاك جنبنده اند  به روى زمی 

 به گردآوريشان خدا قادرست                كه در هر زمانز ز روز الست

ةٍ 
َّ
آب
َ
پیکر  بین  و حیوانات غول : جنبنده. این واژه شامل انسان ها و موجودات ریز ذرّه  د

های زنده مى  باشد. )بقره. انعام ، فاطر(. و آیه سوره نحل، با ضاحت بیان  و تمام چیر 

مْ مى هی  جنبندگان زنده موجود و فراوانند. جَمْعی
: گرد آوردن    دارند که در پهنه آسمان نیر 

گرد آوردن انسانها )نساء، انعام، مرسلات( و سایر   ن  انسانها،العقول، یعذوی

دِیرٌ حیوانات )تکویر(  در هنگامه قیامت است.  
َ
آءُ ق
َ
ش
َ
ا ی
َ
مْعِهِمْ إذ

َ
 ج
َ
لى
َ
وَ ع
ُ
: برحى  این  ه

الشعور آسمان دانند که چه بسا روزی و روزگاری، موجودات ذیجمله را دالّ بر این مى 

  اصل کنند و جهانیان با یکدیگر ارتباط پیدا نمایند. ها و زمیر  با یکدیگر تماس ح

هی ها، گوشهها و زمیر  و جنبندهآفرينش آسمان  نْ آياتی   اى از آيات و اعجاز الهی است. می

قُ 
ْ
ل
َ
، نشانه قدرت او بر برپان  قيامت است. »خ قدرت خداوند در آفرينش ابتدان 

رْضِ 
َ ْ
ماواتی وَ الأ وَ عَلی السَّ

ُ
مْ  ... وَ ه هی يرٌ« جَمْعی دی

َ
ها نیر  موجودات زنده  در آسمان ... ق

ةٍ « )نحل   نْ دابَّ ما می يهی  فی
َّ
 حيوانات در مناطق مختلف  4؛ انبیاء  49است. »بَث

 
( پراكندگ

، يگ از نعمت  هاست. )اگر همه گوسفندها در يك منطقه و همه گاوها در جاى  زمیر 

 براى انسان بسيار سخت و گرا
 

ةٍ    »ن بود.(  ديگر بودند زندگ نْ دابَّ ما می يهی  فی
َّ
قدرت   - بَث

ماواتی   قُ السَّ
ْ
ل
َ
، نشانه قدرت او بر برپان  قيامت است.» خ خداوند در آفرينش ابتدان 

رْضِ 
َ ْ
لی وَ الأ وَ عَ

ُ
مْ  ... وَ ه هی يرٌ   جَمْعی دی

َ
ها نیر  موجودات زنده است. در آسمان -  ... ق

ةٍ «  نْ دابَّ ما می يهی  فی
َّ
 »بَث
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 طِ الارض 

ا
ُ
ؤ
َ
مَل
ْ
ا ال
َ
ه
ُّ
ي
َ
مْ  قالَ يا أ

 
ك
ُّ
ي
َ
زَ  أ ى مُسْلِمِی  ِ

ونز
ُ
ت
ْ
أ
َ
 ي
ْ
ن
َ
بْلَ أ
َ
ى بِعَرْشِها ق ِ

تِيتز
ْ
أ
َ
   38نملي

 سليمان سخن راند و كردى نگاه                پس آنگه به حضار آن بارگاه 

 كه پيش من آريد آن تاج و تخت                  كدامينتان راست اين گونه بخت

 نهد گردن خويش بر امر من                همى پيشنی ز آنكه ناراست زن

زٌ  مِی 
َ
وِيٌّ أ
َ
ق
َ
يْهِ ل
َ
ل
َ
ى ع
 وَ إِنزِّ
َ
 مَقامِك

ْ
ومَ مِن
ُ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
بْلَ أ
َ
 بِهِ ق
َ
ا آتِيك
َ
ن
َ
 أ
ِّ
جِن
ْ
 ال
َ
 مِن
ٌ
رِيت
ْ
   قالَ عِف

ز عفريتی از جن بگفت  كه اين كار بر من نباشد شگفت                  از آن بی 

ى ز جا ز  بيارم ترا تخت و تاج سبا                 كنون پيش از آنكه تو خن 

یک نفر بدون استفاده از وسیله مادی، فاصله زیادی را در یک لحظه طى  طِ الارض  

   و حن  در مورد خیلی از عرفا نقل شده است. )علیهم السلام(    کند. این کار در مورد معصومیر  

مؤمنان   نه با طّى الارض به مدائن  هنگام وفات سلمان، در یک شب از مدی)علیه السلام(  امیر

)با این که فاصله مدینه تا مدائن بیش از صد فرسخ مى باشد( آمد و سلمان فارسی را  

در مدائن غسل داد و دفن کرد و تا صبح به مدینه برگشت. در قرآن نیر  مطالنر هست  

که همه آنها روى همیر  اساس )قدرت خداوند( مورد قبول ماست، مثلا پیش از آن  

براى آن که  گردد، سلیمان)علیه السلام(  )ملکه سبا( وارد محض  سلیمان که بلقیس

ار بارگاه خود  
ّ
اعجازى را به او نشان دهد و دل وى را بر طرف خدا جلب کند، به حض

فرمود:  اى بزرگان! کدام یک از شما تخت او را براى من مى آورد پیش از آنکه به حال  

 تسلیم نزدم آیند؟  
ْ
رُوا
ِّ
ك
َ
الَ ن
َ
  ق

َ
ون
ُ
د
َ
ت
ۡ
ه
َ
 ي
َ
 لً
َ
ذِين
َّ
 ٱل
َ
 مِن
ُ
ون
 
ك
َ
مۡ ت
َ
دِي  أ
َ
ت
ۡ
ه
َ
ت
َ
رۡ أ
 
نظ
َ
ا ن
َ
ه
َ
رۡش
َ
ا ع
َ
ه
َ
 41 ل

 به طرزى دگر تخت را برنهيد                     بگفتا كه تغين  شكلش دهيد

 تواند همى تخت خود را شناخت ؟                    كه بينيم بلقيس كان را بساخت

ا  مَّ
َ
ل
َ
زَ ف ا مُسۡلِمِی 

َّ
ن
 
ا وَ ك
َ
بۡلِه
َ
مَ مِن ق

ۡ
عِل
ۡ
ا ٱل
َ
وتِين
 
 وَ أ
 
وَ
ُ
 ۥه
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
 ك
ۡ
ت
َ
ال
َ
 ق
ٓۖ
كِ
ُ
رۡش
َ
ا ع
َ
ذ
َ
ٰ ك
َ
ه
َ
 قِيلَ أ
ۡ
ءَت
ٓ
ا
َ
  ج

 بگرديد حاضز در آن بارگاه       42نمل  چو بلقيس آمد به دربار شاه
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ز  ز ؟كه تخت تو اينست                              نمودند از او سؤالى چنی   آيا همی 

ز است و زين پيشنی   به فرمان ايزد نهاديم سر                  بگفتا همی 

ى و امکانات محدود بشر  
ّ
اصولا در تحلیل معجزات و کرامات، نباید مقیاس هاى ماد

را در نظر گرفت، اعجاز، امرى خارق العاده است و از قدرت نامحدود پروردگار  

د.  )ر   سرچشمه مى گیر پیچیدن زمیر  در زیر گام   طِ الارض، ه(: حقیقتعلامه طباطبان 

مى گردد. بدون پیمودن ذرات جسم با حرکت   یکون ،کن رونده است. با یک اراده الهیه

جوهری و یا سلسله مراتب علت و معلولی طبیعى. یعن  جسم اول در آن زمان و در 

 آن مکان و با آن مشخصات جسم ثان  مى گردد.  

 2طِ الارض  

رُوا  ما  وَ 
َ
د
َ
َ  ق

َّ
   اللَّ

َّ
ق
َ
رِهِ  ح

ْ
د
َ
رْضُ  وَ  ق

َ ْ
  الْ

ً
مِيعا
َ
  ج

ُ
ه
ُ
ت
َ
بْض
َ
وْمَ  ق

َ
قِيامَةِ  ي

ْ
  وَ   ال

ُ
ماوات   السَّ

 
ٌ
ات
َّ
وِي
ْ
  بِيَمِينِهِ  مَط

ُ
ه
َ
عالى  وَ  سُبْحان

َ
ا  ت مَّ

َ
  ع

َ
ون
 
كِ
ْ شر
ُ
    67زمر ي

 نمايند ارباب ديگر طلب رب        كسانز كه جز ذات يكتاى                   

 نگشتند با قدر او آشنا                         چنانكه بود شأن يكتا خدا

ز و سماوات، روز  دِ قدرت كردگار                        شمارزمی 
َ
 بود در ي

يك                         بود برتر و پاك تر رب نيك  از اينكه بخوانيد بهرش سرر

ند.  الهی قدرت برابر  در  زمیر   و  آسمان- 1   ناچیر 
ُ
ه
ُ
ت
َ
بْض

َ
  - »ق

ٌ
ات وِيَّ

ْ
هی  مَط ينی يَمی  بی

    كنيم.   توجّه او  ىمطلقه  ىاحاطه  و  قدرت   به بايد   خداوند،  بهی   شناخت براى - 2

رْضُ  وَ  خداست.  دست به تنها  چیر    همه كه  نرويم، ديگران سراغ  به - 3
َ ْ
   وَ  ...  الأ

ك،  و  است قدرشناسی و  درست شناخت ىنشانه  توحيد، - 4   عدم  از  برخاسته سرر

رُوا  ما  »وَ  است.  قدردان   و  شناخت
َ
د
َ
َ  ق

ه
«  حَقَّ  اللّ رِهی

ْ
د
َ
 ق
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 معراج از دیدگاه قرآن 

ذِي    (سن  اففی ) : الف  
َّ
 ال
َ
سْرىسُبْحان

َ
ضَ   أ

ْ
ق
َ ْ
مَسْجِدِ الْ

ْ
 ال
َ
رامِ إِلى
َ
ح
ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
 ال
َ
 مِن
ً
يْل
َ
بِعَبْدِهِ ل

مِيعُ  وَ السَّ
ُ
 ه
ُ
ه
َّ
 آياتِنا إِن

ْ
 مِن
ُ
ه
َ
ي ِ
 لِنزُ
ُ
ه
َ
وْل
َ
نا ح
ْ
ذِي بارَك

َّ
ُ ال بَصِن 

ْ
  1اسراء  ال

صورت   براق که به وسیله المنتهىسدرة  تا الْقض از مسجد  )صلی الله علیه و آله(پیامیر 

 گرفت؛  

ه بود آن يگانه رنر 
ز  را شتر                        منز

 كه عبد خودش مصطفز

 كه بر مسجد اقصاء نمايد سفر                ز مسجد حرامش بدادى گذر

 مبارك بگرداند رب جهان              همان پاك مسجد كه هر سوى آن

ست يزدان حى                       نماياند آيات خود را به وى  سميع و بصن 

ز أو أدنز   قرب تا سدرة المنتهى  از    آسمانز   (عمودی)ب: سن    ی که به وسیله  قاب قوسی 

رى تحقق یافت.  رفرف ناممرکنر دیگر به 
ْ
خ
 
 أ
ً
ة
َ
ل
ْ
ز
َ
 ن
ُ
 رَآه
ْ
د
َ
ق
َ
پس و همانا در نزولی  13وَ ل

 ديگر او را ديد 

 به چشمان خود ديد آن نور را                       يگ بار ديگر رسول خدا

هى
َ
ت
ْ
مُن
ْ
رَةِ ال
ْ
 سِد
َ
د
ْ
 نزد سدرة المنتهی 14عِن

 به معراج بالا بشد مصطفز                      زمانز كه در سدرة المنتهى

وى
ْ
مَأ
ْ
 ال
ُ
ة
َّ
ن
َ
ها ج
َ
د
ْ
 كه بهشتی امن نزد آن است.  15عِن

 همان جا بود جنت و پايگاه    بهشت است خود در همان جايگاه 

 ٰ
َ سىر
ۡ
غ
َ
 مَا ي
َ
رَة
ۡ
د  ٱلسِّ

َ سىر
ۡ
غ
َ
 ي
ۡ
 پوشاند. آنگاه كه سدرة المنتهی را پوشاند آن )نورى( كه مى   16إِذ

 بپوشانده بودش به امر ودود   چه پوشانده بودپس آن سدره را آن

 ٰ
غزَ
َ
بَصَُِّ وَ مَا ط

ۡ
 ٱل
َ
اغ
َ
 ديده منحرف نگشت و تجاوز نكرد.  17مَا ز
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 نه بگذشت از حد خلاف قبول        نشد ديده اش منحرف آن رسول

 
 
ىٰ َ ۡ نر
 
ك
ۡ
هِ ٱل
ِّ
ٰ تِ رَب
َ
 ءَاي
ۡ
ىٰ مِن
َ
 رَأ
ۡ
د
َ
ق
َ
 هاى بزرگ پروردگارش را ديد.   همانا او برحى  از نشانه  18ل

ز آيات را ت انگن  يا                           بسى حن   در آنجا نگه كرد از كنر

ی بزرگ الهی است که  از مسائل اساسی و اعتقادی و نشانه   )صلی الله علیه و آله(معراج پیامیر  

های مختلف از قبیل قرآن،  از دیدگاهدهد که بلندی مقام رسول خدا را نشان مى

، و از نظر علم به اثبات رسیده است و هدف معراج برای همگان روشن  محدثیر 

اند و در زمان نبوتشان با  رسول اکرم همچون دیگران دارای جسم و روح بوده  گردد. 

ها سیر داده شدند که آیات قرآن تصدیق این همیر  جسم و روح به ملکوت آسمان

سر و صدای زیادی در میان   )صلی الله علیه و آله(نموده و در همان عض پیغمیر مطلب را 

 ای بوجود آمد. عده 

ح داد دشمنان به شدت در مقام   و حن  وقن  پیامیر  ماجرای معراج را برای مردم سرر

 ای برای کوبیدن اسلام قرار دادند.  انکار برآمدند و آن را وسیله

برند. معراج ها، معراج پیامیر را زیر سوال مى اندازی و امروز نیر  این چنیر  با شبهه 

اند تا آن را  ای وارد ننمایند بلکه درصدد بوده ای نبوده که منکران در آن خدشه مسئله 

 غیر واقعى جلوه دهند. 

هى«تعبیر به 
َ
ت
ْ
مُن
ْ
رَةِ ال
ْ
اى است که در اوج  اشاره به درخت پر برگ و پر سایه  »سِد

یه عروج فرشتگان و ارواح شهدا، و علوم انبیا، و اعمال انسان  آسمان ها، در منتها ال

ئیل نیر  در سفر  ها قرار گرفته، جان  که ملائکه پروردگار از آن فراتر نم  روند، و جیر

 معراج به هنگامى که به آن رسید متوقف شد. 

ز منظور از » «»« رسیدن به مرتبه واحدیت و منظور از قاب قوسی  رسیدن به  او ادنز

 مرتبه احدیت است. 
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 امدادهای غیتر 

   قسمت اول : سپاه نامرنى   
ْ
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    9احزاب ف

 چه لطفز بفرمود يكتا خدا                        به خاطر بياريد تا بر شما

 به روى شما تيغ را برگشود              خيل جنودزمانز كه در جنگ 

 فرستاد ناگه يگ تندباد                        خدا بر شما نيك يارى بداد

 كه بر چشم هرگز نشد آشكار                         سپاه فرستاد پروردگار

 شمابدانست نيات و كار                         بر اعمالتان بود آگه خدا

این آیه به جنگ احزاب مربوط است که در سال پنجم هجرى واقع شد در این جنگ  

کان و منافقان قصد کودتا و تضّف مدینه را داشتند مسلمانان با  که یهودیان و مشر

اطراف مدینه را خندق کندند و   )علیه السلام(پیشنهاد سلمان فارسی و موافقت پیامیر اکرم 

  ردند. در برابر دشمن استقامت ک

 به زمیر  زد و هر بار که بر اثر اصابت  
ّ
، اوّلیر  کلنگ را خود رسول اللّ در حفر خندق نیر 

وزى اسلام بر منطقه کلنگ به سنگ برف  مى اى از جهان را بشارت جهید، پیامیر پیر

 داد. مى

د به وسیله    ى وزش باد و نزول فرشتگان مسلمانان را یارى کرد. خداوند در این ننر

 قسمت دوم ، سپاه نامرنى 
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 كند يارى وى يگانه خدا                 توبه40نباشيد اگر يار با مصطفز   

 همان كافران بدانديش دون                چو كردند وى را ز مكه برون

 به غارى بگشتند پنهان دو يار                          بفرمود يارى او كردگار
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ز                          بگفتا پيمنر به يار قرين   خدا هست با ما، نباشر غمی 

 به او داد آرامسىر و قرار                در آن لحظۀ سخت پروردگار

 كه هرگز نديديد آن را شما                          رد او را سپاه خدامدد ك

 بديدند بر خويش ذل شكست                         كلام همه كافران كرد پست

 كه بر دين اسلام عزت نهاد                          كلام خدا را بلندى بداد

 حكيم است در كار خود كردگار                        عزيز و تواناست پروردگار

  پیامیر اشاره به توطئه 
کیر  براى کشی  دارد. در داستانی  )صلی الله علیه وآله(ى خطرناک مشر

  اى شخصی آماده شد و تصمیم گرفتند شبانه پیامیر را بکشند. از هر قبیله   لیلة المبیت

ت، علی  را به جاى خود خواباند و شبانه به سوى غار  )علیهما السلام(  طالب بن انر آن حض 

 ثور رفت.  

ار در تعقیب پیامیر 
ّ
ولی با دیدن تار عنکبوت بر غار،   تا در غار آمدند، )صلی الله علیه وآله(کف

 پس از سه روز به مدینه عزیمت فرمود.  ف شدند و برگشتند و پیامیر منض 

 قسمت سوم ، سپاه نامرنى 
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 ( 26توبه )  ال

 سوى مؤمنان و سوى مصطفز                     فرستاد آرامسىر را، خدا

 نديديد با چشم خود آن سپاه                     سپاه فرستاد يكتا اله 

 كه شايسته اينست فرجام كار                      به ذلت درافكند كفار خوار

ى »هوازن« درگرفت  اى نزدیک طائف، میان مسلمانان و قبیله منطقه جنگ حُنیر  در  

)صلی در سال هشتم هجرى پیامیر  گویند. و به همیر  سبب به آن جنگ هوازن هم مى 

  .        براى مقابله با توطئه و تهاجم هوازن، به آن منطقه لشکرکسیر کرد.  الله علیه وآله(

ه را فتح کرده بود، به همراه دو هزار نفر از تازه 
ّ
سپاه ده هزار نفرى اسلام که مک
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ى پس از نماز صبح بود و   مسلمانان، به آن سوى عزیمت کردند.  جنگ و درگیر

شده بودند، اغلب پا به فرار گذاشتند و    ى قبایل هوازن غافلگیر مسلمانان که از حمله 

ى گروهى، سرانجام فراریان نظام سپاه اسلام در هم ریخت، ولی با مقاومت سرسختانه 

 پیامیر 
 بازگشتند.  )صلی الله علیه وآله(به فراخوان 

کان و تسلیم شدن بقیّه و به     حمله آغاز شد و با کشته شدنی صد نفر از مشر
ً
دا
ّ
و مجد

  بسیار، جنگ حُنیر  با یارى خداوند به سود مسلمانان خاتمه یافت.   دست آمدن غنایم

، خداوند چهار نوع لطف به مؤمنان داشت:    در جنگ حنیر 

ار و پذیرش توبه
ّ
، قهر بر کف ار، از ى فراریان سکینه، جنود نامرنى

ّ
انی کف  از اسیر

بعصی 

کشتند؟ که اشاره به  مى پرسیدند: کجایند آن سفید پوشان  که ما را مسلمانان مى 

ار مىفرشتگان  که با لباس
ّ
 آمدند دارد. هاى سفید، به چشم کف

 قسمت چهارم فرشتگان امدادگر 
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 در آن جنگ بدر و در آن كارزار     125تا123آل عمران      يارشما مؤمنان را خدا بود 

يف  در آن روز بوديد خيلى ضعيف                               اگرچه شما مؤمنان سرر

سيد از كردگار بشر                       كنون پس به شكرانه اين ظفر     بنی

            123خدا را نماييد هردم سپاس                     بود آنكه آن لطف داريد پاس

 بگفتی كه در جنگ با دشمنان                     به ياد آر وقتی كه بر مؤمنان

د؟                                مگر كه خداوند يارى نكرد؟ وز در آن ننر  كه گشتيد پن 

             124ارى رسانند در كارزاركه ي                                فرشته فرستاد او، سه هزار

 ز خشم خداوند ترسيد هم                               بلى گر بمانيد ثابت قدم
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 بيايند در معركه با شتاب                                چو كفار آيند با شور و تاب

 بگرديد با انزوا هم نشست                      مگر آنكه آيد شما را شكست

 مگر تا كند مؤمنان را كمك                      فرستد خدا خمس الفٍ ملك

 125كه خود نقش اسلام باشد برآن                                 بيايند با پرچمى در ميان

آین آیات، پس از   خداوند شما را با پنج هزار فرشته نشان دار مدد مى رساند. 

ک خواست اساس  شکست مسلمانان در احد نازل شد؛ آن جا که دشمن مشر

د.   )صلی الله علیه وآله(حکومت پیامیر   را در مدینه با حمله دوباره به آنها از بیر  بیر

استغاثه سپاهیان اسلام و اجابت آن از سوی خداوند   در آیه نهم و دهم سوره انفال

فرشته پیانر یاد آوری شده است: به یاد آورید زمان  که در  به صورت امداد با هزار 

 طلبیدید، جنگ بدر از پروردگارتان فریادرسی مى 

دهنده شما با فرستادن ى شما را اجابت کرد و فرمود: من یارىپس او دعا و خواسته

وزى و نزول فرشتگان( را جز براى بشارت هزارفرشته  ى پیانر هستم. و خداوند، آن )پیر

وزى، جز از سوى خدا   و  اینکه دل هایتان با آنان آرامش یابد قرار نداد و نضت و پیر

 ناپذیر حکیم است. همانا خداوند، شکست   نیست،

ى یارى کننده یاد شده »ثلاثةآلاف«  عمران، از سه هزار فرشته ى آل سوره   124در آیه  

ها این اختلاف رقم  ى نشان دار است. ى پس از آن، سخن از پنج هزار فرشته و در آیه 

ان مقاومت آنان بوده است. یعن  هر چه مقاومت مسلمانان بیشی  مى  شد، شاید به میر 

 شد. امداد غینر خداوند نیر  بیشی  مى 

 قسمت پنجم خواب کوتاه و سبک 
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 به لطفش فرستاد باران آب                در آنگه كه بوديد غرقه به خواب 
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 شيطان ز جانكند دور آن كيد                  كه تا پاك سازد شما را به آن

 كه در دين بمانيد ثابت قدم                           كند متحد قلبهاتان به هم

 فراوان و آذوقه 
 

 و حن ّ زنان خواننده براى  لشکر قریش با ساز و برگ جنگ
 
ى کاف

هاى آب را در اختیار  ى بدر شدند و ابتدا چاهجویان، وارد منطقه تقویت روحیّه جنگ 

 مسلمانان دچار تزلزل بودند. خود گرفتند. ولی  

دید یارانش ممکن است شب را به آرامى نخوابند و فردا با جسم و روحى پیامیر که مى  

ند، بشارت داد که فرشتگان الهى به یارى آنان خواهند  خسته در برابر دشمن قرار گیر

 آمد و آنها را دلدارى داد به طورى که شب را به آرامى خوابیدند. 

، مشکل اساسی منطقه از طرف دیگر علاوه بر کمبود آب براى تطهیر 
 

ى  و رفع تشنگ

رفت، در آن شب باران بارید  هاى نرم و روان بود که پاها در آن فرو مى بدر، وجود شن

 و مسلمانان دلگرم شدند و زمیر  زیر پایشان سفت شد. 

 قسمت ششم ، بادهای ویرانگر

مْ 
 
یْک
َ
ل
َ
ِ ع
َّ
 اللَّ
َ
رُوا نِعْمَة

 
ک
ْ
وا اذ
ُ
 آمَن
َ
ذِین
َّ
ا ال
َ
ه
ُّ
ی
َ
ا أ
َ
ا ی

ً
ود
ُ
ن
ُ
ا وَ ج
ً
یْهِمْ رِیح

َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ْ
رْسَل
َ
أ
َ
 ف
ٌ
ود
ُ
ن
ُ
مْ ج
 
ک
ْ
اءَت
َ
 ج
ْ
إِذ

ا  ً صِن 
َ
 ب
َ
ون
 
عْمَل
َ
ُ بِمَا ت
َّ
 اللَّ
َ
ان
َ
ا وَ ک
َ
رَوْه
َ
مْ ت
َ
  ٩احزاب ل

 چه لطفز بفرمود يكتا خدا                             بياريد تا بر شما به خاطر

 به روى شما تيغ را برگشود                   زمانز كه در جنگ خيل جنود

 فرستاد ناگه يگ تندباد                             خدا بر شما نيك يارى بداد

 كه بر چشم هرگز نشد آشكار                              سپاه فرستاد پروردگار

 و كار شمابدانست نيات                              بر اعمالتان بود آگه خدا   

دیدید بر آنان  ولی ما براى دفاع از شما تند بادى سخت و لشکریان  که آنها را نم  

فرستادی و بدین وسیله دشمنان را قلع و قمع کردیم و خداوند به آنچه انجام  
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دهید بیناست. این آیه برهه حساس جنگ خندق را بیان مى کند که در آن،  مى

ک و منافق به مدینه یورش آوردند؛ به گونه ای که   احزاب به هم پیوسته یهود و مشر

 وحشت و اضطراب بر مسلمانان حاکم شد و آنان را به تنگ آورد.  

اساس، میدان جنگ،  برحى  هم گمان مى کردند که سرانجام شکست مى خورند، بر این  

 شد. 
 

نکته ای که به خونر ثابت مى کند که وزیدن این باد، مثل   صحنه آزمایش بزرگ

بادهای عادی نبوده، بلکه امداد غینر به شمار مى آید، این است که در محل وزیدن  

آن، هم لشکر اسلام، هم لشکر احزاب حضور داشتند و فاصله ای بیر  آنها نبود و  

 آنها ر 
 
 ا از هم جدا مى ساخت،  تنها خندف

ین آسینر به  
با این حال، طوفان فقط به لشکر احزاب لطمه وارد ساخت و کمی 

ه شد و   مسلمانان نرسید. شدت و سرعت باد به قدری بود که ترس بر دشمن چیر

 اوضاعشان را نابسامان ساخت و به فرار وادار شدند. 

کان بود، به آن ها گفت: این ب اد، هیچ  پس از وزش این باد، ابو سفیان که سرکرده مشر

ی را برای ما نم گذارد.   چیر 

 قسمت هفتم، نابودی سپاه ابرهه

که در قرآن، سوره ای را به خود اختصاص داده است، مصداق    قصه اصحاب فیل

 دیگری از امدادها ویژه الهى را در قالب لشکر پرندگان بیان مى کند. 

عَ 
َ
يْفَ ف
َ
رَ ك
َ
مْ ت
َ
ل
َ
حِيمِ أ مَنِ الرَّ

ْ
ح ِ الرَّ
َّ
فِيلِ بِسْمِ اللَّ

ْ
ابِ ال
َ
صْح
َ
 بِأ
َ
ك
ُّ
﴾ مگر نديدى  ۱﴿ لَ رَب

لِيلٍ (  ۱پروردگارت با پيلداران چه كرد )
ْ
ض
َ
ى ت ِ
ز
مْ ف
ُ
ه
َ
يْد
َ
عَلْ ك
ْ
ج
َ
مْ ي
َ
ل
َ
نگشان را بر  ۲﴿ أ ﴾ آيا نیر

ابِيلَ ( ۲باد نداد )
َ
ب
َ
ا أ ً ْ ن 
َ
يْهِمْ ط
َ
ل
َ
رْسَلَ ع
َ
﴾ و بر سر آنها دسته دسته پرندگان  ا بابيل  ۳﴿ وَ أ

يلٍ (  ۳فرستاد )
ِّ
 سِج
ْ
ارَةٍ مِن
َ
رْمِيهِمْ بِحِج

َ
 ﴾ ]كه[ بر آنان سنگهان  از گل ]سخت[ مى ۴﴿ ت

ولٍ ( ۴افكندند )
 
ك
ْ
عَصْفٍ مَأ

َ
مْ ك
ُ
ه
َ
عَل
َ
ج
َ
  ﴾ و ]سرانجام خدا[ آنان را مانند كاه جويده۵﴿ ف
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  (۵شده گردانيد )

 اصحاب فيلچه آورد بر روز                           نديدى تو آيا كه رب جليل

 كه كعبه ز كينه نگردد خراب ؟                          نه تدبن  ايشان بدادى بر آب

 بدان سنگ سجيل آزردشان                           ابابيل مرغان فرستادشان 

 كه حيوان علف زير دندان نمود                      بدنهايشان خرد آن سان نمود 

وقن  ارتش ابرهه به همراه فیل سواران، به قصد نابودی کعبه به مکه آمدند،  

عبدالمطلب دست در حلقه خانه کعبه برد و از خدای خانه در برابر هجوم آنان یاری  

 طلبید. 

این در حالی بود که مردم مکه از ترس به کوه ها پناه برده بودند، که ناگهان فرزندش 

 طرف دریای سرخ به مکه مى آید.  به وی گفت: ابری سیاه از 

عبدالمطلب با خرسندی گفت: ای قریشیان! به خانه های خویش بازگردید که یاری  

 خدا به سوی شما آمد. 

در این هنگام، پرندگان  همانند پرستو که هر کدام سنگ ریزه هان  با خود داشتند،   

و خانه خدا از آسیب    ظاهر شده، با آن سنگ ریزه ها لشکر بزرگ ابرهه را نابود کردند 

 آنها در امان ماند.  

قرآن، این حادثه را در سوره فیل آورده و جریان فرستادن پرندگان به نام ابابیل را   

 آشکارا ذکر کرده است. )اشعار این سوره در بخش های قبلی ذکر شده است.(
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 شگفتی های قرآن 

فرمود: برای قرآن ظاهری و باطن  است، ظاهر آن حکم  )صلی الله علیه وآله( (پیامیر اکرم 1) 

ان  گ  ی  ز و باطن آن ژرف و عمیق است. آن و باطن آن علم است. ظاهر آن زیبا و دل 

 را نجومى، و بر نجوم آن نجومى است.  

ون است و غرایب و عجایب آن کهنه نم  شگفن   شود، در آن های آن از شماره بیر

، ج 
 
 599، ص 2چراغ های هدایت و مشعل های حکمت است ... اصول کاف

.  قرآن را درست بخوانید و در جستجوی شگفن  های آن باشید  : )صلی الله علیه وآله(( پیامیر  2)

 109ص 92بحار الانوار ج 

: خدایا! بر محمّد و آلش درود فرست، و چنان قرار ده ... تا   )علیه السلام( ( امام سجاد3)

. فه ادیه، دعای م شگفن  های قرآن را نصیب دل ه   ای م       ا گردان 
ّ
 42صحیفه ی سج

کتاب خدای، عزّوجل، دارای چهار بخش : عبارت ظاهر،  )علیه السلام(:  ( امام حسیر  4)

عبارت ظاهر برای عوام، اشارت برای خواص، لطایف برای   اشاره، لطایف و حقایق. 

              .           (                    20، ص92اولیا و حقائق برای انبیاء است )بحار الانوار،ج

تأویلی است که بعصی  از آن آمده و بعصی  هنوز   قرآن را )علیه السلام(:  ( امام صادق5). 

نیامده است، پس چ   ون تأویل در زم   ان ام امى از امامان واقع شود، امام آن زمان، آن 

 ( 20ص 92را خواهد دانست. )بحار الانوار ج

ی که در قرآن وجود دارد، در هیچ کتاب نوشته دست بشر یافت   پدیده نر نظیر

  قرآن دارای ترکینر استنمیشود. هر یک از عناض 

: سوره ها، آیات، لغات، تعداد حروف، تعداد کلمات هم خانواده، تعداد و انواع  ریاضز 

اسم های الهی، طرز نوشی   بعصی  لغات، عدم وجود یا تغییر عمدی بعصی  حروف  

 دارای ترکینر  
 

در بعصی  لغات و بسیاری از عوامل دیگر قرآن بغیر از محتویاتش، همگ
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، )( ۱هستند. سیستم ریاصى  قرآن دو جنبه مهم دارد: )خاص  (  ۲انشاء ریاصى 

ساختمان ریاصى  قرآن که شامل شماره سوره ها و آیات است. به خاطر این کد ریاصى   

  یا ساختمان ترکینر قرآن، بلافاصله آشکار میشود.  
ین تغییر در می 

 جامع، کوچگی 

 با هم فاصله بسیاری داشتند.  سوره ها و آیات وحى شده از نظر زمان و مکان وحى

ترتینر که سوره ها و آیات در ابتدا فرستاده شد، بکلی با آخرین ترتیب قرار گرفی   شان 

فرق داشت. اما، سیستم ریاصى  قرآن تنها به کلمه خدا محدود نیست؛ بلکه بسیار  

ه، بسیار پیچیده، و کاملا جامع است.   گسی 

 شگفتی های طبیعت در قرآن 

دهد. قرآن كريم در آيات بسياري از تسخیر طبيعت براي انسان توسط خدا خیر مى  

 براي انسان خیر مى  
اما مهم اين است دهد. همچنیر  از رام كردن تمام آسمانها و زمیر 

  دارد و چه زيبان   
توان از آن  ونه مى  آفريند و چگهان   مى  كه بدانيم طبيعت چه اهمين 

ها نشانه خدا و با تر اينكه بدانيم همه اين نعمت اي نيكو استفاده كرد و مهم به گونه 

  براي آفرينش آنها وجود دارد و ما انسانها ناسپاسی  نعمت  
تدبیر خدا هستند و هدف 

 نكنيم و به ستم از آن استفاده ننماييم . 

آيه اشاره به ظواهر طبيعت   750در قرآن كريم بيش از  اهميت طبيعت در قرآن 

شود. در اغلب اين آيات، ما  هاي آن را يادآور مى  ها و زيبان   كند ابعاد گوناگون جلوه مى  

گمان، هدف اين آيات،  كند. نر  آموزي آن مى  را توصيه به مطالعه كتاب طبيعت و پند 

  اشاره دارد كه پس از قرن    طرح علوم طبيعى  و بيان قوانیر  آن نيست، هر چند به
نكان 

دهد كه گوينده آن ها اهميت و حساسيت آن شناخته شده و خیر از اين حقيقت مى  

اي كه از همه چیر  خیر دارد و با در اتصال به مبدأ الهی  و آفريننده جهان است. آفريننده

منظور از ذكر آگاهى  آنها را پديد آورده و براي ما رام كرده است. قرآن كتاب هدايت است و  

  
 هاي آن در اصل خلقت است. ها تدبر در موجودات طبيعى  و توجه به نشانه اين شگفن 

http://quranpajhooh.blogfa.com/post/18


 

635 
 

 بندی کلىدر یک جمع نکته پایانز : 

معجزات انبیای گذشته مخصوص به زمان خاص خودشان بوده است و امروزه  - 1

س ما قرار ندارد. در این میان، تنها قرآن را مى ی از آن ها در دسی  ابیم که ادعا  یچیر 

 است. مى
 

 کند یک معجزه همیشگ

قرآن کریم برای اثبات صحت ادعای خود، تمامى عالمیان را آشکارا به مبارزه   - 2

 توانند کلمان  مانند آیات قرآن بیاورند. خواند تا اگر مىمى

آن وجه اعجاز قرآن کریم که قرآن نسبت به تک تک سوره ها خود بدان تحدی   - 3

بلاغت آیات آن است. البته برای قسمت های مختلف قرآن،   نموده، فصاحت و 

 علاوه بر فصاحت و بلاغت، وجوه دیگری وجود دارد. 

از یکسو مخالفیر  اسلام در عمل چه در اعصار گذشته و چه در عض حاض  از پر   - 4

اند. و از سوی دیگر در  ترین کارها برای بطلان اسلام دری    غ نورزیده ترین و سخت هزینه 

ترین اقدام که پاسخگون  به مبارز طلنر قرآن بود سکوت کردند و هیچ  ساده  برابر 

نمونه قابل توجهی که از لحاظ فصاحت و بلاغت، صاحبنظران، آن را همتای قرآن 

ه کاف  داشتند و هم ادیبان عرب  بدانند نیاورده  اند و این در حالی است که هم انگیر 

ین دلیل از عجز آن ه  باشد. ا در برابر قرآن مى توانا. این خود بهی 

در قرآن، در موارد متعددی اشاره به اسرار خلقت شده که سر آنها قرن ها بعد  - 5

معلوم شده. این حاکی از آن است که قرآن از سوی کسی نازل شده که احاطه کامل  

 بر اسرار خلقت داشته است. 

بعدا محقق شده و این های غینر آمده که گون  در قرآن، در موارد متعددی پیش  - 6

 دهد که قرآن از سوی کسی نازل شده که احاطه به غیب دارد. نشان مى
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ی آورده شده که به گواهى  قرآن با این همه وجوه اعجاز که ذکر شد به  - 7 وسیله پیامیر

دهد که او قرآن را از پیش خود  تاری    خ درس ناخوانده بوده . این امر به وضوح نشان مى

 از سوی پروردگار عالمیان.  نیاورده است بلکه

ی :  ای است برای تمامى از آن چه بیان شد مشخص شد که قرآن معجزه نتیجه گن 

اعصار و برای تمامى ملت ها و بنابراین، این کتاب مقدس از جانب خدا نازل گشته  

 )علیه السلام( است. همچنیر  با مشخص شدن اعجاز قرآن، صدق ادعای نبوت پیامیر 

 گردد. مى آشکار

توانند با تحقیق و بررسی در خصوص این کتاب و بنابراین امروزه تمامى انسان ها مى

ند.  )علیه السلام(مشاهده اعجاز آن، به نبوت پیامیر   او نر بیر
 و حقانیت آییر 

 و السّلام 

 مکارم  نمونه تفسن   .  قرائتی  آقای نور  تفسن  منابع : 

   مجد( )امید  منظوم قرآن

 .....  مولف برداشت و 

تبیان، ؛(472ص  ،10ج  البیان،)مجمع  و   ( 326ص  ،10ج  )تفسن 

ان، )تفسن   ز ،روح  )تفسن   ( ؛432ص  ،20ج  المن    نوین، )تفسن   (99  ص ،3ج   المعانز

    (23  ص ،18  ج هدایت، تفسن   ؛ 135ص

 پور زارع محمود  :  آورنده پدید 

 

 

 



 

637 
 

     ☫     ﷽☫            7 

 قسم هاى  قرآن 
 انواع  سوگند ها     

 قسم ها   فلسفه ى  
 به نظم    ترجمه     و      آیات      و تفسیر     شرح   

ف     پور :  محمود زارع مؤلر
 1336پور، محمود،  سرشناسه : زارع 
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 فهرست مطالب 

   پیشینه تاریجز سوگند        تنوّع در سوگندهاى قرآن       معنای سوگند و قسم  
 با سوگندهای متعارف میان مردم تفاوت سوگندهای خداوند

     فلسفه و اسرار سوگندهاى خداوند   

   تهذیب نفس قسم های سوره شمس                     قسمهاى یازده گانه فصل اول 
 هاى ماه درخشان!                       آثار و اسرار نور خورشید: 

 
                برحىز از ویژگ

    سوگند به روح انسان                         گوشه اى از برکات کره ماه 

 سوگندهاى سوره مرسلات  سوگندهاى سوره طور    سوگندهای پنجگانهفصل دوم: 

ت بادها!     
ّ
 سوگندهاى سوره نازعات گروههاى از فرشتگان                      مأموری

 سوگندهاى پنجگانه و اعمال حج             سوگندهاى سوره فجر    

   سوگندهاى سوره ذاریات  سوگندهاى چهارگانه   فصل سوم : 

 سوگندهاى چهارگانه سوگندهاى سوره بروج          سوگندهاى سوره انشقاق

ز   سوگندهاى سوره تی 

 سوگندهاى سه گانه سوگندهاى سوره بلدفصل چهارم: 

ات   
ّ
ثر   سوگندهاى سوره صاف

ّ
 سوگندهاى سوره مد

 سوگندهاى سوره لیل  سوگندهاى سوره تکویر       

 این سوگندها براى چیست؟       سوگندهاى سوره عادیات    

ه                         سوگندهاى دوگانه سوگندهاى سوره قلم  م: فصل پنج
ّ
  سوگندهاى سوره حاق

 سوگندهاى سوره طارق        نفس در قرآن   سوگندهاى سوره قیامت   

 سوگندهاى سوره ضج

     سوگند دوم سوره نحل           سوگندهاى یگانه سوگند سوره نحلفصل ششم: 
                       سوگند سوره نساء

ّ
 سوگند سوره حجر      سوگند به رب

      72سوگند سوره حجر آیه     40سوگند سوره معارج آیه     سوگند سوره مریم    
  بازار دنيا        سوگند سوره هاى )یس، صاد، ق و دخان(    سوگند سوره عصِّ        

     سوگند سوره ذاریات     سوگند به مدار ستارگان     سوگند سوره نجم و واقعه   
             بحث کلى در مورد سوگند و قسم      موضوع شش سوگند چیست؟    

                                    مبالانی در سوگند خوردن   نر   ها و آثار سوگند      نقش
 فردی و تأثن  آن در فروپاشر و بحران اجتماعی در 

 
نقش سوگند دروغ و باطل در زندگ

  جامعه
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 خواننده گرامى! مقدمه نویسنده : 

های جلب اعتماد و اطمینان دیگران به خود در جامعه  سوگند خوردن از روش

 میان خود و خدا نیر  قرار مى
دهند و است. البته مؤمنان فراتر از این، سوگند را پیمان 

م به انجام کارهای خیر و عبادت مى   
گونه عزم را  شوند تا اینبا سوگند، متعهد و ملی 

 آورند و کمال و رستگاری را به دست آورند.   جزم کرده و عملی نیک را به جا 

ای از مردم سوگند خوردن تنها لقلقه زبانشان است و آن را همانند هر امر  اما عده 

نگ و فریب دیگران قرار مى  دهند . مقدس و پاکی، ابزاری برای نیر

در یک خلوت متفکرانه، آیا راه و روش خداوند مهربان، که با دادن عقل و شعور،  

 ارسال این همه پیامیر و انزال کتابهای آسمان  و شفاف کردن مسیر تکامل و همچنیر  

ای را خوشبخن  و باز نگه داشی   دائم باب توبه و بازگشت از بدیها ، هیچ بهانه 

 گذارده است؟ پس بهی  نیست به خود آییم و زنگار و غبار را از 
 
برای بهانه جون  باف

«؟ مى افلا یتدبرون القرآنمى فرماید: »} خداوند   دل بروبیم و در قرآن اندیشه کنیم

 { .ام على قلوبــهم اغفالهاگویم: نه، مى گوید: 

م به  سوگند و قسم برای این خورده و یا انجام مى  شود تا شخص خود را متعهد و ملی  

انجام کاری کند یا از سخن  و کاری به عنوان کاری مطلوب و معروف دفاع نماید.  

توان برای سوگند بیان کرد؛ زیرا خداوند در آیات قرآن   البته کارکردهای دیگری نیر  مى 

آیات تکوین  و کلمات وجودی چون قیامت، آسمان و گرفته و به   از سوگند بهره

 ها و مانند آن سوگند خورده است.  خورشید و برحى  از میوه

ی است که بدان   از جمله کارکردهای این سوگندهای الهى، تبییر  اهمیت و ارزش چیر 

شود تا  سوگند خورده شده و نیر  تأکید بر مفادی است که پس از سوگندها بیان مى

ی که بدان سوگند خورده شده و نیر  مخاطب پیام  ، ارزش و اهمیت چیر  های قرآن 

 آنچه برای او سوگند خورده را بداند. 

ای کنند: یگ جلب توجه به گزارهبه طور کلی سوگندهای قرآن دو هدف را دنبال مى  

ی که به آن سوگند که به خاطر آن سوگند یاد مى شود و دیگری جلب توجه به چیر 

ها بکند. یاد مى  در این کتاب سعى   شود تا اینکه انسان را وادار به تفکر در خود آن چیر 

ضمن اینکه اشاره مى کند چران  و علت هر مورد از  شده تمامى سوگندهای قرآن  را 

این سوگند ها را توضیح دهد و در بخش آخر هم سوگند های عامیانه و حکم آن را  

ف :      به طور اختصار بیان نماید.             
ّ
 محمود زارع پور مول
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 معنای سوگند و قسم

ادف کلمه  قسمواژه  در زبان فارسی و عبارت است از اقرار و   سوگنددر زبان عرنر می 

د؛ مانند قسم )به    را شاهد گیر
 

، خدا یا بزرگ  است که برای اثبات راستگون 
 
اف اعی 

ادف کلمه سوگند در زبان  خدا، رسول، امامان و بزرگان( واژه »قسم« در زبان عرنر می 

تصاص به ملت و زبان خاصى نداشته و در تمام سوگند خوردن اخ  و ....  .فارسی است

اعصار گذشته به مثابه یک سنت در میان اقوام و ملل مختلف جریان داشته است. 

های جلب اعتماد و اطمینان دیگران به خود در جامعه است.  سوگند خوردن از روش

 میان خود و خدا نیر  قرار مى 
ند و با دهالبته مؤمنان فراتر از این، سوگند را پیمان 

م به انجام کارهای خیر و عبادت مى   
گونه عزم را جزم  شوند تا اینسوگند، متعهد و ملی 

سوگند در اصل   کرده و عملی نیک را به جا آورند و کمال و رستگاری را به دست آورند. 

نوعی آزمایش برای تشخیص گناهکار از نر گناه بوده، در قدیم مقداری آب آمیخته  

مى خورانیدند و از تأثیر آن در وجود وی، گناهکار بودن یا نر گناه به گوگرد به متهم 

 .بودن او را تعییر  مى کردند

های جلب اعتماد و اطمینان دیگران به خود در جامعه است.  سوگند خوردن از روش

مبالان  و هان  چون دروغ و بدتر از آن سوگند دروغ و باطل یا نر رو نابهنجاری از این 

ت به آن در اسلام بسیار زشت و قبیح و ناپسند شمرده شده و خداوند پروان  نسبنر 

    . به اشکال گوناگون در آیات مختلف قرآن  به این مسأله پرداخته است.                     

 ورزند و پروان  در شکسی   آن ندارند مبالان  مى و یا نسبت به سوگند و مفاد آن نر 

یانر به موقعین  برتر از سرمایه اجتماعی اعتماد  رای دستپیمایند و بو راه ابلیس را مى 

سوگندهای قرآن  در یک تقسیم بندی به سوگندهای   کنند. مردم سوء استفاده مى 

الهىو  الهى تقسیم مى شوند، »سوگندهای الهى« : سوگندهان  هستند که خدا   غن 

                                                                                         . .                       در قرآن به موجودان  سوگند یاد کرده است
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الهى   .  که از افرادی غیر از خداوند صادر    : سوگندهان  از قرآن مى باشد   سوگندهای غن 

ان، سوگندهای مردمان، سوگند ابلیس،    شده است مانند سوگندهای پیامیر

ات و برکات   علاوه بر این بیشی  سوگندهای قرآن  به موجودان  است که دارای خیر

                                  .       فراوان  مى باشند و بیشی  به خاطر توجه انسان ها به این امور است.                        

 سوگند هانى که در قرآن آمده است عبارت اند از : 

مورد از آن سوگندهای   95مورد سوگند آمده است که    118آیه،    104در قرآن، در ضمن  

سوره از سوره های    23سوره قرآن پراکنده است.    44آفریدگار جهان است که در حدود  

                                                                                             . قرآن با سوگند آغاز شده است.                             

در اثبات وقوع روز قیامت و  . دو مورد از زبان رسول خدا )صلی الله علیه و آله(1

                                                                                                          . محاسبه اعمال و جزاء در آن روز .                                   

ت یوسف .2  آمده است.   )علیه السلام(  چهار مورد قسم هان  است که از برادران حض 

اند که بر موسی غالب  یک مورد، سوگندی است که ساحران برای فرعون یاد کرده  .3

 خواهند شد. 

رده است.                 . یک مورد سوگندی است که شیطان در اغوای بندگان غیر مخلص یاد ک4

کان و منافقان و منکران روز قیامت مى باشد. 5  . پانزده مورد مربوط به مشر

 تنوّع در سوگندهاى قرآن : 

متعال در برحى  از آیات قرآن به ذات پاک خویش قسم خورده، و در مواردى   یخدا

)صلی الله علیه  به قرآن مجید سوگند یاد کرده، و در پاره اى از آیات به شخص پیامیر خاتم

روز قیامت، جان و روح انسان، فرشتگان و صفوف ملائکه، و در یک جمله،  و آله(. 

س، از دیگر امورى است
ّ
ق سوگند پروردگار قرار گرفته. همان   موجودات مقد

ّ
که متعل

، نظیر خورشید، ماه، شب و روز، شفق،  گونه که در آیات دیگر، موجودات با عظمن 

ه، و اسب هان  که نفس زنان به سوى میدان جهاد  
ّ
س مک

ّ
صبحگاهان، سرزمیر  مقد
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 غذا
ّ
،  حرکت مى کنند، و مانند آن موضوع قسم پروردگارند. حن ّ سوگند به مواد ن 

 نظیر انجیل و زیتون، نیر  دیده مى شود.                  

ی نشان مى دهد که  پیشینه تاریجز سوگند:  آثار به جای مانده از فرهنگ و تمدن بشر

سوگند خوردن اختصاص به ملت و زبان خاصى نداشته و در تمام اعصار گذشته به  

و به احتمال قوی   ست. مثابه یک سنت در میان اقوام و ملل مختلف جریان داشته ا

مى توان گفت تاریخچه قسم به تاری    خ و زبان بشر بر مى گردد و گواه بر این مطلب  

ترین منبع تاری    خ انسان، قرآن کریم است که سوگند خوردن انسان ها را در اعصار   معتیر

ت ابراهیم ت یعقوب ، )علیه السلام( مختلف چون سوگند خوردن حض  )علیه  فرزندان حض 

ساحران درباره فرعون، و مقدم تر از همه قسم خوردن شیطان در مقابل آدم و   ،  السلام(

 را نقل مى کند.   حوا،

سوگندهای الهى با  :  با سوگندهای متعارف میان مردم تفاوت سوگندهای خداوند

                          .              سوگندهای متعارف میان مردم تفاوت های قابل توجهى دارد؛ زیرا 

هدف اصلی از سوگندهای مردم اثبات مطلب است، و این درجان  است که متکلم   .1

ای برای منظوری نیازمند باور کردن مطالب خود توسط مخاطب است. وقن  گوینده 

احتمال مى دهد که شنوندگان سخن او را باور نکنند با سوگند خوردن سعى مى کند 

  وده، شک را برطرف سازد. آنان را وادار به قبول نم

اما خداوند نیازی به قبول کلام خود از طرف بندگان ندارد، بلکه این بندگان هستند 

که نیازمند ایمان، قبول و عمل به قوانیر  و دستورات الاهى هستند و فایده و سود آن 

 را به مردم مى رسد.  

 به موجودات مقدس یا عزیز و با اهمیت در نز   . 2 
ً
د خود قسم مى خورند،  مردم معمولا

اما خداوند در قرآن به موجودان  سوگند یاد کرده که برحى  از آنها در نظر مردم از  

 تقدس و عزّت خاصى برخوردار نیستند. 
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 فلسفه و اسرار سوگندهاى خداوند 

ى است که براى آن  یگ از فلسفه هاى سوگندهاى پروردگار، بیان درجه اهمیّت چیر 

دومیر  فلسفه قسم هاى خداوند، بیان اهمیّت و ارزش موجودان   قسم خورده است 

از مجموع قسم هاى قرآن در یک مورد خداوند   است که به آنها سوگند یاد کرده است. 

یازده قسم یاد کرده، که آیات اولیّه سوره شمس است. و در چهار مورد سوگندهاى 

افت مى شود. سوگندهاى  پنجگانه وجود دارد. و در چهار مورد قسم هاى چهارگانه ی

سه گانه شش مورد و قسم هاى دوگانه پنج مورد است. و قسم هاى یگانه شانزده  

ین عدد را به خود اختصاص داده است.    مورد است که بیشی 

سوگندهای الهى با سوگندهای متعارف میان مردم تفاوت های قابل توجهى دارد.  

بسیار بالان  دارد که بعصی  از آنها  خداوند در سوگندهای خود حکمت ها و اهداف 

اتمام   عبارت اند از : بیان عظمت مورد قسم، تأکید، تأثیر در مخاطب، استدلال،

حجت، اثبات آنچه برای آن قسم یاد مى کنند و بیان واقعین  که مورد تردید مردم  

هان  که به آن ها سو  واقع گردیده، گند متوجه ساخی   بشر به منافع و فواید فراوان چیر 

 مورد انکار بوده، مبارزه 
ً
یاد مى شود، توجه دادن به واقعیت داشی   مورد قسم که قبلا

 با خرافات و ....  

 قرآن به نقل و بیان قسم هان  که توسط غیر خدا ایراد شده، 
در بعصی  موارد نیر 

حکمت ها و  پرداخته است. خداوند از همه راست گویان راستگوتر است، اما به دلیل

استفاده کرده که به بعصی  از آنها اشاره مى کنیم: لندی در کلام خود از سوگند  اهداف ب

کنند، بنا بر  همیشه به امور پرارزش و مهم سوگند یاد مىبیان عظمت مورد قسم:  . 1

این سوگندهاى قرآن دلیل بر عظمت و اهمیت امورى است که به آنها سوگند یاد  

کیمشده؛ مانند :  
َ
رآنِ الح

ُ
مقسم و همیر  امر سبب اندیشه هر چه بیشی  در »،  یس وَ الق

ى که سوگند به آن یاد شده مى به اى که انسان را به حقایق  گردد، اندیشه « یعن  چیر 
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                                                                                                                                           .سازد. تا از آنها راهى به سوى خدا بگشایدتازه آشنا مى

سوگند همیشه براى تأکید و بیان اهمیت است، و دلیل بر این است که   تأکید:  . 2

بالان  برخوردار بوده درخواست خداوند  امورى که براى آن سوگند یاد شده از اهمیت

 جدى و مؤکد است . خداوند در باره وعده مجازات  
ً
کافران قسم یاد کرده و مى کاملا

 » فرماید: 
َ
مْ بِمُعْجِزِين

ُ
ت
ْ
ن
َ
 وَ ما أ
ٌّ
ق
َ
ح
َ
 ل
ُ
ه
َّ
ى إِن
ِّ
لْ إِي وَ رَنر

ُ
وَ ق
ُ
 ه
ٌّ
ق
َ
 ح
َ
 أ
َ
ك
َ
ون
ُ
بِئ
ْ
ن
َ
سْت
َ
  ؛« وَ ي

 است؟ بگو: آری، به پروردگارم 
ّ
از تو مى پرسند آیا آن )وعده مجازات الهى( حق

 در آیات  
ً
ی کنید. چون قبلا سوگند، قطعا حق است، و شما نم توانید از آن جلوگیر

دیگر وقوع قیامت و مسئله حقانیت قرآن و رسالت و وقوع ثواب و عقاب آمده، این  

م بوده است؛ چون این عرف اعراب بود که  جا در واقع تأکیدش بر آن همراه با قس

ش را به  در تأکید ماجراها و شنیده ها متوسل به قسم مى شدند و خداوند هم پیامیر

  همیر  روش مى خواند.                              

هر گاه گوینده، سخن خود را قاطعانه بیان کند، از نظر روان  در    تأثن  در مخاطب:  . 3 

             .  سازد تر مى تر، و منکران را نرم گذارد، مؤمنان را قوىی  اثر مى قلب شنونده بیش

توان فهمید که این سوگندها،  با دقت در بعصی  از سوگندهاى قرآن مى  استدلال:  .4

اى بگوید: قسم به این کتابم که من نویسنده  نوعی استدلال است؛ نظیر آنچه نویسنده 

 هستم، مانند:  
ْ
رْآنِ ال
ُ
ق
ْ
زَ وَ ال مُرْسَلِی 

ْ
 ال
َ
مِن
َ
 ل
َ
ک
َّ
کِیمِ إِن
َ
سوگند به قرآن مبیر  و آشکار کننده   ح

.  از آن جا که قرآن بالاترین   که تو ای پیامیر از فرستادگان خداوند حکیم و دانا هسن 

ت مى باشد، به همیر  دلیل مورد قسم   ین دلیل نبوت آن حض  معجزه پیامیر و بهی 

 وردن استدلالی است بر نبوت. واقع شده است. در حقیقت این قسم خ

در بعصی  از آیات هدف خداوند از سوگند و قسم که یاد کرده است   . اتمام حجت: 5

 اتمام حجت به افراد است چنان که مى فرماید: »
َ
مُوک
ِّ
ک
َ
 یح
تیَّ
َ
 ح
َ
ون
ُ
مِن
ْ
 لا یؤ
َ
ک
ِّ
لا وَ رَب
َ
ف

همُ 
َ
ین
َ
رَ ب
َ
ج
َ
  فیما ش

ز
وا ف
ُ
مَّ لا یجِد

ُ
سْلیما  ث

َ
مُوا ت
ِّ
 وَ یسَل
َ
یت
َ
ض
َ
ا ق  مِمَّ
ً
رَجا
َ
سِهِمْ ح

ُ
ف
ْ
ن
َ
  أ
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شوند مگر نه چنیر  است، قسم به خدای تو که اینان )به حقیقت( اهل ایمان نم 

م کنند و آن
َ
اض  آنکه در خصومت و نزاعشان تنها تو را حَک گاه به هر حکم که کن  اعی 

 )از دل و جان( تسلیم )فرمان تو(
ً
و سپس از داورى  (65باشند. )نساء  نداشته، کاملا

  
َ
ک وَ رَبِّ

َ
یفه »ف تو، در دل خود احساس ناراحن  نکنند و کاملا تسلیم باشند. و یا آیه سرر

« ؛ جْمَعیر 
َ
هُمْ أ

َّ
ن
َ
ل
َ
سْئ

َ
ن
َ
به پروردگارت سوگند، )در قیامت( از همه آن ها سؤال خواهیم   ل

 کرد. )در مورد اعمال خود مسئول خواهند بود ( 

 مورد انکار   و مقسم علیه . اثبات6 
ً
توجه دادن به واقعیت داشی   مورد قسم که قبلا

اند؛ مانند  پنداشته بوده یا در آن شک و تردید داشته یا موهوم و خیالی اش مى 

چنان که   فرشتگان، قیامت، روان، وجدان انسان )نفس ناطقه و لوامه( و غیر آن ها،

امى فرماید: 
ًّ
اتِ صَف

َّ
ف   .وَ الصَّ

َّ
الز
َ
رًاف

ْ
ج
َ
رًا. اجِرَاتِ ز

ْ
الِیاتِ ذِک

َّ
الت
َ
 . ف

ٌ
وَاحِد
َ
کمْ ل
َ
ه
َ
 إِلً
َّ
سوگند إِن

به )فرشتگان( صف کشیده )و منظم(، و به نهى کنندگان )و باز دارندگان(، و تلاوت 

 .کنندگان پیانر آیات الهى، که معبود شما یگانه است

ز   . 7 هان  که به   متوجه ساخیی آنها سوگند یاد مى شود    بشر به منافع و فواید فراوان چیر 

 .)مقسم به( مانند خورشید و ماه و ستارگان و شب و روز و حن  انجیر و زیتون

8 .  
ز
اى که انسان های قدیم و حن  انسان متمدن و اعتقادات جاهلانه  رد افکار خراف

امروز نسبت به بعصی  امور داشته و دارد؛ مثل آن که عرب جاهلی بعد از ظهر را 

اى کار و کسب بد میمنت مى دانست و بر اثر چنیر  اعتقاد جاهلانه   ناخجسته و براى

زیان هاى اقتصادى و اجتماعی و اخلاف  فراوان به وى مى رسید . نسل معاض نیر  

مانند اهل هر عضى از دوره و زمانه خود شکایت داشته، عمل خیر را در آن ناممکن  

د کردن به عض که هم به معناى بعد  پندارد. جمیع این اوهام را خداوند با سوگند یامى

 از ظهر و هم به معناى دوره و زمانه مى آید مردود شناخت. 
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 فصل اول       قسمهاى یازده گانه 

خداوند در این سوره یازده قسم یاد کرده، که چهارتاى آن دو قسم های سوره شمس 

ح   زیر است: تا دو تا، و سه مورد آن قسم یگانه. امّا چهار مورد اوّل به سرر

ا  .  1
َ
اه
َ
ح
ُ
مْسِ وَ ض

َّ
سوگند به خورشید و تابندگیش در این آیه هم به خورشید قسم وَ الش

 یاد شده، و هم به نورش. 

ناها . 2
َ
ماءِ وَ ما ب  کرد  قسم به آسمان و آنکس که این بناى رفیع و با عظمت را بنا وَ السَّ

ا . 3
َ
اه
َ
ح
َ
رْضِ وَ مَا ط

ْ
انیده است. قسم به زمیر  و  وَ الا  خدان  که آن را گسی 

ا . 4
َ
اه س وَ مَا سَوَّ

ْ
ف
َ
 قسم به روح انسان و آن کس که آن را آفریده است. وَ ن

 هشت قسم وجود دارد 
ً
 در چهار مورد بالا مجموعا

ا. 1
َ
ه
َ
لا
َ
ا ت
َ
مَرِ إِذ
َ
ق
ْ
ون مى آید.  وَ ال  قسم به ماه هنگامى که به دنبال خورشید بیر

ا . 2
َ
ه
َّ
ا جلا
َ
هَارِ إِذ
َّ
 قسم به روزهنگامى که پرتوآن صفحه زمیر  راروشن مى سازدوَ الن

ا . 3
َ
اه
َ
ش
ْ
غ
َ
ا ی
َ
یْلِ إِذ
َّ
د. وَ الل  قسم به شب هنگامى که ظلمتش روى زمیر  را فرا مى گیر

 چو روشن نمايد جهان را به روز                  قسم باد بر شمس گيتی فروز

 كه دنبال خورشيد آيد ز راه                             قسم باد بر قدر تابنده ماه

 ر نمايد جهان را به نورمنوّ                   قسم باد بر روز چون با حضور

ه شام  مامجهان در سياه كشاند ت                 قسم باد بر شب چو آن تن 

 به آن كس كه اين كاخ را نر فكند                           قسم باد بر آسمان بلند

ز  ه خاك زمی  ز                            قسم باد بر تن  د آن را چنی 
 به آن كس كه گسنی

ز سوگند باد  آن كس كمالش بداد قسم بر هر                            به نفس بشر نن 
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ا    در سوره شمس برای چیست؟سم  قاین همه  
َ
اه سَّ
َ
 د
ْ
 مَن
َ
اب
َ
 خ
ْ
د
َ
ا . وَ ق
َ
اه
َّ
ک
َ
 ز
ْ
 مَن
َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
 ق

سوگندهاى یازده گانه، براى تبییر  اهمیّت فوق العاده این نکته است که: هر کس 

 نفس خود را پاک و تزکیه کرده رستگار شده; و آن کس که نفس خویش را با معصیت 

 .                                                و محروم گشته است.    و گناه آلوده ساخته، نومید  

 سعادت بيابد ز يكتا اله                     هرآن كس كند پاك، نفس از گناه

 زيانهاى بسيار خواهد بديد                      هرآن كس كند نفس خود را پليد 

س وَ مَا   سوگند به روح انسان : 
ْ
ف
َ
اوَ ن

َ
وَاه
ْ
ق
َ
ا وَ ت
َ
ورَه
ُ
ج
ُ
هَمَهَا ف
ْ
ل
َ
أ
َ
ا. ف
َ
اه خداوند متعال در    سَوَّ

یفه به نفس آدمى، و آن کس که آن را آفریده، و بصورت معتدل قرار داده،   این آیه سرر

ر این نکته مى شود که به آفرینش روح انسان قناعت  
ّ
سوگند یاد کرده و در ادامه متذک

یعن  هم اسباب سعادت را در  .و تعلیم داده استنکرده، بلکه فجور و تقوا را نیر  به ا

اختیارش نهاد، و هم عوامل شقاوت را به وى معرّف  کرده، و به عبارت دیگر، راه و  

 چاه را به انسان نشان داده است. 

اها  در تفسیر آيه )عليهما السلام(    صادقامام  امام باقر و  
َّ
ك
َ
 ز
ْ
 مَن
َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
قد افلح من فرمودند:    ق

 كه از پيامیر و امامان معصوم، اطاعت كرد، رستگار شد. يعن  آن كس اطاع

اهادر ديد الهى، پاكان رستگارند. 
َّ
ك
َ
 ز
ْ
 مَن
َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
ولی در نزد فرعونيان، زورمندان   ق

وزند.  عْلىرستگارند كه غلبه دارند و به ظاهر پیر
َ
يَوْمَ مَنِ اسْت

ْ
 ال
َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
  ق

، اميد رستگارى است.   در انجام كارهاى خیر
َ
ون
ُ
لِح
ْ
ف
ُ
مْ ت
 
ك
َّ
عَل
َ
َ ل ْ ن 
َ
خ
ْ
وا ال
 
عَل
ْ
در حالی كه   وَ اف

.                                                                    در تزكيه نفس و خودسازى، رستگارى قطعى است.                                 

 مَ 
َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
اهاق

َّ
ك
َ
 ز
ْ
تزكيه نفس، شامل دورى از عقائد و اخلاقيات و رفتارهاى ناپسند و   ن

كسب عقائد و اخلاقيات و كردارهاى پسنديده است. در قرآن، چهل مرتبه ماده فلاح  

تواند منشأ تحول در جامعه شود و به جامعه رشد يك فرد تزكيه شده مى  . به كار رفته

دهد، چنانكه يك نفر تزكيه نشده براى و شجاعت و شخصيّت و معرفت و وحدت 
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كشاند. براى هان  را به فساد و نابودى و سقوط مىرسيدن به هوسهاى خود امت 

اها       ها دو عامل مطرح شده: يگ ايمان و ديگرى تزكيه. رستگارى انسان
َّ
ك
َ
 ز
ْ
 مَن
َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
ق

 
َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
  ق

مت و اهمیّت خورشید و نور آن، که خداوند متعال  در مورد عظ خورشید عالمتاب : 

لع نبود: 
ّ
    به آن قسم خورده، ، مطالنر که به هنگام نزول قرآن هیچ کس از آن مط

ه کننده خورشید   .           ج( جاذبه خورشید    ب( وزن خورشید    الف( عظمت خیر

       ه( شعله هان  از خورشید              د( درجه حرارت خورشید

 آثار و اسرار نور خورشید: 

 غذان  با نور آفتاب2        . همه چیر  مرهون نور خورشید! 1  
ّ
  . پرورش مواد

 . رابطه نور خورشید و بادها4                           . باران ها و نور آفتاب3  

ا. نور خورشید منبع انرژیها سوگند به ماه: 6   زیباییها . آفتاب منشأ 5
َ
ه
َ
لا
َ
ا ت
َ
مَرِ إِذ
َ
ق
ْ
 و اَل

 هاى ماه درخشان! 
 
 برحىز از ویژگ

 در کره ماه                      ب( وزن ماه     الف( حجم کره ماه
 

    ج( زندگ

 و( روز و شب در ماه     ه( فاصله ما تا کره ماه     د( حرکت کره ماه 

 گوشه اى از برکات کره ماه: 

 . ماه، تقویم طبیعى!   1

. جزر و مد اینجاست که خدا ضمن درس تهذیب نفس )که قسم هاى یازده گانه  2

متوجّه  سوره شمس براى آن است( درس توحید و خداشناسی هم مى دهد، و ما را 

ة العلل مى کند، تا با شناخت هر چه بیشی  او، به  
ّ
، و عل منبع فیّاض جهان هسن 

مضمون اين سوره آن است كه انسان با الهام   درجات بالاترى از کمال دست یابیم. 
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، كار نيك را از كار زشت تشخيص مى  دهد و اگر بخواهد رستگار شود، بايد باطن  خدان 

ام كارهاى نيك، آن را رشد و پرورش دهد و گرنه از سعادت  خود را تزكيه كند و با انج

شان مى محروم  ماند. آنگاه به عنوان شاهد، داستان قوم ثمود را كه بخاطر تكذيب پيامیر

ى كه معجزه الهى بود، به عذانر سخت گرفتار شدند  ت صالح و كشی   شی   حض 

آن است كه آنچه را  شايد رمز سوگند به خورشيد و ماه و شب و روز و ...   نکته ها 

كه براى آن سوگند ياد شده )تزكيه نفس( به مقدار عظمت خورشيد و ماه ارزش دارد.  

ارزش خورشيد و ماه و شب و روز، بر كسی پوشيده نيست. حيات جانداران و پيدايش  

ابر و بارش باران و رويش گياهان و درختان و تغذيه حيوانات و انسان، همه مرهون  

 .  تابش خورشيد است

در قرآن، گاهى به خورشيد بزرگ سوگند ياد شده و گاهى به انجیر و زيتون كوچك و 

 ميان خورشيد و انجیر  
اين شايد به خاطر آن باشد كه براى قدرت خداوند فرف 

كه ديدن كاه و كوه براى چشم انسان يكسان است و ديدن كوه براى   نيست. همانگونه 

ه بالاترين سوگندها، سوگند به ذات  چشم، زحمن  اضافه بر ديدن كاه ندارد 
ّ
. البت

 . ى آسمان   لا خداوند است، آنهم درباره تسليم بودن مردم در برابر رهیر
َ
ك
ِّ
لا وَ رَب
َ
ف

 
َ
مُوك
ِّ
ك
َ
ح
ُ
 ي
تیَّ
َ
 ح
َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ي

 بايد در مورد مهم ترين پرسوگندترين سوره
ً
ها، همیر  سوره شمس است كه طبيعتا

 است. شايد اين همه سوگند مسائل باشد و آن تزكيه روح از ه
 

رگونه پليدى و آلودگ

براى بيان اينكه رستگارى در سايه تهذيب است، به خاطر آن باشد كه خداوند به  

مات را براى تو آماده كردم، با نور آفتاب و ماه صحنه  
ّ
انسان بفهماند كه من تمام مقد

احت شما   را روشن و با گردش شب و روز، زمينه تلاش و اسی 
 

را فراهم كردم.                                                                                        زندگ

دم و آسمان را برافراشتم و درك خونر   . 
ها را به روح  ها و بدىزمیر  را براى شما گسی 

 شما الهام كردم تا به اختيار خود، راه تزكيه نفس را بپيماييد.  
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  ابر و باد و مه و خرشيد و فلك در كارند / تا تو نانز به كف آرى و به غفلت نخورى

دار    ى  همه از بهر تو سرگشته و فرماننر ط انصاف نباشد كه تو فرمان ننر   /  سرر

، با  فجورها  زمیر 
 

دگ  آسمان ها و گسی 
 

از فجر به معناى شكافی   است. برافراشتگ

وها و عوامل طبيعى است و لذا قرآن مى   فرمايد:  اراده مستقيم الهى يا از طريق نیر

ناها
َ
ماءِ وَ ما ب شود. يعن   شامل غیر خداوند نیر  مى   مازيرا كلمه    من بناهاو نفرمود:    وَ السَّ

وها و جاذبه هاى طبيعى است كه خداوند حاكم  ها و دافعه آنچه آسمان را بنا كرد از نیر

كرده و اگر مراد از كلمه »ما« در »وَ ما بَناها« خداوند باشد، به خاطر آن است كه در 

ى كلمه »من«  لفظ »ما« نوعی ابهام برخاسته از عظمت نهفته و به همیر  دليل به جا

 العالم( 
ّ
 كلمه »ما« گفته شده است. )و اللّ

اكم بوده، سپس بخسیر برافراشته و آسمان  ، گويا در ابتدا يك مجموعه می  جهان هسن 

ده و زمیر  شده است حاها مؤيد اين سخن آيه  - بَناها. شده و بخسیر گسی 
َ
اى است  ط

 سته بود و بازش كرديم.  فرمايد: آسمان و زمیر  رتق بود و فتق كرديم، يعن  بكه مى
ً
قا
ْ
رَت

ما
ُ
ناه
ْ
ق
َ
ت
َ
ف
َ
   ف

حاها بعصی  كلمه 
َ
اند، چون يگ از معان  »طحو«  را اشاره به حركت زمیر  دانسته  ط

 راندن و حركت دادن است. 

اب، به تأمّل در عمق  اسلام، فكر انسان مادى را از شكم و شهوت و شمشیر و سرر

م وا داشته است. در تفاوت ميان وحى و  ها و زمیر  و گردش كرات و پيدايش اياآسمان

شناسد، در حالی كه  اند كه الهام، درگ است كه انسان سرچشمه آن را نم الهام، گفته 

نده وحى، سرچشمه وحى را مى  شناسد. گیر
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 سوگندهای پنجگانه     فصل دوم               

 سوگندهاى سوره طور

ورِ 
ّ
ورٍ  سوگند به کوه طور، و الط

ُ
سْط  و کتانر که نوشته شده،  ﴾2﴿وَ کِتابٍ مَّ

ّ
ِ رَق
ز
  ٍ ف

ورٍ 
ُ
نش ده، 3﴿مَّ مَعْمُور﴾ در صفحه اى گسی 

ْ
بَیْتِ ال
ْ
 و سوگند به بیت المعمور ﴾4﴿وَ ال

وعِ 
ُ
مَرْف
ْ
فِ ال
ْ
ق رِ  و سقف برافراشته،  ﴾5﴿وَ السَّ

ْ
بَح
ْ
ورِ  وَ ال

ُ
مَسْج
ْ
و دریاى مملوّ و  ﴾6﴿ال

 رَ   چه؟  سوگند برای  .   برافروخته
َ
اب
َ
ذ
َ
 ع
َّ
وَاقِعٌ ﴿إِن

َ
 ل
َ
ك
ِّ
افِعٍ ﴿٧ب

َ
 مِن د
ُ
ه
َ
ا ل که عذاب ﴾  ٨﴾ مَّ

ى از آن مانع نخواهد بود!   ،پروردگارت واقع می شود   و چیر 

 به قرآن كتانر كه مسطور گشت                    آن سينا قسم بر گذشت بر 

ز بر كعبه هم ياد باد   آسمانز كه ايزد نهاد بلند                    قسم نن 

 كه عذاب خدا شود واقع                         و به دريا قسم كه بردارند 

ى از آن روز سخت                       نباشد كسى را توانز و بخت  كند پيشگن 

 نر گمان
 
 تحقق پذيرد به دور زمان                      مواعيد حق جملگ

 ور از طور همان کوه طور، محلّ نزول وحى بر موسی بن عمران مى باشد;  منظ

»کتاب منشور« طبق این تفسیر »نامه اعمال« است. و »کتاب مسطور« را به »لوح  

 محفوظ« تفسیر کرده اند، »بیت معمور« برحى  آن را به خانه کعبه تفسیر کرده اند. 

چون کعبه خانه اى است که به دست ابراهیم خلیل آباد شد، و با گذشت زمان روز  

به روز آبادتر مى شود، علاوه بر اینکه از نظر معنوى نیر  به سبب عبادت آباد و معمور  

 است. 

در »بحر مسجور« آتش گرفی   و برافروخته شدن; »بحر مسجور« دریاى مملوّ از  

غم عمر طولان  که دارد،  آب است. عجیب اینکه آب دریاها  و اقیانوس ها علیر

هیچگاه کاسته نم شود; زیرا چرخه طبیعت، آب هاى تبخیر شده بر اثر حرارت  

ق آن    خورشید را به دریا باز مى گرداند. 
ّ
 خلاصه هیچ چیر  بدون اذن پروردگار مانع تحق
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  نخواهد شد. راسن  چه رابطه اى بیر  سوگندهاى مذکور، و حتمیّت تحقق عذاب 

رابطه اش روشن است. زیرا خداوند مى خواهد بفرماید: اى انسان!    الهى وجود دارد؟

  ، همه چیر  برایت آفریدم; آسمان با تمام ستارگان و برکاتش; دریاها با تمام منابع غذان 

 قرآن، و بیان آن توسّط پیامیر اعظم
)صلی اقتصادى، علم و تفریخ اش، کتاب آسمان 

 صه تمام اسباب سعادت را در اختیارت نهادم.  و خلا الله علیه وآله(، 

اهه   ف کن  و به بیر
ّ
غم آماده بودن اسباب سعادت و اتمام حجّت، تخل حال اگر علیر

بروى، و قدم جاى گام شیطان بنهى، عذاب من واقع مى شود و تو را در برخواهد 

 گرفت، و هیچ چیر  مانع و جلودار این عذاب نخواهد بود. 

 لاتسوگندهاى سوره مرس

 
ً
رْفا
ُ
تِ ع
َ
مُرْسَلا
ْ
   وَ ال

ً
صْفا
َ
اتِ ع
َ
عَاصِف
ْ
ال
َ
   ف

ً
ا
ْ شر
َ
اتِ ن َ ِ
اسرر
َّ
   وَ الن

ً
رْقا
َ
اتِ ف
َ
ارِق
َ
ف
ْ
ال
َ
قِیَاتِ    ف

ْ
مُل
ْ
ال
َ
ف

 
ً
را
ْ
   ذِک

ً
را
ْ
ذ
ُ
وْ ن
َ
 أ
ً
را
ْ
ذ
ُ
وَاقِعٌ   ع

َ
 ل
َ
ون
ُ
د
َ
وع
ُ
مَا ت
َّ
          إِن

 آمدندى ز راهكه دنبال هم                            قسم بر رسولان يكتا اله

 شتابند بر حكم رب عباد                قسم بر ملائك كه چون تندباد

 كه وحى خدا را كند منتشر                            قسم باد برآن گروه از بشر 

 هدايت كنند از ضلالت جدا                قسم بر گروه كه دور از خطا

 نمايند القا كلام خدا                          قسم بر كسانز كه بر انبياء

 نر گمان
 
 تحقق پذيرد به دور زمان                          مواعيد حق جملگ

وَاقِعٌ  سوگند به همه این امور با عظمت که  سوگندها برای چه؟،
َ
 ل
َ
ون
ُ
د
َ
وع
ُ
مَا ت
َّ
وعده إِن

ف ناپذیر است
ّ
شويد و بيم بدان مژده داده مى  آنچه  . خداوند در مورد قیامت تخل

 گرديد . مراد قيامت و آخرت است . مى  

ت بادها! 
ّ
 . بارور کردن گیاهان 2  . آبیارى کره زمیر       1              مأموری

 . تولید امواج در دریاها 5      . جابجان  هوا       4. تعدیل هوا               3
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ه همان خدان  که ابرها را بوسیله بادها به زمیر  قرآن مجید مى خواهد به ما بفهماند ک

هاى خشک و مرده هدایت نموده، و با نزول باران آن زمیر  ها را پس از مرگ دوباره  

زنده مى کند، روز قیامت نیر  مى تواند انسان هاى مرده را زنده کند. بنابراین، انسان 

و در پس هر زمستان   هان  که منظره مرگ و حیات گیاهان را هر ساله نظاره گرند، 

د زمیر  مرده توسّط باران هاى پربرکت اند، چگونه  
ّ
شاهد حیات و رستاخیر  مجد

همچنان بر مرکب شیطان سوارند، و از رستاخیر  خود غافل؟! برحى  از مفشّان ،  

سوگندهاى پنجگانه را به فرشتگان و ملائکه الهى و مأموریّت هاى پنجگانه آن ها  

ات، فارقات و ملقيات يك سیر طبيعى وجود  در صفا تفسیر کرده اند.  ت سه گانه ناسرر

ش دهند: » اتِ دارد. يعن  ابتدا بايد فرشتگان  معارف را گسی  ِ
اسرر
َّ
«، سپس در سايه  الن

« و به دنبال آن، ذكر  الفارقاتآن، حق و باطل و حلال و حرام از هم جدا شوند: »

 القا شود. »
ً
را
ْ
قِياتِ ذِك

ْ
مُل
ْ
ال
َ
 «      ف

 . در مأموریّت های ارشادی،باید راه بهانه جون  مسدود شود.                                     .1

د مفید و راهگشا است.  .2
ّ
وَ برای امور مهم همچون وقوع قیامت،سوگندهای متعد

و 
ُ
ما ت
َّ
قِیاتِ ، إِن

ْ
مُل
ْ
ال
َ
فارِقاتِ ، ف

ْ
ال
َ
اتِ ، ف ِ

اسرر
ّ
عاصِفاتِ ، وَ الن

ْ
ال
َ
مُرْسَلاتِ ، ف

ْ
واقِعٌ ال

َ
 ل
َ
ون
ُ
د
َ
        ع

ر و یادآوری دارد. 3
ّ
 نیاز به تذک

ً
ما  . انسان در مورد قیامت،دائما

َّ
 ... إِن
ً
را
ْ
قِیاتِ ذِک

ْ
مُل
ْ
ال
َ
ف

واقِعٌ 
َ
 ل
َ
ون
ُ
د
َ
وع
ُ
 ت

 سوگندهاى سوره نازعات گروههاى از فرشتگان 

 )
ً
رْقا
َ
اتِ غ
َ
ازِع
َّ
قدرت تمام ارواح قسم به آن گروه از فرشتگان که با خشونت، و با )وَ الن

 بدکاران و مجرمان را از بدن آنها جدا مى کنند 

 ;)
ً
طا
ْ
ش
َ
اتِ ن
َ
اشِط
َّ
قسم به فرشتگان  که به ملایمت و آرامى روح بندگان صالح و  )وَ الن

 شایسته خدا را قبض مى کنند

;)
ً
اتِ سَبْحا

َ
ابِح وع به حرکت و پرواز مى کنند، تا ارواح   )وَ السَّ  سوگند به فرشتگان  که سرر
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ند   قبض شده را به عالم ملکوت بیر

 ;)
ً
اتِ سَبْقا

َ
ابِق السَّ
َ
قسم به فرشتگان  که به هنگام پرواز به عالم ملکوت و در حال )ف

ند   حمل ارواح، از یکدیگر سبقت مى گیر

  ;)
ً
مْرا
َ
رَاتِ أ
ِّ
ب
َ
مُد
ْ
ال
َ
 که عهده دار تدبیر و به فرمان پروردگار    سوگند به ملائکه)ف

و فرشتگان 

 جهان امور جهان هسن  هستند،  

ند جان را گران                            قسم بر ملائك كه از كافران  به سختی بگن 

 به شادى و راحت ستانند جان                  قسم بر ملائك كز اهل جنان

 به پايان رسانند بسيار زود                  قسم بر ملائك كه امر ودود

 گرفتند پيسىر ز هم سربه سر                  قسم بر ملائك كه از يكدگر

 كه نظم جهان را كنند استوار                            بكوشند بر امر پروردگار

ادِ سوگند ها برای چیست؟  بَعُهَا الرَّ
ْ
ت
َ
 . ت
ُ
ة
َ
اجِف فُ الرَّ

ُ
رْج
َ
وْمَ ت
َ
 ی

ُ
ة
َ
آن روز كه لرزنده بلرزد  ف

 ( ۷اى ]دگر[ افتد )( و از نر آن لرزه۶)

 به لرزه درآرد جهان بانگ صور                         »كه از راه آيد زمان نشور«

 به دنبال آن بانگ آيد ز نر                          صور ديگر ز وى ۀيگ نفخ

 پس از مرگ حق است،  سوگند به آن گروه هاى پنجگانه  
 

فرشتگان روز رستاخیر  و زندگ

ت امام جعفر صادق  و بدون شک روزى رخ خواهد داد.  در )تأویل( این    السلام()علیه  حض 

یفه که: »روزی که لرزاننده و زلزله  ای بزرگ جهان را بلرزاند و به دنبال آن حادثه  آیة سرر

بن و حادثه دومیر  علی  السلام()علیه لرزاننده حسیر  بن علی  :دومیر  رخ دهد« فرمودند

شود )و از  است. نخستیر  فردی که )در رجعت( قیر او شکافته مى   السلام()علیه طالبانر 

ون مى  است. در آن روز، دل    السلام()علیه   علیبنزداید حسیر  آید( و خاک را از سر مى آن بیر

)از ترس( فرو افتاده.)آنان که در دنیا( مى گویند:    هان  ترسان و لرزان است. و چشم ها 

 باز گردانده مى شویم؟ آنگاه که استخوان هان   
 نخستیر 

 
آیا )پس از مرگ( ما به زندگ

پوسیده شدیم؟ )با خود( گویند: در این صورت، این بازگشن  زیانبار است. جز این  
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در صحرای محشر  نیست که آن بازگشت، با یک صیحه عظیم است. که ناگهان همگ

 شوند. دل هان  که در دنیا از خوف خدا لرزان باشد 
هُمْ حاض 

ُ
وب
 
ل
ُ
 ق
ْ
ت
َ
در آخرت   وَجِل

   .در امان است
َ
ون
ُ
ن
َ
ز
ْ
ح
َ
مْ ی
ُ
یْهِمْ وَ لا ه

َ
ل
َ
 ع
ٌ
وْف
َ
لا خ
َ
و دل هان  که در دنیا آرامش غافلانه    ف

 دارند،آنجا مضطربند.  
ٌ
ه
َ
وْمَئِذٍ واجِف

َ
 ی
ٌ
وب
 
ل
ُ
 ق

نخستیر  پیام قسم هاى مذکور این است که: اى  نجگانه: پیام هاى سوگندهاى پ

انسان! خداوندى که قادر است این همه فرشتگان را با مأموریّت هاى متفاوت خلق  

 به انسان هاى مرده پس از رستاخیر  
 

کند، او قادر بر معاد و بازگرداندن حیات و زندگ

وح است.  نیر  خواهد بود . پیام دیگر این قسم ها توجّه به مرگ و مسأله قبض ر 

خداوند مى خواهد در سایه این قسم باور انسان ها را نسبت به مرگ تقویت کند، تا 

این باور عامل تربین  مهمّ براى وى گردد. انسان باید بپذیرد که لحظه بسیار حسّاسی  

و دارد، سوگند به رزمندگان مخلصی که امور جنگ و جبهه را تدبیر   بنام مرگ را در پیشر

ایط  مى کنند; دشمن   د به مقتضاى سرر را شناسان  نموده، و براى هر قسمن  از میدان نیر

آن تاکتیک خاصّى اجرا مى کنند. سنگرها را مستحکم نموده، تا در برابر هجوم هاى  

احتمالی دشمن تاب مقاومت داشته باشند. از سوگندهاى بالا استفاده مى شود که  

جهاد موجب عزّت و قدرت و   جهاد در جهان بین  توحیدى اهمیّت فراوان  دارد. 

، و باعث ضعف و شکست و حقارت دشمنان دین است.   شوکت مسلمیر 

ها كه نمازشان با كسالت و انفاقشان با كراهت است، بر خلاف بعصی  انساننکته ها:  

ها با نشاط هستند. »ناشط« به كسی گويند كه كارى فرشتگان الهى در انجام مأموريّت 

اى د. »نازعات« و »ناشطات« در واقع دو وصف براى طايفه دهرا با رغبت انجام مى

»سابحات« از »سبح« به معناى حركت سري    ع در آب يا هواست.  .    از فرشتگان است

هاى الهى سري    ع و چابك هستند. به فرموده  اشاره به اينكه فرشتگان در انجام مأموريّت 

ت علی ند. سوگند ؤمنیر  را مى، فرشتگان با آرامى و رفاقت جان م السلام()علیه  حض  گیر
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خداوند به فرشتگان، هم نشانه اهميّت و جايگاه فرشتگان در نظام هسن  است و هم 

اهميّت امرى كه برايش سوگند ياد شده است. ممكن است پنج صفن  كه در اين  

آيات آمده، براى پنج گروه فرشته باشد و ممكن است براى يك گروه باشد، به اين  

ى و با سرعت حركت  معنا كه به محض ص  دور فرمان از جا كنده و با نشاط پيگیر

ند تا فرمان را مدبّرانه انجام دهند. كنند و از يكديگر سبقت مىمى  .                         گیر

مات رستاخیر  است. 
ّ
زلزله های قیامت در یک مرحله   دگرگون  نظام طبیعت از مقد

 در قیامت همه نگران نیستند، بعصی  دل ها دلهره دارند.  نیست،نر درنر هستند. 

ارتباط عمیف  بیر  روح و جسم برقرار است. گروهى از مردم،با طرح سؤالات  

  .تکراری،وقوع قیامت را انکار مى کنند
َ
ون
ُ
ود
ُ
مَرْد
َ
ا ل
ّ
 إِن
َ
 أ
َ
ون
 
ول
ُ
ق
َ
 ؟ی

 جر سوگندهاى پنجگانه و اعمال حج: سوگندهاى سوره ف 

رِ 
ْ
ج
َ
ف
ْ
قسم به فجر صبحگاهان، هنگام درخشیدن اوّلیر  سپیدى که دل سیاهى   وَ ال

شب را مى شکافد. آرى! قسم به طلوع فجر صبح روز عید قربان که آن صحنه هاى 

 پرشکوه و بیادماندن  در آن خلق مى شود. 

 
ْ شر
َ
یَال ع
َ
قسم به آن ده شب و روزى که هنگامه جنب و جوش مسلمانان جهت    وَ ل

 انه خداستمراسم زیارت خ

رِ 
ْ
وَت
ْ
عِ وَ ال
ْ
ف
َّ
ذى الحجّه که دو روز پر مشغله و مملوّ از ذکر  9و  8سوگند به روز  وَ الش

 خداست 

شِْ  
َ
ا ی
َ
یْلِ إِذ
َّ
; قسم به شب، هنگامى که )به سوى روشنان  روز( حرکت مى کند.  وَ الل

 ِ
ز
لْ ف
َ
سَمٌ لِذِ  ه

َ
 ق
َ
لِک
َ
رٍ  یذ

ْ
        خردمند هست؟ یبرا یدر آنچه گفته شد، سوگند ا یآ حِج

 به ده شب در آغاز ذى حجه ماه                         قسم باد بر موقع صبحگاه

ز بر جفت و بر فرد باد   به شب چون به پايان خود رو نهاد                   قسم نن 

 اهل فكر؟نبوده قسم لايق              در آنچه ز سوگند گرديد ذكر
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مِرْصَادِ : سوگندها برای چیست 
ْ
بِال
َ
 ل
َ
ک
َّ
 رَب
َّ
ز گاه است؛   ١٤إِن  نر تردید پروردگارت در کمی 

ز كرده بر قوم ناراست كار                       بدان اى پيمنر كه پروردگار  كمی 

ه هاى اجتماعی که در شب 
ّ
منظور از این شب، شب دهم ذى الحجّه است، جرق

اض و انقلاب  تاریک ظلم   حاکمان ظالم زده مى شود، و بیدارى و هوشیارى و قیام و اعی 

مردم را به دنبال دارد، و در نهایت به برچیده شدن نظام ظلم و سیاهى منتهى مى  

ده اى دارد، و هر   شود، نیر  مشمول بحث ماست.  بنابراین، فجر معناى وسیع و گسی 

ى یا 
ّ
ه اى که در دل سیاهى هاى ماد

ّ
معنوى زده شود، و آن سیاهى را نوران    نوع جرق

کند، شامل مى گردد. قسم به سپیده صبح روز عید قربان، سوگند به سپیده صبح  

ت   )صلی الله علیه و آله(،  تمام ایّام سال، سوگند به بعثت پیامیر  قسم به ظهور حض 

محرم، سوگند  سوگند به ده شب اوّل ذى حجّه، قسم به ده شب اوّل  )ارواحنا فداه(،  مهدى

به دهه آخر ماه مبارک رمضان، قسم به نظام اعداد که حاکی از حساب و کتاب است،   

سوگند به خداوند یگانه و تمام مخلوقات، قسم به تمام این امور بسیار مهم که  

 خداوند در کمیر  انسانهاى ستمگر و ظالم است. 

 قسم های سوره فجر برای چیست؟

سَمٌ لِذِ 
َ
 ق
َ
لِک
َ
ِ ذ
ز
لْ ف
َ
رٍ ه

ْ
 آیا در آنچه گفته شد، سوگندی برای خردمند هست؟ ی حِج

 بِعَادٍ 
َ
ک
ُّ
عَلَ رَب
َ
یْفَ ف
َ
رَ ک
َ
مْ ت
َ
ل
َ
 آیا ندانسته ای که پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟  أ

عِمَادِ 
ْ
اتِ ال
َ
رم که دارای کاخ های باعظمت و ساختمان های بلند بود؟ إِرَمَ ذ  و ]شهر[ ای

 
 
ل
ْ
 مِث
ْ
ق
َ
ل
ْ
خ
ُ
مْ ی
َ
ِ ل
تی
َّ
بِلادِ ال

ْ
ِ ال
ز
 همان که مانندش در شهرها ساخته نشده بود؟ هَا ف

وَاد
ْ
رَ بِال
ْ
خ وا الصَّ

ُ
اب
َ
 ج
َ
ذِین
َّ
 ال
َ
مُود
َ
و با قوم ثمود آنان که در آن وادی ]برای ساخی    وَ ث

 بناهای استوار و محکم[ تخته سنگ ها را مى بریدند؟

ادِ 
َ
 ذِی الْوْت

َ
وْن
َ
ومند که دارای میخ های شکنجه بود؟ وَ فِرْع     و با فرعون نیر

بِلادِ 
ْ
ِ ال
ز
وْا ف
َ
غ
َ
 ط
َ
ذِین
َّ
  همانان که در شهرها، طغیان و سرکسیر کردند؟ال

 
َ
سَاد
َ
ف
ْ
وا فِیهَا ال ُ

َ
نَ
ْ
ک
َ
أ
َ
   و در آنها فساد وتباه کاری فراوان  به بار آوردند؟ف
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ابٍ 
َ
ذ
َ
 ع
َ
 سَوْط
َ
ک
ُّ
یْهِمْ رَب
َ
ل
َ
صَبَّ ع

َ
پس پروردگارت تازیانه عذاب های گوناگون را بر آنان  ف

 گانه برای اینکه خدایت در کمیر  گاه مى باشد ای انسان.   5و بالاخره سوگند  .  فرو ریخت

مِرْصَادِ 
ْ
بِال
َ
 ل
َ
ک
َّ
 رَب
َّ
ز گاه است؛   ﴾١٤﴿إِن  نر تردید پروردگارت در کمی 

معناى شكافی   است و مراد از آن، شكافی   تاريگ با سپيده دم است كه زمان به  فجر

س و با ارزسیر است و در آن هنگام، جنبنده
ّ
افتند و صبح و روز ها به تكاپو مى مقد

ت مهدىاى را آغاز مى تازه الفجر  دانسته  عجل الله تعالی فرجه    كنند. حديث مراد از فجر را حض 

ت برچيده خواهد شد.  كه شب تاريك ظلهو القائم م و فساد، به صبح قيام آن حض 

رٍ 
ْ
كند. به معناى منع و مراد از آن عقل است كه انسان را از كار خلاف منع مى  حِج

چنانكه محجور به معناى ممنوع التضف است. عقل انسان ها در قیام حجت بالا  

ود.  اديق زيادى  به معناى فرد، مص وتربه معناى زوج و  شفعدر روايات، براى  میر

الحجه )روز عرفه( و مراد از  گفته شده است، از جمله اينكه مراد از وتر، روز نهم ذى

الحجه )عيد قربان( است و يا مراد از شفع، دو كوه صفا و مروه ذى شفع روز دهم

است و مراد از وتر، كعبه كه يگ است. و يا مراد از وتر، خداوند يكتا و مراد از شفع،  

ّ شفع و وتر است كه    اند مخلوقات  كه همه جفت و زوج هستند، يا مراد نماز مستحنر

شود و يا مراد از شفع، روز نهم و دهم ذى الحجه و وتر، شب  در سحر خوانده مى 

 مشعر است.  

س است و نبايد آن را بيهوده از دست دهيم. خداوند 
ّ
زمان خيلی ارزشمند و بلكه مقد

بْحِ كرده است؛ »به تمام بخشهاى زمان سوگند ياد   وَ « به صبح سوگند، »وَ الصُّ

ج
ُّ
هارِ « به چاشت سوگند، »الض

َّ
عَصِِّْ « به روز سوگند، »وَ الن

ْ
« به عض سوگند.  وَ ال

شِْ جالب آنكه به سحر سه بار سوگند ياد كرده است؛ »
َ
يْلِ إِذا ي

َّ
يْلِ إِذا  «، »وَ الل

َّ
وَ الل

سْعَسَ 
َ
رَ « ، »ع

َ
ب
ْ
د
َ
 أ
ْ
يْلِ إِذ
َّ
رود، يعن  به  )به شب سوگند آنگاه كه رو به آخر مى« وَ الل

 هنگام سحر سوگند.(  
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 سوگندهاى چهارگانه            فصل سوم       

رْوًا  سوگندهاى سوره ذاریات
َ
اتِ ذ
َ
ارِي
َّ
( سوگند به بادهای افشان کننده ]که  )وَ الذ

رًا  افشانند.[ابرهای باران زا و گرده های نرینه و مادینه گیاهان را مى 
ْ
تِ وِق
َ
امِل
َ
ح
ْ
ال
َ
( )ف

   سوگند به ابرهان  که بار سنگیر  باران را با خود ]به نواحى مختلف[ حمل مى کنند 

ا شًْ
ُ
اتِ ي
َ
ارِي
َ
ج
ْ
ال
َ
 هان  که به آسان  روی آب دریاها روانند )ف

  ( و سوگند به کشن 

مْرًا
َ
مَاتِ أ سِّ

َ
مُق
ْ
ال
َ
[ کارها را ]برای تدبیر امور  ( و سوگند به فرشتگان  که ]به امر خدا)ف

 هسن  میان خود[ تقسیم مى کنند،

 كه بذرى فشانند در هر كران                          قسم باد بر بادهانى وزان

ند باران و آب                          قسم باد بر ابرها و سحاب  كه بر دوش گن 

 كه گردند آسان شناور به يم                به هرچه كه كشتی است بادا قسم

 امورات افراد قسمت كنند                     قسم بر ملائك كه همت كنند 

  قسم ها برای یک حادثه ی عظیم است. 
ٌ
صَادِق
َ
 ل
َ
ون
ُ
د
َ
وع
ُ
مَا ت
َّ
(که نر تردید آنچه را   )إِن

  ]از اوضاع و احوال روز جزا[ به شما وعده مى دهند، راست ویقین  است
َ
ين
ِّ
 الد
َّ
)وَ إِن

وَاقِعٌ 
َ
 ]روز[ جزا واقع خواهد شدل

ً
  ( و قطعا

 همه صدق باشد همه هست راست     كه هر وعده اى كز خداوند خاست

 روز دين را وثاق اوفتد بلى                        همانا جزا اتفاق اوفتد

بُكِ   و یک بار دیگر قسم دیگر 
ُ
ح
ْ
اتِ ال
َ
مَاءِ ذ ( و سوگند به آسمان که داری اعتدال )وَ السَّ

 است؛ 
 

 و زیبان  و آراستگ

ز سوگند باد  كه دادار آن را مشبك نهاد               بر اين آسمان نن 

 اکنون باید دید که این سوگند مهم براى چه مطلب مهمّى است؟ 

لِفٍ 
َ
ت
ْ
وْلٍ مُخ

َ
ى ق ِ
فز
َ
مْ ل
 
ك
َّ
( که شما ]در رابطه با قرآن و حقایف  که قرآن با دلیل و برهان )إِن

اثبات مى کند[ در گفتاری متناقض و گوناگون هستید. و یا که شما )مردم نادان( در 



 

660 
 

ت قرآن و رسول حق را نیافته شعر و سحر و  اختلاف سخن باز ماندید )و حقیق

 ساحرش خواندید(. 

 مى 1
 
زند. لذا راه مستقيم  . كسی كه اهل منطق نباشد، ثبان  نداشته و هر لحظه حرف

 يگ است، ولی ناحق زياد يگ
ّ
اهه زياد. عقيده حق لِفٍ   است، ولی بیر

َ
ت
ْ
وْلٍ مُخ
َ
ى ق ِ
فز
َ
مْ ل
 
ك
َّ
 إِن

   گفتند، از قبيل: سخنان مختلف  مى صلى الله عليه و آله( ) مخالفان، درباره پيامیر اكرم - 2

نده از ديگران،   شاعر، كاذب، شاگرد ديگران، جادوگر، جادو شده، مجنون، كمك گیر

یفه )بازگو كننده افكار و افسانه  وْل هاى پيشينيان و امثال آن. آیه سرر
َ
ِ ق
فز
َ
مْ ل
 
ک
َّ
إِن

لِف
َ
ت
ْ
خ سوگند به آسمانی داراى چیر  و شکن، که  ( پاسخ این سؤال را مى دهد. مُّ

مخالفان پیامیر و قرآن و معاد گرفتار تناقضات آشکارند، و این تناقض گون  دلیل بر  

ت علی  بطلان سخنان آنهاست.  ى از حض  منظور از»ذاریات« بادهان   )علیه السلام(  تفسیر

اند، و هر قطعه ابر  ى را به جان   است که حرکت مى کند، و ابرها را در آسمان مى گسی 

مى برد که مأمور باریدن در آنجاست. یا بادهان  که دانه هاى گیاهان را به نقاط 

مختلف زمیر  مى برد و گرده افشان  انجام شده و درختان و گیاهان بارور تا در آنجا  

 بروید. 

و امّا »حاملات« ابرهان  که هزاران تن آب را حمل مى کنند. اگر خوب دقت کنید   

دى را در قالب ابرها بر بالاى سر ما نگه داشته و هر زمان  خداوند قاد
ّ
ر دریاهاى متعد

اراده کند بر زمیر  بباراند . پیام آیات مذکور این است که عالم حساب و کتاب دارد، و 

خداوند حکیم است. بنابراین در مجموعه اى که مدیر آن شخص حکیم است، و بر  

ق وعده هاى داده شده  اساس نظم و حساب و کتاب اداره مى شود، 
ّ
 در تحق

ّ
شگ

علاوه بر اینکه شما نیر  هماهنگ با مجموعه آفرینش شوید، و به    نداشته باشید. 

ف 
ّ
کارهاى خویش نظم خاصّى ببخشید، و بر سِر عهد و پیمانتان باشید، و از آن تخل

 ننمایید، هر چند به نفع شما نباشد. 
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ى بركت زمیر  هستند، در اين  رها كه مايه ها و اببادها كه عامل حركت كشن     نکته ها 

، حيوانات و گياهان در گرو باران آيات مورد سوگند خداوند واقع شده  اند. حيات بشر

  .  است و بادها در جابجا نمودن ابرها، تعديل هوا و لقاح گياهان نقش مهم دارند 

 گذشته و حال بشر بر كسی پوشيده نيست. وسيع
 

ترين،  نقش كشن  در زندگ

هاى دريان  و سفر با كشن  است. زمان  نقش آن ها، راهترين راهترين و كم حادثه ارزان

ف شوند. امام رضاشود كه چند روزى كشن  معلوم مى 
ّ
)عليه السلام(  هاى جهان متوق

« ملائكه 
ً
مْرا
َ
ماتی أ سِّ

َ
مُق
ْ
ال
َ
اى هستند كه هر روز ارزاق مردم را بیر   فرمود: مراد از »ف

كنند. در تقسيم ارزاق، به هر فرد و قبيله و لوع خورشيد تقسيم مىطلوع فجر تا ط

ى داده مىمنطقه  ان  شود و چیر  ديگرى داده نم اى، سهم و چیر  شود، تا براى جیر

كمبود، مسئله مشاركت، تعاون، رقابت، تجارت، حركت و ابتكار راه بيفتد و هيچ فرد  

 دست به طغيان نزند.   نياز نبيند و اى، خود را از هر جهت نر و قبيله

قرن بسعتها اى قرار گرفته است. )ها، به طور حكيمانه آرى تنگناها در كنار گشايش

، پذيرفی   معاد را براى  توجّه به قدرت عقابيل فاقتها(   نمان  خداوند در باد و ابر و كشن 

، قطعى بودن وقوع قياانسان آسان مى  مت  كند. در آغاز اين سوره با چهار سوگند پيانر

 بيان شده است. 

بُک، معجزه علمى قرآن! 
ُ
 خاصّى  ح

 
خداوند متعال در این آیات به آسمان با ویژگ

سوگند یاد کرده است، که از این جهت قسم تازه اى محسوب مى شود. زیرا هر چند 

قبلا هم به سماء قسم خورده بود، امّا تنها در این سوره به »آسمان ذات حُبُک« به  

هنگامى که به تصویرهاى تهیّه    شیارهای مختلف سوگند یاد کرده است. آسمان دارای  

بُکِ(  شده از کهکشان ها نگاه مى کنیم ناخودآگاه به یاد آیه )
ُ
ح
ْ
اتِ ال
َ
مَاءِ ذ   مى افتیم! وَ السَّ

چرا که چیر  و شکنهاى ستارگان کهکشان ها کاملا مشهود و قابل رؤیت است! عجیب  

رت مارپیچ و داراى چیر  و شکن هاى جالنر است.  اینکه ستارگان کهکشان ها به صو 
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سال پیش از چیر  و شکن هاى مذکور خیر    1400و این از معجزات علم قرآن است که  

 داده، و اکنون معناى آن روشن شده. 

سوگندهای خداوند در سوره یگ از موارد متعدد   موضوع شش سوگند چیست؟

ی ما آشکارتر شود. در این سوره تا منش آن فیاض حکیم برا»مرسلات« رجوع کنیم 

ان که برای هدایت خلق نر مبارکه مى  درنر از سوی خدای خوانیم: سوگند به پیامیر

تعالی فرستاده شدند. سوگند به فرشتگان  که در انجام اوامر الهى چون بادهای  

ین    السیر در حرکتند. سری    ع  سوگند به آنان  که حقایق الهى را در بیر  خلایق به بهی 

سازند. سوگند به رسولان  که تفاوت بیر  حق و باطل را آشکار مى  دهند. جه نشر مى و 

ان القاء مى کنند تا وسیله استدلال سوگند به فرشتگان  که وحى و کلام الهى را به پیامیر

باشد برای نیکان و بیم و هشدار برای بدکاران . سوگند به تمام این سوگندها که آنچه  

 . ت وعده داده شده همه واقع خواهد شد.                               به شما درباره قیام

خورید  علت شش سوگند خداوند را که جویا شوید، به این خیر در سوره مرسلات برمى 

 رسد . روز قیامت برای جدانى حق از باطل فرا میترین تردید، که: بدون کوچک 

 و نوع روابط 
 

مان با آیا این سوگندها نباید ما را بر آن بدارد تا تجدیدنظری در زندگ

  خود بنمائیم؟!   خدای متعال و اصلاح خلوت و جلوت

تذکر جدی این سوره در خصوصیت دنیا و آخرت است که دنیا محل عمل و آخرت  

باشد. قیامت با قطع فرصت عمل، حن  سخن گفی   را که نوعی محل کیفر و جزاء مى

کند و ضمن عرضه نتیجه اعمال گناهکاران،  گرایان سلب مىعمل است، از باطل 

 صالحان و 

الوعد، که در کنار همه سازد. آیا سوگندهای خداوند صادقمى  گرایان را نیر  متنعمحق 

تواند ما را چنان آگاه سازد ها؛ شدیدالعقاب نیر  هست، مى ها و مهربان  تذکرها، رحمت 

 از رفتار، نیات و کردار خود به که در دغدغه 
 

 الدوام مراقبه کنیم. طور علی ای همیشگ



 

663 
 

    انشقاق سوگندهاى سوره        سوگندهاى چهارگانه 

قِ  
َ
ف
َّ
سِمُ بِالش

ْ
ق
 
 أ
َ
لا
َ
 نه نه سوگند به شفق   16 ف

  
َ
یْلِ وَ مَا وَسَق

َّ
 سوگند به شب و آنچه ]شب[ فروپوشاند   17 وَ الل

  
َ
سَق
َّ
ا ات
َ
مَرِ إِذ
َ
ق
ْ
 سوگند به ماه چون ]بدر[ تمام شود    18  وَ ال

بَقٖ 
َ
ن ط

َ
ا ع

ً
بَق

َ
یرُ َّ ط

َ
ۡك
ی َ
َ
   19ل

َ
هُمۡ لّ

َ
مَا ل

َ
 ف

َ
ون

ُ
ن می
ۡ
  20يُؤ

ز نيست كز كرده هاى شما  نه آگاه باشد يگانه خدا                چنی 

ه شب،  قسم بر شفق باد   به هرچه در آن جمع كردست رب                و بر تن 

 به وقتی كه كامل شود قرص ماه                          قسم خورد بر ماه يكتا اله 

 بود گونه گون حال و روز شما                خدابر اينها قسم خورد يكتا 

ز   نيارند ايمان به يزدان و دين                          دگر ازچه رو كافران لعی 

 تمام قسم هاى بالا براى بیان این حقیقت است که : 
ْ
ت
َ
ذِن
َ
 . وَ أ
ْ
ت
َّ
ل
َ
خ
َ
 ما فِيها وَ ت

ْ
ت
َ
ق
ْ
ل
َ
وَ أ

 
ْ
ت
َّ
ق
ُ
ها وَ ح
ِّ
و هر چه در درون دل پنهان داشته )از مردگان و گنج ها و معادن( همه لِرَب

ون افکند و تهى گردد.    را به کلی بیر

 سراسر برون افكند آن زمان               هرآنچه كه كردست در دل نهان

د گر دهد گوش بر كردگار                         نيوشد سخنهاى پروردگار  سرز

، همان گونه که  اى انسان! تو نیر    در حال تغییر و تحوّل هسن 
ً
در دوران عمرت دائما

ناپذیر است،    نشود، و تغییر
دیگر موجودات مشمول این قانون هستند. آنکه هرگز فان 

 فقط ذات پاک و ازلی و ابدى اوست. 

ت علی )عليه السلام( فرمودند:   انشقاق تنشق  به معناى شكافته شدن است. حض 

يعن  آسمان از طريق كهكشان از هم گسيخته شود. در قيامت   السماء من المجرة

ون پرتاب مىآنچه در دل زمیر  است، از مردگان و گنج شود. چنانكه در  ها و ... به بیر

ها ... فرمايد سوره زلزال مى
َ
قال
ْ
ث
َ
رْضُ أ
َ ْ
تِ الْ
َ
رَج
ْ
خ
َ
ها وَ أ
َ
زال
ْ
رْضُ زِل
َ ْ
تِ الْ
َ
زِل
ْ
ل
ُ
در آستانه  إِذا ز
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  استوار و محكمهاى قيامت، آسمان
ً
 شِدادا
ً
 شوند شكافته مى سَبْعا

ْ
ت
َّ
ق
َ
ش
ْ
ماءُ ان ا السَّ

َ
 إِذ

هاهسن  گوش و تسليم خداست. 
ِّ
 لِرَب
ْ
ت
َ
ذِن
َ
)اين جمله درباره آسمان و زمیر  آمده. (     أ

ها                      پذير خداوند است.  طبيعت نوعی شعور دارد كه فرمان
ِّ
 لِرَب
ْ
ت
َ
ذِن
َ
  . أ

اوار است. تسليم خدا    شدن، تنها تسليم شدن  است كه شايسته و سر 
ْ
ت
َّ
ق
ُ
در   ح

هاى آن از ميان رفته و  شود كه تمام ناهموارى آستانه قيامت، زمیر  چنان دگرگون مى 

ده و هموار مى  شود. »سطخ گسی 
ْ
ت
َّ
رْضُ مُد

َ ْ
ا الْ
َ
 « إِذ

ت 
َّ
ده شد . مراد دو چیر  است : از ميان رفی   مُد

  ها و بلندي ها : كشيده و گسی 
پسن 

ه فراخ و يكپارچه  ده و تبديل زمیر  به پهنه و گسی  تر و فراخ تر شدن زمیر   اي . و  ، گسی 

 تا براي خلائق اوّلیر  و آخرين گنجايش پيدا كند . 

اين حوادث عظيم كه با تسليم كامل همه موجودات توأم است ، بيانگر مرحله نوين  

  است . جواب ) 
اي اين چنیر  است : انسان نتيجه و جمله  ( محذوف استإِذاهسن 

  آيه بعدي را متضمّن جواب )اعمال خوب و بد خود را مى  
 دانند . ( مى  إِذابيند . برحى 

 سوگندهاى سوره بروج 

وجِ  ُ ُ نر
ْ
اتِ ال
َ
مَاءِ ذ  (; سوگند به آسمان که داراى برجهاى بسیار است)وَ السَّ

ودِ 
ُ
مَوْع
ْ
یَوْمِ ال
ْ
(; قسم به»یوم موعود« است. روز موعود پایان دنیا و آغاز جهان  )وَ ال

 آخرت است.  

هُود
ْ
اهِد وَ مَش

َ
و مشهود اعمال امّت اسلامى  )صلی الله علیه و آله(،    شاهد وجود مبارک پیامیر   و شَ

 یا جمیع امّت هاست. 

ز برجهانى رفيع                      قسم باد بر آسمان وسيع  كه دارد چنی 

ز  ۀقسم باد بر عرص ز                     رستخن   به مشهود و شاهد قسم باد نن 
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 به ظلم های انجام گرفته
 
ز و رسیدگ  بزرگ از زیر و روی زمی 

ی
 سوگند برای اتفاف

ودِ 
ُ
د
ْ
خ
ُ ْ
 الْ
ُ
صْحاب

َ
تِلَ أ
ُ
 مرگ بر شکنجه گران صاحب گودال )آتش(  ق

خدود ناراست كار                         كنون مرگ بادا ز پروردگار
 
 بر اصحاب ا

اى اعمالشان  سوگندهاى چهارگانه براى بیان این حقیقت است که شکنجه گران به سر 

 معلوم مى شود که یهودیان صهیونیست از قدیم الایّام شکنجه گر بوده  
ً
رسیدند. ضمنا

   .اند

ون مى اندازد، و خود را از آنچه دارد تهى   يعن  زمیر  آنچه از مردگان در جوف دارد بیر

 مى سازد. 

ون انداخی   مرده ها و گنج ها است. یا این که از آنچه از كوه   بعصی  گفته اند: مراد بیر

 .ها و درياها كه در پشت خود دارد. و شايد وجه اول به ذهن نزديك تر باشد 

ه در اسلام، آن قدر مذموم و زشت و ناپسند است که خداوند  نتیجه اینکه شکنج 

 براى نابودى شکنجه گران چهار سوگند یاد کرده است. 

معناى این سخن آن است که حساب و کتاب حن ّ در همیر  دنیا حاکم است، و ظالمان 

 بالاخره به مکافات اعمال ظالمانه خود مى رسند. 

خدود در همیر  دنیا دچار مکا
ُ
فات عمل گشته، و نابود شدند. ما نیر  باید از اصحاب ا

ت گرفته، و مواظب و مراقب اعمالمان باشیم، و از آن غفلت   این مسأله درس عیر

 نکنیم. 

« در اين آيات، ستارگان آسمان است كه همچون برحىر بلند، از دور   بروجمراد از »

هُودٍ »  آشكار و درخشان هستند. براى آيه
ْ
سی مصداق گفته شده،  « حدود    شاهِدٍ وَ مَش

 است، يعن  سوگند به خالق و به  
ّ
از جمله اينكه شاهد، خدا و مشهود، ما سوى اللّ

 .   كلّ هسن 
ً
 شاهِدا

َ
ناك
ْ
رْسَل
َ
ا أ
َّ
 إِن
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ز   سوگندهاى سوره تی 

ونِ  
ُ
ت
ْ
ی
َّ
ِ وَ الز
ز ی 
ِّ
زَ  ﴾ سوگند به انجیر و زیتون 1﴿وَ الت ورِ سِینِی 

ُ
﴾ و قسم به طور  2﴿وَ ط

ِ  سرزمیر  شام و بیت المقدس،سینا 
ز مِی 
َ ْ
دِ الْ
َ
بَل
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
﴾ و این شهر امن ]و امان[  3﴿وَ ه

ه(  
ّ
ِ     قسم برای چه ؟)مک

ز
 ف
َ
سَان
ْ
ا الْن
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
د
َ
ق
َ
وِ  ل

ْ
ق
َ
سَنِ ت
ْ
ح
َ
ین    ﴾4﴿مٍ یأ ما انسان را در بهی 

زَ    صورت و نظام آفریدیم لَ سَافِلِی 
َ
سْف
َ
 أ
ُ
اه
َ
ن
ْ
د
َ
مَّ رَد
ُ
اییر  ترین مرحله  ﴾ سپس او را به پ٥﴿ث

 بازگرداندیم، 

ز هم                    به دو كوه انجن  و زيتون قسم  به سيناى موش قسم نن 

ز شهر امن و  ين وجه اندر جهان                     امان قسم بر چنی           كه بر بهنی

     به سفلى ترين جاى رانديم پس                        نموديم خلق آدمی و سپس

ونٍ 
ُ
ُ مَمْن ْ ن 
َ
رٌ غ
ْ
ج
َ
هُمْ أ
َ
ل
َ
اتِ ف
َ
الِح وا الصَّ

 
مِل
َ
وا وَع
ُ
 آمَن
َ
ذِین
َّ
 ﴾ ٦﴿إِلا ال

 منطقه از مناطف  است که خاستگاه وحى الهى بوده. 4قسم هاى چهارگانه اشاره به 

ز  ان الهى   تی  ه اى از پیامیر
ّ
اشاره به کوهى است در سرزمیر  شام که در آن کوه بر عد

 .           است.   وحى نازل مى شده، و از آنجا که آن کوه درختان انجیر فراوان  داشته

 به آنجا رفته، و در آن   زیتون
 

س است، که انبیاى بزرگ
ّ
اشاره به کوهى در بیت المقد

.  مى گشته است. و مشتمل بر درختان زیتون فراوان  بودهمنطقه بر آنان وحى نازل 

ز  ت موسی طور سینی  )علیه السلام(  همان کوه طور معروف، که محلّ نزول وحى بر حض 

 بوده. همان وادى سينا ميان مض و فلسطیر  امروزى است.  

ز  ت  بلد الامی  ه مکرّمه، محل نزول وحى حض 
ّ
 است.   پیامیر مک

ه
ّ
ه غذان  روح بشر قسم یاد کرده   خداوند متعال به دو ماد

ّ
كه  غذان  جسم، و دو ماد

هاى ها و در ميان آنها ميوه ها، ميوه اشاره به دو مكان مقدس است، در ميان خوردن  

 دار براى سوخت و ساز بدن بيشی  مورد نياز است.  قنددار و چرنر 
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 سوگندهاى سه گانه سوگندهاى سوره بلد فصل چهارم         

 
َ
دِ لً

َ
بَل
ْ
ا ال
َ
سِمُ بِهَذ

ْ
ق
 
دِ  سوگند به این شهر ﴾ 1﴿ أ

َ
بَل
ْ
ا ال
َ
 حِلٌّ بِهَذ

َ
نت
َ
﴾ و حال آنکه تو  2﴿وَ أ

  در این شهر جاى دارى 
َ
د
َ
سوگند به پدرى ]چنان[ و آن کسی را که   ﴾3﴿وَ وَالِدٍ وَ مَا وَل

، و  .  به وجود آورد  ه( شهرى که تو در آن ساکن 
ّ
س )مک

ّ
قسم به  قسم به این شهر مقد

این همه سوگند براى  پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح،

بَد چه؟
َ
ِ ک
ز
 ف
َ
ا الِانسَان

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
د
َ
ق
َ
 او پر از رنجهاست(.   4ل

 
  انسان را در رنج آفریدیم )و زندگ

 
ّٞ
د
َ
ح
َ
يۡهِ أ
َ
ل
َ
دِرَ ع
ۡ
ق
َ
ن ي
َّ
ن ل
َ
سَبُ أ
ۡ
ح
َ
ي
َ
 ندارد؟  ن  کس بر او توانا  چیانسان پندارد که ه ا یآ 5 أ

 اگرچه در اين شهر هستی تو هم                    بخوردم بر اين شهر آرى قسم

 كه دنبال او آمدندى ز نر                قسم بر پدر باد و اخلاف وى

 بكردست خلقت به رنج و بلا                        كه جنس بشر را يگانه خدا

 كه قادر نباشد بر او هيچ كس                          هوسگمان كرده آيا ز روى 

 دنیا بدون مشکل و زحمت و ناراحن   
 

یعن  اى انسان ها! اگر تصوّر مى کنید که زندگ

در سراسر جهان انسان  را نخواهید یافت که مشکلی  است، این فکر اشتباهى است. 

نداشته باشد. تمام انسان ها داراى رنج ها و ناراحن  ها و مشکلان  هستند. و خداوند  

در قرآن سه    براى توجّه دادن ما به این حقیقت سوگندهاى سه گانه را یاد کرده است. 

سِمُ »  بار جمله 
ْ
ق
 
اند. منظور  تفسیر آن را دو گونه معنا كرده« به كار رفته است و اهل  لا أ

ه حَرَم امن الهى  
ّ
ام بوده است. مك ه است كه قبل از اسلام هم مورد احی 

ّ
از »بلد«، مك

اى است كه براى انسان قرار داده شد. ای پیامیر دست تو در مورد اين  و اولیر  خانه 

ه هر تصميم كه درباره مخالفان بخوا 
ّ
ى.  هى مى شهر باز است و در فتح مك  بگیر

توان 

 كاميانر 
هاى دنيوى آميخته با رنج  اينكه انسان در دل رنج و سخن  آفريده شده، يعن 

ت علی ها عجیر  اى است كه با سخن  فرمايد: دنيا خانه مى )عليه السلام(  و زحمت. حض 

شده است. »دار بالبلاء محفوفة« در تفسیر مجمع البيان آمده است، مراد از آن،  

ت آدم  و اولياء از نسل او است.   حض 
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ات
ّ
 سوگندهاى سوره صاف

ا
ّ
اتِ صَف

ّ
م(  1 وَ الصّاف

ّ
 سوگند به )فرشتگان( صف کشیده )و منظ

اجِراتِ 
ّ
 )قسم( به نهى کنندگان )و بازدارندگان(  و  2وَ الز

الِیاتِ 
ّ
 )سوگند( به تلاوت کنندگان پیانر آیات الهى   و  3وَ الت

  سوگند برای
ّٞ
حِد وَٰ
َ
مۡ ل
 
هَك
َٰ
 إِل
َّ
مَاوَاتِ وَ الْرْضِ وَ مَا که معبود شما یگانه است;   4إِن  السَّ

ُّ
رَب

ارِقِ 
َ
مَش
ْ
 ال
ُّ
هُمَا وَ رَب

َ
ن
ْ
ی
َ
پروردگار آسمان ها و زمیر  و آنچه میان آنهاست، و پروردگار  5 ب

ق ها یگانه است.   مشر

 بر غزا خاستندقسم باد چون             بر آنان كه صف را بياراستند

ز   كه از زجرشان نيست راه گريز                     به زجرآفرينان قسم باد نن 

 كه دائم خدا را نمايند ذكر           قسم باد بر اهل تدبن  و فكر

 نبود شما را خدا                   كه يكتا بود كردگار شما
ّ
 جز اللَّ

ز آنها بجاست ز در بی   ت و خلقتش از خداستهمى بعث         هرآن چن 

ز را هم بحق آفريد                     مشارق خداوند كرده پديد  كه اين نن 

م و حساب شده به سمت جبهه حرکت   صافات
ّ
رزمندگان  هستند که در صفوف منظ

د مى پردازند.   کرده، و در راه خداوند با دشمن به نیر

اشاره رزمندگان  است که موانع را از سر راه عقب مى زنند، و به صفوف  زاجراتو 

 مقدم سپاهان اهریمن نزدیک و با آنها درگیر مى شوند . كلمه »
ّ
« جراتزادشمن و خط

ها و « به معناى باز داشی   باشد كه مراد باز داشی   از وسوسهزجرتواند از »هم مى

« به معناى فرياد باشد، يعن  سوگند به زجرهتواند از »گناهان است و هم مى

 فريادگران تاري    خ.  

حاکی از رزمندگان  است که در حال مبارزه نام خداوند را همواره بر زبان جارى   تالیاتو  

وزى را از جانب او مى دانند، و شعار آنان مى  دِ اِلله سازند، و پیر
ْ
 عِن
ْ
 مِن
َّ
صُِّْ إِلا
َّ
وَ مَا الن
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کِیمِ 
َ
ح
ْ
عَزِیزِ ال
ْ
 هاى مذکور    است.  ال

 
خداوند به رزمندگان  که داراى صفات و ویژگ

  هستند قسم خورده است. عظمت کار مجاهدان و تلاشگران و اهمیت جهاد و تلاش 

سوگندها و قسم ها براى بیان این حقیقت مهم است که معبود همه  اینآرى! تمام 

اين سوره با سه سوگند خداوند آغاز شده است. گرچه   . انسانها واحد و یگانه است

پذيرند، امّا سوگند،  خداوند نيازى به سوگند ندارد و مؤمنان بدون سوگند سخن او را مى

 به آن است.   نشانه اهميّت و عظمت مورد سوگند و توجّه دادن

وَاکِبِ لذا خداوند به امور مختلف سوگند خورده است. 
َ
ک
ْ
ةٍ ال
َ
یَا بِزِین
ْ
ن
ُّ
مَاءَ الد ا السَّ

َّ
ن
َّ
ی
َ
ا ز
َّ
 إِن

سوگند به اینکه خداوند آسمان را به وسیله ستارگان زیبا زینت بخشیده است ) توجه  

 دادن به عظمت منظومه شمسی و خالق آن (

ثر
ّ
 سوگندهاى سوره مد

مَرِ 
َ
ق
ْ
 وَ ال
َّ
ل
َ
 پندارند[ سوگند به ماه  نه چنیر  است]که مى  ﴾32﴿ک

رَ 
َ
ب
ْ
د
َ
 أ
ْ
یْلِ إِذ
َّ
  ت کندو سوگند به شامگاه چون پش ﴾33﴿وَ الل

رَ 
َ
سْف
َ
ا أ
َ
بْحِ إِذ  و سوگند به بامداد چون آشکار شود   ﴾34﴿وَ الصُّ

ِ    این سوگند ها برای چیست؟
َ
نر
 
ك
ْ
ى ال
َ
د
ْ
ح ِ
َ
هَا لْ
َّ
که نر تردید این ]قرآن[ از بزرگ   ﴾٣٥﴿إِن

ِ ترین پدیده هاست؛ 
َ شر
َ
ب
ْ
ذِيرًا لِل
َ
 ﴾ هشدار دهنده به بشر است، ٣٦﴿ ن

 چو وقت سحر بازيابد قرار             و بر شام تار قسم باد بر ماه

 چو روشن نمايد جهان را به روز             قسم باد بر صبح گيتی فروز

ترين آيه هاى خداست              كه قرآن كه اينك كنار شماست  ز اكنر

    اگر نكته هايش نيوشد دمی                        دهد پند و اندرز بر آدمی 

رَ 
َّ
خ
َ
أ
َ
ت
َ
وْ ي
َ
مَ أ
َّ
د
َ
ق
َ
ت
َ
 ي
ْ
ن
َ
مْ أ
 
ك
ْ
اءَ مِن
َ
 ش
ْ
﴾ برای هر کس از شما که بخواهد ]به وسیله  ٣٧﴿ لِمَن

[ پیسیر جوید یا ]به سبب کفر، طغیان و گناه[ پس ماند؛   ایمان، طاعت و انجام کار خیر

 این چنیر  نیست )که آنها تصوّر مى کنند و قیامت را انکار مى نمایند(  
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ز شما  تقرب بجويد به نزد خدا                   كه هركس بخواهد ز بی 

ه راه                             هرآن كس نپويد به راه اله  دگر بازماند در اين تن 

سان  که مى خواهند پیش افتند یا هشدار و انذارى است براى همه انسان ها، براى ک

 عقب بمانند  بسوى هدایت و نیگ پیش روند یا نروند. 

خداوند متعال در این سه قسم در حقیقت بر نظام نور   ارتباط سوگندهاى سه گانه: 

 و ظلمت تکیه کرده است. 

قمر نمادى از نور است، همان گونه که سپیده صبح نیر  نوید بخش نور مى باشد. و 

 شب نمادى از ظلمت و تاریگ است. 

 . بنابراین، خداوند در حقیقت به نظام نور و ظلمت سوگند یاد کرده است

و این دو از نعمت هاى پروردگار است; هم نور و هم ظلمت; زیرا اگر ظلمت نباشد 

 فاده نخواهد بود.  نور قابل است

سوگند به ماه تابان، سوگند به سحرگاهان، و سوگند به سپیده صبح که روز قیامت  

 موضوع بسیار مهمّ است. 

 قسم هاى سه گانه براى اهمیّت روز قیامت و توجّه به این موضوع خطیر است.   

ین اعمال خوب و بد وى را محاسبه، و   دادگاهى که تمام اعمال انسان، حن ّ کوچکی 

  سپس پاداش یا کیفر مى دهد. 

، نور رسان  در شب، زيبان  و تقويم طبيعى بودن،   ماه، به خاطر حركت به دور زمیر 

 و نقش
ّ
، يگ از آيات بزرگ الهى است كه  ايجاد جزر و مد هاى ديگر آن در هسن 

اوار است به آن سوگند ياد شود.    سر 
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 سوگندهاى سوره تکویر

خداوند متعال در آیات اوّلیه سوره تکویر، دوازده نشانه هاى دوازده گانه آغاز قیامت :  

نشانه از علامت هاى پایان عمر دنیا و آغاز قیامت را مطرح کرده، سپس سوگندهاى  

 سه گانه و سخن از نبوّت پیامیر )صلی الله علیه و آله( به میان آورده است. 

سِ ا
َّ
ن
ُ
خ
ْ
سِمُ بِال
ْ
ق
 
 أ
َ
ل
َ
سِ ف

َّ
ن
 
ک
ْ
وَارِ ال
َ
ج
ْ
﴾ سوگند به ستارگان  که باز مى گردند، حرکت مى  16﴿  ل

 کنند و از دیده ها پنهان مى شوند 

سْعَسَ 
َ
ا ع
َ
یْلِ إِذ
َّ
 ﴾ و قسم به شب، هنگامى که پشت کند و به آخر رسد 17﴿وَ الل

یفه به تمام شب قسم نخورده، بلکه به بخسیر از شب که همان  خداوند در این آیه سرر

 گاهان و اوج تاریگ شب است، سوگند یاد کرده است. سحر 

سَ 
َّ
ف
َ
ن
َ
ا ت
َ
بْحِ إِذ س کند.  ﴾18﴿وَ الصُّ

ّ
 و )سوگند( به صبح هنگامى که تنف

 كه بعد از سفر بازگردند هم                      همانا كه برآن كواكب قسم

ان  كرانباره آيند از هر   دگر                      ز چشمند گاه نهان اخنی

ز سوگند باد ه شب نن   چو روى جهان را سياه نهاد          بدان تن 

 سياهّ گيتی چو برهم زند           قسم باد بر صبح چون دم زند

رِیماین همه قسم براى چه؟ 
َ
وْلُ رَسُول ک

َ
ق
َ
 ل
ُ
ه
َّ
; قسم به ستارگان و صبحگاهان و  إِن

است، و زاییده فکر  )صلی الله علیه و آله(  سحرگاهان که این قرآن سخن فرستاده خدا به پیامیر  

 نم باشد.  )صلی الله علیه و آله( بشر و اندیشه پیامیر 

سوگند به امور سه گانه بالا که قرآن وحى آسمان  است که توسط فرستاده خداوند،  

ئیل، بر پیامیر گرامى نازل شده است.  ت جیر  حض 

ياست                 كه قرآن كلام رسول خداست  كه از كنر
 
 رسول بزرگ
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ز است در پيش يكتا اله                 بود صاحب قوت و قدر و جاه  مكی 

ئيل[                 اين آيه منظور رب جليل]در   فرشته بود نام او جنر

سَ 
َّ
ف
َ
ن
َ
به معناى نفس كشيدن صبح است. گويا روز از حبس شب آزاد شده و در  ت

سوگند خداوند به دميدن صبح و پنهان شدن ستاره و حركت   كشد. هواى آزاد نفس مى 

ى توجّه اسلام به  بردند، نشانه كرات آسمان  در زمان  كه مردم در جاهليّت به سر مى 

 طبيعت و تفكر در آن است. 

س« در سوگند اوّل ستارگان پنجگانه منظومه  
ّ
پنج ستاره معروف منظور از »خن

شمسی است که با چشم عادى دیده مى شود. و آنها عبارتند از: عطارد، مری    خ،  

ى، زهره و زحل      مشی 

ى، زحل و مری    خ، که در صفحه آسمان جریان   سوگند به پنج ستاره عطارد، زهره، مشی 

گرچه در همان حال  دارند و در رفت و آمدند، و شبها ظاهر و روزها پنهان مى گردند  

، در حركت اند و لذا شب بعد به جاى خود بازمى    گردند. پنهان 

ئیل بیان ک رده، و گویا مى خواهد به همه  خداوند متعال در اینجا پنج صفت براى جیر

                                         :  اعلان کند که فرستادگانشان باید داراى این صفات پنجگانه باشند 

 یک رسول و فرستاده اینکه شخص کریم و بزرگوارى باشد  کریم . 1 . 
 

.            اوّلیر  ویژگ

.     دومیر  صفت فرستاده اینکه توانان  انجام کار مورد نظر را داشته باشد  ذى قوّة. 2

ز . 3  دیگر یک فرستاده این است که در پیشگاه پروردگار عند ذى العرش مکی 
 

; ویژگ

 مقام و مرتبه خونر داشته باشد.  

ى و دنیان  
ّ
لت در نزد خدای صاحب عرش، فقط صفات ماد یعن  دارای مقام و می  

 علاوه بر آن فرستاده باید در سطح عالی از تقوا باشد  کاف  نیست،
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یعن  فرشته ای که ملائکه دیگر زیر دست و تحت فرمان او هستند، همان  مطاع : . 4

ئیل در میان فرشتگان مطاع بود و ملائکه سخن او را مى پذیرفتند،   ت جیر گونه که حض 

رسول و فرستاده شما هم باید از میان کسان  انتخاب شود که پذیرش مردمى و اقبال  

قعى نم نهند و وجهه اجتماعی مناسنر  عمومى دارند، نه کسی که مردم به سخن او و 

 ندارد. 

ز . 5  هاى چهارگانه فوق، لازم است امانتدار  امی 
 

 اینکه علاوه بر ویژگ
 

; آخرین ویژگ

 نم کند و نیر  آن را  
 
باشد. یعن  در رساندن وحى و رسالت، خیانت و دخل و تضف

 فراموش نم نماید. 

که بعد از اعمال دشواری که انجام    خداوند صبح را درهنگام طلوع به کسی تشبیه کرده

احت کند، سپس به عنوان جواب قسم مى فرماید:    داده نفس عمیف  مى کشد تا اسی 

ئیل است   ئیل امیر  است، یعن  جیر همانا این قرآن، گفتار رسول گرامى پروردگار، جیر

ئیل را با   صفت توصیف مى کند :  6که کلام خدا را به رسول اکرم وحى مى کند و جیر

 ( امیر  ،  6( مطاع ،  5( عند ذی العرش مکیر  ،  4( ذی قوت ، 3( کریم ، 2( رسول ، 1

 بعصی  مفشان این صفات را در باره رسول خدا دانسته اند، اما این معنا با آیات بعدی

 . سازگار نیست 

 هاى سه گانه( و سحرگاهان  نتیجه اینکه 
 

خداوند متعال به ستارگان پنجگانه )با ویژگ

ئیل )با  و صبحگاه ت جیر ان سوگند یاد کرده که قرآن مجید حاصل مأموریّت حض 

ویژگیهاى پنجگانه آن( است، که از سوى خداوند متعال بر قلب مبارک پیامیر )صلی  

الله علیه و آله( نازل کرده، و هرگز تصوّر نکنید که این کتاب آسمان  ساخته و پرداخته  

 ذهن بشر مى باشد. 
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 سوگندهاى سوره لیل

 ; 
َ سىر
ْ
غ
َ
ا ی
َ
یْلِ إِذ
َّ
شب  سايه قسم به شب هنگامى که تاریگ او جهان را مى پوشاند )وَ الل

هاى خالصانه  نعمت بزرگ، در آن تعديل حرارت، آسايش جسم، آرامش روح و نيايش

د(انجام مى   گیر

 ; 
َّ
لى
َ
ج
َ
ا ت
َ
هَارِ إِذ
َّ
 و بروز کندوَ الن

ّ
 قسم به روز هنگامى که کاملا تجلی

 
َ
 ; وَ مَا خ

َ
تَ
ْ
ن
ْ
رَ وَ الا
َ
ک
َّ
 الذ
َ
ق
َ
ث را آفرید.    ل

ّ
ر و مؤن

ّ
 قسم به آن کس که جنس مذک

 :  سوگند برای اینکه

 «الف : »
تیَّ
َ
ش
َ
مْ ل
 
 سَعْيَك
َّ
سعى و تلاش شما مختلف است سوگند، تنها براى تفاوت   إِن

ها نيست، زيرا كه اين تفاوت بر همه روش است، بلكه سوگند به خاطر نتايج و سعى 

 ار متفاوت كارها است. آث

طَب : 
ْ
ع
َ
 أ
ْ
ا مَن مَّ
َ
أ
َ
فی  »ف

َّ
امّا آن کس که )در راه خدا( انفاق کند و پرهیر گارى پیش « وَ ات

د و جزاى نیک )الهى( را تصدیق کند، ما او را در مسیر آسان  قرار مى دهیم                                       گیر

« »وَ  ج :  تز
ْ
غ
َ
خِلَ وَ اسْت

َ
 ب
ْ
ا مَن مَّ
َ
امّا کسی که بخل ورزد و )از این راه( نر نیازى طلبد، و  أ

پاداش نیک )الهى( را انکار کند، بزودى او را در مسیر دشوارى قرار مى دهیم، و در آن 

م( سقوط مى کند، اموالش به  هنگام که
ّ
 حال او سودى نخواهد داشت. )در جهن

 چو سازد جهان را به ظلمت سياه                 قسم خورد بر شب يگانه اله 

 منور نمايد جهان را به نور                 قسم باد بر روز چون با ظهور

 كه سغ شما مختلف شد پديد                      قسم بر خلايق كه جفت آفريد 

سيد از    عطا كرد و انفاق در روزگار                           كردگارهرآن كس بنی
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 بدانست خود را ز حق نر نياز                     هرآن كس كه او بخل ورزيد باز 

ورزد و فکر  هایش بخل مى این آیه در درجه اول درباره کسی است که: نسبت به داران  

 نیازی برسد تواند به نر کند بدین ترتیب مى مى

در مورد ادای حق الله بخل  :اما درباره آن معان  دیگری هم گفته شده، از جمله

کند. ورزد، بویژه در مورد خمس . دیگر اینکه خود را از تن دادن به حق محروم مى مى

 دهد که با این عمل گون  نیازی به خداوند و رحمت او ندارد. و عملی انجام مى 

شمرد. نیاز از مراجعه به اولیای الهى مى را نر با تکیه بر نظرِ شخصِی خویش خود 

بنابراین قانون زوجیّت در تمام عالم آفرینش، اعمّ از انسان ها، حیوانات، نباتات و  

  بلکه جمادات نیر  حاکم است. 

زیرا هسته اولیّه تمام جمادات را اتم تشکیل مى دهد، و در دل هر اتم دو عنض  

ون و پروتون وجود دارد که ی    گ مثبت و دیگرى منف  است. الکی 

به هر حال عالم زوجیّت عالم عجینر است، هر چند ما به خاطر عادى شدن این 

  امور، به آن اهمیّت چندان  نم دهیم. 

خوانيم: خداوند به هر چه از مخلوقاتش كه بخواهد، حق دارد سوگند در حديث مى

 . ياد كند ولی مردم بايد تنها به خدا سوگند ياد نمايند 

 سوگندهاى سوره عادیات

بْحا  
َ
اتِ ض
َ
عَادِی
ْ
; سوگند به اسبان دونده )مجاهدان( در حالی که نفس زنان به پیش  وَ ال

مى رفتند، سوگند به اسب هاى دونده مجاهدان، که به فرماندهى علی بن انر 

کان مخاصم با اسلام حرکت کردند )علیه السلام(، طالب  نفس نفس زنان به سمت مشر

 
ً
حا
ْ
د
َ
اتِ ق
َ
مُورِی
ْ
ال
َ
; و قسم به افروزندگان جرقه آتش )در برخورد سم هایشان با سنگ ف

هاى بیابان(، و گاه در برخورد سم اسبان )که با سرعت حرکت مى کردند( با سنگ 
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ه هان  تولید مى شد، که خداوند به آن 
ّ
هاى بیابان، که شاید سنگ چخماق بود، جرق

ه ها قسم یاد کرده است
ّ
  .                                                                     . جرق

 
ً
اتِ صُبْحا َ مُغِن 

ْ
ال
َ
; و سوگند به هجوم آوران سپیده دم، که گرد و غبار به هر سو  ف

پراکندند، و )ناگهان( در میان دشمن ظاهر شدند، که انسان در برابر نعمت هاى 

 .                                                              ت. پروردگارش بسیار ناسپاس و بخیل اس

  استانسان ناسپاس  چرا کهاین سوگندها براى چیست؟   

 
ٌ
ود
ُ
ن
َ
ک
َ
هِ ل
ِّ
 لِرَب
َ
نسَان
ْ
 الا
َّ
انسان در برابر نعمت هاى پروردگارش بسیار ناسپاس و بخیل  إِن

دِیاست. مال پرسن  
َ
ش
َ
ِ ل
ْ
ن 
َ
خ
ْ
بِّ ال
ُ
 لِح
ُ
ه
َّ
 وَ إِن

ٌ
 و او )انسان( علاقه شدیدى به مال دارد.  د

 نفسهايشان بر شماره فتاد                              بدان اسبهانى كه روز جهاد

ز روى سنگ  بيفروختند اخگرى وقت جنگ                    ز سُم خود از تاخیی

ر  گرفتندشان در سحربه غارت                      شبيخون به دشمن زدند و سرر

 به پروردگارش بود ناسپاس                    به آنها قسم كآدمی نر اساس

 چو حاضز شود نزد يكتا اله                   بدين ناسپاش دهد خود گواه

 بخيل است همواره در بذل آن                   بود سخت مشتاق مال جهان

اموال و داران  دارند; بدین جهت فکر نم کنند   آرى! برحى  انسان ها علاقه افراطى به

که از چه راهى بدست مى آید، بلکه فقط در فکر جمع آورى آن هستند. در حالی که 

د، و تا انسان پاسخ ندهد  هان  که مورد سؤال قرار مى گیر
در روز قیامت از جمله چیر 

ت آورده اى، و اجازه نم دهند قدم از قدم بردارد، این سؤال است که: از کجا بدس

 در کجا مضف نموده اى؟

ت علی بن انر طالب)علیه السلام( است،   
 این آیه اشاره به سربازان تحت فرمان حض 

ت با طلوع فجر صادق و به هنگام سپیده دم به دشمن حمله    که به فرمان آن حض 
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  کردند و بر آنها غالب گشتند. 

جهاد است. اسب هاى مجاهدان،  سوگندهاى سه گانه بالا در حقیقت سوگند به 

ه پاى اسب هاى مجاهدان که به سمت میدان جنگ حرکت مى کنند،
ّ
 جرق

و کسان  که براى رضاى خدا در سپیده دم به دشمن حمله مى کنند، همه این ها چون   

 در مسیر جهاد اسلامى است ارزش سوگند را یافته است.  

د ما را به اهمیّت جهاد و جایگاه  خداوند متعال با این سوگندهاى سه گانه مى خواه

رفیع آن در اسلام، و ارزش فوق العاده اش آگاه سازد، تا مسلمانان در ابعاد نظامى،  

، اقتصادى، سیاسی، اجتماعی و دیگر ابعاد آن دست از جهاد نشویند، و خود  
 

فرهنگ

 را از این فیض بزرگ محروم نسازند.  

هاى ارزشمند این شجره طیّبه دست یابند، و و در سایه جهاد به آثار و برکات و میوه 

 خویش را به 
 

ت و خوارى و زبون  را از خود دور ساخته و عزّت و عظمت و بزرگ
ّ
ذل

 رخ جهانیان بکشند. 

قرآن در برحى  آيات، انسان را به خاطر برحى  صفات، مورد سرزنش قرار داده و او را  

 
ً
هُولً
َ
 ج
ً
وما
 
ل
َ
 )ستمگر و نادان(،  ظ

ً
وعا
 
ل
َ
 ص(، )حري  ه

ً
سا
ُ
ؤ
َ
 )نااميد(،  ي

ً
ورا
ُ
ف
َ
)ناسپاس(،  ك

 
ً
وعا
ُ
ز
َ
(،  ج  )نر صیر

ً
وعا
ُ
 )بخيل( خوانده است.  مَن

مْنافرمايد: ولی از سوى ديگر درباره انسان مى رَّ
َ
نا)گرامى داشتيم(،  ك

ْ
ل
َّ
ض
َ
)برترى   ف

وِيمٍ داديم(، 
ْ
ق
َ
سَنِ ت
ْ
ح
َ
ين قوام را به او داديم(،   أ  )بهی 

 رُوحِىى 
ْ
 فِيهِ مِن

ُ
ت
ْ
خ
َ
ف
َ
 به خاطر آن است كه   ن

 
)روح الهى در او دميديم( و اين دوگانگ

 در انسان دو نوع عامل حركت وجود دارد: يگ عقل و يگ غريزه. 

د، به گونه    خدا و تربيت اولياى خدا قرار گیر
 

اى است و اگر در مسیر اگر در مسیر بندگ

د، به گونه ديگر.  ها و وسوسه هوس ها و طاغوت   ها قرار گیر
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رآن از علاقه شديد و حريصانه به مال دنيا كه سبب فراموش كردن آخرت و  در ق

 محرومان شود، انتقاد شده 

 
ٌ
دِيد
َ
ش
َ
ِ ل
ْ
ن 
َ
خ
ْ
بِّ ال
ُ
 لِح
ُ
ه
َّ
« « تعبیر كرده است:»  »خن  « قرآن از مال دنيا به  »إِن ِ

ْ
ن 
َ
خ
ْ
بِّ ال
ُ
لِح

تا بفهماند مال بايد از راه خیر بدست آيد و در راه خیر با نيت خیر و با شيوه خیر  

 مضف گردد.  

 ِ ْ ن 
َ
خ
ْ
.  »ال «: اموال و داران 

ٌ
دِید
َ
« و تنگ چشم. حرف لام در  بخیل : تند و سخت.»  ش

« واژه » ِ
ْ
ن 
َ
خ
ْ
بِّ ال
ُ
ت دوست  مىلِح

ّ
یه باشد، و معن  آیه انسان به عل

ّ
تواند برای تعد

 اموال و داران  بخیل است.  داشت

 دهد. ناسپاسی و مال دوسن  انسان را در برابر جبهه حق قرار مى  - 

 ها و امدادهاى الهى را فراموش نكنيد. شهداى جبهه  - 

وزى و امنيّت انسان را مغرور مى  -   كند، هشدار لازم است.  پیر

داند كه آورد خود مى وجدان انسان آگاه است؛ حن  در مواردى كه عذر و بهانه مى  - 

 چه كاره است.  

 در فرهنگ اسلامى، ثروت و مال خیر است.  - 

علاقه به مال، امرى فطرى است، آنچه مذموم است علاقه افراطى است كه انسان    - 

واجب الهى را  زند و از سوى ديگر حقوق از يك سو دست به هر نوع درآمدى مى 

 پردازد. نم 
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 سوگندهاى دوگانه سوگندهاى سوره قلمفصل پنجم      

 
َ
رُون
ُ
سْط
َ
مِ  و ما ی

َ
ل
َ
ق
ْ
 نویسند قسم به قلم نون سوگند به قلم و آنچه مى   ن . وَ ال

 قلم وحى و علم پروردگار.  الف(

 فرشتگان  که مأمور ثبت و ضبط اعمال هستند.  القلم « »و ب( 

 تمام انواع قلم. و این نشانه عظمت قلم است.  ج(

 قسم به »
َ
رُون
ُ
سْط
َ
 «سطورى است که نوشته مى شود.  ما ی

     یعن  قسم به قلم و آنچه مى نویسد.  الف(

 » ب(
َ
رُون
ُ
سْط
َ
ى است که به سطرها و خط ها نظم مى بخشد . خداوند به  «  ما ی چیر 

م  
ّ
این وسیله قسم یاد کرده. قسم به قلم و آنچه بوسیله آن سطرها و نوشته ها را منظ

  .                                     مى کنند، تا قلم از مسیر مستقیم انحراف و اعوجاج پیدا نکند. 

 منظور از » ج(
َ
رُون
ُ
سْط
َ
»ما یسطرون فیه« است، یعن  کاغذى که بر روى آن  « ، ما ی

 .                     .   مى نویسند. قسم به قلم و قسم به کاغذى که بر روى آن نوشته مى شود 

منظور »ما یسطرون به« است، یعن  جوهرى که به کمک آن خط نوشته مى شود;    د(

 یسطرون جمع باشد.   قسم به قلم و مرکب. و بعید نیست که همه این ها در معناى ما 

یعن  قسم به قلم وحى و علم پروردگار، سوگند به قلم فرشتگان، قسم بر قلم انسان  

ب و کاغذ و سطرهاى نوشته شده بر روى کاغذ و آنچه بوسیله آن  
ّ
ها، سوگند به مرک

سطرها را تنظیم مى کنند. و تمام این قسم ها به یک نکته اشاره دارد و آن اهمیّت 

 لم است. فوق العاده ق

 به هرچه كه با آن نويسند هم                           قسم باد بر نون و آنگه قلم

 این سوگندها براى چه؟

ون « 
ُ
ن
ْ
 بِمَج
َ
ک
ِّ
 بِنِعْمَةِ رَب

َ
ت
ْ
ن
َ
 پیامیر )صلی الله علیه و آله( مجنون نیست! »مَا أ
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ون «
ُ
َ مَمْن ْ ن 
َ
 غ
ً
را
ْ
ج
َ
 لا
َ
ک
َ
 ل
َّ
 براى پیامیر اعظم. پاداسیر جاودانه  »وَ إِن

ظِیم «
َ
ق ع
 
ل
ُ
عَلى خ
َ
 ل
َ
ک
َّ
اخلاق عظیم پیامیر سومیر  مطلب شهادت بر خلق و خوى  »وَ إِن

ت محمد )صلی الله علیه و آله( است.    نیکو و اخلاق عظیم و برجسته حض 

 و )سوگند به قلم و ابزار نوشی   که( تو اخلاق عظیم و برجسته اى دارى. 

ياكه از لطف و از رحمت    گرفتی تو عقلى تمام از خدا                   كنر

 نه ديوانه اى تو، نه شوريده حال                  »ترا هست عقلى تمام و كمال«

 عزنی  ۀكه بسيار شايست                              تو را هست پاداش نر منتی 

ت و خلق كامل بود  كمالات بسيار حاصل بود                             ترا سن 

کان برچسبهاى ناروا :  از آیات قرآن مجید استفاده مى شود که دشمنان اسلام و مشر

ش   فت اسلام، که به سرعت در حال گسی  ى و ممانعت از پیشر عرب، براى جلوگیر

مقصود  بود، هر روز برچسب تازه اى به پیامیر گرامى مى زدند، تا شاید بدین وسیله به  

 خویش برسند.  

متأسّفانه این حربه در طول تاری    خ مورد استفاده جبّاران و ظالمان بوده، و در عض و 

زمان ما نیر  در مقیاس وسیعى به کار گرفته مى شود. اکنون آزادی خواهان گوشه و کنار 

هام تروریست نشانه مى روند، تا شاید جلوى نشر آزادى را سد کنند 
ّ
 .  جهان را به ات

ین تروریست دولن  دنیا به حساب مى رود، در نظر   آمریکا و اسرائیل غاصب، که بزرگی 

زورمداران و غرب )حامى تروریست( تروریست نیستند، امّا مردم مظلوم و نر دفاع  

فلسطیر  که براى دفاع از کشور و حیثیّت خود تلاش مى کنند، تروریست نامیده مى  

 شوند! 

ونٍ 
ُ
 ماگر از  مَمْن

ّ
اى قطع باشد، به معناى پاداش نر انقطاع است و اگر از  به معن ن

ت است. ظاهرا معناى اول  
ّ
»منت« باشد به معناى آن است كه الطاف الهى بدون من

ه  اى منظور باشد، زيرا به رخ كشيدن نعمت از جانب خداوند عيب نيست، بلكه انگیر 
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،  .شودبراى شكر و اطاعت از او مى  درهم و دينار،   نقش قلم از نقش زبان، شمشیر

 شهرت و فرزند بيشی  است. 

دهد. افراد را با قلم كند و فرهنگ را رشد مى زيرا قلم تجربه قرن ها را به هم منتقل مى 

ن  را مى مى
ّ
 توان با قلم، عزيز يا ذليل كرد. توان خواب يا بيدار كرد. مل

  . قلم يك فرياد ساكت است. قلم سند رسم است. قلم گزارشگر تاري    خ است 

سوگند به قلم، نشانه فرهنگ و تمدن است. تكيه بر قلم، تكيه بر سند و استدلال 

است. رابطه با قلم رابطه با علم است. در ميان تمام صداها، سه صدا امتياز دارد:  

 صداى قلم دانشمندان، صداى پاى مجاهدان و صداى چرخ ريسندگان.  

اقتصادش پويا باشد و اگر امروز بخواهيم اين  آرى، امّن  عزيز است كه علم و قدرت و  

: صداى چاپخانه، توپخانه و كارخانه، يعن  قدرت   سه صدا را نقل كنيم، بايد بگوييم

، نظامى و اقتصادى. قلم 
 

  .                                          ها، حافظ علومند.  ها و نوشته فرهنگ

كند كه كسی به قلم و نوشته سوگند ياد مى   ةقيدوا العلم بالكتابخوانيم:  در حديث مى 

 در تمام عمرش يك سطر ننوشت: 
َ
 بِيَمِينِك

ُ
ه
ُّ
ط
ُ
خ
َ
  .                                         لا ت

 آموز صد مدرّس شد. به غمزه مسئله  /   نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت حافظ: 

 در نسبت جنون به افراد برجسته تعجب نكنيد، 

 فرمايد: قرآن مى 
ٌ
ون
ُ
ن
ْ
وْ مَج
َ
وا ساحِرٌ أ

 
 قال
َّ
 رَسُولٍ إِلً

ْ
بْلِهِمْ مِن

َ
 ق
ْ
 مِن
َ
ذِين
َّ
 ال
نیَ
َ
 ما أ
َ
ذلِك
َ
هيچ  ك

ى به سراغ مردم نيامده، مگر آنكه به او گفتند: ساحر يا ديوانه است.    پيامیر

ونٍ ،  پاداش هاى الهى را ساده ننگريد. 
ُ
ُ مَمْن ْ ن 
َ
رٌ غ
ْ
ج
َ
رِيمٍ ، أ
َ
رٍ ك
ْ
ج
َ
ظِيمٌ ، أ

َ
رٌ ع
ْ
ج
َ
، أ ٌ بِن 
َ
رٌ ك
ْ
ج
َ
أ

 ِ
َّ
 اللَّ
َ
لى
َ
 ع
ُ
رُه
ْ
ج
َ
 ، أ
ً
سَنا
َ
 ح
ً
را
ْ
ج
َ
 أ
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ه
ّ
 سوگندهاى سوره حاق

 
َ
ون بْصُِِّ

ُ
سِمُ بِمَا ت

ْ
ق
 
 أ
َ
ل
َ
  .                                بینید. کنم به آنچه مى سوگند یاد مى  38ف

 
َ
ون بْصُِِّ

ُ
 ت
َ
         بینید سوگند به آنچه مى بینید، و آنچه نم بینید، و آنچه نم  39وَ مَا لً

 بر آنچه نبينيد سوگند هم                             بر آنچه ببينيد بادا قسم

رِیمسوگند برای 
َ
وْلُ رَسُول ک

َ
ق
َ
 ل
ُ
ه
َّ
 که این گفتار رسول بزرگوارى است  إِن

وْلِ شاعِرٍ 
َ
وَ بِق
ُ
 وَ ما ه

َ
ون
ُ
مِن
ۡ
ؤ
ُ
ا ت  مَّ
ّٗ
لِيل
َ
و گفته شاعرى نیست، امّا کمی  ایمان مى  ق

اهِنٖ آورید! 
َ
وۡلِ ك
َ
 بِق
َ
رُو  وَلً

َّ
ك
َ
ذ
َ
ا ت  مَّ
ّٗ
لِيل
َ
ر  نق

ّ
، هر چند کمی  متذک شوید.   نه گفته کاهن 

 . قسم یاد کرده. پيامیر داراى كرامت مطلق استخدا به آنچه مى بینید و نم بینید 

ياست  پيامی ز پيگ كريم از خداست                   كه قرآن به تحقيق از كنر

ياست  پيامی ز پيگ كريم از خداست                   كه قرآن به تحقيق از كنر

 زنچه كم مؤمن آئيد اى مرد و              نه از شاعرى هست اين سان سخن

يد زين گفتگو                     نه اينهاست از كاهتز غيب گو   چه كم پند گن 

 ترين سوگند در اين سوره است. »بزرگ 
َ
ون بْصُِِّ

ُ
 وَ ما لا ت

َ
ون بْصُِِّ

ُ
سِمُ بِما ت

ْ
ق
 
لا أ
َ
« يعن  ف

، ديدن   هاست، دنياى غيب و ها، كه به مراتب بيش از ديدن  ها و نديدن  كل هسن 

ها و اعماق درياها كه به طور طبيعى  ديدن  نيستند و اوج كهكشانفرشته و جن كه 

 شوند.  ديده نم 

در بينش الهى تمام هسن  ارزش دارد، چون مورد سوگند خداوند قرار گرفته است.   - 

ه  در ماديات، محصور نشويم، ناديدن   - 
ّ
ها بسيار است. خداوند حکیم در سوره حاق

د  به تمام دیدن  ها و نادیدن  ها، ک ه در حقیقت تمام جهان هسن  را در بر مى گیر

 هدف بسیار مهمّ را دنبال مى  
ً
سوگند یاد کرده. و این قسم بسیار مهم است، و حتما

 . کند 
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، در   رِيمٍ« كرامت در برخورد با همش، دشمن، دوست، همسايه، فقیر
َ
»رَسُولٍ ك

ها. و این، پاسخ  است به آنها که پیامیر )صلی الله علیه و آله( را  ها و شادىسخن  

 متهم مى کردند که قرآن را خود ساخته و پرداخته، و به خدا نسبت داده است. 

ئیل« پیک وحى خدا بیان شده، که در در این آیه و آیات بعد، پنج وصف برا ى »جیر

ائط لازم است. نخست،    است، که براى هر فرستاده جامع الشر
 
حقیقت اوصاف

توصیف او به »کریم« که اشاره به ارزش وجودى او است، آرى، او نزد خداوند بزرگ،  

  وجودى است با ارزش و با اهمیت. 

، آورنده قرآن کریم ک ئیل امیر  ه قسم به او یاد شده، از جمله  و مى دانیم که جیر

موجودان  است که دیده نم شود. و با این توضیح رابطه قسم و مقسم له روشن مى  

وهاى سالم خود، دفاع كنيد و شبهات عليه آنان را برطرف   -   شود.  در مديريّت از نیر

 سازيد. 

وْلِ كاهِنٍ 
َ
وْلِ شاعِرٍ ... وَ لا بِق

َ
وَ بِق
ُ
كند. نزول وحى از  حجّت مى خداوند اتمام  -  وَ ما ه

زَ   سوى پروردگار جهانيان و واسطه وحى رسول كريم است مِی 
َ
عال
ْ
 ال
ِّ
 رَب
ْ
يلٌ مِن ِ
ز ْ نز
َ
مراد از   ت

رِيمٍ »
َ
.  رَسُولٍ ك ئيل امیر   « شخص پيامیر تعظم است، نه جیر

خوانيم كه او شاعر و كاهن نيست و نسبت شاعر و كاهن را به  زيرا در جملات بعد مى 

كان، قرآن را كتاب شعر مى پيامیر مى  ئيل. مشر شمردند و پيامیر را شاعر  دادند نه جیر

 خواندند، در حالی كه از پيامیر حن  يك شعر نقل نشده است.  مى

در دنيا براى مسكیر  سوز ندارد،  كيفر در قيامت با گناهان متناسب است. كسی كه

مِيمٌ در آخرت دوست دلسوزى ندارد. »
َ
نا ح
ُ
يَوْمَ هاه

ْ
 ال
ُ
ه
َ
سَ ل
ْ
ي
َ
ل
َ
« و كسی كه در دنيا به ف

.                                                  شود.  كسی طعام نداد، در آن روز با طعام شكنجه مى

ه تمام 
ّ
يل براى نزول تدريخر است. البت قرآن به تدري    ج نازل شده است، زيرا كلمه تی  
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سال.   23قرآن، شب قدر بر قلب مبارک پيامیر نازل شد و سپس به تدري    ج در طول 

گذارند و سپس از طريق حواله يا چك به  مثل آنكه مبلغ زيادى را يكجا در بانك مى 

 دارند. تدري    ج برمى 

ي    ع نيست. آيه ششم مى  در سوره غاشيه ى جز ض    خوانيم كه طعام دوزخيان چیر 

يــــعٍ « ِ
َ  ضز
ْ
 مِن
َّ
عامٌ إِلً

َ
هُمْ ط
َ
سَ ل
ْ
ي
َ
ی    ع دوزخ )که علف  بد طعم و بوست( »ل طعامى غیر ض 

 غذای آنها نیست.  

ثِيمِ خوانيم: »و در سوره دخان مى
َ ْ
عامُ الْ

َ
ومِ ط
ُّ
ق
َّ
 الز
َ
رَة
َ
ج
َ
 ش
َّ
خوانيم: مى 36« و در آيه إِن

ٍ وَ »
ز  غِسْلِی 

ْ
 مِن
َّ
عامٌ إِلً

َ
وم« لذا يا » لا ط

ّ
ي    ع« يگ است و »زق ز « و »ض  « نوشابه  غسلی 

 آنهاست، يعن  يك نوع غذا دارند و يك نوع نوشابه.  

ي    ع، گروهى   و ممكن است هر دسته از دوزخيان يك نوع طعام داشته باشند، گروهى ض 

وم و گروهى غسلیر  
ّ
  زق

یــــعٍ«  ِ
َ ق نامیده مىخارداری که ش : گیاه »ضز ی    ع مى یر گویند. شود. خشکیده آن را ض َ

چرد، جز شی  که تا  آورترین گیاه است و هیچ حیوان  آن را نم گویا ناگوارترین و تهوّع  

ر است آن را مى 
َ
ی مىخورد و چون خشکید از آن کنارهت  کند. گیر

سْ   وم و در موردی محدود به غی
ّ
لیر  شده  اگر در جاهان  طعام دوزخیان منحض به زق

است، بدان خاطر است که دوزخیان مختلفند و عذاب هم دارای انواع و اقسام است،  

 و هر یک از آنها برای گروهى از ایشان است.  

ها و تمثیل هان  از غذای دوزخیان است.   یا این که این الفاظ، تعبیر
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 سوگندهاى سوره قیامت

قِیَامَةِ 
ْ
سِمُ بِیَوْمِ ال

ْ
ق
 
 أ
َ
 ﴾ سوگند به روز قیامت 1﴿لً

امَةِ  وَّ
َّ
سِ الل
ْ
ف
َّ
سِمُ بِالن

ْ
ق
 
 أ
َ
﴾ و سوگند به )نفس لوّامه و( وجدان بیدار و ملامتگر  2﴿وَ لً

 )که رستاخیر  حق است!(

   قسم برای
ُ
امَه
َ
مَعَ عِظ

ْ
ج
َ
ن ن
َّ
ل
َ
 أ
ُ
نسَان ِ
ْ
سَبُ الْ

ْ
ح
َ
ی
َ
که هرگز ﴾ آیا انسان مى پندارد  3﴿أ

 استخوان هاى او را جمع نخواهیم کرد؟! 

 
ُ
ه
َ
ان
َ
ن
َ
یَ ب سَوِّ

ُّ
ن ن
َ
 أ
َ
لى
َ
 ع
َ
ادِرِین
َ
 ق
َ
لى
َ
﴾ آرى قادریم که )حن  خطوط سر( انگشتان او را 4﴿ب

ب کنیم. 
ّ
  موزون و مرت

ز           ز                قسم باد بر عرصۀ رستخن                                           قسم باد بر نفس لوامه نن 

 همه استخوانهاش پوسيد پاك   گمان كرده انسان كه چون شد هلاك       

 نخواهد كند جمع آن استخوان                      دگرباره آيا خداى جهان       

ز سازد درست  خدا راست قدرت كه همچون نخست       سر انگشت او نن 

است، آن وجدان بیدار   لوّامه« نفسدومیر  قسم، سوگند به » قسم به وجدان بیدار

ملامتگرى که به هنگام آلوده شدن انسان به کار خلاف ناراحت شده، او را سرزنش  

 . مى کند. در درون جان انسانها وجدان است

جهان هسن  بدون قیامت و جهان آخرت پوچ و نر معنا خواهد بود. اگر انسان هفتاد 

 کند، و با انواع بیماری ها و مشکلات و  یا هشتاد سال یا  
 

کمی  یا بیشی  در دنیا زندگ

سخن  ها و رنج ها و زحمات و بلاها و مصیبت ها و غم ها و غصّه ها گریبانگیر باشد، 

د و خاک شود و نابود گردد.  آیا این مطلب با حکمت خداوند حکیم  و بالاخره بمیر

نند دوران جنین  است که به دنبال  سازگار مى باشد؟ جهان هسن  بدون قیامت هما

 در دنیا نباشد علاوه بر این اگر جهان آخرت نباشد عدل الهى زیر  
 

د و زندگ
ّ
 آن تول
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 سؤال مى رود. بنابراین، قیامت مقتضاى عدالت پروردگار است. 

 سه حالت دارد:  قسم به وجدان بیدار

وان مى شود که هوا « گاه وجدان انسان آن قدر ضعیف و ناتحالت اوّل: »نفس امّاره

ط مى گردد، و همواره انسان را به بدیها و زشن  ها فرمان مى دهد. 
ّ
و هوس بر آن مسل

این حالت وجدان را نفس امّاره مى گویند. همان حالن  که زلیخا پس از آنکه نفس  

حالت   .  لوّامه اش بیدار شد، و به گناهان اقرار نمود، و به ملامت خویش پرداخت

   لوّامه«دوم:» نفس 
ّ 
گاه وجدان انسان از آن حالت ضعف خارج شده، رشد و ترف

ى مى   نموده، و تسلیم محض هوا و هوس نم گردد، بلکه در مقابل آن موضع گیر

نماید، و درون انسان را تبدیل به دادگاهى نموده که انسان را بر کارهاى خلاف و 

ته و خوب، تشویق و  ناشایست ملامت و سرزنش، و به هنگام انجام کارهاى شایس

ترغیب مى نماید، این مرحله را نفس لوّامه مى نامند. چقدر خوب است که لااقل  

    انسان از نفس امّاره عبور کند و به ایستگاه نفس لوّامه برسد 

 تعجّب  رابطه قیامت و نفس لوّامه :  
ً
 نیر  خواهد بود، و اساسا

بدون شک معاد جسمان 

کان و بت پرستان از معاد جس  که تعجنر ندارد. امید  مشر
مان  بود و گرنه معاد روحان 

د بدن ها و بازگشت روح به جسدها و 
ّ
ها و تشکیل مجد آنکه زمان خارج شدن از قیر

حضور در دادگاه عظیم قیامت که هیچ چیر  قابل انکار نیست، با دسن  پر و اعمالی  

به گفته   شویم. صالح، و رون  سفید و سرى بلند، در برابر پروردگار مهربان حاض  

دانند،  بسيارى از مفشّان، حرف »لا« براى تأكيد است ولی بعصی  آن را براى نف  مى 

خورم. شايد شباهت قيامت با نفس  يعن  مطلب به قدرى روشن است كه سوگند نم 

اند، در اين باشد كه در دنياى كوچك وجود  لوّامه كه هر دو مورد قسم واقع شده 

فس لوّامه وجود دارد، در عالم هسن  نیر  دادگاهى به نام قيامت  انسان دادگاهى به نام ن 

قرار دارد. پيامیر اكرم صلی الله عليه و آله به ابن مسعود فرمود: اعمال خوب را زياد  
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انجام بده كه نيكوكار و بدكار، هر دو در قيامت پشيمان خواهند بود. نيكوكاران از اين 

ى انجام نداد ها و تقصیر خود.  اند و بدكاران از كوتاهى ه كه چرا كارهاى نيك بيشی 

امَةِ » سپس فرمود: آيه  وَّ
َّ
سِ الل
ْ
ف
َّ
سِمُ بِالن

ْ
ق
 
 « شاهد و گواه اين مطلب است. وَ لا أ

          :  در قرآن و روايات و دعاها، چند گونه نفس براى انسان است :  نفس در قرآن

دهد و اگر با عقل و ايمان  ها فرمان مى بدىكه همواره انسان را به :  نفس امارّة الف(

ى   كشاندمهار نشود، انسان را به سقوط و تباهى مى 
ِّ
 ما رَحِمَ رَنر

َّ
وءِ إِلً  بِالسُّ

ٌ
ارَة مَّ
َ َ
سَ لْ
ْ
ف
َّ
 الن
َّ
 إِن

دهد مگر آن كه  به درسن  كه نفس )انسان را( به كارهاى زشت و ناروا فرمان مى

كند تا انسان خواهش و خواسته خود را تكرار مىپروردگارم رحم كند. اين نفس، آنقدر  

ت علی )عليه السلام( مى فرمايد: نفس امّارة همچون فرد منافق  را گرفتار سازد.  حض 

ق انسان را مى
ّ
ط شود و او را گويد و در قالب دوست جلوه مىتمل

ّ
كند تا بر انسان مسل

 به مراحل بعد وارد كند. 

يد: پس از آن كه برادران يوسف، بنيامیر  را در فرماقرآن كريم در سوره يوسف مى 

سرزمیر  مض به جاى گذاشته و به نزد پدر برگشتند و ماجراى دستگیر شدن او به  

ت يعقوب به آنان فرمود:  مْ اتهام سرقت بيان كردند، حض 
 
سُك
ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ أ
 
ك
َ
 ل
ْ
ت
َ
ل لْ سَوَّ
َ
بلكه    ب

  .                 .        وى آن كشاند نفس، اين كار زشت را براى شما زينت داد و شما را به س

»الهى لا تكلتز الى نفسى خوانيم: بعد از نماز، از خداوند چنیر  بخواهيد:  در حديث مى 

ز ابدا « حن ّ به اندازه چشم بر هم زدن  مرا به نفس خودم وامگذار.                                     طرفة عی 

یر  به خداوند متعال عرض مى 
ّ
كند: امام زين العابدين )عليه السلام( در مناجات شاك

رود،  دهد، به سوى خطاها مىها فرمان مىكنم كه به بدىمن از نفسی به تو شكايت مى

ى به او مىنسبت به   ّ زند و هنگامى رسد فرياد مىانجام گناه شتابان است، هنگامى كه سرر

ى از ناحيه او به كسی برسد بخل مى  ورزد، به لهو و لعب تمايل  كه قرار است خیر

 بخشد و  شديد دارد، از غفلت و سهو و اشتباه پر شده است، به سوى گناه سرعتم مى
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 دارد. براى توبه، مرا به طفره وا مى

كه در اين سوره )قيامت( آمده است و شايد مراد از آن، همان    نفس لوّامة« : » ب(

 باشد. آرى، انسان داراى حالن  است كه در برابر انجام بدى 
 
ها يا كم  وجدان اخلاف

ها، همان كند و هم در آخرت. اين ملامت ها، هم در دنيا خود را ملامت مى شدن خونر 

ى براى يأس و مىندامت و پشيمان  است كه  مه توبه باشد و يا بسی 
ّ
تواند مقد

 فراهم آورد. 
 

 خودباختگ

ةج( 
ّ
شود و انسان به آرامش و  كه در اثر نماز و ياد خدا حاصل مى :   نفس مطمئن

رِيكند. اطمينان دست پيدا مى
ْ
 لِذِك
َ
لاة قِمِ الصَّ

َ
لا  نماز را به پادار تا به ياد من برسی و  أ

َ
أ

 
ُ
وب
 
ل
ُ
ق
ْ
زُّ ال ِ
مَیى
ْ
ط
َ
ِ ت
َّ
رِ اللَّ
ْ
كنند. انسان با ياد خداوند دل ها اطمينان و آرامش پيدا مى بِذِك

، از مرگ نم  اعتنا هاى دنيا نر ها و جلوههراسد، مشتاق شهادت ، به زرق و برق مطمی  

 . رات الهى همواره راصى 
ّ
كران معاد گاهى سؤالان  را براى انكار قيامت من  است و به مقد

َ رَمِيمٌ كردند مطرح مى  عِظامَ وَ هِى
ْ
ىِ ال
ْ
ج
ُ
 ي
ْ
كند در ها را زنده مى چه كسی اين استخوان  مَن

اند؟ در مقابل ترديد و تشكيك مخالفان در معاد كه  حالی كه پوسيده و پراكنده شده

ها تأكيد هى در باز آفريدن انسان بازگشت آن به قدرت خداوند است، قرآن بر قدرت ال 

لىكند مى
َ
هُمْ  قادِرٌ ع

َ
ل
ْ
 مِث
َ
ق
 
ل
ْ
خ
َ
 ي
ْ
ن
َ
او قادر است كه همانند آن ها را دوباره خلق كند.  أ

لى
َ
مَوْنی  بِقادِرٍ ع

ْ
َ ال ى ت ِ
ْ
ح
ُ
 ي
ْ
ن
َ
   .              خداوند بر اينكه مردگان را زنده كند توانا است.  أ

لى
َ
قادِرٌ  ع

َ
عِهِ ل
ْ
خداوند بر بازگرداندن او توانا است. نه تنها بازگرداندن اصل انسان،  رَج

لىبلكه آفرينش خطوط نوك انگشتان او در نزد خداوند كار مهمّ نيست. 
َ
  ب

َ
قادِرِين

لى
َ
  ع

ُ
ه
َ
نان
َ
يَ ب سَوِّ

ُ
 ن
ْ
ن
َ
در انگشتان هر انسان  خطوط خاصّى است كه مخصوص به   أ

شوند كه خطوط انگشتان آنها يكسان باشد و به  دو نفرى پيدا نم اوست و هيچ 

آرى علم   كنند. همیر  جهت براى شناسان  مجرمان، از انگشت نگارى استفاده مى

 ترين ذرّات وجود هر فردى جارى است. خداوند و قدرت او بر ظريف 
ُ
ه
َ
نان
َ
يَ ب سَوِّ
ُ
   ن
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 سوگندهاى سوره طارق

ارِقِ  
َّ
مَاء وَ الط     ﴾1﴿وَ السَّ

ُ
ارِق
َّ
 مَا الط
َ
رَاک
ْ
د
َ
اقِبُ    ﴾2﴿وَ مَا أ

َّ
مُ الث
ْ
ج
َّ
سوگند به آسمان   ﴾3﴿ الن

و کوبنده شب! و تو نم دان  کوبنده شب چیست؟ همان ستاره درخشان و شکافنده 

  .                                                                                            تاریکیهاست! 

  فلسفه ی این سوگند : 
ٌ
افِظ
َ
یْهَا ح
َ
ل
َ
ا ع مَّ
َّ
سٍ ل
ْ
ف
َ
لُّ ن
 
رِ  4 إِن ک

 
يَنظ
ۡ
ل
َ
 ٱف

ُ
ن
ٰ
نسَ ِ
ۡ
  لْ

َ
لِق
ُ
)به   5 مِمَّ خ

 این آیت بزرگ الهى سوگند( که هر کس مراقب و محافظ  دارد!  

 انسان بنگرد که از چه آفریده شده؟ 

 به طارق كه بر اوج طارم فكند                       قسم باد بر آسمان بلند        

 كه معناى طارق بگويد كه چيست                ترا رهنماى سخن حال كيست       

 كه از نورپاشر ندارد قصور                بود يك ستاره درخشان به نور      

 نگهبان نهادست در هر نفس              بر آنها قسم باد، بر جمله كس      

 چه شد خلق روز نخست كه او از                    بگو آدمی را نظر كن درست       

به معناى كسی است كه در شب وارد شود و در را بكوبد. »طرق« كوبيدن و   طارق

 شود.  شود، زيرا زير پا كوبيده مى »مطرقة« وسيله كوبيدن است و طريق به راه گفته مى 

 پس از آگاهى و  سوگند به آسمان و ستارگان درخشان : 
ً
این دو سوگند، مخصوصا

شناخت هر چند اجمالی از آسمان و ستارگان درخشان، انسان را به فکر و اندیشه  

ِ ما مسلمانان بسیار ارزشمند و ذى قیمت است،  
وادار مى کند. کارى که در معارفی دین 

ر  
ّ
و شناخت، بر عبادت فراوان بدون فکر و اندیشه  تا آنجا که عبادت کم همراه با تفک

    ترجیح داده مى شود. 

ر و اندیشه خیر مى دهد، و قسم هاى  
ّ
اینها همه از اهمّیت خاصّ اسلام نسبت به تفک

ر انسانهاست. 
ّ
ل و تفک

ّ
 مذکور نیر  براى به جریان انداخی   قدرت تعق

ُ
نسَان ِ
ْ
رِ الْ
 
یَنظ
ْ
ل
َ
ف

 
َ
لِق
ُ
 که از چه چیر  آفریده شده! انسان باید بنگرد  مِمَّ خ
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ه به معاد و قیامت
ّ
     هدف از سوگندها: توج

ٌ
افِظ
َ
یْهَا ح
َ
ل
َ
ا ع مَّ
َّ
س ل
ْ
ف
َ
لُّ ن
 
 ک
ْ
قسم به آسمان  إِن

 دارد. فرشتگانی محافظی اعمالی ما  
و ستارگان درخشان که هر کس مراقب و محافظ 

ى از قلم  آن   آنها نم افتد. انسان ها بسیار دقیقند. ریز و درشت را مى نویسند، و چیر 

لاع دارند. مشابه آيه 
ّ
اين سوره را در سوره انفطار  4ها حن ّ از نیّت هاى ما اط

 خوانيم: مى
َ
ون
 
عَل
ْ
ف
َ
 ما ت
َ
مُون
َ
عْل
َ
زَ ي  كاتِبِی 

ً
زَ كِراما حافِظِی 

َ
مْ ل
 
يْك
َ
ل
َ
 ع
َّ
 وَ إِن

كارهاى شما را  بر شما نگهبانان  گماشته شده كه بزرگوارانه، بدون كينه و سوء ظنّ،  

 دانند. دهيد مىنويسند و آنچه انجام مىمى

 سوگندهاى سوره ضج 

ج  
ّ
د(، ضخ تمام و الض قسم به روز در آن هنگام که آفتاب بر آید )و همه جا را فرا گیر

ده شده، و سراسر زمیر   روز نیست، بلکه قسمن  از روز است که آفتاب در زمیر  گسی 

د. یعن  هنگامى که دو سه ساعت از طلوع آفتاب گذشته باشد.                                                                              را فرا مى گیر

  
َ
ا سَجر
َ
یْلِ إِذ
َّ
ش  وَ الل د، هنگامى که تاریگ گسی  و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیر

د، آرامش نیر  حکم فرما خواهد شد.   یابد و کره زمیر  را فرا گیر

د  ه نه تمام شب، بلکه آن هنگام که تاریگ شب سراسر کره زمیر  را فرا مى گیر
ّ
، و به  البت

« از ماده »سُجُوّ« دو معنا دارد :  ّ  دنبال آن آرامش ارزان  زمینیان مى گردد. »سَخری

ش، و این دو ملازم یکدیگرند.  2      . آرامش.  1  . گسی 

 
َ
لى
َ
 وَ مَا ق

َ
ک
ُّ
 رَب
َ
ک
َ
ع
َّ
که خداوند هرگز تو را وانگذاشته و مورد خشم قرار نداده    مَا وَد

ٌ  است!  ْ ن 
َ
 خ
ُ
خِرَة
ْ
لْ
َ
 وَ ل

َ
ولى
ُ ْ
 الْ
َ
 مِن
َ
ک
َّ
 آخرت براى تو از دنیا بهی  است.  ل

ً
ما
ّ
 و مسل

   به آرامش شب چو آيد به جا                قسم خورد بر روز روشن خدا   

ز دشمن نداشت             كجا كردگارت تو را واگذاشت        تو را هيچ گه نن 

 برايت نكوتر ز دار الفنا                   بود نعمت نيك دار البقا       
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 سوگند به روز و شب براى چه؟ 

قسم به روز هنگامى که جهانگیر مى شود، و سوگند به شب آنگاه که تاریگ اش همه  

د، که برخلاف آنچه   کان و  بت پرستان ومخالفان سرزنش كردند و  جا را فرا مى گیر مشر

ت نیر  مصلحت  
ّ
دشمنانت مى گویند، ما تو را رها نکرده، بلکه در قطع وحى در کوتاه مد

  .  و حکمن  نهفته، که به نفع تو و مسلمانان است

شايد دليل قطع وحى آن بود كه خداوند به مردم بفهماند هر چه هست از اوست و  

   ى ندارد. پيامیر در الفاظ وحى و زمان نزول آن و مقدار آن، از خود اختيار 

براساس شأن نزول هان  که براى این سوره ذکر کرده اند، به مقطع خاصى از عمر  

کننده امور   پیامیر نظر دارد که نزول وحى در آن مقطع متوقف شده بود; خداوند، تدبیر

ّ او است.   پیامیر و مرنر

ت   ، به ربوبیت و عنایت ویژه خداوند به او، مایه اطمینان آن حض  به  توجّه پیامیر

   .قطع نشدن ارتباط الهى با او است

ت خشم نکرد  خداوند، پیوند خود    .خداوند، هرگز از پیامیر ناراحت نشد و بر آن حض 

  .را با کسان  که مبغوض او هستند، قطع خواهد کرد

ت وجود نداشت.     موردى براى خشم و نر مهرى به آن حض 

ت،   خداوند، در تأکید بر قطع نشدن ارتباط او با پیامیر  و ناخرسند نبودن از آن حض 

 به نور خورشید و تاریگ شب سوگند یاد کرده است. 

  این آیه، جواب قسم هان  است که در آغاز سوره آمده بود
َ
لى
َ
 وَ مَا ق
َ
ک
ُّ
 رَب
َ
ک
َ
ع
َّ
 مَا وَد
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 سوگندهاى یگانه سوگند سوره نحل فصل ششم       

 قسم یاد کرده، که هر دو در سوره نحل است.   الله . خدا در دو مورد به خودش با نام  1

 . در پنج مورد سوگند به 2
ّ
    یاد شده است.  رب

    قسم خورده است.  پیامنر . در یک مورد به جان 3

 قسم یاد شده است.  قرآن مجید. در سه مورد به 4

ز مورد 1. در 5  گرفته،منظور از آن همان قرآن مجید است مورد سوگند قرار   کتاب مبی 

 یاد شده است.  عصِّ. در یک مورد سوگند به 6

    قسم یاد کرده است.  نجم. در یک مورد به  7

    مورد سوگند قرار گرفته است.  مواقع النجوم. در یک مورد 8

.  .                      به تنهان  مورد قسم قرار گرفته است  آسمان. و در یک مورد هم 9

 نحل، سوگند مورد نظر را چنیر  نقل مى کند:  56قرآن در آیه 
َ
مُون
َ
عْل
َ
 ی
َ
 لِمَا لا
َ
ون
 
عَل
ْ
ج
َ
وَ ی

 
َ
ون ُ
نیَ
ْ
ف
َ
مْ ت
ُ
نت
 
ا ک مَّ
َ
 ع
َّ
ن
 
ل
َ
سْأ
ُ
ت
َ
ِ ل
ّ
اللَّ
َ
مْ ت
ُ
اه
َ
ن
ْ
ق
َ
ا رَز مَّ صِیبًا مِّ

َ
گونه    آنان براى بت هان  که هیچ ن

سود و زیان  از آنها سراغ ندارند، سهم از آنچه به آنان داده ایم قرار مى دهند; به خدا  

اها که مى بندید، بازپرسی خواهید شد!   سوگند، )در دادگاه قیامت،( از این افی 

كان روى جهل و عناد   كه يزدان بر آنها بداد               همه مشر
ی
 ز رزف

 كه رزق خدا را بر ايشان دهند                             نهندنصيتر براى بتان می 

ا                             قسم باد حقا به يكتا خدا  كزين كار باطل وزين افنی

 كه اين بازپرش ز سوى خداست                  بخواهند گرديد خود بازخواست

 سوگند به »الله« براى چه؟  در این سوره و آیه

ده کلمه »الله« خداوند به چه منظورى به این کلمه مهم و   با توجّه به معناى گسی 
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پرمعنا سوگند یاد کرده است؟ و در یک جمله کوتاه: »مقسم له چیست«؟ مسئله  

اء به خدا و بدعت است، که باید با آن   مهمّ که خداوند براى آن قسم خورده، افی 

ى که جزء دین و اسلام   کنیم مبارزه کرد. چیر 
 
نیست، اگر آن را دستور اسلامى معرّف

 بدعت شمرده مى شود. 

وا  دانستند، »ها مىپرستان سهم از كشاورزى و دامدارى خود را، نصيب بت بت
 
عَل
َ
وَ ج

كائِنا  َ
ُ مِهِمْ وَ هذا لِشر

ْ
ع
َ
ِ بِز
َّ
وا هذا لِلَّ

 
قال
َ
 ف
ً
صِيبا
َ
عامِ ن
ْ
ن
َ ْ
رْثِ وَ الْ

َ
ح
ْ
 ال
َ
 مِن
َ
رَأ
َ
ا ذ ِ مِمَّ

َّ
احتمال  « لِلَّ

اند، آن است كه مردم در نزول  ديگرى كه مرحوم علامه طباطبان  در اين آيه پسنديده 

ند و همه را از غیر او مىها و رفع بلاها، نقسیر براى خدا در نظر نم نعمت  بينند. گیر

ا 
َ
ِ ا  ت
ّ
 سوگند دوم سوره ی نحل للَّ

س پروردگار یعن  »الله« یاد شده، در آیه  
ّ
سوره   63دومیر  قسم یگانه، که به ذات مقد

هُمُ  نحل آمده.  هُوَ وَلِیُّ
َ
هُمْ ف
َ
مَال
ْ
ع
َ
 أ
ُ
ان
َ
یْط
َّ
هُمُ الش

َ
 ل
َ
ن
َّ
ی
َ
ز
َ
 ف
َ
بْلِک
َ
ن ق مَمٍ مِّ

 
 أ
َ
ا إِلى
َ
ن
ْ
رْسَل
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
ِ ل
ّ
اللَّ
َ
ت

لِیمٌ 
َ
 أ
ٌ
اب
َ
ذ
َ
هُمْ ع
َ
یَوْمَ وَ ل

ْ
ان   به خدا سوگند، ال به سوى امّت هاى پیش از تو پیامیر

فرستادیم; امّا شیطان اعمالشان را در نظرشان آراست، و امروز او ولّی و سرپرستشان  

 است; و مجازات دردناکی براى آنهاست! 

س پروردگار،  آنچه سوگند به آن یاد شده و مقسم له: 
ّ
یفه به ذات مقد در این آیه سرر

ه است سوگند یاد شده، و هدف از این سوگند که مستجمع جمیع صفات کمالیّ   الله

ان هیچ امّن  را  )مقسم له( این است که خداوند بدون اتمام حجّت و ارسال پیامیر

 مجازات نخواهد کرد.  

ز                  قسم بر خداوند كاو پيش از اين  رسولان فرستاد روى زمی 

 بكردند انكار و كذنر مدام                           ولى امت آن رسولان تمام

 بياراست در چشم آن انجمن                            بلى زشت اعمال را اهرمن
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 كنونند بر بد عذانر دچار                   چو شيطانشان بود همراه و يار

اى عملهاى زشت قديم                            عذانر ببينند سخت و اليم   سرز

ان را به سوى مردم روانه کرده، تا احکام و معارف دین را براى آنها بازگو ان بیا و پیامیر

نموده، و حجّت بر آنها تمام شود، سپس اگر کسی مخالفت کرد او را مجازات مى کند.  

بنابراین، هم آنچه به آن سوگند یاد شده مهم است، و هم آنچه براى آن سوگند یاد  

« از اهمیّت بسیار بالان  برخوردار است، و هم »اتمام الله شده اهمیّت دارد. هم »

حجّت«. روش های مختلف  برای اغفال انسان دارد که مى توان به برحى  از آن ها  

 چنیر  اشاره کرد: 

 :  اضلال و اغوا 
َ
 إِلى
ُ
ه
َ
ون
ُ
ع
ْ
د
َ
 ی
ٌ
اب
َ
صْح
َ
 أ
ُ
ه
َ
 ل
َ
ان َ ْ ن 
َ
رْضِ ح
َ ْ
ِ الْ
ز
زُ ف یَاطِی 

َّ
 الش
ُ
ه
ْ
هْوَت
َ
ذِی اسْت

َّ
ال
َ
»ک

ى. «   ا
َ
هُد
ْ
مانند کسی که فریب و اغوای شیاطیر  او را در زمیر  سرگردان ساخته است. ل

 او را یاران  است که شخص را به سوی خود هدایت مى کند. 

ةِ   شیطان فتنه گر است.   :    فتنه گری 
َّ
ن
َ
ج
ْ
 ال
َ
مْ مِن
 
ک
ْ
وَی
َ
ب
َ
 أ
َ
رَج
ْ
خ
َ
مَا أ
َ
 ک
ُ
ان
َ
یْط
َّ
مُ الش
 
ک
َّ
ن
َ
تِن
ْ
ف
َ
 ی
َ
ای  لا

به فتنه گری شیطان و حیله های او فریفته نشوید تا شما را از حریم فرزندان آدم، 

ون کرد.   ولایت خدا و اولیای خدا خارج نسازد، همانطور که پدر و مادر از بهشت بیر

یاد دادن لواط: در قوم لوط اولیر  بار خود ابلیس مفعول واقع  الف(   تعلیم باطل : 

در صورت زیبان  آمد، در حالی که مانند    شد، تا این عمل رایج گردد. ابلیس نزد ایشان

زنان طلب مرد داشت آن ها از او لذت بردند. سپس آنها را رها کرد؛ و عده ای از  

 ایشان را به دیگری واگذار نمود تا این عمل را مرتکب شوند. 

: ابلیس بعد از تعلیم لواط به مردان قوم لوط، به زنان ایشان   یاد دادن مساحقهب( 

   تعلیم داد؛ 

 ابلیس به قابیل یاد داد که چگونه برادرش را بکشد.   تعلیم قتل : ج( 

اب د(  ز خمر و سرر  قمار کردن و ساخی   ابزار و آلات آن، دست آورد شیطان. و ساخیی
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 سوگند سوره نساء 

در بیر  سوگندهاى یگانه، هفت مورد قسم به »ربّ« یاد شده است. یعن  خداوند  

نام خویش به عنوان ربّ سوگند یاد کرده است. که متعال در هفت آیه از قرآن به 

مَّ  اوّلیر  آنهاست.  65سوره نساء
ُ
هُمْ ث
َ
ن
ْ
ی
َ
رَ ب
َ
ج
َ
 فِیمَا ش

َ
مُوک
ِّ
ک
َ
ح
ُ
َ ی
تیَّ
َ
 ح
َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ی
َ
 لا
َ
ک
ِّ
 وَ رَب
َ
لا
َ
ف

سْلِیمًا  
َ
 ت
ْ
مُوا
ِّ
سَل
ُ
 وَ ی
َ
ت
ْ
ی
َ
ض
َ
ا ق مَّ ا مِّ
ً
رَج
َ
سِهِمْ ح

ُ
نف
َ
ِ أ
ز
 ف
ْ
وا
ُ
جِد
َ
 ی
َ
ند که آنها  به پروردگارت سوگلا

مؤمن نخواهند بود، مگر اینکه در اختلافات خود، تو را به داورى طلبند، و سپس از  

 داورى تو، در دل احساس ناراحن  نکنند، و کاملا تسلیم باشند. 

 كه ايمان نيارند هرگز به ما                      به رب تو سوگند اى مصطفز 

 بخواهند تنها ز تو ياورى                               مگر آنكه در موقع داورى

اضز برآن                      پس آنگه تو هر حكم كردى بيان  نسازند هيچ اعنی

 نيوشند حكم تو با اهتمام                                بگردند تسليم امرت تمام

 
ّ
ربّ به چهار معنا استعمال مى شود، که تمام این معان  در مورد  : سوگند به رب

خداوند قابل تصوّر است. زیرا او هم مالک جهان هسن  است، و هم اصلاح کننده 

آن است، و هم همواره همراه عالم است، و هم به تربیت موجودات جهان اشتغال  

 ممکن است کلمه ربّ در مورد خداوند به صورت مطل
ً
ق استعمال شود،  دارد. ضمنا

ى شود، مثل   ز همانگونه که امکان دارد اضافه به چیر   الشهداءیا    رب العالمی 
ّ
و مانند   رب

آن، امّا در مورد غیر خدا هیچگاه به طور مطلق استعمال نم شود، بلکه همواره به 

ى اضافه مى شود.که مثالهاى آن در توضیح معان  چهارگانه ربّ ذکر شد.   چیر 

! سوگند به پروردگارت که مالک تمام جهان هسن  است!قسم اى  مقام تسلیم :   پیامیر

به پروردگارت که اصلاح کننده امورات مخلوقات و مصلح آنهاست! سوگند به آن  

ّ و   خدان  که مصاحب و همراه همه موجودات جهان است. قسم به خدان  که مرنر

یمان نم آورند،  تربیت کننده همگان و همه چیر  است! سوگند به ربّ که مسلمانان ا
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مگر این در دعاوى و اختلافات تو را حاکم و قاصى  خویش نمایند، و حکم تو را بپذیرند،  

 و در دل هم به آن راصى  باشند، و خلاصه اینکه به مقام تسلیم برسند

آنان که سعى دارند احکام خدا را جابه جا کنند، و تسلیم اوامر و نواهى الهى نیستند،  

نصّ اجتهاد مى کنند، آنها که قرائات مختلف  از دین ارائه مى دهند،  آنان که در برابر 

آنان که تفسیر به رأى کرده، و نظرات خویش را بر قرآن تحمیل مى نمایند، چنیر   

را به نبوّت   )صلی الله علیه و آله( افرادى به مقام تسلیم نرسیده اند.مگر این افراد پیامیر 

ت رسول مگر معتقد به عصمت  نپذیرفته اند؟ نیستند؟ اگر عصمت و نبوّت   حض 

ت مطیع   ت را قبول دارند، باید در مقابل تمام سخنان و دستورات آن حض  آن حض 

و تسلیم باشند، و این اطاعت و تسلیم نه تنها در سخن و گفتار، بلکه باید از صمیم 

 قلب باشد، در غیر این صورت مؤمن نخواهند بود. 

 سوگند سوره حجر

زَ  مَعِی ْ
ْ
ج
َ
هُمْ أ
َّ
ن
َ
ل
َ
سْأ
َ
ن
َ
 ل
َ
ک
ِّ
وَ رَب
َ
 92 ف

َ
ون
 
عْمَل
َ
وا ی
ُ
ان
َ
ا ک مَّ
َ
به پروردگارت سوگند، )در قیامت(   93ع

 از همه آن ها سؤال خواهیم کرد، از آنچه عمل مى کردند! 

ه بخت                      قسم بر خدايت كه بسيار سخت سيم از اين مردم تن   بنر

 بازخواست                     كم وكاستاز آنچه نمودند نر  
 
 بخواهند شد جملگ

یفه، شخص یا اشخاص خاصّى استثناء نشده اند، بلکه  به مقتضاى اطلاق آیه سرر

همه انسان ها حن ّ انبیاء و اولیاء در روز قیامت مورد سؤال قرار گرفته، و همگان 

  بدون استثنا باید پاسخگو باشند. 
َ
ذِین
َّ
 ال
َّ
ن
َ
ل
َ
سْئ
َ
ن
َ
ل
َ
زَ ف مُرْسَلِی 

ْ
 ال
َّ
ن
َ
ل
َ
سْئ
َ
ن
َ
یْهِمْ وَ ل

َ
رْسِلَ إِل
 
به   أ

ان به سوى آن ها فرستاده شدند سؤال خواهیم کرد;   که پیامیر
، )هم( از کسان  یقیر 

 
ّ
ند، و هم امت ان مورد سؤال قرار مى گیر ان سؤال مى کنیم«. هم پیامیر و )هم( از پیامیر

 هاى آنان. 

سيم هم ز امم                           از اعمال آنها بنر سيم از مرسلی   بنر
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د،  از چه می پرسند؟  تمام اعمال و کردار انسان در روز قیامت مورد سؤال قرار مى گیر

 معتقد  
ً
ایط دادگاه به گونه اى است که جاى هیچ انکارى نیست. اگر انسان واقعا و سرر

توصیه مى پذیرد، و نه  به مسأله سؤال از تمام اعمال در چنان دادگاهى باشد، که نه 

ب در احکامش وجود دارد، هرگز مرتکب گناه نم  
ّ
رشوه قبول مى کند، و نه امکان تقل

 شود. )سوال = در قبال اعمال خود مسئول است(

ار، عذاب اخروى آنان را برطرف نم  -1
ّ
 كندعذاب دنيوى كف

َ
ك
ِّ
وَ رَب
َ
 ... ف

هُمْ 
َّ
ن
َ
ل
َ
سْئ
َ
ن
َ
  ل

هُمْ  ى تربيت، سؤال و توبيخ است. لازمه  -2
َّ
ن
َ
ل
َ
سْئ
َ
ن
َ
 ل
َ
ك
ِّ
وَ رَب
َ
 ف

زَ پرسند،» توجّه به سؤال و حسابرسی در قيامت و اينكه از همه مى  -3 مَعِی 
ْ
ج
َ
أ

« پرسند، »ى كارها مىو از همه «
َ
ون
 
عْمَل
َ
وا ي
ُ
ا كان مَّ
َ
يگ از عوامل بيدارى  ع

دار است ولی حساب مردم با است.                         وظيفه پيامیر هش 

هُمْ خداست. 
َّ
ن
َ
ل
َ
سْئ
َ
ن
َ
ذِيرُ ... ل

َّ
ا الن
َ
ن
َ
  أ

خدا از آنچه که ما انجام مى دهیم سؤال مى کند،اگر ما فاقد اختیار بودیم     -4

و مجریان قضای الهى به شمار مى رفتیم، باید بگوید از قضا و قدر خود  

 سؤال خواهیم کرد. 

برای شناخی   آنچه که مسؤلیت آن بر دوش انسان است و آنچه  )علیه السلام(    امام صادق

که مربوط به او نیست، ضابطه ای ارائه فرموده است و آن اینکه هر جا فعل انسان  

ون باشد،   قابل ملامت باشد، آن فعل خود انسان است و آنجا که از دایره نکوهش بیر

 آن خارج از قدرت اوست. 

ی ولی نم گوید چرا بیمار شدی؟ و این گواه بر آن  خدا حق دارد بگوید: چرا کافر شد

است که افعال انسان بر دو گونه است. در برحى  زمام آن در دست انسان و در برحى   

  دیگر محکوم تقدیر است. 
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 سلام الله علیهاسوگند سوره مریم 

 
َ
وْلَ ج
َ
هُمْ ح
َّ
ن َ ِ
صِّز
ْ
ح
ُ
ن
َ
مَّ ل
ُ
زَ ث یَاطِی 

َّ
هُمْ وَ الش

َّ
ن َ
ُ شر
ْ
ح
َ
ن
َ
 ل
َ
ک
ِّ
وَ رَب
َ
ا ف مَ جِثِیًّ

َّ
سوگند به   68آیه هَن

پروردگارت که همه آن ها را همراه با شیاطیر  در قیامت جمع مى کنیم; سپس همه را  

م حاض  مى سازیم. 
ّ
  )در حالی که به زانو درآمده اند( گرداگرد جهن

 چو آيند در درگه كردگار                  قسم بر خدايت كه روز شمار

ز حضوربيابند خود با   كه هستند از رحمت حق بدور                   شياطی 

 به زانو درآيند در گرد نار                            همه حاضز آيند روز شمار

م مى شوند، حن  آنها که بهشن  اند! 
ّ
آرى! همه انسان ها بدون استثنا وارد جهن

م عبور مى  
ّ
ان نیر  از جهن کنند، ولی سرعت عبور آنها آن قدر  صالحان و پاکان و پیامیر

م هیچ آسینر به آنها نم رساند. به هر مقدار که سرعت عبور  
ّ
زیاد است که آتش جهن

 کمی  باشد به همان نسبت آتش جهنم بر آنها اثر مى گذارد. 

م سقوط مى کنند،  
ّ
واى به حال کسان  که سرعت آنها بسیار کند است که در آتش جهن

م مى و از چنیر  حالن  به 
ّ
خدا پناه مى بریم. نه تنها در جهان آخرت راه بهشت از جهن

گذرد، بلکه در این جهان نیر  راه بهشت پر پیچ و خم و داراى سنگلاخ فراوان و همراه 

ت علی  )صلى الله علیه و آله( به نقل از پیامیر گرامى)علیه السلام( با مشکلات نر شمار است. حض 

 فرمودند:  
ُ
 ح
َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
 ال
َّ
هَواتِ إِن

َّ
 بِالش
ْ
ت
َّ
ف
ُ
ارَ ح
ّ
 الن
َّ
مَکارِهِ وَ إِن

ْ
 بِال
ْ
ت
َّ
; بهشت با انواع مشکلات    ف

م با انواع شهوات و هواپرسن  ها. بنابراین تعجّنر  
ّ
و سخن  ها آمیخته شده، و جهن

م عبور کنیم. 
ّ
الِمِ نیست اگر در قیامت از داخل جهن

َّ
رُ الظ
َ
ذ
َ
وْا وَّ ن
َ
ق
َّ
 ات
َ
ذِین
َّ
 ال
ِّ
جر
َ
ن
ُ
مَّ ن
ُ
زَ ث ی 

 
ً
م شدند آن ها که تقوا پیشه کردند را از دوزخ فِیهَا جِثِیّا

ّ
پس از اینکه همه وارد جهن

ت به زانو درآمده اند، در آن  
ّ
رهان  مى بخشیم و ظالمان را در حالی که از ضعف و ذل

 رها مى سازیم. 
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ا ى كلمه ه يعن   شود كه براى محاكمه بر زانو نشستيا جمع جانر به كسی گفته مى  جِثِيًّ

. خداوند در بيشی  موارد در قرآن به مخلوقاتش سوگند ياد كرده،  بدترين نوع نشسی  

دس خودش قسم خورده است. ولی در باره 
ّ
 ى قيامت، به ذات مق

ِ در قيامت قطعى است.    -1 
يم. حشر ى بگیر

ّ
ش   هشدارهاى قيامت را جد خداوند پيامیر

ارى كه معاد را نم 
ّ
 دهد. جون  مىپذيرند، دلرا در برابر كف

ها وشياطیر  شيطان در كفرورزى انسان، همدوش اوست. )محشور شدن انسان   -2 

 سنخ  و همكارى آنان است.(فكرى و همدر قيامت در كنار هم، بر اساس هم 

م، نوعی ترس و شكنجه و وقوع در آن، كيفر ديگرى است.   -3 
ّ
  حضور در كنار جهن

ها، گرداگرد  در قيامت، منحرفیر  در بدترين وضعيّت قرار دارند؛ در كنار شيطان - 4

م، با حالت دو زانو وذليلانه. 
ّ
ا«  جهن مَ جِثِيًّ

َّ
هَن
َ
وْلَ ج
َ
هُمْ ح
َّ
ن َ ِ
صِّز
ْ
ح
ُ
ن
َ
 »ل

 سوگند سوره معارج 

سِمُ 
ْ
ق
 
 أ
َ
لا
َ
  ف

َ
ادِرُون
َ
ق
َ
ا ل
َّ
ارِبِ إِن
َ
مَغ
ْ
ارِقِ وَ ال

َ
مَش
ْ
 ال
ِّ
ق ها و مغرب  بِرَب سوگند به پروردگار مشر

 (40آیه ها که ما قادریم. )

 مشارق، مغارب به فرمان اوست         قسم بر خدانى كه از آن اوست

 بسازيم نابود اين قوم خوار                  كه ما را بود قدرت و اقتدار

كان و منافقان را قسم  برای چه در این آیه ؟ خداوند در آيات ديگر نیر  كافران و مشر

لى تهديد كرده كه قادر است آنان را از ميان بردارد و بهی  از آنان را بياورد : 
َ
لَ  ع

ِّ
بَد
ُ
 ن
ْ
ن
َ
أ

زَ   بِمَسْبُوقِی 
ُ
ن
ْ
ح
َ
هُمْ وَ ما ن

ْ
 مِن
ً
ا ْ ن 
َ
ياوريم و ما بر اين كه بهی  از آنان را به جاى ايشان ب 41خ

 مغلوب و ناتوان نيستيم. 
ً
 قطعا

 نمائيم از اينها نكوتر پديد                          پديدار سازيم خلفی جديد
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ا د ز فرمان ما                 نبودست بر هيچ شخض سرز                         كه سبقت بگن 

خداوند متعال براى اثبات معاد و برانگیخی   دوباره انسان ها به ربّ المشارق و 

ق و يك سمت مغرب    يك سمت مشر
ّ

المغارب سوگند یاد کرده است. در نگاه كلی

است. در نگاه ديگر، تغيیر مدار در تابستان و زمستان است كه مدار تابستان در شمال 

ق و دو مغرب دارد. و در نگاه و مدار زمستان در جنوب است پس خورشيد،  دو مشر

ق و  365تر، هر روز يك نقطه طلوع و غروب دارد كه در واقع دقيق مغرب   365مشر

ت علیمى و امّا نکته تعبیر به   نیر  مؤيّد اين معناست. )عليه السلام(  شود. حدينر از حض 

امروزه »مشارق و مغارب« هر چند در عض نزول وحى بر مردم روشن نبود، امّا 

دانشمندان علم هیئت از راز آن پرده برداشته اند. آنها معتقدند که به تعداد روزهاى  

ق و مغرب داریم. یعن  نقطه اى که امروز خورشید از آنجا طلوع    365سال ) روز( مشر

دلیل بر مى کند با تمام نقاطى که در روزهاى دیگر سال طلوع مى کند، متفاوت است )

ز   (کروی بودن زمی 

ارِبِ یر به ) تعب
ْ
مَغ
ْ
ارِقِ وَ ال

ْ
مَش
ْ
 ال
ُّ
( نکته علم مهمّ دارد، که به نوعی اعجاز علم  رَب

ه  
ّ
قرآن محسوب مى شود، و حاوى دو نکته درباره توحید و جهان آخرت است. البت

 از کنار آن 
 

ر و اندیشه کنند، و به سادگ
ّ
براى کسان  که در آیات قرآن تدبّر و تفک

مَ )   نگذرند. 
ْ
 ال
ُّ
ِ رَب

ز ی ْ
َ
رِب
ْ
مَغ
ْ
 ال
ُّ
ِ وَ رَب
ز ی ْ
َ
ق ِ
ْ ( بدین جهت است که، خورشید یک صعود به  شر

درجه بالا مى رود، و یک نزول به سمت نیمکره  23سمت نیمکره شمالی دارد که تا 

ق و  23جنونر دارد که تا  ل پیدا مى کند و در ابتدا و انتهاى هر یک، یک مشر درجه تی  ّ

اوندى که قادر است خورشید را به اوج برساند خد  مغرب واضح و روشن وجود دارد. 

د، و قدرت دارد که او را به جاى سابق بازگرداند و حن ّ به   و به مدار رأس الشطان بیر

ل دهد، قادر بر خلقت دوباره انسانها نیر   حضیض برساند و تا مدار رأس الجدى تی  ّ

 خواهد بود.  
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  سوگند سوره حجر

هُمْ 
َّ
 إِن
َ
عَمْرُک
َ
 ل

َ
عْمَهُون

َ
رَتِهِمْ ی
ْ
ِ سَک
فز
َ
به جان تو سوگند که آنان در مسن  خود   72آیه ل

ش سوگند خورده است. در قرآن به   سرگردان بودند. خداوند در این آیه به جان پیامیر

اكرم )صلی الله عليه و آله( به جان پيامیر ديگرى سوگند ياد نشده است.    غیر از پيامیر

 كه بودند آنان اسن  هوا                به جان تو سوگند اى مصطفز 

 ز شهوات نفسانز خويش مست                        همه عمر گمراه اميال پست

« 
َ
عْمَهُون

َ
ت  « از »عمه« به معناى تحیرّ مىي باشد. داستان قوم لوط درس هاى عیر

 فراوان  براى هوشیاران و مؤمنان نکته سنج دارد،  

! الف( بدبختی نتیجه هواپرستی  قوم لوط مست هواپرسن  و   ! ب( مستی هواپرستی

ت لوط، که ارضاى نیازهاى جنسی  ین پیشنهاد حض  شهوات بودند. بدین جهت بهی 

ت بود، رد کرده و بر انحراف جنسی   ان آن حض  وع و ازدواج با دخی  از طریق مشر

 زده اند. . عقل انسان مست به درسن  کار نم کند; گویا قفلی بر آن  خویش اضار ورزیدند

    عذاب با عوامل حیات! د(                      سرعت عذاب الهى ج( 

 و( حاکمیّت ضوابط بر روابط  خشک و تر با هم نم سوزد      ه (

عی و اطاعت فرامیر   ت لوط حاکم بود ضوابط سرر آنچه بر تصمیمات و کارهاى حض 

الهى، نه روابط فامیلی و خویشاوندى و مانند آن. لذا همشش را در میان قومش رها 

 کرد، تا همچون سایر گنهکاران مشمول عذاب و مجازات الهى گردد.  

ت نوحرعایت این اصل جزء برنامه همه انبیاء و  ان بوده، هنگامى که حض  )علیه  پیامیر

ت نوح خارج  السلام(  درخواست نجات فرزند نااهلش را کرد خدا او را از زمره اهل حض 

 دانست، و اجازه نجاتش را نداد.  

ت    )علیه السّلام(  چون فرستادگان خدا که ملائکه بودند بر لوط  و خانواده او وارد شدند حض 
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 ایشان از خودشان و غرضشان از ورود بر خودش را  ایشان را نشناخت و چون م
 
عرف

ایم خواستار گشت و آن ها در جواب عرضه داشتند که ما فرستادگان خدائیم و آمده

ات بعد از نصف شب  براى عذاب قومت که شک داشتند پس خودت با اهل خانه 

ن  که  حرکت کن آنها جلو بروند کسی از شما متوجه به پشت سر خود نشود تا به مکا

 نماند و 
 
براى شما تعییر  شده برسید و خدا حکم فرمود تا صبح یک نفر از آن ها باف

چون خیر ورود مهمان هاى خوب صورت بر او به قوم رسید به یکدیگر مژده دادند و  

ت لوط روى نمودند.    براى فجور و عمل ناشایسته به خانه حض 

ناشایسته با آن ها رسوا نکنید و از   به آن ها فرمود: این ها مهمانانند براى این عمل

سید و آن ها قبول ننمودند. خدا بجان پیغمیر خود قسم یاد فرموده که آن ها  
خدا بی 

ند.    در مسن  و غفلت و غوایت متحیرّ

 (یس، صاد، ق و دخان ) سوره هاى 

 سوگند در سوره یس

كِيمِ یس  
َ
ح
ْ
رْآنِ ال
ُ
ق
ْ
  . وَ ال

َ
مِن
َ
 ل
َ
ك
َّ
لىإِن

َ
زَ . ع مُرْسَلِی 

ْ
قِيمٍ  ال

َ
  .  ضِاطٍ مُسْت

 .  از رسولان )خداوند( هسن 
ً
.  سوگند به قرآن حکیم. که تو قطعا بر راه راست هسن 

 است.  )صلی الله عليه و آله( نام مبارك پيامیر  يسى روايات، به گفته 

ز ابتداى كلام   زين پيامكه منظور احمد بود                            بود يا و سی 

   به قرآن با حكمتش ماندگار                 قسم خورد و سوگند پروردگار 

 اى پيمنر بحق مقتدا
ان خدا                          تونى  تو هستی ز پيغمنر

ز راست   به راه درستی كه راه خداست                فرستاده گشتی به آيی 
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 سوره صاد سوگند در 

رِ وَ ،  ص 
ْ
ك
ِّ
رْآنِ ذِي الذ

ُ
ق
ْ
ةٍ وَ شِقاقٍ .  ال

َّ
ى عِز ِ
ز
رُوا ف
َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين
َّ
لِ ال
َ
سوگند به قرآن  که داراى   ب

ِ سخت و مخالفت شديدى  ذکر است که این کتاب، معجزه الهى است. 
در سركسیر

خوانيم اين حروف از  از حروف مقطعه است كه در حديث مى  صهستند. حرف 

 متشابهان  است كه خداوند علم آن را مخصوص خود قرار داده است. 

 كه رمزيست بنهفته در اين پيام                           بود حرف صاد ابتداى كلام

 دادكه پند فراوان بدين خلق                  به قرآن ذى الذكر سوگند باد

 عداوت نمايند با حق تمام                          ولى كافران سركشانه مدام

 ق  سورهسوگند در 

رآنِ المَجید 
ُ
جِیبٌ   .   ق ، وَ الق

َ
ءٌ ع ْ
َ ا شر
َ
ذ
َ
 ه
َ
افِرُون
َ
ک
ْ
الَ ال
َ
ق
َ
هُمْ ف
ْ
ن مْ مُنذِرٌ مِّ

ُ
اءه
َ
ن ج
َ
جِبُوا أ
َ
لْ ع
َ
ب

عه آغاز گرديده و چنانكه بارها سوره 29اين سوره يگ از 
ّ
اى است كه با حروف مقط

ايم، اين حروف بيانگر عظمت و اعجاز قرآن است كه از همیر  حروف الفبا  گفته 

 فاصله پس از آن به قرآن سوگند ياد شده است. تشكيل يافته و لذا بلا 

 به قاف و به قرآن با عزتش                قسم خورد يزدان در اين آيتش

 كه اندر شگفت آمدند و عجب                 نه تنها نگشتند مؤمن به رب

ز خودشان فرستاده است                 نذيرى خداوندشان داده است  كه از بی 

ز باشد شگفت و غريب                         كفار باشد عجيببگفتند   ز چن   چنی 

 ( دخان)حم   سورهسوگند در 

ز . حم  رآنِ المُبی 
ُ
  .  وَ الق

َ
ا مُنذِرِین

َّ
ن
 
ا ک
َّ
ةٍ إِن
َ
بَارَک ةٍ مُّ
َ
یْل
َ
ِ ل
ز
 ف
ُ
اه
َ
ن
ْ
ل
َ
نز
َ
ا أ
َّ
کِیمٍ  .  إِن

َ
مْرٍ ح
َ
لُّ أ
 
 ک
ُ
رَق
ْ
ف
ُ
فِیهَا ی

زَ  ا مُرْسِلِی 
َّ
ن
 
ا ک
َّ
ا إِن
َ
 عِندِن
ْ
ن مْرًا مِّ
َ
  أ

ست  قسم بر كتانر كه روشنگرست               چو »حا ميم« آغاز اين دفنی
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 فرستاد تا ره كند آشكار                       كردگاركه آن را مبارك شتر  

 همه خلق را در هراس افكنيم             كه از روز محشر وز آن ترس و بيم

 مشخص شود فاش از سوى رب             كه هر امر محكم در آن نيك شب

ز آن امر از سوى ماست ياست             كه تعيی  ز كنر  فرستنده مرسلی 

عه و سوگندها:  
ّ
در تمام سوره هاى بالا، که به قرآن قسم یاد  الف( ارتباط حروف مقط

 بسیار  
ّ
عه وجود دارد. مى خواهد بفهماند که معجزه اسلام از مواد

ّ
شده، حروف مقط

ساده یعن  )حروف الفبا( تشکیل شده. و نشانه عظمت خالق آن، پروردگار جهان  

این  میان است. همان گونه که این هی  را در مورد خلقت انسان نیر  شاهد هستیم. 

حروف مقطعه و محتوای سوره های مربوط، رابطه ای وجود دارد؛ زیرا با تدبر در 

سوره هان  که با حروف مقطعه مشابه افتتاح شده در مى یابیم که این سوره ها از  

آرى! همان گونه که  حیث محتوا متشابه به یکدیگرند. و رمزی در آن نهفته است. 

ى ساده، موجود بسیار ارزشمندى چون  خداوند در عالم تکوین با استفاده از 
ّ
مواد

ى ساده، یعن  حروف الفبا کتاب 
ّ
ی    ع نیر  از مواد انسان خلق کرده است، در عالم تشر

 خلق کرده، که هیچ کس توان آوردن مانند آن، بلکه سوره اى از  
 

ارزشمند و بزرگ

 سوره هاى آن را ندارد. 

 ب( صفات چهارگانه قرآن

قرآن را با وصف حکیم توصیف شده. حکیم کسی است در سوره یس    قرآن حکیم: .  1

که کارهایش روى حساب و کتاب، و سخنانش سنجیده و حکیمانه است، هم تدبیر  

درسن  دارد، و هم مدیریّت او قوى است. در آیه مورد بحث، خداوند نم فرماید  

قرآن داراى حکمت است، بلکه مى فرماید قرآن حکیم است. یعن  قرآن بسان یک  

 ود زنده و همانند انسان کامل باشعور تصوّر شده، و حکمت از آن مى بارد. موج 

ه مجد به   مجیدقرآن در سوره ق با وصف مجید توصیف شده.    قرآن مجید: .  2
ّ
 از ماد
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افت والا   ده است. بنابراین، قرآن مجید داراى ارزش و سرر افت و ارزش گسی  معناى سرر

ده اى است. گاه ممکن است یک آیه    قرآن دنیا را نجات دهد. و گسی 

این تعبیر همان طور که گذشت در سوره ص آمده، و از آن جا که   قرآن ذى الذکر: .  3 

رات فراوان  است، وانسان ها را از خواب غفلت بیدار مى کند، به این 
ّ
قرآن داراى تذک

 توصیف شده است. 
 

 ویژگ

مى تواند از یک  خلاصه اینکه آیات قرآن آن قدر تکان دهنده است که یک آیه آن

سارق خطرناک و دزدی سِر گردنه، از فضیل زاهد زمانه بسازد. و از این نمونه ها در  

 تاری    خ فراوان است. 

4  . : ز « یعن     قرآن مبی  قرآن در سوره دخان به وصف مبیر  توصیف شده است. »مبیر 

  آشکار کننده، قرآن هم آشکار است و هم آشکار کننده. قرآن به گونه اى است که هر 

لاعات و آگاهى، مى تواند از آن  
ّ
کس در هر سنّ و سال، و با هر مقدار دانش و اط

فیلسوف، عارف، شاعر، عالم، باسواد و نر سواد، هر کس مى تواند از   استفاده کند. 

آن بهره بردارى کند. قرآن بسان چشمه زلال و جوشان  است که هر کس به اندازه  

ها که ظرفیّتشان بسان کاسه اى بیش نیست  ظرفیّتش از آن برداشت مى نماید. آن 

فقط به اندازه همان کاسه، و آنها که دریا دلند، به وسعت دریا از آب این چشمه  

 جوشان بهره مى برند. 

ى پیامیر   ج( این قسم ها براى چیست؟ تمام این سوگندها براى اثبات نبوّت و پیامیر

پیامیر است، و هیچ کس توانان  ندارد   است. چرا که قرآن معجزه)صلی الله علیه وآله( اسلام

 همانند قرآن را بیاورد) 
َ
رْآنِ لا
ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
لِ ه
ْ
وا بِمِث
ُ
ت
ْ
أ
َ
 ی
ْ
ن
َ
 أ
َ
لى
َ
 ع
ُّ
جِن
ْ
نسُ وَ ال

ْ
مَعَتِ الا

َ
ت
ْ
ِ اج
ز ِ
یى
َ
لْ ل
ُ
ق

 
ً
ا هِن 
َ
هُمْ لِبَعْض ظ

ُ
عْض
َ
 ب
َ
ان
َ
وْ ک
َ
لِهِ وَ ل
ْ
 بِمِث
َ
ون
ُ
ت
ْ
أ
َ
چهار نتیجه خداوند پس از ذکر   88اسراء ی

 همراه 
 

عه، چهار قسم به قرآن یاد کرده که با چهار وصف و ویژگ
ّ
نوع از حروف مقط

ى است.   هاى مذکور همه براى اثبات نبوّت و پیامیر
 

 است، و این چهار سوگند با ویژگ
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 سوگند سوره نجم 

وَى  
َ
ا ه
َ
مِ إِذ
ْ
ج
َّ
وَى وَ الن

َ
مْ وَ مَا غ

 
لَّ صَاحِبُک

َ
نِ    مَا ض

َ
 ع
ُ
نطِق
َ
هَوَىوَ مَا ی

ْ
وحَى     ال

ُ
 وَحْىٌ ی

َّ
وَ إِلً
ُ
 ه
ْ
  4إِن

                                                  كه گمراه هرگز محمد نبود                          قسم بر ستاره چو آيد فرود

 بدانيد نيكو: رفيق شما                      نيست گمراه و پرت يار شما 

 ی        نگفتست هرگز سخن بر هو 

 فقط هست وحى خداى جهان                   كلامی كه او می نمايد بيان

: هرگز منحرف نشده و مقصد را گم نکرده است. سوگند به نجم برای تصدیق پیامنر 

  مسلمانان باید پیامیر را در هر خیر و پیامى که اعلام کند، تصدیق کنند؛ زیرا پیامیر خدا

ی که با از جانب   سخن  را به زبان نم آورد.  از روی احساس و هوا و هوس  آن )چیر 

ت  خود آورده است و با شما در میان نهاده است( جز وحى و پیامى نیست.  آن حض 

نه گمراه است، و نه متعصّب، و هرگز از روى هواى نفس سخن نم گوید، بلکه  

گوید: رفتار سخنانش از مشکات وحى سرچشمه گرفته است. این آیات به روشن  مى  

ه پیامیر اکرم همچون آیات قرآن حجّت است. خلاصه اینکه در  )صلی الله علیه و آله( و سیر

 سوره نجم براى اثبات نبوّت سوگند یاد شده است. 

خداوند به ستاره، هنگام افولش قسم یاد کرده است. نجم در آیه سوگند کدام ستاره؟  

 عظمت  
ً
همه ستارگان آسمان را شامل مى شود. ستارگان  که در عالم خویش واقعا

دارند، و خورشید در برابر آنها ناچیر  و کوچک است. جالب اینکه قرآن زمان  به ستاره 

داشتند، بلکه مردم قادر نبودند تصویر  ها سوگند خورده که نزد مردم آن زمان ارزسیر ن

صحیخ از ستارگان در ذهن خود داشته باشند. زیرا اعراب زمان نزول قرآن تصوّر مى کردند 

که ستارگان بسان میخهان  هستند که بر سقف آسمان کوبیده شده و هیچ حرکن  ندارند! 

ف  از مخلوقات با توجّه به اینکه افول و غروب ستاره نشان مى دهد که آن هم مخلو

خداست، و خالق توانا و عالم و مدبّرى آن ستاره و دیگر موجودات عالم را اداره مى کند، 

 لذا خداوند به لحظه غروب ستارگان قسم خورده است. 
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 سوگند سوره واقعه 

ومِ 
ُ
ج
ُّ
سِمُ بِمَوَاقِعِ الن

ْ
ق
 
 أ
َ
ل
َ
ظِیمٌ  . ف

َ
 ع
َ
مُون
َ
عْل
َ
وْ ت
َّ
سَمٌ ل
َ
ق
َ
 ل
ُ
ه
َّ
رِیمٌ  . وَ إِن

َ
 ک
ٌ
رْآن
ُ
ق
َ
 ل
ُ
ه
َّ
ابٍ  . إِن

َ
ِ کِت
ز
ف

ونٍ 
ُ
ن
ْ
ک   . مَّ

َ
رُون هَّ
َ
مُط
ْ
 ال
َّ
 إِلً
ُ
ه مَسُّ
َ
 ی
َّ
زَ  . لً مِی 

َ
عَال
ْ
 ال
ِّ
ب ن رَّ یلٌ مِّ ِ

ز نز
َ
 ( 80تا 75)ت

 كه در آن فواصل خود اخنی نهاد                كنون بر مواقع، قسم ياد باد

 بزرگست آن را مخوانيد كم              اگر نيك دانيد اين سان قسم

 كتانر كريم است سرشار پند                         همانا كه قرآن بود سودمند

 بگرديده ثبت اين كتاب استوار               كه در لوح محفوظ پروردگار

 بگرديده ثبت اين كتاب استوار               كه در لوح محفوظ پروردگار

 فرستاده آمد ز رب جهان

 اصول عقاید است، سوگندهاى مورد  هما
ّ
ن گونه که غالب مباحث سوره هاى مگ

بحث نیر  در مورد یگ از اصول اعتقادى یعن  نبوّت پیامیر )صلی الله علیه و آله( و  

ت، مطرح شده است.                                                                           . معجزه آن حض 

از آنجا که مدار ستارگان از اهمیّت والان  برخوردار است،  سوگند به مدار ستارگان : 

( سوگند یاد کرده است. ستارگان  را که با چشم  مدار ستارگان)  مواقع النجومخداوند به  

ح دیده مى شود تا پنج هزار ستاره شمرده اند. امّا آنچه در کهکشان ما،  
ّ
غیر مسل

ى، با چش ح قابل رؤیت است کهکشان راه شیر
ّ
میلیارد ستاره است، که  200م مسل

 خورشید عالمتاب با تمام عظمتش یک ستاره متوسّط آنهاست!  

تمام این ستاره ها میلیون ها سال است که در مدار خاصّى حرکت کرده، و هرگز از 

مسیر ویژه خود منحرف نشده و نخواهند شد. به راسن  این سوگند براى کسان  که 

لاع ک
ّ
 اف  از ستارگان و مدارات آن داشته باشند سوگند عظیم است. اط
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ت قرآنو امّا در سوره واقعه آنچه براى آن قسم یاد شده است : 
ّ
 براى اثبات حقانی

قسم یاد شده است; توجّه کنید: سوگند به جایگاه ستارگان، که کتاب آسمان  

 ست یابند. مسلمانان، قرآن کریم است که جز پاکان نم توانند به آن د

رِیمٌ «علیه است.  این که قرآن که مقسم 
َ
: گرانقدر. ارزشمند. یعن  قرآن کلام انسان  »ک

 . در  نبوده و بلکه کلام یزدان است. نه شعر است و نه سحر است و نه غیب گون 

صف شده 
ّ
خدا،   اند: قرآن، خداوند و آنچه مربوط به اوست، به صفت »كريم« مت

 بِرَ كريم است 
َ
ك رَّ
َ
رِيمِ ما غ

َ
ك
ْ
 ال
َ
ك
ِّ
رِيمٌ. . قرآن، كريم است ب

َ
 ك
ٌ
رْآن
ُ
ق
َ
 ل
ُ
ه
َّ
رسول خدا، كريم إِن

رِيمٌ است. 
َ
مْ رَسُولٌ ك

ُ
ئيل(، كريم است وَ جاءَه وْلُ رَسُولٍ واسطه نزول وحى )جیر

َ
ق
َ
 ل
ُ
ه
َّ
إِن

رِيمٍ  
َ
ت علیك نامد.  البلاغه، اهل بيت را كرائم القرآن مى نهج   152در خطبه  )عليه السلام(    حض 

مَ.  انسان نیر  به عنوان برترين مخلوق الهى، مورد كرامت است
َ
ى آد ِ
تز
َ
مْنا ب رَّ
َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
 وَ ل

 سوگند سوره عصِّ 

 وَ 
ِّ
ق
َ
ح
ْ
وَاصَوْا بِال

َ
اتِ وَ ت

َ
الِح وا الصَّ

 
مِل
َ
وا وَ ع
ُ
 آمَن
َ
ذِین
َّ
 ال
َّ
شْ إِلً
ُ
ِ خ
فز
َ
 ل
َ
نسَان
ْ
 الا
َّ
عَصِِّْ إِن

ْ
وَ ال

 ِ
ْ
نر
وَاصَوْا بِالصَّ

َ
  ت

، و دو نشانه  سوگند به عصِّ :   غروب و طلوع آفتاب دو تحوّل بزرگ در عالم هسن 

ق سوگند خدا قرار گرفته است. از نشانه هاى پروردگار است، و لهذا  
ّ
 متعل

 زيانها رساند به خود هر دمی                    كاين آدمی   قسم باد بر عصِّ

زكار                         بجز مؤمنان به پروردگار      كه پيوسته نيكند و پرهن 

 اهتمامبه حق و شكيبانى و                     سفارش نمايند هم را مدام     

طبق این تفسیر منظور از عض مجموعه تاری    خ بشر از آغاز  مجموعه تاریــــخ بشر : 

ده شده است. و از آنجا که   آفرینش تا پایان عمر دنیاست، که حوادث در آن فشر

ت هاست، خداوند متعال به مجموعه تاری    خ بشر سوگند یاد کرده  تاری    خ آیینه عیر

 است
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برحى  از مفشّین معتقدند منظور از »عض« در  : یه و آله()صلى الله علعصِّ قیام پیامنر اکرم

است. چرا که این دوران اهمیّت بسیار ویژه اى   سوره والعض، عض قیام پیامیر اکرم

 داشت، و بدین جهت خداوند متعال به آن دوران سوگند یاد کرده است

ت مهدى منظور از »عض«، زمان احتمال دیگر اینکه )عجل الله تعالی فرجه(  عصِّ قیام حصِّز

ت مهدى است، چرا که آن دوران نیر  بسیار مهم است.   قیام حض 

 خداوند براى این نکته مهم سوگند یاد کرده که    آنچه براى آن قسم یاد شده: 
َ
نسَان
ْ
 الا
َّ
إِن

شْ 
ُ
ِ خ
فز
َ
تمام انسان ها در هر پست و مقام و موقعیّن  که هستند و از هر رنگ و نژاد    ل

ان است، امّا  باشند در حال خشان و زیانند!  و قومیّن  که خسارت در مال قابل جیر

سَهُمْ خسارت در انسانيّت، بالاترين خسارت هاست 
ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ شُِ
َ
 خ
َ
ذِين
َّ
 ال
َ
ين خاسِرِ

ْ
 ال
َّ
  إِن

  شود. )فخر رازی( اش آب مى انسان در دنيا مانند يخ فروسیر است كه هر لحظه سرمايه 

رساند كه دنيا بازار  نگاه اجمالی به آيات قرآن ما را به اين نكته اساسی مى بازار دنيا: 

كنند و فروش  است و تمام مردم عمر و توان و استعداد خودشان را در آن عرضه مى 

 جنس در اين بازار اجبارى است. 

ت علی نفس كشيدن انسان گامى به سوى   نفس المرء خطاه الى اجله: )عليه السلام( حض 

 سرمايه عمر را هر لحظه از دست مىمرگ. 
ً
توانيم از دهد و ما نم پس انسان الزاما

ى كنيم.    عمر و توان خود جلوگیر
ى    رفی  لذا در اين بازار آنچه مهم است انتخاب مشی 

كنند و هر چه دارند در طبق اخلاص گذاشته و در راه  است. افرادى با خدا معامله مى 

رند اين افراد، عمر فان  را باف  كرده و دنيا را با بهشت و  دااو و براى رضاى او گام بر مى 

 كنند. رضوان الهى معامله مى 

اين دسته برندگان واقعى هستند، زيرا                                                                             

 
ً
                                           : خريدار آنها خداوندى است كه تمام هسن  از اوست.        اولً

 :
ً
 خرد. اجناس ناچیر  را هم مى ثانيا

ُ
رَه
َ
 ي
ً
ا ْ ن 
َ
ةٍ خ رَّ
َ
قالَ ذ
ْ
عْمَلْ مِث

َ
 ي
ْ
مَن
َ
                                     ف
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ً
 فِيهاخرد و بهاى او بهشت ابدى است. : گران مىثالثا

َ
 .                             خالِدِين

 
ً
بديم امّا موفق به عمل نشديم باز هم پاداش  : اگر به دنبال انجام كار خوب و رابعا

 ما سَغدهد. مى
َّ
سانِ إِلً

ْ
ن ِ
ْ
سَ لِلْ
ْ
ي
َ
اگر كسی سعى كرد گرچه عملی صورت نگرفت   ل

                                                                                       شود. كامياب مى 

 
ً
 دهد. : پاداش را چند برابر مى  خامسا

ً
ة
َ
ف
َ
 مُضاع
ً
عافا
ْ
ض
َ
به قول قرآن تا هفتصد برابر   أ

اى است كه هفت خوشه از آن  هاى نيك مثل دانه دهد و پاداش انفاقپاداش مى

را به  برويد و در هر خوشه صد دانه باشد. امّا كسان  كه در اين بازار، عمر خود 

هوس هاى خود يا ديگران بفروشند و به فكر رضاى خداوند نباشند، خسارن   

ان  در مورد آنها دارد:  سنگیر  كرده  اند كه قرآن چنیر  تعبیر

سَهُمْ اند. تجارت بد انجام داده 
ُ
ف
ْ
ن
َ
وْا بِهِ أ َ
نیَ
ْ
سَمَا اش

ْ
  بِئ

هُمْ تجارتشان سود ندارد.  
ُ
 تِجارَت
ْ
ت
َ
ما رَبِح
َ
 ف

شُِ زيان كردند. 
َ
سَهُمْ خ

ُ
ف
ْ
ن
َ
                وا أ

 زيان آشكار كردند. 
ً
 مُبِينا
ً
شْانا
ُ
  خ

شٍْ در زيان غرق شدند. 
ُ
ى خ ِ
فز
َ
  ل

اى، خواه  در ديد اين گروه، زرنگ و زيرك كسی است كه بتواند با هر كار و كلام و شيوه

 مرفهى براى خود درست كند و در جامعه شهرت و  
 

محبوبيّن  حق و خواه باطل، زندگ

يا مقام و مدالی كسب كند و در غیر اين صورت به او لقب باخته، عقب افتاده و  

دهند. امّا در فرهنگ اسلامى، زيرك كسی است كه از نفس خود حساب  بدبخت مى 

 ابدى كار كند و هر روزش بهی  از ديروزش باشد 
 

.  بكشد و آن را رها نكند، براى زندگ

 و حرص و ستم به سراغ تقوا و قناعت و عدالت    از مرگ غافل نباشد و به جاى
 

هرزگ

دنيا بازارى  الدنيا سوق ربــح قوم و خش آخرونفرمودند: )عليه السلام(  امام هادى . برود 

 است كه گروهى سود بردند و گروهى زيانكار شدند. 
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 در سوره اعراف  سوگند ابلیس

شود که چگونه ابلیس روشن مىسوره اعراف  22تا  20خداوند در آیان  از جمله آیات 

این دشمن سوگند خورده انسان و انسانیت، برای گمراهى آدم و اخراج و هبوط وی از  

ایط هبوط کند و در نهایت با بهره بهشت تلاش مى  ی از سوگند باطل و دروغ، سرر گیر

هُمٰا  آورد. و اخراج وی را فراهم مى
َ
 لِيُبْدِيَ ل

ُ
ان
ٰ
يْط
َّ
هُمَا الش

َ
وَسْوَسَ ل

َ
 ف

ْ
هُمٰا مِن

ْ
ن
َ
مٰا وُورِيَ ع

 
ْ
 ال
َ
ا مِن
ٰ
ون
 
ك
َ
وْ ت
َ
ِ أ
ز ی ْ
َ
ك
َ
ا مَل
ٰ
ون
 
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
ّٰ
رَةِ إِلا
َ
ج
َّ
ذِهِ الش
ٰ
 ه
ْ
ن
َ
مٰا ع
 
ك
ُّ
مٰا رَب
 
هٰاك
َ
الَ مٰا ن
ٰ
 سَوْآتِهِمٰا وَ ق

َ
الِدِين
ٰ
  20خ

زَ  اصِحِی 
ّٰ
 الن
َ
مِن
َ
مٰا ل
 
ك
َ
ى ل
اسَمَهُمٰا إِنزِّ

ٰ
  21وَ ق

 دو تن را همى داد شيطان فريب                  چو بودند در خوردنش ناشكيب

 به ناگه شود فاش و گردد عيان                 كه اندام زشتی كه بودى نهان

 شما را بكردست نهى از شجر                           به آنها بگفتا، خداى بشر 

                             شود زندگانيتان جاودان                 مبادا كه همچون ملك در جهان

 برانگيخت از جان آن هر دو گرد                          پس آنگاه سوگندها ياد كرد

 هدايت نمايم به سوى فلاح                شما را كنون سوى خن  و صلاح

ت آدم و همشش در آغاز به ابليس اعتمادى نداشتند و شيطان براى جلب  حض 

 اعتماد آن ها سوگند ياد كرد و بر آن نیر  تأكيد نمود.  

امام رضا )عليه السلام( فرمود: آدم و حوّا تا آن زمان سوگند دروغ به خدا را نشنيده  

ه اين عمل قبل  بودند و به همیر  دليل به او اعتماد كردند و از آن درخت خورد
ّ
ند. البت

ه ت آدم بود و نهى تحريم و گناه كبیر اى كه مستحقّ آتش باشد نبوده  از نبوّت حض 

 است. بنابراين اوّلیر  سوگند دروغ، از شيطان بوده است. 

خورد، درنر سوگند مىاند. و كسی كه نر فرمايد: منافقان نیر  اهل سوگند دروغ قرآن مى 

ى جامع نم  ٍ ه نيست. تواند لايق رهیر
ز فٍ مَهِی 

َّ
ل
َ
لَّ ح
 
طِعْ ك
ُ
 . لا ت
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 ( قاسَمَهُمابه هر سوگندى نبايد اطمينان كرد. ) سوگند دروغ، كارى شيطان  است.  .1

                                 . قاسَمَهُما(                   برد. )دشمن، از اعتقادات و باورهاى ما به نفع خود سود مى  .2

خواهى، در اعتقادات ما نفوذ مى گاهى دشمن  .3 عاى خیر
ّ
كند با ظاهرى دلسوزانه و اد

به مى  زَ ) زند. و ض  اصِحِی 
َّ
 الن
َ
مِن
َ
ما ل
 
ك
َ
ى ل
برادران يوسف نیر  براى از بیر  بردن يوسف و  (إِنزِّ

  جدا كردن او از پدرشان به ظاهرسازى پرداخته و به او گفتند: 
َ
ون
ُ
ناصِح
َ
 ل
ُ
ه
َ
ا ل
َّ
 (  )إِن

ز   سوره ص  سوگند شیطاندومی 

زَ  مَعِی 
ْ
ج
َ
هُمْ أ
َّ
ن
َ
وِي
ْ
غ
ُ َ
 لْ
َ
تِك
َّ
بِعِز
َ
( ابليس گفت: به عزّت تو سوگند كه همه )ى  82) قالَ ف

زَ   .مردم( را گمراه خواهم كرد صِی 
َ
ل
ْ
مُخ
ْ
هُمُ ال
ْ
 مِن
َ
ك
َ
 عِباد
َّ
مگر بندگان تو آنان كه خالص   إِلً

ولُ قا  اندشده
ُ
ق
َ
 أ
َّ
ق
َ
ح
ْ
 وَ ال
ُّ
ق
َ
ح
ْ
ال
َ
خدا فرمود: به حق سوگند و کلام من حق و   84 لَ ف

زَ    است.   قتیحق مَعِی 
ْ
ج
َ
هُمْ أ
ْ
 مِن
َ
بِعَك
َ
 ت
ْ
ن  وَ مِمَّ

َ
ك
ْ
مَ مِن
َّ
هَن
َ
 ج
َّ
ن
َ َ
مْلْ
َ َ
که جهنم را از )جنس(    85لْ

 از آنان تمام پر خواهم کرد.  وانتیر تو و پ

 بادكه سوگند بر جاه و قدر تو                  پس آنگاه شيطان زبان برگشاد

ز سرر                          كه گمراه سازم تمام بشر   دراندازم ايشان به آيی 

 به اخلاص در راه تو ره روند                مگر بندگانز كه مخلص شوند

 بود راست گفتار من زين نسق                خدا گفت سوگند بادا به حق

 دوزخ خويش را لب به لب كنم                 كه من از تو و هركه كردت طلب

ت علی فرمايد: دليل مهلت دادن خداوند به ابليس پر شدن پيمانه و مى)عليه السلام(  حض 

 تكميل آزمايش او بود.  

ى ابليس بخاطر تكیرّ عفو نخواست، مهلت براى انتقام خواست  .1 ِ
ظِرْنز
ْ
ن
َ
أ
َ
هُمْ  ف

َّ
ن
َ
وِي
ْ
غ
ُ َ
      لْ

ى ابليس با تمام تكیرّ و كفر از بيان درخواست خود مأيوس نشد.  .2 ِ
ظِرْنز
ْ
ن
َ
أ
َ
 ف
ِّ
  رَب

ى عمر به دست خداست. ) .3 ِ
ظِرْنز
ْ
ن
َ
أ
َ
 ف
ِّ
  )رَب
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ر است. هم اولياى خدا و هم ابليس در دعاهاى خود اين  4
ّ
. در دعا گفی   »ربّ« مؤث

ى اند(. كلمه را بكار برده  ِ
ظِرْنز
ْ
ن
َ
أ
َ
 ف
ِّ
   ))رَب

(  إِلى) دانست ابليس، هم معاد را مى .5
َ
ون
ُ
بْعَث
ُ
وْمِ ي
َ
 () دانستهم توحيد را مىي

ِّ
هم رَب

زَ (دانست. )نبوّت را مى   صِی 
َ
ل
ْ
مُخ
ْ
هُمُ ال
ْ
 مِن
َ
ك
َ
پس مشكل او ندانسی   اصول دين نبود عِباد

    .                            بلكه تكیرّ و لجاجت بود.                                                          

ى كند. . خداوند دعاى بدترين خلق خود را نیر  اجابت مى 6 ِ
ظِرْنز
ْ
ن
َ
أ
َ
 ف
ِّ
  رَب

َ
 مِن
َ
ك
َّ
إِن
َ
... ف

 
َ
رِين
َ
ظ
ْ
مُن
ْ
  ال

 . غیر از ابليس بعصی  ديگر نیر  عمر طولان  دارند. 7
َ
رِين
َ
ظ
ْ
مُن
ْ
 ال
َ
  مِن

 نيست.  هر طول عمرى نشانه مهر ومحبّت خدا وعامل خوشبخن   .8
َ
رِين
َ
ظ
ْ
مُن
ْ
 ال
َ
  مِن

ت خداوند آن است كه مرگ را به همه بچشاند و لذا طول عمر ابليس تا قيامت  9
ّ
. سن

ومِ  إِلى . تضمیر  نشد بلكه تا روز خاصى اجابت شد 
 
مَعْل
ْ
تِ ال
ْ
وَق
ْ
وْمِ ال
َ
  ي

ى است. )او سوگند ياد كرده كه همه را به نحوى  . خطر وسوسه 10
ّ
هاى ابليس جد

هُمْ  گمراه كند(. 
َّ
ن
َ
وِي
ْ
غ
ُ َ
 لْ
َ
تِك
َّ
بِعِز
َ
  ف

مه  .11
ّ
ى مى گاهى يك گناه، مقد شود. )گناه سجده نكردن بر آدم،  ى گناهان بزرگی 

مه 
ّ
هُم شود(. اى براى گناه اغفال مردم مى مقد

َّ
ن
َ
وِي
ْ
غ
ُ َ
  لْ

ط مصونيّت از دام اخ  .12 هُمُ  هاى ابليس است. لاص در عبوديّت، سرر
ْ
 مِن
َ
ك
َ
 عِباد
َّ
إِلً

زَ  صِی 
َ
ل
ْ
مُخ
ْ
 ال

سو گند به عزت خداوند، برای تکیه بر قدرت و اظهار توانان  است، چنان که ساحران 

 (دربار فرعون نیر  مى گفتند: )
َ
الِبُون
َ
غ
ْ
 ال
ُ
ن
ْ
ح
َ
ن
َ
ا ل
َّ
 إِن
َ
وْن
َ
ةِ فِرْع
َّ
)به عزت  ( 44)شعراءبِعِز

وزیم (  فرعون، ما قطعا پیر
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هُمْ مُوش
َ
ا  قالَ ل

َّ
 إِن
َ
وْن
َ
ةِ فِرْع
َّ
وا بِعِز
 
هُمْ وَ قال هُمْ وَ عِصِيَّ

َ
وْا حِبال

َ
ق
ْ
ل
َ
أ
َ
 . ف
َ
ون
ُ
ق
ْ
مْ مُل
ُ
ت
ْ
ن
َ
وا ما أ
ُ
ق
ْ
ل
َ
أ

 
َ
غالِبُون
ْ
 ال
ُ
ن
ْ
ح
َ
ن
َ
ى ساحران جمع شدند،( موسی به آنان روز موعود فرارسيد و همه ل

 گفت: 

ها و عصاهاى خود را )به  خواهيد بيفكنيد. پس )ساحران( ريسمانچه را مى بيفكنيد آن

وزيم.   ما پیر
ً
( افكندند و گفتند: به عزّت فرعون سوگند كه قطعا  زمیر 

 و پوحىر سحر ايمان داشته و از موضع قدرت و با آرامش  مردان خدا به غلبه  .1
ّ
ى حق

 گويند، نه از روى ضعف و ترس. » سخن مى
َ
وا ما أ
ُ
ق
ْ
ل
َ
 أ

َ
ون
ُ
ق
ْ
مْ مُل
ُ
ت
ْ
 «ن

وا  به مخالفان فرصت دهيد تا در راه عقيده و هدف خود تلاش و حركت كنند، » .2
ُ
ق
ْ
ل
َ
أ

مْ 
ُ
ت
ْ
ن
َ
 .«، آنگاه محكم ومنطف  پاسخ آنان را بدهيدما أ

لزل است و در ظاهر شعار مى 3 وزى خود شك  . كافر از درون می   دهد. ساحران در پیر

زَ »إِ گفتند: داشتند و در آيات قبل مى غالِبِی 
ْ
 ال
ُ
ن
ْ
ح
َ
ا ن
َّ
ن
 
 ك
ْ
 « ن

ق گفتند: 
ّ
ين  و تمل  « ولی در حضور فرعون، با خودشیر

َ
وْن
َ
ةِ فِرْع
َّ
وزى  » بِعِز و به پیر

 انداختند »روان  راه مىكردند و به اصطلاح جنگ تظاهر مى 
َ
غالِبُون
ْ
 ال
ُ
ن
ْ
ح
َ
ن
َ
ا ل
َّ
سوگند   «إِن

م انجام   ی امر مقدس و محی  د؛ به این معنا که در همه اقوام،  مىهمواره با به کارگیر گیر

ام و یا تابو مى  رود تا  این امور در سوگندها به کار مى  باشد. اموری مقدس و مورد احی 

ام را ایجاد کند و هرگونه شک و تردیدی را از دل  ای ها بزداید. در هر جامعه اعتماد یا الی  

م است  اموری، مقدس و محی 

دس برای اثبات امری و یا زدودن شک و تردیدی ، هر چند  ابزار قرار دادن این امور مق

تواند بسیار خطرناک باشد؛ زیرا عمل برخلاف سوگند کند، ولی مى که اعتماد سازی مى 

کند و هم اعتماد در جامعه را از  و مخالفت با مفاد آن هم امر مقدس را تضعیف مى 

آورد و جامعه را با بحران  برد و راه را برای سقوط فردی و اجتماعی فراهم مىمیان مى

 سازد. اعتمادی عمومى مواجه مى نر 
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 و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته 

 منابع : 

 تفسن  نور استاد قرائتی 

  تفسن  نمونه آیت الله مکارم
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 برداشت های مولف

 : کتاب   7پایان  
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                                                                                            قرآن علمى هایاعجاز 

 قسم و سوگندهای قرآن 


